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۰ چم میاق 
i‏ ۱ 
ار 





ولوان 
و 3 - ان بر ۳ 


۱ او ام ا e‏ 7 
اج بی رتست ور اجا ل و ارس حت رمعا کس ی ول 
بکوشش 


کر سا ی 


قران 
خو ر شمل 
آذرماه ۱۳۴۷ هجر ی خور شیدی 


چاپ نخست اسفند ماه سال ۱۳۲۶ هجری خورشیدی. 
چاپ دوم تیر ماه سال ۸ هجری خورشیدی. 
چاپ سوم ( چاپ حاضر ) آذر ماه سال ۱۳۴۷ هجری خودشیدی. 


«¥ % 


( جمیع حموق جاپ محفوظ و مخصوص مصحح است ( 


از دیوان موجهری در نوبت سوم دو هزار نسخه با سرمایهٌ کتا بفروشی زواد 


در چایخانهٌ حیدری جاپ شده است . 


دیباجهٌ چاپ سوم کتاب هشت 
دساجهٌ چاپ دوم کتاب نه 
دبراجهٌ چاپ نخستین کتاب بازده 
مشخصات سخه‌ها شا نزده 


ترجمهٌ احوال منوچپری 


بیست و دو 


فربر ست قصاید 





ت نو بپار ۱ و و لوا شتا ۱ 
۲ - همیز یزد مبان با غ لو اوُها بز برها ۲ 
۳ چو از زلف شب باز شد تابپا ۴ 
۴-غرابا مزن بیشتر زین نعیقا ۵ 
۵ - درخمارمی‌دوشینم ای‌نيك حبیب ۶ 
۶آ مدشب‌وازخواب‌مرار نجوعذا بست ۶ 
۷ - المنة له که ابن ماه خزانست ٠‏ ۷ 
۸ - صنمابیتودلم هیچ شکیبا نشود ۱۱ 
دید دلم ای دوست تودانی که هوای 

تو کند ۴ 


۰- وفت بهارست ووفقت ورد مور د ۷۶ 





فهر ست مندر جات 





۱۹ 
۲ - ساقی ببا که امشب سافی بکار 
باشد ١‏ 
۴ - باد نوروزی همی دز بوسان 
ساحر شود ۳۳ 
۴ - ابر آذاری چمنها را بر از 
حورا کند ۳۴ 


۵ - نوروز روزخر هی ببعدد بود ۲۶ 
۶ ایر ادا وم از کنار 

کوهسار ۳۷ 
۷ - ,ر لشکرزمستان نوروز نامدار ۳۰ 
۸ - او روزفرخآمدو نغز آمدوهژ بر ۳۴ 
٩‏ - هنگام بپارست و جهان چون 

بت فر خار ۳۶ 
۰ - بدهقان کدیور گفت انگور ۳۵ 


ا نو ارا ھدوا وردگل‌تازه فراز ۴۰ 


دو دبوان هنو چهری دامغا ای 


۲ اها رو دیده از سنگ ودل 
از فولاد ساز ۳۲ 
۳ امدت نوروزو آ مدجشن نوروزی 
فراز ۳۳ 


۴ - ببار ساقی زرین نید و سیمین 


کاس ۴۵ 
۵ - سمن بوی آن‌سرز لفش که‌مشکین 
کرد آفاقش ۴۶ 


۶ - ای خداو ند خراسان وشپنشاه 
عراق ۴۸ 
¥ _- بینی آن‌تر کی که اوچجون برز ند 


۸ - الا با خیمکی خیمه فروحل ۵۳ 


۵۰ 


- أ مده نورور هاه با گل سوری 


۳ ۵۹ 
رش کش رو دامن ۶۲ 
۱ برآمد ز کوه ابر مازندران ‏ ۶۶ 


۲ - ای باده فدای تو همه حانو تن 


2 ۶۹ 
۳۱ - ای نهاده برمبان فرق جان 
خوشتن ۷۰ 
۴ حاسدان بر هن حسد کردند 
و من فردم چنين 8 


۱ 


۵ - فغان از بن‌غراب بین و وای او ۸۲ 
۶-رسم بومن گیرو از تو تازه کن بهمنجنه۸۶ 
۷ - ماه رمضان‌رفت ومر ارفتن‌او به ۸۸ 


۳۹ برخیزهان‌ای‌جار به».می‌درفکن 


در باطبه 5 
۹ ای ترك من‌امروز نگویی 
بان ۹۵ 
۰ - ای لعمت حصاری‌شفلیا گر نداری 
۹۸ 
۰۱ - خواهم که بدانم من جانا نو 
چه خو داری ۳۹ 


۲- نوروزدر مد ای منوچپری ۱۰۸ 
۳ - اندرآمد نوبپاری چون مپی ۱۱۱ 
۴ - نوروز بررنگاشت بصحرا بمشك 
ی ۱ 
۴۵ - نوروزروز گارمجدو کند همی ۱۴ 
۶ - جپاناچه بدمپرو بدخوجهانی ۱۱۶ 
۷- صنما گردسر ه چندهمی گردانی 
۱۳۱ 
یی ان نان قرش لک 
تیش وان ۱۲ 
۳۹ بکی‌سخنت بگویم ار رهی 


شنوی ۱۷۶ 


دبوان منوچپری دامفانی 


۰ رفت نز ھاو نار اج جون 
طاووسی ۱۷ 
۱ - نوروزروز گار نشاطست وایمنی 
۱۸ 
ھن ای تر لك هوچشم | هو از 
ی ۱۳۰ 
۳ - آفرین زان مر کب شبدیز نعل 
رحش روی ۱۳۶ 
۴ - ساز چنکت وناور دو ببتی 
و رحزی ۱۳۷ 
۵۵ - گاه توبه کردن ان از مدایح 
وز هجی ۱۳۹ 
۵۶ - بنام خداو ند بزدان اعلی ۰ ۱۴۱ 
۷ - چنین خواندم امروزدردفتری ۱۴۳ 
فربرست مسمط ها 
مسمط اول 
۸ - خیزید وخزآریدکه هنکام 
خزانست ۱۳۷ 
مسمط دوم 
۵۹ - ات انز بباز ند که | بان 
ماهست ۱۵۶ 


مسمط سوم 


۶۰ - باز دگر باره هپرماه تا ۱۶۳۴ 


مسمط چپارم 
۱ - آمده نوروز هم از بامداد ‏ ۱۶۹ 
مسمط پنجم 
۶- نوروز بزر گم بزن ای مطرب 
امروز ۱۷۴ 
مسمط ششم 
۶۳ مان نگ خروس موّذن 
مبخوار گان ۱۷۷ 
مسمط هفتم 
۴ء ۔ سبحان الله جهان‌نبینی چون 
شی ۱۸۲ 
مسمط هشدم 
۶۵ - بوسنا نما ناحال وخمر ستان 
چسات ۱۸۶ 
ه«سمط نریم 
ععت وسا تاا اهرود تیان شدای 
۱۹۳ 
سمط دهم 
۷ - شاد باشید که حشن مر گان 
آم ۱۹۷ 
مسمط راز دهم 
۶۸ ۔ آمد بپارخر م وآورد خر هی ۲۰۷ 
فہر ست قطعات و قصاید ناتمام 


۶ ای باعدوی‌ما گذر نده ز کوی‌ما ۳۳۳۴ 


چپار 
۰ - دوستانوقت عصیرست و کباب ۲۱۴ 
۱ - هی بر کف من له که طر برا سیب 

اشت 1۵ 
۲ - سییده دم که وۆت کارعامست ۲۱۶ 


۳ - این قصر خجسته که بنا کرده‌ای 


امسال ۷ 
۴- چرخست ولیکن نه درو طالع 

نحس است ۳۷ 
۵ - الاوقت صبوحست . نه‌گرهست 

و نه سردست 1۸ 
۶ - آمدای سید احرار شب جشن 

سده ۳۱۹ 
۷ - جز بچشم عظمت هر که بدو 

h6 € در‎ 


۸ - بفال نمك و بروز همارك شنید ۲۲۲ 

۹ - با رخت ای دلمر عبار یار ۲۲۱ 

۰ - فو بپار از خوید و گل اراست 
گینی وگن ریگ 

۱ - شبی دراز می‌سرخ من گرفته 


YT 


1 

۲ - مي ده پسرا بر گل » گل چون 
مل و مل چون گل 

۳ - خمز بت رو با تامحلس‌زی سمزه 


ر 


۳۳ 


¥ 





دبوان منوچهری دامغانی 


۴ - ای دل چوهست حاصل کارحپان 


۵ ۔ ای بت ز نجیر جعد ای آفتاب 
نیکوان 


۶ - نبید پرش‌منآمد بشاطی بر که۲۲۶ 


۵ 


۷ - خوڈا قدح لبيد نوشنجه ‏ ۲۲۷ 
۸ گرفتمت که رسدی بدا نجه 
می‌طلبی ۲۷ 
قههرست ر باعیها 
رباعی ۰۸۵ ۰۹۰ ۰۹۱ YA ٩۲‏ 
رباعی ٩۵ ۰ ٩۴ ۰٩۹۳‏ ۹ 
بتهای براکنده ,۲۳ 
شعرهای منسوب به‌عنوچوری .۰ ۲۳۲ 
توضیحی در بار اشعار مذوچپری 
مندر ج‌درفرهنگها . کتابهای 
ادب‌وعروض‌ودواوین شاعران 
وسفننه‌های شعر ۳۳۶ 
فربر ست تعلیقات 
ممدوح فصده نخست ۲۴۱ 
در بار قصدهٌ دوم ۴١‏ 
هفت کشور ۴۱ 
حرعه برخاك ر ختن ۳۴ 


اسبی که صفیرش نز نی مي نخورد آب ۲۴۲ 
ناکشتَهٌ کشته صفت روح قدس بود ۲۴۳ 


دبوان منوجپری دامفا نی 6 


مپتر بدو کوچك بدلست و بزبا نست 
۱۴۳ 
تار مخ سرودن فصده ۸ ۳۳ 
ممدوح فصيدء ۱۰ فطل بن عْل<سینی 
iiy‏ 
ممدوح قصد۱۱ خواجه | بوا لحسن 
این‌حسن ۴۳ 
بود همه بودنی کاك فرو استاد ۲۴۴ 
ممدوح صد ۱۲ ابو حرب بختبار 
۳ ۷۴۴ 
هرخ و عفار ۴۵ 
ممدوح فصیدة ۱۳ خواجه طاهر ۲۴۵ 
هر که او مجروح گرددیکره ار نیش 
پلنگ ۴۵ 
تاریخ سرودن قصدة ۱۷ ۴۵ 
بل ستن‌محمود ومسعود برححون ۲۴۶ 
سالار خانبان ۴۶ 
مضمون‌مصرا عدوم بیت* ۰ ۶ازلامعی ۲۴۶ 
ممدوح فصیدةهٌ ۲۱ ۴۷ 


مضمون «کش و بند و برار ...»> ۲۴۷ 


همدوح فصیدةٌ ۲۳ ۳۷ 
حمیم و غساق ۱۳۴۷ 
برطاق نپادن ۷۴۷ 
اسپپید ۱۴۷ 





ممدوح فصده YA‏ ۲۴۸ 
در بار بست ۷۸۷ FA‏ 
عرش بلقیس 1 
مقرعه زدن ۳۳۸ 


نعا م بیش او چون چار خاطب ۲۴۸ 
سراز البرز برزد فرص خورشید ۲۴۹ 
مضمون ست ٩۳۰‏ ۴4 
دیک بپمئجنه ۳۹ 


منو چہری و اشعار شاعران عرب ۴۶۹ 


سناثی و اشعار منوچپری ۵۰ 
اعلام قصیده ۳۳ ( بیتهای ۱۰۴۷ تا 
۱.۵۴ ( ۲۵۰ 
تاریخ سرودن فصدءٌ ۳۴ ۲۵۲ 
بکره انکشت در ز لفن كرون ۵۲ 
مضمون « الاهبی ... » ar‏ 
مضمون « بدرةٌ عدلی..۰. > Yar‏ 
مقرعه زدن ۵۴ 
مصمون « اما صحا ... » YA¥‏ 
ممدوح وصیدهٌ ۸۶ AF‏ 
ماهی فرز ند داوود نمی AF‏ 


پرو یز ملك چون‌سخن خوب شنیدی 
AF‏ 
راه يده بردن ۳۵۴ 


انکور ر انکور بردر نگ و به‌از به ۵۶ 


۰۵ 


شش دیوان منوچپری دامقانی 


قصعه با قعبةٌ مروانبه ۲۵۶ تست توش از عبادان دهی ۱۶۴ 
چشمه معمودبه ۶ | ممدوح فصیده ۴۴ ۶۵ 
قرطه‌های مار به ۷ | ھی ۲۶۵ 
چون داد سالارحبش مرمصطفی‌را آ اروز کآسمان بنوردند همچوطی ۲۶۵ 
حار به ۷ | فصیده ۴۶ ۶۵ 
ملحد ملعون خس ۷ | شندم که اعشی به شپر دمن شد ۲۶۵ 
ت کرد مپدی در ففس AY‏ عنوان قصہ ده ۴۹ ۶۵ 
مصمون « سف اصدق » ۲۵۸ فقس ۶۶ 
دربارۂ کلمةٌ بوبی ۸ | «هزار سال‌همبدون بزی  »...‏ ۲۶۶ 
کا ۵۸ | درباره بست ۱۶۹۰ و ۱۶۹۱ ۷۶۶ 
کارمدد و کار کبا نا ینوا شد ۹ | باطنی ۶۶ 
سالار سباهان ۹ | دربارةٌ بہت « خرمن زمن کسه 
فرز ند بدر گاه فرستادن علاءالدوله ۲۶۰ خالی کجا بود ۶۷ 
تاریخ سرودن فصیده ۴۰ ف ‏ سانا لوی انر ۱۶۷ 
شاعر سبکدل ۶۱ | بوحیی ۶۷ 
دبرمن‌زفر ت ارجو ...» ۱ | فارظ عنزی ۷۶۷ 
لک نتوان‌بردن ای‌دوست برهواری هزار سال بزی ۱۶۷ 
۲ | آنکه گفت « آذنتنا» ۶۷ 
تامیر ببلخ آمد ۷ | آنکه گفت « الذ اهبن » ۶۸ 
ملك عل فصری ۳ | آنکه کفت « السف اصدق » ۶۸ 
ز افاباز و دبدهٌ فخری ۶۳ | آ که کفت «ابلی البوی > ۶۸ 
حارث بن ظالم اطر ی ۳ | بوالعباس ۶۸ 
مسمون بت ۱۳۶۶ TA‏ آنکه ازو لوالج ان ۶۸ 


خود ندست چپ بود هر نی ¥( آنکه آمد از هری FA‏ 


د یو ان منوچهری دامغانی هفت 


اعلام بیت ۱۸۱۵ ۶۸ 
ردای کعب ۶۸ 
ممدو ح فصدء ۶۵ ۶۹ 
ممدوح فصدء ۵۷ ۶۹ 
دختر حمشد ۶۹ 


در بارء مضمون «خیز بد وخز آرید» ۲۷۰ 
در بارمٌ بیت ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶ ۲۷۰ 
در بارهٌ مضمون «النار ولاالعار» ۲۷۰ 
هفت کشور ۲۷۱ 


در بارة مصضمون < راحت کردم زده » ۲۷۱ 


خواجه خلف ۳۷۱ 
برشاه حپان عز بر و برحاجب شاه ۲۷۱ 
ممدو جح مسہط (VY e‏ 
آبة الکرسی VY‏ 


مضمون « که مرا رشته نتاند تافت 


YY يلىسى»›‎ | 


0 


مطمون«روزرو شنت ستاره بنمایم‌من» NY‏ 


هرد غد بر خم ۳۷ 
مسمط بازدهم عد بن نصر YY‏ 
طوبی لمن بری عکه ۷۳ 
در بارة بر در گنجه أ مدن رومان ۲۷۳ 
فپرست نامپای کسان ۲۷۵ 
فپرست قبایل و طوایف و فرق ۳۶۱ 
فپرست نامپای جایها ۳۶۳ 


فپرست نام اسبپا و بتها و جز آن ۳۶۷ 
فپرست نام کتابها و محله‌ها ۳۶۸ 


فپرست سور قران کرم ۳۱ 
آهنکها ۳۷۲ 
فررست نام هنگیا ۳۷۷ 
فپرست نام گلہا ۳۷4 
فپرست نام پر ندگان ۳۸۱ 
لغات دیوان منوچ‌ری ۳۸۳ 


دیباجة چاپ سوم 





در لطافت و شیر ین سخنی منوچپری شاعر بلند آوازه فارسی گمان نمی‌رود که 
نم غتاسانرا امل یاشفا > کفتان لت و از دل بر ا هد ان شار را از انا که 
وول اھ اشن و سعدی چون‌کاغذ زر می‌بر ند و ازابنجاست که سخ دوهزارگا نه 
چاپ دوم دبوان وی در اندك روز گاری از مخزن طابع و ناشربه گنجنة کتبخانه‌ها 
و خلوت انس آنان که زودتر در پی تحصیل نسختی از آن رفتند نقل شد و دیگر 
خواستاران را نماند و از بی رسدگان تھی دست ما ندند این خواستاری و اقمال خود 
ها نه آن شد که ناشر و طابع چاپ دوم کمر همت بندد و وسایل ماد ی چاب وق 
را تیمار دارد و چون دریغ می‌نمود که چاپ سوم کتاب فزونی و کمالی بر دو چاپ 
بسشن نداشته باشد . گذشته از بیتی حندکه از رهگذر مطا لعات سالمان اخبر ازخلال 
کب ارب و تاریخ مرا غنیمت افتاده است > در شرح اعلام و رفع نکات مبهم مانده 
سابق‌دقتی‌و کوششی کرد وخاصة لفغت‌نامةٌ دبوان را بسط بسیارداد ودرشرح لغات تأملی 
و نقدی بسزا نمود نا از این جهات چاپ سوم این دیوان عزیز همچنانکه بر تعداد 
ببشتری از اشعار منوجپری احتوا دارد کمالی از دقت و حمالی از صحت نز بافته 
باشد . 
امید که شعر شناسان با ذوق و ادب پروران نکته سنج را قبول طبع آ ید . - 
تهرآن - تجر یش مپرماه ۱۳۴۷ خورشیدی 
د کتر محمد ذییر سیاقی 


ميا حه چاب دوم 


٠ «e» 





دبوان شاعر بلند پامه و شیر ین سخن زبان فارسی » استاد منوچهری دامغا نی‌را 
تزديك دوازده سال پیش بدنبال کوشش و پژوهش چند ساله خود به چاپ رسانیدم و 
به بپترین وضع ممکن | نرا در دسترس شعر پژوهان و ادب دوستان نادم و هرچند 
از این رهگذر زبان مادی بسیار مرا و دوستان مرا ۰ که بنام انجمن اسپند در فراهم 
آوزذن هزینه چاپ کتاب همکاری داشتند ۰ ویب اه آها اهزور کار ا یه رنج 
و خستکی وزان و ماندگی چبزی برحای نمانده است بخود میالم که از همه گونه 
اجر معنوی و تشویق گرم و هور اهل ادب در موردکاری که انجام داده‌ام برخورداری 
بافته‌ام و شاید اثری که ود ید آورده‌ام نیز راهبرروش کامل تصحیح دواو ن‌شده باشد. 

بفروش رسیدن نسح چاپ او ل این کتاب و بسیاری خواستاران از مکسوی و 
بدست آ مدن بر خی اطلاعات و نکات عفد و اطلاع بر فسمتی از لغزشپای چاپ نخست 
بهملگی باعث آمد که از این کاب چاپ دیگری بشود . 

کتابخانة زوار هز نه مادی این کار را تعپد کرد و خوانندگان عز یز انك جاپ 
نونی از دیوان منوچمری که تا حد قابل ملاحظه‌ای از موارد مبهم چاپ سا بق آن 
کاسته شده است و تصحبحات گرانبهای استاد علامهٌ مرحوم دهخدا را نیز در بر دارد 
پیش چشم دار ند . 

در تراجم احوال و لغت نامه و تعلیقات دیوان نز تغیرات مفرد دادم وافزو سای 
لازم رواداشتم ودقت بسیار بکار بر دم که‌کار سایق را استوار ترو کاملتر گر دانم » استدراکات 
پابان چاپ سایق را بمتن نقل کردم و بهضی موارد که ضبط حاشیه را استوارترازهتن 


بافتم » آن دو را جا بجای کردم تا چاپ دوم هرچه منقح‌تر برآ ید . 


ده دبوان منوچپری دامغا نی 
پس از انتشار چاپ اول کتاب » ادب دوستان و شعر شناسان بصیر مقالات متنو نمکن 
در مجلات مختلفه تشویق مصحح و تعر بف کناب را تقر بظ گونه بنوشتند که ازا نجمله 
بود مقالة استاد نقیسی در مجلهٌ پبام نو و ماله آقای دکتر زرین کوب در جپان نو 
وهر رك در نوع خود همتع و سودمند و حاوی نکات جالب و مشوق . و اینك‌بپترجا و 
نیکتر فرصتی است که از آ نومه تشویق و لطف سپاسگزاری کنم . 

در مقدمهٌ چاپ سایق مناسبت را تغییر مختصری داده‌ام اما موارد آ لرا متذکر 
شده‌ام ؛ وهم در رسم الخط حواشی الزامی را که در چاپ سابق داشتم مرعی نداشتم . 

در خلال انتشارچاپ اول و دوم‌کتاب اینجانب توفیق خدمات دیگری» باانتشار 
کتبی نظیر دیوان فرخی سیستانی و شاهنامهةٌ حکیم ابوالقاسم فردوسی وفرهنگ‌اسدی 
و غباث اللغات و نزهة القلوب و لەت فرس اسدی و چند کتاب دیگر که فپرستآ نرا 
در پابان کتاب ملاحظه میفرمائید » بافتم و با آ نکه تصحیح و چاپ دیوان فرخی(که 
از جپت بلکه جهات بسیار نرا با دبوان منوچپری یکجا پیش چشم بايد داشت ؛ و 
در ابتدای آن کتاب نیز متذکر آن شده‌ام ) بسی با ارج بود اما اقرار میکنم که‌آن 
اندازه برخورداری معنوی که مرا از دبوان منوچپری دست داده است از هيچيك از 
اما مه میت ناوه ات وشا ند وکر ان زا ان درا باتوی 

انك شما و چاپ نوین دیوان استاد منوچهری . 


تهران - تجرش - اردی بهشت ماه ۱۳۳۸ خوزشدی. 


اة 


بنام خداوند جان و خرد 


3 وا حوه 


کتابی که هم اکنون خوانندگان گرامی پیش چشم دارند مجموعه | ثار برحای 
ماندةٌ شاعر ست که بظرافت طبع و قدرت توصمف و وسعت حفط و ذوق سرشارومهارت 
در شمه پیش همگان شهرت افته است . 

در گردآوری و تصحیح و اشاعه این‌دیوان اگرچه بظاهر نام اینجانب‌درما نست 
ولی حق آ نست که گروهی از استادان سخن شناس و دوستان سکدل که نهانی بشعر 
وادب دل باخته‌اند . منتی عظیم بر من ۰ و حقی بزر کی تروق ادب دار ند ؛ تا 
بحدی که اگر راهنمایی و تشویق ایشان نبود شاود دیوان منوچپری بصورت حاضر 
در دسترس خوا نندگان عز بز ورار نمیگرفت : 

تصحیح وچاپ دبوان منوچری چنا نکه بر استادان فصل و هنر و نقادان‌شعر 
و ارب بوشنده نمست کاری بس دشوار بود » ءرهی حون کوه راسخ ۱ دانش و اطلاعی 
بس عمیق و استقصا و فحصی کامل میخواست » تا راه بسر هنزل مقصود برده آ ید و 
چایپای بشن آن بخصوص چاپ اخر (نبران ۱۳۱۹) از لحاظ صحت و کممتو كفت 
چیزی نبود که ابی برش شوق تشنگان اشعار جا ندار و استاد پسند شاعر دامغانی 
بماشد ایتجانب باهمه ناداری ما به علمی بقدروسع دهمت خوش کوشد تا تین 
ازین آینه بزداید و گرد و غبار تصرف و تحریفی را که طول فرون برچهرء این ور" 
درخاك افتاده بجای نپاده است راك کند وبا نکه بظاهر مهم خوش را تعد کرده است 


دوازده د وان منوچېری دأمغا نی 


باز با کمال‌فرو تنی‌معترفست که دسنی کوتاه دارد و خرما هنوز بر اخیل است » چه‌دبوان 
حاضر با آ نکه تمامتر کارست که تا کنون در بار منوچبری شده است کاملتر ین کار 
ثمست و شاد این نقص در ادبیات فارسی تا بدا شدن نسخه مصحح و قدیم همچنان 
برجای بما ند . 

چیز که هست من بنده تا آ نجا که توانست از تفحص باز ناساد و از پرسش 
ننگ نداشت و از کوشش و طلب باز شنت ا العه‌را. که گرد می آورد با همه 
بیمقداری ارزش بکبار خواندن بیابد و این مایه امید » یا نوید بیهقی مورخ مشپور 
که گفت : « هیچ نوشته يست که سکبار خواندن نبرزد » و برا دل داد و کستاخ کرد 
تا دامن همت برکمر زد و برخی از عمر عزیز را بپای عزیزی صرف نمود و در مدنی 
فزون از سه سال شبا نروز بکار پرداخت و از نسخبکه در کتا بخانه‌های پا متخت با نزد 
دوستان و آشنابان سراغ داشت فایده بر گرفت و در کتب عام و ادب هرجا سخنی از 
استاد یافت و شعری از وی دید چون در ی گرانبها بغتیمت برد و بر گنج دیوان وی 
افزود و هرجا بمطالمی برخورد که رابطه‌یی با سخن استاد داشت با ابضاح اشعار وی 
را افادتی مبکرد با ابپامی را روشن و مشکلی را حل مننمود که ارزو | همه 
تنگی میدان استقها و فحص و کمی هاه دانش خویش دیوانی از استاد منوچپری 
فراهم ساخت » و با بتعبری شاعر سند : قصدتی سرود که مطلعش عذر تقصیر خدمت 
و شاه بیتش شعر استاد و مخلصش امید چشم پوشی و بخشش است . 

در هتن حاضر بعلت فقدان نسخة صحیح و فدرم ممکن نکدت که نسختی را 
اصل و نسخ دیگر را حاشه قرار دهد » بدینجپت در موارد اختلاف سخ » بحکم 
ذوق و برتری صحیح بر سقیم پا فراین نار یخی با پیروی از قواعد دستور زبان وسبك 
یال کی افر وا فان ماو وه هی زا ان که ول بر اه 
قد کرد . 

هرجا تصحیحی بجا کرد و تغبیری‌روا در من داد در حاشه متذکر شد وا نچه‌را 


که دیگران تصحیح کرد ند باسم ورسم بام ایشان مئت ساخت . 


دبوان منوچپری دامفا نی سز ده 
اگر مشکلی بافت که توجبه آن بعبارتی کوتاه هیسور بود با گذاردن علامت 
( با ۷) در حاشه توجبه‌کرو! وهر گاه مشکلی پیشآمد که بشرح و تفسیر بیشتری 
نباز داشت ۰ با چون اطلاعی بچنگ آوردکه متن را روشن ممکرد با گذاردن علامت 
(۵) در هتن و حاشیه و قید اینکه « بتعلیقات بنگرید »" » در تعلیقات با ذکر صفحه 
وسطرآن مشکل را حل باآن مطلب مفید بمتن را بیان کرد . 
اعلام کتایرا همه جا بحروف درشت نکاشت تا همتاز پاش و کلماتی که 
نام آهنگی از موسیقی بود خطی کد ارو ا سان بخ ویر ۵ در رسم الخط کتاب 
بخصوص حواشی و مطالب بیرون از متن کوشید که از نظر استاد محترمفای بهمنیار 
که بصورت خطابه‌بی در فرهنگستان ابراد گردیده و در شمارء ۴ سال ۱ و شمارءٌ ۲ 
سال ۲ مجحل فرهنگکستان چاپ شده است بروی کرد“ و چون خواست که اثر ناچمز 
خود را کاری موافق اصول علمی جلوه گر سازد » شروح و توضیحات و ممانی لغاترااز 
من و حواشی ( نسخه بداما ) مجزی ساخت » توضیحات لازم و مفید را ضمن تعلیقات 
بیان کرد و لغت‌نامهبی بپابان کتاب در افزود که در آن معنی هر لغتی با ذکر شماره 
صفحات حاوی آن لغت بتر تیب حروف تهجی ثمت اا رای آ نکه 
متتبعن و محقفن دا راحنما شده باشد فپرستی از نام گلپا و بر ندگان و آهنگهای 
دبوان استاد تر تیب داد و مقالتی نیز در خصوص الحان موسبقی حداگانه بدان افزود 
در حالیکه شرح هر گل با پرنده را ضمن فهرست لفات بنحو مسئوفی با ذکر صفحات 
توجیه کرده بود . 
در فرهنگهای مودجود هرجا شعری از استاد منوچهر بشاهد لغتی بافت‌اگرآن 


شعر در دبوان موحود وی نمود قىد کرد و اگر نود بذ کر لغتی که آن شعر را دشا هد 





۱ در چاپ حاضر بجای ال مات شمارد کذ‌ارده ده است 
۲ - در چاپ حاضصر برای‌عا بت زبیائی و اسب کلمات دزرلت تر چاپ نکرده افو 


۴۳ ان سهت یز در چاپ حاضر رعا یوت دشده ابش ۰ 


E ۴‏ | وف اين ر سم الخط جز در چاپ حاضر دش ف و است 5 


<مارده دبوان منوچهری دامغانی 


داشت سنده نمود و مجموعهٌ آن لغات را جداگانه گرد آورد و در پایان متن بچاپ 
رسانید وهم کتابپای حاوی اشعار استاد را :| | نجا که تفحص کرده بود در همان فصل 
نام برد بس تعلیقات و بعد از آن فهرست نام کان و جایپا و قبیله‌ها را ست کرد ؛ و 
نیز برای آ نکه اعلام تاربخی کناب جامع و هفید باشد در فپرستی که بتر تیب حروف 
یکی هر شین ,وا چیه کل قزر تام شام کے از ا غو ال وس کشت وا و ا یک 
"در صفحه ۲۷۵ گفته شده است برخی‌اعلام را ازاین قبد هستثنی ساخت . جچون‌فپرست 
اعلام بدین كفت بیایان آ مد اعلامی را که از تر تب الفبا دی قررست‌فوت شده بوددر 
بابان فپرست اضافه کرد ۰ آنگاه فپرستی برای تعلیقات ترتیب داد و توضیحی کونتاه 
در خصوص متن کتاب و فپرست اعلام بدان افزود و سپس فهرست نام گلپا و بر ندگان 
و آهنگپای دیوان و آنگاه لغت نامه را قراردادو لغتپای از قرقیب الفبائی فوت‌شده 
را در انجام آن کنجانید , پس فصلی برای اشعار سوب بمنوچهری و دلایل عدم 
تعلق آن اشعار به‌استاد پرداخت و درپابان‌آن فپرست جامع کاینا چان کرد حون 
کتاب بدین طریق انجام پذبرفت از نو نظری در آن کرد و تغییراتی را از لحاظ متن 
و حواشی لازم دید و دار مطا لب مفعدی را که در طی حاب کتاب بدست آورده دود 
سودمند دانست و نیز در نسخی که پس از چاپ متن یا در طی طبع بهمت دوستان 
بدست آورده بود مواضع ارجحی بافت که تذکر آن بس واجب مینمود وهم ازفرصت 
اقا کو بای یر ار وا ی اساد ادد اما ودرا ر خو ردا دوه 
و با آنکه در طی تصحیح و چاپ کتاب از راهنمائی و كمك معنوی یشان بهره‌مند 
گشته بود ۰ درخواست که با مطالعةٌ متن حاپ شده نقاص و اشتباهانرا گوشزد ساز ند 
و نظر نثپای خوش زا عتذ‌کر گردید > وقتی عز یز از اشان درانکارصرف شى تااین 
مهم ادن ناه حون محجموعهُ تصححات و نظرات انتقادی اشان معلوم گشت 
آنرا با مواضع ارجح نسخه‌های پس از چاپ بدست آمده و مستدرك نسخه بدلها 


1 تر تیب در حسب چاپ نخستین است ٠‏ در چاپ حاضی تر تیب یذحوپیست که در 


هر ست ءطا لب آمده‌است و فهورست مطا ف را تەر در آغاز کتاب ور ار دادهام ۰ 


دیوان منوچپری دامفا نی پا نزده 


توضحات خوش با ذکر علائم مشخصه تحت عنوان استدراکات در بایان کتاب جای 
داد تا خوانندگان عز یز نچه را بذوق سلیم خویش نیکویافتند بر گز نند وبمتن کتاب 
۳ افزایند؟ 

باری برای نکه این مقدمه حسن‌ختام بابد | نرا بشرح حال استاد منوچهر ی 
و شمتی از طرز سخن پردازی این شاعر با ذوق و هنرمند بایان می‌دهد ولی پیش از 
آنکه بدین منظور بپردازد و مشخصات نسخه‌ها و کتاب‌های مورد استفادهٌ در این 
تصحیح را نکر نماید » برخوشتن واجب می‌دا ندکه از دوستان وآ شنابا نبکه‌درفراهم 
آمدن ابن دیوان سپیم و شر بك و راهنما و مشوق بوده‌اند سپاس گوید و دراین ميان 
نخست وطیفةٌ خود میداند که از دانشمند ارجمند آقای فروزانفر استاد دانشگاه و 
رئس دا نشکده معقول و منقول که حقی‌عظیم در تصحیح این‌دیوان دار ند تشکر نما مد 
و نیر از دانشمند حلیل آقای سعید نفیسی‌استاددا نشگاه که درهمه حالمشوق‌وراهنمای 
اینجانب بودند و باسعهٌ صدری که درا یشان‌ماحوظست نسخ‌خطیو <اپی‌د یوان‌منوچهری 
خود و دم کتب مورد نباز را در اختیار این بنده نپا ند سپاسگزاری کند و فیز از 
دوستان عز بزی حون قای عبد الحمید گلشن و آقای ءصطفی‌مقر بی وآقای | <مدافشار 
شیرازی که مدتی ازعمر گرا نبهای خوش را صرف کمك و همکاری با اینجا اب ردند 
ممنون باشد و همچنن از باران بکدلی حون آقای مشکور و آقای ستوده و آفای 
تفضلی وآ قای دکترمعن که در همه حال مشوق اتمام کار بودند سپاس گو ید و از گروهی 
که تحت نام « اسپند » با سرما یه مادی و تشوق معنوی خوش نشر این کتاب راوسیله 
شدند و نیز از کار کنان کتا بخا نه‌های ملی ومجلس شورای ملی و ملی ملك ( حاج‌حسین 
آفا ) و دوستان و آشناباننکه تسخ خویش را باسعهٌ صدر به اینجانب امانت دادند 
شکر گزار باشد . 





۱١‏ - در چاپ حاضر اسعدرا کات دمن نقل اه ان و نکته گفتنی آ نکه چاپ حاضر 
از صحیحات و نظرات پر بای استاد علامه فقید دهخدا برخوردار است و مزبتی ازکار نا پذ بر 
برچاپ سایق دارو. 


شا نزده دیوان منوچپری دامفانی 
در خاتمه بار دبگرازدا شمندان سخن شناس که کالای ناجیز اینجا نبرابچیزی 
هرخر ند و خزفرا بجای در شاهوار می‌پذبر ند پوزش مىخواهد 5 بکرم عمیم و لطف 


پیدر بع و چشم بوشی اشان از لغزش و کمراهی خوش آمسدو ارست ۰ 


ایناك مشخصات نسخ دیوان منوچ هری و کتابهای حاوی اشعار او 


۱ - سخهً خطی متعلق به آقای سعید نفیسی اسناد دانشگاه تپران ( بعلامت 
اختصاری « ن۱ » ) . این نسخه تاریخ تحربر ندارد . بخطی خوش تحریر شده و در 
بشت ورق او لش نوشته‌اند : دیوان منوجهری دامفانی به تصحیح شاه‌زاده فرهاد میرزا 
معتمد الدو له . مقدمه این‌دبوان همان‌مقدمهُ م‌حوم هدا بت است . عنوانها بخطسر خ 
نگاشته شده و در حواشی کتاب » لغات و برخی مشکلات را به خط سرخ و گاهی‌سیاء 
هعنی و شرح کر ده! ند 

E‏ یه خطی متعلق به آقای سعد نقیسی ( بعلامت «ن۲) ) . دیوان ازرقی 
شاعر در ابتدا و برخی اببات متفرق تر کی در بایان این نسخه جای داده شده است ؛ 
مدمه هدایت در بایان اشعار منوحهری نوشته شده و نو سنده نسخه معلوم نست در 
بایان اشعار ازرقی صیدتی تمام تاریخ از کلام جلالی شاعر در مدح یں شاه قاحار 
بمناسبت سال جلوس او ( ۱۲۵۰ هجری ) درج شده و در پابان اشعار منوچپري ساقی 
نامه‌بی از سید رضی نامی فظو ]گر جه این ساقی نامه در بادي امرموهم آایست 
که این سخه از روي اسخه جایی سال ( ۱۲۹۵ ) هه نا ماخ ولی دون شك 
ئو سنده نسخی فدرم با نسخه‌هابی در دست داشته و در غالب حاها اصلاحانی بر طق 
ن نسخه یا نسخ کرده است و بهمین جېت این نسخه رو مرفته اگر بپترین نسخة 
مورد استفاده ما نباشد لا اقل درردیف نسخ خوب‌محسو ست و ما در تصحیح متن کتاب 
از آن فراوان استفاده کردهایم . 


۱ س رحسب تمم و استة‌صاي همصحم دیوان 5 


دبوان منوچپری دامغانی ده 

۲ سخ چاپ پارس ( بعلامت « » ) نسخه‌ایست که کاز,میر سکی 
زو ص162 خاورشناس لهستانی با حواشی و تعلیقات بز بان فرانسه چاپ و در باریس 
سال ۱۸۸۶ مبلادی منتشر کرده است . 

۴- نسخهٌ چاپ‌تهران (بسال ۱۲۹۵) بعلامت «جا» بااستفاده‌از حوأشی‌مختصری 
که آقای سعند نقیسی بنسخةۀ خود افزوده بودند . 

۵- نسخه چاپ تهران (سال ۱۲۸۵) بعلامت «ج۲ ». 

۶ سخه خطی کتابخانةٌ مجلس شورای ملی (بعلامت « مجا ») تحت شمارة 
۴ بخط نستعلیق توسنده آن محمدا بر اهیم منعم شمرازی و تاریخ آحر در آن 
لدم دوم فرن سیزدهم هحر ست. این نسخه از لحاظ صحت حایز آهمیت ی 

۷- نسخهً خطی کنا بخانة مجلس شورای ملی (بعلامت دمح۲>) بشمارءٌ ۱۰۷۵ 
تاریخ تحر در آن ۸ هحری و و سنده‌اش مالاشغعای سروستانی هشپور به‌عدر 
سروستان است وبخط شه کتابت ده اس : 

۸- نسخه کتا بخانه مجلس شورای‌ملی ( بعللامت « مج۳ » ) مشمارة ۱۰۷۶ بخط 
محمدصادق قاجار تاریخ تحریر ۱۳۱۵ هجری ". 

4- نسخهُ خطی کا بخا نه مجلس شورای‌ملی ( بعلامت «مج۴» ) بشمارۂ ۲۱۲۶ 
و تاریخ تحربر آن ۱۲۸۲ هجری ی 

۰۔ نس خطی کتابخانةٌ مجلس شورای ملی (بعلامت « مج ۵ ») بشمارة 
۸ ان نسخه تار بخ تحر بر ندارد. و نو سنده‌اش نیز معلوم نیست واز لحاظ صحت 
مندرحات وا بل ملاحظه اڭ : 

۱- نسخه خطی کتابخانة ملی (بعلامت «م۱») به شمارهٌ ۳۱۱۸ سلطنتی تار بخ 
در در ۱۳۸۸ و نوسندة آن میرزا|قاست و بخ شه تما یهت 


او 9۲ (- رجوع شود بان سوم هر ست کپ خطی مجاس ص FFA-FYY‏ 


8 ۰ 
۴ ۵- آدن‌دو سه جز ء کب ھر ست نشده مجلس اس 





هیده دبوان منوچپری دامفا نی 

۲- نس خۀ خطی کنا بخانة ملي (بعلامت «م۲») بشمار؟ ۱۰۰۷۲ بخط نستعليق» 
نوسنده آن محمدعلی ناهیست ودر ۱۲۷۶ نوشته شده است . 

۳- سخۀ خطی کنابخانهٌ ملی (بعلامت «م6۲) بشماره ۱۱۲۱۷ سلطنتی تاریخ 
تحر بر ۱۲۸۸ بخط استعلیق و نوسنده آن شخصی است بنام میرزا مصطفي . 

۴- نسخه کنا بخانهٌ مدرسة سپپسالار (بعلامت «س۱») بشمارء ۱۲۷۶ (شماره 
۱ کتابخانه) بخط نستعلیق خوش ولی نوسنده و همچنین سال تحربر آن معلوم 
نست منتهی این نسخه درسال ۱۲۹۵ داخل کتا بخانة اعتضادا لسلطنه شده وتکارشآن 
ظاهراً ده‌با پا نزده سال پیش ازاین تاریخ ضورت گر فته ات 

۵.- سخة کتابخانۀ مدرسة سپپسالار (بعلامت «س4۲) بشمارة ۱۲۷۵ (شمارة 
۹ کنابخانه). ادن نسخه دبوان عنصری را همراه دارد. تاریخ نکارش ندا ن 
معلوم نیست و نسخه‌است که از روی نسخه گرد آوردة مسرحوم هدایت نوشته 
شده نت . 

۶- سخه خطی آقای کیوانیور (بعلامت «ك») این نسخه در سلخ زیا لحجه 
۰ درسنندج نوشته شده ومقدمةً هدایت درآغاز کتاب آمده است. در این نسخه 
بیتی از مسمط دهم که نسخ دیکر فاقد آ نند ثبت است وهمچنین یك مسمط تمام و ۶ 
بند ازمسه‌طی دیگر دردنبال مسمط هشتم وهشت پیت اضافه برقطعةٌ ۷۵ در آن نسخه 
سا : 

۷- نسخهٌ آقای دکتر ماهیار (نوابی بعلامت «نوه) بخط شکسته بسیار زیبا 
وکاغذ الوان. قطعات وقصا ید ومسمطیارا بحروف تهجی مر تب کرده‌اند» این نسخه‌فاقد 
فسمتی ازاشعار منوچپری است . 


۸- نسخه کتا بخا نه ملی حاجی حسینآ قا ملك ( بعلامت ۵ مل <( 1 این اسخه 


او ۲- رچوع شود رصفحه ۵ و ۰۸۶ ج ۲ فهر ست کتا رخا نه مدرسه سیهسالار 


دبوان منوچپری دامغانی نوزده 
که قطم کوچکی دارد از لحاظ تاریخ استنساخ افدم نسخ موجوده است . نسخه‌ایست 
بدون مقدمه باکاغذی کپنه, فاقد بکعده ازاشعار استادست ورو بهمرفته باوجود قدمت 
کتابت نسخة صحبحی نمیتواند محسوب شود . 

دربرخی صفحات نیز باخطی جدیدتر اغلاط | نرااصلاح کردها ندو تنها امتیازش 
اینست که اولا اشعار بتر تیب حروف ترجی در آن درج نشده است » انا در کتابت 
رسم‌الخط قدیم رارعایت کرده‌اند واذاین دونکته معلوم میشود که این نسخه از روی 
نسخی قدم استنساخ شده است . 

لو سندة این نسخه هعلوم نیست و کتابت بدین عبارت‌ختم میشود: «نمت‌الکتاب 
بمونالملكا لوهاب فی‌تاریخ شهر ربیم‌الاول سنةاحدی عشروالف». 

۹- نسخۀ آقای احمدافشار شیرازی (بعلامت «ا لف») تار یخ‌تحر بر آآن ۱۲۸۰ 
هجری است وخطی متمایل بثکستة بسیار زا دارد . 

هتن کتاب بسار باکیزه و بدون قلمخورد گی است و مقدمهٌ هدابت در آغاز آن 
دیده می‌شود» درحواشی پاره‌ای از لغات را معنی و برخی از مشکلات را شرح کرده و 
روی کلماتی که ابپام داشته و با نادرست بوده است علامتی گذارده‌اند . 

یك رباعی (رباعی )٩۴‏ بردیگر سخ وچندفطعه (ازجمله قطعةٌ ۸۵) بر برخی 
نسخ اضافه دارد . 

۰- نسخه آقای مؤتمن (بعلامت «موه) اگرچه این نسخه بعداز چاپ فسمتی 
از کتاب بدست مارسید ولی باز مورد استفاده قرار گرفت. سخه ایست بقطع کوچك 
وخط شکسته؛ تاریخ تحریر آن ۱۲۷۸ است واز لحاظ صحت امتیازی ندارو . 

0۱- نسخهٌ آقای رکنی (بعلامت «ر>) این نسخه پس‌از چاپ کتاب بدست ما 
رسید اسخهایست جدید و بسیار مفلوط که بدست کانبی بس بیسواد برشته تحریر در 


امده اسیت؛ مقدمه ندارد وفافد شسمتی از مس مطپا و تمام قطعا تست . در دشت ورف 


يست دبوان منوچپری دامغا نی 


اول آن نوشته‌شدهاست: دیوان منوچپری درسنهُ۱۲۶۵هجری بعرض کنا بخا نه توات... 
انوشیروان میرزام.ن فرزند نواب .. بپمن مىرزا ۰ رسید حرر فی شهر ریم‌الاول 
۵ تنها امتیاز نسخه مورد بحث اینست که در برخی نقاط که کانب از روی نسخهُ 
اضل قربا کلمافزا تقاشی کروه است: ضووت اعا کات فد موی و ی 
حدسپارا نز ا هیکند ومادر استدراکات خود بدانپااشاره کرده‌ايم. و نز اصده۵۲ 
چند ببت نامتداس وسست تیگ فسخ اضافه داشت که بعات اتمام کتاب مجالی 
برای چاپ آن نماند . 

3 نذ که کاظم ( بعلامت« تكث») این تن کره سال ۱۲۸۶-۱۲۸۷ نوشته شده (در 
صفحات ۲۶۰-۱۹۹-۱۱۰ خودتذکره تصربح شده است) ونویسند آن که مو لف تذکره 
نیز هست کاطم ناهی است معاصر مرحوم هدات. 

این نسخه متعلق بکتابخانة مجاس شورای‌ملی است ( شماره دفتر ۱۴۰۵۳ ) 
رجوع کنید بفورست کتب خطی مجلس ج۳ص۱۶۱ (با توجه باین نکته که نوسندة 
فپرست مرتکب اشتباهاتی ازقبیل پیدا شدن دیوان منوچپری در شیراز توسط همین 
کالم و غیره شده است ) . در این تذکره ۱٩‏ فصیده ومسمط از استاد منوچهری 
در <ست . 

۳- تذکرةا لشعراء باسفینهٌ اشعار (بعلامت «تش» ) این سفینه ظاهرا در اوابل 
فرن هشتم نوشته شده» نويسندة آآن معلوم نیست . 

فرت مندرجات و شعرائی که شعرشان در این سفینه امذه درص ۱۵۸ ج٣‏ 
فہرست سح خطی مجلس شورای‌ملی قد شده است وهمچنین قطعات و رباع ہا و ك 
بتسهابی بدون کر گویند دران آمده است در این سفینه فصبده (الاباخیمگی.... 
از منوحبری ( درص ۲۶۰ تا۲۶۵) درج شده است . 

۴- فرهنگک جهانگیری: نسخهٌ خطی‌منعاق به آقای احمدافشار شیرازی‌تاریخ 


تحر در آن (۱۰۱۹ هجری). 


۰ ۰ 
دیوان منوچپری دامغانی بيست وبك 


۵- فرهنگ رشیدی '. نسخهٌ خطی کهنه متعلق بآقای پورداود. 
۶- لفت فرس اسدی جاپ آقای اقبال. 

¥ فرهنگگ سروری. سخه خطی نگار نده . 

۸- المعجم شمس قس‌رازی چاپ آقای مدرس رضوی (تهران) . 
4- حداثق السحر رشید وطواط . جاب اقای اقبال . 

۰ لبابلا لباب محمدعوفی. چاپ لیدن (س ۵۳-۴ج۲) . 

۱ تاریخ نامه هرات" چاپ کلکته (س۱۳۶) . 

۲ دبوان مسعود سعد . 

۳ مجمع لصحاء رضاقلی‌خان هدایت (ج۲ص ۵۴۲ ۵۴۳) . 
۴ خسروشرین نظامی . 

۵ مناظرالانشاء محمود گبلانی نسخهٌ خطی مجلس شوراي‌ملی . 
۳۶- دپوان لامعی بتصحیح آفای نفیسی . 


n~‏ ہہ ہے 


۱- برای اطلاع ازمقداری اشعاری که از شاعر دراین فرهنگ و کدایها و فرهنگهای 
دیگری که دراین ص وصفحه بل نام در ده‌شد آمده اش رجوع کید ده ص ۳۶ ۸ ۱ ۷ ۶ ۸ ۱ چاب 
نخست وص ۲۳۵ ۲۳۸۱ چاپ دوم و ص ۲۳۷ تا ۲۴۰ چاپ سوم( کعاب حاضر ). 


بسث و دو دبوان منوچپری دامغالی 


تر جمۂ احوال استاد منو چ ہری 


گفتار تذکره نویسان دربارة منوچپری مانند شرح حال اغلب بزرگان این 
سرزهین صر یح وصحیح نیست؛ کیت ون کاش ترجمه احوال استاد اطلاعاتیرا 
که از تتبع خویش ودیگر استادان فن بدست آورده‌ايم با آن قسمت از افوال تذکره- 
نو سان که بصحتشان اطمننا نست در هم ر بخته از نظر خوانندگان عزیز میگذراليم 
آ ناه به وو که های ناصواب تذ‌کره نو سان هیپردازم : 

ابو النجم احمد بن قوس" بن احمد" منوچهری داءغانی " از بزرگان شعرای 
خوش قربحه وشیرین سخن ز بان فارسیست . 

تخلص وی یعنی «منوچهری» ظاهرا از نام منوچهری‌قا بوس (۴۰۳-۴۲۳) گرفته 
شده است؛ هنتپی در دیوان چاضر بپیچوجه ازاین امیر نامی نست وتنها عنوان‌فصده 
۱ (چاپ <اضر) را منوجهر بن قابوس نوشته وقصیده ۱۷ (چاپ حاضر) را نیز که‌در 
مدح اسپپیدست درحق این امیر زباری دانسته‌ا ند واين نكتةٌ اخیر ظاهرا درست‌نیست 
زیرا گذشته ازا نکه اسپهیدان طبرستان چنانکه از تواریخ برمی!ید خود سلسله‌ای 
مستقل بوده وارتباطی پاال زيار نداشته اند در خود این دو قصبده نیز ذکری از 
منوچپر بن قا بوس نیست وهیچگونه کنایت واشارتی که رسانند؛ القاب و عناوین این 
اه باق ورای کوش ونم ود یدل نت وی اقفر شلف ور کی و مدنگ 
که خواهيم گفت ودر متن کتاب نیز بدان اشاره شده است؛ باید تخلص منوچهری راء 


ِ ۹4 ۰ اج ای 1 ۰ 
ر م4 تف کر ه نو :سان تر ييا مهد 


۱ در کنیه ونام ونام پدر شاء 
۲ - نام یای شاعر بتصریج عوفی در اباب الالیاب و بد لیل این وت خود شاعر 
احم است ؛ 
«رهر کی اطف کند و لطف بیشتر براحمدین قوص٫ن‏ احمد کند دمی 
۳- بدلیل این ت خود شاعر؛ دامغا نی بودنش قطمی است ١‏ 


موی تاج مر انیان ھم وتسان اس هت اه هدو چه-ر ی دامه۱ نی 





دیوان منوچپری دامغا نی پیست و سه 

مادام که‌دلا بل‌قطعی بر نقض | ن بدست ئىامدە|است › اخ از نام فلث|لمعالی منوجچپر بن 
فا بوس دانست و گفت که شاعر نخست در ار این امیر عمر مىگذاشته وبا بادر بار 
وی ارتباط داشته است واین مسئله را در دبوان موجود وي تاحدی کثرت نام مرغان 
خوش واز ول و کياهیکه بر خی از نپا وبژ نقاط سرسبز شمالیست و وف مناظر 
زیبایی از آن حدودوکرانه های دربا که‌جز بدبدن توصیف‌پذیر نمیباشد اثباتیکند 
ومارا برآن میدارد که قبول کنیم شاعر شیرین‌سخن دامغا نی باید نقاط سرسبزوشاداب 
شما لی‌را درجوانی دیده باشد. باتوجه بدین نکته وبنابر ا نچه ازتاریخ سرودن فصاید 
شاعر وممدوحین وی و تتبع دیوانش برمیاً ید منوچهری تا سال فوت منوچهر بن فا بوس 
(۴۲۳) دردستگاه این امیر بوده ويا باوي ارتباط داشته است؛ آنگاه بس‌از قوت فلك 
المعالی بر حسبآ نکه مقیم‌در بار بامر تبط باد ر گاموی بوده‌ازماز ندران بااقامتگاه خویش 
آهنگی ری کرده ودر این شهر اخیر بمدح علی‌بن عمران و طاهر دبیر عمید عراق 
پرداخته است واین نکته را تصریح خود شاعر و مدایحی که در مدح این دوتن دارد 
با ق هسکند؛ چنانکه ضمن قصیدة ۴۶ (چاب حاضر) که در مدح علیبن عمرانست 
میگوید : 

سوی تاج عمرانیان هم بدینسان بیاهد منوچپری دامغالی 

و این تصریح چنانکه گفتیم و خواهیم گفت » اشارنی صر بحست بآمدن شاعر 
بشهرری » همچنانکه درضمن قعید۳۷8 بمناسیتی صریحاً وواضحاً برفتن خوش ازری 
اشاره میکند ومی گو ید« «خواست ازری خسروایران هرا بریشت بیل....» 

و نز درقصدتی که درمدح طاهر دبیردارد (9صیدة ۴۸) و براپامنصب کدخدایی 
میستا ید و ناچار این قصیده بايد پیش|ٍز عزل‌طاهر ازعمیدی عراقو آ مدن بوسمل‌حمدوی 


بجای وی به‌نی پیش‌از جمادی‌الاخرة سال ۴۷۲۴ سروده شده باشد . 


1- نگاه کنید «تار بخ ابوالفضل بیقوی ۰ 











بيست و چهار دیون منوچپری دامغا نی 


پس بنابقراین مذکور درفوق هنکامیکه طاهر دبیرو علی‌بن عمران بالشکر 
خراسان و تاش فراش مقیم ری ومأمور دفع علاء الدولۀٌ کاکو به بوده‌اند و پس از فوت 
فلكالمعالی » منوچهری بشهر ریا مده استآ نگاه پس از عزل طاهر و سرگرم شدن 
علی‌بن عمران بجنگ با علاءا لدو له در حوالی اصفهان و مدان و قزوین و روی کار 
آمدن | حمد ین‌عیدا لصمد عازم در بار سلطان مسه‌ود گرد دده > وحون احمدین عبدا لصمد 
فوا غاد سال ۴۲۴ وزارت بافته است > شاعر ناجار وس ازاین تار یخ بحضور وی رسده 
و بدین حساب منوجهری قسمتی ازسال ۴۲۳ و قسمتی‌ازسال ۴۲۴ باهمهٌ آن‌را در ری 
زسته است 

بعضی قراین نشان میدهد که منوچپری پیش از راه یافتن بدربار مسعود باوی 
ار تباط داشته‌است وفصيدةٌ ۲۶ که در مدح مسعودست گواه این مدعی تواند بود و شاید 
پا ری ات ENES EOE‏ و ی 
خواسته‌است . 

باري منوچهری باهر سلطان و به‌امید پشتیبانی و نوازش وزیری چون احمدبن 
عبدا (صمد که خود از کفاة رحال و از منشیان بذام در بار مسعود و مردی ادب و شعر 


دوست و فل برور :وده افش بدر گاه وی روی اورده است ۰ چنانکه خود ضمن 


صدء ۳۸ بمطلم : 


الا با خیمگی خیمه فروهل که پشاهنگ برون شد ز منزل 
می کو یك : 
خداو ندا من ایحا آمدستم به امد تو و امید مفضل 


از آنچه گذشت واضح شى که منوحمری س‌از سال ۴۲۴ باهید حمایت وزار 
و باهر ساطان یا ويل از ري بدر بار رفته و مقرم و کاخ مسعو د گرد یده و وصا دد غر | و 
۱ پیوستن متوچهری را به فلك‌المعالی منوچهر بن قابوس میتوان از عزیمت این 


امیرزاده و برادرش دارا بخر‌اسان‌بقرمان پدر برای یاری دادن به‌مذتصر امیرزادۂ سامانی در 


فتح ری و لشکر کشیهای پس از آن حدس زد . 


دیوان منوچپری داهغا نی ببست و پمج 


دلكشي در هدح وی سروده است . اما نکته‌بی که ظاهراابپامی بجای می گذاردا شست 
که شاءر در فصیده (۴۰) که سال ۴۲۶ سروده است اشاره می‌کند که برای رسیدن 
بدرگاه سلطان پیاده کوهپا و دشتها پیه‌وده و به در بارپیوسته است" تا سلطان از ساری 
بازگردد" واین اشاره با نچه‌سابقا گفته شدکه شاعر از شهر ری‌باپیل بدر بار آمده است 
مباینتی ابجاد مینماید ولی با اند دقتی میتوان بدینگونه رفع ابپام کرد که شاعر 
بس‌آزرسیدن بدربار مسعود » ظاهراً بعات سفرهای‌پیابی‌و حرکت‌دائمی سلطان ازشپری 
شیر نگ , وقتی از ر کاب شاه دور مانده و تاگر بر شده است که بباده کوه ودشت را 
طی‌کند تا بدرگاه" رسد وآ نجا منتظر باز گشت د لطان از مازندران‌گردو؟ . 

باری شاعر خوش قریحه و با ذوق ما ازین پس بچکامه سرایی و مدیحه گویی 
برداختهو بوستان‌شعر فار سی را از گلپایز بباوشاداب خاطروقادخو یش مز بن‌ساخته است . 

اما رد اقوال تذ کره نو یسان : 

۱ - قول دو شاه سمرقندی در تذ کرةا لشعراءمینی بر بلخی بودن شاعرو تردبدی 
که سد ورالدین پن‌سندمحمد صاحب تذ کر بگارستان (س ۱۰۶) در باخی دادامغا ای 
بودن شاعر کرده وابنکه اطغی بيك آذر در | تشکده بتبع دولتشاه‌ویرا در عدادشاعران 
بلخ افو ات بتصر یح خود استاد که خود را دامغانی دانسته است و بدان اشاره‌شد 
باطل همشود . 

۲ - مذصب ترخانی داشتن تاو ركاه غلبن محمودکه هدایت درمجمع- 
القصحاء دران شده است‌نءز مردودست زبرا چنانکه در کفیت بیوستن منوچپری 
بدر بار مسعود گفتیم وی با محمدین مسعود که در سال ۴۲۱ گرفتار و در قلعةٌ مندیش 
زندالی ده نمیتوانسته است ارتباط داشته ومقیم در گاهش باشد . 

۳ - فول‌تقیا لدین‌کاشی ( بنقل‌مجمع لفصحاء جاص ؟ ۵۴۳-۵۴) که‌منو چپری‌را 





۱- این دشتها بریدم وین کوهها پیاده - دو پای باجرات دو دیده گشته تاری . 

۲ - دانی که من مقیمم بر در گه شهنشه - تا باز گشت ساطان از لاله زار ساری . 

۳ س شاید منظور بکی‌از سه‌شهر : بلخ ۰ حراتو نیشا بور باشد (بتاریخ بیهقی‌نگاه کنید). 
۴ خن وسخنوران ج۱ ص٩۱۳‏ 


بیسث و شش دیوان مثوچپری دامغا نی 
سالك طر بقت دانسته و به‌امام الحرمین! بواطعالی عبداللك بن ابی خد عبداله بن بوسف 
جوینی منتسب میشمارد نبزاشتماهست چه‌امام| لخرمین در سال ۴۱۸ با ( ۴۱5 )و( 
شده و فوت منوچپری درسال ( ۴۳۲ ) است بنا براین هنگام فوت شاعر امام الحرمن 
۵ با ۱۳ ساله بوده است و چنن کسی نمیتواسته است پسوای ار باب طر یقت شود » 
گذشته از | نکه امام بفقه شافعی و اصول معروفست و صاحب طریقت نیست و نیز 
هست,عدست که منوچهری ازحدودظاهر بمعنی توجه کرده و در طر یقت قدم نهاده باشد . 
۴- اینکه دولتشاء و امن احمد رازی منوچپری را از شاعران محمودی 
شمرده‌ا ند درست نست » زرا گذشته از آ نکه در دیوان این شاعر ا بنام م<مود 
شعری دیده نمیشود ۰ چنانکه در فوق گفتیم منوچپری حتی غد بن محمود را درك 
نکرده است چه رسد بخود سلطان محمود بنا بر این گفتةٌ عوفی در لباب الالباب 
( ص ۵۴ - ۵۳ ج۲ چاپ لیدن ) نيزکه میگوید : 


۵و در قصده شو در هدج سلطان دمن الدو له : 


شعر 
قصر شرابدار توچمیال یاسبان بیغور کابدار تو فغفور برده‌دار .. > 

درست تممتوآند باشد ز برا آین‌شعر از قصد تست که هو چپری در وصف حشن 
سدةٌ سال ۴۲۹ در هدح سلطان مسعود سروده و نام محمود بمناسیت نام مسعود و در 
مقام مقاسه پل بستن این يدر و يسر یت وان قصدده آمده است » نه اینکه 
اصده بتماهه در هدح همود باشد . 

۵ - اینکه‌میرشّش نقی کاشا نی در تذکر خلاصة الافکار نوشته است که منوچهری 
شا گرد ابوالفر ج سکزی بوده و لطفعلی بمات ذر و هدات متذ‌کر آن شده‌اند نز 


نارو است جه ابوالفصل سکزی معروف بها بوالفر ج سمدور ی مادح ابوعلی سمدوری 


دبوان منوچپری دامفانی سست و هفت 


و خاندان وی بوده‌است و چنانکه معروف است سکتکن سن از برانداختن ابوعلی ۱ 
ابوالفرج راگرفت و میخواست بیازاردش ولی بشفاعت عنصری شاگردش از تقصیر وی 
در ددشت » شاگردی کردن منوچپری برش وی شاید از نظر زمان و اقامت‌گاه آن دو 
بویت راشف" ً 

۶ این نکته که منوچپری عنصری را استاد خود خوانده است و برخی از 
تذکره نو سان باستناد آن ویرا شاگرد عنصری دانسته‌اند » نه از لحاظ تلمذ و تعلم 
است بلکه از نظر احترامست که شاعر جوان به‌ملك الشعراء در بار محمود و مسعود 
گذارده و از جهت ارادئست که بوی ورزیده است . 

۸ - شیک کله بودن منوچهری - دولشاه سمرقندی وبتبع او گروهی از تذکره۔ 
نوسان منوچهری را بلقب شصت‌کله ملقب داشته! ند ولی‌این مسئله سخت اشتباهست 
زبرا اولا جز دولتشاه و تذکره نوسان بعد از وی هیچکس متذکر این قسمت 
اشده‌است . ثانا چنانکه از توار یخ ومنا بع دیگربیداست لب شصت کله از آن شاعری 
بوده است بنام احمدین منوچهر » معاصر راوندی صاحب کتاب راحة الصدور که همین 
راوندی او را معاصر طغرل بن تج ملکشاه سلجوقی ( ۵۷۱ - ۵۹۰ ) میداند از این 
روی سکن لست که حون اتفاقاً نام این شاعر و نام منوچپری‌هردو احمد بوده و یکی 
سر منوچپر و دیگری منوچپری لقب داشته است » لذا دولتشاه میان آن دو خلط 
کرده و شصت کله را که لقب امد بن منوچپر باشد از منوچپری دانسته است . 

استاد علامهُ [ مر حوم ] قزوینی در این باره مقا له ممتعی برداختها ند که در 
شمارم ۲ سال ۱ محلهةٌ اد گار چاپ شده است و ها نیز در نوشتن این سطور از آن 


استفاده کرده‌ایم . 





۱ = اله مقا لات آفای (#یسی راجع به هتو هری در محله باختر . 


بيست و هشت دبوان منوچهری دامغانی 
همدوحن شاعر : 

پیشتر اشعار منوچپری در مدح سلطان مسعود غز نوی ( ۴۲۱ - ۴۳۲ ) است و 
شاعر در آين‌قصا بد علاوه بر هد بحه سراٹی به جز یات زندگی وحنگیا و گرفتاری‌های 
مسعود از جانب تر کان سلجوقی اشاره کرده است و از روی همین وقایع‌است که تاریخ 
سرودن قصاید را با مقا سه متون تاریخی می‌توان تعبن کرد . 

دیگر از ممدوحن شاعر احمد بن عبد الصمد وز بر است و منوچپری قصایدی 
غر | در مدح وی دارد که بغلط در نسخ خطی و چاپپای پیشین دیوان منوچهری آن 
مدا یح را درحق اجمد بن حسن هممندی دانسته‌اند . و ما در تعلیقات متذ کر شده‌ا یم که 
احمد بن حسن که در آغاز سال ۴۲۴ روی در نقاب خاك کشیده ممدوح منوچهری 
نبوده است . 

امیر فلك العالی منوچپر بن قابوس و ابو سهل زوز نی و ابوالقاسم کثیر وطاهر 
دبیر و علی بن عبيدالة صادق معروف به‌علی دایه و عنصری شاعر و على بن‌عمران و 
ابوالحسن عمرانی ( یکی بودن دو شخص اخیر دور نیست ) و فضل بن چن حسینی و 
ابوحرب بختیار غل و خواجه چ و ه بن نصر سپپسالار و ابوالحسن بن على بن‌موسی 
( با ... على ناموسی ) و هلك ل قصري همه در عداد ممدوحین شاعر ند و ما ترجمة 
احوالشان را در فهرست اعلام آورده‌ايم . 
تولد و وقات شاعر : 

تو لد شاعر معلوم نیست و فاتش‌را که در حوانی اتفاق افتاده است سال ۴۶۳۲ 
هحری نوشتها ند . 
شیوخ اساد : 

منوچ‌ری شاعر ,ست لطیف طبع و شیر ین سخن با ذوقی سرشار و حفظی قوی 


و ور یحی خدا داد . در توصیف و تشمیه بویژه در وصف مناظر طعت نقاشی است که 


دیوان منوچپری دامغانی بیست و اه 

با کلك موبین‌خویش سنظره‌ای را پیش دید ما مجسم میسازد و بالفاظ و عبارت خشاث 

و بیروح دم مسیحایی میدهد و بدانگوله ترکیبی می‌سازد که گوثی عصاره زیبائی و 

کمال رون و اعصار در آن گردآمده است » از اینروی برخی ازتشیبهپات وی هنوزدد 
ادیبات فارسی نظیر نیافته است . 

همه کس کمان رنگن قوس قزح را دیده و کم و فشن را سنوده است » و لی 

کدام کس توانسته است آ نرا چون استاد منوچپری شاعرانه و استاد سند » در قالب 


کوتاهترین عبارت لطیف و زیبا بیان کند و بسراید : 


بامدادان بر هوا قوس فزح بر مثال دامن شاهنشهی 
پنج دیبای ملون بر تنش باز جسته دامن هر دبپی 


با تجسم سرزدن خورشہد را از دشت کوه بدن استادی د مهارت قش خواطر 


سازد و بگوید : 


سراز البرز بر زد قرص خورشد چو خون | لوده دزدی سر زمکمن 
بکردار چراغ نیم مرده که هر ساعت فزون گرددش روغن 


منوچہری با طبیعت انس مخصوص دارد . در دیوان هیچ شاعری. ا شمه کل 
لطیف و بر نده نفمه سراکه وی نام برده است‌د دده نمسشود مناظر که وی‌توصیف‌هیکند 
هريك کوشه‌ای از جمال دلفروز طبیعتست و پیداست که زیبائی طبیعت ازساختة دست 
صنعت چه پایه و مابه برتری دارد وتا چه حد زیبا و براز است » زیبائی تصنعی 
گریزپاست زیرا ذوق وسلیقه شخصی‌موجد نست وروح اطیف و طبع نازك را نمیتوان 
هدتی دبر بای مد آن ساخت ۰ زسانی طسعت است که با هر نخاش فرع از نظری 
دم‌ساز مشود و مفتون و مسحجورش مساژد › بدس (حاظ دبوان استاد طیعتی است 


حاو بدی و حاندار و حود وی نهاس مسا دهی اس در طراحی اطوار طعت ماهر ۰ 


هنو چهر ی از هنر مندتر ین ناش رمان داو هسرد ؛ ز برا ار ز «ردست 


س دبوان مذوچهری داهفا لی 
بتوالد منظر گریز پای را باکلك موبین خویش در بند خاطر نگاهدارد » منوچهری 
بهمین منظرة بدیم آ ئی میدهد وجالی میبخشد و واضحست که : 
شاهد آن نیست که مویی ومبالی دارد بنده طلعت آن باش که آ ئی دارد 
در وصف طبیعت لیز منوچهری بر خلاف شاعران دیگر که بجزئیات نمیپرداز ند 
تمام نکات وجزئیات را توصیف میکند ودربیان ممیزات بك چیز ونم‌ودن تمام‌اوصاف 
3 خصاص آن نظیر ندارد . روش شاعر دامغا نی در جکامهسرایی جز به و تحلیل است. 
بیشتر تشبیهات استاد در نهابت متافت و استواری است ودر برخی از | نپا تمام 
شرا بط بلاغت ملحوظ گشته‌است ۰ ولی نا گزیر با بد گفت که تشیمهات بدون مناستوعبارات 
سست و تعقیدات لفظي و معذوی نیز دارد قسمتی از قصاید وی ساده و روان و همچون 
تغزلات فرخی‌است وقسمت ORE‏ رها ها شش ۈد شده‌است نا بحدی که بر خی 
از فصا بدوی فپرست‌نام شعرای عرب گشته است » بااینحال کفیت هشت تر کیب و تور 
او ممتازست » بعنی بنبان‌سبك‌وطرزسخن بردازی‌خوش‌را از دست نداده ورو بپمرفته 
مکنیی کو ادیات فارشی آنضاد کردم ات : 
خصوصیت بارزدیگر وی اینست که گاهی بدون تعمد در شعر خویش کلمانیرا 
بکار مسرد که علاوه بر هماهنگی ابیات , آن کلمات با کلمات دیگر خود بشود 
هماهنگی خاصي ابجاد میکنند ۰ در حالبکه شعر بتمامه لطافت و سادگی خوءش را 


از دست نداده مانند این ایبات : 


آب انگور بارید که آ بان ماهست کار بکروبه بکام دل شاهنشاهست 
وقت منظارشدووقت نظر خر گاهست دست ابستان از روی زمین کوتاهست 


آب‌انگورخزانی راخوردن گاهست که کس‌امسال‌نکرده است مر او دا طلبی 


۱- چنانکه در مقدمهٌ دبوان فرخی گفته‌ايم شعر فرخی «مچون جویباری است هتر نی 


و آرام ونظم منوچهری رودیست خروشان و نشیپ و فرازجوبان . 


د وان منوچهری دامغانی سی و یك 


مسمطسازی نیزازا بتکارات طبع وقاداوست و با که زمنةٌ مسه‌طیای او یکی 
است هنوز مقلدین ابن طرز سخنسرابی نتوالسته‌ا ند بدین بلندی پرواز کنند و بهاوج 
سخن وی برسند . 

ا استاد شادما نیو بپجتی است که از طبع وی فرو میچکد و چون 
لب بسخن میگشاید آدمی را بر بال خیال می نشاند وبعالمی میبرد که هر گز حسرت و 
اندوه بدانجا گذاری نکرده است . خاطر وی همه وقت بپار ست دلکش و بر از گل 
وشکوفهةٌ شادی وطرب › کلام بجحت انگیز شاعر که ناجار ناز له وحود چنان متکلمی 
نازك طبع است » «چون طبع وی هم باملاحت است وهم حسن » . 

براستی مبتوان گفت که دنیاثی ذوق وعالمی لطف گرد آمده و بصورت شعر بر 
صفحة کاغذ چکیده و برای بوستان‌شعروادب‌فارسی گلهپایر نگ ر نگ فر اهماو رده‌است . 
منوچهری مردرست هم به معنی کلمه وهم به معنی مصطلح شاعر » این سخنسرای 
جوان بند زندگی را از پای‌مرغ روح برگرفته وببہا نه مستی عالی‌ترین لحظات خوش 
زندگی را بچنگ آورده است . شراب گفتار وی مرد افکن است و دیوانش عکسی‌از 
بپشت جاو ید » بدین جپت غم واندوه و نا کامی و نامر ادی در آن مست » حمی لظی 
اندوهکن لبز در آن نممتوان بافت , همه کلمات وی شادی اور و طرب انگیز ند 
س وصفی که استاد از شعر عنصری کرده است و گفته : 
شعر او فردوس را ماند که اندرشع‌راوست هرچه درفردوس ماراوعده‌کرده ذوالمئن 
براستی قبایی است براز ند بالای سخن خوش . همه فکر منوچپری آ نست که‌شرابی 
یاد وبا باری پر بروی دور از چشم‌رقیب مجلس‌طربی بپاکند ونغمةٌ دل انگیزچنک 
ولقل و نبید و جام مدام را موجد شیرین کامی و اطافت طبع و طرب سازد. حتی بهین 


انجامیدن این امور بهجت‌انگیز E‏ گر هی برا بر وو چینی برجبین وی پدیدار نمیسازد 


سی و دو دیوان منوچهری دامغانی 


از بوسه‌های گرم و لب شیر ین‌ممشوق باده و نقلی شیر ین تر و دلپسندترفراهم می‌آورد. 

منوچهری برخلاف شاعران دیگر بویژه فرخی ۰ شادی عاجل را باغم احتمالی 
آجل تباه لمیسازد و چون صوفی پاکبازی که از بد و نك جپان در گذشته و بحق 
ببوسته باشد » درصد دست که دو دوزه منزل‌عمررا شادی و نشاط بگذراند ۲ 


جان کلام منوچهری دریافتن دم جهان گذرانست . 


تپران آغاز اسفند ماه ۱۳۲۶ خورشیدی. 


محمد . دبیرسیاقی 


استندر ال 





در کتابخانهُ مر کزی «انشگاه تپران جنگی قدیم و بی‌تاریخ به شمار# ۲۴۴۹ 
از نسخ فرن هتم و هشتم هجری هست مشتمل بر چند رسالهٌ مور و چند منظومه 
و چند تود مهمتخمی ا گروهی از شاعران متقدم فارسی » و همگی ارز نده 
وسودمند . 

این جنگ بنام « نمونة نظم و نثر فارسی ار آثار اساتیذ مقدم » و به اهتمام و 
تصحیح اقای حبیب تغمایی چاپ شده‌است . دراین ي بنام هنو چهر ی شش‌قصیده 
ضبطست که پنج قصیده آن به تر تیب‌قصاید ۱۶ - ۱۸-۱۴ ۱۱-۳۰ از چاپ حاضر 
باشد ؛ اما ددش شم دردیوان نمست و به‌افرت احتمالات امولا رادءٌ طبع شاعرداهفا نی 
هم ست ۰ 

این کتاب یس از اتمام چاپ دیوان حاضر بدست من افتاد و چون اختلاف 
ضبط و موارد ارجح و درخور توجه داشت بدینجهت به تعویض صفحاتی از دیوان 
برای وارد ساختن موارد اختلاف (خواء در هتن» با درحاشیه) اقدام‌کردم اما مواردی 
نبز هست که به تعو ض صفحه ننازمند نمود ان موارد را در ادن فسمت و به عنوان 
استدراك ثبت‌می نمایم تا خوانندگان ارجمند خود به متن نسخه خویش نقل‌فرما بند . 

یکی دو مورد نیز در حاشیة یکی از نسخ چاپ سایق دیوان منوچهپری 
تصحیح گونه حدسی از استاد مرحوم دهخدا بافتم که در همین استدراك نقل می کنم 
و چندکلمه را که از چاپ نادرست بر آمده است متذ کر می‌شوم و صورت صواب | درا 
بدست می‌دهم . 


نک 5 گر آ که ممدوح همتوجچپری در فصده شماره ۰ که بر چست 


۴ دیوان هنوچپری دأمغأنی 

نسح سایق / على شن عسسدالله صادق € بود » معروف بەعلى دا به یبا زا سلطان مسع‌ود 
غز نوی و بد لیل همین مصراع هدو چپر ی نام ددر این سیهسالار که در تاریخ 
ابو ال ر عدا 6 اعدو امت عدا © اة م شوه و اس 
نورد اشاره » علی ن عل مير فاصل € است و این تسس ع که شاعر جل شەر 
ازا قصده ۱۹ را نیزدرمدح او دارد ظاهر ا همان على بن‌عمران معروف باشد 
واگراین‌ضصیط صواب باشد و صد ۰۳ «شمی گسو فروهشته بدامن * درمدح علی‌دا به 
اشد گر نبازی نخو اهذ ود که ضبط / عمدالله € نام يدر او را در. تا بح سهقی ره 


< عیمدال ¢ بگردا نیم 


دیوان منوچپری دامفا نی . ۵ 

موجه شمارة بیت 
۰ ۱۴۱ به نظر استاد دهخدا : نه کار فلانست و فلانست و فلانست . 
۷۱۴ سطر ۴باورقی درشاهنامه چاپ بروخیم ( ج۲ ص۱ ۴ شور بدن کو نه | مده‌است:. 


ھی زابلی سرح در جام زرد . 


۷ ۴۳ به نظر استاد دهخدا : مردگهرهند کش هنر نمود بار. 
TY ۳.‏ در جنگ کہا بخا نه مر کزی : کت | مت : 

۹ ۲۷۷ دو ز اسان ات 

A۰ 1۹‏ وو و و از اقا 

۰ ۲۸۸ ر و 

TE ۲۸۹ ۰‏ وی در هنر - تکته وی طرفه تر . 
۲۹۰ کفته امت : گفته امت . 

VA ۰‏ در شرت ۳ فکنی E‏ بدت 

۰ ۹۵ فر کته :کن عکر ار تال عون ابید دا کاو 

۴ ۰ ۳۵۵ ا : آذاری ۱ 


۴ ۳۵۹ در نک : دست ری صا ۳ 


۵ ۰ع۶س کت درم هکت مه که نوی وت 

۵ ۳۶۱ در جنگ : ماه رخ با ما کند . 

۵ ۳۶۳ وو هن زک 

۵ ۳۶۵ در جنگ : باغ را برنا کند . 

۵ ۳۶۶ در کک : در ا غربت چه باك . 

۳۶٣ ۵‏ در جنگ : از ژوی خیل - روی درباکهکند و روی که دریاکند . 
۵ ۳۷۱ در 3 : روشن چون شب بادا کند . 

۵ ۳۷۲ در جنگ : شادان بود. 


۵ ۳۷۳ در جنگ : ساعت دیگر . 


۶۶ 
صفحه شمارة بيت 

۳Y۵ ۵ 
۳۷۷ ۵ 
۳۸۰ ۵ ۶ 
۳۸۱ ۶ 
۳۸۲ ۶ 
۳۸۳ ۶ 
۳۸۵ ۶ 
۳۸۶ ۵ ۶ 
۳۸۷ ۶ 
۳۹۰ ۵ 
۴۲۷ ۹ 
۲۲۹ 4 
۴۳۸ 4 
۴۳۴۰ ۳ 
۴۴۱ ۹ 
۴۶۵ ۰۵۳. 
۵۸۱ FA 
۵٩۷ ۸ 
۵۹٩ ۸ 
٩۰۱۷ ۶¥ 
۷۳ 

۱۰۷۵ ۶ 
۱۱۴۶ AY 


ی 
در حن : 
مد ۹ ۰ 
در < ۰ 
: او کار ا عنما کند , 
در جنگ : 
در جنگ : 


در جنک 


در جنگ : 
در جنگ 
در کت 


در جنگ : 
در چنگی : 
در جنگ : 


در جنگ : 


در جنگ : 


دوگ 


در تفن : 
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بیکی 


ازار 
حباری‌تری 


در کت ۱ 


سطر ۸حاشه لو کوی 


ژگین 


هستداب 


خواجه گاه گاء این‌سر کشی- بانکودل خواحه فر خدده. 


قصد زی ملكت . 


شراب حاهلی خوردی . 


با بررگی از بزرگان . 

: خطاف را چەەر 0 ۶مر سار ا گکند 4 
اك 
روزی از بش ... کار ناز با کند . 


بخت تو بیش تو مقدار ترا بالا کند . 

مژده به عز . 

شران فکار . 

تا هلك را بر فراز این زمان . 

نخواهد :ود ماهی . 

زعالی بخت و عالی مجلس و عالی رکاب . 
بس 


ت 


۰ ی 


سم 


ازار 

جیار ری . 
معجر و قر ینش گرزن . 

او و 

آزمپن . 


مستجاب . 


دیوان منوچهری دامغا نی ۷ 


مفحه شمارۂ بیت 


۹ 
٩۱ 
۹۳ 
۹۳ 
۱۰۱ 
۱۰۷ 
۱۱ 
۱۳۲ 
۱ 


۳۳ 


۱24 
۱۶۱ 


۳. . گنکها کک 
۱۲۴۸ تاركرز تاكرز 


۹. ضبط حاشه ۵ بپترست . 


۱۶۲ دستت هی دست همی 
۱۳۵۵ مد یحی مد .ی 
۱۶۰ صورت حصرت 
FE‏ محی ی 
۱۶۳ جعد حول 

طر۳ حاشه ۲۲۳۵ ¥ 


۱۶۷۵ ار هر ام دارم و از | خر سطر ۱۶۷۷ ستاره را حذف 
کن 2 ستاره ودو کلم ( منوی > ما نوی ) نىز ازه‌طر ۴ باورفی 
اف حذی شود و ية مطلب سطر ۴ بد نبال سطر ۳ افزوده گردد : 


۹_ . بهنظر استاد دهشدا : ژر منضد . 
۱۷۶۳ اعحوی اعوحجی . 
۸ ى OY‏ : 
اول صفحه ۱۷۷۰ ۱۷۸۰ 


سطر ۳ . بنظر استای دهشدا : هرا نه چو تواو را . 

۱۸۳۵ کلمةهٌ بیسه قبل از چرمه اصافه شود . 

۴ هط تاد نهک 2 میوش ور عمط و ت 
و نظاره باغبانی . و بعید نیست که منطر به قیای محل باغبانی 
بعنی رز با رزستان با تا کستان باشد) . 

۲۰۲۵ دختر کان گرد دخترکان کرد 


«AY‏ عضبی عضبی 


۸ 


صفحه شماره بیت 


۱۶۶ 
۱۸۰ 


۰۲۷ 
TYA 
HEA 
(PYF 
FAA 
۱۰۳۴ 


NSF 


هیچ فيل و تاشنود هیچ فیل با شنود . 
بنظر استاد دهخدا : از شغب خرد ها 

بنظر استاد دهخدا : همفتاد ز راه 

جمییده حشمده 

ناورده ناورد 


ظاهراً ارادان بحای ارات امه است برعات فافمه . 


زاغ راغ 


آخر سطر ۷ اضافه‌شود : درفرهنگت سروری ) ص ۱۳/۸۳۴ ۳ چاب نگار ند ) 


مام مذوچهری بل لفت نوا | مده أست : 
نوای دو ای خوب و ڏو امن در اورد در کار من بمدوایی 
و ندز اضافه شود که در تاریخ فرشنه و طمفات ناصر ی و میں ۳ 


التواریخ بداونی میتوان در بارۂٌ منوچپری مطالیی بافت . 


بنام بز د دادار 


درصفت بہار و مدح ]بوالحسن ۱ 


۶ پار آمد و آورد گل و باسمتا 
شمان خیمه زد از برم و دای کبود 
پونتان کو :اة فرغان شدعست 


بر کف پای شمن بوسه بداده ونش 


باغ همچون تبت و راغ بسان عدنا 
ميخ آن خیمه ستاك سمن و 0 
مرغکان‌چون کار چون و ثنا 
کی ون بوسه دهد بر کف بای شمنا 


كبك ناقوس زن و شارك سنتور" زنست . فاخته نای زن و بط شده طنبور زنا 
۹ ۷ 

در ده باده رند فمری بر نارو نا 

کرده با قير مسلسل دو بر پیرهنا 

نامه که باز کند» که شکند برشکنا 


در فکنده بر حلقه 2 مشکن رستا 


1 7 
بردةٌ راست زند نارو بر شاج چنار 
کبك پوشیده یکی" پیرهن خز کبود 

۹ ۰ 
بويوك سکی‌نامه زده اندر سر خویش 


فاخته راست بکردار یکی لعبگرست 


۱ - درعنوان بیشتر نسخه‌ها ۲ ابو لحسن وژ بر مسعود غز نوی‌آمده است ودر درخی : ابوالحسن 
طاهر بن احمد ؛ و هر دو اشعباه است . ما تنها پذک کلمهٌ ابوالحسن که در خود قصیده 
آمده است بسنده کردیم ۰ بملیقات نیزنگاه کنبد . ۲ - این بیت را فرهنگث جهانگیریبشاهد 
لغت بیرم‌آورده اما از سراینده آن نامی نبرده است » چون‌می‌نمود که از منوچهری وجای آن 
پس‌اژمطلم‌باشد ایذجا آوردیم . (ازافادات استاددهخدا) . ۳- همه نسخه‌ها پچ «د». همچون‌بت 
۴ - همه نسخه‌ها بجز «د ؛ گلبچگان . ه ‏ لگ , سمطور؛ مج ۵ ۲۰ , س ۱ س ۲ , نو ؛ 
شیپور ؛ ن۲ : سنطور . 1 - س ۱ ۰ نو ؛ ناژو . ۷ همه نسخه‌هایجز «ن ۲> » نو ؛ ماده . 
۸ - بجن د«نو> : بتن ٩۰‏ مج ۲ ج ۲ : بوبويك ؛ چ ۱ * س ۱ * س ۲ ۵۰ ۲ »مچ ۱ . 
هج ۲ »مج ٤‏ , مج ۵ ۵ ۰۱ ۰5 نو ؛ پوپويك . 


* این فصیده در نسخه‌های هرقب دتر ایب الها فصیدة دوم است » ما انرا در آغاز آوردم ۳0 
دیوان با لطیف‌ترین شعر استاد آغاز شده باشد . 








۱ ۰ 


1۵ 


از فروغ گل اگر اهرمن آ بد بر توا 
نرکس تازه چو چاه ذقنی شد بمئل 
چو نکه‌زر بن‌قدحی در کف سیمین‌صنمی 
وان گل نار بکردار کفی شبرم سرخ 
E‏ 
وان گل سوسن ماننده جامی ز لبن 
ارغوان برطرف شاخ توپنداری راست 
لاله چون‌مر بخ| ندرشده‌لختی به‌کسوف* 
چون دواتی ی خراسانی وار 
ثوب عتا بی" گشته سلب. قوس فز ح 
سال امسالین نوروز طربناکترست 
ان طربناکی و چالاکی او هست‌کنون 


از پری باز ندانی دو رخ اهرمنا 
گر بود چاه ز دینار و ز نقره ذقنا 
با درخشنده چراغی بمیان پرا 
بسته اندر بن او" لختی مشك خنتنا 
که ز بانش بود از زر زده در وهنا" 
ر بخم 4 ۰ سوده مبان لینا 
مرغکانشد عقیقفین زده بر بابزا 
گل دو روی » چو بر ماه سپیل يمنا 
باز کرده سر او » لاله بطرف چننا 
سندس رومی گشته سلب ‏ یاسمنا 
پار و پیرار همیدیدم » اندوهگنا 


از موافق شدن دولت با بوالحسنا'. 





همی ریزد ميان باغ » لۇلۇهابه ز نبرها" همی سوزدمیان راغ » عنبرهابه مجمرها 
و اه ۰ ۰ .. ا ۹ 
ز فرقوبی بصحراها » فرو افکنده بالشپا ز بوقلمون بوادیپا » فرو کسترده بسترها 
رده باقوت ر مانی » بصحر اها به خرمنها فشا نده مشك‌خر خبزی» بسستا لپا به ز نبرها 


۱ - دجن مج ۱ ۰ هچ ۲ مج ۶ , مج ° ۰ج ۰۱ ۸۰۱ ۰۲ ۳ » س ۱ , س ۰۲ ۰۱ 


کا , نو “ك , بچمن . ۲ - چا : تن او ؛ نو ؛ اندر او ؛ نسخ دیگر : براو . ( هتن ازاستاد 


دهخداست ) ۰ ۳ مج ۱ ۰ هچ ۰۲ مج 4 »مج ۰۵ ۳۰۲۰۱ )س ۰۱ س ۲ که 


دما ھی موی رو ون وه مک که را ی وو ار ری ی وم یه چ ۶ کا غا 
بود از زر و ...۴۰ . نوء مکشوف . ۵ - ( ننظر استاه دهخدا . بازکرده سر آلاله ) ۰ ومصراغ 
نخست در رندهشتم ازمسمط هشتم بمینه آمده است . ٦‏ - همه‌جا : عنابی (متن‌تصحیح فیاسیست]. 
۷ - دنبالهٌ قصیده ظاهرا از میان رفته است . ۸ - ن ۱ .ك , مجع , مج ۵ کا۰م ۲۴۰۱ ۰ 
م س ۲ : زیورها . ٩‏ - این میت در ف‌هنکه جهانگیری ( سه خطی زمان مؤلف ) بشاهد 
لغت فر توك ومعنی پر ستو چنین آمده است : 


ذ فرت و کی بصحر اها فرو آ کنده با لشها ز بوفلمون بوادیها فرو افکنده سترها . 








س دبوان منوچپری دامغانی 


بز مر پر قوش اندر»‌همه چون چرخ دیباها 
چو چنبرهای باقوتین بروز باد گلینها" 
همه کپسار پر زلفبن معشوقان و پر دده 
شکفته لاله نعمان » سان خوب رخساران 
چوحورانندنر گسپاء همه سیمین طبق برسر 
شقا بقهای عشق انگیز » پیشاپیش‌طاووسان 
رخ‌گلنار»چونا نچون‌شکن برروی رو ءان 
دبیرانند بنداری بباغ اندر » درختانرا 
سان فالگوباتند مرغان بر درختان بر 
عروسانند پنداری بگرد هرز » پوشیده 
فروغ برقها گوبی " ز ابر تيرة تاری 
زمین‌محراب‌داوودست» از بس‌سبزه» پنداری 
بپاری بس بدیمست این » گرش باما بقا بودی 
جمال خواجه را بینم بهار خرم" شادی 
خجسته خواجهُوالا؛ در ا نز سا نکارستان ۱ 
خداو ندیکه ناظم | وست» چون خور شیدر خشنده 


۱ - مج۲ » مل ۲۵۰ ۰ سا , جا مو 
مجمر‌ها ؛ مج » کا » ج ۲ ۰ ۲۵ , ۳۸ ۰ ن۲ : 


گلدنها ۰ ۵ - مج ۲ > مج ۵ > 5 س۲ , ن ۲ : 


مج ٤‏ » ا » ۲ , نو : مهر‌ها بردود پیکر‌ها ؛ ن۲ ۰ س۱ ۲ س۲ .م۳ : 


چور‌ها بردور پیکر‌ها ۱ 


را ندارد ) . 


۳ ۳ ۲ و 3 3 ۳ 


جپنده بلبل وصلصل ۰ چوبازیگر بچنبرها 
وه زلقره از ا هنن ع 
بمشكا ندرزده دلپا . خون | ندرژده‌سرها 
نهاده بر طبقپا بر ز رو سای ساغسرها 
بسان قطره‌های قیر باریده بر اخگرها 
۳ دور به چونانچون قمرها کش گنها 
ورقپا بر ز صورتها » فلمپا بر ز زیورها 
نهاده پیش خویش‌اندر » پراز تصو بردفترها 
همه کفپا ساغرها » همه سرها به افسرها 
که بگشادند اکحلپای جماز ان " بنشترها 
گشاده مرغکان‌برشاخ " چون‌داوودحنجرها 
ولیکن مندرس " گردد بآ بانپا و آذرها 
که بفزاید با بانها و نگزابدش صرصرها 
ازانووئی ستلیاوتاران رز رها 
ز مشرقپا بمفربها . ز خاورها بخاورها"" 
؛ فرخ ۰ ۲ - جز ار» ١‏ ار ۳۰ -س ۱‏ س۲ ۰ 


1 ددن ممع | لقص اء همه‌جا‎ ۳ ٤ 
. ز لفین سنیلها‎ 


محورها 
> نو ساده ۰ ۷ - مج ۱ .۰ 


مرها در دو...؛مج 6 


ھج ۳ + مرها در دو پیکر‌ها ؛ ( م ۲ از دیت ششم تا هت سی آم تصیده 
۸ س ۱ ١‏ ابرهاگوبی . ٩‏ - مج ۲ : بگشایند ( حاشیه مگشادند) . ۰ -مج ۰۳ 


م ۳ ۰ نو : حمالان ؛ نسخ دیگر جز «س۱:: جمالان . 1۱ - مج ۱ , ج ۲ : درباغ + 1۲ - نوه 


بی‌بقا ۰ ۱۳- مج۲ ۰ مچ‌۳ , مج » مج۵ , ۰ ۱ ۳۰ ۲۵۲ , نو 


نیکو بهارستان . ۱۵ - همه جالابجز «ن۰۲ 


دهخداست . قازان نین ممکن است )۰ 


اى 


: حرم وشاوی . توء 


۔ همه جا : تازان . (متن ازاستاد 


۷ _ کا : بباخت‌ها . 


۲۵ 


۳۵ 


دیوان منوچپری دامغانی ۴ 


بپیش خشم او» همواره دوزخپا چو کانونها بپیش دست او جاو يد درباها چو فر غرها 
خرد را اتفاق | نست با توفىق بزدانی که‌فرمان‌سدهنداورابر ین‌هرهفت کشورهاه 
مه‌و خورشید سالاران‌گردون» اندرین‌بعت نشستستند یکجا و نشتستند محضرها 
چه دانی از بلاغتها » چه خوانی‌ازسخاو نها که بزدا نش بداده‌ستآن‌وصدچندان‌ودیکرها 
فرش آن مر من واه ی ی که مها اروش رن و جرعار تمرم 
الا با ساي یزدان و قطب دين پیغمبر بجوداندرچوبارانها» بخشم| ند چوآ ذرها 
بهار نصرت و مجدی و اخلاقت ریاحینها ‏ بپشت‌حکمت وجودی وانگشتانت‌کوثرها 
ستمکاران و جباران بپوشیدند از ك همه سرها بچادرها: » هه زا پیت ها 
بود آهنگ نعمتپا » همه ساله بسوی تو بود آهنگ کشتیپا » همه ساله بمعبرها 
۰ کف رادئو بازست و فرازست اننپمه کفبا در بارت گفاده‌ست و ببسته‌ست‌آنشممهدرها 
مکارمها بحک ˆ تو گرفته‌ست استقامتها که باشد استقامتهای کشتی‌ها به‌لنگرها 
همی تا بر زند آواز بلیلپا بستانپبا همی تا برزند قالوس خنیاگر به‌مزمرها 
بپیروزی و بہروزی » همی زی بادل‌آفروزی بدولتهای ملك انگیزو بختآو یزاخترهام 


۳ 
چو از زلف شب باز شد تابا فرو هرد فندیل محرابها 
۵۵ سیمده دم » از ج سرمای سع<ت بوشد در گوه سنجایها 
به مبخوار گان سافی آواز داد فکنده بز لف اندرون تابا 





| - ٿو : بر ؛ مجه ۰ س1 ۲ س۲ : اين ؛ مج ۸۰۳ ۲ :م10۳ چ1 ‘چ 
ك :از ۷۲ مج ۰۱ مج ۳۰۲ ,س ۱ , س ۲ »ن ۲ :سهمت . ۳ 2 ,ن ۱ ۰ مج!: 
مج € مج ۵ ۰۱6 ۳ ۰س | .س ۲ , نو ؛ همه رخها بمعجرها همه مرها بچادرها؛ 
۲ ,ج ۱ : همه رخها بچادرها همه سر‌ها بممجرها . ۴ - مج ۲ » مج £ ج ۲ ۰ م ۱ ۰۳۲۶۲ 
بازت . ه مج ۴ ,مج ° »اء م ۸۵۱ ۲ .س ۲ : بحلم . 


بتعلیقات نگاه کنید ۰ 


دبوان منوچپری دامغا نی 


مانگ نخستین از بن‌خواب خوش 
عصیر :تخر آته هنوز از قادح 
ا ا 
بر اقتاد بر طرف دیوار من" 
هنجم بیام آمد از نور می 
ابر زیر و بم شعر آعشی قیس: 
د و کاس شربت" على 1 


د لکی بعلم الاس انى امرگ" 


غرابا مزن بیشتر زین نعیقا 
.نعیق تو بسیار و ما راعشیقی 
ایا رسم و اطلال" معشوق وافی 
عن فرفت ارو و کول 
خوشا منزلا » خر ما جایگاها 


دود سرو در باغ و دارد بت من 


.۹“ 
بجستيم چون گو ز طبطا با 
همی زد بتعجیل پرتابہا 
ی آراء؟ گشتند در خوایپا 
زبگمازهیا نور مپتابها 
درف ارتفاع سط ر لا بپا 
۲ 1 
همی رد رننده رد مضرابها 
و اخری تداویت" منپا با « 
اخذت" العشة من با بپا €. 


که مپجور کردی مرا از عشیقا" 
نباید بيك دوست چندین نعیقا 
شدی زیر سنگی زمانه سحفا 
به مقراط و " سقطاللوی وعقیقا 
که آنجاست آن سروبالا رفیقا 


همی بر سر سرو باغی اننقا 


۱ - نو ؛ چون کوز ؛ نسخ دیگر :ما همچو . ( متن از استاددهخداست ) ۰ ۲ - 2 »ن ۱ : 
چوازان ؛ مج ه : جوار . ۳ - ( بنظر استاد دهخدا ؛ بدآرام ) . ٤‏ - در صحاح الفرس( نخۂ 
استاد دهخدا ) ؛ یام ۰ ۵ - پیشتر نسخه‌ها ؛ اعشی و قیس . ٩‏ - این میت پصورت متن از کتاں 
المعجم شمس قیش رازی ! ص۲۰ ۲ چاپ آقای مدرس رضوی ) برداشته شد منتهی ا 
بنام عذصری آمده است و باستثنای م ۲ ,۱ »س۲ که سه بیت آخر را ندار ند و «مجع» که 
بیت مورد بحث را ندارد و «ج۲» که تمام قطعه را ندارد » در نسخه‌های دیکر چنی است : 

بزیر و بم شعر اعشی و قیس زننده همی زد بمضر‌ابها (هعنا بها). 
۷ - این قطعه فقط در کتاب المعجم ( ص ۳۲۱ چاپ آفای مدرس رضوی ) آمده 
با تفییررسم الخط اینجا نگاشتيم ۸۰۰ اصل : دسم اطلال ۰ - دراصل عذیره 
آفای گنهن است ).+ ور اصل ون واوست . 


ات وما آنرا 


۰ (متن تصحیم 


۶۵ 


۷ ۰ 





دبوان منوچپری دامغا نی ع۶ 


ابا لهف نفسی‌که این عشق بامن 
ز <واب هوی کشت بیدارهر کس 
بدان شب که معشوق‌من‌مر تحل‌شد . 
فلك چون‌بیا بان و مه چون‌مسافر 


«ر ددم «دان کهتی کوه لنگر 


در خمار می دوشینم ای تيك حبیب 
آب" انکور فراز آور با خون مویز 
شود اتکورز پیب که کین خشك کنی 
این زبیب ای عجبی مردهّ انگور بود 
می بايد که کند مستی و بیدار کند 
ما بسازيم یکی‌مجلس » امروزین روز 
بنشینیم بهم عاشق و معشوق همی | 
می دبرینه کساريم به فرعونی جام 
جرعه برخاك همير یزیم از جام شراب 
ناجوانمردی بسیار بود » چون نبود 


چنین خانگی کشت وچونین عتبقا 
نخواهم شدن من زخوابشم فقا 
دلی داشتم ناصبور و قلیقا 
منازل : منازل » هجر ه : طر بقا 
مکانی بعید و فلاتی سحیقا. 


آب انکور دو سالیم بفرموده" طبیب 
که مو یزای‌عجبی‌هست به انگورقر یب 
چون‌بیاغاری انگورشود» خشك ز بیب 
ون ورای کی ندش ودا شارت 
چه مویزی و چها نگوری» ای نيك حبیب 
چون رتا ن ازمسجدا دنه خطیبت 
ئه ماک هارا وة نظاره" رقیب 
از کف سیم بسناگوشی با کف خضیب 
جرعه برخاك همير یز ند مردان ادیب 
خاکرا از قدح مرد جوانمرد نصیب. 


آمد شب واز خواب مرا رنج و عذایست ای دوست بارا نچه مرا داروی خوا بست 


۸ سر سح 
جد هرده و چه حه که بندار نماشی | نرا چه دلیل‌اری و انرا چه جوابست 
۱ - دجن هج ۲ : خون . ۲ - نو » دو سالینم فرموده . ۳ -م ۲ : مناچاری ) مج ۱ ۰ مج © › 
۴ : بیاعغازی . ۶ - اصل ؛ زنده کنی . ( متن از اتاد دهخداست ) . 9 - چ۱ مج۲ : آمد . 
٩‏ - مج » چ ۱ ۰ ۲ .ك .ن ۱ .تك ١‏ بنشينيم همی عاشق و معشوف بهم ؛ مل : بذشینیم 
همه ... ۷ - بجر <«د>. نظارو . ۸ - قك ۰ فباشد . 


ی بتعلیقات نگاه کنید : # اين مضمون را شاءر در مه بيست و سوم از سمط دوم :یز آورده است . 





۷ دبوان منوچپهپری دامغانی 


من جپد کنم بی اجل خویش نمیرم 
من خواب ز دیده بمی ناب ربایم 
سختم عجبآ بد که چگونه بردش خواب 
وین نیزعجبت رکه خورد باده نه برچنکه! 
اسی که صفیرش نزتی می نخورد آب 
در مجلس | حرارسه چیزست و فزون به" 
نه نقل بود مارا » نی دفتر و نی نرد 
دفتسربه دبستان بود و نقل به بازار 


ما مرد شرابیم و کبابيم و دیاییم 


در مردن ببپوده ۰ چه مزد و چه ثوابست 
ر عدوی خواب حوانان می لاست 
آنرا که بکاخ اندر بك ششه شرابست 
بی نغمةٌ چنگش" به می ناب شتا بست 
نی مرد کم از اسب و نه می کمترازا بست 
وآن‌هرسه شرابست ور بابست وکبا بست 
وین‌هرسه بدین مجلس‌ما در؛ نه صوا بست 
وین نرد بجایی که خرابات خراپست 
خوشا که شرابست وکبابست و ربابست. 


در وصف خزان و مدح احمد بن عبدا(صمد وزیر سلطان مسعود 


المنة له که این ماه خزانست 
از بسکه درین راه رز انگور کشانند 
چون‌قوس‌قز ح بر گ رزان‌ر نگبر نکند 
ا چویکی کیسگکی از خززردست 
وافدر ذل آن اه کافور وا 
وان سیب بکردار یکی مردم بیمار 


۱ - بجز (د») : ماده بی‌چنگه 


س ۱ » س ۲ , تك » نو ؛ نغمۀ زیرش . 


رون یه 


ماه شنو :اهدق وام ووافری 
این راه رزایدون چوره کاهکشانست 
درقوس قز ح‌خوشةانگور گمانست 
در کیسه یکی بيسةٌ کافور کلانست 
ده نافه و ده نافکك" مشك نپانست 
کزجملهُ اعضاوتن او را دو رخانست 





۲- مل : نال زیرش ؛ ن ۱ »مج ٤‏ مج ٣٥‏ ۲۰۱6۰ 


کا ۰ دگرنه » مج ۲ ( بهر دو 


صورت نه و به خوانده میشود ) ؛ ۱۵ »س ۱ ۰ ن ۲ , نو ( بیت دا را ندارند) ؛ د ؛ فزون 


نیست ؛ نسخه‌های دیکر : فزون نه . (مت‌از ج۱ و «تك»است و جملهً متن‌جملة تمنا بیست عن 


آن سه چیزهرچه بیشتر باشد بهترست ) . 


۶ - ۲۵ ۰ درون 


ی 
2 مج۳. ‘Fea‏ س ۱ 


س ۲ ؛ خوش آنکه . ٩‏ - مج ۱+ مج ۳ ۴ مج ۶ ,مج 9 ۰ ۰ م ۸۰۱ ۰۲ س ۱ ,س ۲ 


نو ,د, دلهة بیضه ؛ م ۲ : دل آن کسه . 


Û + مج۲‎ \E~ 


: رباحی ۰ ۸ - نو: شاخگك. 


۹۵ 


دبوان منوچهپری دامغانی ۸ 


مك نیمه‌ر خش‌زردود گر نیمه ر خش‌سر خ 
وان نار همیدون بزنی" حامله ماند 
تا می فز نی" بر زمیش » بچنه نزاید 
مادر › بچهیی 8 دو بچد زا يدو باسه 
مادر بچه را تا ز شکم نارد برون 
| ندرشکم اوخود بچه ی و 
اکنون صفت بچنٌ انکور بکوم 
انگور بکردار و غا ليه و کت 
| ندرشکمش‌هست یکی جا ن‌وسه‌تادل" 
کون که وا اسان اش درون ۱ 
جانرا نشنیدم که بودرنگ ,ولی‌جانش 
جانرا نبود بوی خوش و بوی‌خوش‌او 
انکون سباهست وچوماه‌ستو عجب نیست 


عبش جز این فیست. که آ جن گشعەست 


اینرا هیجان دم و آنرا برقانست" 
واندر شکم حامله ی دسرانست 
چون زاد بجه.ز ادنو خورد نش همانست 
وین نار چرا مادر سیصد کات 
یی کیت وین نه ا شش عا ت 
کرده‌ستو بدودر ز سربچه نشانست؟ 
کاین هر صفتی در صفت او هذ‌یانست 


و اورا شکمی‌همچو بکیغا لبه‌دا تست 


۲ 
" و ین‌هرسددل اورازسه‌بار مستخوانست 


آ نرا ستخوانی دل‌وجانست وروانست 
همر نگ یکی لاله که‌درلا له ا فشک 
چون بوی خوش‌غالیه وعنیروبا نست 
زرا که ساهی صفت ماه روانست 


اوو یکی دخترك تازه جوانست 


E ۰۱-0‏ ۱۰۲ ۰ مج ۲ ۰ مج > , مج ۵ ۰ م ۰۲ س ۱ ۰ ص ۲ ۰ نو ؛ خفقانست . 
۲ - مج۲ › کا ۲ .۰ م۲ م۳ .ن ١‏ بزن ۳ نو ؛ لختی 4 - بحز «مل > ١‏ تابی نز نی. 
۵ ۳۵۰۱۵ :مردنش ۰ ۶ - اصل: بچه را . (متن‌ازاستاد دهخداست) . ۷- همه جابحز<د»: 
پسر ۸۰ - مج ۲ »مج ۳ .مج 9 ۲۴۰ »س۱ .»س۲ ۰ نو؛ اندرشکم او بچه را بستی کی‌زرد؛ 
۲ » ۲۵ : اندر شکم بچه او . ٩‏ - نو : نهانست ۰ ( و مصراع آخر معنی روشنی ندارد ) . 
۰ - در جهانگیری ( ذیل لغت ستخوان  )‏ زق 
ڈو وور ها نک ار( دیا لت وان )ادلی دا ام چ یھ وفز‌هنگه 
چیانگیری همه چا : مر ۰ ۱۳ د بجز مل : بای ۰ ۱۶ د مج » مج »مج ۰ 6 ۰۲ م ٩۱‏ 
م ۲ : عیب تنش اینست ؛ س ۲ » مج ۰۳ ن ۲ ؛ عیبش بجن این نیست ؛ م ۰۳ عيب قنش این 


۱ بجزمج ۶ , مج ۵ ۸ ۰۲ ۲ .۰ 


ت و دی ی :ا نت ند :118 _ هل : او پیرو ؛ فسخ دیگر : او نیز . ( متن از استاد 


دهخداست ) . 


#_ قد ما گفعه‌اید : القمر جرم كمد . 


۹ دبوان منوچپری دامفا نی 


بیشوی‌شدآ بستن » چون مریم عمران 
زیرا که گر آ بستن مریم بدهان شد 
آبستنی دختر عمران به پسر بود 
آن روح خداو ند همه‌خلق‌جهان بود 
آ ثرا بگرفتند و کشیدند و بکشتند 
ا ر بكرا و دورا کرد بمعجز 
نا کشته کشته صفت روح قدس بود 
گرقصد جودان بد در کشتن عسی 
آبرا » نگرازکشتنآ نها چهزبان‌بود 
آفرا > پس سختیزهمه رنج امان بود 
اد زات كان كشت و عرزا شا 
چون دست وزبر هلك شرق که دستش 
شمس الوزرا احمد عبدالصمد آنکو 
آن پیشرو. پیشروان همه عالم 
مهتر زهمه خلق‌جپان او به دو کوچك 
در انه و وزاك سر كاك فیا بی" 


اندر کرمش» هر چه گمان دود نقین شد 


وین‌قصه بسی‌خوبتر وخوشتراز | تست 
این‌دختررزرا » نه‌لبست و نه‌دها نست 
آستنی دختر انگور به‌جانست 
و ین‌راح خداو ند همه خلق جپانست 
و یثر ابک‌شندو بکشند» این بچسانست 
و ین» ژ نده گر حان همه‌خلق‌زما و 
تا کشته ۷ صفت اىن حبوانست 
ور که اجه تمه ال فر اش 
اینرا » نگراز کفتن‌اینها چهز بانست 
وینرا » پس سختی زهمه رنج آمانست 
بر دست امیران و وز برانش مکانست 
از باده‌گران نست» که از جود گرا فست 


شیا لوزرا ت کی ال عا ت 


۱۲۰ 


۱۳ ۵ 


چون بشرو نز خطی که سنانست ۱۳۰ 


مپتر به‌دو كو چكڭ: بەد لست‌و بەز با تست 


TT e E 
در انه و دوزان سر کلك‌و بنانست‎ 


واندر نسش › هرجه بقین بود گما فست 


۱ هل ؛ طرفه تن . ۲ - مج۳ ,مج ,۰ ن۲ ۰ج ۲ ۴۰ ۲ ۳۳۰ س ۲ , نو س ۱ 


( حاشیه : زمانست ) + جهانست . ۳ - اصل : نا کشتن و کشتن . ۱ متن از استاد دهخداست ) 


E 4‏ ءج ۱ › ھج : جهاست ؛ م ۳ : زمانست 


۴ ۲ ؛ مج ۱ ۴ هچ٤‏ , هج ۵ » س ۱ , س۲ »۰ نو : دهانی 


¥ بتعلیقات نگاه کمید 


. 9 = مل » مج ۴ »مج ه , س۲ . ازاینها. 
> مج ۱ , س ۱ , نو , از آنها ۰ ۷ - بجز دن۰۲ ` 


دوزانه . ادن ۱ » لك »مم 


. م ۳ : یمائست ؛ ذو ؛ سنافست‎ - ٩ 


# - ثقلان بجای ثقلین بنا بضرورت شعری آمده است 


۱۳۵ 


۱۴۰ 


۱۵ 


۱۵۰ 


ِ 


دیوان منوچپری دامغانی "۷ 


خرد نگرش نیست. كەخردك نگرشنی! 
دشار دهد »› تام نکو باز ستاند 
هر حاشيةٌ شاه جپان را وحشم را 
زیراکه ولات چوتنی‌هست ودرآن تن 
دستور طبیبست که بشناسد شربان * 
چون با ضربانست کند قوت او کم 
چون بی ضربان باشد » تیرو دهد آ را 
ای کل وزارت کی رال را 
بود آن همگا نراغرض ومصلحت خویش 
هرگز ندهد خردمنش را بر خود راه 
از پشّه عنا" والم پیل بزرگست 
خسرو تنه ملك بود او دلهٌ ملك 
ملکت چوچراگاه و رعیسّت رمه باشد 
لشکر جو سکان رمه ودشمن‌جون کرک 
ما را رمه‌بانست" نه زد در رمه آ شوب 
هرگز نکند با ضعفا سخت کمانی 


تا بر بم و بر زیر نوای کل نوش است 


در کار بزر گان همه لست وهوانست 
داند که علی حال" زمانه گذرانست 
هم مال دهنده‌ست وهم مال ستانست 
این حاشهةٌ شاه رگست و شربانست 
چون باضر بان باشدو چون‌بی‌ضر با نست 
ور کم تنک بیم خناق ازهیجائست" 
ورته دل ملکت را بیسم برقاست" 
نه کار فلان ین فلان بن فلانست 
اترا عرض و ضحت شام جا فت" 
کے وی شاا جد ا ت 
وز مور » فساد بچةٌ شیر ژبانست 
ملکت چوقران »اوچومعانی قرانست 
جلاب بود خسرو و دستور شبانست 
و بنکارسکک و گر گت ورمه بارمه‌با نست 
نه ا یمن ازو گر هو نەس زو بفغا نست 
باا نکه بدا ندش بود » سخت‌کمانست 


a ۳ ۱‏ 
تا بر گل بر بار ' خروش ورشانست 


۰ 4 , ج۱ > مج ۲ »مج , مج ۵ , م ۰۱ ۰۳ ن ۲ ۰ خوردك .. خورده‌نگرش 
کس ؛ کا * مج ۲۳ ۲ : نو ... خودده نگرد کس ؛ ج ۲ ۰ خوردش فگرش نیست که خورده 


فگرش کس ؛ س ۱ ی 


کن( اهدق تصدیم مرحوم بهار اف ۴ س۱ 
مج ۲ ۲ج ١٤ج‏ ۲ :رگرا. ه - مج۳ ۰ مج ۵ » ج ۲ : خناق 
: خماق و هیجانست .۰ 7 ن ۱ ۰ ن ۰ ك » مچ ۱ 


ای حال € آمده ست * 


و خففقانست ؛ م۲ »م ۳ ۰ س ۱ ۰ س ۲ 


خرده فگرش کس ؛ س ۲ , خوردك نگرش هست که خورده فنگرد 


: در گاه . ۳ - «علی‌حال» بجای «علی 


مج ۳ ,مج £ ۰ ۸۰۱ ۰۳۲۲ س ۱ ,س ۲ : خفقافست . ۷ - در فرهنگك سرورعذیل 
لفت کهان ( مخفف کیهان ) آمده است ۰ کهانست ۰ ۸ - ج ۱ ۰ ج ۰۲ ۸ ۱ ۰ عناد و الم ؛ 


ا ۲ س ۲ » نو : ایام 


. نو ؛ رمه دارست‎ ٩ 


۰- مل ۰ گل وبر خوار ؛ م ۳ : گل پر 


خار ؛ ن ۲ ۰ گل و پرخار ؛ همج ٣ج‏ ۲ : گل و بر بار ؛ س ۲ ۰ تا بر گت مر‌بار . 


5 دبوان منوجپری دامفا نی 


و او را نه قباس و نه کران باد 
بادا مهار ا ندر , جندانکه بپارست 


حون فضلومنش' را نە‌قیاسو نه‌کرا نست 


بادا بخزان اندر چندانکه خزانست . 


در مدح سلطان مسعود غز نوی 


صنما بیتو" دلم هیچ شکیبا نشود 
یکدل و یکتاخواهم که نوی جمله ا 


وگر امروز شکیبا شد" فردا نشود 
وآ نکه‌اوچون‌تو بود. یکدلویکنا نشود 


تجربت کردم و دانا شدم از کار تومن قزر ات نشود مردم » دانا نشود ۱۵۵ 
تاز چندان‌کن برمن که‌کنی صحبت من تا مگر صحبت دیرینه "معادا نشود 
نکشم از ترا و ندهم دل بتو هم" تا مرا دوستی و مپر تو پیدا نشود 
گویی ازدولب" من‌بوسه تقاضا چه‌کنی وا مخواهی نبود کو بتقاضا نشود 
بمدارا دل ٿو نرم کنم و آخر کار بدرم لرم کنم ۰ گر بمدارا نشود 
وکر امن عاشق نوميد شود از در تو از در خسرو شاهنشه دنیا نشود ۱۶۰ 


دادگر شاهی کز داش و درباقتگی۸ 
شت" بك نیمه جهان اوراوز همت خویش 
مشرق‌اوراشد ومغرب هم" اوراشده‌گیر 
کن از فصرم ند که‌هان‌سا ومد لست 


۱ - اصل ١ن‏ . (متن از استاد دهخداست) . ۲ مل »ھج ۴ + کا , ۲ ۰ ۲۸ : 


نبسندد که بر آن نیمه توانا نشود 
هر کراشرق بود » غرب جز او را نشود 


۰ ۱ ۷۲ 
کو ز مسعود برأ ند بشد وشدا نشود 


از تو. 


۳ - ن۱ , مل » مجه , نوه شده ۰ ۴ - ن۲ ۰ نو ۰.۰١‏ خواهم همه باخویش ترا . ( ن۲بالای 
سطره ماننه متن ما) ۰ ۵ د , نازکن بر من چندانکه کنی ۶۰ - همه جا ؛ من . ( متن از 
استاد دهخداست ) ۰ ۷ - نو , دولت . ۸ س بجز «الف» و «ر» ؛ آراستگی . ٩‏ - بجز ن ۱ ° 
۶ ۰ 2 ۳2۲ ۰ مچ۳ , م۴ .مج ۰ ۲ س س ۲ ۰ نو: گشته . ۱۰- بجز «مل»همه‌جا: 
همه ؛ ۱2 ۳۵۰ ۳۵۰ , مج ( ( کلمه راندار ند). | - اصل: پراندیشه. امن از استاددهخداست) . 
۲- بجز «مل» : غوغا . 


۱۶۵ 


۱۷۰ 


۱۷۵ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۲ 


ملکت قیصر و فتفور تماشا گه اوست 
دو لت آ تپا » فر توت شد و کار کشت 
دولت تازه ملك دارد ۰ امروزین روز 
به که رو س دولت ۰ که بر او نبود»* 
ها E E E‏ بش از 
كرد هیجا" وفراوان ملك وملك گرفت 
اعدا بشسخون وو دولت شاه 
هرچه‌انداین‌ملکان» بنده و مولای و بند 
زین فزون از ملکان " نیز نباشد ملکی 
ملکان رسوا گردند کجا او برسد 
E‏ نماشد ملکی چون او . وین‌خود نود 
خبر فتح تو"" آمد خبر نصرت تو 


آب کار عدو افتاد زبالا بنشب 


( کے ر 


ظن بری فد که رورش بتماشا شود ؟ 
هر که فرتوت شود ۰ هرگز برنا نشود 
دولتی کز عقب آدم و حوا نشود 
بکجا بازد" جیحون ‏ که بدریا نشود ؟ 
کر دکر سال وکیاش سوی صنعا نشود 
زین سیب" شاید اگر هیچ بهیجا نشود 
گر زمانی بطلب او " سوی اعدا نشود 
هیچ مولا بتن خود سوی م-ولا نشوده 
حر که مولای کسی باشد » مولا نشور" 
ما او ا کو رک را فود 
بطلب کون او مر هاا و 
جز ملك را ظفر و فتح مهن" نشود 


سس 


ی اپی ز نشبی سوی بالا نشود 


+ هیر که ؛ فسخ دیگی ؛ ظن بری هی گز. ( متن ازاستاد فروزانفرست ) . ٣‏ ن۱ ۰ 


ك , مج , ج۲ ۰ نو : شگفت ؛؟ ۲۵ , مج ۰۲ جا * س۳: کنفت ؛ ( در فرهنگ شعوری ذیل لغت 
کشفتن این بیت و بیت قبل آن آمده است بنام اثير الدین اخسییکتی ) ۰ ۳ -مل ۰ یکجابارو؛ 
۲ ؛ یکجا تازد ۰ ۴ - اصل ؛ نرود . (متن از استاد دهخداست) ۰ ۵ - مج , مج۵ , نا ؛ 
م ۰1 ۲ .مل ١‏ پارد ۰ ج1 :مج » ن۲ 
هیچای . ۷ - ن۲ , نو : سیس ۰ ۸- ( بنظر‌استاد دهخدا ؛ پی ) ٩۰‏ - نو؛ نشود ؛ نسخ دیگر 


« يارد ؛ مج » مج ۲ ۳۲ » ج۲ , تازد ۰ ۶-نو: 


نرود ( متن ازاستاد دهخداست ) . ١۱س‏ «جزن! , مج ا , مج ۲ * مج۳ , مج ۴ » مج ۵ » ک6 , 
ج ۰ س۱ ۰ س۲ , نو رو . ۱۱ ۲۵ : پنده . ۱۲ نو : زین فزونتر ملکی نیز ؛ نسخه‌های 
دیگر بجزن۲ ۰ زین فرو نت‌ملکان ۰ ۱۳- مولای نخست بمعنی چا کر و مولای دوم بمعنی سرود 
است ۱۴ - مل , او باشد ؛ ك , ن۱ » مج ! , مج۲ » مج۳ , مج۴ ؛ مج۵ > °6 م ۰۱ م ۳ ۰ 
س1 , ص۳۲ : آن باید ۰ ۱۵ نو هناما ؛ نسخه‌های دیگی بجز هن ۲» ۰ مهنا ۱٩۰‏ - ( بنظی 
ااا بای ۰ ۱۷ ال ههام( مت از اشعاهء فقو را تست )۱ 


 #‏ مولای نخست بمعنی سرور و مولای دوم پمعئی چا کر است ( یمنی ملك بتن خود 
و شخصاً وسوی دشمنانی که ین گان او بند نثمیرود ) . 





۱۳ دبوان منوچپری دامغانی 


کار شه به شود و کار عدو به نشود 
ی کر شود زر باغ زمار " 
مار تا بنپان باشد نتوان کشت او را 
درد تکساعت اندر تنشان و سرشان 
تیر را تا نتراشی نشود راست همی 
بته" شاسپرم تا نکنی لختی کم 
شمع تاری شده را » تا تبری " اطرافش 
این قاطت که از ولا غات غو 
ان نارشان اون لن اراشته‌را 
این‌سماع خوش و این تال زر و بم را 
هی زین دة عن د 
جام صهبا گیر از دست بت غالیه موی 
تامی ناب ننوشی نبود راحت جان 


۰ ۱ 
ملا بربخور و کامروایی میکن ' 


. کذا مصواع سکته دارد‎ ١ 


که شکار | . 


۴ هل ؛ يود . 


نو : از مار ؛ س ۱ , مار از باغ ؛ س۲ : باغ زدزد 


نشود خرما خار و خار خرما نشود! 
کت از عدوی خرد هه نشود 
نتوان کشت عدو تا آشکارا ˆ نشود 
راحتی شد اه که ز اعضا نشود 
سرو را تا که نپیرابی والا' نشود 
ندهد رونق و ا و ا نشود 
بر نفروزد و چون زهرةٌ زهرا نشود 
وین جمالیست که از تنپا » تنہا نشود 
صورت از چشم دل و چشم سرما و 
نغمه از گوش ولو کوش وا نشود 
تا همی سنگه زمین لژ لو لالا نشود 
دست تو خوب " نباشد که به صهبا نشود 
تا نبافذ ى بریشم خز و دیبا نشود 
هرگزانن مملکت و دولت ۰ بغما نشوده4 


۳ -مل ؛ ازمور ؛ مج۳ ؛ مج۴ ۲ مچ۵ , کا » 


۴ - مج۲ ۲۸۰ ن۱ ۰ ۵ کا ج لا : تا 


۵ - مل «متواری . ب -_ کا: با لا ۰ ۷ - بجز مج[ , مج۳ » مج۴ م فو ک۱ م1 


م ۰۳ س۱ » س ۲ وفرهنگ جهانگیری و رشیدی : بنه ؛ ن۲ : تنه ؛ د ؛ از سی . ۸ - سخه‌ها: 
با لنده ۰ (متن از فر‌«نگک سروری ذیل لفت‌شاسپرم است ) ۰ ۹ ج۱ :بالا؛ ن ١‏ ذیبا 1۰-نوه 
شده تا خود نبری ۱۱ - بجن نو ؛ بیرون نرود . ۱۲ - ۱ ۰ ج۲ , مج۳ »مج ۰۵ ۲۵ : 
صورت از چشم و دل و جسم و سرما نشود . ۱۳ - جا :۰ :.. هوش و سویدا ؛ ج۲ » مج۳ .ن۲: 
هوش سو بدأ ؛ مج » مج‌۲ » مج۴ , کا ۰ م ۱ ,م ۰۳ س۱ : گوش‌سویدا؛ درفی‌هنگ جهانگیری: 
شو ندا (ذبل همین لغت و بمعنی شنونده) ۰ 1۴ - اصل : ندهد . ( متن ازاستاد دهخداست ) . 


1۵ نو ٠‏ فيك . ۱۶ - ( بنظر استاد دهخدا : کم روارو کن تو ) . 





# نز د مك «حین‌مضصمو ست مضمون مصر اع 1 « کار استن‌عر و زپیراستن است < از صری . 
# برای آ گاهی از تاریخ سرودن این قصیده بععلیقات نگاه کنید . 


۱۸۵ 


۱۹۰ 


دیوان منوچپری دامغا نی ۱۴ 


در مدح سلطا نمسعود غز نوی 


دلم ای دوست تو دانی که هوای تو کند 
تا زیم » جپد کنم من که حوای تو کنم 
شیفته کرد مرا عشق و ولای" تو چنین 
نکنم بر تو جفا » ور تو جفا قصد " کنی 
تن من جمله پس دل رود و دل پس تو 
زهره شاگردی آن شانه و زلف" تو کند 
رایگان مشك فروشی نکند هیچ کسی 
بلبلی:4 کرد ا نهد عرده لا 


۰ چه دعاکردی جانا »که چنین‌خوب شدی 





از لطیفی که توبی ای بت و از شیر بنی 
مير مسعود که هرچ آن" تو ازو باد کنی 
بهمه کار تویی راهنمای تن خویش 
با شرف ملکت را سیرت خوب تو کند 


لب من خدمت خاك کف یای تو کند 
بخورد بر ز توآ نکس" که هوای تو کند 
شایدم هر چه بمن عشق و ولای تو کند 
نگذارم که کسی قصد جفای تو کند 
تن هوای دل و دل جمله هوای تو کند 
مشتری بندگی بند قبای تو کند 
ور گنه هیچ کسی » زلف دو تای تو کند 
آن که آن زلف خم غالیه سای تو کند 
تا چو تو چاکر تو نیز دعای تو کند 
ملك مشرق بمست که رای تو کند 
طالم سعد » همی سعد عطای" تو کند 
خسروی تو“ دل تو راهنمای تو کندته 
با بها » دولت را فر وبپای تو کند 


8 ی ال ds EE E‏ مک بلاج : 


۳ - نو . بیش 


کو چ زو هام هام رات ۳ 


۵ - ج1 ° ن , مج [ 6 م[ , م ۰۲ 


همج۳ , مج۴ * مج۵ » کا , ۲ نو مج۲ ( حاشیه ۰ مرده دلان ) : برده دلان ۰ ۶ - بجن نو ؛ 


بخم . ۷ س جا 


: کهر‌چون ؛ فو که «ر‌چون ؛ فسده‌های دیگں جز «د» ۰ کهن چون A.‏ ن1 


ك , مج + مج ۲ , همج۳ ۰ هچ » مج۵ ° م1 > ۳۰۳ ۲ س۱ ۰ نو : سمی وعطای ؛ ج۲ سعی 


دعای ؛ ن ۲ , س۲ ١‏ سعی عطای 


نیت «ردوسی اسدشهاد کر‌ده 1 
یکی بلبای سرخ در جام زرد 


إما بیت در فهرست ولف فیست: . 


. ن ۰ 2 , مج ۴ » مج۵ ۲ » نو ؛ خرد تو‎ - ٩ 


۳۹۹ یلبلی ¢ کوزه شر | ست و صاحب جهانگیری بدان معنی شراب داده است و ياين 


تهمدن دروی زواره بخورد 


( از اقادات استاد دهخدا! ) . 


#ٍ متن آشاره است بحدیت : < اریاب الدول ملهمون »> . ( از افادات استاد دهخدا! ) . 


۱۵ دبوان منوچپری داهغانی 


گرز هشتاد من" قلعه گشای تو کند ۰۵" 


بیکی زخم شکسته سر هفتاد سوار 


a 
جکر بست. مبارز ستدن روز مصاف‎ 


کاروان ظفر و قافلةُ فتح و هراد 
نرود هیچ خطا بر دل و اندیشۀ تو 
آن خدابیکه‌کند حکم قضای بد و نيك 
سنکگ باران عنا بارد بر فرق کسی 
ملك روم به مرو آمد" و خواهدکه‌کنون 
اینجپان کرد برای تو خداوند جپان 
همه عدلست وهمه حکمت وانصاف تمام 
بیش‌ازین نیز بجای تو لطف‌خواهدکرد 
نعمت عاخل و احخل. و داد از ملکان 


نتواند که جزای تو کند خلق بخیر. 


من رهی » تابزم » مدح و ثنای تو کنم 
شادما نه۱ TT‏ ای میر» که گرد نده فلك 


۱ ۱۳ ۱ 
ملك عرش, چوبرخیزی هرروز. ثنای 


e هشتاد هنی؛ چ1 1 هفتاد منی ؛ تسخ دنگ «جز م1‎ ١ > - ٩ 


هچ۳ , مج »مجه ۰ هفتادمن ۰ ۲- ج۱ 
مج۴ ؛ رشی . ۴ ۲۵ ۰ م۳ 
ول اند یشه . 
۷ الف : 


به‌مر و آ رك ۰ ( بفظر استا دددخدا 


با ا قں اک تغیبر ی در ول بیست‌ویکم ازهمسمط هشم آمده است 


هج ۴ › هج۵ ۲۱۵۰ م۰۲ ۳۸ , س۱, س۲ , ن۲: آنچه . 


دهخداست) . 


هرروز نو ؛ س۲ : هر ره رز ۶فای ؛ و ۰... 
بر که بر جان . 


: رسای ؛ س۱ ۲ س۲ ۰ گزای . 


دمص ر آهد (. ۸ے ود" 


۳- جز هج ۲ . مج ٣‏ ۰ ۳۶ * ک : بزن . 


بیای . ٥‏ - جز مج ۲ : 


ئىزةٌ بت د دست کرای“ تو کند 
کاروانگاه بصحرای رجای تو کند 
کز خطا دور ترا ذهن و ذکای تو کند 
جز بنیکی نکند » هرچه قضای تو کند 
که دل و نیت او قصد عنای تو کند 
خدمت و شغل غلامان سرای تو کند 
وانجپان ۰ من بیفینم" که برای تو کند 
هرچه ازفشلو کرم ۰ باتوخدای تو کند 
از لظفا ته کف ا مس اه کن 
زانکه ضایع نشود»هرچه" بجای تو کند 
ملك‌العرش تواند که حزای تو کند 
شرف آنرا بفزاید» که ثنای تو کند 
اجان زیر نگن خلفای تو کند 
همه برجان "وتن‌وعمر "وبقای تو کند. 


> س۱ » س۴ › ت( ۵ 


ت . ۲۵2۳ ۱۵ مج۵ :۲0 » نو : أرش ؛ 


۵ - جا ۰ ج۲ ° ك , س۲ ۰ 


۶ ناك , مج۱, مج ۳ مج ۴ › مج۵ ۰ ۱۱ ۳۸۰۲۸ سا س۲ ۰ نو" مصی. 


نیز بر آنم ۰ -٩‏ این‌مصراع 

۰ - بجز ن( ك ۰ مج مج۳٣۳‏ 
ااال اا ۱ تا 
aa EG ANF‏ 


۰ عم ر ج ۱ 


۶ - پجز مچ۲ همه جا , جان . 


۲1° 


۶ ۳ N 
وفت بپارست و وفت ورد مور د‎ ٠۰ 


۳۳۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۶ 


در وصف بار و مدح فضل‌بن محمد حسینی* 


a ۲ 9‏ ۳ 
گیتی فرتوت گوژ دشت درم روی 


برنا دیدم که پر گردد » هرگز أ 


نر گس چون دلبریست سرش‌همه چشم 
لاله توگوبی چو طفلکیست دهن باز 
ب رگ بنفشه بخم » چوپشت درم زن" 
سوسن » چون طوطی ز بسد منقار 
نرگس » چون ماه در ميان ثريا 
شاخ‌گلازبادکرده‌گردون چون چنکه 
بلبل بر گل بسان فول‌سرایان 
مرغ » چنان بوکلك" دهانش بتنگی 
كبك دری‌گر نشد مپندس و مساح 
نوز گل اندر کلابدان رسبنه 


نور نبرداشته‌ست مار سر از خواب 


کن اراسة جو خلد اه 
نکر تا چون بدیع کشت و مجد د 
پیر ندیدم که تازه گردد و امرد 
سرو چو معشوفه بيست تنش همه قد 
لبش عقیقین و فسر کامش اسود 
نرگس چون عشر در ميان مجلد 
باز بمنقارش" از زبانش عسجد 
لاله , چو اندر کسوف گوشه فرقد 
مرغان بر شاخ گشته تالان از صد 
پاش بدیبا و خز ورانها در ند" 
در گلوی او چگونه گنجد معبد 
آ هه اه شدای ست راود 
قطره براو" چیست چون‌گلاب مصعد 
نرگس؛چون " گشت چون‌سلیم مسد 


! = نا فصل . ۲- مج ۱ ۰ مج ۲ ( حاشیه گوژ 5 )۰ مج۳ : مج ۴ ‘Ie‏ م۲ ۰ م۰۳ 
ج ۲ س۰1 س ۰۲ گشته ...:5: گشت‌ووشت و۰ ٣۳‏ تك ,را. ۴- نو: و فرتوت. ۵- بجز 


مل همه‌جا . چویشت‌دست درم زن . ٦‏ کا , ۰۱0 مج1 مج۳. مج۴ ۰ مج۵ ۲ ۱۴ ۰ م۲ 
۶ ۰ سا س ۲ . نو؛ بمنقاراز. ۷ مج۰۱ ۰۱۴ م۰۳ ن۲. بالش دیبای خیزرانها درید ؛ 
مج۴" نو: پایش دیبا و خن در آنها درند ؛ ك ۰ ن۱ , چ۲: بالش‌دیبا وخزورانها درند ؛ مج ۲؛ 
مج‌ه» س۱. س ۲ : بالش دیما و خیزرانها درید ؛ سخ دیگر بجن مج ۳ ۰ م۲: پایش‌دیبا 
وخیزراها درید ۰ ۸ - مج ۴ ۰ ۶( س۱ ۰ س۲ : چون گلك ؛ نو: چنان كلك بد . 


. بجز تك : بر آن ۰ ۱۰ نو" خود‎ - ٩ 


# به تعایقات نگاه کنید . 


۱۷ دبوان منوچپری دامغانی 


ابر چنان مطرد. سیاه و بر او برق 
فضل غل که هیچ کس نشناسد 
صاحب عادات_ نك و سیدٍ سادات 
تاش به حو املك خصال » همها م 
بار حداابی که جود را و کرم را 
چون‌علویو حسنی‌است. ستوده [است] 
وان هنر ببعدد که هست بدو در 
تا نود روضهً مبارك محمود 
مرد هنرهند » کش نباشد گوهر" 
E‏ 
این هنری خواجۀ جلیل چودر باست 
صاحب مخبر کسی بود که نباشد 
بس کس کو گیرد و نبخشد » هرگز ! 
خواجه بسان غضنفرریست کجا هست 
آمعطی ومالش بدان 3 دهد که نحو بد 
وت سا نت 
راح چان ای روان بسا با 
خواجه چوابر دمنده‌بیست که جاو بد 


کر ر ای موه تیا لسن 


1 آیا پن از این پیت * امات یاییعی قیفتاده است ؟ 


همحجو مذهب 9 کتاب هار و 
فضل عّی . چنانکه فضل څل 
قاعدء مکرمات 


تاس د4 آدم ٤‏ بژر گوار همه حل 


ِ ۲ 
و فا بده حل 


نست جز او در زمانه منزل و مقصد 
دو طرف او » چنان دوحد" شن 
هست چنان گوهری ES‏ 
عود نروید بر او » ته سنبل و نه ند 
باشد چون م:ظری قواعد او رد 
باشد چون دده‌ای که باشد ارمد 
با هنر بیشمار و گوهر س 
منظرش و مخبرش همیشه مقید 
بس کس کو گیرد و بیخشد" » سرهد 
سندن و داد نش دو دست ا 
وانکه ِ تاه رها و 
که عمل‌هست » فول او ف 
هست به قول و عمل هميشه مجر د 
هست به رنج دل و بپیات " مفرد 


او را زد چپار بالش و مسن 


۳ ج۲ . فا ده عد ؛ م۳ 


فایدهٌ جد ؛ نو * مل ؛ قاعدةه حن ۳۰ ب د : منضد . ۴ ن۲ : جوهر . 8 - صل : خردمهند. 
( مین از استاد دهخداست ) ۰ ٩‏ ك , ج( ۲۰ :مج مج ۳ ۸۰( ۱ ۳۸۰ .س ۱ .س ۰۲ 
ن۲ , تك ١‏ ميحد . ۷ تك ١ء...‏ بخشد و نگیرد ۰ ۸ ۳۲ ١‏ معدو . ( نظ استاد رە راتفر : 
مدود ان ٩‏ ۱ ۰ مج ۵ : بدو ؛ مج ۲ ۰ مج۳ ۰ e‏ : معطی مالش جنان ؛ س۲ « معطی ما لش 
دران . () معن از استاد دھخیاےت ) . 1° ے تك : زانکه. 1 EE‏ نو ۲ دجو یك دیدمت مال 
مقله . ( نظراستاد سى ..١‏ هلبد ) . ( ظاهر ا : ملد ) ۰ ۱۲ - نو :سکه غزل هست و قول 
هست میاه ۳ - ھل ۰ س ۲ ۰ بهمیت 


۳۳۵ 


ی 


۳:۵ 


۳۵۰ 





۳۶۰ 


۳۷۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۸ 


هر که ز فرمان او فراز نہد بای 
هبیتش الماس سخت را قان 
در ۲ شرر خشم او بسوزد بافوت 
شاه اوم لاو زو 
هست طبیت بزر گث و هست منجم 
کاب E‏ هست نحوی تاد 
فاعل فعل تمام و قول مصدق 
حکمت او را ز نور باری جنّت 
شرم زمانی ز روی او نشود دود 
گر برود رود نیل بر در قدرش 
باسش » چون نسج‌عنکیوتکندروی" 
هر که قاسش کند به صف و حاتم 
شیر ۰ نخواهد پیش او در ؛ ز نجیر 
جام » نخواهد بکف او در ۰ مطرب 
تا گل خری بود جو روی معصفر 
تا بچرد رنگک در مانهٌ گپسار 
ياش همیشد ندرم بخت ساعد 


لبت بمی » کف بجام و گوش ببر بط 


._.~— 


شوم بر" افتد » چو برق برتن ارعد" 
چون بکفاند دو چشم مار زمر دت 
گرش شسوزد شرار نار موقد 
رودکی دک س و نصر ين احمد 
فلسفی وهندسی و صاحب سودد 
صاحب عاد هست و فش هیر .و 
والی عزم دو وا و 
همت او راز فرق فرقد مرقد 
کرت دک تاو سین دح 
از هنرش جزر گیرد » از کرمش مد 
جوشن خر پشته راو درع مزر د 
واجب گردد بر او ز روی خرد حد" 
باز » نخواهد بیش او در » هرود 
اسب نخواهد بز بر او در ؛ مقود 
تا تن سنبل بود جو زلف مجعد 
تا بچءد گور در مان فدفد 
باش همیشه قرین ملك مو بد 


ولت ووی > نن حوان و روی مور د. 


1 - مل » مج[ . همج۳ » هج ۴ > ھچ ۰ 6 ° م1 ۳۰ ,سا :س۲ + ن۲ , نوه در. 0-۲ ٩۱‏ 


لو“ نو a‏ اوعن ؛ دجن م۲ ٠‏ مج ۲ مل » نسخه‌های د گر : دد دو ...۳ تك ك »مجا ٤‏ 


۶ ن۲ , وز ۰ ۲-۴( بنظن استاد دهخدا : زود . 


مط هد نیزاستوار ست ۷۱ 


# قدما ممدهد دو ده ند که زمرد د رده مار li,‏ ڏل ۰ مو لوی در اثاره باین اءعقاد گو ید: 


آن زهرد با شد اين افعی پیر 


بي ذهرد کی شود أفعی ضر یر . 





۱۹ دیوان منوچهری دامفا نی 


در و صف نو روز و مدح خواجه ابو الحسن بن حسن! 


روژی بس خرمست. می‌گر از بامداد 
خواسته " داری‌وساز» بیغمیت هست با 
وا خواهید گر خوش بز یو خوش بخور* 
رفته و فرمودنی » مانده و و 
می‌خورکت باد نوش برسمن وا ون 
آمد نوروز ماه » می‌خور و می‌ده‌پگاه 
بارد در خوشاب ؛ از آستین سحاب 
اجه تا بر جهیم , جام بکف بر نهیم 
مر غدل انکر کھت ادس ان کشت 
بلبل باغی بباغ » دوش نوایی بزد 
وقت سحرگه چکاو » خوش بز ند در تکاو 


۳ ی ۹9 
رعد مره ر نست» برق کمند افکست 


هیچ بپانه نماند » ایزد تو داد 
ایمئی و عز و ناز »> فرخی و دين وداد 
افده فردا مین » گیتی خواینت" و باذ 
بود همه بودنی » كلك فرو استادت 
روزرش‌ورام و جوش,روز خوروماءو باد؟ 
کر وون ها اماه ری ا اما 
وزدم حوت آفتاب »> روی بالا نهاد 
تن بمی آندردهيم > کاری صعب" اوفتاد 
بلبل شبخیز کشت » كبك گلو بر کشاد 
خوبتر از باربد خوبتر از باشاد 
ساعتکی گنج‌گاو ۰ ساعتکی گنج باد 
وقت‌طرب کرد نست» می‌خور کت نوش باد 
کيك دری کوس وار کرده گلوپرز بادآ" 


قوس فزح قوس وار» عالم فردوس وار 


ةا ای است ؛ خواجه ابوالحسن هیمندی و پیداست که اشتباهست ما :وان 
متن را از خود قصیده بر‌داشته‌ايم. لیقات نیز نگاه کنید ۲ - بجزمجا . مج۴ , مچ‌۵, 
س۱ » س٣‏ “ن٣‏ » نو. .. کام ؛ جنگ تر‌بیت (نقل آقای نفیسی در حاشیهُ ج۱) + داد زمانه 
بده ۰ ی ۴ - ج۲ ؛ هرچه که خواهی دگر . خوش بخور وخوش‌بزن؛ 
س۱ ... خوش بچم و خوش پچر . (درحاشه ۰ بزن و بخور) ؛ س۲ . ن۲ : خوش بزر وخوش 
پخود ؛ تسخ دیگی بجن نو؛ خوش دخوروخوش بزی ۰ ه - مج۳ ۰ نو خاکست *- بجزج۱ 
مج۴ » ج۲ » کا * ن۲ ن خه‌های دیگر : رفته فرمودنی » مانده فرسودنی 
خوش‌ورام خوش (جوش ' روزخوروماه باد (متن تصحیح آقای د کترممین‌است یمنی‌نام‌روژهای : 
۸ ۲ از ماههای پارسیان ) 
اس ۹ے کی کر 6 و زج 


۰ ۳ - نو حاشیه . 


ا ذسخه‌ها بروز 


۸ - این یت در زسخه‌ها تست » ازجشکی 
۰۶ - نو : کمان . ١١‏ - نو : گیتی . ۰۱-1۲ ؟ , ن۲ 
(درحاشیه) ۰ کرده قفا فبك باد . (فنظر‌استاد وروزانفر و استاد دهخدا: کبك هری القیس‌وار 

رها اف تاد ان 
# به تعایقات نگاه کنید . 





۳۷۵ 


۳۸۰ 





۱۸۵ 


۲49۰ 


دبوان منوچپری دأهغانی N۰‏ 


باغ براز ححله شد. راغ پر ار شد 
زان غا بگون » در فدح ایکون 
ای بدل ڏو بزن » بوالحسن بن الحسن 
در همه‌کاری صبور؛» وزهمه عسی نفور 
فضل و کر م کرد فست» حودو سخاورد تست 
ویژه توبی در گهر» سخته‌تویی در هنر 
ای عوض آفتاب » روز وشبان تاب تاب 
گقته امت مدحتی ۰ خوبتر از لعمتی 
جایزه خواهم یکی » کم بدهی اندکی 
سیم تو زی من‌رسید» جامه نیامد پدبد 
وران یں کش جار وور کی 
بنده بنازد بدان » سر بفرازد بدان 
تاطرب ومطر بست, مشرق و تامغر بست 


بنشین خورشدوار»می‌خورجه‌شدوار 


دشت بر از دحله‌شد. کوه بر از مشك‌ساد 
ساقی » مپتابگون تر کی » حورا نژاد 
فاعل فعل حسن ۰ صاحب دو کف راد 
کالید تو ز نور » کالبد ما ز لاد 
دولت شا گردنست‌گوهر و عقل اوستاد. 
نکته توبی در سمر » ازنکت" سندباد 
توبمثل‌چون عقاب» حاسد ملعونت‌خاد" 
سحت نکو حکمتی؛چون حکم پومعان؟ 
ورندهی بسشکی ؛ ز ایزد خواهم عیا" 
جات قمحا مها تست ود 
در کشی و برکشی" بنده اترا" بر چکاد 
کس نگدازد بدان‌چون‌بچه‌باست‌شاد ' 
تا دمن و شرب است » آهل و استار باد 


فر خ‌و امیدوار چون پسر کیقباد. 


1 - مج۲ » ج۲ ۰ کا ؛ جوهر و عقل ؛ س۱ : گوهر عقل ؛ نسخ دیگر : جوهر عقل . 


( هتن از استاد دهخداست ) > ۲ هج۲ ؛ ثمن...؛ سا : شمر از نکب ۱ 


۳ - در جنگ مرحوم 


تر بیت (بنقل آقای‌نفیسیدرحاشیه ۱) ۰ ناصح توچون عقاب حاسد ملعون چوخاد . ۴-(ظاهرآ: 
چون حکم بن معاذ » از افاضل و عاظ و صوفیان فرن سوم , و ابومعاذ کنیة بشاربرد است و 
با هسامحه ممکن است مراد او داشد ) ( از افادات استاد فروژانفی ) . ۵ - اصل , عیاد. 
( مین از استاد فروزانفرست ) . ٩‏ - ج ۱ »ج ۲*مج۲ , کا : وزان پس خوشی ؛ نسخه‌ه‌ای 
SSIS‏ مج۴ رك ؛ن۱ 


دیگر: خوشی ۲ ( هتن از استاد دهءداست 


جنگ تربیت , نو: زسر.. ؛ کا » مج۲ ۰ ۲ : زتن‌ی... ۸ - بجی جنگ قر بیت ؛ برفلکی...؛ 
مج ۲ , مج۳ : برفلك اندر کشی ؛ نسخ دیگر: برفلکی بر کشی. (متن از استاددهخداست ۰ حدس 
دیگراستاد : برفکنی با کشی) . 
نسخه‌های دیگر بجز ن ۲ : ... چون بچه باید گشاد ۰ ( فاعل فمل متن شخص گدازنده منی 


حاسد است ) . 


٩ب‏ مج ۲ : ومد گکت را ۰ - نوه: چون بگذارد مر آن...؛ 


۳۱ دبوان منوچپری دامغانی 


۱۳ 


در مدح [ابوحرب] بختیار ٭ 


ساقی با" که‌امش ساقی بکار باشد 
می‌ده‌چهار ساغر , تا خوشگوار باشد 
همطبع‌را نببدش فرزانه وار باشدهت 
لی لی‌درو غ گفتم > این چه‌شمار باش 
باده خوریم روشن › ا روز گار باشد 
خاصه که روز دولت مسعود بار باشد 
مر اجل که کارش با کار زار باشد 
نا اینجپان بجاست اورا وقار باشد 
لشکر گذار باشد دشمن شکار" باشد 
هم‌حق‌شناس باشد» هم حقگزار باشد 
در کارهای عقبی" با کردگار باشد 
شکرش عز بز باشد » دینار خوار باشد 
جشن سده امیرا ! رسم کبار باشد 
زان برفروز کامشب آندر <صار باشد 

هه 
A TE‏ دار ار 


ن١‏ لژ نو : 
ساء 


۵ م۱ س٣‏ ۰ نو : 


۰ ك آیت ؛ س۱ " این . ۲۵-۱۰ . پیدا چرخ بقار ؛ مج۲ , مچ۳‎ - ٩ 


نسخه‌های دیگر : 


سے 





۶ «عمی نمید جهار صاأغر که مت ماسب ۳ <هار طبع عا لم و آدھی 


۰ دنیی ۰۱ ج۱ مج ۲ دیا کار های دنیی . ۸ هج ۲ , چ١‏ : 


زان‌ده‌مراکهر نکش حون جلْنار باشد 
زیرا که طبع عالم هم بر چهار باشد 
تا نه خروس باشد » تا نه خمار باشد 
باری نبیدخوردن کم از هزار باشد ؟ 
خاصه که باده خوردن با بختبار باشد 
خاصه که ماهروبی › اندر کار باشد 
با در میان مجلس › با در شکار باشد 
او با سرور باشد » او با سار باشد 
دار بخش باشد » دار بار باشد 
هم در بدی ونیکی , اسیاسدار باشد 
در کارهای دنیی" با اعتبار باشد 
از فخر فخر باشد . از عار عار باشد 
این آین کیومرث و اسفندبار باشد 


اورا حصارھیراءه رخ 9 عفار باشدت 


۳۲ - جا , هچ ۲ ۰ هردم را هم ؛ ك , ن۱ , مج۵ ۰ ج۲ ۰ نو راهم 
, مرهمه را جار ؛ س۲ ۰ عالم راهم چهار . 
مه رش U‏ هن ۷ ۲ ¢ ند ۱ نخه‌هاى دیگں دیدش ۰ ۴ بت وعغی شمار چهار 


۳ مج ۵ 


ر . ۵0 مج ۰ چ ,۲,6 ن۱ , س۲ :یا . ۶ - ۰ج . Nea ‘Fea‏ ن ۱‏ ن۰۲ 
ك س ۱ , س۲ ۰ ۵ نو ؛ لشکر شکار باشد وین گدار . 


,۱۵ ۰ ۲ ۰ 2 . -۷ 


عقبی . 


۰۰ چرخ عقار ؛ 


۰ جرح وعقار. (متن<دس‌مرحوم ادیب پیشاوری است بنقل استاد نفیسی ). 


اد 


۳۱۰ 





۳۳۰ 


۳۳۵ 





دبوان منوچپری داهغا نی ۳۲ 


آن آتشی که گویی نخلی ببار باشد 
چون بنگری بعرضش از کوهسار باشد 
گر سرورا ز گوهر بر سر شعار باشد 
سرو از عقیق باشد» کوه از عقار" باشد 
با احمرار باشد » با اصفرار باشد 
هم باشماع باشد » حم با شرار باشد 
چونلاله‌زار باشد»چون مرغزار باشد 
خم فان دور ارش ماد غا اش 
میر جلیل برخور ۰ تا روز گار" باشد 
خورشید روی‌باشد» عنبر عذار" باشد 
بر لحن‌چنک و سازی کشز برزار" زان 
دستانیای چنکش سبزه بهار باشد 
تا کوش خوبرویان با گوشوار باشد 
تاکان ' وچشمه‌باشد؛ تاگوهسار باشد 
تا بقرار گردون اندر هدار باشد 
اغد و خی اش ا اخشان باقن 
زلش ' نہفته باشد » ٤ز‏ آ شکار باشد 


اصلش ز نور باشد » فرعش ز نار باشد 
چون‌بنگری بطو لش» سروو چنار باشد 
ور کوه راز عثبر در سر خمار باشد 
این مستعیر باشد » آن مستعار باشد 
تھ ای شوه ئة ان ار باقن 
ز ینش لباس باشد » زائش نثار" باشد 
نه لاله زار باشد » نه مرغزار باشد 
رخشدن شماء‌ش» گوبی نضار باشد 
با قند لب نگاری » کز قندهار باشد 
از بای تا بفرقشس رنگ و اگار باشد 
زیرش درست باشد ۰ بم استوار باشد 
نوروز کیقبادی و آزاد وار باشد 
تا جنگ و تا تعصب با ذوالفقار باشد 
تا بوستان وسبزی » تا کامکار باشد 
و در هدار گردون کس را قرار باشد 
حجونانکه اختبارش بی اططرار باشد 


و اندر یناه ایزد » در ز شهار داد 


| - منظر استاد وهخدا ؛ عفار ؟ ۲ - ۲۵ : دار . ۳ - مج ۱ » مج ۵ ۰ ۱6 ۰ ۳۶ ؛ 
قوارش ؛ ت خه‌های دیگی بجن ن۲ : فرارش . ۴ - ك , شمار ؛ مج ۵ م ۳ ۰ بخار ؛ مج ۰ 
م1 . گودی یار ؛ سخه‌های دیگن بجر س ۲ کر ۱۳ دمار . 8 - شاید ؛ رخشیدن وشماءش. 
> ن .ت .ك :سا س۲ ۱۰ ۱۵۰ ۳۸۰ , و قصار؛ 
۷ - نو : نوبهار ۰ ۸-کذا 
و شایدغدار ( که بجای فداثر ,کار رفته باشد ) .۰ ٩‏ -هج۲ : هر لحن جنگ سازی ؛ 5 . مج ۰۱ 
هھج ۲ , مج۵ . ك ‏ ن۱ ۳۸۰۱۱۵۰ , سا ۰ اوه ... چشنگگ سازی . ٩۰‏ ك . زیروار» ج۲ 
ز بر‌ساز ٩‏ مج Ye“‏ رور و ساز ؛ نسحه‌های دیگی جز مج ء ن۱ ,سإ ,۱ ۲ م۳ , کا؛ 
زیروزار. ۱ - ۲0 ١‏ کم . ۱۲ ان۳ : با شمه و تخس ؛ نسنده‌های دیگن , با شفل سعد. 
( هدن از استاد دهخداست ) . ۱۳ ن۲ , دانش ؛ تسده دای دیگر ذاتش بر ( هتن ار استاد 


٩‏ س مج ۱ , هج ۳ ؛ همج۳ ؛ مجه 


۳۳ دبوان منوچپری دامفانی 


۱۳ 
در وصف بهار و مدح خو اجه طاهر, ۱+ 


باد ثوروزی همی در بوستان ظاهر شود تا بسحرش دده هر کل ناظر شود 


کل که شب ساهر شود پژمرده‌گردد بامداد 
ابر هزمان پیش روی آسمان بنددنقاب 
زرد گل بیمار گردد » فاخته بیمار پرس 
آستن سترن پر بِضهٌ عنبر شود 
مر غ بی بربط ۰ ببر بط" ساختن دانا شود 
بلبل شیر ین زبان بر جوز بن راوی شود 
كبك رقاصی کند » سرخاب غو اصی کند 
باد همچون دزد گردد هرطرف دبمار بای 
هرزمان دزد اندر افتد کلبه را غارت کند 
ونبارآن ھور کف توف نا کر 
تاو ار ل لفان کان کیان سف" 
بر هوای خویشتن قاهر شد و بهتر کسی 
نیست‌جا بر بر کسو بر خو یشتن و ا نکس که او 
شاو هم‌مکر مت هم‌محمدت حاصل‌شدە ست 


( - در عنوان ذرحه‌ها مجزدر»: 2 
براساسی نت . 
ظاهر . 
ك « سروین زاهر ؛ مج۲ < lz‏ م کا : 
سرو ناز اهر . (نظر استاد فروزانفر 
رین بط . ۷ - تك » نو : هرسویی 
۶ - جر «ر»: خواحه ا.وطاهر : 
طاهر د صر راست به ری 


۲ - مچ۲ , س۱ ۰ س۲ ۰ تك ؛ هر که 
۵ - مج | , هج ۳ ۰ مج۵ : سرو تازاهر 
سروها زامن ؛ هچ٤‏ ؛ سن وناز اهم ؛ نسخه‌های دیکر ١‏ 
+ سرو ین‌زامر ) . ( متن ازاستاد دهخداست )۰ 1 همه‌جا: 


۸ = بجزن ۲ نوبهار این . 


دس گل‌پژمرده جون‌ساهر شود زاهر“ شود 
آسمان بر رعم او در بوستان ظاهر شود 
باسمن ابدال گردد خردما زار شود 
دامن بادام بن پر لو لۇ فاخر شود 
آهو | ندردشت <ون‌معشوقگان‌شاطر شود 
زند باف زند خوان بر بد ین شاعر شود 
این بدین‌معروف گردد آن‌بدان شاهر شود 
بوستان آراسته چون کلبۀ تاجر شود 
مرغ چون بازازبان بر کار ناصابر شود 
دوستی ار دوستان خواجه طاهر Er‏ 
احتیار ذوالجلال 


۳ یک 
او بود کو بر هوای خوشتن قاهر شود 


بر کسی جابر بود » بر خویشتن جابر شود 
هادم بخل او بود کو جود را عامر شود 


2 ایو طاهر <مدین‌حسن‌هیمندی » آمده استاما! إن 


۳ - م۳ , ساحر . ¢ لك .بك : 
؛ نو ؛ لاله خون ساغن ؛ ت۲ : رو دا ظاهر ؛ 


- ەز ۲۵ ؛ دوسدار . 


_- از اختیار اول سلطان مراد ور ستاون ساطاں همس عو د 
. رجوع شود تاریخ بیهفی . 


۳ - مج ۱ , م۳ »هج ه > ن۱ ,ل , 


س ۰۱0۸۳ ۳۶ » تنش ؛ مج4 ۲۶۲ ' س۱: بتن؛ ۰۲۵ پیش ؛ هو : بهین ۰ ۱۳- جزن۲: آن‌بود . 





: وتە اقات نگاه کنید . ۶ ظاهراً این فصیده یا قعفای فصیدءة عمصر ی «-طلع ز بر‎ HK 


واد نوروزی همی در «وستان بتگر شود 


سر وده شده است 


۳ ر صهعش هر درحتی اعت دیگرشود 


۳۳۰ 


Pro 


۳۴۰ 








۳۴۰ 


د بو ان مسوچپری دأمغانی 


نفس" او پاکیزه است وخلق او پاکیزه‌تر 
قدر تش بر <شم سخت خوش‌میبینم روان 
ختف ‏ نت ؟ غالب شود بر دشمنان 
ای قوی‌رایوقوی‌خاطر » مرامعلوم تیست 
نعمت سار دادی ٤‏ شکر آزان بسار تر 
عقل‌ود ین مر تفت و که -مأمورت هوی 
از صیانت » هیچ با فاجر نیامیزی بهم 
E‏ بگاه صلح تو نافع شود 
کپتر اندر خدمتت والاتر از مپتر شود 
تا فواحه * را دل اندرمعرقت روشن شود 


طالع همسعود مش ۱ تو طالع"" شود 


۱۳۴ 


۴ 
نفس تن‌چون خلق تن طاهرشود طاهر "شود 
مرد باید » کو بخشم سحت بر "قادر شود 
راست چون‌بر د شمنان‌غا لب‌شودغافر شود 
هیچکس چون تو.قوی‌رایوقوی خاطر شود 
نعمت‌افز و نترشود آنرا" که اوشاکر شودده 
عقل‌ودین "مأمور گردد» چون‌هویآمر شود 
هر که با فاجر نشیند » همچنان فاجر شود 
دولت نافع باه خشم تو شاف ود 
شاعر اندر مدحتت والاتر" از شاعر شود 
تامنجم را دو جشم اندر فلك ناظر شود 


طابر میمون فراز بخت تو طابر شود. 


در مدح خواجه احمد وزیر سلطان مسعود غز نوی 


ایی زار تپا وا بر از ورا کین 
کش را ا 
کومچون تست کند چون‌سابه بر کوه‌افکند 
ناله بلبل سحرگاهان و باد مشکبوی 
كاف ن امد که عاشق برز ند لختی نفس 








. س د دیل ؛ تسخه‌عای دیگن بحز ت۲ : فسل‎ ١ 
. ؛ تن ظاهر ؛ مج۲ , ج۱ ۰ ج۲ ؛ م۱ ؛ او طاھں‎ ٤ او ظاهر ؛ مچ ۵ , س۲ . مج‎ 


1 - بجن‌هنو» آفنکس 


۵ - تك ؛ عاهر . 


خود . 


باغ پر گلبن کند » کلین پر از دیبا کند 
که خن کے از و یی کد 
با غ‌چون‌صنعا کند چون‌رویزی " صحراکند 


مردم سرمست را کالىوە و شيدا کند 


روز آن آمدکه تائب‌رای زی* صهیا کند 


۳ لك , تك , م۰۳ 
¢ - ۲ : 
۷ - حن مج ۲ , م۳ ۰ ج ۱ < ن ۲ ۰ ءل 


۳ - جز ۲0 ؛ نەش . 


تن ؛ م۲ ۱ ندارد) ؛ تسخ دیگن : ء#ل و تن . ( متن ازاستاد دهدداست ) . ۸ س مج | , هج ۴ 


مج۵ .ك ,م۱ ,م۲ . م۳ .س ۰۱ س۲ ۰ نو 


٩‏ - مج ۱ مج۳ . مج , مج۵ + ك »د ۱ .س ۱ ۰ س ۲ , والیتر 
۳ - م۱ ۰ ن ۰ هجا ۲ مجه ‏ نو .رای زی ؛ ك ۰ 
رای زی . 


۱ ت۲۳ ۰ تخت . ۳ :و : تاهم 
۶ : روی یر ۲۴۰ : رای ذی , ن۲ : 


س۲ , روی‌زی ؛ م۲۴ ۰ رای ذی . 


: صاپر ؛ ن ۱ . ج ۲ ( فقط در قافقیه ) : صاس . 


8 خی 


۴ - مج ۲ ۰ ج۱ ۰ ۲ : روی پر ؛ ۱8 ۰ 


+ اشاره اتتا <ه >2 اشن شکر تم ۷ ز بدنکم € ۳( سوره ۴ به ۷ ( ۰ 


۵ 
من‌دزم 5 دم که باهن‌دل‌دو تا ۳ و وو 
هرزمان جوری کند بر من بنو معشوق من 
گررخ من زرد کرداز عاشقی گو زرد کن 
ور همی چفته کند قد مرا گوچفته کن 
ورهمی اش فروزد در دل من » گو فروز 
ورز دیده آب بارد بر رخ هن گو بہار 
ور کک ھون آومر اور ذل عرت کر فک 
آفتاب ملکت سلطان که دست جود او 
بوی خلقش خاکرا چون عنبر آشپب کند 
روز بزم از بخش‌مال‌وروز رزم ازنعلخنگت 
چشم حوراچون‌شود شور ده رضوان‌بهشت 
لور رایش تبره ش را روز نورانی کند 
حاسد ملعون چرا خر م دل و شادان۲ شود 
تندی وصفرای"بخت خواجه یکساعت بود 
همچو معشوقی که سالی با تو همزانو شود 
دولت مسعود خواجه کاهگاهی سر کشد 
تا بدا ند خو اجه کش‌دشمن کدامودووست کیست 
باچنین کم دشمنان کی خواجه آغازد بجنگی '' 


دیوان منوچپری دامغانی 


خرم‌او" باشدکه با او دوست دل بکتا کند 
راضیم راضی بپرجان لاله رخ با ما کند 
زعفران » قیمت فزون از لاله حمرا کند 
حفته " بايد چنگ تابرچنگ‌تركآوا کند 
شح را چون برفروزی و یبدا کند 
نوبهاران آب باران باغ را زیبا کند 
غربت اندر خدمت خواجه مراوالا کند 
خواهد او را کز میان خلق بیهمتا کند 
رنگ رویش, مشکرا چون لول لالا کند 
روی دریا کوه و روی کوه چون دربا کند 
خاك پایش توتیای دید حورا کند 
دود خشمش روز روش را شب بلدا کند" 
گر زمانی بخت خواجه تندی وصفرا"کند 
ساعتی دیگر » بصلح و آشتی؟ مدا کند 
ناز را » وقت عتایی در ميان بیدا کند 
تا نگوبی خواجهٌ فرخنده از عمدا کند 
در سرای این و آن تبکوتر استقضا کنن ۲ 
اژدهارا حرب " تنگآ بد که باحربا کند 





| لد , م۳ : بار؛ مج : حوت ۰ ۲ - بەز «مو»:آن ۰ ۳ _ س" > س۲ »هج » چ۲ ۰ خفته . 


£ - يجز ن۲ ١‏ فایده 


> 0 م۲ :سا س۲ »هجا , مج ؟ 


> مچ ۵ » 5۰۱۵ ؛ نو : روزرورش؛ 


۶ (ندارو) ؛ ج۲ ؛ روزرایش ؛ نسخه‌های دیگر بجز ن۲ : نوررویش . ۶ - بجز ن۲ « چون . 


۷ بجن جنگ تی‌بیت ' 


روشندل و خندان ۰ ۲۵-۸ ؛ تندی صفرا . 


۲ جنگ تربیت‎ - ٩ 


بصلح اشتی» ۱۰- این بیت در نسخه‌ها نیست » ازجنگ مرحوم‌تربیت است (بذقل ازحاشیج۱) . 


1۱١‏ در فرهنگک‌جها نگیری (ذ بل لفت آغاز) ...دشم نان خواچه‌پیاغازد بحنگک ۳۲ نو ؛جنگگ. 


۳۶۰ 


۳ ۵ 


۳۷۰ 


۳۷/۵ 


۳۸۰ 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۶ 
دشمنش اند مشه تنپا کرد و برگردن فتاد اوفتد برگردن آن کاندمشۂ تنپا کند 
هر که او دارد شمار خانه با بازار راست چون بباذار اندر | ید خومشتن رسوا کند 
ابله آن کر گی که او نخجیر باشران کند احمق آن صعوه که او پرواز با عنقا کند 
نه هرآ نکومال دارد» میل‌زی ملکت کند نه هرا نکوتیغ دارد» قصد زی‌هیجا کندت 
دشمنش را گو :شراب جهل‌چون‌خوردی تودوش صابری‌کن» کاین خمارجپل‌تو «فرداکند» 
با بزرگان بزرگان جپان پهلو زدی ابله | نکس کو بخواری جنگ‌با خارا کند 
پر پروانه بسوزد با درخشنده چراغ چون چخیدن با چراغ روشن زهرا کند 
مرغك و را عنبر بماند در گلو چون بخوردن قصد سوی عنبر شهبا کند 
خواجه بر تو کردخواری آن‌سلیم‌وسهل بود خواران‌خواري که برتو زین‌سپس‌غوغا کند 
هر که اومجروح‌گردد یکره از یش‌پلنکه موش گرد آید براو, تا کاراو زیبا کند 
ای خداو دی که بوی کیمبای خلق تو کوه خارا را همی چون عنبر سارا کند 
تا همی باد بهاری باغ را رنگین‌کند تا همی ابر بهاری راغ را برنا کند 
قفر بو نش کف کردار تو شی کد بت وو ی کد کار ی الا کنن 


۱۵ 


ور وص.ف نوروز و مدح خو اجه احمد بن عبدا لصمد و زیر 


نوروز روز خر می ببعدد بود روز طواف ساقی خورشد چ بود 
مجلس بیاغ بايد بردن » که باغ را هفرش کنون ز گوهر ومسند ز ند پود 
آن برگپای شاسپرم بين و شاخ او چون صدهز ار همزه که برطرف‌مد بود 
نر گس سان حلقةٌ زنجیر زرنگر کاندر مبان حلقة زد بن و تن" بود 





[ - هج ۴‏ دشمئی ؛ جنگ ار میت ١‏ دشمنت ۰ ۳ ۳۵ : خاری . ٣‏ ن۴ . ایت 
گرد او . ۴ - ن۴ : والا . ٥١‏ چا و مد : چ۲ ( قطمه را ندارد ) . 
* این مضمون در شمری از آن ابوالءع بستی نیز دیده میشود که ضمن قطعه‌بی در 
اہاب‌الالباب آمده اش وک وگو نه: 
زه هر که تیفی‌دار د دحربت با ید رقت نه هر که دار د پا زر هار زهر دا ود خورد. 
# نظیر این مضمو نراابوالفرج رونی در شمر خودآورده است وددان در تملیقات‌آشاره 


خو اههد EE‏ 











۷ دبوان منوچرری دامفانی 


اندر ميان لاله » دلی هست عنبرین دل عنبر ین بود » چو عقبقن جسد :ود 
آن خالاهست" والد وگل باشدش ولد بس رشد والدی که لطیفش ولد بود 
ابر گپر فشاقرا هر روز بست بار خندیدن و گر ستن و حزر و مد بود 
خورشید چون لبرده حبتبی که‌پاحبیپ" گاهیش وصلوصلحو گپی جنگ وصد؟ بود 
چشم خجسته رامژه زرد و ميان سياه پرده زبرجدین و عقبقین رمد بود 
سنبل بسان زلفي با پیچ و اغ زاف آن تکو بود که به پیچ و عقد" بود 
اران ون کنا بار يروز ار" چون دست راد احمد عبدالصمد بود 


۱۹ 
در مدح‌سلطظان مسعود غز نوی 


اش نی اه ار کان کوان "اک ورد یت ار هان هر عراز 
ان بکی‌گل برد سوی‌کوهسار ازمرغزار وان‌گلاب آورد سوی مرغزار از کوهسار 
خا سارى باد و هری ۱ مسقنت مر غ‌پنداری که‌هست اندر گلستان‌شیر خواد 
این یکی گو باچراشدنارسیده‌چون هسیح! وان‌یکی" بیشوی‌چون‌مریم‌چرا برداشت‌بار ! 
ابر دیما دوز » دسا دوزد اندر بوستان باد عثبر سوز » عنبر سوزد اندرلاله زار 
ات کان ورو نداردا تش‌ومجمر بیش و آن‌کهآن۴ دوزد» ندارددشته‌و سوزن بکار 
نافهًمشکست هر چآن‌بنگری "در بوستان دال در ست هر چ آل ری ووو اد 
این‌یکی در ی که دارد بوی مشك تبتی وان دگرمشکی که داردر نگگدر شاهوار* 

چنک بازانست گوبی شاخك شاهسپرم پای بطانست گویی برگ برشاخ چناره 


۱ - میج۳ ۰ هج۳ , مج » س ۱ ۰ ص۳۲ رم م۳ لگ رن ۲ کا این خاکن است ؛ 


ج ۰۱ آن خاکر است ؛ همج ۵ ۰م ۲ , نو « این ...۰ ۲ مل ؛ خورشید جين سرزده حمی که 
ها ختست ؛ س ۱ ؛ خورشید حسن سررده حنی که ۳ حب ؛ مج 6 , نو ١‏ خورشید حسن سر زده 
حسنی که با حبیب ؛ کا ( بیت را ندارد ) ؛ ن ۲ ؛ ۰ آم٧رده‏ حبیمی ... ٣‏ هج ۴ »سا ۰ 
س۲ » نو » آ۱ ۲۸۰۵ ,+ کابینش ۰ 4 - اصل ؛ .. جنگ و صلح و گهی وصل وصد . (متن 
از استاد دهخداست ) . ۵ نام گلیست . > - اصل . عقود . (متن ازاستاد فروزانفرست) . 
۷ بجن نو ؛ بدو در عقد . ۸ - ج 1 ۲ لکن ۱ + س ۱ :س ۳ ۱۵۰ ۳۸۰ , نو : بادام . 
کے درمچهع الفصحاء : شکوفه دماردیروز داد ؛ آسخه‌ها : هیاهی بارد بروژباد . ( متن‌ازاستاد 
دعخداست ) . ۱۰ - جز ٤‏ : آزاری . 1 = جز جنگ تردیت ؛ کنار . ۱۳ = جنگ 
تر‌بیت » نوروری ۳ - بجز جنگ تربیت : وآن دگر ۴ ہہ بحز جنگ تر ببت : این 
یکی . ۵ س جز جنگ تر «مت : وان‌یکی 4 مج ۳ : و آند گر . ۶ بجزن ۱وحجنگد تر فعت ۰ 
بگذری . ۷ - ۲۵ : بگذری ۰ ۱۸ - جنگ کتابخانه مر کزی , ۲ ددار. 

* لامعی دد بن ومون گوید ۲ 


اثر پاش گویی که بفرمان خدای بر زمین بر گی چنارست چوبرداردپای . 


۳۹۵ 


۴۱ ۰ 





دیوان منوچپری دامفا نی ۸ 


این بر نگک‌سبز کرده‌کرده‌پایپاراسبز "فام وان بمشك ناب کرده‌چنگها را مشکیار؟* 
قاه اران ر لاه مان شب . لاله سان نما واه اران کان 
این چنین ناری کجا باشد › بز بر تاراب وان چنان آبی کجا باشد ۰ بز بر آب نار 
بیخته برگی سمن بر عارضین شنبلید ریخته برگك بنفشه بر رخان جلنار 
۵ این‌چو روی‌سر خ گشته‌از سر د تدان کبود وان‌چوروی‌زرد گشته" بروی از مر گان نثار 
سوسن آزاد و شاخ نرگس بیمار جفت نرگس خوشبوی و شاخ سوسن آزاد بار 
این. چنان‌زردن‌تمکدان بر بلورین» ماده وان. چنا نچون بر ۶افزر ۱۱ یمین گوش‌خار ۲ ۱ 
صلصل باغی بباغ اندر همی گرید بدرد بلبل راغی براغ اندر همی نالد بزار 
امن»ز ندبرجنکهای فيان پالیزبان وان زد بر ناعپای لوریان" آزادواد 
۰ زردگل ببئی » نپاده روی را بر نسترن تسترن بینی؛ گرفته زرد کل |۲۴ در کنار 


این چوزر ن چشمه ۱ بروی بسته‌سیمین‌چشم بند وان چو سیمین گوش‌اندر گوش زر ین گوشوار ۱۶ 
۱ 


۷ 2 ۱۸ 
ابر بینی فوج فوج اندر هوا درتاختن ٠‏ اب بینی هوج موج اندر میان رودبار 


۰ ۰ ۰ ۱۹ 
امن» چو روز بار لشکر پیش میرمیرزاد وان‌چو روزءرض‌پیلان پیش شاه‌شهر بار 
POET :‏ ۹ ۰ ۳ ۳ ۳ 
خر و عادل که‌هست | موز گارش جبرثبل کرده رب العا لمیخش اختبار و «ختبار 


۵ این نکردش اختیار الا بحق و راستی وان نبودش جز بخیر وجزبعدل آموز کار 
۱ - جنگ کتا بخان مر کری ؛ شیر۔ ۲ ۱۸ ۰.۲۸۰ مج۴ + س۲ مل ۰ تن. ۳ - هچ ۴ 
۲۲ ۰ س۲ > ج1 E‏ * کر ده حله‌های ٤‏ م ۱ گرقته حله‌عای . 6 = ن ۳: ۳ ۲۳ ® -فو :ب 1 
۶ - مل: عارض‌نیلوفری . ۷ ت ؛ ازن ۸ - ن۲ :کرده. ٩‏ هل » جنگ تن میت ۰ 
آزاد . ٩۰‏ ت۲ ۰ این چنین .. نم کدان بلورین . ۱۱ ۱۸ ۳۸۰ ۰س٣‏ .ك , نو ایر 
خلاف زر ؛ ۲۵ ۰ برخلاف رنگك ؟ جنگ ترربیت : در غلاف سیم زرین گوشوار ؛ مل :۰ .. زر 
نهاد گوشوار ؛ نسخ دیگر بجز جنگ کتا بخانة مر کزی ؛ سیمین گوشوار . (استاد دهخدانوشتهاند: 
هیا کل غلاق « غلاق > و بمعتی گوش نیست که در اهجة آذری بر جای مانده است و نین 
توشته | ند رسم مځو چهری تکرار قا فيه دعست و گمان میکنم بجای 2 بر علاف زرسیمین گو شوار > 
چیز‌دبگری دو ده ادت ۰ و ادن‌حدس را ضط جنگ مد کور تا ترفن همی کنّد . ۳[ - ما ۶ مج ۵ ¢ 
جنگ در بت ۱ سمدیات . NFP‏ مج ۵ ° اوز نان ¢ ی : لو(یان و چم ۲ : ) لوز بان و لور بان 
هر دو خوانده میشود ) ؛ کا : توزیان ۰ ۱۵ - تك : گل اندر . ۱۶ -مل . در تن چشم ؛ 
تسخ دریگ / «جدرز :لت .. چشم و . 1۷ TENE‏ م۳ ۰ مج ۱ * مج ۴ »> حج ۵ » س؟ . س۲ 
له » نا * نو : اندر دواها تاخته ؛ کا , اندرهواها ١‏ 2 کتا بدا نه هر کوی : ما ماخعن . 
۸ کہ م۳ دج ۱ » ك . ن ۲ ,ر ج ۲ ؛ جوییار ۔ ۹ س م۲ : میلان ... ؛ ج۲ ۽ . . شاهرار . 
e‏ جنگ کداخا نمر کزی : کرد . 





۲۹ دیوان منوچپری دامغانی. 


دولت سعدش ببوسد هر زمانی آستین 
این دهد مر ده بعمری بی<سات و ببعدد 
چون زند برمپرء شبران دبوس‌شصت من 
این؛ کندبردوش کر دان گردن گر دان چو گرد 
آهنن رمحش جوا د پردل بولاد یوش 
این» بدر دترلك رون را:چوهیزم راتبر 
هر زمان حملش فرستد" پادشاه قیروان 
ابن»همیکو بدکه‌دارم ملکت از توعار بت 
اختبار دست او » جودست جود برها 
این » فکرد الاتوقق ازل این اعتقاد 
رایت منصور او را , فتح باشد پیشرو 
این» مرادعا جلش حاصل کند» بی‌اجتهاد 
اقترا ات اسان دون 
این كمال ملك اون تست ازات ران 
دست‌اوخالی " نخواهدماندسالی 'هفتصد 


این زعالی‌گاه وعالی‌مسند"" وعالی ر کاب 


| - سخه‌ها + طای .۰. جنگ "ر نیت ؛ طابر خرش بماید . 


۲ - ۳۶ : ءودی ۳- مج۴ › کا »> هشار . 


۶ : افتباس . 


۰ عد ےت عدل 1 س ۳ ۱ التباس 


طالع میمونش باشد" هرزمانی خواستار 
وان کند عبده؟ بملکی بسکر انو بیشمار 
چون زند بر گردن گردان عمود گاوسار 
وان کندبر پشت‌شیران مهرة شیر ان‌شیار" 
نه منی تیش چو أ ید بر سرخنجر گذار 
وان شوددرسینهٌ‌جنگی, چودرسورا خ مار 
هر نفس باجش فرستد » شر بار قندهار 
وان فم کو ند که داوم ذو لت از توءستعار 
اعتقاد رای او » عبن است عبن ىعار" 
انول با ان ا 
طالع مسعود"" اورا » بخت باشد پیشکار 
وان هوایآ جلش حاصل کند» بیا نتظار 
تا فلك را در غبار آسمان باشد مدار ۳" 
وان‌دوام عمر او خواهد بخبر از کردگار 
بای‌اوخا ا نخو آهدماند ماهی‌صد هزار 
وان زمشکین جعدومشکین با دهومشکین‌عذار 


(متن ازاستاد دهخداست) , 


۴ _ ۲۵ : :اجش ؛ نو ۰ حکمش پذدرد ؛ نسخه‌های 
دیگر: حکمش فرستد ۰ ( متن از استا. دهخداست ) . ۵ — نو ؛ پادشاه . 
مل:جودیست؛ تك» ٤6‏ ن۲ :جوداست و. ¥۷ مج ۱۲ ۵ ۳۲ ۰ ... 


نس بت مج ۲ ,مس ۰۲ 
عدلیعت عدل؛ن ۲:عدلست وعدل: نا > 


رز ملاس عدل ؛ نسخ دیگر + ءدلست عدل ۰ 
( هتن از استاد وهخداست ۰ عن ت رر ) . تس جز مل ۰ عوار ۰ 


. جنگ تربیت ؛ توقیم‎ - ٩ 


۰ - چ ٠‏ مل » مج ۲ ۲ ۲ .... فاك این :۰۱6 ۳ , مج £ » مج ۵ ۰ سا , س ۲ ,ن ° 


لک :... ابداین ؛ ن ۲ .ولك این اععمان . 
تا زمن را در میان ؛ مج ۳ 
۴ ۲۸ ۰ مل : بسمی از ؛ جا 


1 - جنگ تربیت ؛هیمون . ۱۳ ۔ جنگ 7 
.مج £ :تا فلك .. 


: هد اختر ان ۰ 


یں دحت ۱ 
۴ جز ت ۲ , ذو : قرار . 
۱۵ _ ۳۵ ارغ ) بالای سطر آفزوده 1 


خالی) ۰ ۱۶ - تك ,۰۲۸۲۱۸ ۳ مج »مچ۳ »مج ۴ ۲ ن ۱ , 2 , مل » کا ؛ماھى . 


سالی . ۸ . بجن الف , ر : 


"۳۰ 


۳۳۵ 


۰ 


۳۴۰ 


۶ ۵ ۰ 


۶۵۵ 


دبوان منوچپری دامغانی ۳۰ 


در مدح سلطان م‌عود غز نوی 


بر لشکر زمستان نوروز نامدار 
و ينك بیامده‌ست به بنجاه روز پیش 
آری هرآ نگپی که سپاهی شود برزم 
این باغ وراغ لکت اوددر غاد پود 
جویش پرازصنو بر و کوهش‌برازسمن 
نوروزاز دنو طن»سفر ی کرد چون‌ملك 
چون دید ماهیان زمستان که درسفر 
اندر دوید و مملکت او بغارتید 
پرداشت تاجهای همه تارك سمن* 
بستد عمامه‌های خز سبز ضیمران" 
در باغها نشاند » گروه از پس گروه, 
زین خواجگان پنبه قبای سپید ور" 
باد شمال چون ز زمستان‌چنین بد ید 
نوروز را بگفت که در خاندان ملك 
بنگاه تو سپاه زمستان بقارتید 
معشوقگا تزا کلو یار دیامن 
خنیا گرانت : فاخته و عندلب را 


۱ _ تك ١‏ وص تاختن ورای کارز ار + ن ۳ و عزم .. 
٤‏ وة ملو کان نا مدار ۰ 
2 خن از سر و وضیمر آن . ) اتاد دھخدا ذو شته | ند 8 از این 


نا مدار ‌ ۳ - لگ ۱ ص دو در ۰ 
ب هل ارت ات:: ¥ ار و 


کرده‌ست رای تاختن و قصد کارزار' 
جشن سده » طلایبةٌ نوروز و نوبهار" 
ز او ل بچند روز پیاید طلابه دار 
این کوه و کوهپابه واین‌جویو جویبار 
راغش پر از بنفشه و باغش پراز بهار 
آری سفر کنند ملوك بزرگوار؟ 
نوروز مه بماند قريب مپي چپار 
با لشکری گران و سپاهی گزافه‌کار 
برداشت بنحه‌های همه ساعد چنار 
کن حقه‌های زر و کد" مبوه‌دار 
در راغها کشید › قطار از س قطار : 
زین زنگان سرخ دهان ساهکار ۲ 
اندر تك ایستاد چو جاسوس بی‌قراد 
از فر“ وزینت توکه پیرار بود وپار"" 
هم گنج شایگانت و هم در" شاهو ار 
او او اک فقو ار 
بشکست نای در کف وطنبور در کتار 


۳چ \ »> مج ۲ , ۵ نو 
۵ - جز م ۱ ۰ م ۲ ۲ ؟ ۳ ۰ هه . 


٩‏ - تو " سیید 





ثیست ).۰ ۱۲ - ( ننظر استاد دهخدا ؛ ز گل و نار ). 


سر ؛ نسده‌های دیگر سیف بند. (معن ازاستاد دهخداست) . ۱۰ - بجز ن۲ : سراه قارء (یظر 
۷ک 5 ند که فش از دود ديار ( متن نیز روشن 


. ستد‎ ١ ۳0 - ۳ 


عاد دهد | ۱ ستاه پار = سياه ہیں ( 





# تاریخ سر ودن این‌صیده ازروی قر این تار بخی بدست آمده اشت ۰ «جه‌لیقات نگاه کنید 


۳۱ دیوان منوچپری دامغانی 


وروز ماه گفت : بجان و سر امير کز جان دی بر ارم تا چند که دمار 
گرد آورم سپاهی دیبای سبز" پوش زنجیر زلف" و سر قدو سلسله عذار 
از ارغوان کمر کنم » از ضیمران زره از نارون بیاده و از ناروان“ سوار 
قوس قزح کمان کنم » از شاخ ید تیر از بر گی لاله رات و از برق ذوالفقار 
ااا او لان وزان وغه اة ل هماد 
نوروز بیش از نک سرایرده زدبدر با لعیتان باغ و عروسان مرغزار 
این حشن فراخ رده راچون‌طلاسگان از یش خوشتن بفرستاد اکا 
گفتا : برو زمستان بناختن صحرا همی نورد وببا بان همی گذار 
چون اندرو . رسی بشب تبره سیاه رود اش پلند بر افروز زر وار 
این عزم جنش و Bb‏ شرت کهمن کرده‌ام نزد شهنشه ملکان د به اسرد او 
از من خدایگان همه شرق و غرب را وزساعت‌این کی بگزای ءای خبر گز ار 
زنهار تا نگویی با او حدیث من تو بر زبان خوش » دگر باره زینهار 
زبراکه‌هست‌حشمت‌او » بش از | نکه‌تو با وی سخن مواجپه گویی و آشکار 
باحاجبی" بگوی‌نهانی تواین مد بش ! تا حاجب "این سخن برساندبه شهر بار 
گو : ای رود ملك هفت آسمان ! ای خسرو بر گه و آمبر بزر گوار ! 
پنجاه روز ماند که تا من چو بندگان در مجلس تو آیم , با گونه‌گون نثار 
با فال فر خ آیم وبا دوات بزرگت با فر حجسته طالم و فرخنده اختبار 
_ باصد «زار جام می سرخ و بأ صد هزار برگه گل سرخ؟" کامکار 








, تك س۱ »س۲ , مج , مج »هچ۵ ۰ ۰۱ ۱۵ .ك‎ ٣ سجزٍ ن ۲ : ماه‎ - ١ 
کا , ج ۲ ؛ نو ؛ زرد . ۳ - فجن ۲۵ :حعك. ۴ سل بذظر استاد دهخدا ۰ از ارهن ... و از‎ 
۱ نارون . . ) ( اروان جمع نارو. و مضمون نظبر دتارو ده نارون در ه اف 106 ۳ج ھل" بملو ان‎ 
. ) هه از اینکه . ۷ ن۲ : پیش . ۸ - اصل ۰ روزوار .( هتن از |اد و٭خداست‎ 
۰۲ بر عرم جنیش این ؛ مج۱,مج‎ ١ مج ,مجه ۰ ن٧ . ل ۰ 5 » نو‎ ٣ مج‎ ٤ ٣س س۱‎ ٩ 
... وزعزم ..؛ ۱6 ۰ ج۱ , چ۲ : در عزم و جنہش و . ۱۶ - ۱ بنظی استاد دعخدا‎ : ۶ 
شو ) ۱۱ هم من ۳ ج۱ .نو صاحبی . ۱۲ ج۲ رهم ۲ ۶ .. سخن؛ م ۲ : .. وا‎ 


حاجبی نها نی کواءنحدیشر ا . ۳ - نو »نا . مج۲ , ج1 : صاحت. . ۱۳۴ - ك , زرد . 


¥ عدار نیا مده است در عر ی و عذ ار هم نمعتی موی در از نسات که سا له شمه توان 
کرد جه عذار خط در دش ای هگر آ که دار «حای عفار جمع عددر ه بکار ره با شی ۲ 


پمسی گیسوان : 


P۰ 


Po 


۴۷۰ 


۴۷۵ 





۴۸۰ 


A۵ 


۴۹° 


دبوان منوچپری دامغانی ۳۹ 


با عندلمکان کله سرخ" چنگگ زن 
تا تو گپی بزبر کل وگاه زیر" بید 
مستی کنی و باده خوری سال‌وسالیان" 
بر سبزهٌ بپار نشینی و مطربت 
ملك جپان بگیری ‏ ازقاف‌تا به‌قاف 
توران‌بدان‌پسردهی » ابرآن بدین‌پسر 
سیصد هزار شهر کنی » به ز قبروان 
سیصد وزیر گیری » بیش از بزر گمهر 
اندر عراق بزم کنی , درححاز رزم 
بابل کنی‌سرایچة"" مطر بان خویش 
افریقیه صطبل ستوران بارگیر" 
باغ ارم شراع تو باشد » بروز خوان 
مپتر بود خزانة و تو از خزر 
زر اد خانه تو بود هشتسد. کلات 
فیصر شرا دار تو؛ ۱چییاله پاسبان ۱۶ 
وانانکه " مقسدان جپانند ومر تدان 
مر مپترانشان را زنده کنی بگور 


۰ ر گل سرخ .٣ك‏ , مجه , ۱۵ : نکو ور: 
۴ ۲۵ : که بیای . ۵ مل : سال وسالها . ٦٣‏ - تو : 


با ياسمىنكان نق" روی مشکبار ؟ 
که زیر ارغوان وگپی زیر گلنار 
شکر گزی و نوش‌مزی شادوشادخوار 
بر سز بهار زند «سبرء بهار » 
مال جهان" ببخشی » ازعود تابه‌قار* 
مشرق بدین قبیله ومغرب بدان تبار 
سیصد هزار باغ کنی » به ز قندهار 
سیصد امیر بندی » بیش از سپندبار 
اندر عجم مظالم و اندر عرب شکار“ 
خلخ کی و اق غلامان میکسار 
عموربه کریزگه"" باز و بازدار 
بیت‌الحرم رواق تو باشد بروز بار 
بپتر بود » فمطرةٌ عود تو از قمار 
آفان اکانه و و فص ار 
خاقان ۱۷ ر کابدارتو ۱۸ فغهور پرده‌داد 
از ملت چې و توحید کردگار 
مر کپتران شان‌راز ند" کی از 


که کنف. ۳ ر ٠١‏ هکار . 
بوس گری . - ۴ نهان س 1 8 


جا 5 ۱ ,۰ ۲۵ ۳۵۰ , مج | ۰ مج ۰۲ مج۳ ,مج۴ مج ۰ ۱۵ , ۲۵ شهان ۸ - مج ۲ ,مج ۰۴ 
مج ° , ن ۲ س۱ بر س۲ ۰ ۲۵.۲۸۱ ۰ نو :غور تا مقار ! مج۳ ١‏ ك » ج۱ چ۲ ک : غورنا 
بغار ۳۶ ؛ فير تا بقار ۰( ونظر استاد دهخدا . از غور تا مشار ) ۰ ٩‏ - دراباب الباب ١‏ اندر 
حیجاز ... درءراف e‏ عرب . . دجم ... ١١‏ اصل. در اتب ۰ (متن‌از فر‌هنگه سر ور ست 
ذیل لغت سرایچه ) ۰ ۱۱ ت۲ ۰ بار کش . ۱1۲- اصل: گریز گه . ( من از استاددهخداست) . 
۳ - جا ۰ ج۲ ۰ مج ۲ ۰ مل : هشتصه .۰ ۱۴ ن۲ : شرایدارت . ۱9 س۲ ۱۵ , مج۵ * 
ن1 ۰ " ك : جییال .۰ ۱۰ - بجر لباب الالباب « چو بزن . ۱۷ لباب الالباب : پینو . 
9٩‏ - س۱ . س۲ ° م۱ ۳۸۰۲۸۰ , مج۱ ۰ مج ۰ مج ۵ , ن۱ ۰ ك 
۰ - حزن ۱ * ۱ - بجر «نو» , ر ؛ کشي. 


۱۸ ان ۲ , ر کاودارت ۳ 
۷ ن ۲۷۲ ۰ نو: آنها که , 


۰ 


۳ ر " نو؛ مر ده . 


۳۳ دیوان منوچهری دامغانی 


جبحون گذاره‌کردی»سبحون کنی گذر 
پل" برنهادن تو. به جیحون نبود پل" 
جز تو نبست‌گردن جیحون کسی‌به‌غل 
دو سال» با سه سال‌درآن بود» تا بيست 
درفت وو هة ت ر ات ماك 
دریا ‏ بد. آن‌سپه که به‌جیحون گذاشتی 
سالار خانبان ۶+ را » باخبل و با خدم 
نا بر کسی گرفته نباشد خدای خشم 
بوری تکین“ 5هخشم‌خدای| ندرو رسد 
تا گنج او خراب شد و خیل او اسیر 
او مار بود و مار چو آهنگ او کنی 
گر شاه ما نکشت ورا بود اران قبل 
ارب هزار سال ملك را بقا دهی 
در زینهار خوش‌بداری و بند خویش 


از روی او و روی همه اوابای او 


زاسو هدار کردی » زیشو کنی مدار 
ود بود بر نهاده به‌صحون بر » استوار 
واندر نراند پیل‌به‌جیحون درون" هزار 
جسری بر آب جیحون ؛ محمود نامدار 
جسری بر آب جیحون ۰ به زان هزار بار 
دربا نکرده بود به حبحون کسی گذار 
کردی همه نگون و نکونیشت و خاکسار 
بش تو نايد و نکند با تو چارچار 
اورا ازان ديار دوانید باون دبار" 
نا روز او سياه شد و جان او فکار 
اندر جپد ز بیم بسوراخ نگ غار 
کز عار و ننک هیچ امیری نکشته مار 
در عز و در سلاهت و و ودر سار 
او را و خانمان و منش" راز زور گار" 


مکروه باز داری ۰ ای نوالجلال بار 





۱ - بجن مج ۲ همه‌جا ١‏ غل . 


در خی شسبه‌ها › ود کین 


۵ ت نو : اين دپار براندی مدان 1 زسیده‌های دگ 


۲ - اصل : ورود تیل . (نظر استاد دهخدا ؛ بزورپیل . 
هعن از استاد فروزانفرست ) .۰ ۳ - تك : در آن. 


تس 0 1 تورئکن ؛ در تار مخ دقی و 


ن ۱ از أن 


دیاردواندیدان ۰ (متن‌از استا ددهخداست و کلمه «یاین » رابه‌ضر ورت‌شعری« بین» با بدتلفظ کر د). 


۶ - بنظر امتاد دهخدا , حال . ۷ - چج 1 


فافش ( ۹ س ۱ : روز گار ۰ 





¥ د4 تعلیقات تاه کشت 


: تنگ غار . 


۸ - اصل : تنش . ( هتن تصحیم 


۴۹۵ 


۵۰۰ 








۵1° 


۵۲ ۰ 


۵۲ ۵ 


دیوان منوچپری دامغانی مم 


در مهنیت ورور ومدح خواجه ابو القاسم کدرا 


اوروز فر خ آمد و تغز آمد و هیر" 
ابر سیاه چون حبشی دایه‌ای شدست 
کر کی کو ولا ات وی ا 
ی باه I‏ 
بر بید » عندلیب زند : باغ شهریار" 
عاشق کوس و نوی از وه 
با سرمه‌دان زر من‌ماند" خجسته‌راست 
گلنار » همچو درزی استاد بر کشند 
گو یی که شنیلد همه شب زد بر کوفت 
بر روی لاله ۰ قر کف اکن 
پرشاخ نار اشکفة" سرخ شاخ نار 
کون حنانکه بر ورق کاسهٌ رباب 
بر گك بنفشه. چون بن ناخن شده‌کبود 
وان نترن» جو مشکفروشی معا ننه‌ست 
اکنون هان ابر و هان سمنستان 
مرغان دعا کیا ول ر سگم روم 
شیخ | لعمید صاحت ل N El‏ 


۱ - همه‌چا بجچن 6 : کپیر . ۲ - 


خرم.. هچین. ۳ دجن جنگ تر بیت : سمادت . 


۵-«جز جنگ کتا رخا نهمر کزی کوهی. ۶ -شا رىد 


۴ے اصل: سی خست 


با طالع مبارك" و با کوکب منیر 
بار ان جو شیر و لاله‌ستان کودکی مشمر 
چون شیر خواره» بلبل کوبر زند" صفیر! 
اشعار بو نواس همی خواند و چریر 
بر سرو » زند واف زند : نت ارو ۸ 
تا هم بکودکی قد او شد چوقد پیر 
کرده بجای سرمه ۰ بدان سرعه‌دان عبیر 
قواره " حریر ۰ز بیجاده کون حریر 
تا بر نشست گرد برویش بر » از زریر 
گویی که مادرش همه شذگرف دادو قير 
چون از عقیق نرکسدانی بود صغیر 
خشاگری فکنداه بو علقه‌ای و ری ۲ 
در دست شر خواره سرهای زمر بر 


۱ 1 ۱۳ 
۷ 


کافور بوی باد بهاری بود سفیر 
بر جان و زندگانی بوا لقاسم کثر 

© 
اندر وناه ایزد و اندر یناه ا 


نو . .۰ نغز و خوش ؛ جنگ کتادخانه مر کزی 


(معن از استاددء‌خداست). 


:یو فر اس.مناسیت‌ذ کر جر ور ر قیب‌و یک( نظر [ قا ید کتر 


زر ین کوب). ¥ مج ۱ ۰ مرج 6 ۰ ٺل ۱ ¢ جنگ تر دیت؛ ودش هر مار . - ( نار استاد دهخدا: بت 


اردشیر ) . - نو آمد 


۲ = ن ؛ زرەر . 
مل : حمر . ۴ بت و کل 


۰ هجا , مج ۲, هج ۳ » س۱ » س ۰۲ ۱ + ن۲ ۲ ك , جواده؛ 
مج ۵ : جوازده 4 هج ۱ حواره 4 ڏو چر اده 4 چ ۲ : خواره ؛ زسنده‌ ها ی دیگن: خوازه 
از تاد ی میت است) ۲۰ ان الب مشکفه (متن محر قیاسیست . 
۳ هچ۳ : جر یر ؛ ت۲ : غمین ؛ ۳۴ ( ندارد ) ؛ نسخه‌ها ی دیگی بجزن 


(متن 


اشکفه = ش کنه = شکو فه). 


0۵ - از این دت بعك 1 بایان 3صیده در ذستحه ها دست 


ما آنرا ار E‏ باد گار ۹ ) سال 1 شمار ده ۰ 1۱ «مددر دت هر حوم عباس اقبال ) و جنگ در فت 


۱ بنقل آفای نفیسی در حاشیه نسخه «ج۱» خود ) برداشتیم . 


۳۵ دیوان منوچپری دامقا نی 


زایل نگردد از سر او تا جهان بود 
تا دستگیر خلق بود خواجه ۰ لامحال 
خواجةٌ بزرگوار » بزرکست نزد ما 
فرقان بنزد مردم عامه بود بزرگف 
زیرا که میرداند در فضل او تمام 
بسیار کس بود که بخواند ز بر نپی 
اینعز وان کرامت‌واین فضل‌واین‌هنر 
کس را خدای دی هری هر نت نداد 
باشد همو بزر گت و چنو روز او بزر گی 
ای بیقیاس و تو چون ٿو بىقیاس 
در خورد همت و خداو ند حاه داد 
مقدار هرد و هر نمت هرد و جاه مرد 
ورز غنی ییادف اندر خور غنی 
پراهن فصیر بود زشت بر طویل 
بر تو سیر کرد خداوند کار تو 
دایم بود هوای تن نو اسیر عقل 
دولت پسوی شاه رود » يا پسوی تو 
از نفس تو نیاید » فعل خسیس دون" 


۷ 
باشد بفهر مراد ديش «و خت زىك 


این سا نة سپنشه و این ساب قد بر 


او را اود خدا و خداو ند تن 


وز ها بزرگتر » ببر خسرو خطیر ‏ 


لیکن بزرگتر ببر مردم . بصیر 
ما را بفْضل او نرس خاطر و ضمیر 
E‏ 
ندا ند حر هردم حجر 


زان اصل ثابتست واز آن گوهر اثر 


بیپوده هیچ سیل نیاید سوی غدیر 
باشد شفی حقیر و چدو روز او حفیر 
ای بی نظیرو " همت تو چون تو بی نظیر 
جاه بر گوار و گرانماه و هجر 
باشد چنا نکه در خوراو باشد و جدیر 


د 
ورر فمیر 


بايد اندر خور فقبر 
براهن طویل » بود زشت بر قصیر 
ایزد کناد کار همه بندکان سیر 
اندی" که نمست عقل هوای ترا اسر 
باران »> برودخانه رود » ما به بگیر 


۰ ۰ ۳ توا ۸ 
از ٫خت‏ نىك به › نود هرد را خفر 





E A ume 1‏ اصل 0 دص بر ) هدن ده حرحی است که مله باد گار کر ده است ( ۰ ۳و ۳- در 


جدگه مر حوم در دعت ) بقل آفای نف.سی ( ی حرف ءطف و € . 


تربیت ( بنقل آقای نفیسی ) وجنگ کتا بخا نه مر کزی ١‏ ارز . 


آنی ( ۰ اندی دعمی »ا مدلل ۰ 


یاد گار 1 «شیر 2 ۸ ك اصل 1 


۴ - در جنگ هر حوم 


۵ (بنظر آقای زرین کوب : 


٦‏ جنک کتا خا نه ہی و خسوسودون . ۷ہ تج هجا 


۰ 
ید (تصحیح مله با د گار ۶ «شیر . مناز اا ددهخد است). 


۵۳ ۰ 


2۳۵ 


۵۴۰ 


۵۳۵ 


۵۵ ۰ 


۵۵0۵ 


۵۶ ۰ 


دیوان منوچهری دامفا نی 


دشمنت را «مسشه لقاش سلت بخت بد 
فعل تن تو لیکو ۰ خوی تن تو نيك 
از کار خبر » عزم نو هرگز ا شت بار 
از حشمت تو ملك ملکرا گزبر فیست 
گر حکم تو سریر تو محکم نداری 
جود از دو کف تغل رداق کند افر" 
تا شیر در میان بابان کند خروش 


روز ٿو باد فر خ . چون ولت اا 


۳۶ 
از بخت بد بتر » لبود مرد را نذبر 
از خوی یك باشد ۰ فعل لکو خبیر 
هر گز ز راه باز یگشتست هچ بر 
آری درتت را نود از آب نا گز بر 
زیر تو از سرور تو بر پر دی سر یر 
بخل از دو دست جود فزایت کند نفیر 
O f‏ 

تا مر غ در مبان درختان رند صعفر 


دت تو باد با فدح و لمت با ءصیر 


در وصف بپار ومدح خو اجه‌علی بن محمد 


هنكام بهار ستو جہان چون بت فرخاز 
آن گل که‌مر اورا بتوان‌خورد بخوشی 
آن‌گل که‌مراورا بود اشجاردها نگشت" 
آن گل که بگردش در نحلند فراوان 
همواره بگرد گل طړ ار بود نحل 
ور اھ کل با مد خوزدن خی عون کل 
تا ابر کند می دا با باران ممزوج 
آن قطرء باران بین از ابر چکنده 


او بخته چون رشة دستارچه سبز 


خیز ای‌بت فرخار بیار آن گل بیخاد 
ور خوردن ا ن‌روی شو د چون گل بر بار" 
وامد شدنش باشد از اشجار بە‌اشجار ۲ 
کل ملکاشد بگرد اندر و احرار 
وین گل بسوی نحل بود دایم طیار 
تنل فو ال ر خواند: اشا 
تا باد و درفکند مشك بخرواد 
کشته سر ہر بر که ازان‌قطره‌گهر بار" 


سیمین گرهی بر سر هر رشة دستار 


1 ترا ان اصل ذظبر ) متن تصحیم مله باد گادست ( ۰ نت اصل 1 تقبر ۰ ) من از 


استاد فروزانفرعت ) . ۳ اصل ؛ کند . 
۵ هل ؛ دمو شی 4 جا :هج ۴ ؛ هر ]ن را ...۰ 
۷ س۱ ۰ س۲ 
۸ - ك مج ۱ 


بیخار ( بالای سطر ۰ پربار) . 
که بود او را ؛ مل : که دود ی 


۴ - بچز جنگ کتابخانة مر کزی ؛ مهر بان ۰ 


۶ - م۲ ۰ س۲ .ك E.‏ : پر پاد ؛ ۲۵ ۰ 


٠‏ م1 ۳۴ ۳۰ ۰ ۱۵ TEK.‏ ؛ Opa‏ / نوه 
. هل ۰ ن۲ . جوانگشت ؛ ست دیگر دز 


۶ ر € 1 ۳ انگشت . ۹ - مج ۲ > مج۳ , هج ۴ < Ye‏ > س ۱ مر س۳ Lé‏ اخیحار 1 ك2 زاشحار. 
1° — م۳ Ka‏ ۲ مج ۳۲ . ھج ۳ , ھج € ۰ س ۱ ٤‏ س۲ 4 مل ١ E.‏ در اشحدار ) نت م جام ھی 
در روی اتنگشتان دست میور ان د گردشآن دست دست رسا نمدد مراد شاعر ت ( ۰ انوه 


ھھی ۰ 


۳و + براز بار ؛ نسخه‌های دیگر ؛ پر بار . ( هتن از جنگ تر بیت است ) . 


# زديك باین مضمو فست شعر سعدی . ه تیر از کمان چو رفت نیاید بغست پاز ‏ . 





۳ دبوان منوچپری دامغانی 


با همچو زبرجدگون بك رشتهةٌ سوزن 
آن قطر باران که فرو بارد شبگیر 
کوبی بمثل بیضةٌ کفور رباحی" 
وان قطرء باران که فرود ید ازشاخ 
گویبکه مشاطه ز بر فرق عروسان 
وان قطرهٌ باران سحرگاهی بنگر 
همچون سر پستان عروسان برروی 
وان قطرهٌ باران که چکد از بر لاله 
بنداری تبخاله خردك بدمىدەست 
وان قطرة باران که برافتد بگل سرح 
وان قطرة باران که برافتد بسر خوید 
وان ف اران ۰ که ی افد یگل زره 
وان قطرءٌباران که چکدبر گل خیری 
وان قطرءٌباران که برافتد به سمن بر گی 
وان قطرة باران زبر لاله" احمر 
وان قطرءٌ باران زبر سوسن کوهی 
بر بر گی کل نسرین آن قطرء دیگر 
آن داب ره‌ها کک افدر شي نا 
چون هر کز پر گار فقو قطرءٌ باران 


1 س مج 0٤٣‏ ۱ج۱ ج ۰۲ نو؛ فروریزد ؛ ۳۶ ۰ که بارد ؛ س ۱ 


۲- تو؛ درطرف . 


سیرم و گلتار . ۳ ج۱ ج۲ . مج ۲ 


اندر سر هر سوزن يك لو لو شپوار 
برطرف چمن بر دو رخ سرخ گل نار" 
نی ا ات ان 
بر تازه بنفشه » نه بتعجیل به ادرار 
ماورد همی ر زد » بار يك" بمقدار 
بر طرف گل ناشکنیده بر" سيار 
واندر سر ستان بن ار | عم خو اد 
٩‏ وى لق. از ان. باران ان 
برگرد عقیق دو لب دلبر عبار 
چون اشك عروسست برافتاده برخسار 
چون قطرءٌ سماست افتاده بز نگار 
گویبی که چکیده‌ست هل زرد بدا 
چون قطرهٌ می بر لب معشوفةٌ می خوار 
چون نقطه سفیداب بود" از برطومار 
همچون شرر مرده فراز علم نار 
گویی که ثرباست برین کنبد دو ار" 
چون قطرة خوی برزنخ لعبت فرخار 
هر گه‌که در آنآب چکد قطرء امطار 
وان دایر اب بان خط پرگار 


. فرو گیرد ؛ مج‌ه ؛ فروآید . 
: ریاحین ؛ ۱۸ :رباحی . ۴ ك١‏ نو: 


سیرم ۰ ۵ - ۱0 , هچ ۵ ۰ ١م‏ ۲ ؛ هیراکنه شب * س۱ * س ۳ ۰ ج » مج ۲ ۲۵۰ ۰ ۳۵ « 


ج ۲ ۴ کا : بپراکندش . ٦‏ - نو : فارىگ . ۷- ك : شده . 


۸ ۔ اصل : گل. (معن از استاد 


دهخداست) ودرجنگی «می> ضبط است ودرنسخه «د» مصراع چنیاست ۰ گووی که چکیده کهر از 


ابر‌بدینار. -٩‏ نو: بزییاد 
۲ تك : سوسن. ۳ د 1 
تصحیح قیاسیست ) . 


۰ ۰2۰ ۱۵ . ن۲0 . 2 » :لت : قطره . 


ددین خیمه دوار ۰ 


1 ج۱ ؛ ‏ ۲ » مج ۳: فتد . 


۴ «د> : شده ‏ نسخ دیگر ؛ شدآن ( متن 


0۵ 


2۷۰ 


۵۷۵ 


0۸° 


2۸۵ 


۵° 


اب ۱6 ۳6۰۸ * س۲ > ك : هی گن .. + ن۲ :وان دایره بنگر . ۲ - ن۲ : 
وان دایره ہر جنیش سعد ...؛ نسخ دیگر بجز ن ۲ ۰ 
این جوی ممبز وین وان آب زلالی؟ استاد دهخدا ) ٩۰‏ - تك ؛ رحیق 
° ۰ °ك ؟ کا , ن ۰ ن۲ ۰ نو , خوبست 
۸ - د ؛ زمد نوش . ٩‏ تك ۰ بمشانه . 


دبوان منوچپری دامغانی ۳۸ 


مر کز نشود دایره وان قطرة باران" 
ان دازون کاو از ا تفای ند 
هرگه که از ان دایره انگیزدباران 
گویی علمی از سقلاطون سپید ست 
قافکه که فر جار تاران فقوت 
گردد شمر ابدون چویکی دام کبوتر 
چون آهن سوده که بود بر طبقی بر 
این جوی معنیربر و این آب مصندل" 
گویی که‌همه‌جوی» گلابست‌ور حیقست 
زین پیش گلاب و عرق و بادة احمر 
از دولت آن خواجه على بن ل 
اق سیه سادات زمانه که تخواهد 
از تيغ » ببالا بکند موی به دو نیم 
گر ناو کی 


ای بار خدا که همه بار خدایان 


اندازد عمدا بنشا ند" 


هم گوهر تن داری » هم گوهر نسبت 
یافوت نباشد عجب از معدن باقوت 
از مردم بد اصل نخیزد هنر نيك 
جباری تری چون متواضعتر باشی 
الحق که سزاوار تو بوده‌ست رباست 


پدیدار. ۳- بجن لك : بجنبد . ۴- ك , 
درجنیش ۰ ۵ - ( شاید : 


وگ _ مج ۱ , مج ۲ ؟ مج۳ , مج * مج ۵ 


دی بدأ رو ود يعست بکر‌دار و 
لک 6 ن۲ گهر ۰ 


۰ باد آور مضصمون این بست حا فظست‎ E: 


در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش 


کف دای ناش کی شک یار 
وین دایره ارخ چ وف ر فار 
از باد درو چن وشکن خو وز نار 
از باد جپنده متحرك شده نهمار 
گیرد شمر آب دگر صورت و ار 
دیدار ز بك حلقه بسی سمین منقار 
در زیر طبق مانده ز مغتاطس احجار 
پیش در آن بار خدای همه احرار 
جوست بدیدار و خلجست بکردار' 
در ششه عطار بدو در خم خمار 
امروز گلابست و رحبقست در انپار+ 
شاعر تا و زخداو ند ستغفار + 
وز چرخ به نیزه بکند کوکب سیار 
پیکان پسين ناوك .در پیشین سوفار 
دادند به اصل و شرف و کوهر اقرار 
مشکست در آنجا که بود اهوی اتار 
کلبر گی نباشد عجب افش هة راو 
کافور نخیزد ز درختان سپیدار 
باشی متواضعتر » چون باشی جبار 
و ایزد برسانیده سزا را به سزاوارجه 


در دایره بنموده 


, ۳۸ ۰ مج( ۰ ما‎ - ٩ 


حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش 


رف بادآور مضمون این ديت مود سعدست : 


هر جه در مد<ت تو خواهم گفت 


# بتمليقات نگاه كنيد ۰ 


هیچ و اجب نیا ید استففار ۱ 


۳4 دیوان منوچپری دامغانی 


انگشتری جم برسیده‌ست به جم باز 
جبار همه کار بکام تو رسانید " 


۲ ۱ 
ور دو نگون اختر برده شده اوار 
بادات شب و روز خداو ند نگپدار. 


سا سا صح سح حیحص مج 


کدبور گفت انگور 


۱ ‌ ی 
کمایش از صد و هفتاد و سه روز 


e 
بدهقان‎ 


مبان ما » نه عقدی » نه نکاحی 
مسنور و شود ند 


خورشید روشن 


مود - اس 


شم آ ن ار 


خداوندم نکال عالمن کرد" 
من از اول بهشتیوار ‏ بودم 
خداوندم زبانی رو ار ووت 
کماز یت ر یوران یهت ین 
همی خواهم من ای دهقان که امروز 


9 ۶ 


به خنجر حنجر من باز بر ی 
بکوبی زیر پای خوش خردم 
به چرخشت اندر اندازی نگونم 
لک شت زان یر س من 
بیندازی عظام و لحم و شحمم 
F€‏ خون من مانند لاله 
فرو ربری 
مگر باری" ز من خشنود گردد 


به خم خسروانی 


س آنگاهی درون آوز ر خمم 
بباد شهربارم نوش گردان 
کے نو 1 آزار ۰ 


مرا خورشید کرد آبستن از دود 
بدم در بسر خورشید پر نور 
نه أ بین عروسی بود و نه سور 
گذشته مادرانم نيز مستور 
نه معذورم ۰ نه هعذورم » نه معذور 
I‏ 
رخ من بود چون پراهن حور 
سياه و لفجن و تاريك و رنجور 
: ور 
ساطور 


همی درد بمن بر پوست 
یگنر خنحری مانند 
نشانی مر مرا بر بيشت مزدور 
دو کتف من بسنبانی چو شاپور 
ز پشت و گردن مزدور و تاطور 
زنی » وزمن بدان باشی تو ا 
رگ و بی همچنان و جلد مقشور" 
چو فطرء زاله و چون اشك مپجور 
نظر داری درو بك سال محصور 
بود در کار من سعی تو مشکور 
و کف دست موسی ۱ 
ببانگه چنک و موسیقار و طنبور. 


۲ - نظر‌استاددهخدا : راناد . ۳ - نو : بدهقانی . ۴ - د : يك . 
۲ 0 مکام عالمی کرد ؛ نو ۰... عالمی کرد 
١‏ ۰ ج۲ »هج س‌نگون و گرد . ۸ - نو ؛ خورد در روی من مر . 


۶ - درفرهنگ رشیدی ؛ تباه ۰ ۷ے ج١۱‏ 
٩‏ - اصل ؛ بیندازی. 


(متن‌ازاستاد دهخداست و« بینجیری» نیز حدس زده‌اند و «هو ره سنبا » لقب ئا پورذو الا کتاف‌است , 


۰ بجز. «ره : مجور ۰ اصل ؛ منشور. (مدن‌از استاد دهخداست ۰ ۱۲ ۰ مج ۱ مج ۰۳ 
مي۵, جا › ۲ ۰ م۳. ۱۵ ن۳ نو: یاری ۰ ۳ ۲۶۰۱۱۶ مج ھج .مجه › .ك کا؛ و : بر . 


1 ۰ 


11° 





۶۳۵ 


«۳ ۰ 


۳0۵ 


دبوان منوچپری دامغانی ۴ 


۴۹ 

دروصف ببارومدح شر بار ٭+ 
نوبپار امد و آورد گل تازه فراز می خوشبوی فراز آور و بربط بنواز 
ای بلنداختر ناماآور . تا چند بکاخ سوی باغ آی که آمد که نوروز فراز 


بوستان عود همی سوزد » تیمار بسوز فاخته نای همی سازد » طنبور بساز" 
بقدح" بلیله را سر بسجود اور زود که همی بلیل بر سرو کند" بانگ نماز 
به سماعی که بدبعست » کنون گوش بنه" به نبیدی‌که لطیفست » کنون دست بیاز 
گرهمی خواهی بنشست » ملك و ارشین ور همی تاختن آری » بسوی خوبان تاز 
بدوان از برخویش وبپران‌از کف خویش بر آهو بچه : يوز و بر تیهوبچه : باز 
زرستان .مشك‌فشان» جام‌ستان» بوسه بگیر باده خورءلالهسپر» صیدشکر»چو گان باز 
بخل کش» دادده وشیر کش وزهره شکاف تیغ‌کش , باره فکن, نیزه زن وتیرانداز 
طلب وگیر و نمای وشمر و ساز و کل طرب وملك و نشاط وهنر و حود و شاد 
ستان کشورجود و بفشان زر و درم بشکن لشکر بخل و بفکن سکر از 
آفرین زین هنری مرکب فرخ پی تو که بيك شب زبلا ساغون بد به طراز 
شخ نوردیکه چو آتش بوږ اندر حمله حمچنان برق مجال و بروش باد مجاز" 
پاش ازپیش دودستش بنهد سیصد گام دستش آزپیش‌دو چشمش بنپد سیصد باز 
بانگ او کوه بلرزاند » چون یهافر سم اوسنگ در انف عون فش کراز 
چون ر باتش" کندراش‌چون گك دری بخرامد بکشی در ره و بر گردد باز 
نه بدستش درخم و نه بپایش در » عطف نه پپشش در ۰ پچ و نه بیپلو در » ماز 


١‏ چ ۱ و ج۲ بیت دوم ایر قصیده را ندارند و بجای آں در بیت سوم دارند ؛ 
ای بلند اختر نام آود دین کستر امیر سوی باغ آی که آمد گه :وروز فی‌از . 

و نسخهان۲ . این‌بیت را درحاشه آورده است . ۲ - بجز ن۲ : قدح .۰ ۳-مج۲ » مج۳ » کء 
لك , چ۲ : زند .۴ ج ۱ ۰ ج ۲ )هج ۲ »م ۲ :مده . ۵ - غلطست (استاد دهخدا) . ٩‏ - 
کلمات مصراع اول و مصراع دوم لف و نش مشوشست بدین تر تیب که کات ۰ ۱ ۰ ۲ ۵.۴۰۳ 
7 مصراع اول موافق با کلمات 1۳۰٤۰٥۰۲۰۱‏ ءصراع دوم است . ۷ - ۱ : همچنان بادهجال 
و در وش ‌برق محاز. ۸ - بجزد ؛ شیهةٌ ۰ ٩‏ - اصل : ریاضیش . (متن از استاد فروزانفررست) . 

# متعليقات نگاه تفن 


سد دعص 





۴۱ 
بهتر از حوت باب اندر » وز رنگ بکوه 
وواد مک +صاعت ارول فاا 
ره‌بر و شخ شکن و شاددل و تيز عنان 
گوشو بپلو و مبان و کتف و جبپه و ساق 
برق‌حه > بادگذر ؛ بوزدو و کو‌قرار 
بجهد » گر بجهانی .ز سر کوه بلند" 
که‌کن و بارکش و کارکن و راهنورد 
بچنین اسب‌شین و بچنین اسب گذر 
ي دولت بقروز › اش فتنه بنشان 
بر همه خلق ببند و بپمه کس بگشای 
نجهد از بر تیغت ۰ نه غضنفر » له پلنگگ 
ماش اواس و و ت رد ندهد درهر برج 
ذاکر فضل تو و مرتهن بر تو اند 
نصرت ازکوهةٌ زینت ته فرودست و نه بر 
همچنين دير زی و شادزی وخر م زی 
دست زی هی بر و برنه بسر نیکان تاج 
کشو بندو برو آرو کن‌کار و خور وپوش : 
ده وگن و وباز و گزو بوس وروو کن 


دل خويشو کف خو ش‌ور خ خویش وس وش 


دبوان منوچپری دامفانی 


قىز تر ز آپ بشب | ندر وزآته ۱ بفراز 
بجهد باز بيك جستن از کوه طراز" 
خوش‌رو و سخت‌سم و بالك تن‌وجنگی | غاز 
تىز و فربی و نزار و قوی و پهن و دراز 
شیردل » پیل" قدم ۰ گورتك ۰ آهوپرواز 
بدود »گر بدوانی ز بر تار طراز' 
صفدر و تبزرو و تازء‌رخ و شیر | واز 
بچنن اس‌گذار و بچنن اس‌گراز 
دل حکمت دای » الت ملکت بطراز 
درهای حدثان و خمپای بگماز 
نرهد از کف رادت » ته بضاعت » نه جپاز 
تا ز سعد تو ندارند مر این هردو حواز 
چه طرازی به طراز وچه حجازی به‌حجاز 
دولت از گوشة تاجت نه فرازست و ئه باز 
همچنین داد ده و نبزه‌زن و بخل‌کداز 
جام بر کف نهو بر نه بدل اعدا گاز 
کینو مپر و غم و لېوو بد و نيك‌و می‌وراز 
زر و جامو لو گوی و لبو رویو رهو ناز 
بزدای و بگشای و بفروز و بقراز. 


۱( س۲ ۰ ۱۵۰۵ ۰ ۲۴ مل, مج۱ » مج۰۲ مج ۳ » مج۴ مج۵ :آتش؛ ۳۸: ماهی. ۲-بجزمل: 
بگذر دزو دبيك‌ساعت( اما احتمال تحر یف‌میر ود)۳۰- ۲۱ نو :خر از (۲) نسخ‌دیگی :حر از (؟).4-مج۳: 
پيك. ۵ -بجزمج ۱ ۵۰ :كوه ۳ #۶ نو: مر از. (ومضمون»صر اع :ظیر مضمون‌مصراعاول‌بیت ۴ ۱۰۷ 


«برطر از آخته پو به کند‌چون‌عنکیوت» یامضهء‌ون میت ۱۶۳۷ 


: « گر بگردا نی‌بکر ددور برانگیزی 


آشاره خواهیم کرد ۱۷ چا 


ر بتملیقات نگاه کمید 8 


راه . ۸ س ( چن › مخفف چين = بچین ) . 


1P۰ 


۴۵ء 


۶۵0۵ 








3۰ 


۰-۵ 


«۷۰ 


دبوان منوچپری دامغا نی 


۳۹ 


۳۳ 


درمدح سلطان مسعودغز نوی 


عاشقا رو دیده ازسنگ و دل‌از فولاد ساز 
عشق باز یدن » چنان شطر نج بازیدن بود 
دل بجای شاه باشد وین دگر اندامها 
شاء‌دل گم کشت و چون‌شطر نج راشه‌گم شود" 
من نیازومند تو کشتم و هر کوشد چنین 
آن ستم کز عشق من ديدم مبینادابچکس 
ان خداو ندیکه حکمش گر به‌مازل بر نپی 
آسمان فعلی که هست از رفتن او برحذر 
آفرین بر مرکبی کو بشنود در نیمه‌شب 
همچنان‌سنگی که‌سیلاورا بگرداند ز کو 
چون‌کلنگان ازهوا آ هنگ‌اوسوی نشب 
اعوجی کر دار و دلدل‌فقامت و شبدیز نعل 


کز سوی دلبر برآمد" عشقبازی تازتاز' 
عاشقی کردن E‏ دست سوی او او 
ساخته چون لشکر شطرنج از شطر نج با" 
کی تواند باختن شطرنج را شطر نج‌باز 
عاشق ناز تو میزیبدش هرگونه نیاز" 
جز عدوی خسرو پاکیزه دين پاکباز 
پپلوی او بك بدییکر برنشیند مازماز! 
هم هر خان در بلاساغون و هم خان در طر از 
باتک با عور چ از ر ر جاه شت ر 
گاه زانسو» گاه ز سوه گە‌فراز و گاه‌بازچه 
چون‌بلنگان از نشب آهنگت اوسوی‌فر از 
رخش‌فرمان و براقا ندام وشبر نگ اهتزاز 


۹ ل دلیر بر آید ۰ م۳ ۰ ۰۲ مل: دیگردر آمد ؛ ن۲ دیگر ور آید ٤‏ سخ دیگن مجز 


۶ مج ۱: دلبر بر آید ( امامتن و حواشی قابل‌تأماست ) ۰ ۲- ۰۲ مل.- عشق‌بازان؛ ج۱.... باز 
ناز.۳ -نو:...مازیون ۱ . .نیازی»ءس۰۱...یازی؛ نسخ‌دیگی بجزمل «عاشقا گر دل نبازی. 6 - م۲ ۰.. 
مساز ؛مل ...دست هر سویی‌فر از . ۵-بجز مل؛:یکدیگر فر از .۱ شاید؛شطر نج‌ساز ) 7-اصل,: کم ۷-کاه بود. 
۸-مل:... بدوهی آیدش هررگونه ناز ؛ ك : عاشق نازترا ...؛ در فرحنگت سروری ( ذیل لغت 
نیازومند) : من نیازمند رویت گشتم وهردم چومن - عاشق باری بروی آیدش صد‌گونه تیاز . 
٩‏ د م۱ بارپاز ؛ م۳ باز ماز؛ ۲۴؛ مج ۱, مج ۲. مج۳ , مچ۴ . س۰۱ س۲ ۰ E‏ + ن۰۲۵.۱ ۱ 
ت از یار چ ان ان ( مت اززشیدی وع ۱۱ ات ). این یت وق یت :یه آن 
که در تعر یف اسب انش دوه اة چاپ پادیس بطور علیحده در پایان قصیدة بمد چاپ شده و 
در نسخه‌های دیک ضمن قصیدة بعد که در مدح وزیراست آمده * ما بعللی آن را ضمناین‌قصیده 


آوددیم .۰ ۱۱ - بجن تو : آنیا .۰ 


# این بیت ترجمه و با ۷ ال باد آوداین شعر امر و القیس‌شاعی عرب‌واز قصيده معلقة اوست ۰ 


مکر" مقر“ مقبل مدر مماً کجله‌ود صخرحطه السیل من عل. 


۴۳ 
وکام وپیل زور وگر گک‌بوی و گور گرد 
گاءرهواریچو کيك و گاه‌جولان‌چون‌عقاب 
ای خداو ندی که تا تو از عدم بیدا شدی 
خدمت تو بر مسلمانان نماز هت 
تا همی گیتی بماند اندرین گیتی بمان 
نوش‌خور» شمشیرزن»دینارده آملکت‌ستان 
کاتبت راگو: نویس وخازنت راگو: بسنج 
پشت بدخواهان‌شکن برفرق بد گو بان گذر 
ازستمکاران بگیر وبانکوخواهان* بخور 


دیوان منوچپری دامغانی 


پردو » آهوجه و روباء عطف ورنگ از 
گاء برجستن چوباشه گاه بر کشتن چو باز 
بسته شد درهای‌بخل وآن نیکی گشت باز 
وريس آن" نپی باشد خلق را کردن نماد 
تا همی عزات بنازد اندرین " عزات بنا 
داد کن بیداد کن » دشمن فکن مسکین نواز 
ناصحت راگو: گزاروحاسدت راگو: گداز 
پیش بترو بان نشین» نز دبك د لخواهان گر از 
با جا نخواران بغلط و بر جپاندان بتار . 


۲۳ 


در مدح خواچه احمد (عبدالصمد وزير لطان مسعود)؟ 


آمدت نوروز و آمد جشن نوروزی فراز 
لاله خودروی‌شدحون‌رویت‌رو بان بانج 
شاخ‌گل‌شطر نج سیمین وعقیقین کشته است 
گلبنان در بوستان‌چون خسروان آراسته 
لاله رازی شکفته پیش برگث" باسمن 
بوستان چون مسجد وشا خ بنفشه درر کوع 


۲ 0 ° 
وان‌بنفشه چون‌عدوی‌خواجه گیتی ' نگون 


۳۲۱ کا چا ۰ ۲ , ص۱, س ۲ ن۱0:... وان په نیکی؛ مجه 


کامکا را کار گیتی تازه از سر گر باز 
سنبل اندر پیش لاله چون سر زلف دراز 
وقت شبگیران به نطع سبزه برشطر نج از 
مرغکان‌چون‌شاعران‌در پیش| ین بازان‌فر از" 
چون دهان‌بسدین در گوش‌سیمن گفته راز 
فاخته چون موّذن و آواز او بانگ نماز 


سر بزانو بر نپاده رخ به نیل اندوده باز 





5 درهای یك e‏ ك 


نو؛ درهای بد درهای نیکی . ۲- مج ۱ء مج ۳ کز یس آن ؛ ۳۸ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۸ : کز پسا,؛ 
س۱؛ درپی آن ۰ ۸۱۵-۳ ۰۳۸ مج ۰۱ مج 6 »> س۱ " ۱۵ مل ھم در این ۲ ن۲ : در همين ۰ 


۶ - مج۲ " مج » 5 »۰ ۰۱ ۳ 1 نکو کار ان 


۰ ۵ - درنسخه‌های عنوان دار « درمدح احمد بن 


<حسن هیمندی » است ماصورت متنراحسب المعمول ازخود قصیده بر داشته‌ايم 5 بتعلیقات نیز نگاه 


کنید . ٩‏ - بجز نو ؛ یاآن فراژ . 


۷ - اصل لاله زاری خوش . (متن از استاددهخداست) . 
۸ - بجزن ۲ ۰ نو ؛ روی . 9 ن۲ » نو" درختان . 


۶ت مج ۲ ,مج ۰۳ج ۱ «خواجه گشته‌سر نگون. 


¥۵ 


۷۸۰ 


«۸۵ 


دیوان منوچپری دامغاتی ۴۴ 


خواجه احمد آن ریس عادل ببروز گر 

هر زمان زافراط عدل او چنان گردد کزو 
هست‌حرص او بمال و خواسته از بپرجود 

۰ گاه صرافست وگه بزازوهر گز کس ندید" 
گرچنو* زرصررفی بودی وبز ازی مکی 

وان قلم اندر بنانش که معز و که مذال 

بر کشد تار طراز" عنبر ین از کام خویش 

قیمت بکتا طرازش از طراز افزون بود 

وک قات کا وارد وکر کی جح 
در عیان عنبر فثا نددر نهان ' لو لوخورد 

هر مدبحی کو بجز بر کنیت "و بر ناماو ست 

هست باخط تو خط چینیان‌چون‌خط بر اب 

تا همی دولت بماند » پر سر دو لت بمان 

۷۰۰ گنج نهءگوهرفشان»صهبا کش‌ودستان‌شنو 
روی‌بن‌وز لف‌ژول و خال‌خارو خط ببوی 


جزبگرد گل مک وحز براه هل شتا 


۱۳ 


آن فرسون فر و کیخسرو دل و رستم براز 
زعفران گر کاری»آرد" بر ۰ دو دندان‌گراز 
جر ص چون چو نین بود آمحمود باشدحرص و آز 
رایگان زر صبرفی و رایگان دسا بزاز 
دمه و دار نه مقراض دیدی و نه گاز 
دشمنان زو با مذلت » دوستان با اعتراز 
چون بر آزد عذکبوت از کام خود ار 
در جهان‌هر گزشنیدستی طرازیز ین‌طراژ؟ 
کون بیمار دارد » قوت کوه طراز 
عنبرست او را بضاعت لو لوّست اورا جپاز 
خود له‌پیو ندش بیکدیگرفر ازآ ید نه‌ساز"' 
هست باشمشیر تو اقلام شیران خر کواز* 
تا همی ملکت بپاید بر سر " ملکت بناز 
بارده » قصه ستان " توقیع زن » تدبیر ساز 
کف گشای و دل‌فروز وجان ربای و سرفراز 


و ۱۹۰ 
جز به‌نایی دم مزن وز نرد جزبا می میاز 


١‏ کا: .. آزد؛ ( نظراستاد دهخداءزعفر ان کاری بر آرد؟ ) ۰ ۲ مجزن۲.نو؛ چون‌غر ض‌چو نین 
بود . ۳- ۰۱۲ بدید . ٤‏ - ۲۵ , ج۲. مج۰۳ همع ٥‏ گرچه تو؛ ك : گر چواو . ۵ - ر ؛ يك 
صیرفی؛ ( نظر استاد فروزانفر؛زین‌صیر فی). ٦‏ - آین‌بیت وچهار بیت‌بمد آن‌را که در تهر یف‌قلم‌است » 
نسخه‌ها درقصيده پیش آورده بودندوها ]آثرادراینجا درج کرديم » همچنانکها بیاتیراکه در تعر یف 
اسب بود ازین قصیده بةصيدء قبل بر دیم وباید متوجه بود که ابیات این دوقصیده بملت اشتراك 
در وزن وقافیه در بیثتر نسخه‌ها بهم آمیخته و گاهی نیز تکرارشده است و دور نیست که تمییز و 
تفكيكاشمار این‌دو فصیده, بعلت آمیختگی» ,م ورت متن مانیز بر‌صواب‌نباشد. ۷ ن: تراز. ۸ نوه 
خرار (؛) ۰ ۹ ۰ ج۱, ج۰۲ مج ۲ : نهان ؛ مل : بیان ۰ ۰۱-۱۰ ۰۱ ۲ ؛ عیان. ۱۱ نوہ 
کیفت . ۱۲ ممکست بمدازاین‌بیت چیزی اتاده باشد ۰ ۱۳- (خط بر آت ۰ یمتی تاپابدار و 


تباه) ۰ ۱۴ ن۰۱ ۲۵: هست باافلام تو...؛ ج۱ 


: ..افدام شبرخر گواز ؛ ذخ دنکر «حزمي۵ ۰ 


۳... اقدام شیر ان ۰(نظر استاد ور وزانفر»هست باشمشیرت اقلام دییر ان خر کواز) © ۱- نو ۰ 
در مر - %۶ _ د؛قلعه‌ستان J).‏ وممکن است این مت 


بیت از فصيدء قبل‌باشد ) ۰ ۱۷ - اصل ۰ جوی . 


( متن از استاد ده‌خداست ) ۰ ۸-- مجزن۲ بگر دگل . ٩‏ ۱ نو.... وزخرمی‌هر گزمیاز ۲ د ` 
وزفرد. . ۲ نسخ دیگر.... و نرد ... مباز (متن تصحیح قیاسیست ). 





۴۵ دیوان منوچپری دامفانی 


۳۴ 


در مدح خواجه ابوالعباس! 


بار ساقی زرین نبید و سیمین کاس" بباده حرمت و قدر" بپار نو بشناس 
نسد خورکه بنوروزهر که می نخورد نه‌از گروه کراهست و نزعداد اناس 
نگاه کن که به نورروز چون‌شدهست‌جهان چو کار نامه مانی دز اوق فرطاس ۳ 
فرو کشید گل سرخ روی‌بند ازروی بر آورید گل مشکبوی سر ز وا 
همی تثار کند ابر شامگاهی در همی عبیر کند باد بامدادی آس 
درست گوبی نخاس گشت باد صبا درخت‌گل بمثل" چون کنيزك نخاس 
خجستهرا بجزاز «خردما»" ندارد گوش بنفشه را بجز از کر کہا" ندارد باس 
هزار دستان این مدحت منوچری کند روابت‌درمدح"" خواجه‌بوالعباس بش 
بزر گت بار خدابی که ابزد متعال بگانه کرد بتوفیقش‌از جمیع الناس 
همه به کردن خیرست مرورا همت همه به دادن مالست مرورا وسواس 
هزار بار ز عنبر شپی ترست به‌خلق هزار بار ز آهن قویترست به باس 
چو عدل‌اوهستآ نجا بکه‌نباشد جور چوامن‌اوهست" آ نجایگاه‌نیست‌هراس 
خدای عز وجل از تنش بگرداناد مکاره دو حپان و وساوس خیای: ۷۱۵ 





! - ك در مدح ابوالمباس غز نوی گوید . ۲- ج۲: طاس (زیر خط ١‏ کاس) . ۳- مج (, هج۰۳ 
مچ۴ , مج 9. سس 4.۳۴۲٢۰۱۴۲‏ , ن۰۱ ن۲ نو : حق ۱۲۵-۴ زرد. ۵-چاK‏ ؛ م۲ . 
مج۳ , مچ۴, س۱ ۰ س ۰۲ ۲۸ ن۱ , د۲. نو: براس ۰ ۶ج۱ نگاه ؛ کا * مج۱, مج مج 
مج .ك م۳ نو اس۱. س ۱0,۲:ج ۰۲ نگار؛ ۲۶ نکار (در حاشیه نذار ).۰ ۰۳۵-۷ شده همچون. 
اس اقا روا ’ن ی قاتا 0ل یماسا هه ی 
۰- مل . ۲ قو؛ در پیش .۰ ۱- هجز د . باشد . 





y۰ 


دبوان منوچپری داهغا نی ۴۶ 


۳۵ 
درمدح سلطان مسعود غز نوی 
سمن بوی آن سر زافش که مشکین‌کرد آفاقش 
عجب نی ار تبت" گردد زروی شوق" مشتاقش 
دو مار افسای عینبنش دهاز و زلفینش 
که هم مارست مارافسای وهم زهرست نر یافش ٤‏ 
بخواب اندر سحر گاهان خبالش را ببر دارم 
همی بوسم سیه زلفین و آن رخسار بر اقش 
زخواب اندر چوبرخیزم سته گردم » دوته گردم 
ازان جادو»وزان آهو» سیه چشمش »دو ته طافش 
مرا بر عاشقان داده" یکی منشور سالاری 
که طومارش رغ زرد ست ومر گا لست ور اقش 
گرفتم عشق آن آهو“ سپردم دل بدان جادو " 
کنون! هو وشاقی گشت وجادو کرد او شاقش '' 
ز سالاری شادیپا همه ساله رسد مردم 
بزاریپا رسدم من ازان دو چشم زر اقش 


۱- مج۱ ۰ مج۳»مج۰۴ مج۰2»۵ ن۱.ن ۰۱۰۰۲ ۰۳0۰۲س۱س ۰۲ گر ... ؛ مل ۰ گر تنت ۰ 
۲- مج ؛ مج ۳.مج۴» مجه , س۲) ن۱ ۰4 ۲۳۸۰۲۸۰۱۱۲ کاء ج۲ :ز بوی ؛ س۱ . ببوی.. ؛ 
مل,ن ۰۲ نو؛ زنوی مشك؛ د: گرختن گردد بوی زاف ۰ ۳ - نو ؛ مارانند ۰ ۴ مج مج۰۲ 
هج ۰۳ مج ۵ ۶ (4» ج۱ مل : که هم زهرست مارافسای و هم زهرست تربافش ؛ ن1 ن۱۲۵.. 
و هم مارست تریاقش ؛ مج۴, ٩۳۸۰۲۸۰۱‏ کا ج۲ ؛ که هم زهرست هار افسای و هم زهراست 
تریاقشل ؛ نو ؛ که هم زهرست مار افسای و هم مارست تریافش ؛ ذسخه های دیگر ۰ که هم 
مارست مار اسای و هم زهرست و تریافش . (متن از استادفروزانفررست).ه- بجز مج ۱ ,مج ۴ 
۸۶ 4 ن۲,کا:سر. ۶-اصل:سیه. (متن نظر استادده‌خداست). ۷-نو:داداو. ۸-اصل: گل. 
(متن‌از استاد دهخداست). ٩-بجزك.‏ جاووه 1 - بجز ك بدان آهو ؛ م۰۷ بر آن ۰ - مجه؛ 
۴ مل : واقی (در حافیه و شاقی). ۱۲- مل ١‏ اوئافش؟ (متن نیزروشن‌نیست). 


۷۳ دبوان منوچپری دامغانی 


این اشا ن ملک زر وس شاه ا س 
که تامن از ره حکمت بدادی داد آفافش 
بتانرا پیش بنشاندی بم با عاشقان یکجا 
لای زلف معشوقان حدا کردی زء‌شافش 
مبان عاشقان اندر یکی مبثاق کستردی 
جفا کردی‌هر ا نکس‌را که بر گشتی زمیفافش ۷۵ 
ظپیر عاشقان بودی بعدل خویش" در گیتی 
چو" خسروحافظ خلقست از نزد بك‌خلاقش 
و و ا ا 
کهرضوان‌زینت‌طوبی برد» از بوی‌اخلاقش" 
حپانداری که هر گه کو برآرد تیغ‌هندیر | 
زبانی را بدوزخ‌در ۰ بپیچد ساق بر ساقش 
وگر فغفور چینی را دهد منشور دربانی 
به سنباده حروفش را سنباند در احداقش 
و گرخان‌را به‌تر کستان‌فرستد مپر گنجوری" 
پیاده از بلاساغون دوان آید به ابلاقش ۷۰ 
وگر افلاکرا اصف همه اعناق کردی 
خبال فرش تخت او شکستی" پشتو اعناقش 


اه تا ۷ Fax VOTE TE Toa‏ جوم همهم ی 
بعدل عشق؛ کا , بءدژو عشق ؛ مل: ظهیر خویش | گر بودی بمدلعشق. ۳ ۱۸ مج۴ , مج۵ » مل : 
چه . ۴ - د , دهد از رای واخلافشر . ۵ د .اگن خاترا فرهتادی مقر کستان به گنجوری . 
> -د؛ پیاده‌ازبخارادر . ۷ مج .۰ ۲۵ ۳۸۵۰ ١‏ تخت فرش .۰ ن۱:خیالفرش بخت او نگشتی...؛ 


ك *... فکشتی پشت 4 چ۱ ...١‏ تخت واو.. 





۷۳۵ 


۷۴۰ 


دبوان منوچپری دامغانی ۴۸ 
و گر آزر بدانستی صاویرش نگاریدن 
نه ایراهیم ازان بدعت بری ۶ نه اسحاقش 
مت رستم دستان نه بس باشد رکاب او 
چنا نچون‌گرزافر بدون نه بس مسمار و مزراقش" 
وگر اجزای جودش را گذر باشد به دوزخ بر 
گلاب و شهد گرداند حمیمش را و غساقش 4 
همایون بازو و که وت و | غار 
که هم افات زر اقست و هم آ بات رز اقسی؟ 
کرا خواهد » بدان باژو » از و ارزاق بر گرد 
کرا خواهد » کف دستش » کند موصول ارزاقش 
الا تا باد نوروزی باراید" گلستانرا 
و بلپل‌را به ران خروش آید بر اورافش 
ز بزدان تا حپان باشد مر اورا ملکتی ببنی 
که ملکت خائ گی را بون فست به رشتاقش. 
۳۹ 
درمدح سلطان مسعود غز نوی 
ای خداوند خراسان و شینشاه عراق ای بمردی و بشاهی برده‌ازشاهان سباق 
ای سیاهت راسیاهان‌راست راری مکان ای ز اران تابه توران ندگانت را وثاق 
ای جهان را تازه‌کرده رسم و آیین پدر ای برون آورده ماه مملکت را از محاق 
ال و ا و 
د ٠‏ همابوتاالف قدا ؛ نسح دیگر : هما و نا کف دستان . ( متن |( استاد دهخداست ) . ٣۳‏ نوه 


د ؛ که هم آ بات ارزاقست و ھم ابو اب ۴ - د : بیار آرد . ۵ - ۱۵ , ۳۲ + س ۲ ۶ م۰۱ 


مج ۱۷ » مج ۲ > مج۳ , مج۵ » مل ج۲ » س۱ ۰ ل , ز . ۶ - مل : دود شیت ؛ س۱ , م۱ و م۳ 


مج ۱ , مج‌۵ ۰ ۱۵ Û‏ > د توان بسدن ؛ ك : توان نسبتی . 


# به تعایقات نگاه کنید . 


۳۹ 


ای ملك مسعود بن محمود کاحرار زمان 
هم بدان رو کاشتقاق فعل از فاعل بود 
ازهمه شاهان چنبن لشکر که آورد و که برد 
همچنان باز از خراسان آمدی برپشت‌پیل 
ا فا ول اه 
زين جپاندارانو شاهانو خداو ندان ملك 
هریکی را مال » گردد بی ربادادن حرام 
آسمان نیلگون » زیرش زمین بی سکون" 
آفتابش گردد از گرز گرانت منکف 
بد سکالت گر برآرد از گریبان سربرون 
ای‌خداو ندی که نصرت گرڈ لشکر گاه تست 
تا سفرهای تو دیدند و حنرهای نو خلق 
روزگار شادی آمد ۰ مطربان باید کنون 
/ آسماترا تیرگی و روشنی 


شاد باش و می‌ستان از ربدکان و ساقیان 


تا باشد 


۱ - تك ۰ چرخ سعد ... 
نسخ دیگر ؛ از براق . 


- س۲ : ایزدرا. ٦‏ بت 2 : 


؛ نو سەد چرخ ... امش گر فته 


) متن از استاد دهد است ) ۱ 


دبوان منوچپری دامغانی 


بر خداوندی و شاهی تو دارند اتفاق 
چرخو سعد از کنیت و نام تو گیر دد اشتقاق" 
ازغراق افر خر اسان ور اسان ورغ اق 
کاحمد مرسل به‌سوی جنت آمد بر براق" 
صدهزارانشکر بزدا نر ۱" کهرستیمازفراق" 
هرکه نبود بندهٌ تو بی ریا و بی‌نفاق 
هریکی را زن » شود بی‌هیچ گفتاری‌طلاق 
گر تان و اندر عپدو بمان ومثاقه 
اخترانش بابد از شمشیر تبزت افتراق" 
چون کمندتو » گریبایش فروگیرد خناق 
چترتا بواست‌ویلت ‏ منظروفحلت‌رواق! 


گاه ناز و گاه راز وگاه بوس و که عناق 
تا بباشد"' اختران را اجتما ع‌واحتراق ۳ 


سافان سیم ساعد ۰ وت و سیم ساق. 


۰ ۲ ك مج ۴ : از عراق ؛ 


تس و ۱۳ ۴ - تك : سوختی . 


از عراق . ۷ - اصل ۰ نیلگون . (متن ازاستاد فروزانفرست). 


۸سد؛پیشت. ٩-اصل:احتر‏ اق. ( متن تصحیح قیاسیست) ۲۵-۰ :متت ؛ نو ادسدت اج ۱ ز بنت؛ده<جات 


۱ - ( بنظر استادفروزانفر‌هرمصراع این بیت‌خودباقیما ندهبیتی است زیراباهم‌ار تباطی ندار ند). 
۲ - بجزتك : یباید؛ نو« بیاید . ۱۳- اصل + افتراق. (متن‌از فرهنگک جهانگیری است) . 


۴- ؛ بند گان؛ن۰۲ زیدکان . 


# مثاق مخفف میثاق است . 


# بتملیقات نگاه کنید. 


۷۵ 


۷۵۰ 


Y۵۵ 








۷۶ ۰ 


دبوان منوچپری دامفا نی ۵۰ 


۳۷ 
در مدح آسپپبدث 

بینی آن‌تر کی که او چون برزند برچنگ » چنکک 
از دل ابدال بگریزد بصد فرسنگ . سنگف 

بکلد بر اسب عشق عاشقان بر تنکث صبر" 
چون کشد براسب‌خویش از موی‌اسب او تنگه تنکت 

چنگ او در چنگک او همچون خمیده عاشقی 
با خروش و با نفیر و با غریو و با غرنگگ 

عاشقی کو بر" میان خویش بر بسته ست جان 
از سر زلفین معشوقس کمر بسته‌ست" تنگ 

زنگیی کویی بزد در چنکه او در چنکت خویش 
هر دو دست خوش رده بر او مانند چنگی 

وان سر انگفتان او را بر بریشمپای او 
جنبشی بس بلعجب و آمد شدی بس بیدرنک 

بين یک دیبا باف_ رومی در مبان کارگاه 
دیبپی دارد بکار اندر > برنکت باد رنگگ 

بر سماع چن او بايد نبید خام خورد 
می‌خوش یف شاقن هیر کان انگ کف 

۱ - مج دد» ۰ تنگگ اسب عاشقان بر ننگك تن . ۲- بجز . و : در . ۳- مجزدده : 


«سته است از زلف معشوقان کمر‌شمشیر. ۴ - بجر نو . وفی‌هنگک جهانگیری ( ذیل لغت بادر نگ): 
و Û!‏ ۲ . همچو ... ؟ د : بافت دوبيا روهیی گوبی میان کار گاه . ۵ - اصل : آمك . 


( متن از استاد فروزانفرست ) 7 - يجن د ؛ یا . 





۶ در سخه‌های عنوان‌دار آمده است : اسیهید منو چهر ين فا نوس و لی‌ما حسب| لمعه‌ول 
عنو انر ا از خود «صیده برداشتهام . به تعایقات ثمن نگاه کنید . 


۵۱ دبوان منوچپری دامغانی 


خوش بود بر هر سماعی هی » ولیکن مهر گان 
برسماع چدگگ خوشتر بادهٌ روشن چو زنگ ۷۶۵ 
مپرگان جشن فریدونست و او را حرمتست 
آذری نو باد و هی خوردنی بی آنرنگ 
داد حشن مپرگان اسیهید عادل دهد 
آن کجا تنها به کشکنجیر بندازد ذرنگگ 
آب چونآ تش بودبا خشمش آتش همچو آب" 
گنگ چون ورا بود باجوداو در باچو گنک 
ارزنی باشد به پیش حمله‌اش ارژنگ ديو 
پشه ای باشد به پیش گرزه‌اش پورپشنگ 
تيغ او و ر مح او و تیر او و گرز او . 
دست او و جام او و کلك او و ال ۷۷۰ 
گاه ضرب و گاه طعن و گاه رمی و گاه قید 
گاه جود و گاء بزم و گاه خط" و گاه جنگت 


۰ ۳ ۳ 9 ۰ <<a 
فرقی بر و سنه سور و دیده دور و مغزر نز‎ 
۶ 


در بار و مشکسای وزرد چپر و سرخ رنگ 

| ك : می ؛ مج۴ ۰ م۲ , ج۲ ( میت را ندارند ) . ۲ - م ۱ ,م ۰۲ ۳۳ »,مج ا ۰ 
مج۵ :شود ... ۰ ۲5 ؛ بود در چشم او ۲۵-۳ :باد . ۴ - ل « آتش ۵ م۱ : در 
پیش او ۴ ۱۵ ۰ ۲ همه ضمایر این میت را : «اوی » آورده‌اند . ۷ - اصل:حظ. 
( متن از استاد دهخداست ) و جای دو کلمه د گاه بزم » را با وو کلمهٌ « گاه خط » تغیبر 


داده‌ایم تا لف و نشر مر‌تب شود . 





# در این بیت با بیت قبل و بعدش لف و نشری است که بجز در بك مورد مر قب است 
و آن مورد « گاه قید » با د گاه جنگ » است در مصراع اول و دوم که رورت شعری 


امکان نبدیل جای آن دو دست نداد . 


دیوان منوچپری دامغانی ۵۲ 
آفرین زان مرکب شبدیز رنگ رخش رو" 
انکه روز جنگ بر پشتش نهد زین زرنگی 
دست او و یای او و سم او و چشم او 
آن شیر و آن پیل و آن گور و آن رنگک 
ذ‌ُِ ۷۷ برده ران و برده سینه »› ۳ برده ناف 
از هیون و از هزبر و از گوزن و از پلنگک 
دشت را و بیشه را و کوه را و آب را 
چون گوزنء چون پلنگ و چون‌شترمر غو نپنکت 
با شدن » با آمدن » با رفتن و برگشتنش 
ابر گرد" و باد کند و برق سست و چرخ لگ 
ساق چون‌بولاد » و زا نوچون‌کمان وبی چو زه 
سم چوالمای‌ودلش چون] هنو تن‌همچو سنگت 
بیش بین چون کر کس وجولان‌کننده چون عقاب 
راهوار ا دون چو كبك وراست‌روهمچون کلنگف 
۷۸۰ ای رس مپربان » این مپرگان فرخ گذار 
فر وفرمان فریدون را تو کن‌فرهنگ وهنکت 
خز بده اکنون به رزمه»می‌ستان اکنون به رطل 
مشك ر یزا کنون به خرمن»عودسوزا کنون به تنگ 


۱ - ت , تك ۱۵۰2 : روی . ۲ - ك رن : گردت ؛ ن۲ ١‏ گرده . ۳ - ك 
۵ : كۆ . ( فظر استاد فروژانقر : کژدو » با کرو ) . £ ۱۵ .چ ۰ 2 , کان و رگ 
چوزه ؛ ن ۲ ١‏ کمان و پی چوزه ؛ نسخ دیگر بجز «د» : پی همچون کمان رگ همچوزه . 


۵ - :۲۵ , جولان کنان همچون ؛ ن۱ : ... دهنده چون . 1 جز «ده ؛ خرم . 


۵۳ دیوان منوچپری دامفالی 
گاه سوی روم شو » گاهی سوی زیرگ شو 
روی معشوق تو روم است و سيه ز لفش چو ز نگ 
تابر آید لخت لخت" از کوه میم ماغگون 
اسان ان کون از ریگه" او گردد خلنگی" 
تا بر اد از ہیں آن میغ بار تند رو 
آسمان حون ریک بزدابد ز میغ گرد ریگف 
باد عمرت بی‌زوال و باد عزت نی کزان 
باد سعدت بی !دوست »> باد شهدت بو شرت ۷۸۵ 
بخت بی تصیر و ا روز بی‌مکروه وغم 


E ۴‏ 
دهر بی‌تلبیس و تنبل » چرخ بی یر نگ ورنگ 


۳۸ 


در مدح وز بر سلطان مسعو۵ غر نوی 


الا یا خیمكى ! خيمه فروهل که پیشاهنگ بیرون‌شد زمنزل6 
هت ریظن تین شاا وی وت مل 
نماز شام نزدیکست و امشب مه و خورشید را بینم مقابل 
ولكق ۰ شاه ارو ی الا فروشد" اقات از کوه باپل ۷۹۰ 


١‏ د٠‏ رقگ رنگ ۰ ۲ ت۱ ۰ چ۱ من و ۰ س۲ آس رنگ ما فرهنگ نهد 
( ذیل لغت خلنگ ) ؛ آیگون ... ؛ د : آیکون گردد زرنگ ... ۳ - نسخه مل میتی اضافه 
دارو مناسب اینجا ولی چون مصراع دوم آن لابقرء بود آ نرا در حاشیه افزودیم » بیت اینست: 

نيك وبد دانی و نام نيك کن تو جاودان دست یکدستش سست تام نت تنگ . 
6 ك »س »س۲ ,ن1 ن۲ ۰ ج۱ ١‏ بیکران . . بیزوال ۰ ه و - ک٤‏ ج۱ ۱ بی‌حرف 


ءطف . ۷ - تش . ۳۸۰۱۱ , ج۱ (حاشیه) ١‏ بزن . ۸ مل » تش ۰ گشت (بالایسطی:شد). 


ات تکام که 


دبوان مدو ری دامغانی 


۰ ۰ ۱ ه 
حنان دو کفه زرین ترازو 
ندانستم من ای سیمین صنوبر 

۱ ۲ 
من و او غافلیم و ماه و خورشید 


بگارین م" در گرد و فک 


که این کفه شود زان کفه مايل 
که گردد روز چونن زود زایل 
براین گردون‌گردان نیست غافل 


که کار عاشقان را لست حاصل 


۵ زمانه حامل هحرست و لايد نهد یکروز بار خوش حامل 
نکار من » چوحال‌من‌چنین دید ببارید از مره باران وابل 
تو گوبی بلیل سوده بکف داشت پراکند از کف اندر" دبده پلپل 
بیامد اوفتان خبزان بر من چنان مرغی که باشد نیم بسمل 
دو ساعد را حمایل کرد بر من فرو آو یخت از من چون حمایل 

۰ مرا گفت ای ستمکاره بجا" بکام حاسدم کردی و عاذل 


۵ ولیکن 


چه دانم من که باز آبی تو با نه 
ترا کامل همی ديدم پر کار 
حکیمان زمانه راتت گفتند 
نکار خوش را کفتم : نکارا 
اوستادان مجراب 
که‌عاشق و وصل آ نگاه داند 


بدین زودی نداستم که ما را 


بدانگاهی" که باز آ بد قوافل 
ولیکن نیستی در عشق کامل 
که جاهل گردداتدرعشق »عاقل 
نیم من در فنون عشق جاهل 
خی کون کت اوان 
که عاجز گرددازهجران عاجل۱۲ 


سفر باشد به عاحل 3 به احل 


۵۳۴ 


۱۲۵ -۴ ۰ بجز ن۱ , تش: سیمین . ۲ - تش: قرص خورڈید ۰ ۳ - مل از برم‎ ١ 
...۰ مگریز . ه _ ن۲ , چنان . ۶ د مل .. . او ز کف در ؛ ك ؛ پراکنده ز کف در ؛ م۱‎ 
از دو کف بر ؛ تش (حاشیه) .... از كفم وز ۰ ۷ - اصل ؛ بجانم . (متن‌ازاستاددهخداست).‎ 
مل ؛مجنون ۰ ۱۰ -ن ۲ :عهد ( کتب سکون تاي جمع‎ - ٩ . تش : هراز گاهی‎ - ۸ 


کتابست ) ۰ ۱۱ - بجن تش ؛ طمم ۰ 


. آجل‎ ٠ تش‎ - ٣ 


۵۵ دبوان موچپری دامغانی 


و سکن اتفاق آسمانی کند تدیرهای مرد باطل 
فرت ا ماه بوالای باش و شرفت هی زر رل 
چو بر گشت ازمن آن معشوق‌ممشوق نپادم اش وا گت 3 ۸۱۰ 
نگه کردم بكرو“ کارو انگاء بجای خیمه و جای رواحل 
نه وحشی ديدم | نجا و نه انسی نه راکب ديدم آ تجا و نه راجل 
نجیب خویش را ديدم بيك سو چو دیوی دست و پا اندرسلاسل 
گشادم هردو زا نوبندش از دست" چو مرغی کش‌گشابند ازحبایل 
برآوردم از مامش تا بناگوش" فرو هشتم هویدش تا به كاهل^ ۸1۵ 
نشستم ازبرش چون‌عرش" بلقیس بجست‌او چون‌بکی عفر یت‌هایل " 
ای د 
چو مساحی که پیماید زمین را بپیمودم به بای او و 


۱- مج۵ » تش ( بالای سطر ) . ك » ن۲ ؛ بالاتر ۲ - تش »کند قطع منازل . ۳ - تش: 
نهادم من اذ آن سنگی دو بردل ( حاشیه مانند مانند معن ما ) . ۴ ۲۵ : بجای . ۵- بجز 
۰۱ ۰۲ مج ۱.مج ۲ مج۳ » مج۴ , ن۲ : اژپای . ٦‏ ۱۴ مج۱ ۰ چرغی؛ ۲0 (بمت‌را ندارد) 
۷ - تك , ك , مج۲ : تابن گوش ؛ ن۲ ۸۰۱۰ ۰۳ مج! : از بناگوش . ۸ - تش ؛ بهابل 
( ثسخه یکاعل ) ؛ در ۰ ج۴ ۲ مچ۲ » مج۳ , مج ؛مج۵ » س۱ ,س۲ ,ں٤‏ ج۱ 1۱ 
م ۳ تنها مصراع اول بیت ما قبل آخر یعنی « کشادم و . .. » مسراع دوم بیت آخر « فرو 
هشتم ۰.. » دیده میشود و دو مصراع دیگر را حذف کرده‌اند , متن از سخ دیگر و همچنن 
از کتاب المعجم و فرهنگ جهاتگیری برداشته شد ۰ در تش چنین آمده : ... کشادم ... - فرو 
هشتم جواذش داز کاهل . و در حاشیه افزوده : ۰ - چو هرغی کش  ...‏ براه دم زماهش تا 
بن گوش ‏ فرو هشتم هویدش تابهابل ( نسخه : پکاهل )۰ ٩‏ - مجن تش ۰ مج۱ , مج , 
م۵ , س1 »س۴ ۰( ۳۸۰۲۶۲۱ .ك + 6 ن ۱ نسخه‌های دیکر ۰ تخت . ( برای عرش 
بلقیس به تملیقات نگاه کنید). * ۱ تش ؛ با پل. ۱ ۱-درتش بجایاین‌مصراعآهده»همیر فتم‌میان‌بررفو 


بادان . ۱۲ - تش ؛ به پیمود او بیابان و مراحل . 


۸۳۰ 


۸۲ ۵ 


۸۳ ۰ 


دور ؛ تش ۰( ۰۱ ۲ ۰ن ۱ + 4 :س ۱ :س ۰۲ مج ۴ , مج ۵ ۰ ا : ... سرد 
. سرد ؛ در حاشیا ۱ بنقل از کتاب اغراض السياسة :. . سخت . 


۴ .- نش * طعم 


هجا » مج ۳ : ... صعب . 


دیوان منوچهری داءغانی 


همی رفتم شتابان در بیابان 
بیابانی چنان سخت‌وچنان سرو" 
ز بادش خون همي بفسرد ‏ در تن 
زیخ گشته شمرها همچو سیمین" 
سواد شب بوقت" صبح بر من 
همی بگداخت برف اندر ببابان 
بکردار سریشمپای ماهی 
چوپاسی ازشب دیرنده " بگذشت 
بنات! لنعش کرد آهنگک بلا 
رسیدم من‌فراز کاروان تنگ" 
بکوش من رسید آواز خلخال 
جرس دستان گوناگون همی زد 


عماری از بر ترکی تو گفتی 


همی کردم بيك منزل دو منزل 
کزو خارج نباشد هیچ داخل 
که بادش داشت طبع“ زهر قاتل 
طبقها » بر سر زر ین مراجل 
همی کشت از بیاض برف مشکل 
تو گفتی" باشدش بیماری سل 
یی رخات ارشعسازها. گل 
برآمد شعریان از کوه موصل 
بکردار کمر شمشیر هرقل 
چو کشتی کو رسد نزديك ساحل 
چو آواز جلاجل از جلاجل 
شان غنذلي.. او ٠‏ غتادل 


که طاووسیست“ 'برپشت حواصل 


۵۶ 


1 تش ؛ یکی هنزل ( حاشیه مانند هتن ها ) - ۲ م۳ ۰ ۲۵ ؛ چنان صعب وچنان 


( بالای سطر ؛ طبع ) . 
یوقت ) ۰ ۸ - همه‌جا بجز ن۱۵ , ۲۵ تو گویی . - ۱0 ۰ تك , ۱ ۰ 
: شخهای او ؛ فسخ دیگر بجز دد » . شخسار او . 


وقت ( بالای سطن : 
تش ١‏ داردش . ۱۰ لك , شجار او 
۱ - تش : تاريك ؛ مل؛ چ۲: دیسجور»؛ ك , س۲ ۰ م۲ 
فراز آسمان ۰ .؛ س۱ ۰ تش ۱ ۰ ( حاشیه مانند هتن ما ) ؛ .۰۰ کاروانگاه . 
نسخه‌های دیگر :با . ( متن از « تش » و کتاب المعچم است . 


a= 


۳ ۰ ۲ ۲ جا ج۵ ۱ بقسرده . 


ی ۳ 


: دور مه 4 ۲ ۰ پا ینده 
۳ - ص ۲ : 


تفن تین واو 


برس کلم عنادل بحثی است . بدانجا مراجمه شود ) ۰ ۱۶ - تش ؛ طاوس ۰ 


٤ 0يا‎ ۰ 


٥‏ تش ۰ آهن . ۶ - تش : سیمین ( سنگین ) . ۷ - تش : چو 


0 ۳ 


با ؛ 


مت 
1 


۵Y‏ دیوان منوچپری دامفانی 


جرس مانندهٌ دو تر کی و 
ز نوك نىزه‌های نیزه داران 
چو ديدم رفتن آن بیسراکان 
نجیب خوشرا گفتم" سبکتر 
بچر ! کت عنبر ین بادا حراگاه 
پبابان در نورد و کوه بگذار 
فرود اوق به دز گاه وز برم 
بەعا نی در گه دستور » کور است 
وزبری چون یکی والا فرشته" 
وزیران دگر بودند زین پیش 
حجد يث او معانی در معا نی 


۱۲ 
همی نازد بعد مير مسعود 


معلق هردو نا زانوی بازل؟ 
وا و ار یال 
بدان کشی روان ذ یر ا 
الا با وشک مرن اضل ۸۳۵ 
بچم ! کت آهنین بادا مفاصل 
منازلها بکوب و راه کل 
فرود آوردن اعشی به بل 
معالی از اعالی وز اسافل 
جه دزد وان مورا تفن 0 
همه دیوان به وان" رسایل 
دبوم او فال ور فان 


چو پیغمبر به نوشیروان عادل 


٩‏ - تش ( حاشیه ) ۰ يك بپ رگ زدین . ۲ - تك ۰ ۱ ۲۸۰ . مملق هر وو تا تا روی‌مازل؛ 


مج ۱ »مج ۳ »س ۲ ۰ مملق هر دو با تا روی مازل 


؛ مج ۴ ۱ معلق هر دو تا روی مازل ؛ 


۲ , معلق هر دو ی ۳ روی عازل ) بالای سطر مازل ) ؛ س ۱ :10 , مج : معلق هر دو 


تا بازوی نازل ؛ ك ؛ معلق هر دو تا با زوی بازل ؛ چ۲ : معلق هر دو با بازوی بازل ؛ 


مج ۱:۳ 


معلق هر دو تا بازوی پازل ؛ م۱ ۰ معلق بر دو تابازوی بازل ؛ مل ۰ معلق حور و تا باژوی 
مازل ؛ تسده ها ی دیگر معلق برد و ۱ بازوی نازل ۰ (رهدرن از < ۰ آاست) .۳ هج ۰۵ 
ن1 , ۲۵ .ك ؛ کا . مل »س ۰۱ س۲ ۰ تش ( پالای سطر ) ؛ شده اطراف وادی پرسنا بل . 


۴ م۲ .ن .هچ4 .1ك :... کشتی 


.. #درمونی الاحرار (نسخه استاد نفیسی) ۰ بدا ن کشتی 


بران يشت حوامل ؛ مل:... حمایل ؛ تك:... صنادل 4 ۳۵:... حنا پل 4 بدان ۳ پران 


مست حادل ؛ س ۱ ( بیت را ندارد ) ؛ سخ دیگر ... حبایل . ( متن از استاد دهخداست ) . 


۵ - تش: دیدم . ٩‏ -ان۲ , کاهل ۷ - تك : اعشی ببابل . ۸ - تش ؛ نشته . ٩‏ _ ن۲ 


چو . ۱۰ - تش ؛ ن ۱ : چو دیوان . ۱۱- دره‌تشر» این بیت در حاشیه نوشته شده است . 


۴ - ك , مل » تش ۰ پمدلش ؛ در العمجم + بعدل ؛ سخه‌های دیکر بچن ج۱ ؛ بعهدش . 


۳۵ 


۸۵۰ 


A۸۵۵ 


دبوان منوچهری دامغانی 


درآ بد بش او بدره چو قارون 
شود از پیش او سائل چو بدره 
رنف از یت وت ان 
الا با آفتاب جاودان تاب 
توبی ظل خدا و نور خالس" 
یکی ظلی که هم ظأست وهم نور 
گر :داز ٥‏ هنر دایب کر" 
توبی‌وهتاب مالو جز تو واهب " 
یکی شعر تو"" شاعرتر ز حسان 
خداو ندا من اننجا آمدستم 
افاضل نزد تو ۱ هموار 


گرم مرزوق گردانی به‌خدمت " 


۵۸ 
دراد پش او سائل چو عایل 
رور از پش او بدره چو فا 
بلرزد کوه سنگین از زلازل 
اساس ملکت و شمع قبایل 
بگیتیکس‌شنیده‌ست این‌شمایل" 
بکی نوری که‌هم نو رست وهم‌ظل" 
بزرگی را چنین باشد دلایل 
تویی فعال جود و جز توفاعل"" 
یکی لفظ تو " کاملتر ز كاملا 
به اميد تو و اميد مفضل 
که زی فاضل بود قصد افاضل 
همان گویم که اعشی گفتو دعبل 


۱ - مج۳ ( بیت را ندارد ) ؛ تش : شود سائل بپیش او چو بدره - شود بدره بپیش او چو 


سائل ؛ ۲۵ ( در مصراع دوم ) ؛ شود از ... 


۳ - بجز مج ۲ * ك , مل نسخه‌های دیگر؛ بزرگان ... 


E“ Ie —‏ ۰ ج۲ , مج۲ » مج۳ : بلرزد . 


۴ - تش + شمایل . (حاشیه : قبایل). 


ن ۲ ۰ بزدان . - ج۲ .مل , مج ۲ . مج ٤‏ » هچ۵ ۰ تش ( در حاشیه شمابل ) » مج ١‏ 


( دو حاشیه ) : شنیده است این مسائل ؛ مج۳ ۰ 


ندیده است این .. ؛ ۳۸... خصایل . ۷- تش: 


ظلی ... ۸ - تش : نوری ۰ ٩‏ - مل ؛ سبهداری وسرداری بهر کار . ۱۶ - تش ؛ خیرواهب. 


۱ - تش ؛ خير فاعل . ۱۲ - ن۲ :شمر و تو. ۲۵۸-۱۳ ؛ لفظ تو . 


۴ - 2 » ج لا : 


تاز ند ؛ کا ۰ نار ند 4 نش 4 ن۲ : ناز ند پاسخ دیگر ' تاز نده ۱ | معن از اسعاد دهخداست ) ِ 


۵ - ش : ز خدمت . 


# نظیر آنستکه رن رنت دا شی غار 


٭٭ مراد از کامل . کتاب کامل تا لیف مبرد است . 





۵۹ دبوان منوچپری دامغا نی 


و گر از خدمتت محروم ما ندم؟ 
الا تا بانگک در اجست و قمری 

۰ ۳۹ ۲ ھ 
تنت پاینده باد و چشم روشن 


۳ 
دهاد ایژد مرا در نظم شعرت 


بسوزم كلك و بشکافم انامل 
الا تا نام سمرغست و طغرل 
دلت پاکیزه باد و بخت مقبل 
دل بشار و طبع ابن مقبل*. 


در مدح سلطان مسعود غز نوی 


آمده نوروز ماه با گل سوری" e‏ 
زلف بنفشه یوی » لعل خجسته موس 
از هشن یو مات فا گران E‏ 
ای صنم ماهروی ! خیز بباغ اندر آی 
شاخ برانگیخت۸در » خالبرانگیخت نقش 
مقرعهزن گشت‌رعدن مقرعه او درخش 
قمری‌در شد به حال»طوطی درشد به نطق '' 
در اتا مهف پرسر گل‌عندلیب 
باد علمدار شد »ابر علم شد سباه 
راغ بباغ اندرون » چون علم اندرعلم 


بر دم طاوس ماه ۱ بر سر هد هد کلاهج+نه 


ی هام : 


a OEE REE EE 


۹ > بر گل سوری بچم 
دست چغانه بگیر » پیش چمانه بخم 
وز دو کف سادگان ساتگنی کش بدم 
زانکه شداز ر نگ و بوی‌با غ‌بسان‌صنم" 
بادفروبیخت" مشك » ابر فروریخت نم 
غاشیه کش کشت باد غاشیة او دی" 
بلبل درشد به لحن » فاخته درشد بهدم 
در حر کات آمده ست شاخك شاهسیرم 
برق چنانچون ز زريك دو طراز" علم 
باغ‌براغ اندرون » چون ارم اندر ارم 
بر دخ در اج گل » بر لب طوطی بقم 


من 


( بالای سطر ) : زبان قابل و معنی قابل . ۵ - مل ؛ گل و سوری . ۶ - ن۲ : ای... گرانتر 


ییاز . ۷ ن۲ :ارم ( در حاشیه صلم ) . ۲۵۰-۸ ۰ من آهیخت . 


ر شخت ٤‏ ج1 ؛ ماه ورد خت 8 


است بقل استاد دهخد|ا ( 
# بتعلیقات نگاه كنيد . 


: ك :نا‎ - ٩ 


باد قرو 


۰- مل : دم ۰ - شسخحه‌ها + هر فصن (متن از تاجالماً ثر 
۳ - مل ؛ برق چنا نچون زريك اہر طراز علم . 


٭٭ نظیر این‌مضمونرا شاءر خود در بند سیزدهم از مسمط ششم آورده است بدینگونه : 


از دم طاوس فر هاهی سر بر زده ست 
و نیز در بیت ۸۷۶ همین فصیده . 


شانگکی ز آینوس هد دی تن سں زرده ست . 


۸.۰ 


A۶۵ 


۸۷۰ 


۸۷۵ 


«۹۰ 


AA 


دیوان منوچپری دامغانی ەغ 


گردن هر قمر بی معدن ج زمشك 
رنت وج لاله را از ند وعودست خال 
ماهی در آبگیر دارد جزعین زره 
باد زره گر شده‌ست » آب مسلسل زره 
صلصل خواند همی‌شعر لبید و "زهیر" 
بر دم هر طاوسی صد قمر و سی قمر 
مرغان بر گل کنند جمله بنیکی دعا 
بارخدایی که او جز برضای خدا 
شاه جپان بوسعید ابن مین دول 
از پر اهل زمن »وز بر تخت بدر 
روی ندارد گران از سبه و جز سبه 
دولت او غالبست » بر عدو و جز عدو 
عاقبت‌کار او در دوجپان خير کرو 
نیست به پدر هنمون » نیست به بدمضطرپ 
شرم خدا آفرین بردل او غالیست؟ 
بد نسگالد بخلق » بد نبود هرگزش 


د دوست آ نکس که ھے ت عاصی در ام او 


دیدة هر کیککی مسکن میمی ز دمآ 
شمع گنل" زر درا از می‌و مشکست‌شم 
آجو در مرغزار دارد سمین شکم 
ابر شده خیمه دوز ماغ مسلسل* خیم 
نارو" راند همی هدح جریر و خثم 
بر پر هرکیککی نه رقم و ده رقم 
بر تن و بر جان مير بارخدای عجم 
بر همه روی زمين می فنهد يك قدم 
حافظط خلق خدا" ناصر دين امم 
هست‌چو شمسا لضحی‌هست چو پدر" الظلم 
مال ندارد دریع از حشم و جز حشم" 
طاعت او واجیست بر خدم و جز خدم 
عاقبت کار او خر بود لاجرم 
نیست به بد بردبار » نیست به بد مهم 
شرم نکو خصلتیست در ملك محتشم 
وانکه بدی کرد حست عاقبتش برندم 
دیو در امر "خدای عاصی باشد » نعم 


1 - ج۲ ( حاشیه ) ۰ چینی ؛ مج۲ .ن۱ ۲ ن۲ .ك ۰ 6 , مل ؛ جینی . ۲ - ۲ : 


جیمی بدم ؛ س۲ : سهمی. ؛ م۵ : معمی ...؛ کا : جیمی 
ن۲ , ك »مل همه جا ؛ شمع و گل  .‏ _ لك : 


ظوبر امه 
خدای . ۸ - مل ؛ ازخدم واز خشم . 





# ب«توضیم ذبل صفحه پیش نگاه کنید . 


ك , مج ۱ ۰ م۱ ۳۸۰ + س : ناژو ؛ هج۳ , مج‌۵ ۰ تازو . 


۰ ۲ : میمی پدم . ۳- بجزن! » 


باغ ...؛ د ...١‏ مکلل . ۵ - ك ئن ۰ چ 


۷ے له »ن , ن۲ :۱ 


- ۱۵۰2 . :۲۵ : شرم خدا غالبست بر ول او آفر دن؛ 


( نظی استاد فروزانفی : شرم خدا آفرید ) . ۱۰ نا ۲ن۲ ۰ خود اندر . 


#**# مرجم ضمیر < او > شاه و فاعل فعل کرد خداست . 


۶۱ دبوان منوچپری دامفانی 


انزد هفت آسمان کرده‌ست اندر قران 
خسرو ما پش ديو جم زانیا شاوی 
باه تزديك من حاجت" سوگند نیست 
با" بکشدشان به‌پیل‌با بکشدشان به تیر 
تی دو دستی زند بر عدوان" خدای 
EAE‏ شاه حپان تيغ کين 
بلکه ز بپر خدای وز بی خلق خدای 
دانی کاین فصه بود هم به که بیوراسب 
همکه بپرام‌گور هم‌که نوشیروان 
آ خر چیزه نبود جز که خداو ند حق 
آخر دیری نماند استم, استمگران 


| ك م1 , مج ۱ 


سخه‌های دیگر بجز ج۱ ن۲ > مج۲ > کا : دین‌اند - 


e 


۴ ه م۲ م۳ 


چم و سلیمان 


9ر٤‏ ۱ به رون ۰ 


( بعضی پیشینیان جم و سلیمان دا یکی میشمردها ند 


اد موه آن. ۸ل : 


لعنت ایند" جای بر تن" ديو دژم 
وان سر شمشیر او مهرد سلیمان جم 
کز همه دبوان ملك » دود برآرد بیم 
6 تاره به قبع ؛ ۳ ۳ به عم 
همچو پیمبر زده‌ست‌بر در بیت الحرم" 
نز پىی فخت و حشم › نز پى گنج و ددم 
وز پی ریم" سپاه » وز بی سود خدم ` 
حم به‌گه بخت نصر هم به که بوالحکم 
هم به که اردشر حم به‌گه رستهم؟" 
۱ 
زانکه جپان آفرین دوست ندارد ستم 


: دیواند ؛ مچ۳ ۰ مج ع » مجه ؛ وینند ؛ ج۲ ؛ ...اند ( چند )؛ 


۲ = کا : دم . ۳ - ج۱ , نو ۰.؛ نسخ 


استاد ددخدا 5 


, مج۲ , مچ۳ ۲ مج ۴ , مج » س۱ » س۲ ۲ چ۱ ۰ ن۱ ۰ ل :ملك ۰ ۵ - پچز 


ہہت أ أصتم . ٩۹‏ اصل 1 


رنج . ( هتن از استاد دهخداست ) . 1۰ مج : ستن قدم ؛ ن۱ ۸ ۳۴ : ستر خدم ؛ م1 : سن 


قدم؛مج | , خر قدم ؛ ن۲ 


هج ۳ ۲ ج۱ ١‏ نثر خدم ؛ نسخه‌های دیگ‌شرخدم . ( متن از استاد دهخداست ) 


: شرم خدم ؛ ك »۰ س۱ 


: شرم خدم ؟ مج >؟ 0 شر<م ؛ ۲ ۰ م۲ هچ ۲ 


ااال 


روستم . ( هتن از استاد دهخداست ) ۰ ۲۵-۱۲ : در 


# شاعر درد دن جرد ممت چیر گی پو س2ة ابرانیان را بر متغلبان‌تازی و يوان وترك و 


با بل ییاد هیدهد و از جمله « هم بکه «والحکم € بحکم سوق کلام و امن بدلیل شم : 2.. آخر 
دیگا نه را دست دید در عجم » وکنا به و ادب عليه اخیر عرب را میخواهد و از مجموع مفصود 


وی دلدادن به مسعود غز نو ست در شک ت از تر کما نان سلجوقی ۲ (امغالو<حکمج۳ ص۶ ۱۵۴). 


۸۹° 


۹1۰ 


دیوان منوچپری دامغا نی ۶x‏ 


ایزد ما اینجهان نز پی جور آفربد" 
داد ببین تا کجاست » فضل ببن تاکراست 
اوست‌خداو ند ملك » اوست‌خداو ندخلق 
دای یرو امت :غدل زو هریاد 
تا فکند کس شمار جنیش چرخ و فلك 
شاد روان باد شاه شاد دل و شادکام 
بر سر او تاج او نور فزوده به ملك 


دست سوی جام می ؛ پای سوی تخت زر 


نز پی ظلم و فساد » نز پی کین و نقم 
کیست عظیم الفعال » کیست كرما لشیم 
اوست محلی یو اوست مصفا ززم۳ 
جود بر شاه شرق » بخشش مال و نعم 
تا نکند کس پدید منبم, جذر اصم 
گنجش هرروز بیش » رنجش هرروز کم 
در کف او تيغ او خصم کشیده به‌م" 


چش‌سوی‌روی خوب ؛ گوش سویر برو بم. 


۳۰ 


در مدح سپہسالار مشرق على بن‌عبیدالله صادق 
پلاسن" هعجر و فیرینه" گرزن 
بزاید کودکی بلغاری آن زن 


۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ 
ازان فرزند زادن شد سترون 


شبی کگیسو فرو هشته به دامن 
.۹ 

بکردار زنی زنگی که هرشب 

کنون‌شویش بمردو گشت فر توت 

۰ هھ اد ۳ رك ۰ 8 ۹ 

شبی چون‌چاء پیژن‌تنگ وتار چو بیژن در مبان چاه او من 


a 8 ۰ ۷ ۳۹ ® » ۰ ۳ 3‏ 
ار با چون هنیزه بر سر چاه دوچشم من بدو چون‌چش‌بیزن 


۱ - در بعضی از کتب :... از پی داد آفرید . ۲- مل؛ مهنا ...؟ ا ۰ -.. 
دیگر ١‏ مهیا... ( معن‌از استاد دهخداست ) . ۳ - مج۲ ۽ ک : بدم ؛ سخه‌های دیگر : زدم . 
( متن از استاد دهخداست و بیت در نسخه‌ها يك سطر پاین ترست ) . ۴ -مل ۰ فضل . 
- ۲۵ ۰ پادشاه . ۸۷ - ك , ن۱ :ن , مج ۱ »هج ۰.۳ 
مج‌۴ , مج۵ , س۱ ۰ س۲ ,۰ ج۱ ۲ ج۲ , تك ۰ ۱ ۰۲۵۰ ۳۸ : پللاسش ... قبر یش . 
۲ ۰ ۲۵ , مج۳ ۱۵۰ ۱ م۰۲ م ۳ , زن . ۰ م اك : فر توت . ۱ - تك : چو بیژن . 
من ميان چاه اون ؛ ن۲ ؛ ... ارمن . ۱۲ - تك .ك , ۱۵ ؛ برو . 


ف<دیر ) سح 


ا این بیت از E‏ ات 
٩‏ - جا 


8 وی اه تا ار امه شی ا رت روم وم تمه اسان و : 





۶۳ دبوان منوچهری دامفالی 


همی برگشت گرد قطب چدی" چو گرد با بزن هرغ مسمن ر 

بثات النعش گرد او همی کشت چو اندر دست مرد چپ فلاخن فص 
دم عقرب بتابید از سر کوء چنان چون چشم‌شاهین از لشيمن خر 
مک ی ر مور زده گروش قط از آب زوین ٩۱۵‏ 


0 چار خاطب بپیش چار خاطب چا ففن 
دک ر نعایم پیش او چون ر کک ر ر مود 


مرا در ز بر ران ادر کا سمدک را ٠‏ نی وسر کش لی و نوسن د نوست ررر 


عنان برگردن سرخش" فکنده چو دو مار سيه بر شاخ چندن 
بر رهش چون تافته بند برشم سمش چون ز آهن, پولاد" هاون عاون اوک 
6 همی راندم ‏ فرس دامن بتقر یب چو انگشتان مرد ارغنون 2 
ری سر از البرز برزد قرص خورشید چوخون| لوده دزدی سرزعکمن 7 
بکردار چراغ ۲" نیم مرده ر که هرساعت فزون گرددش‌دوغن 


بر آمك و اقصاي بابل ای تن خاره در و بازه افكن 
۳ کر ی | کوه ۰ سیل هراز فرود 29 همی احجار صد من 


را ز7 
ر روی بأو به برخاست گردی ک‌کیتی کرد همچون خر اد کن ت 1 
ل ن 
چنان کز روی دربا بامدادان بخار آپ"" خیزد ماه بهمن وی 
مر ۳ .۰ ۰ اه ۹ ۰ 
بر آمد زاغ رنگ و ماغ پیکر ا چ از بت کوه قارن 


ات انا وو وا چ دی ی کرد نارهم هت ۲۵-۷ :پله‌است‌زین ! نسخ‌دیگر 
بجز جنک کتا بخا نه‌مر کزی: پله امتاین. ۳-جنک کتا بخانة مر کزی ؛ عنبر. ۴- جنک کتاپخانه 
هر کزی: برو تر کیبها ازچوب‌چندن . ۵ - موذن:کسرذال‌است شاید کلمه ماذن باشد . ٩‏ ن۱: 
مرا ید ... ؛ ج1 ؛ مرا زیر دوران ... ۷ س۱ , س۲ ۰ ک٤‏ هل ۱۵۰ ۰ ۳۵۰۲۵ مج :... 
رر هی از میت N‏ ا ا کک .( AYO‏ 
س۲ ( در حاشیه ) ؛ نه بد نعل ونه پدزین و نه توسن ۸ - (شارد ؛ شخش ؟ . استاددهخدا). 
٩‏ - بجز ن۲ و جنگ کتابخانة مر‌کزی و حدس مرحوم دهخدا ؛ آهن و ۳ ۰ - ۱ 
(بالای سطر) : همی بردم ۰ ۱۱ - جنک ک٤ا‏ بخانۂ مر‌کزی : چراغی .۰ ۱۲ - جنک کتاضانة 


رکزی ؛ ابر . ۱۳ - ن۲ : بدون واو . 





# په تعلیقات نگاه کنید . 





د.وان منوچپری دامفا لی 


چنانچون صد هزاران خرمن تر ' 
بجستی هر زمان زان ميغ برفی 
۰ نان آهنگری" کز کورة ت نگ دش 

ی نم خروشی بر کشیدی تند تندر 
OJP‏ تو گفتی* نای روین هر زمانی 
بلرزیدی زمین لرزیدنی سخت 
تو گفتی " هر زمانی ژنده پیلی 
رو پار ارات ی کر 


۶۳۴ 
که غمدا درژنی آ تش به خرهو ۲ 
که کردی e‏ تارىك روشن 
بشب بیرون کشد تفسیده ا 
که موی‌مردمان کردی چوسوزن 
بگوش اندر دمیدی يك دمیدن 
که کوه اندر فتادی زو به گردن 
بلرزاند ز دنچ" پشکان تن ور 
چنا لچون بر گت گل بارد به گلشن ۲۲ 


۹۳۵ دون 
و با اندر تموزی مه ببارد " جراد منتشر بر و بر زك ر ر 
ز صحرا ا کات چو ا پیچاق وزمين کن ی 
جو جر که یم ری زف مقر مش بنك خب زد ثعيانان_ دمن ازن 
۳ شامکا هت گشت ی ضاق ۴ 2 آروی اسمان ابر مر 
۰ چو بر دارد ز پش روی اوثان شو i‏ تعجاب ماردی دست برهمن 
پدید آمد هلال از جانب کوه بسان زعفران _آلوده محجن را 
چنانچون دو سر از هم باز کرده ز زر مغربی دستاودنجن" 
و با براهن نیلی که دارد ز شعر درد نیمی زه بداهن "۲ 
رسیدم من بدرگاهی که دولت ازو" خیزد » چو رها ني : 23 
۱ چنک کتابخانة مر‌کزی ١‏ ند . ۲ ھج ۰ ۰۱ ۲ ین ... ۱-۳ ۰ که 
آتش در زنی .دا «خغرمن . ۴ - ن۲ از ميغ . ۲۵۸-۵ : چنو آهنگران . + - پجز ده 
رخشنده . ۷ - جنک کتایخانة؛ مر‌کزی ۰ مردگان . ۸ - ك : تو گویی ؛ مج۵ : چه گفتی 


۱۰ . بجن ن۲ ۰ نسخه‌های دیکن ؛ از زلزله‎ - ٩ 
جنکی خطی ؛ بپدفع .۰ ۱۲ - ۲۵ ,ج۱ «ز گلشن‎ 
. مه تموزبارد . ۱۴ - تك , روشن‎ 
. بر نجن؛ ده ز زرسرخ بك دستاور نجن‎ 


۷ - بجزم۳ ۰ :۲ .مل . از آن . 


# په تملیقات ینگرید . 


۵ - ن۱ (حاشیه) 
¥ 1- جنگ کعا رخا نه‌مر کزی زشهر زرديك نیمی‌زداهن. 


- ك ۰۱ ن۲ ۰ تو گوبی . ۹ - در 
۱۵-۳ ۰ ج۱ (بالای سطر ) ۰ و یااندر 


1 ۱ (حاشیه) 1 5 ژر سرخ بکتادست 


۵غ داو أن منوچهر ی دامغا نی 


به کا سپپسالار مشرق 


۰ 1 ۱ 
على بن عممداألله صادق 


رم جمال" ملکت ابران و توران 
EAN a BD‏ 
سرب خچسته ذوفنونی رهممونیرر ول 
سباست کردنش بهدر سناسات 
2 بکانه گشته از احل زمانه 
2 ا ۱ çt‏ ام ۵ 
ans‏ راری و سم 
و۷ 


بطول وعرض‌ور نكو کوھروحد 


رس طر نے ر KS‏ 


که‌گرز بنسو بدو در د هرد 


کر بر چوشن دشمن" زر تین 
۱ رئ که از هم باز در یکرن 
الا با آفتاب ا شی دزن 
شنیدم من که بر Ta‏ 


٧٥ 


رسد دست او از مشرق بمغر ب 


0 ۱۷۲ 
زنان دشمنان از پیش ضر بت 


سوار زه باز خنجر اوژن ٩۴۵‏ 
رفع الشأن امیر صادق اه 


مبارلك سای الطول الم“ 
ر ذوالطول و تن 
E O‏ 
که در هر فن بود ٍِِ مردییکفن ame‏ سر 
رف شش ی تن مریم 
۱ 
کند سوراخ در گوش تہمنن/ 
حنان دمای بوقلمون ملو نِ دنر 





ی زروزن 9 


ردا نسو در زمین ار ۳ 
E‏ شمه حوش ٩۹۵۵.‏ 


ج .رن 





۱ 9 کتابخانة مر کزی ‹ علی دن هعمد هیر فاضل - رقع البينات 


جنگ کتا وخا نه مر کزی : نظام 1 
و ذوالمن . 


۴ بجز ن۲ همه‌جا ؛ بدی . 


و صادق الظن 


۱۵۳ م۲ > ك , چ ۰۲ تك > مج ۱ ءمج ٤)‏ » م6 » سإ 
۵ - جنگ کتا خانه مر‌کزی :کر دنش . ۶ جنگ 


کا بخا به‌مر کزی: تهمتن کارورایی. ۷ جنگ کا بخا نهر کزی: فری زان A.‏ مل؛ گو هر و خد؛ 


ان : جوهر 


ea: Fe‘ - ٩‏ « پرتاید . .؛ جنگ 
مل : درو ؛ ن! (تمام همصر اع) ۽ که گر ز سور ند در پیکر‌مرد حاشیه مانند متن ما ۳ 


: ... په روزن . ۱۰ - ك ؛ ورو ؛ 


دس 


دد ر جز س۲ ٤‏ مچ ۱ “> مج ۴ , مج۵ › کا , ۲۵ » م ۰1 م۲ ۰ م ۳ 1 بر آن»جنک کتا بخا نمر کزی: 


که گرزینسو پدانسو . 
۳ مج۱ ۱۵۰ ۰ هیر گوی‌باز . 
مل ۰ هل یں نیزه پیج دشمنان کن 4 ج ۲ 
و بات ها ید آوزی:: 
ایستادن . ۱۵ - جنک کتایخانه مر کزی + خط . 


در پیش حربت ؛ نسخ دیگر : در پیش ضربت 


1 - جنگ ١‏ از آنسو بر زمین . 
؛مج ۵ › ۲۵ › س۲ : 
۰ . پارجود .۰ ك : هو یں نیزه دار ... جنگ : 
ل . شنیدستم چو پر پای ایستادی ؛ مل ٠‏ شذیدم هن که وقت 
1 :۲ : زبان . 


۰ ( متن از استاد دهخداست ) . 


a TF‏ و 
هرز بر نیزه پیج ۰* ۱۵ :هی بر بارجوی. .؛ 


ھں بر 


۷ - ۱۵ , ن۲ » ك 


۷" 


لکن م 
به دریا بار » باشد عنبر تر بکوه اندر ۰ بود کان خماهن " ل 
19 : ۰ ۲ 9 
۵ ریز از درخت ارس کلو ..."زد" از مان لاد نوی 
۳ ۱ 3 ۳ 8 ارس ار رف 
زیادی خر م و خرم زیادی ميان ما" شمشاد و سوسن د 
انوشه خور »طرب کن» حاودان‌زی درم‌ده: دوست‌خوان دشمن براکن 
و 
بچشم بحت روی ملك بنگر بست رصح ای. نج بشکن 
AT ۰‏ 
به دو لت جپره نعمت بیارای ارا ےر به نعمت E‏ بما کن تن تفر 
۹۷۰ همه ساله په دلمر دل همی ده همه مأاهه به کرد دن کید 
۷ 2 
همەروزە ‏ دوجشمتسوىمەشوق همه‌وفته ' دو گوشت‌سوی ارغن"" 
a ۴١‏ 
درمدح منوچهربن فابوس | 
ار | مد زکوه ابر ماز ندران جو مارشکنجیو ماز اندر ان 
سان بک کر حامله شکم کرده هذگام زادن گران 
۷ یم ۲ ۳ 
همی زاد این دجبر ار سید سر همچو وفر اوت سه سران 
۵ جز این ابر و جز مادر زال زر تزادند جونئن ,سر مادران 
1 ۹ ۰ ی 1 
همی آمدند از هو| خرد خرد بنور(؟)سداندر» آن دختران 
۱ - نظر اسداد دهخدا : فرارون ٩‏ ۲ ۲۵ : مویدان . ۳ -مل : هم ز آهن :۲۰ ۰ 
مج ۴ . ضماهن . 6و - دجن س۱.س ۰۲ مج هج۳ , مج ؟ , 6 ۲ ۰ له O û‘‏ م۱ 


۶ ۳۸۰ . تك : بریزد - بخیزد 
سر وری ( ذیل لفت انوشه بمعنی شراب ) : دوست جو ۰ 
همیزن ؛ جا , ۲ , cE‏ مج ۱۲و گر دان دلا... 


دیران منوچهری دامفا نی ۶۶ 


چنانچون کودکان از بش لحمد 
نسب داری حسب داری و راوان" مت 
الا ۳ مومنان کا روزه 





«دن» آمده 0 


درخود 3صیده صر بحاً نامی نیست . 
سں . ) مسن از استاد دهخداست ( ۰ 


مه سا له دل دلبر همی ان 


۱۰ _ جنگ کتابخانه مر کزی ؛ همه ساله 
۳ - ( بنظر 

۵ - اصل ؛ چو پبران 
۶ - بجن ج۲ ١‏ هل « چو پنبة سید اندرون دختران . 


٦‏ چنگه کتا رخا نه مر کزی 1 مجلس و 


+ ۲:بگردون 


بیاموز ند | رحد را و كلمن 
a 0 ۳‏ گیر ند 


۷ - درفرهنگه 
۸ - بجز ن۲ : دولت . ۹ م۱۵ ... 


۰ درفر«نگ‌جها نگیری ذیل‌لفت 


همه روزه بگرد او همی‌دن . 


۱ - ۳۶ ۰ ەمن ۲ - از ممدوح 


اسعاد دهخدا واو زأئدہت ( ۰ ۴ ت اصل: 
۱ 
( نظر استاد ددخدا : هت 


* عون از الحجمد سوره فا تیه الکتاب و منظور از ابجد و کلمن حروف تهحی است 


«تر تیب أ جد و حور ۰ 





دبوان منوچپری دامغا نی 


نشستند! زاغان به بالنشان 
E:‏ 
تو گویی به‌با غ| ندرون‌روز برف 


سی خواهرانند در راه رز 


چنان دایگان" سیه معجران 


صف ناربون و صف عرعران » 


6 
سیه موزگان و سمن چادران 


بپوشیده در زیر چادر همه ستبرق ز بالای سر تا به‌ران ۹۸۰ 
ز زاغان بر نوژ" گویی که هست کلاء سیه بر سر خواهران" 
چنان کارگاه سمرقند ب زمن از در بلح تا خاوران 
دو و بام و دبوار آن کارگاه جنان زنگیانند کاغذ گران 
مر این زنگیان را چه کار اوفتاد که کاغذ گرانند و کاغذ خوران ' 
و کاغذ ازین بشتر نە کاغذفر وشان › نه‌کاغذ کا ۹۸۵ 
تر غ ارو در وهای وشن لقن خایی بر O‏ 
ولیکن شود تری این" فزون چو تابند بیش اندر آن نيران 
شده آبگیران فسرده ز بخ چنان کوس رویین اسکندران 
چو سندان آهنگران‌گشته" بخ چو اکن ای هار تفر ان 
برآید" بزیر آن تکرک ازهوا چنان بتك پولاد آهنگران ۹۹۰ 


چه بېتر زخرگاه و طارم کنون 


فرو برده مستان سر از بپشی 


به خر گاه و طارم درون آنران 


واوو اا خنباگران 


1 - مل , ج۱ : نشینند . ۲ ن۲ ؛ چونودایگان . ۳ - بجن ن۲ ؛ اندر آن روز . 
۴ ا و یا شاد ا 2 ھار ایر یه مایت ات 
۶ اصل:بیوشنده ( متن‌آزاستاد دهخداست ) . ۷ ن۱ . ززلفان بر نوژ ؛ آ۱ › چ1 .س۱ 
س۲ * ك ,م * مج۳ ۲ مج ۴ ۰ ز زلفان پر نور ۰ ۸ بیت در نسخه‌ها دو سطر بالاترست . 
9- (بنظر استاد دهخدا : گشت ) . ۱*۰ - بجز ۱ ۳۰ ۰ مج! ۰ خران . ۱ ب بجز چ۰۲ 
هجا ۱۸٩‏ ؛ نخرفد .۰ ۱۲ ك ١ج۲‏ مج ١ ٤‏ گران ؛ کا , س۱ ( بیترا ندارند ) قافيةٌ این 
بیت از احاظ بیت پہش‌موردتأملست . ۳ - همه‌جا: تروخشك . ۱۴ - ۲۵ : او. ۱۵-مل» 


چ۱: گشت ؛ م۱ ) بیت را ندارد ) . ٣a‏ چا بر آهد . 


°۵ 


دبوان منوچپری دامغانی 


بجوش| درون" دریگ بهمنجنه؟ 
سر پاپزن در سر و ران هرغ 
کباب از تنوره در او 
خداو ند ما گشته هست و خراب 
یک نامداری که با نام وی 
به عمری چنان گوحر پاك او" 
بداده‌ست داد از تن خوشتن 
کسی کو دهد از تن خوش داد 
غرا با تتاهاعه او “قشت جات 
ترا گویم ای سید مشرقین 
دوم هل ترا روز همنجه 
هی رعفری خور ز دست بمی 
می زعفرانی که چون خوردمش 
نه با رنگ او باسدت رنگک گل 
ز رامشگران رامشی کن طلب 


بکوش اندرون بهمن و قیصران 
۳ ۲ 
بن بایزن در کف دلبران 


چو خونن ورقپای حوشنوران 


گرفته دو بازوی او چاکران 
شد سند ی نام نام | وران 


نیاید یکی گوهر از گوهران 
چو نیکو دلان و نکو محضران 
رفتن بر 
۱ 
که مردم مرانند" و تو ناضران 


نبا یدش داوران 


به‌فیروزی این روز رابگنران"؟ 
که گوبی قضبی ست از خبزران 
رودسوی‌دل‌راست‌چون زعفران' ۱ 
ته با بوی او نرگس و ضیمران 
که رامش بود نزد رامشگران 


۶۸ 





اس ۲ ۱۵۰ ۲۸۰ ۳۵۰ ۰ ۲0 ۰ ۰۱ ۲ ۰ مج | » مج۲ .مجه »مل : اندران . ۲ - س۲ : 
۳ - سجن ن۱ ۰ :۲ .ك , مج۵ همه‌جا , تن . ۴ - 5 ۰ چج۱ ° ۲ » هچ ۲ : سن.۰. 


۶ - ( نظ استاد دهخدا ١‏ تو ) . ۷ - (بنظر 


به‌منچه . 
۵ هچ ۲ Kef ma‘‏ » چ ۱ ۰ ج ۲ ,را 


استاد دهخدا : پیاده هتم با کراثی خران ؛ با ؛گرانی‌بباده منم ای سران ) ۔ ۸ - کا؛ ترایند؛ 


چ‌۲ ۱۵۰ ۰ هرا ند ؛ ن۲ : که مخفی سرایدد ( در حاشیه سر‌ایتد ) ؛ مل ؛ من‌امند ؛ مج( › 


مج ۴ » مج ۵ .۰ م ۱ ,م ۲ ۵۰ ۳ : تراد اس ۱ ۰ س۲ , همج۲ » مج۳ .> ك ۰ ۱۳ ؛ سر‌ایند 


( هعن: از استاد دهخداست ہے مران » دعنی هیر نده ) ۱۵-۰ : در آید ۰ ( بیفز‌ودی 


این روز را پیکران ؟ نظر استاد دهخدا ) . ۱۱-مج۲ : سوی دل رود...؛ م۲ (پیت داندارد). 


# برای دیک بومنجنه په تعلیقات نگاه كنيف . 


۶۹ دیوان منوچپری دامغاأنی 


۰ ۱ ۱ 

دزی همچسن سالیان دراز 
5 ۲ 
دو شت همشه سوی گنجگاو 


۳۳ 


دنان و دمان و چمان و چران 


۳ 
دوجشمت همشه سوی دلبران ۰ 


در وصف شراب فرماید 


ای باده ! فدای تو همه حان و تن من 
خوبست مرا کار بپرجا که تو باشی 
با تست همه انس دل و کام حیاتم 
هرجایگپی کانجا آمد شدن تست 
وانجا که تو بودستی ایام گذشته" 
ای باده خدایت بمن ارزانی دارد 
2 ۳ 
با در خم من بادی » با در فدح من 
بوی خوش تو باد همه ساله بخودم 


ازاده رفيقان منا !من چو بمیرم 


از دانه انگور ساز دد حنوطم 


| ل .نن , ج1 ؛ سال‌های . ۴ + 2 گنجگاه . 


کز بیخ بکندی ز دل من حزن من 
بیداری من با تو خوشست و وسن من" 
با مت همه جن تن و رن امن 
آنحا همه که باشد آمد شدن من 
ات همه ربع و لول ودم مد 
کز تست همه راحت روح و بدن من 
با در کف من بادی » با در دهن من 
رنگگ رخ تو بادا بر برهن من 
از سرخ‌ترین باده بشویید تن من 
و ز برگگ رز سبز ردا و کفن من 


۳ 4 اختر آن ؛ ن۱. 


س ۱س ۲ 1٥°‏ م۳ ¢ م۳ ِ اهواران ؛ مج۱ ۰ مج ۴ » مج © 1 آهوران 1 سخ دیگر بجر هل : 


احوران  .‏ _ ن۱ . ن۴ , چ۱ ؛ تك » ك ( بیتراندار ند ) .۰ ۵- درچاپ جدید تهران ونسخهٌ 


الف ؛ آنجا که دود همستی 


۰ همه‌جا . طلال ولى وا عدة طلول درستست چه طلال جمع طل 


بمعئی هید و پارانست و آن يھو جه ماسب | جا دمست وطلول و اطلال هرد جمع طلل ‌است 


مناسب اینمقام ( تصحیح آقای گلشن ) . 


۱۰-1۰ 


۱ ۵ 


دبوان منوچپری دامغانی .¥ 


۰ در سای رز اندر » گوری بکنیدم! تا یکترین جابی باشد وطن من + 
نک ۲ اه ۲ 
کر روز قیامت برد ایزد به بپشتم جوی هی پر خواهم از ذواطنن من . 

۳۴ 


در لغز شمع و مدح حکیم عنصری 
ای و بر ان و جان خوشتن 
جسم ما زنده به‌جان و جان تو زنده به تن 
هرزمان روح تو لختی از بدن کمتر کند 
۱ گوبی اندر روح تو مضمر * همیگردد بدن رھ خی 
اراوس راما کی گو کت یرادا نگردی جز به‌شب که نمچ اه ۶ پم 
22 ورنبی عاشق > چرا کربی همی برخویشتن 


ہ کوکیی آری ولیکن آسمان تست موم 
عاشقی ات نیت ی 


۵ پیرهن در زیر تن پوشی" و پوشد هر کسی 
بیرهن بر تن › توتن بوشی همی بر پیرهن 


چون بمیری | تش اندر تو رسد رنده شوى 
چون‌شوی بیمارء بهتر " گردی از گردن‌زدن 
دوه پر 
تاهمی خندی» همی گر ی وین بس نز" اش 9 


هوتو ممشوقی و عاشق ۰ و شمن ریا 


۰-۱ ج ۰ یکنندم . ۲ ك ن۱ » ج ۱( پیت را ندارنه ) . ۳ - ن ۲ : فکنده . 


٤‏ نسخه‌ها : منضم . ( متن از لباب الالباب است ) ۰ ۲۵-۵ : گوبی . + - در کتاب 


لباب الا لباب و « د» داری . ۷ - ن۲ ۰ د : خوش . 
# ظاه رآ منوچهری در سرودن این شمر به شمرای عرب نظر داشته است و حافظ د 
سرودن ساقی نامه و خیام در انشاء رباعی معروف : < چون در گنرم .. > بدو . بعملیقات 
نگاه کنید ( ۰ 
#٭ بتعلیقات نگاه کنید 


۷۱ 


دیوان منوچپری دامغانی 


بشکفی یی نوبپار و پژمری ی مھر گان ان 
2 بگریی بی دیبدگان و باز خندی بی دهن 

تو مرا عالی‌و منهم مر ترا مانم همی 

دشمن خومش هر دی دوستدار انحن سس 
خویشتن سوزیم هردو ۰ بر مراد دوستان 

دوستان در راحتند از ما و ما اسر حزن ۱۰۳۰ 
هردو گر بانیم و هردو زرد وهردو در گداز 5 ٤‏ 

لوال 
هردو سوزانیم و هردو فرد 7 همنحن زاس را 


3 


آلچه من در دل نهادم ۰ پرسرت بینم‌همی ۰ 
ی بر سر نهادی در دلم دارد وطن و 
( 


اشك‌توچون در که بگدازی: ری زد تیان ۰ 


رت اشك من چونرریختهبرزر همی‌ب رگ‌سمن" 
راز دار من تویی » هموارء“ بار من توبی ےم پر کرک کے 

عامتجا » من‌زان‌تو » ٿو زامن" 
روی تو چون شنبلد نوشکفته بامداد ۳ 


2 وان م" چون شنیلد فش وه( در چمن ۰۳۵ 


۱ - مجز لباب الالباب : تو مرا مانى بمینه من ترا مانم درست . ۲- اصل:زر (متن‌از 


استاد دهخداست ) . ۳- ص! . مج۴ . مج 9 > ۲ .3 ۲۰ . 1۵ « چون برزریر يخته بر گ 


یاسمن ؛ ج۱ . چونر يخته مر ترز بر گے یامن ؛ نمخه‌های دیگر محر ۲ ۰ ۰.۰.۰۱ چون‌ر بخته 


مر زر بر گے باسمن ؛ در لباب الالباب تمام میت چنن آمده : 


ائك تو زری که مگذاری بزر بیخته (يخته) بر وان من چون رسته بر زر بر گث یاسمن. 


۴- در لباب الالیاب ؛ امی‌وژه ؛ د : ای شمع . ه - نسخمها ۰ من آن نو تو آن من ۰( هتن 


ازلباب الا لیامت ) + - مجرمل ` روی من ۰ ۷ - تك » د . ناشکفته 


دیوان منوچپری دامغأنی ۷ 
رسم ناخفتر ' به روزست و من از ر ترا 


ی و وشن باشم همه شب » روز باشم با وسن 


از فراق" روی تو گشتم » عدوی آفتاب تن 
2 
ور وصالت یر شب تاری شدستم عفتتن 
دی رح 2 


من دگر باران خود را آزمودم خاص و عام 
نی بکنشان راز دار و نی وفا اندر دوتن 
8 3 ۶ ۱ 0 چ هه 
توهمی تابی ومن برتو همی‌خوانم به‌مپر 


هرشی تا روز دیوان ابوالقاسم حسن 


۰ اوستاد اوستادان زمانه عنصری اوم 


عطریت 3 ودل بی غش ودیش بی‌فتن 
و 


شعراو چون طبع او : م بی د تکلف ہم ند شت ا 
يك لفظ | e‏ 
نعمت دوس ر 
فر و س 

2 بك بیت مدبحش را تمن‎ o 
ر١ گر‎ 
تا همی گوبی تو ابیاش » همی بوبی سمل ی۶‎ 
ند ات کوه و اندر کوه او کپف امان / س ررال‎ 


2 9 ۳ 
طبع او چون بحر واندر بحر او در فطن 


آیه 
۱ - در لباب الالباب : رسم ما خفتن ؛ ن ۲ ؛ رسم بیداری . ۲ د ؛ ور فراق تو . 
۳ در لباب :... در ؛ ۴ ج۲ ١‏ تو همی تابی چومهر و من ؛ تك : توهمی تا بی‌چو نورومن؛ 
د . تو همی تابی چوروز ۰ ۵ - ۲۵ : زس ؛ در لباب ( تمام مچراع ) ؛ تو همی سوزی وهن 


بر توهمی خوانم بعشق . 


۷ دیوان منوچپری دامغانی 


گاه نظم و گاه نثر و گاه مدح و گاه هجو 4 
شمرروزجد و روز هزلو روزکلك و روز دن: ۱۰۴۵ 
در بار و مشکریز وزوش طبع د زهر فمل ۲ کب ویث ط 
" جانفروژ و دلگشا و غمزداً و 
و گرد جریر وکو فرزدق کو رهز وگو لیر ا 
رو به ۾ مجناج و ديك الجن و سیف تویزن؟ 
و 
اخطل و شار برد » ان شاعر اهل یمن" ص 
در خراسان : بوشعیب و بوذر آن ترك کشی 
وان صبور پارسی . وان ودک چنگزن" ان 


کر هر 
آن دوگرگانی و دو رازی و دو ۳۳ تفر 
ساره رد ۷۰ 
ا د د 1۰۵۰ 
2 ا ا 
بن‌هانی » این‌رومی» | بن‌هعتز بن بض 


دعبو و و آن‌فاضل که بودا ندر قرن 





اس م۲ › س۲ › ۲0,۱۵ ج۱ .ج۲ , 2 » کا ,م۲ م۳ : ظهیر . ۲ - تك ؛ واید . 
۳ ۰۱0۵ ۲۵ ۰ م۲ ,لگ , کا ۲ ج۱ ۲ ج۲ ما ۰ مج , مچ۵ ۰ روبه و عجاج ؛ تك ١‏ رو به 
و حجاج ؛ س۱ , س۲ ۰ رونه و عجاج . ۲۵-۶ : ذوالیزن . ٭ ‏ ج٩‏ , کا , خطییه ؛ ن۱ . 
ن۲ » م۲ , ك , س[؛ س۲ ۰ خطیب » مج مج ۰ ۱۴ ۰ ج۲ ١‏ حبیب ۰ ٦‏ مج ۱ :هج ۲ .مج ۳ 
مج , مج۵ » کا , چا ۰ ۲ ۲۸۰ , ك »سا ۰ س۲ : خطیب ؛ ن۲ ۰ ك ۲۰ » سص۱ . س ۲ ۰ 
تك ۰ خطیئه ( متن حدس استاد فروزانفرست )۰ ۷ -مل » وان شاعر که بود اندر من . 
۸ - ص۰۱ م۲۲ ۰ کا ‏ ۲ , مج۴ , مجع ۰ کی کری ...؛ هج۲ ؛ ن۲ , ك ؛ رودکی تارزن ؛ د : 
لو کوی ... ٩‏ ن ۲ ١‏ دیوانجی ۰ ۱۰ - همه‌جا ۰ هعتکن. ۱ معن ازاستاد فروزانفرست ) . 
۱- مجه ۲ این معشر ؛ مج ۲ : این همتف ؛ ك > س۲ , ۲۳ ؛ أبن هشع ۰ ۱۲- بجر ك » م۱ 


همه‌جا , ابن فیض ۰ ۱۳ - ۲۵ : بوشیت . 


دبوان منوچپری دامغانی E‏ 


٣ں‏ 
مسا ا 
وان < خجسنذپنج شاعر کو > کا بودندشان : 
0 .۰ ۱ ت ۲ 
ر E aS‏ 


وان دو امرؤالقس وآ ن دوطرفه و دو نابغه 
واندوحسان وسه‌اعشیو ان‌سه‌حماد وسمزن* 
۰ ی 
ازبخارا پنچ‌وپنج از مرو و پنج ار بلخ باز او 
هد رت یز هفتنیشابوری‌وسه طومی و سه بوالحمن 9 


۰ و اوستا 
۵ گوفراز آیشد و شعر اوستادم بشنوند" رین ضرف 


۳ ار و۱۵ 


حب تا غریزی روضه بینند و طبیعی فسترن 
تا برآن آثار شعر خویشتن گریند باز 

نی بر 1 ثار و دبار ورسم و اطلال و دمن 
او رسول مرسل این شاعران روز کار 


PUY 


شعراو فردوس را ماند » کها ندر شعراوست 


شعر او فرقان "و معنیهاش سر تا سر سئن ا 
e 3‏ 


هر چه درفردوس ما را EY‏ ذوالمنن فخا 


کوثرست الفاظ عذب او و معنی AUN a‏ 
“٣‏ رق او انهار خر د وزش انار لین 
تمس 2 رو 


1 س۱ »س۲ : هیده ؛ مل : بیده . ۲ - همه‌جا بجزم ۱ « شکنن ۴ این مصراع همه‌جا بارعا یت 
نسخه بدله‌ای مثقول چنین آمده است : عروه وعفرا و هنده و سه و لیلی شکن . ( متن تصحیم 
استاد فروزانفرست ) .۰ ۳ - ن۲ : دوحماد . ٤‏ - هجا »مجه : دوزن ۰ ۵ ن۲ ١‏ بلخ و 
باز . ]یت ۷ -مل : بنگرند ؛ 4 ۰ بشنوید . ۸ - ج ۲ )م ۲ قرمان : 


ك , قر آن . ٩‏ - بجز س۱ ۰ ك , مج۳ ؛ کرده ؛ س۲ : کروی . 


*# برای آگاهی براحوال کسانیکه نامشان با اشاره ۰ یا وا ذکرموطن دراین ن قصیده | مده 





است «تعلیقات و سپس بفهرست نامهای کسان نگاه کنید 


۷۹ دیوان منوچپری دامغانی 


۳۴ 
در شکایت از حسودان و دشمنان خود فرمایدت 
حاسدان‌برمن حسدکردندومن فردم چنین داد مظلومان بده ای عز" مير موّمنین!" 
ما همه جفتیم و فردست |بزد جان آفر ین 
بفسرد چون بشکندگل پیش ماه فرودین؟ 
هر که بیماری دق دارد »کجا گردد سمین 


شیر نر تنا بود هرجا وخوکان جفت‌جفت 
حاسدم بر من همی بسشی کند»| ین زو خطاست 
حاسدمخو اهد که‌او جون‌من همی گردد بفضل 


حاسدم گوید : چرا بر من بيك گفتار من گر ڑ که کون کنان و تو کی ور کمن ' و 
گوژ کشتن با چنان حاسد بود از راستی باز کو تة ٤‏ رات آ بد نقش گوژاندرنگن* 
حاسدم کوت سردی دوستانم را ز من دوستا نراخود برابرو بود از وی خم وچین" 
مردم دانا نباشد دوست بکروز بش هر کسی‌انگشت خود یکره کنددرزو لفن 4 
. حاسدم گوید چرا باشی تو در در گاه شاه اسشت بغضی آشکارا » اینت جهلی راستن 
هرکجا باغی بود آنجا بود آواز مرغ هرکجا مرغی بود آنجا بود تیر" سفین ۱۱۰۵ 


حاسدم گوید که ما پیر یم و تو بر ناقری 
گر به پیری داش بدگوهران افزون شدی 
حاسدم گوید : چرا خوانند کمتر شعر من 


شعر من ماء معین و شعر تو هاء حمیم 


۱ ك عزرب العالمین , ج۲ : ای آمبر اامومنین ؛ س ۱ 


نیست با پیران به دانش مردم بر نا قرین 
روسیه تر نیستی هر روز ابلیس لعین 
ران توخوانند هر کس > هم بات وهم‌بنین 


کس‌خورد ماعحمیمی چون‌بود ماء معین ؟ 





> مج ۱ . مج ۲ » مج ۵ , کا . 


نا » هل ؛ عزامیرالممنین؛ نسخ دیگره: ءزامیرالمومنین. (متن‌ازاستاد دهخداست) ۰ ۲- ۱۵ 


مج ۵ 
۶ کا , س۱ ۰ س۲ ۰ ۱ 


: فوردین ‏ ۰ ۳ب ج۲ : گوژ گشتن چون کمان و تیر گشدن چون کمین ؛ ن۱ ۰ ن۲ ۰٩۸۰‏ 


نی کی چون کم 


۴ - ۱۱ کمین . ۵ - ك » 


۰۱1 زخم و چين . ١‏ - د : دوستش ( در هتن حرف سین و تاء کلم دوست را ساکن 


باید خواند ) . ۷ 4 ۰ ن۱ : شیر . 


¥ تاریخ سرودن این قصیده سال ۴۲۷ است , بعلیقات نگاه کنید 3 


۷ ۷ این مص ر اع جر ۶ امعال است ۳ بتعليقات نگاه کنید : 


111° 


۱ ۵ 


۱۲۳۰ 


11۲۵ 


دیوان منوچهری دامغا نی 


حاسدم گو یبد چرا تو خدمت خسرو کنی 
پیلبانرا روزی اندر خدمت یبلان بود 
حاسدم گوید : که شعر او بود تا و بس 
له‌همه حکمت خدا اندر یکی شاعر پاد 
شاعری تشبیب داند » شاعری تشبیه ومدح 
حاسنم گوند: چرا در بشگاء م‌تران 
قول او برجپل او » هم حجتست. و هې لیل 
اه کی را اه وفع 
حاسدا تو شاعری و نیز منهم شاعرم 
شعر توشعرست » لیکن باطنش پرعیبوعار 
شعر ناگفتن به ازشعری که باشد نادرست 
حاسدا تا من بدین درگاه سلطان آمدم 
گر چنین باشی بهر شاعر که آ ید نزد شاء 
شاه را سرسبز باد وتن جوان تاهرزمان" 
سال‌پار ین با تومارا"چه‌جدا لو جنگ خاست 
باش تا سال دگر نوبت کرا خواهد بدن 
من ترا از خویشتن درباب شعر و شاعری 
مير فرمودت کهرو يك شعر اوراکن جواب 


گر مرا فرموده بودی خسرو بنده نواز 


۸۰ 


روبپان را کرد بابد خدمت شیر عرین 
بندگانرا روزی اندر خدمت شاه زمین 
باز نشناسد کسی بربط ز چنگ را متن 
نه همه بوبی بود در نافه‌های مشك چين 
مطربی قالوس داند » مطربی شکر توین 
ما ذلیلیم و حقیر و تو امینی و همین 
فضل‌من برعقل من هم شاهدست و هم ٫مين‏ 
دوزخی‌هر گز ند روی و موی حورعین 
چون ترا شعر ضعیفست و مرا شعر سمین 
کرم پسیاری بود در باطن در مین 
بچه نازادن به از ششماهه بفکندن" جنن 
برفتادت غلغل و برخاستت و یل و حنن 
بس‌که‌با ید بس که‌بابد مر ترا بودن حزین 
شاعران | یندش از اقصای روم و حد چين 
سال‌امسالین توباما درگرفتی جنگتو کین 
اک تاه ره موی وحن 
کمترین شاعر شناسم » هذه حق البقین 
بودسال ونکردی » ننک باشد بیش ازین 


۰ ۰ ۱ 
بپتر از دبوان شعرت پاسخی کردم هتبن 


. افْکندن‎ ١ ۱ ج 1 (درحاشه ححت) صحتست . ۲- «جزن۱. ۲۵ ج‎ » ۲ ۰ ۱ ١ 


۳ ۱ : نامه زمن ؛ ك , وامرران . ۴ ۳۳ ظر استاد دهخد | بجای «با تومارا» پا یبد « با 


فلانی» با نام شاعری باشد ) . ۵ - مج۳ ۲ مج ۴‏ س۱ , س۲ ۰ چ۲ ۰ برسروپی ۰ ن .ك, 


مج ۵ ۰ یر سرووں . 


۶ - ( ب‌نظر استاد دهخدا ؛ بحین ٩‏ ) . 


۸۱ دبوان منوچپری دامفانی 


لیکن اشعار تراآن قدر و آن قیمت نبود کش‌بفرمودی جواب‌این خسرو شاعرگزین 
گرتوای نادان ندانی» هر کسی داندکه تو نیستی با من به گاه شعر گفتن همنشین 
من بدانم علم دين و علم طب و علم نحو تو ندانی دال وذال وراء وزاء وسین‌وشین 
من ت دبوان شعر تازیان دارم زبر توندا نی‌خوا ند «الاهسی بصحنك فاصبحین»<+ 
خو است ازری خسروابران‌مرابرسفت‌پیل " خود ز تو هرگز نیندیشید درچندین سنین 
من به فضل‌از توفزو نم» توبه‌مال ازمن‌فزون بهترست از مال فضل وبهتر آزدنیاست دين 
مال تو از شپربار شپریاران گردگشت و رنه اندرری"توسرگین چیدتی‌از پارگین" 
گر نباشد در چنین حالت مزیدی مر ترا عارضی بس با شدت بر لشکر هير هين 
هیچ سالی تست کز دینار» سصد چارصد از بی عرض حشم کمتر کنی در آستن 
وآآنگپی گوبی:من از شاه جهان شاکرنیم گرنه‌نيك" آیدازین‌شهءرخت‌رو بر بندهین" 
باز شروان شو » بدانجایی که دادنت همی گوشت خوك مردهٌ یکماعه" و نان جوین؟ 
مر مرا باری بدین درگاه شاهست آرزو نزری وگرگان همی ادا بدم» تزخافقن؟" 
شاعر ان ادرریو گر گان‌ودرشرو ان کهدید ' بدرۂ عدلی ۰ بیشت پیل ۰ آورده بزز بنج 


آنچه این مپتر دهد روزی بکهتر شاعری معصم هر گز به عمر اندر نداد و مستعین 


| - ن۲» س۴ › جا » مج۱ »مج , مج۳ , مج ,مج : نفرمودی .۰ ۱-۲ ۰۱6۰ 
۶ ۰ م۳ ص۱۲ مج۲ ۰ ۲۵ ۰ آن ۳ -مج۵ : شصت پیل ؛ کا > جا ۰ ۰۲ مج۳ ۰۱۵۰ 
۲۵ : اذشصت میل؛ فسخ دیگ بجزم۱ ۰ م۲ ۳۰ »س۱ ۰ س۲ , مج » مج۲ .م۴ مج۵: 
پشت پیل . ۴ - ورنه درشروان ؟ ( نظراستاد دهخدا ) . ۵ ن۲ :سر گن چیدی اندر ؛ 
ك ( بیت راندارد )؛ 1۵ : بر کس‌چیده‌ای ؛ نسخ‌دیگر؟... چیده‌ای (معن‌ازاستاددهخداست) 
۱ - بجن ن۲ + س۱ . س۲ ۰ ننگگ . ۳۸۰۱۸۲۲۵-۷ ۰ مج۱ , مچ۳ , مج٤‏ : رخت‌را...» 
مج » ۲۴۲ : رخت ... جين ؛ ك : رخت ... سوی چین . ۲۵-۸ ۰ ششماهه ٩‏ تا 
حشین ؛ ك : جثین ؛ د خشین . ۱۰ ن ۲۵۰۱ ؛ که داد ۰ ۱١‏ ن ۲ :عالی ( نسخه 
عدلی ) . ۱۳ - شاید : خانقین . ( حدس آقای فروزانفر ) . 


# بتعلیقات نگاه کنید . 


11° 


11۳۵ 


11۴° 





۱۵ 


۱۱3۰ 


رگ ات 


دیوان منوچپری دامفانی 


روچنن شکری کن و بسیار سپاسی مکن تات بخشد بخت نیکو سایةً خسرو معین! 
آن که اوشاکر بود ٤‏ باشد زخبل الا کرمین وان که‌ناشا کر بود» باشدز خبل‌الاخسر ین . 


فغان ازین غراب بین و وای او 
مراب بین ا پیمبری 
غراب بین‌نای زن شده‌ست نف 
برفت بار بوفا و شد چنن 
بجای او بماند جای او بمن 
بسان چاه زمزم است چشم من 
سحاب او سان دیدگان من 
خراب شد تن من از بکای من 
ال کات جیل دبای ۱ من 
چوکشتبی که بیل او ز دم اوا" 


۳۵ 


که در نوا فکندمان" نوای 
که مستحاب زود ۳ دعای 


بت شدم ز استماع نای 


سرای او خراب» چون وفای 
وفا نمود جای او " بجای 
که کعبهٌ وحوش شد سرای 
سان آه" سرد من صبای 
خراب شد تن وی از بکای 
سان سافپای عرش پای 


شراع او سرون او » ففای 


۱ ك : نشین ؟ م۲ ؛ هبن ؛ کا س۱ » س۲ :همج ۲ , هج۳ , مج ۴ , مجه ۰۱۰ نا 


A۲ 


a 


e 


0 هیر ۰ 


۲ ؛ حیل الاخرین ؛ ت۲ : ... آلاخرین ۰ ۳ -مج۳ , مج » ك , نوایم افکند ؛ چ۲ ١‏ 


تواتم افکند . ۴ - تك . ك , ت۱ . نبوده جز؛ (باظراستاد دهخدا : هست چون) . ۵- تك: 


که زود مستجاب شد ( «شد» مخغف شود . نظر‌استاد د«خدا 


٦‏ مج ۲۶۰۲۰۴ ( بیت 


را تدارند ) و جز ۲۵ . ك همه‌جا , از آن - ۷ ن۲ ؛ جفا نمود جای او بجای من - وفا 


نمود جان من بجای او . ۸ هل : باد . 


٩‏ هل ؛ هلا . ۱۰ - مج( › مج ,مج , مچ‌۰۵ 


ن › 64 1۲ ° م۲ ؛ بيسراك ؛ ج۲ ؛ بيشراك . ۱۱١‏ مج ؛ را 
جا , س۲ ۰ کا , تك : که نیل ؛ مج ؛ دو نیل , ك . که ميل ؛ نسخ دیگر جز ن۲ ‘Fe‏ 


که حبل . ( بیل پاروثی است که کشتی بانان جهت راندن غراب ساز ند . عسجدی در همین 


مضمون گوید ۲ 


تو گفتی هر دکی‌زیشان یکی کشتی شدیزان پس خله‌ش‌دوپایو بیلش‌دست ومرغا بیش کشتیبان)» 


۸۳ دیوان متوچپری دامغانی 


رمام ای طرق اف و دار سام او -ونوشت او غائ آز۱۱۵۵ 
کجاست تا بيازمايم اندرین سراب آب حپره آشنای اوت 
ببرم این درشتناك بادیه که گم شود خرد در انتپای او 
ز طول او به نیم راه بکسلد فراز او مسافت سمای او 
زمین او چو دوزح وزتف" آن چو موی زنگان شده گنای او 
سان هلك جم خراب » بادبه سپاه غول و دیو » پادشای او۰ ۱۱۶ 
زنند مقرعه 4 بپیش" پادشا دوال مار و نیش اژدهای او 
کنیزکان بگرد او کشده صف ز کرکی و نعامه و قطای او 
زان کنو ای کیت ار ها و وهای او 
کرات ات وان اور E‏ او اه ای ۱ 
سماع مظر بان بگرد او درون" زثر شر و گرگ را" عوای"" او۱۱۶۵ 
چو راه پر سموم وگرم""» اسپرم بکرد او عکازه و غضای " او 


١ ۱۵-۱‏ براه ہر . ۲ - بجز م۲۸۰۳ ,۰ ج۱ »شام . ۳ - مج م۳ , مج۴ ۰ 
م۵ » س1 ۰ ك ۰ م۳ ,م1 ؛ اودست . ۶ - لك : مقرقه دیس و ؛ سخه‌های دیگر مجن ن۱... 
رگیس و . ۵ - نسخه‌ها بجز « د > ؛ دوال و پاردمش . ( بنظر استاد فروزانثر ؛ دو الهاش 
دم ؛ دوال اوزدم ؛ دو الهازدم...) . ۶ (تصحیم مار گرزه از استاددهخداست) . ۷- هج ۰۳... 
مار گیررتك بر ؛ ج۱ ١‏ مار کره دریگ پر ؛ مج 4 ....گروزيك بر ؛ مجه ۰ س۲ ۰ .. گردرتك 
بر ؛ ص۱ : ... رنك بیر ۳۵۰۱۵۰ هجا , مج۲ ,ك ؛ ... گردريك یں ؛ م۲ ۰ن۱ .۰ .. 
کرودنك پر » ۲5 ۰.. کروزيك پر .۰( متن تصحیح قیاسی است ۰ مار گرد ریگ یعنی , افعی 
صریم )۰ ۸ س۲ »ن۲ روان ٩‏ . هج : زشیر ؛ بجز ن ۱ .۰ س۱ ۰ س ۲ مج ۱ 
م۲ , مج۳ , مج۴ ؛ زبین. ۱۰ - اصل: گرك پرا (متن از استاد دهخدا است ) ۰ ۱۸-۱۲ 
ك , غوای او . ۱۳ - ن۱ :... سموم‌گرم ۰ ( راه ویژسه‌وم‌گرم ؟؟ استاد دهشدا ۱ ۰ ۱۴س۲: 


عفای ؛ مج ۵ ۰ عضای ؛ س ۱ .۰ ج ۱ عصای . 


# آنا = دنا . #« بتملیقات نگاه کنید . 





دبوان منوچپری دأهفا نی ۸۴ 


شمیده من در آن ميان بادیه رسپم ديو و بانگ های های او 
بدانگپی که هور تیرء گون شود چو روی عاشقان شود" ضیای او 
شب از مبان باختر برون جهد" بکسترند زیر چرخ جای او 
۰ فك چو چاه لاجورد و ولو او: دو پبکر و مجره همچونای او 
چو جامة نگار گر شود هوا قط زر شود بر او نقای او 
هبوب او هوا وبرهبوب او" (؟) کسی فشانده گرد آسبای او 
ز هقعه چو نیم‌خانة کمان بنات نعش از اول بنای" او 
"جدی: چنان بشاره‌ای(؟)وزاستر" چو نقطه‌بی به‌ئور بر» ا او 
ارت تن نا سفق 
ڪر چون نا که اندر اوفتد به روزن و نجوم او هبای" او 


| هچ۱ ١‏ تیزگون ؛ نسخ دیگی بجز ۱۲ , ۰۲۲ م۳ ,ك » 6 :سا ؛مج۴ :هچ۵ »نا ۰ 
قیرگون ‏ ۲ - بجزم ۲ : بود . ۳ م۴ 2 : فروجهد. ۴ - اصل : بکسترد بزیں . (متن 
ازاستاد دهخداست ). ۵ -د: خامه. 1 مج ۲ :جذوب:... و بررچئوب‌او ۰ ...پن‌هپوب‌او؛سن ۲ ۱ 
...لای وبن...؛ ۰۲۴۰۱۴ ۲۵ کاء ج ۱۲...هوایو ..(متن با توجه بضیط «گ» است‌اهاهدوزمعنی‌استواد 
نیست ) . ۷- ن۲ :رقیمه ..ك زقیفه... کتان؟تك,س ۱:زقیقه..., س ۲:رفیقه ؛ ۱۴ (بیت‌راندارد). 
۸ ج۲ .۰ .. آل او بنای او ؛ م۲۶ , مج> ۲ ارعنای او ؛ مج۲ ۲ ن۱ : ارعنای او ؛ مچ‌ه:.. 
از اول ارعنای او . ( مضمون این بیت در ص ٩۷‏ نیز آهده بود ) .۰ ٩‏ - اصل ١‏ در آستر . 
( متن تصحیم قیاسیست ) . ۱۰ ۱ ۳۸۲ ۰ کا : چو نقطه ثورربشهای ؛ س۱ , س۲ ۰ ۰ج ؟» 
۶ ج۲ : چو نقطه ثورریسهای ؛ ك › مج۳ : چو نقطه‌های ژورریشه‌های او ؛ ن۲ « چونقطه ثور 
گشته ریشهای ؛ مج , مج۲ , مجه : چو نقطه‌ای بثور ریشه‌های ۱۱ - ك , س ۱ ,+ ص۲ . 
ن۳: صبا ؛ تك : صهبا . ۱۲ ۱۴ ۲۰۰ : بروی‌او نجوم اوهیای او ؛ , ۲ » ۱۶ , مج۴ : 
برون نجوم اوهبای او ؛ ك : برون نجوم اوچو در بنای او ؛ مج۲ ؛ مج۳ ن۲ س۲ ١‏ برون 
نجوم او بای او ؛ مج۰۱ مج۵ : مرون نجوم اوهیای او ؛ س۱ ؛ بدون تجوم او ینای او ؛ تك 
بدان نجوم او خوبیای او . ( نظر استاد نفیسی : بروژن و نجوم ذره‌های او . ولی حدس متن 
استوار ترست چه منظور شاعر وصف کهکشانست , که در آن ستارگان خرد و بز رگ سیاردیده 
منود و ضمیر «او » که پس از کلمة نجوم آمده است اشاره به ستارگان گرد آمده در 


کھکشا نست ؛ به ستار گان اسان . نصح.م من از اسعاد دهخداست ( ۰ 


۸۵ 


دبوان هنو چهری دامغانی 


بدانگپی" که صبح» روز پردمد" 
قمر بسان چشم دردگین شود 
رسیده من به انتهای بادیه 
به مجلس خدایگان بی کنو 
مد بر ی که سنگک منجنیق را 
بجایگاه عزم ۰ عزم » عزم او 
که کرد » جز خدای عز“ اسم 
نه در جپان‌جلال» چون جلالاو 
خلیج مغربی هزیمه‌ای شود 
فساحتم چو هدهدست و هدهدم 
زشکر اوست مروه و صفای من 
طبیعت منست گاه شعر من 
«اماصیحا»۲ به از ست وا 
الا که تا برین فلك بود" روان 


بهای او به‌کم کند بپای او 
سپیده دم شود چو توتیای او 


ده انتپا رسيده هم عنای او 


که تافر بده همچو او خدای او ۱۱۸۰ 


ی اندر ین هوا دهای او 
اا رای » رای » رای او 
رضا رضای او » قضا فضای او 


ه هیچ کبربا چو کبربای او 


اگر نه جود او شود سقای او ۱۱۸۵ 


کجا رسد پفایت سیای او 
ز فضل اوست مروه و صفای او 
جمیله و شه" )٩(‏ طباطبای او 


شجاع او وحبة الحوای " او۱۱۹۰ 


۱ ۲۵۰ + چوآنگهی . 


بضرورت شءری همنء وصل‌اسم راقطم یاد خواند . ه ‏ همه‌جا : هزیمتی ( نظر استادفروزانفر: 


۲ - مچ۲ ۰ ج۱ ١‏ ج۲ : در دمد .۰ ۳ - ن۲ : بن‌آرد ۰ ۴ - نظر ہنا 


کم‌از نمی . و شاید ۰ هی نمی . متن از استاد دهخداست ) ٩۰‏ - س۱ »هجا .۰ مچ۴ .ن۲, ` 
جمیله‌ای»س ۳۸۰۲ . جمیله شه ؛ ج ۲«ج میل و شه؛ تك: جمیله بيشینه ۰ ( کلمه با ید بشینه باتدو :هر حال‌متن 
استوار نیست ) . ۷ مج ۲ . حماسها ان( .ج .ك » 6 ۰ ۲ ۲۵۰ : انا صحا؛ س۲ 
ایاصحا ؛ م۳ : هما-ها ۰ ۸ ۳۴ , من‌کنم ؛ بجن ۱6 ۲۰ ۰ س۱ ۰ س۲ , مج ۲۱ مج ۲ . مچ۳: 
مچ‌۴ »مجه , کا . ج۲ ۰ ك » تك .من کنون . ٩‏ - اصل : تابود برین فلك ۰( متن از 
استاد دهخداست ) . ۰ ۱۵ ,۳۸۰۲۵ e‏ مج ,ن۱ ۰ س۲ , تك شچاع او و حیه 
و حوای ؛ ۲۵ , مج۲ , کا : شجاع او و دحیه و عوای او ؛ مج۳ ۰ مچ۴ " : شجاع او دوحیه 


وعوای او 4 س۱ ؛ شجاع اودحیه جوای او . ( متن از روی کتاب التفهيم تصحیع‌شد ) . 





# بتعلیقات نگاه كنيد . 


۱ ۵ 


مج ۲ » مج ٣‏ , مج ٥‏ : از ؛ ج۲ ( میت را ندارد ) . 


دیوان منوچپری دامفانی 


بقاش باد و دولت همیشگی رسده در حسود او بلای او . 


۳۹ 
در مدح شیر یار ٭ 
رسم بېمن گير و از نو" تازه کن بهمنجنه 
ای درخت ملك ! بارت عز و بیداری تنه 
اورمزد و بپمن و بپمنجنه فر خ بود 
فر خت باد اورمزد و بپمن و همنحنه 
در" سرانگشت معشوقان نگر سیزی حتا؟ 
بر سر انگشت سبزی بر سر و سبزیش نه 


3 


راست پنداری بلورین جامہای چشان 
_ ا 
بر سر تصویر زنگاری و بند آینه 

ا بدمنقار از بر کد طاووس نر 
پرهای طوطان از طوطان وقت چنه 

AS SO LNT E 5 ِ ۰ 

ای خداو ندی که روز خشم تو از خشم تو 
در جہد أ تش د سنگی اتف هاش ز نه 


۸۶ 


۱ ك رانا )> الف : از صر . ۲ ت .چ 2 , س۱ , س ۲ ۰ ۶ م۳ , مج ۱ ٩‏ 


۳ - هی ١‏ پکریری حنان ؛ ۲۶ ۰ ببین 


رنگ جیا ؛ س۱ ۰ س۲ : سبن قیای ؛ ن۱ ۰ ن۲ ۰ ... حنای ؛ الف : مکی بندی حنا ۰ ۴ - در 


نسخه‌ها : پر‌سر‌انگشت سبزی بر‌سر‌سبزی شنه . (چون شنه معنایی‌مناسب این‌مقام نداشت بصورت 


هتن تصحیح شد و کلمة سبزی نخست در مصراع دوم یمعنی صراحی است) . وه - جا م۰۱ 


م۳ , مج ۹ ۰ مج‌6 ۰ زنگاری و سد آینه 1 مج ۱ و وسد آ به ¢ Û‏ ۶ . 


. در رسد آینه ¢ ۳۲ ۱ 


نیست ).۰ ٦‏ ن۲ : زجاجین . ۷ - ۱۵ ۰ چشم. ۸ - مل : از بیم تو ؛ مج۱ ۱۴ ؛ بر 


خشم تو ؛ س۱ ؛ در چشم تو . نسخ دیگر بجن مچ۴ ۰ ۲۶ , از خشم تو . 


# چنه مخفف چینه است . 


AY 


مل ۰ بهار دشکنه . ۴ در فرھنگ جهانگیری : تیف گنج . 


دبوان منوچپری دامغا نی 


خشم تو" چون ماهی فرزند داوود نبی 

کوبیو بارد"جپان؛ گو ید که هستم گرسنه 
در دعای مومنین و مومناتی » زانکه هست 

زیر بارت گردن هر مومن و هر مژمنه 
تا توانی شپریارا روز امروزین مکن 

جزبگرد خم خرامش‌جز بگرد دن دته 
بامدادان حرب غم را تعبیه کن لشکری 

اختیارش بر طلایه » افتخارش بر بنه 
تو بقلب لشکر اندر خون انگوران‌بدست 

ساقیان بر میسرء » "خنیاگران بر میمنه 
ساقیان تو فکنده باده اندر باطیه 

خادمان تو فکنده عنبر اندر مدخنه 
مطر بان ساعت بساعت بر نوای زیر و بم 

گاه سروستان زنند امروز و گاهی اشکنه 
گاه زیر قیصران و گاه تخت اردشیر 

که ووز رکف که موی ا 
که نوای هفت کنج* و گه نوای گنجگاو 


که نوای دیف رخش و که نوای ارجنه 


۱ ۳ ۰ ۰ 


۱۳.۵ 





۰ ۱۵-۳ ۰.) ان ۱ + چم .۰ ۲۵-۲ : کویدم آرد ( در حاشیه مانئد متن ما‎ ٩ 


دیف رخش ؛ س۱ »س۴ , ن۲ ( در حاشیه دیف دخش ) ١‏ درو رخش . 


# مملیقات نگاه کنید . 


9 ۲۵ . دیف رنج ؛ م۲ : 


# اسدی در لغت فرس این بیت را بشاهد لفت « دنه »آورده و آنرا از پرویزخاتون 





دبوان منوچپری دامغانی AA‏ 


وبتی پالیزبان و نوبتی سرو سپی 


نوبتی روشن چراغ و نوبتی کو یز نه 


ساعتی سوارتر و ساعتی كبك دری 


ساعتی 


سروستاه و ساعتی باروز نه 


بامدادان بر چکك ؛ چون‌چاشتگاهان بر شخج 


۰ ۱ ۲ ۱ ماه قروردین به گل‌چم » ماه دی بر بادر نگک 


.١ ۰ ۰‏ 
سال سہ۔صک سر خهی خور»سال‌سیصد ررد ھی 


۳۷ 


۰٩۱ ۲ :‏ 
لعل می الفین شهر و العصیر الفی سنه . 


درشکر گز اری عید ومدح خواجه محمد 


ماه رمضان رقت و مرا رفتن او به 
الکن که دود آمدنی اش دعر 
بر آمدن عید و برون رفتن روزه 
۵ من روزه بدین سرح ترین آب گشایم 
بر نه بکف دستیم" آن جام چو کو ٹر 


عبد رمحان افك #2 ال 
و أن کس که بود رفتنی او وفته بده‌یه" 
سافی بدهم باده » بر باغ و به سبزه 
زان سرختر ین آب رهی را ده ومسته 


جام دگرآور » بکف دست دگرنه 


۰۱ - ۲۵ : نهصد . ۲ ۲۵ ۰ عصرمی . ۳ - سا ء مج ۲ , هج ۴ » مج ۵ مج( ۰ ج ۰۳ 
ك , آن . ۴ - ۲۵ ؛ آن . ۵ - اصل : شده به . ( متن از استاد دحخداست ) و فرخی در 


همین مضموت گوید : 


بس گرامی بود این ماه و یکن چکنم 


۽ - اصل : دستم . ( هتن از استاد دهخداست ) . 


رفتتی رفته به و روی تهاده مسفی 


# این بیت :عط در لفت فری اسدی بشاهد لغت چکكت که نام آو ازیست بنام منوچهری 


آمده‌است ودر نسخه‌ها نیست وچون دروزن وقافیه باایرصیده موافقت‌داشت | نراایجادرج کردیم. 


۸۹ دبوان منوچپری دامغا نی 


من می‌نخورم ۰ تا نبود بر دو کفم‌جام 
چون‌می بدهی» نوش‌همی گوی‌وهمی باش 
ورجهد کند خواجه و گو ید نخورممی 
ور خواجة اعظم قدحی کرت خواهد 
بر بار خدای روسا خواحه محمد 
ا ای ی ا ارال 
باکیزه‌لقابی كەز س‌حکمت‌وجودش 
آراسته خورشید چنان ز ابر نتا بد 
دو ساعد او چون دو درختست مبارك 
بدخو شود ازعشرت اوسخت‌نکو خو 
پرو یز ملك چون سخن خوب شنیدی 
دروو کن ایدون که در ایام تو بودی 
زرا که حدث تو به ده راه تماید 
اندر چلهٌ جپل کال که خر 
کو چك دو کفت »مه‌ز دودر بای تشن یت 


از منقعت دربا ور مردم در با 


۱ ن › 0 › لك : مرده. 


با ساتگنی بر سر خوانم ننپبی سه 
چون می بخورم»جام‌همی گیروحمی جه 
باجان و سر سلطان سو گندش‌همیده" 
که می‌اش مه‌دهی و هم قدحش‌مه 
کهتر بر او مبتر و مپتر بر او که 
اقبال سمائی برخ 
«الحكمة و الحود سری مه به» 
کز دو درخ او تابد یزدانی فر ء 
انگشت براو:شاخ و بروجود*:فواکه 


او موجه 


تاو و ا او یز 
آ نراکه‌سخن گفتی» گفتیش که: هان‌زه! 
بودی همه الفاظ ترا حمله مزهزما 
گفتار جز از تو نبرد راه سوی ده +4 
و ای لو از وات :کد ره 
بسیار نزارست مه" از مردم فر به 


کک E‏ ۹ 
بسار که و پیش جرد منفعتش مه 


۲ ۱۵ ۳۵۰۲۰ *س۱ *س۲ + ن۲ » م مج ۲ 


مج۳ , مج ۴ > مج * ك من | . ج۱: کمتر ۰ ۳ - اصل : لقا یش ۰ ( متن ازاستادده‌خداست). 


۴ - اصل : بر او جود. ( متن از استاد دهخداست یعنی «بر» و «جود» ) . ۵ - موله ( بکسس 


لام ) یجای موله ( بفتح لام) آمده است . 


استاد دهخداست ) . ۸ - مو : به . 


# بتعلیقات نگاه کنید . 


۶ مو 1 مز هزه ۰ 


¥ ۸ ۱ کمانت . ( هتن از 


. ک ۰ ۲۵ , هچ۲ ؛ به‎ » ۲ ۲ ۱ ٩ 


۱۳۳۰ 


1۲۲۵ 


1۲*۰ 





دبوان منوچپری دامفالی .۹ 


نام خرد و فپم لکو ما زتو بردیم 

مکره بکه بخل توباشی وله مطواع 
۵ من بنده که نزدیك توشعر آرم باشم 
از بی ادبی باشد و از پست مقامی" 
ای خواجهٌفر خنده» ارا بدون که نیامن؟ 
معذور همی دار که این باردگر من 
تاره توان اف مور بان زر تازه 


۰ ختت ازلی باد و بقات ابدی باد 


انگور زا نیو روز نک و به از به 
مطواح‌گه جودتوباشی ونه مکره ي 
اة وا دل و خبره و واله 
سجع متنبی " گفتن » پیش متفقه 
ابن شعر تولیکوتراز آن روز دوشنبه 
شعردت ببارم که بود صدره ازین به؟ 
تا دور توان گشت به‌توشه ز مپامه" 


ایزد مرساناد بروی نو مکاره . 


در وصف جشن مر گان و مدح ابو حرب بختیار 


برخیز هان‌ای جاربه» می درفکن در باطیه 


TT ۱ ۳‏ ِ 
نار نج و نار و اقحوان ۰ اورد از هر ناحه 


گلنارها : بیرنگها » شاهسپرم : بی چنگها 


گلزارها چون گنکپا» بستانبا چون اودیه 


ن + در پیش مقامر ؛ نسخ دیگر ۰ در پیش مقامی ۰ ( هتن ازاستاد دهخداست). 


۳ ك ن۱ ۰ ... متنیه .۱۰ ۲۵ ١‏ می‌سجم سخن گفتن . ۳ - ن۲ ١‏ تباید ؛ نسخ دیگن ؛ 


نياید ( متن ازاستاد دهخداست ) . ۴ ك ,ن۱ ۰ مو : این باره نمونه ؛ ( د ) ۰ شعرد گرت 


گویم این باره از آن به ۰ فسخ دیگر ۱ شەر دگرت کو دم این پاره از ادن ره ۰ ) مشن از استاد 


ده‌خداست ) . ۱-۵ ۰ ز توشه بفیافه , نسخ‌دیگر : بتوشه ز فیافه . (متن‌از استاددهخداست. 
و فیافه بجای فیافی نیز همکن است ؟ ) . ۶ - اصل ؛ ارغوان. ( متن از استاد دهخداست ) . 


# بتعلیقات نگاه کنید . # هکره ( بکسر راء ) بجای مکره (بفتح راء ) آمده‌است. 


۹۱ دنوان منوچپری دامغانی 


لاله نروید در چمن » بادام تگشابد دهن 

نه شبنم | ید بر سمن » نه بر شکوفه أ ندیه 
نر گس‌همی‌در با ع‌در» چون‌صور تی‌در سمو زر 

وان شاخه‌های‌موردتر چون گسوی‌پرغا لیه ۱۳۴۵ 
وان نارها بین ده رده» بر ارو ن‌گرد آمده 

چون حاحبان کرد هه دز روز گار تروبه 
گردی بر آیی بیخته» زر ازترنج انگیخته 

خوشه زتاك آو بخته » مانند سعد الاخبیه 
شد گو نه گو نه‌تارك رز» چون قرغا ونو 

اکنونت بابد خز و بز گرد آوری واوعیه" 
بلبل نگوید این زمان» لحن وسرود تاز يان 

قمری نگرداندازبان » برشعر ابن طثربه 
بلیل چغانه بشکند » ساقی چمانه پر کند 


٤ 


۹ 
هرغ آشیانه مه بفکند و اندر شود در زاویه ۱۲۵۰ 


۱ - همه‌جا یجن م۲ ۰ س۲ ۰ ج۱ ۰ مچ۴ : از .۰ ۲ - ن۲ ١‏ مورد یں ۰ ۳ - همه‌جا بجز 
ج ۱ ۲:درهم‌شده ۰ 6-مج ۵ ١‏ سداخبیه ؛ نسخه‌های دیگر:سعدواخبیه (متن‌ازروی کتابا لتفهيم 
تصحیی شد ) ۰ ۵ - اصل : پیش نیل . ( متن از استاد فروزانفررست بدلیل , « گویی بمثل 
پیرهن رنگرزانست » از خود منوچهری ۰ ولامی‌نیز گوید دراین معنی ۰ « چون آستینر نگرزان 
ز آفت خزان - بر گے رزان بشاخ بر از چند رنگگ شد » . نظر استاد دهخدا . « پیش بند 
رنگرز » است ) ۰ ٩‏ ۳ ۰... دراوعیه ؛ م ۱ بر کردنا از دوسیه ؛ ج۲ ۰ اکنونت می‌داید 
خزید بر گرداورا دسیه ؛ مج۴ .... گرداو آردسیه ؛ س۱:... کرد او الفیه ؛ س۲ : می‌باید که 
خزو بر کرد ادانقیه ؛ مج ۵ گرد آورید و اوفیه . ۷ س۱ + س۴ ۲2۸۰ » ن۲ »ك , بگوید. 
۸ - س۱ + س۲ ۲۵۰3۰ , بگرداند .۰ ٩‏ - م۱۰۱۱ ,این طشریه : ۳۸ ۰ این طعریه ؛ 


س۲ : ابن طعربه ؛ ن۱ » ج۱ , ۵ ۰ سا :هج » هج ٣‏ » هچ٤‏ ۰ ۳۴ ۰ ج۲ + ك ١‏ اہن طغريه. 


دبوان منوچپری داهغانی ۳۳ 
انگورها بر شاخپا : ماننده جمچاخا 
واو بجشان چون کاخها» بستا نشان چون باد 
گردان بسان‌کفچه‌بی » گردن‌بسان‌خفچه‌بی 
وا ندرشکمشان بچه‌بی.حسناء مثلا لجار یه 
بجه نداند از بو أو ما اوق اک ی 
آید بیر دشان گلو » با اهل بیت و حاشیه 
او سوی چر خشتشان » وانگه بدر د پستشان "۲ 
در فرقشان وشتهان"۲ اندر فشا ند N.‏ 
۵ چون‌حانهاشان بر کند. خو نشان زتن بیراکند 
آرد فرود و " افکند > در خسروانی خابیه 


وانگه بیاید بافدم" » آنکه ‏ ببازد باطه 


1 - ۲6 ؛ چمخاخ ؛ مج ؛ جمجاج ۲ ۲۸۰ »هج » مج » کا ؛ آو نجشان ؛ ن۲ »ج۱ ۰ 
ج ۲ »مج ۲ : آونشان . ۴ -م ۱ : تبانشان ؛ ذسخه‌های دیگر بجز م ۸۰۲ ۳ ؛ پستانشان . 
4 - س۱ ۱۵۰ , لادیه ؛ س۲ ١‏ راویه ؛ نسخه‌های دیگر بجز مج۳ :لاویه ۵ - همه جا بجز 
ن۲ ؛ گردون . ۶ ۱۵ › چ1 ۰ ك ؛ چفعه‌یی . ۱۵-۷ : حماء . ۸ - ازاینجا ظاهرآ بیتی 
با بیشتر افتاده است ؛ چه از آمدن رزبان و خشم گرفتنش بر دختران آبستن رز که مطلب 
رابط باشد اینجا اثری نیست و پس از توصیف انکور ناگهان از گلو بریدن رز سخن رفته 
است .۰ ٩‏ - اصل , لهو . ( متن از استاد دهخداست ) ۰ ۱۰ - همه‌جا : پشتشان . ۱ ۰۳-۷... 
پستشان ؛ د ؛ بر فرق انگشتان ؛ بجز مجه ۱۴ نسخه‌های دیگر ... مشتشان . ۱۲ م۱ ۱ 
اندر ماضه ؛ مج ۵ : اندر شان تاصیه ؛ نسخه‌های دیگر ؛ اندر نشاند ناصیه ( این بیت درن1؛ 
ن۲ ۰ 2۰۱ .مج" »مج ۲۰ ۰ س ۱ »س ۲ نیست و مج ۲ در حاشیه آورده است ). 
۲۸-۳ ؛ بفرو ؛ نسخ دیگر : بفردا . ( متن از استاد دهخداست ) . ۱۴ - م ۳ : بساید 


پا کدم ؛ نس دیگں ١‏ وسا رک با قدم. ( مسی‌از استاد دهخداست ).۰ ٥‏ - ن۲ وانگه ... 


۹۳ دیوان منوچهری دامغانی 
és 1‏ ۱ 
تاتگفد را ند افکتن در قصعه مروانه 
۲ 
چون صح صادق بردمد» میرمرااو مید هد 
۳ 2 4 
جامی بدستش بر نهد چون‌چشمه‌معمودبه 2 
گوید بخور کت نوش باداین»جام می‌از بامداد 
ای از در ملك قباد با تخت و تاج و الوبه 
9 ۰ 
ای بختار راستن ! صدر امیرالمومنن 
چون‌تو نه | ندرخانقین چون تو نه‌درا نطا کبه ۱۳۶۰ 
آن‌کوادت دا ندهمی»صاحب ترا خواند «حی 
2 ۷ 
کالفاظ توماند همی »> بالفاظیای باد به 
وست هی بدره کشد» سایل‌ازآن بدره کشد 
دشمنت راجو ند گان؛ جو بند اندردو مکان 
در بندو چهدرا ین‌حپان» در آن‌جها ن‌درهاو به 
خشمتا گر بك د مز دن» جنبش کند پر خو شتن 
گردد چو اطلال و دمن دبوار قسطنطا نه“ 





۳ م۱ ؛ وانگه بفعمی... قطرمیراوعیه :۰ ۲ : ... یمیسی ... قطره ؛ ۳۸ ۰... بقعمی... 
قطر میر اوعیه ؛ سا :. . از قطره .. ؛ مج ۱ ۰... هعمی ... قطر‌اوعیه ؛ چ۲ : ... العیبی ... 
قطره؟ ك » مج۵ : ..۰ نمیمی ...؛ مج۳ . نفیسی ... قطره مراقه ؛ ت۲ : (مالای سطر .. در قطره) 
بیمی .. هرقطره در آوانیه ؛ نسخه‌های دیگر: .. در قطره ... (متن ازاستاد فروزانفرست و 
بتعلیقات نیز نگاه كنيد )۰ ۲ ۱ ۱۲ ۲۸۲ : میرم مر اورا می‌دهد ؛ ك : ... دهاد . 
١ ۲۵۸ - ۳‏ به پیشش ۰ ۴ مب مج › همچ۳ ۰ مج »سا )س۴ ,ك + ن۲ »چا ۰۲۵۰۱۵۰ 
ل ۱ : معیودیه . ۵ -ن۲ ۰ صدرو .. ٩‏ - جز < ر > خافقن . ۷ ۲ , :۱۵ ۰۲۵ ج۰۱ 
ماریه؛ك * ج ۲ ؛ ماویه ۰ ۳۸۰۱ ۰ مج۱ : قرطهای ماریه. ( بتعلیقات‌نگاه کنید ) . ۸- مج 1 
ھج , مج ° مجه , س۱ ,س۲ 4۰ ۱۵۰ ۳۸۲۸۲ › ن۲ ؛ قسطا‌طنیه . 





۱۳۶۵ 


1Y۰ 


دیوان منوچپری دامغانی 

از جد تیکو رای تو » وز همت والای تو 

رسوا ترند اعدای تو از نقشپای القمه 
پيرایةٌ عالم توبی » فخر بنی آدم تویی 

داناتر از رستم تو یی در کار جنگ و تعسه 
بار توخیروخر می» چون بارشاعی 'فاطمی 

جفت تو جود ومردمی‌چون‌جفت حاتم‌ماو به؟ 
مارا دهی ازطبع خوش.ما هان‌خوش حوران کش" 

چون‌دادسالارحیش مرمصطفی راجار بهت 2 
روزی بود کاین پادشا بخشد ولایت مر ترا 

از حد خط استوا ا غایت افریقه 
بر فر خی و بربپی » گردد ترا شاهنشهی 

این بنده‌راگرمان‌دهی»وان بنده را گرمانبه 
بسته‌عدورادست پس» چون ملحد ملعون‌خس 


». شم 
کش کرد مهدی درقفس + و آویختش‌درهپدبه 


۹۴ 


ان اصل + پارسای . ( هتن از استاد دهخداست . یارشیه‌ی 0 وارهسلم ؟ فز حدس دیگر 


امشانست ) . ۲ - ك : ماژبه ؛ م۱ . جاریه * مج > مج۲ * مج۳ ۴ مچ۴ » مج ه , 0۵ ۰ چ 


۳۲۲ * س۱ , س۲ . مار به . 


۳ سل , حورایتان باره کش ؛ مج۳ ۰ حورابتان بار کش ؛ ج۲ 4 


مج ۴ : حوارسامان کش ؛ هجا »> مج ۵ › م1 > ۳۴ : حوران خوش ماهان کش ؛ س 1 »> س : 


خوار بیابان کش ؛ چ۱ : ... کش ماران خوش ۰ ۴ - ج۲ : مردی . 


و متعليقات lG‏ کنید . 
HK HF‏ این قسمت اشتبا دست بتعلیقات توا کمید ۰ 


۹۵ دبوان هنو چهر ی دامغا نی 
من گفته شعری هشمهر » در قپنست و اندر ظفر 
ET ۰ ۱‏ ۲ 
از «سف اصدق» راست تر درفتح ان عمور به 
ار كه اندر داهنم از چرخ بارد فاقه 
۳ لالهو نسر دن دود » ا زهره و بروین بود 
0 حشن فروردین ود > یا عد های | ضحره 
عمر تو بادا بیکران : سود تو بادا بی زیان 


۳ ه . ۶ 
همواره » بای و حاودان » در عز وناز و عاقه ۱۳۷۵ 
۳۹ 


در مدح سلطان مسعود غز نوی 


1 5 1 
ای ترك من امروز نگویی بکجایی تا کس نفرستیم و نخوانيم نیایی 


سم سم سم ۹ 
آنکس که نباید" بر ما زودتر آید تو دیر تر آیی ببر ما " که باي 
7 ۰ . ۷ و ۱ 1 . 
انروز که من شوه ار باشم بر و عدری هی در حود و نازی بفز ایی 
۱ 5 ۳ 0 ۲ € ۷۲ 
چون باددری من بدشايم » تو ببندی ور بادگری O‏ و 


١‏ - س۲ : در وقت آن برحوربه ‏ سا »2 ۰ن۱ ۰ ج۰۱ ج۲ (درحاشیه مانند متن‌ما)؛ 
کا , مج۲ ( در حاشیه هانند متن ها ) , مج 4 (در حاشیه ۰ عموریه ) ؛ م۲ ۰ ۳۶ ١‏ در وقت آن 
در فور به ۰ م | : در وقت آن درح ؛ ۲۵ + در وقت آن بر قوریه ؛ مج[ ١‏ در وقت آن در ذربه 
(حاشیه : فوریه) ؛ مج‌۳ : در وقت آن برقوربه ؛ مجه ؛ در وقت آن سر فوریه ۰ ۲ - اصل : 
بادا. ( متن‌ازاستادده‌خداست ) . ۳ نا : عالیه ۴ - له م۱ ۲۰ .کا , حچ۴ , مج۵ › 
هل »مو ؛ که کجایی . ۵ ۲۵۰۱0 ۰ ك و نیاوی ؛ مج‌6 .... وییایی ؛ ؛ مل... بخواهيم 
و نیابی ؛ نسخ دیگر : بفرستيم و بخوانیم و بیایی . (متن از استاد دهخداست) . ۰ ۲۵ ؛ 
ناود - ۷ - ( نظن استاد دهخدا : پسرما ) . ۸ - يجن ۱۵ ۲۵۰ »مو ۰ ذسخه‌های دیگن ؛ 
تو دير تس آیی بر ماذانکه بیایی .۰ ۱۰ - ۲۵ : امروز .۰ ۱۱ -مل : شیفته پاشم ہیں تو . 
۲ 2 ج۱ » هج۲ ۰ ن۲ .ك ؛ نیندم تو گشایی ؛ نسخ دیکر نیندم ... (متن‌ازاصداددهخداست) 


¥ از 2 سیف اصدق 4 صيدة ابوتمام مراد است < به تعایقات ناد کت 


1۸۰ 


\YA® 


۱۳۹۰ 


دبوان هو چپر ی دامغا ای +۵ 


گوبی : برخ کس منگرجز برخ من 
ترسی که کسی نیز دل من بر بايد 
من در دگران زان نگرم تا حقبقت 
عرچند بدین سعتربان در نگرم من 
باتو ندهد دل که جفایی‌کنم از بیش" 
ورزانکه بخدمت نکنی بهتر ا زاین جهد 
بیخدمت و بیجپد بنزد ملك شرق 
شاه ملکان بشرو بار خدابان 
یمود هلاک ۱ که وات و ماش 
این مملکت خسرو فاك سما ست 
با كمزه داستاین‌ملك شرق وملك را 

با هر که وفا کردوفا را بسر آورو" 


- 
گر نامه کند شاه سوی ر 


۸ aT 
انزد همه افاق بدو داد و بحق داد‎ 


| 2 إو" ا ُِ_ِ"««-.-.. ۳ ۱ 
ی ترك چمن‌سعه حو ش چرایی 4 
کس دل نر باید بستم » چون توربایی 


قدر تو بدام که زخویی " بچه جایی 


هر چند بخدمت در › تقصبر امابی 
هر چند مرابی » بحقیقت نه مرابی 
کس را نبود مرتبت و کامروایی 
ز ایزد ملکی بافته و بار خدای۲ 
از مملکتش تا ابد الد هر جدایی 
باطل شود هر گز تا سمائی 
نا حق نبود » | نچه بود کار خدایبی 
پاکیزه دلی بايد و پاکیزه دهایی 
بس "شهره بود" "در ملکان فيك وفایی 


ور پىك فرستد سوی فغفور ختابی» 


| مل : ای یار . ۲ - این بیت و بطور کلی مقدمه این قصیده بادآور مضامین‌قصاید 


فر خی و رفتار عاشق یا شا عر دا معشوق اش ۳ جنا که یہداست مان این عشقی ظاهری ومجازی 


مدو جهری و قر خی ۰ با عغی معنوی حا وج ومو لوی و رفعار ان دو گروه از شعرا بامءشوقگان 


دود تقاوت از زمن تا اشها سک 


مان . ۵ م۱ چ۱ :ك : کند ؛ مجه . 


د ازین بیش » باشد . 
۲۵۰۲ ؛ آرد. 


م : بر . 


۳ - همه‌جا بچن مل ۰ بخوبی . 


۴ - 0 ۲۵ : نفن 


> ۽ کذا و شاید : از پیش . با منظور 
Ûû _ ۷‏ : کاندر ملکی یافته او بار خدایی . 


۸ س بجن ن ۲ : راو . 


۰ ن ! پس ۰ ۱ - ( بنظر استاد دهخدا ؛ فيك بود ) . ۲ ن۳ 


۹۷ دبوان منوچپری دامغانی 


از طاعت او حلقه کند قیصر در گوش 
هر گز بکجا روی نپاد این شه عادل" 
الا که بکام دل او کرد همه کار 
چون قصد به ری کردو به قزو ینو به ساو“ 
چون قصد کیا4 کرد به‌گر گان وبه آهل 
کس کرد به‌کدبه»سپهی" خواستز گیلان 
و کار کا تا و شد 
امروز کیا بوسه دهد بر لب دریا 
سالار سپاهان+4 چو ماك شد به سپاهان 
گرچه به‌هوا بر شد چون مرغ همیدون 
اه رفک کان تاو نوه کے داد 
زانروز " مرائی شد و گفتهست سبکدل 
ملك 
در دار فنا » اهل بقا خلق ند دده‌ست 


ای بارخدا و بار خدا بان 


۱ لك س › م۱ > م۳ ؛ در . 


Ak VOL 


٣‏ مج ۱ , مج ۰ ۱۲۵ ۲ س۱ 


1 - ر ١‏ مشزوین و سیاهان . 


وزا خدمت فغفور کند بشت دوتایی 
با حاشیة خویش و غلامان سرایی 
این کنبد پیروزه و گردون رحایی؟ 
شد بوی و بپا" از همه بوبی و بای 
بگذاشت کا مملکت خوش و کنایی 
هر گز کان غو که دیرف و گدابی 
زین نیز بتر باشد شان نا E‏ 
کر دست شینشاه بدو  )4(‏ بافت رهایی 
بر شد بپوا همچو یکی مرغ هوابی 


۲ ۱۳ ۱ ۶ ۱۶ 
ورچه بزمین درشد چون مردم مائی 


از اهل بقایبی تو و در دار فنابی 


> س ۲ > مو » ك . عالم 


۵ - مج ۳ : يوی و بهار ؛ م ۲ , م۳ , 


س۱ » ص۴ » ن٣‏ ۰ ن۲ , ۰۱ ۲ »ك , مج۲ ۰ مجع » مج۵ » مو ؛ بوی دهار ؛ مج[ » م1 


( ندارد ) . ۶ هجا + پس کرد - 


۱۴ [ نظر استاد ده خا 1 دا ی ( ۰ 


امروز چ 


۷ - ( مددی ؟ عددی ؟ نظر استاد دهخدا ) . ۳۵-۸ 
بکجا . ٩‏ - ( عدوو ؟ نظ استاد دهخدا ) . ۰ ۲۵ + تاپنوا. ۲۵-۷۱ : تا بنوایی . 


۳۲ - شاید : و مدو ؟ ۴ - مل : درشده ؛ مج[ » مج ۳ (حاشیه) » جا < ج وم[ : 


در شد . 


۵ ۱ م۱ ,۵ ‘gac‏ مج۲ (حاشیه) , مجه , مل ؛ 
۶ - ن ۲ ١‏ نبرد ؛ ك ,۰ م۱ ۰ ۳۶ ؟ مج ا 


> مج ۲ ۴ هج ۵ : مش . ۷ میج ۳ » 


هج ۰ س۱ » س۴ , ن۱ ,ج۱ ۰ ج۲ ۰ ک : ( این بیت را ندارند ) . 


# بتملیقات نگاه کنید . 


بو بر‌ای آگاهی از کیا و مددی کد برای وی آمد 


«تعلیقات نگاه کید ۰ 


۱۲۳ ۵ 


[ ۳ ۰ ۰ 


۱۳۰۵ 





۱۳۰ 


۱۳ ۵ 


° 


دیوان منوجهری دامغانی ۹۸ 
چون ایزد شاید ملك هفت سموات بر هفت زمین‌بر» هلك و شاه توشایی 
بك نیمه جهان‌را بجوانی بگشادی چون پیر شوی نیمه دبگر بکشایی 
ز نگ همه مشرق به‌سیاست بزدودی زنگ همه مغرب به سیاست بزدابی 
هر شاه که از طاعت تو باز کشدسر فرق سر او زیر پی پیل بسایی 
آنکس که دغایی کند اوبا ملك ما زو باز نگردد" ملك ما به‌دغایی؟ 
تابوی دهد باسمن و چینی" و سنبل تا رفك دهد دیبه رومی و الابی" 
جاوید بزی بارخدایا سلامت با دولت پیوسته و با عمر بقابی 
بکدست تو باز لف ودگردست‌توباجام ‏ بك گوش به‌چنکی‌ود گر گوش به‌نابی. 


۴۰ 

در مدح سلطان مسعود غز نوی ج 
ای لعبت حصاری » شغلي دگر نداری مجلس چرا نسازی » باده چرا نیاری 
چونانکه من بشادی روزی همی گذارم خواحم که تو بشادی روزی همی‌گذاری 
گر دوستدار مابی » ای ترك خوبچپره زین بش کرد باید مارات خواستاری* 
بنمای دوستداری » بفزای خواستاری دانی که خواستاری " باشد ز دوستداری 


ت 0 ۰ ۷۰ - ۰ “a‏ 0 . 5 
تو خوار کار ترکی »من بردبار عاشق زشتست خوارکاری » خوبست بردباری 


۱ - بجن م۳ همه‌جا ١‏ دعایی . ۳۸۲ : بگردد . ۲۵-۳ ؛ بدعابی ۲۶۰ (بیت 
را ندارد )۰ ۴ - مل » ن۲ ۰ مو ؛ یاسمن چیتی . ۵ -( کلمه الایی مشکوکست , شاید 
الانی بوده است » با قبول تسامح در استعمال با کلمۂ دیگری ؟ ) ۰ + م۱ ۰ کا " میج ۳ ۰ 
مج ۵ ؛ شفل گر ؛ نسخ دیگر بجز ۲۵ ۰ شفلی اگر . ۷ ۳۸ .ت۲ .ما را تو؛ نسخ‌دیگر 
بجز م۱ : بامات . ۸ -( بنظر استاد دهخدا : خواستگاری . در هر دو مورد ) ۰ ٩‏ - و : 
هم خواستاری آورهم دوستدادی افز! ؛ ن۲ .. . خواستیاری . ۱۰ - ن۲ : ممشوق ۰ ١١‏ د 


خوش نیست . 


# تاربخ سرودن این قصیده سال ۴۲۶ هجر ست . بتعلیقات نگاه کنید . 


۹۹ دبوان منوچپری دامغا نی 


گر گرد خوارکاری گردی تو نیز پاها! 
من دل بتو سپردم » تا شغل من بسنجی" 
گرزانکه جرم کردم» کاین دل بتو سپردم 
دل باز ده بخوشی ورنه ز درگه شه 
ا ره ن ری با ماوت 
شاهی بزرگواری » کورا ۲ بیج کاری 
او را گز ید لشکر »او را گز ید رعمت 
ازنگک| نکه شاهان » باشند برستوران 
گرزانکه وان ی 
اکلیلهای پیلانش از کوهرست و لول 
ای شهربار عالم " يك‌چند صید کردی 
جام نبید گیری » عيش لطیف خواهي " 
من بنده رازرحمت" کردی بزر گت»شاها 


ی 1 ۹ 
درخواستی توشعرم»ا ین | مدت ر رادی 


|= ۱0 ۰.۱ ۳ تو بگرده‌ی من ؛ س ۰۰۲ ۰ 


قید تصدیق ثیست » بلکه صینه حال از فعل آوردئس . 


حقا که دل برقت ؛ تسخ دیگی : . 
خواحم دل سیرده  ...‏ ) 


5 بارمن . 


۳ بر تست . ( هتن از استاد دهخد‌است 
. ۵ ۳۶ ۰ بازش دمن ؛ ن۲ › مو :... تو باز پس ؛ سا 
1 - ت۲ ؛ فرداست . ۷ - نوك . ( نظر استاد دهخدا ) . 


آری تو" خویشتن رانزديك ما به‌خواری 
زان دل بتو سپردم تا و ن گزاری 
خواهم که دل برآفت*» تو باز من‌سپاری 
فردات" خیلتاشی رلك" آورم تتاری 
زا بپادشاهی » دانا بشهرباری 
از کس نخواست باید »جزاژخدای باری 
او را گزید دولت » او را گزید باری 


بر دشت ر نده پبلان.این شه کند سواری 


اک ان درا تست ایازم 


صندوق پیلپایش" از صندل قماری*" 
بك چندگاه با ید اکنون که می کساری 
مال حلال جوبی"» شاخ کمال کاری 
پاینده باد بختت » پاینده بختیاری 


اینت کریم طبعی » اینت بزرگواری 





بامن . ۲ - کلمهٌ « آری » در این‌مصراع 
١ ۴‏ تین ٤‏ 6 وه 
. نظر دیگر ایشان : 
را س۲ : 


۸ - د , شنه‌شاه . 


٩‏ - ن۲ , والا . ۰۶۰ - مل ١‏ اورا . ۱ - مج۲ › مج۳ ,۱ ۴ ۲ : باری . ۲ - جز 


مل ؛ اشتر . 


ءاول . 


جلال جویی . ۸ - بجز ن۲ : برحمت ؛ د ؛ شفقت . 


بزد گك شاحی ) . 


۵ ( بیت را ندارد ) ؛ ( نظر استاد دهخدا . صندل است و قاری ) . 


۶ - مو . ... یازی ؛ ( بنظر استاد دهخدا ؛ شم لطیف خوانی ) . 


.. پیلبانش . ۱۴ - ك , صندلوقماری؛ 
٥‏ چ ا : 
۷ - مو: 
۹ - ( بنظر استاد دهخدا ١‏ أبنت 


۱۳۳۵ 


۱۳۳۰ 


۱۳۳۵ 


۱۳۴ ۰ 


۱۳۵ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۰۰ 


اضعاف حرفبایی" کز شعر من شنیدی 
شعری که تو شنیدی, آ نست سحر فیکو" 
بد گفتن اندر که کومادح تو باشد 
اخ عیاش را کشت فان یو 
چندان دروغ و بپتان» گفتندان جهودان 
من کیستم که بر من وان دروغ گفتن 
ای شاعرسبکدل ۶ با من چه اوفتادت 
تو آفرین خسرو گویی دروغ باشد 
با من همی چخی تو وآگه نیی که خیر. 
چون روی من ببینی » با من کنی تلطف 
و آنحا که من تشه وی نا ات ام 
با باش دشمن من » با دوست باشو بحث 
| نکس که‌شاعرست‌او؛ اوشاعران بدانی ۲ 
تزور گر نی من » تزویر گر تو باشی 
این‌جایگاه نتوان تزویر شعر کردن 


۱ - مل : سحر‌هایی . 


۴ ت۲ » ایشست . 


۱ ۰ ۳ 
مل ۶ ا فمستت . 


ك عاری 5S‏ بدجواری ۱ دسج دیگر 5 :کی عیاری ) مهن از اساد دهخداست ( 


سیکسی 


۷ جز ۳۵ : فر . ۸ -د: 
دی خوانی ؛ س۱ س 


۱ د :سعایت .۰ ۱۲ - «جزن۲ همه‌جا 


و دوب خوانده شود . 


زینت بیش است هوشیاری . 


۲ 
تسکیت بادو نعمت »شادیت و شادخواری 


فت فون شیر ین» آنست؛ لفظط جاری 
باشد ز زشت نامی » باشد ز بدعواری" 
ا ۲ اة فوت > وان فر" کردگاری 
بر عیسی بن هریم ۰ بر مریم و حواری+* 
نه قرص آفتابم » نه ماه ده چراری 
پنداشتم که عقلت بیش است‌وحوشباری* 
و بحك دلیر مردی کاین لفظ گفت باری 
دنبال ببر خابی" » چنگال "شیر خاری 
مپمان بری بخانه » نقل و نسد آری 
بکست کت فاد زین کر شرمساری 
نه دوستی نه دشمن » اشت سیاهکاری۱۲ 
خود بای بان واقت ار غك شاد 
درا که ونوا پروی کار 
افسوس کرد تتوان بر شیر مرغزاری 


۲ - اصل : رحمت .۱ متن از استاد دهخداست ) . ۳ - جز 


۵ = مج , مج۴: مجه » س۱ , س۲ , ك » کا ۰ م۱ , م۳: 


٩‏ مس دود و 


۹ - مل » د: ۰.. گیری؛ 


۳ خوانی ؛ س۱ مر ۲ ۱... شین ... ۰ ۱ _ د ۲ دئدان . 
: سپید کاری و درآ نصورت بایدبیت بصورت استفهام 


۳ ۰ :از شاعران ماهر ۳۳ نظی اسداد دهخدا : در هاعر آن 


ذدأارو ) . ۴ - مل ؛ چون ؛ ( نظر استاد دهخدا : آن باز ) . ۱۵ - مل » د :هرګه که . 


# متملیقات نگاه کنید . 


۱۰۱ دبوان منوچپری دامغانی 


هستند جز تو اینجا استاد شاعرایی" 
ایشان مرا تجارب کردند بی محابا 
نو نیز تجربت کن تا دستبرد بینی 
از بپر | نکه‌شعرم شهد ید و خوشدل اها 
من شعر بیش گویم؛ کان شاهرا خوش! ید 
گرتو بور مدیجی » چندین تپید خواهی 
من رین دام مدح کسی نکم 
جر بر در ' شهنشه بر در گهی ا 

که ''خدمت» کهتر کنیومهتر 


1 ی گه من مقیمم بر در گه شپنشه 


همچون‌توی 


این SN‏ ا E‏ کوهها پیاده 
امیدآ نکه" آروزی»خوا ند ملك دو بیت " 
اکنون که‌شاه‌شاهان " بربنده کرده رحمت 


۳ نظر استاد دهخد | ؟ مينك . 
؟ - ۲۵ :درم . ۵ - مج ۲ : سحاری . 


س دجن د ؛ اسعادشاعران خود . 


با لفظبای مائی » با طعهای ناری 
د ید ند قدرت ۳ > دیدند کامگاری 
تا بردوم" بشعرت چون باد بر صحاری" 
بر خاست ارتو غفل ر خاست ار زار 
الفاظهای نیکو » ابیاتهای جاری" 
نپمار نپمار بعقرادی 


1 ۳ ۹ 
حر افر ین ومدحت شه رابه‌حقگزاری 


ناصبوری ¢ 


نه بر در ححازی » نه بر در بخاری 


از بر EE‏ وز بپر دك دو آری 
تا باز گشت سلطان از لاله زار" ساری 
دوپای‌بر "جراحت, دود بده گشته" تاری 
بختم شود مساعد ۰ روزم شود بپاری 


۰ ِ ۳۲ 
کوشی که رحمت شه از بنده وز ار 





۳ - د : دیدندبحر‌شمرم: 


۶ - مجر ن ۲ همه جا ؛ شه را یدل خوش آید . 


۸ - نطر استاد دهخدا : عاری ؛ «ك> 


آژین بیت و بیت قبل * مصراع دوم و سوم را ندارد و تنها مصراع اول و چهارم بصورت بیتی 


در آن‌موجوداست 


جن درگه . 


*- بجزن ۲ «مه‌جا: 
1 د بو دم ۳ 


۴ - 4: گاستان ؛ ن۲ 
۷ - بيجن مل ١‏ با . ۸ - د : 
۶ اصل : پیشم . 


بازداری ؛ ن۲ , واگذاری . 


و زانشاه وحقگز اری؛د: ای شاه ار ز اری 


: فتنه گاه 4 ن[ »+ د: قلیگاه ۰ 


دودیده کرده . 


:۳۵ - ۰ 


۲ - بجز هل چون تو نیم که ۰ ۱۳ - ن ۲ ۰ دووشانی . 


۵ - ۲0 ۰ مس . ۱۳ -د. بدیدم . 


٩‏ - جز ن۱ ۰ ۲۵ ۰ چا : بامیدآانکه. 


١‏ - د١‏ اين شهنشه . ٢۴‏ ره 


۱۳۵۰ 


۱۳۵ 


۱۳۶۰ 


۱۳۵۵ 


۱ ۳۷ ۰ 


دیبوان منوچپری دامغانی 


ششمآمدت که خسرو بامن‌کند نکویی 
ای‌کاشکی حسودم » چون توهزار بودی 
حاسد چو بیش باشد بپتر رود سعادت 
شاها به‌رغم حاسد؛خواهم که من رحی‌را 
برمن زفرات «ارجوء کان " عز و ناز باشد 
دایم بزی امیرا باعز" و با جلالت" 


۹ ۳ »9 5 ۷ 
زیر تو تخت زر.ین بر سرت چتر دسا 


۷۱۰ 


ای و حك آب در با از من در بغ داری؟ 
اکنون که دده خسرو از من امبدواری 
چون باد بیش باشد » بهتر رود سماری 
چون شاعران دیگر بر خدمتی! گماری 
کز فر میر ماضی » بوده است باغضاری" 
فعل" تو بختیاری » ملك تو 


اختیاری 


در مدح سلطان مسعوه غز نوک 


خواهم که بدانم من جانا تو"چه خو داری 


۲ از چه پر آشویی » تا از که ببازاری 
گر هیچ سخن گویم با تو ز شکر خوشتر 
صد کینه بدل گیری » صد اشك فرو باری 


بدخو نیدی چونین» بد خوت که کرد خر 


بدخو تراز بن‌خواهی گشتن قر ان وا 


۰ - مجر د »ن ۲ ۰ آیدت . 


۲ - اصل : خدمتم . 


( متن از استاد دهخداست ) . 


۳ - بجی ۰ آن . ۶ - ج۱ > ۲۵ ( بیترا ندارد ) ؛ ك ؛ عصاری ؛ مج ۵ ؛ غقاری ؛ هچ ۲ ۰ 


غذ‌اری . ) نظی استاد دهخدا . چون قر ۳ 
با عز و با سمادت . 
اا ها 


: بجن د‎ ٣ 


- ن۲ : يا از چه‎ - ٩ 


٭# بتعلیقات نگاه کنیب . 


مرغضاری ) ۳ 
فضل . ۷ Al‏ » 5 , م۲ زییا ؛ م۱٩‏ ¦ شاهی . ۸ - مل ۰ 


۵ - ۲۵ ۲ با عزت و جلالت ؛ د : 


۰ - بحر ۲۵ . او . 


۱ - بجز ۲۵ همه‌جا ؛ نیری . ۲ - مل ؛ خواری تو کنی 


دیوان منوچپری دامغانی 

بدخو نشدستی تو » گر زانکه فکردیمان 

با خوی بد از اول چندانت خریداری 
خدمت نکنی ما راء و زما طلبی خدمت 

یاری نکنی مارا »و زما طلبی باری 
نازی تو کنی برها » وز ما نکشی" نازی 

خواری بکنی برها وز ما نکشی خواری" 
رو رو که بیکباره چونن نتوان بودن 

لنگی نتوان بردن» ای دوست بهرهواری 
با دوستی صادق » با دشمنی ظاهر 

با یکسره پیوستن » با یکسره بیزاری 
من دشمنیت جانا » بر دوستی انگارم 

تو دوستیم جانا بر دشمنی انگاری 
نیکوست بچشم من در پیری و برنایی" 

خوبست بطبع من در خوابی" و بیداری 
جنکی که توآغازی » صلحی‌که تو پیوندی 

شوری که‌توانگیزی, عذری‌که‌توپیش‌آری 


۱۳۵۷۵ 


۱۳۹۸۰ 


۰ مج ۱ *٭> مج۳ » هج ۵ » س ۰ 


س۲ ۰ ۱0۵ , ۲ ۳۰۸۱۵۰ ۳۰ : خواری فکنی ۰..؛ نسخه‌های دیگر بجزن۲ : خاری‌فکنی... 


خاری . ۳ - ( نظراستاددهخدا : درتیزی ودر ترمی. با : در خاوت و در جلوت ۰ با. چیزی‌از 


این قبیل ) ۰ ۴ - کذا و خوابی تعبیر غریبی است 


چستن بت لنکی نتوان‌ بردن‌ای دوست بهرهو اری ومصر اع خود مثل|است ٍِ 





. ( استادفروزانشفی )۰ ۵ - ۱۵ ۰ سوزی. 


ی این مصراع را آهیر معز‌ی تضمين کر ده است چنین ۰ یکیاد گی از عاشق دوری نتوان 


بتعلیقات نیز بنگر ید. 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۰۴ 

عیشیست مرا با تو » چونانکه" پیندیشی 

حالیست مرا باتو » چونانکه نپنداری 
عیشیم بود باتو » در غبت" و در حضرت 

حالیم بود با و در مستی و هشیاری 
من عمر تو در شادی با عمر شه عالم؟ 

پیوسته بپم خواهم چون روز و شب تاری" 
هر کو بشبی صد ره؛ عمرش نه همی‌خواهد 

بيشكك ببر ایزد باشدش گرفتاری 
۵ ارب بدهی اف زا در ولت و وو 

عمری به‌جپانداری » عز ی‌به جها نخواری 
چون شهدوشکر عیشی "از خوشی و شیر ينی 

چون ريگ روان چیشی درپری و سباری 
چون قوات | بن‌سلطان و بن‌دو لت‌واین‌همت 

و ا کرداری وین منظر دبداری 
بش ازهمه شاهانست در "ماضي و مستقبل 


4 ده 4 0 4 4ھ ۷ 
بەس از همه‌شر ا نست درس ری ودرشاری 


: ۲ هج ۱ ۱ .ك , چندانکه . ۲ - بیجن هل .ن ۲ :غبت . ۳ - بجز ن‎ ١ 
عادل . ه - نسخه‌ها ؛ پیوسته همی خواهم ز ایز‌دشب تاری.‎ , ۲۵ ٤ ۰ حالیست مرا با تو‎ 
» »مج‎ ٤ هتن از مجمع الفرس سروری است ذیل لغت تاری ). * -مج۲ » مچ۳ ۰ مج‎ ( 
هر گو نه‎ ١ س۱ , س۲ ۱۰ , م۲ * کا , ك ۰ ج۲ :هی کونه شبی...؛ ۳0 : . به همی‌خواهد ؛ ن۲‎ 
مل : عمری ؛‎ - ٩ ۰ همی صدره عمرش بشبی خواهد . ¥ - ن ۲ : عزت . ۲۵-۸ ۰ عیشش‎ 
d+ س۱ : مالی ؛ س ۲ ۰ جشنت ؛ ۲۵ ۰ چیشش . ۱۰ - سا س۲ ۲۵۰۱۵۰ ۳۵۸ کار چ۲‎ 
: ن۲ ,از . ۱۱ ن۱ ,۱8 ۰ ۲۵ ۰ ج۲ :از شیری و سیاری ؛ ج۱ ۳۶۲ , مج ۲ .مجه » کا‎ 
از شیر ی و سیاری ؛ س۲ : از تیزی و سیاری ؛ ن " ك : از شبری و «شیاری ؛ نسخه‌ه‌ای دیگر:‎ 


آزمیر ی و ... ) هن از استاد دهخداست در اشاره يه شیر بامیان و شار غر جستان ( ê‏ 


۱۰۵ ذبوان منوچپری دامغانی 

لابد بودش عمری » افزون ز همه شاهان 

از اول و از آخر . از نافع و ازضاری 
شاهی که نشد معروف ۰ الا بجوانمردی ۱۳۹۰ 

الا به نکونامی » الا به نکوکاری 
هشتاد و دو شیر نر کشته‌ست بتنهابی 

حفتاد و دومن گزی کروشت: زضازخ 
داده ست بدو ایزد خلق همه عالم را 

و ايزد نکند هرکز برخلق ستمکاری 
تا هیر به بلخ آمده با آلت و با عدت 

مار شده» ملکت. برخاست ز بماری 
بیمار بد این ملکت زو دور طبیب او 

آشفته شده طبعش » حم مائی و هم ناری 
اکنون که طبیب امد نزديك به بالینش ۱۳۹۵ 

بپتر شودش " درد و کمتر شودش زاری 
ی تا کر اوقت ار اقا 

دانی که بیکداعت کرش نشود کلری 
بکهفته زمان بابد » لا بلکه دو سه هفته 

تا دور توان کردن » زو سختی و دشواری 
بر وی توان کردن تعجیل به به گردن 

تعجیل به طب اندر“ باشد ز سبکساری" 





1 شیر او خود ؟ ( نظر استاد دهخدا ) . ٣‏ گرز او ( نظر استاد دهخد! ) . 
۳ - ت :ووش ۰ ۴ ۲۵ ۰ کردن ۰ ۵ -مل ١‏ نگوناری ؛ سا .ن۴ 4۰ . سبکباری . 





9 سملیقات نگاه کنید . 


دیوان منوچپری دامغانی ‏ ,` ۱۰۶ 


اشكر بايد () جا و مدارایی 
صد گو نه عمل کردن » صد‌گو ته هشبواری" 
۰ ای مير جپان » ایزد بسپرد بتو کیپان 
کیان" بستمکاران" دانم که بنسپاری 
این ملکت مشرق را وین ملکت مغرب‌را 
آاری تو سزاواری :۰ آری نو سزاواری 
شغل همه برسنجی" ۰ داد همه بستانی 
کار همه دریایی » حق همه بگزاری 
از لشکر وجز لشکر. ازرعیت وجز رعیت 
مختار توبی ال » باه که تو مختاری 
پانگی صلوات خلق از دور یدید ا ید 
کز دور پدید آید از پیل تو عماری 
۵ نك و بد این عالم پیش و پس کار او 
زودا که تو دریابی » زودا که تو بنگاری 
خشتی که ز دیواری بردند به بیدادی " 
شاخی که ز کلزاری بردند به غد اری 
این‌را عوضش خشتی ازمشك وز زر سازی 
وان‌زا بدلش شاخی از در" و گپر" کاری 


| ان۱ ۰ ك »مج » مچ۲ »ھج , ھج ,ی »س ۰ ۱ ۰ ۷۲ ۰ ۱۰5 ۲۸۰ ۰ 
۶ , زهشیاری . ۲-مل : پنهان . ۳ - بجز مج۲ همه‌جا ؛ ستمکاری ۰ ۴ مل ١‏ درپیچی؛ 
فسخ دیگن ۰ درسنجی . ( هتن ازن۲ است ) .۰ ۵ - بجز ن ۲ : ز بیدادی . ٩‏ - ك رس ۲ :۰ 
بختی ؛ مج ۱ , مج ۲ » مج۳ + همج ٤‏ , مج ۰ ۰ ۲۷ ,۳۰۲۵۰۱ , تختی .۰ ۷ - مجن 


ن ۲ همه جا : از مشك درو ۰ ۸ - بجر ن۲ همه‌جا ؛ از در درو . 


۱۰۷ دبوان منوچپری دامغا ئی 

دولت به رکوع أ بد > آنجا که تو بنشینی 

نصرت به‌سجود آ ید » آ نجا که توبگذاری 
در ظاهر و در باطن پشت تو بود دولت 

در عاحل و در اجل بار تو بود باری 
چیزیکه تو پنداری در صورت و در غر بت 

کاری که تو اندیشی از کی و همواری ۱۴۱۰ 
نیکوتر ازان باشد باله که تو اندیشی 
۰ آسان‌تر ازان باشد حقا که تو بنداری 
تا باغ پدید آرد برگی گل مینابی 

تا ابر فرو بارد تاد" و تم آزاری 
بر خوردن تو باشد : از دولت و از نعمت 

از مجلس شاهانه . از لعبت فرخاری 
از جام مي روشن وز زیر و بم مطرب 

از دیبه قرقوبی وز نافةً تاتاری. 


۰ ۱ پنداری . ۲ ۲ تار ؛ م ۳ ,مج ۲ س ۲ ۰ آب ؛ مج ۲ . ج‎ ١ ۲ ن‎ ٩ 
. »مج ۴ , ناء ؛ ك + اشك ؛ نسخه‌های دیگن بج کا .ن ۲ ؛ ماه‎ ١ ثاو ؛ ج ۲ ؛ اء ؛ مج‎ 
. ) ثاد = نم‎ ( 


۱۴۶ ۵ 


و ۱۶ 


دبوان منوچپری دامغانی 


در وصف نوروز و مدح (ماك محمد) قصر کت 


نوروز در آمد ای منوچمری 
مرغان زبان را گرفته کسر" 
يك‌مرغ سرود پارسی کوید 
در ذمجره شد چو مطر بان؛ بلبل 
ماند ور شان به‌مقری" کوفی 
در دامن كوه » كبك شبگیران 
بر پر الفی کشد و 
بر پر بکشید هفت الف با نه )٩(‏ 


تتو | فس 


طوطی بحد نٿ و ا اندر شد 


براهنکی بر ید و شلوار ی 


بالالٌ لعل و با گل خمری" 
بکشاه؟ زبان و و عبری 
يك‌مرغ سرود ماوراالنهپری 
درزمزمه شدچو موبدان "قمری 
ماند و "رشان به‌مقری" بصری 
در رفت e:‏ برقص با کدری 
خمسده کشید الف ز بی صیری 
از بی قلمی و با زر بی حبری 
با مردم روستایی و شهری 
از بیرم " سرخ و از گل حمری 


۵ براهنکی بی آستن ۰ لیکن 
هدهد چو کنیز کیست دوشیزه 
و ۱۳ 

درفری زده‌ست شانه‌بی‌مشکین 


شلوار چو آاستین بو عمری 
O‏ و ۵ 


ی کشتومکی:دراز از عری 


۱- اصل : حمری . ( معن از کتاب المعجم شمس قیس است. خمری = رنگ سیاهی 
که بسرخی گراید) . ۲- بجزمج ۲,س۱.س 5,۲ : گی فته کسر باژ. ۳ ۳۴ مگ فته؛ نسخ دیگی: 
بکشاده. (متن‌ازالمعجم است ). ۴- درالمعجم:سوری . ه - بجزّس۲وحاشیهن | همه‌جا:حنجره . 
> - ۵ ۲ :۰ مقریان . ۷ - مجر ك » ن ۱ ۰ بمطرب . 


. س ۲ ؛ سیرم . ۱۱ م۲ : خجری ؛ 


۸ ن ۱ ۰ مه شارك . 
حدیت قصه . ( متن از استاد فروزاتفررست ) . 
ن۱ ؛ ححری ؛ هج۴ : خنجری ۰ س۱ : هحری ؛ س۲ » ك : حجری . ۳۲ - بجن ك ؛ در 
فرق ۰ ۱۳ ك , شیرین ؛ ۱۵ : پوپو . ۱۶ - ۲ : از عمری ؛ ۲ : چوبی عمری ؛ م۱:... 


عنر‌ی ؛ ج ۱ :... عم 5 ۰ 


و دءملیقات تاد کنید 2 


۱۰۹ 


پرشاخج درخت ارغوان بلیل 
بی‌وزن عروض بحرها گوید 
طاووس مدیح عنصری خواند 
بر برگی سپید یاسمین تر 
جنبید سر خجسته نتواند 
خون ول لاله در دل لاله 
صد گردنکه زبرجدین" دیدی 
زر بن سر کی فراز هر گردن 
شمشاد نگر بدان نکو زلفی 
ای تازه بہار سخت بدرامی 
پا رنگ و نگار جنت العدنی 
از بوی بدیم و از نسیم خوش 
وز رنگی و تکار و صورت نیکو 
هر اجك ی ال 
ا ماو و ات رهرم 
در داشته" E‏ مر و ۱ 
افزون بشرف ز شرقی و غربی 


بر يده چو طبع موّمن از هرتد 


دبوان منوچپری دامفا نی 


ماند به جميل مه‌مر عذری؟ 
شاعر نبود بدین نکو شعر ی 
در اج مسمط منوچهری۱۴۳۰ 
بر ربخت قرابهً می حمری 
بر گردن کوتپش زپر عطری 
افسرده شد از نپیب کم عمری 
بر بك تن خرد نرگس بر ی 
شش کوش براوزسیم «هل تدری؟ ۴۳۵ ۱ 
گلنار نگر بدان نکوچهری 
برایه دهر و و عصری 
با نور و ضاء للة القدری 
چون نافةً مشك و عنبر تری 
چون قصر ملك محمد قصری۱۴۴۰ 
قطب کرم و نتیجه "حری 
با زهرةٌ شیر و عفت زهری 
در بافته طبع ری و حری 
افرون بنسب ز ی و بکری 
از بد دلی و بدی و بد مپری ۱۴۴۵ 





۱ - ك ( میت راندارد ) ؛ ن۱, مج۳ ۰ ماند بءئلمعری عری ؛ ج۲ : ماند بمعل معری وعری؛ 
مج ۲ ١‏ ماند بمثل معزی عزی ؛ م۲ , مج , ماند بحیل معری ءری ؛ ج۲ ماند مخیل شعری 
( هترن حدس استاد فروژانفرست که شسخه‌های م۳ , مج۱» مج ه نیز آنرا تأیید می کند ) 3 
۲ ت۲ ۰ زورجدش . ۳ - بجن ت۲ :زینت ۴ - ن۲ مو : آن مظفر .۰ ۵ ۔ اصل؛طینت. 
( هتن از استاد دهخداست ) . ۶ مل : مرداشته . ۷ ت۲ :رزقف. ۸ن۲ :عمری 


) در حاشیه ها نى معن ھا ( 


دبوان منوچپری دامفانی 


از او هول ك ور ه 
ور زانکه ف بنا گاحان 
۰ زانجااب خویش ننگرد زینسو 
و ا اوه جوا 
گر ”یمن کسی طلب کند » یمنی 
دیوانه طناب کغذین ندرد 
چون تيغ که شاخ گند نا بر د 
۵ نکاه که شعر تازی آغازی 
وانگاه که شعر پارسی گویی 
با جام به‌پزم » خير بر خیری 
در حرب » هزار کیمیا دانی 
تا هست: خلاف شیعی" و صنی 
۰ « فاتحة الکتاب » بر خواند 


در دولت فرخجسته آزادی 


بر ههر پشت شیر بر بگری 
در برش رخش ز کو کت "در ی 
کسرا نبود دلی بدین نر ی 
پیرامن او پلنک" یا بیری" 
از ننک حقارت و ز بی قدری 
میری ۰ ملکی ۰ سار بدری 
ور بسر کسی طلب کند » بسری 
چونانکه تو صف آ هنين 5 
تو سنگه بزرگ آسیا بر ی 
همتای لبید و اوس بن حجری۲ 
استاد شید و هیر بو نصری 
با تیغ به‌رزم » شر بر شری 
چون حارث ابن ظالم" المر ی 
تا هست و فاق طبعی و دهری 
اندر عرب و عجم یکی "مقری 


در دایره سیر ی غدری. 


۱۱۰ 


۱ - هل ؛ دو آسیا . ۲ ج۱ ۰ن۲ ١چر‏ کوکب . ۳ك ن ۱ مج ١‏ مج۲ ۰ 
مج ۳ , مج ع »هج ۵ ° 0 ۲ ۰ م ۲ ۰ ۳ ۰ هژبی ؛ س | ۰ س ۲ » کاء ج ۱ » ج ۲ ۰ م ۱ ۰ 
هزیر . 4 - کذا قافیه مورد تأمل است . ۵ - اصل » ستاره و ۰( معن از استاددهخداست). 
> - ( بنظراستاد دهخدا , مرگ . . بالاغ‌گند‌نا) . ۷ ن۲ : ... هجری . ۸ - ۲۵۰۲۸ ۰ 


ك , اء چا , ۲ ۰سا ۰ مج ۲ :طالب . ٩‏ ۲۵ :شيعه . 


111 


دیوان منوچپری دامغا نی 


در وصف بہار و مدح مر کامگار ج 


اندر آمد توبپاری چون مپی 
ا .عفر ین نرگسی ماهی تمام 
با چو سیم آندوده شش ماه" بدییم 
بامدادان بر هوا قوس زح 
بنج دیبای ملون بر تنش 
هر کجا پوبی زمینا خرمنی است 
نرگس تازه ميان مرغزار 
سرو بالا دار هم پپلوی“ مورد 
بوستان افروز پیش ضیمران 
بر سر هر شاخساری مرغکی 
بوستان مانندة معشوق هير 
میر" نیکو کار و میر حق شناسی" 
آفتاب روشن اندر یش او 
از زمين بر پشت پروین افکند 
روز هجا ها بود کشور گشای 


چون بپشت عدن شد هر حپمپی 
شش ستاره برکنار هر مپمی 
حلقه کته گرد «زر" ده دهی>؟ 
بر مثال دامن شاحنشهی ۱۳۶۵ 
باز جسته دامن هر دمپی ۲6 
هرکجا جویی" ز دیبا خر گهی 
همچو در سیمین ز نخ زر ین‌چهی 
چون درازي در کنار کوتپی 
چون نزاری پیش روی فر بپی۰ ۱۳۷ 
بر زبان هر یکی بسم اللپی 
با دگر گو نه لباسی هر گپی 
ههر بان تر هير و فر خ تر مپی 
چون به پیش آفتاب اندر » و( 
گر بنوك" نیزه بردارد "کپی۱۴۷۵ 
روز مجلسها بود کشور دهی 


۱| ن۲ ؛ماهی ۰ ۲ - اصل : حلقه حلقه . ( متن از استاد دهخداست ) . IF‏ 


بینی . ٤‏ - جز مل ؛ در پهلوی . ۵ ۲ ۰ شیر . 


٭ بتملیقات نگاه کنید . 


۶ - بجر ن۲ همه‌جا : حقگزار . 


: شهی ؛ ن۲ ۰ جا :مهی . ۸ - تك , ۲۵ ؛زنوك . 


# * برای اطلاع در سبر مضمون این دو بیت در آثار شمرای فيل و بعد از منوچهری 


به تملیقات نگاه کنید . 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۱ 


عقد جود او حمه پنجه بود «خود بدست چپ بودهر پنجهی»:: 
از فراز همت او نست جای «نیست | نسوتر زعبادان دهی» 
آفرین ‏ بر مر کب میمون هیر رفته در هر هفته بك ماحه رهی 
۰ مرکیی » ارم که پاره‌بی شخ نوردي که کنې » وادی جهی 
تير گوشی"» پهن پشتي"» ابلقی گرد سمی. خردهویبی فر بپی ا 
مم 
to &‏ 


وروز بر نگاشت به‌صحرا بمشكك ومي تمثالهای عزء و تصویر های مي" 
بستان سان بادبه گشته‌ست نگاو از سنبلش قبیله" واز ارغوانش حی" 
صد کارگاه ششتر کرده‌ست باغ لاش صد کارگاه بت کرده‌ست دشت طی 
۵ طوطی میان باغ دمان و کشی کنان چنکش‌جوبرگ-وسن وبااش‌چوبرک‌نی 
باش سان دامن دبای زر بقت دمش پراز هلال و جناحش‌پراز جدی؟ 
وین هدهد بدیع » دراین اول ر بیع برجاس" وار تاجی بر سر نپاده وی 
پرجاس او بسر بر گه باز وگه فراز ۇن ارم که تاه یرد فک قاهرایت 
قمری هزار نوحه کند پرسر چنار چوناهل‌شمه بر سر اصحاب وى" 


۱ - اصل ۰ نیز گوشی . ( ینظر استاد فروژانفی ۰ بیر کشی یا ببر گوشی ) ۱۲ متن 
تصحیح قیاسیست پر اساس صفتی که شاعر در شمر ۰8۳ برای گوش اسب آورده و تیر بمعنی 
راست است . نیز به شمر ۱7۲۳۷ مراجمه شود ) ۰ ۲ ۲۵ : صینه . ۳ - می‌مخف ميه است و 
میه‌از مماشیق عرب است . ۶ - ن ۲ ؛ قنینه . ه -ن ۲ , می . + - ۰4 کا ۰ ۲ .معا ۰ 
مج ۲ , مج۳ + مج‌۴ ۰ مجه ( حاشیه طوطی ) ؛ ن۱ , ن۲ ۱۸۰ ۲۰ ۳۸۰ : طاوس ۰ ۷ - ۰۱۵ 
دوری ‏ ۸ - 4 : ارجاسب * ن۲:بلقیی .۰ ٩‏ ن۲ ۰ کند . ۱۰ - همه‌جا اشمری . ( متن‌از 


استاد دهدداست ' ۰ 


# بعملیةات نگاه کنید #ظاهرآپایان این‌قصیده ازدست رفاست . 9 ۵ممدوح(۱) 


بعملیقات نگاه کنید . 


۱۳ دبوان منوچپری دامغا نی 


مرغ اندر بکیر وبراو قطره‌های ب 
از قېقېۀ قنینه چو می زو فرو کنی" 
چون سبزه بہار" بود نای" عندلیب 
بلیل‌بهزخمه گیرد نی بر سرچنار" 
پیرور بخت مپتر کهتر نواز نفيك 
فر خ فری‌که برسرش از ماه و آفتاب 
معروف گشته از کف او خاندان او 
هنكام همت وی و هنكام جود وی 
دورازفجوروفسق و بری اززبان وزور 
با نظم ابن رومی و با نثر أاصمعی2 
بانکته 1 و با داش مطیع 
با اههد اک ۳ 
ابر هزبرگون و تماسیح پیلخوار 


کی و کر PI‏ 
ن۱ ۰ ن۲ ۰ ص۰۱ ص۲ , ج ۰۱ ۰۲ کا ؛ افسن بهار . 
۴ ۲۵ : بید شهربار ؛ مل : پیل شهر دار . 
مج۱ , مج۴ » مج ,2 " کا ۱5 ۰ ۲ ١‏ پر . 
نی برسر بهار ۰ ۸ - اصل : مکثوم بن جنی 


ا روت 
چون ف ا بود صوت "طیطوی" 
جون خواحهٌ خطبر برد دست رابه‌می 
3 2 ۸ 
مخدوم اهل مشرق کلثوم بن حیی 
NEE‏ 
چترست» چون‌دو بال «مایخجسنەقی ۱۴۹۵ 
جون ازسخای حاتم طی» خا ندان‌طی 
۱ 
شییءاست‌همچو لاشییءو لا شبی ۶همچو شبی۶ 
شسته رسوم زرق و نبشته دوتیم وی 
با شرح ابن جنی ه با نحو سیبوی 
5 اه ۱۳ 
5 خاطر همر د و اغراق نفطو ی ۰ ۰ ۵ ۱ 
۳9 ۱ ان 
یا حف بن معتز وباصحصت أ بی 


رز ۱۷ 
بادستاوست بعنی‌شمشیر اوست» ای 


۰ 6 م۳ , هج | ۴ مج۲ ۲ مج 4 »همج‎ Ye 


۳ص س۲ ۰ ج۱ . مج۲ ؛ پای . 


۵ھ = س :س Fe‘ ¢: ۱۵ ۳0۵ ۰ ۱۵ u‏ 
٦‏ س بجز ك همه‌جا ؛ طوطوى ۷ ن؟: 
. ( هتن از استاد فروزانفرست ) . ٩‏ ی ال ی 


ست . « فی » بجای « فییء » = سابه ) . ۶ سجن م۳ ١‏ دود چو . 


1١‏ - ( نظر استاد فروژانقن شاید ؛ 5 نکحه مهنع , را ۳ کته بن مقشع ) . ۲ - ( ننظن 


استاد فروزانفر : اعراب ) . ۳ ۱۵ ,۰ ۲۵ ۰ ج۱ ؛ کا , م۳ : لفظ وی ؛ ك , نفط وی . 


۴ › ن۲ + ك »5 » ۰۱ ۲ : ظهیر . 


هجا , مج۵ ۰ ححت ؛ س ۲ : صحت . ۷ - ۳ i:‏ 





# معلیقات نگاه کف 


م۲ س۲ :ك : ابن ممشر ۰ ۱۶ ۰۳۸ 





۱51۰ 


۱۵۱۵ 


دیوان منوچپری دامغانی 


جز بوی خلق او نشناسد سموم تیر 
آن سبدی که با دو کف درفشان او 
آنجایگاه کانجمن سرکشان بود 
هینی بگاه جنگ بتك خاسته زکوه 
ماند به ساعتی زیکی روز خشم تو 
تا اصل مردم علوی باشد از على 
همواره باش مپتر و میباش جاودان 


۴۵ 


۱۱۴ 


جز تف خشم او نبرد" ز مپریر وی" 
باشد خلیج رومی اندکتر از دوخی؟ 
تو بو فلانی آن دگران ابنه و بنی" 
هین بزرگك باز نگردد به هین و هی 
آن روز کاسمان بنوردند همچوطی 
تا تخم احمد قرشی باشد از قصی 
ا اوه افو هیا ا 


در وصف بہار و مدح ابو حرب بختیار محمد 


نوروز روز گار محد د کند ھی 


نر گس میان‌باغ‌توگوبی درم زنیست" 
در لا لمز ار > لاله تعمان سرح وا 


وان سترن چو ناف بلور دن دلبری 


وان بر گهای بید تو گویی کسی بقصد 


a 


ضر اب وار شاخ گل زرد هر شی 
از بپر آنکه زلف معقد نکو بود 


۰ - ۳۵ :بود 


وزباغ خوش باغ ارم رد کند همی 
اوراق عشرهای مجلّد کند همی 
خالی زمشك وغالبه برخد کند همی 
کو ناف‌رامیانه بر از ند کند همی 
پیکانهای پهن زبرجد کند همی 
دینار های گرد مجدد کند همی 
سنبل بیاغ زلف معقد کند همی 


۳ ۳۲۶ , س۲ : ز مهن ررودی . ۳ - ۱ » دونی ۱۵۱ ۰ دوحی ! 


س ۱:دو جویاج ۰۳ ۴ دجی اس ۳۲:دوخوی؛ نسخه‌ها ید یگ ۱ دوجی. (متن ازن ٣‏ و <اشیه ن ۲ است)؛ 


( نظیر مضمون این مصراع نیز در ( ص ۸۵ حاشيهٌ 9 بیت ۱1۸9) آمده است . 


۴ - یعئی نو همچون پدری و دیگران بمنز له يس و دختر نو هستنه . 


> ۳۸ :۱ درم ز نست 


۷ مد بتملیقات نگاه کرد ۳ 


۵ - (* : هسدی ۰ 


۷ - جز ن۱ ۲ ن۲ : سرخ رو . 


۱۹۵ دبوان منوچپری دامغانی 


و زبپر آنکه روی بود سرخ خوبتر 
خور باز مجمری بفروزد بر آسمان 
ابر گلابریز همی بر گلابدان 
ایر سباه بان .عطر ”کن هار" 


بی عود باد عود مثلث کند همی . 


باغ طری ستبرق رومی کند همی 
بر سر عصابة زر رومی کند همی 
سوسن"سرین زبیرم کحلی کند همی 
لاله دل از فتبلهٌ عنبر کند همی 
بادبزین" صناعت مالی کند همی 
بلبل گلو کشاده سحرگاه بر درخت 
بو حرب بختیار محمد ۰ که رای او 
طوبی برآن قلم که بعنوان نامه بر" 
گر هیچ مير عمر موّبد کند به‌فشل 
ور هیچ خلق سعد کند طالم کسی 
بی ابر » فعل ابر بہاری کند همی 


۱ - همه‌جا , گذر. ( متن از استادفر وزانفررست ) . 


سیاه ؛ ن ۲ : ابر‌بهار یاز کند مطرءٌ سیاه ؛ 


گلنار روی خوش مور د کند ه«می 
گوبی که زر" بتیغ مهد کند همی 
بر دوی گل کلاب مصعد کند همی 
هر گه که‌روی‌خویش بر 1 ورد کندهمی 
بی تاب آب درع مزر دکند همی 
بر بر *(0)همی قلاده زفرقد کند همی 
در بر لباده‌ای ز زبرجد کند همی 
نسرین دهان ز "در منشد کند همی 
خبری رخ از صحیفه عسجد کند همی 
مرغ حزین روایت معبد" کند همی 
گویی نای هیر مؤید کند همی 
ارکانپای ملك مؤکد کند حمی 
بوحرب بختیار محمد کند همی 
ابن میر عمر خویش موّبد کند همی 
او طالع کریمان اسعد کند همی 
بی‌تیغ ۰ کار تيغ مجر د کند همی 





۲ مج ۰۱ ۳۵۰۱۵ : اور مهار باز کشدمطرد 


نسخه‌ها ی دیگر بجن جا : أ بر سياه ماز کند مطر دسیاه. 


۰-۳ م۲۴ ۰ س٣۱‏ ۰ س۲ , مج؟ : گرد خوش پر ؛ ن۲ ۰ ك , کا »هچ ۲ , مج۳ , هجه ۰ که 


گرد خویش بر . 


مصراع در نسخه‌ها يك سطر پالاترست . و معنی آن‌نین استواد نیست . 


۸ بجن ن ۰۱ ۲۱ مج ۵ ؛ موید ۰ 


۴ - هج ۲ ۲ هچ۳ :در ور . ۵ ۳۸ ۰ ۲۵ قلاده فر‌قد 


۶ - جای 


۷ = بچن 10 ١‏ ورون . 


. نامەیی‎ ١ ن۲‎ - ٩ 


۱۵۲ ۰ 


۱۵۳۵ 


۱5۳۰ 


۱52۳۵ 


۱2۰ 


1۵۴۵ 


دیوان منوچپری دامفا لی ۱۹۶ 


رای موافق و نیت و اعتقاد او عالم بسان خلد مخلد کند همی 
کردارۂ سلیم ترین با عدوی خویش آنست کاین" سلیم مسید" کند همی 
اال کر مرو رای هت دا ات او رای کار های مسد د کند همی 
بر اش قلاا مت که خر دون شرگن گردن بدان قلاده مقلد کند همی 
برهرکسی لطف کند و لطف بیشتر؟ بر احمد بن قوس‌بن احمد کند همی 
چونانش همتی است رفیع و فراشته کز فرق هر دو فرقد » مرقدکند همی 
باچا کران‌خو رش و جز از چا کران‌خویش احسان بی‌نهایت وبیحد کند همی 
این غاد نس دجوو خا اشن هر عادنی نه هرد مسعد" کند همی 
کان اخشار کار ھا بدا که‌ننده کو این اختیار هیر محمد کند همی 
اناو شکار به ارو مشت ماه عالم چو عارض بت امرد کند همی 
بر پای باد دولت میر بزرگوار کو پای حادثات" مقید کند همی 
زوقو ت و سیادت و سودد مباد دور کو قو ت و سادت وسود دکندهمی. 
۴٦‏ 


در مدح علی بن عمران 


جپانا چه " بد مپر و بد خو جهانی چو آشفته بازار بازار گانی 
درد کسان صایری اندرو تو به بد نامی خوش همداستانی 
بپر کار کردم ترا آزماش سراسر فر ہی ۱ سراسر زیانی 


1 - بنظر استاد فروزانفر : کش . ۲ - ۲ ,ك . ن ۲ (حاشیه) , ۰۱۵ ۱ ۰ مج۲ 
( حاشیه ) , مج۳ , مج ۲ س ۲‏ م ۲ : هشهد ؛ مج ۱ ۰ مسند ( حاشیه مسهد ) . ۳ - ن۲ ۰ 
امرش ۰ ۴ - ۲۵ ؛ دیشتر لطف . ۵ ۰۱۸ ۲۵ ۳۸۰ ( ندارند ) ؛ س۱ »س۲ .مجامج ۰۲ 
م۴ , مچ۴ , مچ‌ه ‏ تك ۰ ۱۵ ۰ ۲۰۱۰۲۵ 2۰ , 5 : احمد ین قومی احمد. (هعن از 
استاد فروزا نفرست و مراد از احمد ... خود شاعر یمنی منوچهری است ) . ٦‏ - ر : ممود . 
۷ - ك » ۲ , س۱, س ۲۵,۲ ۰ م۳ : تباید . ۸ مل : مرد. ۲۵2 + س۱ ۰ س۲, مج ۰۲ 
مج ۰ مج . مج۵ , ن۱ ۲0۰ ۰۱۰ ۲ ۰ ك . کا: کاینات .۰ ۱۰ - م۲ مج۳ ۰ ك , 


جا .هل : زوقوت سیادت . ۷۱ :۲ : چو . 


۱٩‏ دیوان منوچپری دأمغانی 


و گز اا ,ضقانت ین همانی همانی حمانی حمأنی 
غبی" تر کس ۰ آن‌کش غنی‌تر کنی تو فرو ترکس » آن کش تو بر تر نشانی 
نه امد آن کاچ بهتر شوی تو نه ارمان آن کم تو دل نکسلانیآ 
همه روز ویران کنتی کار مارا , نترسی که بك روز ویران بمانی 


۳ 0 
ندانی که ویران شود کارواتکه جو بر خزد اهمد شد کاروانی 


تو شاه بزرگی و ما همچو لشکر ولیکن یکی شاه بی پاسبالی" 


یکی را زبن پیستگانی " نبخشی یکی را دو باره دهی تک ای 


۱4۵ ۰ 


ا ا ای ای ۵۵۵ 
خوری خلق را و دهانت نم خورنده ندیدم بدین بیدهانی 
ستانی همی زندگانی ز مردم ازیرا درازت بود زندگانی 
نباشد کسی خالی از آفت تو مگر کاتفاقی کند آسمانی 
تو هر چند زشتی کنی بیش با ما۳" شود بیشتر با تومان مپربانی 
ندانی که" ما عاشقانيم و بیدل تو معشوق ممشوق ما" عاشقانی ۱۵۶۰ 
اگر چند جان و تن ما گدازی و گر چند دین و دل ماستانی 
بناچار یکروز هم بگذری تو اگر چند ما راهمی بگذرانی 


1 اصل : غمی .۰( متن از استاد دهخداست ) ۲ - تك ؛ مگسلانی . ۳ - تك : 
بود ...؛ ۲۵ : ... کار و آنگه . ۴ - کا »جا »۰ مچ ۲‏ هج ٣‏ , مج۴ »مجه : که بر خیزد 
آنگه شه کارداتی ؛ س ۲ » چ ۲ ۰ که بر خیزد آنکه شه و کاروانی ؛ 2 : که مر خیزد ۲ نکه 
شه کامرانی ؛ ن۱ : که برخیزد آنگه شه و کاردانی ؛ ن۲ : که برخیزد آن مهر بان کار دانی؛ 
س۲ ۰ که بر‌خیزد آنکه سرو کاروانی ؛ م۲ ۰ چو برخیزد آنکه شه کاروانی . ۵ - ( بنظر‌استاد 
دهخدا : شاه تا کاردانی ؟ ) . + تك » ك » ن ۱ : بیشگاهی . ۷ - تك , ن۱ ١‏ بیشگانی . 
۸ - بجن د د » وفر‌هنگک] ندراج ذیل لقب دیوانه : بعمری . ٩‏ - پچ داو ۰٣نا‏ 
دافی . ۱۱ - ۲۵ : تبینم دهانت ۱۲ - دجن الف :رما . ۱۵-۱۳ ۲۵۰ ,جا .تك 


بدا فیکه . ۴ 1€ ۸۰ ما > ن۲ »هل : بر؛ فسخ دیگر بجن ر ؛ هر . 


۱5۶۵ 


۱۵۷ ۰ 


۱52۷۵ 


۱ ۵۸ ۰ 


دبوان منوچپری دامغانی ۷۱۸ 


مرا هر زمان پیش خوانی و حر که 
به زرق تو این بار غر ه نگردم 


که پیش تو آیم ز پیشم برانی 
کر انجیل و توراة پیشم بخوانی 
چرا خدمت تو کنم رایگانی 


E‏ من اج عمرانان قو خود ضایر تاج عمرانیانی 


على موهعمث 
همان سهم سهم اسفند باری 


رفس مود 


شیندم که موسی عمران ز اول 
بعمدا على بن عمران به آخر 
لا ای رئيس فیس معظم 
كثير الواب و" قلل العتایی 
له هرد شرایی 
شنیدم که ریگ سیه را به‌کیتی 
تو در روز هجا ودای | 
چو شمشیر تو رنگرز من ندیدم 
اکر عقل فانی نکردد » تو عقلی 
زنادان کریزی » به‌دانا شتایی 
عتابی کنم با تو ای خواجه بشنو 
سخنپای منظوم شاعر شنیدن 
اکر چه‌رهی را تو کهتر نوازی" 
من ایدون چو بازم که زی توشتابم 


۱ میج : آن . ۲۵-۲ . کشر ألگوابی 


دهخدا ۰ بدستان شنیدم که در نگ سیه را 


_ اصل , کمتر نوازی . (متن‌ازاستاددهخداست) . 


که مرد ضرایی> 


کز ایزد بقا خواهمش جاودانی 
همان عدل او عدل نوشیروانی 
به‌ییغمیر ی اوقتاد از شبانی 
رسد زین ریاست به صاحبقرانی 
ees‏ 
و 
نه مرد طعامی که مرد طعانی 
دکرده ست“ کس حمری و بهرمافی 
بکردی به‌شمشیر حمرای قانی" 
که ر یگ سبه را کند ارغوانی 
و گر جان هميشه بماند ؛ توجانی 
ز محنت رهانی › به‌دولت رسانی 
بحق کریمی » بحق جوانی 
بود سیرت و شیمت خسروانی 
نپررهیزی" از درد سر وز گرانی 
اگر چند از دست خود بر پرآنی 


۰ ۳ - ۲۵ ؛ ثقیل الرکابی . ۴ - ( بنظر استاد 
صت . ۰ ۰ ) . هنت ۲ ۰ ز شمشیر . 


۷-اصل: یر هیر ک. (متن‌از استاددهخداست) 8 


۱۹۹ کوان نو نع اقات 


من از منزل دور قصد تو کردم چو قصد عراقی کند قیروانی 
فشستم واه سماعي" فروهشته دو لب » چو لفح زبانی 
یکی‌جعد مویی » هیونی سبکرو تو گویی یکی محملی" مولتانی۱۵۸۵ 
EES‏ خاره در ی»تو گفتی چوبوزاز زمین بر جهد» کش‌جپانی 
زبان‌در میان دولب چون‌نیاهی" که تاگه ازو بر کشی" هندوا ئی 
بریدم شب تره و روز روشن ابا رنج بسار و بس اتوانی 
رسیدم بنزديك تو شعر گوبان چو نز ديك هارون» صر عا لغوا نی" 
به اميد آن تا کنم خدمت تو رها گردم از محنت این جپانی ۱۵۹۰ 
شنیدم که اعشی به‌شهر یمن‌شد سوی هوذة بن على اليماقى " 
بروخواند شمری"" به‌الفاظ تأزی به شیر ین معانی و شیرین زبانی 
یکی کاروان اشتر گشن دادش'' ی ای سان کے .از لا 
شنیدم که سوی خصیب ملك شد به‌مدحتگری بو نواس بن هانی 
بیکساعت او هم دهانش بيا کند به باقوت و بجاده و بپرمانی "۱۵۹۵ 
على بن براهیم از شپر موصل بیامد به بغداد در شعر خوانی 

۱ ت۲ ۰ پیرلوك ( در حاشیه مانند متن ما ) ۰ ۲ - ظاهرآ یعنی شتری که بشنیدن آواز 


خو گرفته است . ۳ - ن۲ , مج۲, مج۴ » مج ۴ ۰ محمل؛ك . س۲ ۰ مخملی ؛ مجه ؛ مجملی. 
EF‏ هب ال وی مان رم راهان CEES‏ مسا مه 
نائی. (متن تصحیم استاد فروژانفرست ) . ۷ ن ۲ ۰ بر کشد . ۸ ك : صریح الفوانی ؛ 
۰۴ :۲۵ ۰ ۲ ۰ ضریم الثوانی , مج۱ ۰ م۱ : صربح الموانی ؛ س۲ : سريع الفغوانی ؛ 
تك ضر یع لفوانی.؛مج ٤‏ ضر یع | ل#وانی. ۰-۹ ٣۲۴‏ س۱ :س۲ .مج ۰۲ مج £ , ن ۷‏ ۲۵ ۰ج۱ ۰ ۲ ک 
تك : سودة بن ... ؛ لك : سوددین ... ؛ هجا : سوده ...؛ م۵ ۱۵۰ ؛ هودة ... ( هتن از نسخه 
۶ است ) . و صورت صحیح کلمهٌ < یمانی 4 , « یمامی > است و شاعر بضرودت شمری آنرا 
بصورت متن آورده است . ۱۰ ن ۲ : برو شس خواندی . ۱۱ - ر ۰ اشترش داد بختی 


۲ - همه‌جا ؛ پیجادة بهرمانی. ( متن تصحیم قیاسی است ) . 


# هندوانی » بمنی شمشیر حندی . بعملیقات نگاه کنید . 





دیوان منوچهری دأمفانی ۱۰ 


بدادش همانگه رشید خلیفه 
سوی تاج عمرانیان هم بدینسان 
تو زان پادشاهان همی نیستی کم 
۰ ار کمتری نو از یشان به‌نعمت 
نه هن نبز کمتر ازان شاعرام 
وگر کمترم من از ايشان به‌معنی" 
نه نبزازتوان خواسته چشم دارم 
من از توهمی‌مال توزیع خواهم 
۵ بنندش اذان روز کاندر مظالم" 
کسی کو کند میزبانی کسی را 
الا تا ببارد سرشك پپاری 


بزی با اماني و حور قبابی 


برآن‌وزنا ین‌شعر گفتم که‌گفته‌ست 


۰ ۱ ۱اشاقك" واللیل ملقی الجران*۱ 


تور دزیر 
بو اصل4 دوسه بدره ا کانی 


بیامد منوچپری دامفانی 
از آن پادشلعان بری ہی گما تی ' 
به‌همت از ایشان فزو نی تودانی 
بباب مدیج و باب معانی 
از آ نان فزونم به‌شیرین زیانی" 
که باشد بدان* مر ترا بازمانی" 
بدین خاصگانت گان ودو گانی 
بتوزیع کردی مرا میزبانی 
نباید که بگریزد از میهمانی 
الا تا او گل بوستانی 
به رود غوا نی و لحن اغانی 
او ال“ اعرابی باستانی 


1. 


غراب ینوح علي غصن بان 





٩‏ _ ال( ر استی نها نی . ( متن‌ازاستاد دھهخداست ) ۲ ۲0 ۰ لەت . ۳ - مرجع 


ضمیراشان و آنان در این فت یکی است ۰ 
ن۲ ۰ کا .ج۲ ١‏ باژیانی . ( متن از ن۲ است ) 
) ذظ اساد وهیید| ۽ که یا اشک در آن مر قرا ۱ 


۷ ن۲:بالد . ۸ - ج »ج۲ :۲۵ »مج 


ا 2 Ea‏ . بلحن 


> ج۲ 6 ۰ مج ۲ ,بر آن . 9 ۔ حاشية 


؛ استخده‌های دیگر مدز کا ۲ :۱ بازیانی. 
۰ 1 - مفجڙن؟ ۰ همه‌جا : روز گارمظا لم ۲ 


وه تشه ایا قرب ی 


. بانی‎ . NO ۰۸ 





۱۹ دبوان منوچپری دامغائی 


P۷ 


در مدج ابو الحسن عمرانی' 


صنما گرد سرم چند همی گردانی زشتی‌ازروی‌نکوزشت بوّدگر دانی 

یابکن | نچه‌شب‌وروز همیو عده‌دهی بامکنوعده‌هر آن‌چیز کهآ ن نتوانی 

از حد و غات افرمانی ور که بد‌بدارست اندازه نا فرمانی ؟ 

دل من بردی و از خویشتنم دور کنی بر نياید صنما کار بدین آسانی 
مپربانی نکنی بر من و مهرم طلبی ندهی داد وهمی داد ز من بستانی۱۶۱۵ 
بیوفا یی کنیو نادان"سازی تن خویش نیستی‌ای بت بکباره بدین نادانی 

نبوی راضی‌گرزانکه امیرت خوانم من بدان‌راضی باشم که‌غلای خوانی 

از تو مارا نه‌کنارو نه‌پیام و نه سلام مکن‌ای‌دوست که کىفر بریو درمانی 
گوبی:۱ ندردل‌ینها نت‌همی‌دارم دوست به بود دشمنی از دوستی پنپانی 
مکن‌ای دوست که پیداد نشا نی فگذ‌اشت فل نان اسف با بوالحسن عمرانی۰ ۱۶۲ 
خواجه وسید سادات رس الروسا همچو خور شد به بخشند گی‌ور خشا نی ++ 


۷ -- در تسحه‌ها ادن قصده عنوان دار د 7 عذو آن هتن را از خود قصیده برداشته‌ایم. 


۳ - ۳۵ : بگذر . ۳ - Yj‏ . بیفر‌مانی . ٤‏ - بجر موهمه‌جا ؛ تاوان . ۵ ۲۵ ١‏ ماز آوی. 


سب دنبااةٌ صیده ظاهر آ از دست روه است . 


دبوان منوچپری دامغانی ۱ 
FA‏ 
دد مدح خواجه طاهر 
بینی" آن بیجاده عارض لعبت حمری قبای 
سنبلش‌چون پر طوطی ۰ روی چون فر همای 
چعد رده رده درهم ‏ همچو چتر* | تاش 
زلف حلقه حلقه بر هم »همچو«مشكث! ندوده» نای 
دل»جراحت کردشآن زلفين وچونز لفینش را 
بر جراحت بر نپی راحت بدید آرد خدای 
۵ زانکه زلفش کژدمست وهر که را کژدم گز بد 
مرحم آن زخم را کردم نهد کردم فسای" 
ای بسا شورا که از آن زلفکان" انگیختی 
کر یی وار عصوی‌عادن که دای ' 
اوی کو فاد از او طاحری 
عزم او : عزم و کمال او : کمال و رای : رای 
کامکاری کو چوخشم خویشتن راند به روم 
طوق زد ین را کند در گردن قبصر درای 
گر پیمیر زنده بودی » بر زبان جبرئیل 
آمدی در شأن جودش آیت از عرش خدای ۲ 
۱ -مل ؛ ای تنت . ۲ - بجن ك . پر . ۳ - 4. توده توده برهم؛ن ۰۲. . بررخ ۰ ۴ - ك 
س۱ زانلا °۲ م۲ یمن۳ وی از . همان ۷ ۱ کرو آن ... 


<- این‌مضمون را شاعر ضمن م-مطات بکار برده‌است وبدان اشارت خواهیم کر د. (بیت ۲۳ ۲ )۰ 
۷ - مجر ن ۲ : کزان ز لفیمکان . ۸ - ص ۱ مر س۲ .ك , کا . ۲ ۰ Ye‏ , همج ۳ ٩‏ ن۱ . گر 


بیرسیدی ز تومتصور...؛ ۲۵ :.. عالی کدخدای ؛ مج۲؛ که فترسیدی توازمنصور...* لسخه‌هاای 
دنگ بجز ج۱ مج۳ ۰ گر نترسیدی ز بو متصور ٩  ....‏ د : طاهر تیکو. ۱۰ - ممری 
گوید نز‌ديك بدین مضمون : 

وان تقدم فی عهد مضوا فزلت فی‌شاً نه محکم الایات والحکم 


) از افا وات استاد فروزانقی ( ٤‏ 


۱۳۳ 


دبوان منوچپری دامغانی 
از فراز همت او آسماترا فست راه 
2 ۱ 
وز ورای ملکت اواین‌زمن‌رانست جای 
نیست خالی بزم او از باش باش و نوش نوش 
نیست خالی رزم او از گير گیر و های های 
: ۳۳ ۰ ّ 
روز رزم او نگرد عز عزرائیل جان 
رور بزم او" بماند جبرئیل از وای وای 
٤‏ 
گر کسی گو ید که‌در گیتی کسی برسان‌اوست 
۳ همه سغمبری باشد » بود بافه دا 
آفرین زان مر کب میمون‌که دیدم بردرش 
مر کبی زین کرده و خاره بر و جادو ر بای 
- 2 
گور جستو کاو یشتو گر گیساقو کر گروی 
ببر گوش "ور نگف چشم وشیر دست وییل‌بای 
r‏ ۱ ۸ 
جون بر آری تازبانه بگسلد ز نجیر وی 
چون زنی نعلش» شکالش بس‌بود بندقیای 
گر بگردانی بگردد » وربر انگژی دوو 


بر طراز عنکبوت و حلقهٌ ناخن ۱ 


۱ ‌ نظیر مضمون ۱ 
ازفراز عمت او نیست جای نیست [ نسو ترز عبادان دهی. 


( بیت ۱۴۸۰ ). 


۱۶۳۰ 


۱.۳۵ 


۲ ص »س۲ ن۲ « عزز ... ۲۳ ن۲ : روز عزم او . ۴ ۔ ك ١‏ گر کسی گوید بگیتی 
کس سان اوست گوی . ۵ - ( به تظر استاد دهخدا : یافه‌سر ای). ۲۵-۲۰ : پوی. ۷ - اصل 


ی کوش ( متن تصحیم فیا سست بر اساس وصفی که شاعر درشعر ۴۳ آورده است . ډه 


شعر ۱۳۸۳ نیز توجه شود. ۸= ۲۵ ٠‏ پیل ۰ -٩‏ جز ۲۵ ١‏ رود . 


میت تطیر مضمون بیت ۱۰۷۴ است) . 


۰ مج۳ , ۷۱ ۰ ص۰۲ 


۵ , ریای ؛ ك ۰ 5 , ۲ ۰ ۱ م۲ , م۳ رد۱" برای . ( هتن از « س۱ » است و مضمون 


دبوان منوحهری دأمغانی ۱۴ 

وان قلم بین در بنا نش‌چون‌یکی ممشوقه‌یی" 
که نشب وگه فراز و گاه وصل و گاء تایآ 

مر کنی در با کش و طباره ای عنبر فشان 
دایه‌ای در پرور و دوشزه ای باقوت زای 

۰ ای خداوندی که فرمان ترا ا همی 
تخت خان و طوق وو قیصرتاج رای 

همچنین لشکر کش‌ودشمن "کش‌ودینار بخش 
همچنین گیتی‌خور ومیری کنو نیکی فزای 

فر و روی خویشتن را بر فراز و بر فروز 
ناصح و بد خواء خودرا بر نشان و درر بای 

دوستان را بند بشکن»دوست پرور» خوان خش" 

دشمن و اعدا شکن » بردار کن کین آزمای 

اسب تاز و زیر ساز و بم نواژ و گوی باز 
جود کار و دل ربای و می ستان و دن ستای 

۵ گردن ادبار بشکن» بشت دولت راست کن 
پای بد خواهان ببند ودست نیکان بر گشای 

جام گیر و جای دار و تام حوی و کام ران 
بت فریب و کین کداز ودين پژوه وره نمای 

خاز نت‌راگو که‌سنج "ورایشت راگو که ران 
شاعرت را گو که‌خوان وصاحبت‌را گو که‌بای "۱ 





۷ - اصل ¢ معشو ۰9 یی ۳ ( هتن از اسعاد دھخداست ا فای دای نی اد است . 

۳ - بجز مل:آتش فشان ؛ ك (بیت داندارد) . € ۲۵ ؛ یاید . ٥١‏ -ن۲ :در. ٦س۲‏ 
: بر فراز جام بخش ؛ م۱ ؛ . . جوی پخش ؛ ۱۵ ۰ جا .ك , م۲ ۰ مج > ۰ بردرخوان 
ببخش ۰ ۷ - بجن ن۲ ۰ کو بسنج ۰ ۸ - بجن ن۲ : گو بران .۰ ۲۵-٩‏ : کو بخوان . 


۰ -. بجز ن۲ : گو بپای . 


۱۵ دبوان هنو چهری دامغا نی 
حاسدت راگو: گریز وساقیت راگوکه:ریز 
ناصیحت را گو: نشین ومطربت راگو:سرای 


چون بيا بی‌مپر وکين :انرا بسین» ای را ستر 
چون‌بسینی بخلو جود: ین را گز ین» آن‌راگزای 


نافه را" و مشك را و سیم را و جام را ۱۶۵۰ 
بر فواز و بر فتال" و بر فشان و بر گرای 
ملكده» لشکر شکن» خنجر کش ومغفرشکاف 
گنج نه» باره‌فکن»شمشیرزن» بختآزمای 
عشق ومپروز لفو خال ورو یو چشم و خطو الب 
ورزو کار و بوی‌ومال و دوس و بنو خارو خای 
اسب و اشتر»زرو سیم وجام‌وجود ومشکناب 
رام گیر و بر فشان و بر فراز و برگرای" 
هر نشاطی را بخواه و هر مرادی را بجوی 
هر وفایی را بیاب و هر بقایی را ببای 
جز بخیلانرا هروب و جز لئيمافرا مبند 1۶۵۵ 


جز معادی‌رامکوب وجز موالی را مپای. 


| _ ذ۲ : جان را. ۲ - اصل : برچشان . ( هتن از فرهنگت جهانگیری است و بهر حال 
افو فشر ها ی بیتاسوار نیست). ۴-اصل مالو بوی (هتن تصحیح‌قیاسیست). ٤‏ کلمهجوددر ەجام 
و جود) استوار نمی نماید. ٥‏ کذاوشایدبر فعال.ودر آن‌حال‌دره‌صراعاول«مشکناب» با د بجای < جام 
وجود» قرا ر گیرد > - ن۲ : بر گزای . ۷- نظر بکلم ٣مہ‏ ا دی › بهترست موالی‌بضم میم بعنی 


‌ ۰ 5 
دہ ےه هور د خوانده شود 


۱1۶۶ ۰ 


۱۶۶۵ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۶ 


۴۹ 
در مدح فضل بن محمد حسینی * 


یکی سخنت بگویم گر از رهی شنوی 
وی کر س اک وی ار شکار اد 
ایا کریم زمانه عليك عین ال 
تو یی که فاتح " مغموم این سپپر بوی* 
اه زد هت کو امق: ر افرفر فة 
به ئیکو بی نگری » گرهمی به‌کس نگری 
عذاب دوزخ آنجا بود کجا تو نیی 
برند ان تو هر کس » تو آن‌کس فزای 
اگر قوام زمانه بر آفتاب بود 
نياید از تو بخیلی چو از رسول درو غ 
سخاوت تو و رای بلند و طالع و طبع : 
وفا و همت و آزادگی و دولت و دین : 
چو بوشعیب وخلیلوچوقیس وعمرو ۸و کمیت 
چو این رومی‌شاعر » چو ابن‌مقله د بير 


۱ - ( بنظر استاد فروژانفی : صبوح ) . 


مکی رهت بنمایم اگر بدان بروی 
پرو بدان ره" تا جاودانه شاد بوی 
تویی که‌چشمةٌ خورشید را به نور ضوی 
توبی که کاشف مکروه این زما نه شوی 
وان بر استار گان شو ندشو ی 
به‌مردمی گروی گر همی به‌کس گروی 
ثواب جنّت آنجا بود » کجا تو بوی 
دو ند زی توهمه کس» توزی کسی ندوی 
توآن «زمانه قوامی»که آفتاب توی" 
درو ع بر تو نگنجد» جوبرخدای دوی 
نه‌منقلب » نه‌مخا لف» نه‌منکسف» نه‌غوی 
نکوی وعالی و محمود و مستوی‌وقوی 
به‌وزن وذوق عروض و به‌نظم و نثر وروی 


چو این‌معتز نحوی» جو اصمعی لذوی 





۲ ك ؛ بدایره ؛ فسخ دیگر ۰ بر آن ره » ( متن 


تصحیح قیاسیست ور اساس نسخه ك ) . ۳ -( بنظر استاد دهخدا , فارج ؟) . ۶ - ۳۲۵ :ری ؟ 
فسخ دیگر بجر مل ؛ بدی . ۵ - در مجمع القصعاء ( ج۱ ص ۵٩۰‏ :مکروب ) . ۶م : 
ژوی ؛ ۰۳۶ ضوی ؛ مج‌ه ( حاشیه )۰ روی ؛ مج ۲ " مج ۳ , مج ۴ »س۱ ۰ س۲ ۰ نوی . (آفتاب 
تو = یعنی آفتاب تاب ( استاد دهخدا ) . ۷ - (بنظر استاد دهخدا ؛ نه منقطم ) . ۸ - م۰۱ 
¢ م۳ Dr YE‘‏ , مج ۱ , مج ۴ * ۲۵ . ص۱ ٠‏ س۲۳ : عمں . ۹- س۴ هب ك 
۶ , ادن معشر ؛ مج ۵ ؛ اهن هشر . 

# در نسخه‌ها این قصیده عنوان ندارد » برای اطلاع بر تفصیل دلایلانتخاب عنوان فوق 
به تعلیقات نگاه کنید . 


٭#٭ ( شوى = بریان ) . 


۱۷۷ دیوان منوچپری دامغانی 


بلا و نعمت و اقبال و مردمی و ثنای 
به‌مردمی تو افدر زمانه مردم فیست 
ز همت و هنر تو شگفت ما ندستم 
به‌مشتریت گمانی برم بپمت و طبع 
به‌گاء خلعت دادن » به‌گاه صله شعر 
و تو متنیی بسر نیارد برد 
بزر گوارا > نام ا . خداو ندا 
حدیث رقعهٌ توزیع بر تو عرضه کنم 


هزارسال همیدون بزی به بیروزی 


Qe 


بری و آری وتوزی و کاری و دروی۰ ۱۶۷ 
که رای توبه علو ست و باب توعلوی 

که ایمنی تو براو و برآسمان نشوی 

که همچوهور" لطیفی‌و همچو نورقوی 

نه سیم تو ملکی و نه زر تو هروی 

نه يتما وة غقر رفتن و نه طهوی*۵ ۱۶۷ 
حدیث خواهم‌کردن بتو یکی نبوی 

چنا نکه‌عرضه کنددین به‌ما نوی‌منوی 3 


به مردمی و به‌آزادکی و نيك خوی. 


در مدح ابوالحسی بن علی بن موسی ا 


رفت سرما و بپار امد چون طاووسی 


بسوی روضه برون امد هر محبوسی 
هرزمان نو حه کندفا خته» چون نو حه‌گری 1۸۰ 


هرزمان كبك همی‌تازد ۰ چون جاسوسی 


بر سر سرو زند : بردةٌ عشاق ‏ تذرو 


ورشان ناي زند » بر سر هر مغروسی 
بر زند نارو » بر سرو سپی » سروسهی 


۱ - اصل : دوزی . ( متن از استاد دهخداست ) . 


ك , ن۲ , م۲ : حور ؛ س۱ ۲ س۲ :آذر . 


۲ مج[ روز ؛ مج 4 ۲ مج , مور ؛ 


۳ - اصل : اعشی نه قیس. (متن تصحیح قیاسیست). 


# ( منوی = مانوی ) . * «عملیقات نگاه کنید . 


#* این قصیده در نسخه‌ها عنوان ندارد , ما عنوان متن را از خود قصیده بر‌داشته‌ايم . 


دبوان منوچپری دامغا نی ۱۳۸ 


دم هر طوطیکی چون ورق سوسن‌تر" 
باز چون دستَهٌ سوسن دم هر طاووسی 
بسحر گاهان » ناگاهان آواز کلنگی 
راست چون غبو کند صفدر در کردوسی 
۱۶۸۵ چون صفری بز ند كبك دری درهزمان4 
بز ند لقلق بر کنگره بر » ناقوسی" 
رعد : پنداری طبال همی طبل ز ند 
بر در بوالحسن بن علي بن موسی" 
آن رئيس روّسای عرب و آن عي“ 
که همی ماند بر تخت چو کیکاوسی . 


0۹ 
در مدح خو اجه ابوسبل زوز نی 
نوروز روز گار نشاطست و اعمنی یوشیده ابر دشت به‌دسای ارهنی 
بر ياسمین عضا ده و اس بر ارغوان طو يله اقوت معد نی 
۰ خىل بپارخمه به‌صحر | برون ز ند واجب کند که‌خبمه ن اروز ۵ 
از باهداد ۶ ایکا می‌خوری و اما سم اند کل سر 
بر ارغوان قلادة باقوت بگسلی بر مشك بید " نایژ عود بشکنی 


. بن ۳ فافیه | ندز فیت مور ى مگر اینکه « تاقوسی » از آهنگها نباشد‎ ۰ ۲۵ ۰ ١ 

۳ مل.... بوالملی فاموسی ؛ مو . بوالحسن بن على تاموسی؛در مجمع الف‌حاه :. . قا بوسی ۰ 

۴ ۲۵ ؛ وآل عجم . 9 - بکیکاوسی هم ممکن‌است . (امعاد فروزانفر) + - بجن ن۲: 

هرصع ۷ - بجزن۲بود. ۸ - این‌بیت و بیت بعد در جهانگشای جوینی ۱ج۱) آمده است 
٩‏ - اصل . کنی: (معن‌ازاستادده‌خداست ودرجلد اول جهانگتای حو بنی که این بیت و بیت 
قبل آمده‌است نیز چنن‌است). ۱۰ -۲۵: ميد مشك. 





# هزمان = هرذمان . 





۱۹ 


برگل همی نشینی و بر گل همی خوری 
در تا مته همع کشت راسکان ۲ 
ترگس همی رکوع‌کند در میان باغ 
دارد خجسته غالبه دانی ز سند روس 
نرکس بسان کفَهٌ سیمن تراژوست 
ماند به سینه و دم طاووس شاخ گل 
دورو به کل چو دا بره‌از سر دبه‌است 
باطنش هست دیبگر و ظاهرش دیگرست 
رگس بسان‌چرخ بشش پر ء آسیاست * 
چرخش ز زر زردکنی و انگپی درو 
شاخ پنفشه بر سر زانو نهاده سر 
شبخ العمید "سید صاحب " که ذوالجلال 
هرگز هنی نکرد و رعونت ز بهر آ نك 
از همت بلند بدین مرتبت رسید 
او را ز دمنی ۳۹1 باك باز داشت 
أ ید به سوی او ز همه خلق محمدت 
از جام انکبین نترابد " جز انگبین 

ا 


گردو ) . ۳ -ن۲ 
سرخ . ( متن از استاد دهخداست ) 


۲ سب دجزن ۲ : 


: دردودانه . 


در باغ ؛ ر ؛ بر‌گل . ( شاید ؛ بر گوز 
۴ ن ۲ : جو دایره بر سرخ ؛ نسخ دیگر ؛ چو دايرة 
هن ۰ ن۲ ۰ )ج : گوهر . 


دبوان منوچپری دامغانی 


بر خم همی خرامی و بر دن همی دنی 
هر چند برفشانی و 
زرا که کرد فاخته بر سرو " موذنی 


هر چند بر چمی 


چون نیمه ای به عنبر سارا بیاکنی 
چون زر جعفری بمیانش در افکنی 
ون ا و در یدای دزی اک 
چون پشت او برشت زد ین بیاژنی 
گو 7 شده‌ست این گل دوروی باطنی 
آن چرخ اسيا که ستون زمردین کنی 
دندان بلورین گردش فرو کنی ۲ 
ما نند مخالف بو سپل_ زوذنی 
نعمتش داد و صحت تن داد و امنی 
رسواکند رعونت و رسواکند هنی 
هرگز به مرتبت نرسد هردم دنی 
ممکن نباشد از گپر پاك ریمنی 
چون با نشیمن "" آید هرغ نشیمنی 
از تفس او تباید الا لطف کنی 


, در خت 


٦ك ٠١‏ یکی 


ره ۰..؛ نسح دیگر یکی وره Lwî‏ (اسیای) ) متن از استاددهخداست «دایل 8 


بر سر در نر گسی ماهی تمام 


۷ - € ۲۸۰۱ .مج ۰ بر کفی 


١ ۲۵ - ۸‏ شیخ السید . 9٩‏ م 


؛ نسخ دیگر : 
۰ ۲ , مجح 9 


شش ستاره بر کنار هر مهی 
بیت ۱۴۶۳۴ از خود شاعر. ) 
تو در کنی . ( متن از استاد دهخداست 


: سید و صاحب . ۰ GE: O‏ . .. 


۱ ن۱ + به مر آید . ( بنظر استاد دهخدا ؛ نه در آید) - 





* بملیقات تگاء کنید خّ ۱ 


1۶4۵ 


۱۷۰۰ 


۱۳۰.۵ 


1۷1° 


۱۳۲۵ 


پآّ‌۱۷ 


دبوان مسموچپری دامغا نی ۷۱۳۰ 


هست‌آوشر بف وهمت‌او همچو او شر یف خت اوی وت او همچو او سنی 
رای موافق و مت و اعتقاد او از روز کار توسن برداشت توسمی 


هستند شاه را خلفای دگر جز او لیکن بکام اوست دل شاه معتنی ۳ 
خورشد را ستاره بسی هست برفاك لیکن بماء :باز وهو؟ نور و روشنی 
احسان شپربار به تعلیم نيك اوست چون قوت بپار به بادان بهمنی 
ای ذو نسب به‌اصل خود" وذوفتون بعلم کامل تو در فنون زمانه چو يك فتی" 
با عز مشك ویژه و باقدر گوهری باجاه زر" ساوی‌و با نفع آهنی 
نامردمی۲ لورزی و ورزی تو مردمی ناگفتنی * نگویی و گویی تو گفتنی 
خرمن ز مرغ‌گرسنه خالي‌کجا بود ما مرغکان‌گرسنه تو بار“ خرمني * 
ای رف اس اقا مق تایه کی کف مس 


عمر و تن تو باد فزاینده و دراز عيش خوش تو باد کوارنده و هنی. 
5۲ 


دز صعت «جمع و نقسیم» ومدح فر ماید 
بزن ای ترك آهو چشم آهو از "" سر تبری 
که باغ وراغ و کوه ودشت پرماهست وپرشعری 


۰۱ - اصل , هنی ( متن از استاد دهخداست ) ۲ - ظاهرا : نعمت ( نظر استاد 
فروزانغر) . ۳ - همه‌جا : مفتنی. (مدن‌تصحیم آقا ی گلشن‌است). ۶ اصل:یماهتاب. . (متن‌از 
استاد دهخداست ) . 9 - بجر ن ۲ :در . ۶ مج ۴ .ك )س۱ س ۲‏ ن۱ .ج۲ e.‏ 
یکی فنی ؛ ۱۴ ۳۶۲ ؛ بهر فتی ؛ مج ۵ ۰ یکی فنی ( حاشیه , بهر‌فنی ) . ۷- ت۲ ١‏ تامردمی. 
١ ۲۵-۸‏ تا گفتنی .۰ ٩‏ - 5 .۰ ۱ , س۲ ۰ مج۲ مج ۲ باز ؛ س۱ ١‏ یار . ( بنظر‌استاد 
دهخدا:باریتو) ۳-۱۰( ین بیت‌در کاب | ام عجم‌وهم‌درد ,وان فر خی ص ۱ ۴ ۴ چاپ‌نکار زده آمدهاست» 


بعملءمات نگاه کمید ( ۰ ۲ اسعاد د هید | ذو :ها ند 8 کگمان من ۱ او ازی ۳ 


۱۳۱ 


بیعد را ندارد . ۴ ۱۵ ۰ ۲ , هج۳ ؛ ءاید ... » س۲ , عانت ... ؛ ن ۲ . غابت 


دبوان منوچپری دامغا نی 

مکی چون‌خیمه خاقان»دوم چون خر که‌خاتون 

سیم چون حجر قیصر ۰ چپارم ةبه کسری 
گل زرد و گل خبری و بيد و باد شگیری" 

ز فردوس آمدند امروز سبحان الذي اسری © 
يكي چون دورخ وامق»دوم چون دو لب عذرا 

سیم‌چون‌گیسوی مریم » چپارم چون دم عیسی 
بنالد هرغ با خوشی ۰ ببالد مورد" با کشی 

بگرید ابربا معنی » بخندد برق بې معنی 
یکی چون عاشق بیدل » دوم چون‌جعد معشوقه 

سیم چون مره مجنون,چهارم چون لب لیلی" 
گپی بلیل زند بر زیر و که صلصل ز ند بریم 

گپی قمری کند از بر» گپی ساری کند املی 
یکی مقصورة عاب و دیگر چامةٌ دعل“ 

سدیگر مخلص اخطل ۰ چپارم مقطع اعشی 
زبان و ارغوان و | قحوان و ضیمران نو 

جهان گشته‌ست از خوشی بان لات و العز ی 
یکی چون‌زهردین بیرم»دوم‌چون بسدین‌مجمر 


۰ 0© 
سیم چون مرمرین‌افسر» چپارم عنبر بن‌مدری 


۱۷۳۳ 


۱! ۳۰ 


۰ - ۲۵ , نوروزی . ۲ م سرو ۳۵۱ , هج۳ :مور . ۳ - نسخه «۵» ازاینجا 


a‏ ) در 


حاشیه : عا ید و غا ئب )؛ تسخه‌های دیگر 0 مقصوره غاب دو دیگرماجد اءقل : (متن تصهیم 


استاد فروزانفر است که نتسه < ر > آنرا عا نه میکند ) . 


بدری. ) متن‌ار استاد فروزانفرست . 





# بتمایقات تگاه کنید . 


۵ - ۱۴ ۳۵۰ ۰ هج 6 ؛ عبقر‌ین 


آ سا ۰ س ۲‏ هج۴ , مج۵ ؛ عثبر بدری ؛ نسخه‌های دیگر ۰ عثبرین 





دبوان منوچپری دامغانی ۱۳۲ 


۱ ۱ 
گل زرد و گل دو رو کل سرخ وگل نسر ین 
ز درد و داغ دادستند ما را خط استغنی 
یکی چو ن‌روی‌بیماران» دوم‌چون‌روی‌می‌خواران 
2 : 
سیم چون دست باحنی چپارم دست بی حنی 
بزبر گل زند چنگی › بزبر سر و بن نایی 
ت ۰ 4 ۳ 
پزیر باسمین عروة » بزیر نسترن عفری 
Cc.‏ 
نف بر سر کسری » دوم ئی بر سر شیشم 
سدیگر پردة سرکش »› چپارم پرد# لیلی 
٦ ۳‏ ۲ - 
۵ حمام و فاخته بر شاخ و تز و قمری اندر گل 
همی خوائند اشعار 9 همی گونند 8 لہفی 
۳ ۸ ۹ 
دی چون بشر بن حارم »دوم‌چون‌عمرو بویحیی 
۱۰ ۱۱ 
۱۲ 
نوای‌فمر یو طوطی 6 که: ا رودست‌می بر سر 
نشد بلمل و صلصل: «ففانيك» و «منن کری» ۷ 


6 


1 - بج ت ۲ : گل و ورد .۰ ۲ ن ۲ ١‏ جنی ؛ مج ۳ , مج ۴ ۰ م ۲ ( ندارند ) ؛ 
5 ۲ :هنی .۰ ۳ - همه‌جا بجن ن۲ ؛ سلمی ۰ ۴ - ن۲ :هی . ۵ - جای این بیت و بیت 
پیشرا بر‌خلاف آنچه در نسخه‌ها هست تفییر داده‌ايم ۰ ٦‏ مج٣۳٣‏ دص ؛ ۱۵ : سف + م۳ ١‏ ژس. 
۷ - مج۳ ۰ م ( ١‏ سرد ؛ فسخ دیگی ‏ سرو ۰( متن از استاد دهخداست ) . ۸ -ن ۲ ۰ بشر 
سودم دم ؛ مج ۲ ؛ بش بو حادم ؛ ۳۶۰۱۶ , م۵ ۰ کا » بش بودم ؛ مج۱ ۰ مج۳ . مج‌ه , ۰۲ 
۲ » ( بیعرا ندارد ) . ٩‏ - مج۲ 1۵۰ : عم دوالحستا ؛ م۳ : عمرو بوالحسنا ؛ نسخه‌ه‌ای 
دیگر بجن همچه ؛ عمی پویحیی .۰ ۱۰ - م۲ , هچ۵ ۳۲۵۰ ۳۰۱۰ « عیسی همدان ؛ کا : 
عیسی بن همدان .۰ ۰٩۱‏ ۳۸۰۱۵ ۰ مجه : نهشل حدی ؛ ‏ : نهشل جری ؛ ن۲ : نهشل‌خری ؛ 
مج۲ ؛ تهشل جدی . ۱۲ م۱ بأردست ۰ Fena‏ + پاردسست . .؛ ۳۸ :قارو ات دب 
مج۲, س۲ : باردسست و...؛ ن۱: باردسلت و...؛ مجه ؛ ماردسلب ...سخ دیگر»باردست .. 
(اما همه مشکو کند ومتن نیز تصحیحی مشکو کست . و « همی برسر » یا « فی‌برسر » را احتمال 
توان داد که مخفف < فی‌برسر کسری > یا ۰ نی‌بر‌سر‌شیشم » باشد ) . ۱۳ - همه‌جا قفا نبکي 


و عن ذکری ء ( من تصحری ةيا سی ومر اد آغاز ھل امرۇالقیس|ادت ( ۳ 


۱۳۳ دیون منوچپری دأمغانی 
یکی چون معبد مطرب ‏ دوم چونز لزل رازی 
سیم‌چون ستی" زدین ۰ چهارم‌چون‌علی مکی" 
راو کھت شاخ بيد وشاخ سرو و نوژ وگل 
نشسته ارغنون سازان بزیر سایة طوبی 
یکی چون‌چتر * زنگاری > دوم‌چون‌سزعماری ۱۷۴۰ 
سیم چون قامت حوری »› چپارم نامه مانی 
گل سرخ و فك نهو . گل زرد و پر نارو" 
بشعرعشق‌این‌هردو » کننداین هردوتن دعوی" 
یکی همچون جمیل آمد » دوم مانند "بئینه" 
سدیگرچونز هیر آمد» چپارم‌چون ام‌اوفی"" 
کنار آبدان گشته به شاخ ارغوان حامل 
سحاب ساجگون گشته به طفل عاجگون حبلی 
یکی چون دید بعقوب ودیگر چون‌ر خ‌بوسف 
سدیگر چون دل‌فرعون > چپارم‌چون کف‌موسی 
به باغ مشکبوی اندر » نسیم باغ‌را۳" جنیش ۱۳۷۳۵ 


TT 
به راغ سبز روی‌اندر » فرات | ب را مجری‎ 





| - سا س ,م۳ ن ۰۱ جا :شبی ؛ ج ۲ ۰۳۸۲۱۰ مج : دستی ؛ مج ۲ : شبلی ؛ 
هه مج یی د بج ج۱ ١‏ ای بیکی ۔ یره وی =٤‏ ن۱ 
قہں . 9 - مج ٣‏ ,مج :یں ۰ ٦‏ - ۱0 ۲۲۷ + مج ۲‏ مج ۴ ۰ یں ۰.. ۷ مچ۳ » مجه › 
س٣‏ ۰ تازو ؛ ۱۶ ۰ ۳۸ ۰ ناژو . ۸ - همه‌جا ٠‏ هر دو بیدعوی . ( مدن‌تصحیح قیاسیست ) . 
٩‏ - ۱۶ :ماننده پسته ۲۵۱ ؛ پی‌شیمه ؛ مج ۱ ۰ پی شه ؛ مج ۲ ۰ بی سیعه : س ۲ : بی‌شبنه ؛ 
مج ۴ ۰ بن شعبه ؛ همج ۵ : بیشنه ؛ م ۲ : پی‌سیعه ؛ مج ٤‏ *ن ۱ : بی‌شیعه ( حاشیه « بفینه ) . 
( متن تصحیی استاد فروزانفر است ) . ۰ - ن1 ,۲۵ ۰س۱ ۰ س۲ , مچ۱ ؛ مج۲ » مج ۳ . 
م۴ , مج ۵ ١‏ کا٤‏ ج ۲ : چریر ۰ ۶-۱۷( بیت دا ندارد ) ؛ مج ۴ :ام ولی ؛ س۱ : 


۴ و فی ؛ س۲ ؛ ام وحی . ۱۲ - مج ۱ ۰ م۳ , مج۴ :مج . کا , ج ۲ س ۱,س ۲ 
۵ : اد را 


1۷۵° 


دبوان منوچپری دامغانی 

مکی چون‌رویا ین خو اجه دوم‌چون‌امراین‌مپتر 
سیم‌چون‌رای این سید » چپارم دست‌این هو لی 

خداو ند نکه حزم و جزم! وخشنودی وخشماو" 
رسیدستند این هريك » بحد غایةالقصوی 

بکی‌پر آن‌تر ازصرصر؛ دوم" بر آن‌ترازخنجر 
سیم شیر ین تر ازشکر > چپارم تلخ چون دفلی 

فعالش مابة خير و" جمالش آبت خوبی 
جلالش نزهت حلق وکمالش زشت دنبی 

یکی ماء معین آمد دگر عين اليقین آمد 
سیم حبل المتین آمد » چپارم عروة الوثقی 

بهروی" پاك و رای نىك وفعل‌خوب و کار خوش 
نظیر او ندانم کس ۰ جه در دنبی » جه درعقبی 

مکی‌چون‌چشمهٌ زمزم » دوم چون زهرعآ زهر 
سیم چون چ نگ بوا لحارث, چهار مدست بویحی ی" 

رضای اوکند روشن » ثنای او کند نیکو 
۱ هوای او" کند بینا » سخای او" کند فربی 

مکی جان و دل لاغر » دوم مغز و سر تاری 
سدییگر صورت زشت و چپارم دید اعمی 


۱۳۴ 


1: ۴ . ) اصل : حزم و عزم . ( متن از استاد دهخد‌است و جزم بمعنی قلم است‎ _ ٩ 


جا › ج ۲ , س ۰ س۲ , کا * هچ ۱ »هج › مچ۳ ۰ مج .هج ... 


خشم او و خشمودی . 


۳ - اصل : یکی ( متن بقرینةٌ موارد دیگر تصحیح شد ) . ۴ - اصل : آیت خیری ۰ ۱ متن 


از استاددهخداست ) ۰ ۵ -س۲ ؛ برای ؛ مج ( ندارد) ؛ مج۱ ۰ بری ؛ نسه‌های دیگر بجز 


مج ۲ ۰ مچ۳ , ۲۵ ۰ جا ؛ بزی ۰ ۶ - ج1 ۳۵۰ ۰ ۲۳ ۲ مج | » مج ۲ » مج۳ , م ۱ ۰ ۳۸ : 


سیم چون روضهٌ رضوان . چهارم جنت الماوی . ۷ - ن ۲ ۰ سخای او . ۸ - ن ۲ 


حوای او ۰ 


۱۳۵ دبوان منوچپری دامغانی 
خداو ندا یکی بنگر بباغ وراغ و دشت ودر! ۱۷۵۵ 
که گفته" از خوشی و نیکویی و پاکی وخویی" 

یکی بتخانة آزر * » دوم بتخانۀ مشکو 
سدیگر جنت العدن وچپارم جنّت المآوی" 

الا تا از صبورانست » نام چار یغمیر 
هم اندر "مصحف او لی»هم اندر مصحف اخری" 

یکی یعقوب بن اسحق و دبکر یوسف چاهی 
سیم ايوب پیغمبر ۰ چهارم یوس متی" 

حمالت باد و حاهت باد و عرزت باد و اسانی 
هم اندر عالم کبری » هم اندر عالم صغری 
مکی بی رنج و بی‌درد ودو بی‌سختی" و بیماری ۱۷۶۰ 


۱° ۰ ۹ ۲ e 
. سیم بی‌ذل و بی‌خواری »چپارم‌بی‌غمی‌شادی‎ 


4 4 © 


نیز دو میت ذبل ظاهرآ ازاجزاء پرا کنده همین قصیده است ۰ 
یکی‌درویش را نعمت دوم محبوب را راحت سوم بیراه را عطفت چهارم خلق را فتوی. 
یکی ممراج نیکویی دوم سلاح )٩(‏ پیروزی سدیگی چشمهً کوش چهارم حیة تسعی . 


4 © 


۱ - اصل : اندر . ( متن از استاد دهخداست ۰ <« دشت و که > نیز ممکن است ) . ۳ - ۲ . 


گشتند : ۳ ._ لف و نش این بیت و بیت قبل مشوش است ( باین ترتیب ۱ ۰ ۰۲ ۳. ۶ 


ها ۶ » ۲۰۲۳ ۰ ۱ )۰ ۴ - ن .ن ۰ ج۱ ؛ آذر . ۵ - مج ۴ + س۲ ؛ جنت ااحادی . 


۶ - بچز ن۲ ۰ کیری. ( از مصحف اولی ظاهرا صحف ابراهیم و از مصحف اخری قر آن‌کر نم 


مراد است ) . ۷ - ن ۲ »۰ هستی ؛ س ۲ : مشتی . ۸ - اصل ١‏ دوم سختی . ( متن از استاد 


دهخداست) ۰ ١ ۲۵-۹٩‏ بیذلت وخواری . 1۰- اصل:بی‌فموشادی ۰ (متن‌ازاستاددهخداست ) . 


دبوان هنو چهر ی دأمغانی ۱۳۶ 
5۳ 


در وصف اسب و مدح شپر یار 

آفرین زان مر کب شبدیز رنگک" رخش روی 

اعحوی مادرش و آن مادرش را بحموم شوی 
گاه بر رفتن چو مرخ و گاه پیچیدن چو مار 

گاه رهواری چو كبك و گاء برجستن چو گوی 
۱۷۶۵ چون تپنگان| ندر أو چون‌بلنگان رال 

حون کلنگان در هوا و همچوطاو وسان‌به‌کوی 
در شود بی زخم ورجرو درشود بی ترس و بیم 

همچو آذرشت بها تش همچو مرغابی؛ به‌جوی 
بی زفوس و فشز ددع ور گی زموی و تنز کوه 

سر زنخل و دم زحبل و برزسنگ وسم زروی 
دیر خواب و زود خیز و تز سیر و دور بين" 

خوش عنان و کش خرام و پاکزاد و نیکخوی 
سخت بای و ضخم ران واشت وشت وگرد سم 

تیر گوش" وپهن‌پشت" ونرم چرم و "خرد موی 





1 - اصل : نعل ( متن از استاد دهخداست ) . ۲ - ص۰1 س۲ , مج ۲ » مچ۳ » مج ۰۴ 
۵ ۲۵۰ ۰۳۰ ۲ + برجیال ؛ م۲ ۰ ۱۳ ؛ بر جبل . ۳ - بجر مل همه چا ؛ پر حوا. 
£ - مج۴ م .ك › ن ۱ »به شود ؛ نسخه‌های دیگی بجز ص 1 : بر‌شود . ۵ - همه‌جا: 
آذرشب ؛ ت۲ ( در حاشیه ماننئد هتن ما دارد ) ۰ ۱€ ( بالای سط ) : همچو در اتش تماق ده 
(متن‌از استا ددهخداست. و آذرشت مخفف آذرشت است و در چاپ اول این کتاب آ ذرشن بقیا ی‌ضیط 
کرده بودیم ) . ۶ - ره رگ ززه ؛نسخ‌دیگی: ر گثزدرعر وش...(متن تصحرحی است‌بر اساس بیت 
۷ ۷ - ( بنظر استاددهخدا ؛ دورپوی ) . ۸- مجر مل ؛ تیر گوش . ( به‌ابیات۳ ۴ 
و ۱۴۸۱ ۱۰۳۷ نين مر اجمه شود ) ۔ ٩‏ - نظر استاد دهخدا ؛ پهن چشم 


۱۳۷ دبوان موچپری دامغانی 
ابر سیر و باد گرد و رعد بانگ و برق جه" تِ_ِ 
پیل گام و سپل" "بر" و شخ نورد و راء جوی 
گور ساق و شیر زهره ۰ بوز تاز و غرم تك 
پیل‌گامو کر گ‌سینه » رنگت تاز و "گر گدپوی" 
سس چشم آهن جگر, فولاد دل ؛ کیمخت لب 
سیم دندان » چاه بینی ا کام و لوح روی 
نیزه و قي و کمند و اچخ و تیر و کمان 
گردن و گوش و دم و سم و دهان و ساق اوی" 
اینچنین اسی مرا داده ست بی زین شهر بار 
اسب بی‌زین همچنان باشد که بی‌دسته سبوی. 
۳۴ 
ساز چنگك و بباور دو بيتي و رجزی که‌بانگ چنگ‌فروداشت‌عندلیب‌رژی ۱۷۳۵ 
رسید پیشرو کروان ماه خزان طناب راحله بر بست روزگار: خزی" 
جپان ماجو یکی زودسیر پیشه ورست چپار پیشه کند ۰ عریکی بدیگر زی 
بروز گار زمستان کندت ها بروز گار حزیبران کندت خشت بزی 
بروز گارخزان زرگری کند شب ورور بروز گار بپاران کندت رنگرزی 


. خیز. ۳ اصل؛سیل.(متن ازاستاددهخداست) . ۳ بنظر استا ددهخدا؛ باز ..۰؛ ک ° چ۲‎ ۲ ١ 


۶ , مجع ۰ مج۲ .۰ خوی ( مج ۲ درحاشیه... پوی) . ۴ - ۱ » مج۲ ؛ شیر چشم ۰ م ۲ .۰ 


تیر چشم . ۵ - مجا ؛ تاوه ؛ ن۲ :تازه ؛ مل ؛ باده . ٩‏ س۲ ۲۸۰ .ن۲ :... ساق و 


روی ؛ چ۱ ( بالای سطر ) : دست و زهار و ... و ميت یل : 


درع بش آتش جبین گنبد سرین آهن کتف 


مشكك دم عبر خوی وشمشاد موی وسروبال 


منقول در لغت نامه اسدی ( شاه لفغت ش ) ظاهرا از همین قصیده است اما قافیةٌ آن پس و 


۰ ) دا ؛ یپت گری ؛ ك ( ندارد‎ ٩ 


VY 


۱۷۵ 


149° 


۱۳۹۵ 


دبوان منوچپری دامغانی 


کندت پیشهٌخویش اندروهمي کج وراست 


تو اوستادی و دائاتری به صرف زمان 
جهان ما سک شوخست » مر ترا بکزد 
مدار دل متفکر به فتنه ایام 
پیج ز لفك‌معشوق خویش بر تن خویش 
بیار باده کجا بپترست باده هنوز 
به هرتني که‌می اندر شود » غمش بشود 
بباده سرد توان کرد آتش حدثان 
بگیر بادة نوشین و نوش کن به صواب 
به لفط پارسی و چيني و خماخسرو 
به‌شعر خبز ارزی بر»قدح بخورسه چپار 
قدح بکار نیاید » به‌رطل و باطیه " خور 
براه ترکی مانا که خوبتر گوبی 
به هرلفت که توگوبی سخن توانی گفت 
"فرات علمی هر جایگه کجا پروی 
به گاه جنبش خشم و بگاه طیبت ' نفس 


۱۳۸ 
پدید ليست ورا هیچ راستي و کژی 
چرا که عاقل باشي چنانکه مي نمزی" 
هر آینه تو مر او را نگیری و نگزی؟ 
چرا که فکرت ایام را همی نسزی 
چنانکه منت گماني برم که کرم قزی 
که تو بباده ز چن زمانه محترزی 
چنانکه باز نباید" چو فارظ عنزیه 
که أ تش حدثان همچو آتثیست گزی 
ببانگ شیشم » با بانگ افسر سکزی 
به لحن موبۀٌ زال و قصیده لفزی؛ 
که دوست داری تو شعرهای ”خب ز ارژی 
چنانکه گر" بخرامی؛ نمي نوی؛ بخزی 
نو شعر ترکی بر خوان مرا و شعر غزی 
که اصل هر لغتی را تو ابجد و هوزی 
نسم جودی هر جایگه کجا بوزی 


درشت تر ز مغیلان و نرم تر ز حزی 


اب جز ۲۵ : کنند . ۲ - YEE‏ ,۰ ۲۵ ۰ ۳۶ , مج ۱ > مج ۲ , مچ۴ › مج ۵ ۰ ۱۵ ۰ 
جا :... بمزی ؛ ت۲ ؛ چراکه غافل ... ۳ - ۲۵۸ : جهان نه تا ۰ ٤‏ ۲۵ « بگیریویگزی . 


۵ — ۰ م۲ ۰ TO:‏ , مج |[ ؛ مج ۲ مج ۰ 1 ۲ :هيچ . 


۲۵-۷ 1 نما ند 


د ما خسرو » و «مویه زال » برداشته‌ايم . 


۶ ن۲ .جرا که. 


۸ این بیت در نسخه‌ها نیست .ما آنرا از لغت فرس اسدی ذيل لفت 


٩‏ همه جا ؛ چتر رزی ( هتن تصحیم استاد 


فروزانفرست) ۰ ۲۵-۱۰ ؛ پاطله . ۱۱ ن۲ ١‏ بمی بوی ۰ ۱۲ - ص۱ ,س۴ › کا »چ۲ 


۴ , هج۲ , ھج ۰ ۱۵ ۰ ۱16 طعمت . 


# در باره قارظ عنزی بتملیقات نگاه کنید . 





۷۱۳۵ دیوان منوچپری دامقانی 


۰۵ ۱۶ 3 ۲ 
نگاهداشتن دوست را ز کید زمان هزار قلعه سنگن و صد هزار دری 
بزرگواران همچون قلاد خرزند تو هه‌چو باقوت اندر میانة خرزی 
جز این‌دعات نگویم که رودکی گفته‌ست" «هزار سال بزی»صد هزار سال بزی». : 


جه م4 4142 


۵۵ 


درشرح شکایت" 

گاه توبه‌کردن آمد از مدایح و ز هجی 

کز هجی بینم زبان واز مدایج سود نی 
گر خسیسانرا هجی‌گویی » بلی باشد مدیح 1۸۰۰ 

گر بخیلاترا مدیح آری » بلی باشد هجی 
روز گاری پیشمان آمد » بدین صنعت همی 

هم‌خزینه» هم قبیله" » هم ولایت » هم لوی 
از مبان خانهً کعبه فرو آو بختند 

شعر نیکورا به زر ین سلسله پیش عزی 
امروالقیس و لبید و اخطل واعشی قیس" 

برطللپا نوحه‌کردندی و بر رس بلی" 


۱ - اصل ؛ حلقه . ( متن از استاد دهخداست ) . ۲ - همه‌جا بجز ۲۵ : جز این دعا نكنم 


مر ترا که شاعر گفت . ۳ م .ج ۲ .ك ۰ س ۲ ۰ مج ۱ »۰ مج ( قصیده را ندار ند ) . 


۶ - جز م1 ۰ ۳۸ ک .۰ ن 1 » س۱ , ۵ ١‏ فصیله . ۱۵-۵ , ۲۵ ج۱ ١‏ اعشی وقیس . 
٦‏ اصل لى ( هتن از علاءة مرحوم قز‌وینی است . و ننظر استاد فروزانفی . طلی ) وتمام 


٭# بتملیقات نگاه كنيد . 


دیوان منوچپری دأمغانی ۱۴۰ 

ما همه بر نظم و شعر و قافیه نوحه کنیم 
نه پراطلال و دار و نه وحوش و نه ظبی 

۵ بونواسوبوحداد" و بومليك » ابن البشیر؟ 
بودواد ' و بن‌درید" وابن احمر » یافتی" 

| نکه گفته‌ست::آن‌نتنا» .1 نکه‌گفت: دالذاهبن»" 

آنکه‌گفت : «السیف اصدق» . آ نکه کفت : «ابلیالپوی» 

بوالعلاء و بوالعماس و بوسليك و بوالمثل 
آنکه از ولوالج آمد" آنکه آمد ازهری 

از حکیمان خراسان » کوشپید و دودکی 
بو شکور بلخی و بوالفتحبستی هکذی 

کو ببایید و ینید این شریف ایامرا 
تاکند هرگز شمارا شاعری‌کردن‌کری ؟ 

۰ روزگاری‌کان حکیمان وسخنگویان بدند 
بود“ هريك را به‌شعر نغز گفتن اشتهی 

اندرین ایام ما بازار هزلست وفسوس 
کار پوبکر ریابی دارد و طنز جحی 

هرکرا شعری بری » با مدحتی پیش آوری 
گوید این _بکسر دروغست ابتدا تاانتپی 





| - بنظر استاد فروزانفی ؛ بوخراش . ۲ نا ١‏ این البش ٠‏ ۳ - بجزن۱ : 
بودوید  .‏ ۴ ج ۱ : بودریت ؛ سخ دیگر ؛ بودرید . ( هتن از استاد فروزانفرست ) . 
و بوذویب نیز ممکن است که در تاج العرروس ذیل لفت « ابل > بیتی ازو آمده است . 
۵ ۳۸۰۱۸ ۰ ن۲ ۰ کا ۰ مج ۰ع ١‏ ابن احمد ...؛ س۱ : ابن احمد یافتنی ؛ ن۱۵, مج ۵: 
ابن احمد بافتی ؛ مج۳ ؛ ابن احمد یافمی . ۱ متن تصحیح قیاسیست ) ۰ ٩‏ - ن۲ . الذانتین. 
۷ - ۱۵ , هج۲ س۰۱ 5 ۱۰ ١‏ آنکه آمد از نوایی ۰ ۳ ن۲ ۰ ج۱ » مج۳ : آنکه آمد 
از لوائح . ( متن از استاد فرروزانفرست ) ۰ ۸ ( بنظر استاد دهخدا ۰ کرد ). 








# بتملیقات و فهرست اعلام نگاه کنید . 


۱۴۱ دیوان منوچپری دامغانی 


گر مدیح و آفرین شاعران بودی درو غ 
شعر "حسان بن ثابت کی شنیدی مصطفی 

برلب و دندان آن شاعر که ناهش نابغه 
کی دعا کردی رسول هاشمی خير الوری 

شاعری عباس کرد وطلحه کرد وحمزه کرد 141۵ 
۵ 3 

ور عطا دادن شعر شاعران بودی فسوس 


احمد مرسل ندادی کعب راهد به. ردی+44. 


۹ 


در مدح فضل بن محمد حسینی ۲ 


بنام خداوند بزدان اعلی که دادار" دهرست و دارای" مولی 
مليك سماوات و خلاق ارضین" به فرمان او هر چه علوی و سفلی 
و 1 ۲ a ٩‏ ۷ ۸ ۹ 
سپردم بدو من قفاری" که گفتی نشته‌ست دبوی بزیر هر اصلی"" ۱۸۲۰ 
بر جانب ادا د تفر وه از میغ » بر کوه و صلی 


۸ - این قصیده در شسخه‌ها عنوان ندارد » برای آگاهی بدلایل انتخاب عنوان فوق 
بتعلیقات نگاه کنید . سخه‌ه‌ای ك , س۲ , ج۲ » مج۴ این قصیده را ندارند ۰ ۳ - همج۳ , 
کا ؛ دارای . ۳- بجزد۲ : دادار . ه - بضرورت شعری راء کلمه ساکن‌شده است . ه -(آل 
اینجا ظاهر] بمعنی ماهی بز رگ مشهورست . استاد دهخدا ) . ۷ ان۲ , بدان . ۸ -ن۲ : 
دیو مصلی ؛ اسخ دیگر ؛ دلو مصلی ( متن‌تصحیی‌قیاسیست ) ۰ ٩‏ - ۲۵ : برآن ۰ ۱۰- س۱: 
غفاری ؛ مج ۱ ۰ عفاری ۰ ۱۱ ۲۵ ؛ اثلی. (حرف راء در آخر قوافی این قصیده از اینجا وعد 
بصورت نکره در آمده است ) ۰ ۱۲ - ن۱ , مج۱ , مج۵ ۰ آل . ۱۳ - اصل صبحی . ( هتن 


از استاد دهخداست ) . 


چ از سید ام الققری مراد ابوطالب است . بو بتعلیقات نگاه كمك . 





۱+۳۵ 


۱۸۳۰ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۳۲ 


خس گفته‌هرچاهساری چوخوری" 
سم اسب در دشت مانند ماهی 
شی پیشم آمدکه از خودبرون شد(؟) 
شبی پای طاوس در پر کشیده 
فلك همچو پیروزه کون تخته نردی 
شده فسر واقم" بسان سه بیضه 


مین دحتر نعش چون صولجانی 


"جدی هم بكردارة چشم ر 


ھا a‏ ۳۹ ۱ 
شده شعر يا نش چو دو چشم 'مجنون 
وت صبحگاهی چنان فرن ثوری 
شده زهره مانند باقوت سرخ * 
دو پیکر چو تختی و اکلیل تاجی 
ربا چنان 


ر 
E e‏ 


۱۸ 
۵ دم گر چون چرمه" ستوری 


۱ - د :زر کف . ۲۵-۲ : در اصل : 


ما نندم‌تن‌ها نوه شده‌اند) ۰ ۳ - داریخ . ۶ ۲0 :د 


ز کف گفته هر آبگیری چو طلبی 
شده ماه بر* چرخ مانند تعلی 
مرا بر سر بارکش کرده کهلی )٩(‏ 
به لو لوی (؟) پیوسته هر سهل‌وجبلی 
ز مرجانش مپره ۰ ز لو لش خصلی 


ز نثره نثاری و طرفه چو حملی | 
که پیکانها 2 پنپانش نبلی 
مجر ء همیدون چو سیمین سطبلی 





.۰ چو حوضصی ( آ نرا خط زده و بالای سطر 


۵ - بجر س | , ۲۵ »هجا » مج۲ ٩‏ 


مچ۳ , مج کا ۰ ن۱ ١‏ ج۱ ۰ کحلی . ٦‏ - بچن مج۲ ۰ مچ۳ ,6 , ن۱ ۰ ج۱ :بر . ۷ک : 
طائر. ۸ ۔کا واقع . -٩‏ ن۱:ج۱, مج۲:جانی ؛ نسخ دیکر : زنگی . (متن تصحیح قیاسیست). 


۰ - ۲ :سهب . 


اعم مشکسف مراد است نه معنی اخص آن ۳ 
. بفلی ؛ مج۲ , جا »> کا ۰ مقلی ؛ نسخه‌های دیگر مجن 


YOU 2 ۰‏ نش . ۸ ۳ ,ی ۱ » مج ۱ ؛ 


همچون زیاقوت ستری ۰ ۱۵ - مج ه 


ن۱ ۲ س۱ + مج[ : ثعلی .۰ ۲۵-۱ * جملی 


۱ مج ۱ ۰ مج‌ه , ن۱ .ن۲ + ج۱ , کا : چنان چشم . 


۳ همی 


1۳ ت۲ ؛ لعلى . ۴ - بجر ن۲ ١‏ شده زدر ه 


مج ۳ پیش چرم ؟ نسخ‌دیگر: پیش چرمه.(مدن ازاستاددهخداست ورجوع به نوروز نامهمنسوب به خیام 


ص۵۴ س۲ شود) , 


۱۴۳ دبوان منوچپری دامغانی 


عوانا چو يك خوشه انکور زد ین و با چون مرصم بیاقوت رطلی 
شهب همچو افکنده از نور نیز و با چون زچرخی رها کشته حبلی 
سپردم بدین افه چون قفاری" چو دانا که بازد به جد نی زهزلی " 
چو سپلی بر .دم رسیدم به وعری چو و عری بربدم رسیدم به سهلی 
ان ات ودار ام فاحل چراغ حدایات" و نور تجلی 
همش کنیت نيك و هم نام فر خ همش نام پیفمیر رب اعلی 
یکی نامداری که از پشت آدم نیامد به افضال او هیچ ف 
5۷ 
در مدخ شیخ العمید [ ابو سهل زوذنی ] ۷ 
چنین حواندم امروز در دفتری که زنده ست جمشد را دختری4 
بود سالیان هی ا که تا اوست موس در منظری 
هنوز اندر آن خانة گبرکان بمانده‌ست بر جای چون عرعری 
نه پنشیند از پا و نه يك زمان نهد پپلوی خوش بر بستری 


| ت۴ : عواید . ۲ - س۱ , مج ! : عفاری ۳ - اصل ؛ دارد بجدی و هز لی . 
(متن‌ازاستاد دهخداست) ۰ ۴ ۲۵ هدایا. ۵ - شاید: باب بمعنی‌پدر . + هج ۳: ... او وهم 
اصلی ؛ ن ۲ : ز افضال او هیچ اصلی ؛ س ۱ , مچ۱ ۰ ... هیچ اصلی . ۷ - در نسخه‌ها این 
قصیده عنوان ندارد , ما عنوان شیخ اله‌مید را ازخود قصیده برداشته‌ايم و برای اطلاع بدلایلی 
که مراد از شیخ العمید ابوسول زوزنی است و همچنن تاریخ سرودن این شعر به:ملیقات تگاه 


کنید . ۸ - ۲۵ ۰ هفتصد و هشتصد . ( بنظر اسمتاد دهخدا : دیش از حشعصد ) . 


# ادن مضمون را شاعری از متأخر ین جنن ساخعه است ١‏ د آسمان پرسداره نیژه‌ بازی 
میکند ... » ( دیوان عارف ص ۲ تصنیةها ) و ناصر خسرو هم درین باره فرماید ؛ 


بښگ بستاره که بتازد ز پس ديو چون زر گدازیده که بر قیر چکانیش . 
۷ مراد از دخت جه‌ شید شا ری ۰ به تعلیقات نگاه کشید 


۱۸2۴۰ 


۱۰.۳۵ 





۱۸۵۰ 


۱۸۵۵ 


۱۸۶۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۴۴ 


نگیرد طعام و کیرد شراب 


مرا این سخن بود ا دلیذیر" 
بدان خانةٌ. باستانی ‏ شدم 
یکی حانه ديدم ز سنگف سیاه 
گشادم وی ن 9 افسونگری 
چراغی گرفتم چنانچون بود 
در آن خانه دیدم به یکپای بر 
سفالن عروسی به مپر خدای 
کي ا اشکم آورده پیش 
بسی خاك بنشسته بر فرق او 
بر و گردن ضخم چون ران پيل 
دویدم من از مپر نزديك او 
ز فرق سرش باز کردم سېك 
بو ری درا فد نش اس 
فکندم کلاه کلین از سرش 


بدیدم بزیر کلاهش فراخ 


EIA BESÎ 
. دزدوار ) ؛ نسخ دیگر ؛ دزدوار‎ ١ همچو دزد ( بالای خط‎ ١ ن۲ : و تدرو ؛ ن۱‎ 


استاد دهخداست ) . ۴ - نری ۲ ( نظر استاد دهخدا ) . 


نگوید سخن با سخن گستری 
جو أ ند شه کردم من از هر دری 
بپنحار چون آزماشگری 
گذر گاه او تنگگ چون جسری 
ای بل اوه سس 7 
بر افرو حدم زر وار اذری 


ز زر هریوه سر حنجری 

کللاره ٤‏ 
عرد سی ل » چول هونی بری 
بر أو بر نه زر ی و نه زیوری 
چو خرما بان هن فرق سری 


کف پای او گرد چون اسپری 


نپاده بسر 


چنانچون بر خواهری خواهری 
فك ي از پر پشه چادری" 
ز هر گرد و خاکی و خاکستری 
چنان ك سر غاز می مغفری 


دهانی و زیر دهان حنجری 





۳ - مج ۳ : روز وار ؛ چ ۱ ؛ زرد وار » 


( معن از 


۵ - مو ؛ خواهران . ۶ - نظیر 


این مضه‌ون در مسمطات آمده است ( ص ۲۰۳ بیت ۲۵۰۲ ) چنین و بدان اشاره خواهیم کرد . 


عنکبوت آمد آنگاه جو تساجی 


سر ور تاجی پو شید بديپاچي . 


دبوان منوچپری دامغانی 


مر او را لبی زنگیانه سطبر 
و لیکن یکی سلسپیلش" سبیل 
همی بوی مشك | مدش از دهان 
مرا عشق آن سلسبیلش گرفت 
بردم ازو 'مهر دوشیزگی 
یکی قطره زو" بر کفم برچکید 
ببوییدم او را وزان بوی او 
بساغر لب خوش بردم فراز 
آمبری شدمآن‌زمان,زان‌سیل" 
بکی هاتف از خانه آواز داد 
که‌هستارن‌عروسی به‌مپر خدای 
بباید علی‌الحال کابینش کرد 
بود عقد کابین او اینکه تو 
سرازسجده برداری واین‌شراب 
ندیم شه شرق شيخ العمید 


سخاوت همی زاید از دست او 


۱ ۲۵ : بداو را. ۲ - کدا و شاید : رجوعی . 


چنانچون ز جوع" لب اشتری 
گشاده بد اندر مبانش دری 
چو بوی بخورآ بد از مجمری 
چو عشق پربچپره احوری 
وزان سلسبیلش زدم ساغری 
کف‌دست من گشت چون کو ثری 
بر آمدز هر موی من عبپری 
مرا هر لمی گشت چون شکری 
زلپو و طرب گرد من لشکری" 
چو رامشری نزد رامشگری؟ 
سعتری منظری 
برزد به کاین چنن دختری 
کنی سجدهٌ شکر چون شاکری 
تا ياد فرخنده رح مپتری 
مبارك لقایی ۰ بلند اختری 


پر بچهرة 


که هر بچه‌ای زا از ماه 


۱۸۶۵ 


۱۸۷۰ 


۱+۷۵ 


۳ - مج | ,مج ۲ , مج ۵ . 





س . س۲ ۰ ن۱ .ن .م ° م ۳ ماک هل ۴ . بجر ن ۲ ١‏ قطره‌یی. 


۵ - اصل : فموسیدم ` ( هتن از استاد دهخداست ) ۶ مت مل 1 امیر ی شدم در زمان چون 
سهیل . ۷ - م۲ کا , سا » س۲ , مج ۱ ؛ مج۴ ۰ ۱۳ (بیت را ندارند) . ۲-۸( بنظر استاد 
دهخدا : چورامشگری نزد رامش بری ) ۰ ٩‏ - ترتیب این بیت و بیت بعد را طبق دو نسخه 


13 ر 10 ۱ تغمین داده‌ایم . 


دبوان منوچپری دامغالی ۱۳۶ 


۰ له نافه بیارد" همه آهویی له عنبر فشاند" همه جوذری؟ 
دو کوثر برآن دو کف‌دست اوست بهشت برین را بود کوثری 
گران‌حلم اودرسبك عزم اوست بپر کشتیی در ۰ بود لنگری 
به فعلش بپایست اخلاق نيك به شاهی بپایست هر لشکری 
سر كلك او بر تن كلك او سر اسودی بر تن اصفری 

۵ چوسیمن‌دوانش ندیده‌ست کس تن مومنی . با دل کافری 
انا واه هد تدای مک که بر من تحمل کند اپتری 
فراوان مرا حاصدان خاستند زهر گوشه‌ای و ز هر کشوری 
تو گر افو فا را به ذر ء پیندیشم از هر غری 
چنین حضرتی را بدین اشتهار باشد" زیان از چو من شاعری 

144° چه نقصانز يك مر غردر خرهنی چه بیشی زيك حرف در دفتری 
الا تا ازین جمع پیغه‌بران نباشد" حکیمی چو پیغمبری 
خداوند ما باد پیروز گر سر و کار او با پرندین و 


ەە 


( ۲۵ : بیارد . ۳ - در فرهنگت سروری : فتا لد ۳ استاد فروزانقر نو شه | فده 
( عنبر از ګاو بحر ست نه از جو ذر که بچۀ گاو کوهیست ) . ۴ ۔ اصل ٠‏ کون + ( معن از 
استاد دهخداست ) . ۵ بجزس۱ , س۲ ۰ پشت باشي . ٦‏ ت۲ ؛ نگردد. ۷ - اآین‌فصیده 


در «ك) و م۲ نيسي . 


۱۳۴۷ دیوان منوچپری دامغانی 


ل نخستهر 
0 مه 9 


در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غز نوی 
7 ۲ 
خیزبد وخزآریدکه هنگام خزانست 4 باد خنك از جانب خوارزم وزانست 
٤ 2 e E Î‏ ا 
انبر ت رران‌دن بران‌شاح رزانست کو به مئل پيرهن ورافست 
دهقان به تعحب سر انگشت گزا نىت 


کاندر چمن وباغ » نه گل‌ما ندو نه گلنار ˆ 


طاووس بپاری را » دنبال بکندند یرش ببر ىدند و بکنجی بفکند ند 
خسته بمیان باغ‌بزار بش پسند ند" (9) با او ششنند و نگویند و نخندند 


وین پر نکارینش بر او" باز نبندند 
تا اذر مه بگذرد نك [ سپس ] آز اوه 
کار نسسنی که خحسته به جه )وروت کرده "دورخان‌زرد و برو " پرچین کردست 
دلغا له‌فامست‌ورخش ۱۳ چون گل‌زردست گویبکه شب دوش" می‌وغا لیه " خوردست 
بوش همه بوی سمن و مشك سر دست 


رنکش همه رنگگ دو رخ عاشق سمار 


| - ك » س۰۱ س۲ »ن۱ ( حاشیه هنگام ) » مج( » مج . مج۵ ( بالای سطن ) کا , 
ج۲ + ایام . ۲ - نو و ترجمان البلافه , بزانست ۰ ۳ - بجزمج۵ همه‌جا ١‏ آن‌ب رگث رزانست 
که بر شاخ . ٤‏ - ترجمان البلاغه : گویی که یکی‌کار گه ۰ ( واين مضمون را شاعر در ص۱٩‏ 
بیت ۱۳۶۸ نیز آورده است ) . ۵ - تك و ترجمان البلافه : گلزار . ۶ - مج ۱( بالای 
سطر : پسندند) , هج ۲ , مج ٤‏ , هج 6+۵ » چ۱ , ج۲ س۱ ۰۳۸۰۲۵۰۱۵۰ ۱۵ (بالای‌سطر ) 
۲۵ » نو ١‏ ببندند ۰ ۷ - بجز چ ۱ .ن 2۰۲ , بدو . ۸ - اصل ١‏ تا آذر مه بگذرد و آید 
آزار ٠‏ ( متن تصحیع قیاسیست وه ه تا بگذردآذر مه وآید سپس آزار » . نیزهمکن است . 
٩‏ - در زیان فرانسه خچسته را که همان گل هميشه بهار است < ٩006:‏ > میگونند که معنی 

اضلی ان دروو اوه اس و مهو کے فا هی قت فان وه ای ات 2۱6 
گویبی . ۲۵-۱۱ : پراو. ۱۲- 4 : رخان ۰ (وجای این ءصراع را نیز با مصراع دوم ءوض 
کرده‌ایم) ۰ ۱۳ - ( بنظراستاددهخدا « پیش )۰ ۱۴ - نو ؛ بمی‌غالیه ؛ <« مو > ؛ می‌غا ليه. 


٭ بتعلیقات نگاه کنید . 


۱۸۹۵ 


۱۹۰۰ 





۱۹۱۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۳۸ 


بنگر به ترنج ای عجبی‌دار! که چو نست بستالی TNE‏ وتف شرت 
رردست و سبیدست و سپیدش فزونست زردش برونست و ا درو نست 
چون سیم درو لست و چو دینار برو ست 
| کنده بدان؟ سیم درون لوّلو شپوار 
تار لج چو دو کفهٌ سمین ترازو هر دو ز زر سر ح ی کرده وتو 
آگنده به‌کافور و گلا خوش و الولو وانگاه یکی زرگرك زبرك جادو 
با زر" مهم بازنهاده لب هردو 
روش سرسورن بر آژده هموار 
آبی چو یکی حوژ له" از خابه بجسته چون جوژگکان" از تن او موی پرسته " 
مادرش بجسته سرش از تن" بکسسته . نیکو و باندام جراحتش پسته 
بك با بك او را ز بن | :در بشکسته 
و آویخته او را به‌دگر پای نگونسار 
وان نار بکردار یکی حقَهٌ ساده بیجاده همه رنگ بدان حقه بداده 
لختی گېر سرح درآن حقه نړاده لختی لت روه بر آن روی " فاده 
بر سرش یکی غالیه دأنی بکشاده 


واگنده در آن‌غا لمه‌دان‌سو نش‌د نار 


۱ کا . مج : عجب‌دار ؛ مج۳ ۰ ج۱ ؛ عجبی‌وار ؛ ۴ ۲ ؛ عجب و دار . ۲ - ك « سهیدیست. 
۳ - جزن ۲ + ین آن . 4 - مج ۲ ,مج ۳ مج ۵ :طلا . وه - ك نوا برو نرو 
۲۵-٩‏ :زیر ( بنظر استاد دهخدا : بآژی ) . ۷ - مج ۲ , تك ۷ چ ۱ بس س۲ ۰ 
۲۵ .مر ؛ مجه , ك ,ن۱ نیز ۰ ۸ -بجز لفت فرس همه‌جا : جوجکك . ٩‏ - در لغت 
فرس . جوژگکان . ۱۰ - ۰2 مج۲ ۲ مچه , نو « نرسته. ۱۱ - نو :ین . ۱۲ -مج۱ ؛ 
مچ۴ ۰ ۱ ۳۰ ۰ تو تو سطب ؛ ۲۴ , مج ۴‏ نو ؛ اؤلۇ سطب ؛ ك : لول سلب ؛ م۲ , ۲۵ , 


ج1 . کا ٠‏ تك ؛ لختي شطب . ۳ — Ye‏ , مچ۳ ؛ بدان روی . 


۱۳۹ دبوآن منوچهری دامغانی 


وان سب چو مخروط یکی‌گوی و در « معصفری ات ۴ (ده باری سبصد 
برگرد رخش بر ۰ تقطی چند ز سد و ندر آدم او سبز جلا" ز زمرو ۱۹۱۵ 

و اندر شکمش خردك خردك دو سه گنید 

زنگی بچه‌ای خفته بپريك در» چون قار 
دهقان به سحر گاهان کز خانه تا نه هیچ بارامد و نه هیچ با ید 
نزديك رز آید » در رز را بگشا ید تا دختر رز را چه بکارست و جه شا ین 

ىك دختر دوشیزه بدو رخ تنماد 

الا خي اس و الا هتفر جمان 
گویدکه شما دختر کانرا چه رسده‌ست؟ رخسار شما برد کیا نرا که بدىدەست ٩‏ ۱۹۲۶ 
وز خانه شما پردگیا نر | که کشده‌ست ؟ وین بردهٌ ایزد بشما کا وتات ۶ 

تا من بشدم خانه . در انیا که رسیده‌ست ؟ 


گردید بکردار و بکوشید ' بگفتار 


با مایزنان: کے که موه تیه اد از بپر شما من به نگهداشت فتادم 
ففلی به در باع شما بر شپادم درهای شما هفته دپفنه نگشادم ۱ 
کنا تما وق فا راو ندادم ۱۹۳۵ 


گفتم که برآ ید نکونام"' و نکوکار 


۱ در اصل طبر زد. ۲ مج ۴ ؛ علیلی ؛ مج ۰۱ س۲ ۸۰ ۰۱ م۴۴ ۰ حلیلی ؛ ک6 : 
حلیتی ؛ ن۲ ۰ جلیل + ۲ .ن۱ .ك ۰ س۱ ۰ م۲ . نو ؛ خلیلی .۰ ۳ م۲ مج۴ " مج ۵ ۰ 
س۱ » س۲ ۰ ن ۱ چ ۲ :ور خانه نياید ؛ ك » نو » مج ۳ ۰ در خانه پياید . ۳ - ( ننظر 
استاد دهخدا : باید ) . ٥‏ ہے در اسه د ن۱ » بجای این میت آمده : 
در جلوه که خاص شما را که بدیده‌ست يا دست که از روی شما پرده کشیده‌ست 
٩‏ - ن۱ ۲ مجه " وء .. چاتور اینجا ‏ ۷ مجه . ن۱ : گر‌دنده ... بکوشنده ؛ ك > س۲ : 
گردیده ۰۰ . بکوشیده ؛ نو : گردنده  ...‏ بگفتنده . ۸ ن ۲ ١‏ گفته . ٩‏ - ك , نزادم ؛ 


تك ١‏ من ام . ۰۶ ج۱ “مجه ؛ بکشادم ۰ ۱۱ - وراه . ۱۲ - کا ۰ چ۲ : کام . 





دوان منوچپری دامغانی ۱۵۰ 


امروز همی بینمتان « بار گرفته » . وز بار گران جرم تن او بار" گرفته 
رخسار کتان گونهٌ دینار گرفته زهدانکتان بچهٌ بسار گرفته 
پستانکتان شیر بخروار" گرفته 
آورده‌شکم‌پیشوز گو نه‌شده‌ر خسار 
من نبز مکافات شما باز نمایم اندام شما ىك بىك از م بکشايم 
I‏ از باغ بزندان برم و در ببایم ‏ چون آمدمی نزد شما دیر تپا " 
اندام شما زیر لکد" خرد بسایم 
زیراکه شمارا یجزاین نست‌سزاوار 
دهقان بدر آید و فراوان نگردشان تبفی بکشد نیز و گلو باز بردشان 
وانگه به‌بنگویکش ` اندر سپردشان " ور زانکه نگنجند بدو در فشردشان ^ 
بر پشت نهدشان و سوی خانه بردشان 
وز پشت فرو کیرد و بر هم نهد انبار 
۱۹۳۵ آنگه بیکی چرخشت اندر فکندشان بر پشت لکد بيست هزاران بز ندشان 
رگپا ببردشان ۰ ستخوانها بکندشان بشت و سر و بپلوی بهم در" شکندشان 
از بند شبانروزی برون نپلدشان "۲ 
تا خون برود از تنشان پاك » سکبار 





4-۱ ,کا ,ج۲ ۰س۱ , مج۱, مج۲, هج۴ : ادیار ؛ نو ن۱ , مج۳, مچه , آزار . 
۲ - هج۳ س۲ ۲۰ ۰ ۲۵ ۲ چا ۰ بچدوار؛ک ۰ ۲ مج۲ ° مج۴ , مج ۵ ۱۵۰ ۵ 4 , 
س۱ , نو ؛ بچه‌دار . ۳ - مج۴ ۰ آمد می‌نزد شما دیر بپایم ؛ نسخ دیگر , آمد می نزد شما 
دیر...(متن ازاستاددهخداست). ۵ - نوهچودر آید. ۶-نسخه‌ها : بدنیگوی کش.(شا بد: تبنگویکی) 
۷ - همه‌جا بجزس!ا : شهردشان . ۸ - س۲ ؛ شمردشان ؛ نسخه‌های دیگر ؛ سیردشان . (متن 
حدس استاد بهار است ) ؛ در تك آهده ؛ ورزانکه نگنجد بدو کس در ببردشان . ٩‏ - 2 , 


پشت و رخ و بهلو دهم اندر. ۱۰ ما لا ۰ لك : مج 6 ۱ ننهدهان ؛ سخ‌دیگر بجزن۲ ۱ نکندشان. 


۱۵۱ دیوان منوچپری دامغانی 


۲1 ۱ 
آنگاه ببارد رگشان و ستخوانشان جابی فکندشان وکر نگرانشان 
خونشان هت وا روب‌کازمو چا نشان و ندر فکند باز بز ندان گرانشان 


سه ماه شمرده رد نام و نشا نشان 
داندکه" بدان خون‌نبودمردگرفتار 
مور شبات وه شاد وخوش وخندان پیشآ ید و بردارد مپر از در و بنداان" 
جون در نکر باز به زندانی و زندان" صد شمع و چراغ اوفتدش بر لب ودندان 
گل بیند چندان" و سمن بیند چندان" 
چندانکه به‌گلزار ندیده‌ست و سمنزار 
کوید که شما را بچسان حال بکشتم اندر خمتان کردم و آ نجای بپشم؟ 
از آب خوش و خاك یکی گل بسرشتم کردم سر خمتان به گل و ايمن کشتم 
به انگشت خطی گرد گل اندر بنوشتم 


گفتم که شما را نبود زین س بازار ِ 


امروز به خم | ندر کوت مان نت ننکوتر از آ نید و بی آهوتر"" از آ نید 
زنده‌تر از آ نید و بنیروتر از اند" والاتر از آنید و نکو خوتر از آنید"" 


۰۱۵ , جز ك ؛ فکند دور . ۲ - تك :وبر دارد . ۳ - نو : حاشا که . 4 تك .ك‎ - ١ 
۱ بتك . ۵ - نو ؛ لب زندان ؛ نسخ دیگن بجز مج ا‎ e س۱ ۰ س۲ »م ۳6۰۱ »هجا , مج‎ 
نو , بزندان و برندان . (کنا » قافیه در متن مکرراست ) . 2۷ ك‎ - ٩ . مج۳ : در زندان‎ 
. ن , هجه » چندں + س ۱ » ص۲ : خندان ۰ ۸ ك :ن ۱ ۰ نو : چندین ؟ س ۲ : خندان‎ 
: ن۱ . مجه , نو :آن‌خانه بهشتم ؛ مج۱ ۰ آنجا نبهشتم ؛ نسخه‌های دیگر بجزمج۳‎ ۰۵2 _ ٩ 
آنجا بنگشتم . ( شاید ؛ در خانه بهشتم ) ۰ ۱۰ - مج۵ ۱۵۰ ۲ 2 : گفتم که شما را پس از‎ 
مانند .گل‌افروخته,‎ ١ این بس بود آزار .۰ ۱۱ - نو ۰... بسی خوشتر .۰ ۱۲ - ك ۱۵ , نو‎ 
خوشروتر از آفید ۰ م۰۳ . خیره‌تر از آنید ؛ ۲ ۰ ... و نیرو تر ای اد اه و‎ 


ن۱ » مجه ( در حاشیه ) : خوشروتر و خوشخوتر و خوشبوتر از آنید . 


۱۹۰ 


۱۵ 





۱۹۵۰ 


۱۹۵۵ 


۱۹۶۰ 


دبوان منوچپری دامفا نی ۱۵۲ 
حقا که ش ار و نوثر از اند 
من نيز از این پس تان نمام آزار 
از مجلستان هرگز مرون نگذارم وز جان و دل و دیده کرامی تر دارم 
بر فرق شما اب گل سوری بارم با جام چوآبی" بهم اندر بکسارم 
من خوب مکافات شما باز گزارم 
من حق شما باز گزارم؟ به بتاوار* 
ایکا کک سای اوه ی ارد دهقان و زمانی بکف دست بدارد 
بر دو دخ او رنگش" ماهی بنگارد ود و الان تون خن مش کرد 
گوبد که مرا این می مشکین نگوارد 
الا که خورم باد شپی عادل و مختار 
سلطان معظم ملك عادل مسعود کمتر ادیش حلم و فرو تر" هنرش جود 
از گوهر محمود و به از گوهر محمود چونانکه به از عود بود نايژ عود 
داده‌ست بدو ملك جپان خالق معبود 
با خالق معبود کسی را نبود کار 


شاهی که ر مادر ملك د مپترزاده‌ست کت نکر فة افو شور دە ستاو روآ دش 
ملك همه | فاق بدو روی نباده‌ست هر چان بدرش‌رانگشاد او بگشادست 


| - هچ۱ › مج۲ »هج ۴ : ۰۱۵ ۲۵ ۲0۰ س۱ :س۲ ۰ کا .جا ۰ ج۲ .۰ سك . ۲ - مجه 
ن ۰ تاجام جوانی ؛ م۱ › مج ۲ ۳۸۰ , تك . نو : .. و جوانی؛ نسخ‌دیکر بجزس۲ : جوانی 
( هتن نیز استوار فیست ) . ۳ - س۱ * س۲ ۰ م ۱۰۳۲ ۰ کا ١‏ نین بدارم ؛ مج ۱ »هج ۲ 
(حاشیه) ؛ مج۳ , مج۴ , مج۵ ۰ ۱۴ ۰ ن۲۵ : نین گزادم . ۴ - بجز مج۱ , مج۵ و فرهنگ 
جها نگیری ( ذیل لغت بتاوار ) همه‌جا ۰ سزاواد . ه - نو : نر‌ گس . ٩‏ مرجع ضمیر 
دش » ( در هر دو مصراع ) می‌است . ۷ سا »ن ۲ . هجا . فرونتر .۰ ۸ - اصل :. 
نایره . ( متن از استاد دهخداست ) .۰ ٩‏ - تك :... نخورده است و نداده است . ۱۰ ۰۲۵ 


پدرش می‌نکشاد . 


۱۵۳ دبوان منوچپری داهغانی 


هرگز بتن خود به غلط 5 نقتاده ست 
مغرور : هت به گفتار و ار 


شاهی که براو " هیچ ملك چیر؛ نباشد شاهی که شکارش بجر از شیر تباشد 
یك نیمه گیتی ستد و سیر نباشد تا نیمه دیگر بگرد دير تباب 


ابن یافتن ملك به شمشیر نباشد 

بايد که خداوند حپاندار بود بار 
امسال که جنیش کند این خسروچالاك روی همه گیتی کند از خاروخسان پاك ۱۹۶۵ 
تا روی به جستن" ننهد ابر" شغبناك صافی نشود رهگنر سیل ز خاشاك 

چون باد بجنبد نبود خود ز پشه پاك 

چون آ تش برخیزد » تیزی نکند خار 
رشت دا باه که شی بکود کی ےک یں کت خود او شر کر 
اصحاب گنه را بگنه دير بگیرد آنکه که بگیرد " ۰ ذبر و زیر بگیرد 

گر خاك بدان دست بك استبر E‏ 

گو گردکند سرخ؛ همه وادی و کپسار'' 


)4¥۰ 


| - بجز مج » نو ؛ بر. ۲ ك »هچ۳ ؛ مج۵ : بکردار و بگفتار ؛ نسخه‌های‌دیکر 
بجز مج ؛ بگفتار و بدیدار . ۳ - بجن مج۵ »ن۱ »ك , تقك . س۱ , س۲ » نو : بدو . 
۴ ص۱ ؛ چن ؛ نو ۰ چیره . ه - بجن ك , آن . ۶ - کا , خار جهان ؛ نو ۰ خالاچنان ؛ 
س۲ ؛ خار وخسك ؛ ك ؛ خار خسان؛ نسخ دیگر بجزس ۱ > مج ٥‏ ؛ خارجیان . ۷ - مجر ك › 
نو : بجنیش . ۸ -مج۵ » ك برق . ۹ ۰2 ج۱ »ج۲ » مج ۳؛... نبود خود ز پشه ماك ؛ 
ن٣‏ ۰ تا باد نجنید نشود خود ز پشه پاك . - ك ١‏ چون دير ديرد . ١١‏ ن۲ 


وادی کهسار . 


۱۹۷۵ 


۱۹4۹۰ 


ذبوان منوچپری دأمفا نی ۱۵۴ 
a ۱ 2 ۰ 1‏ و4“ ۵ ی 
آن‌روز که او جوشن خرپشته بپوشد از جوشن او موی تنش بیرون جوشد 
چندان بزند ليزه که فیزه بخروشد بندش بهم اندر شکند بسکه" بکوشد" 
شن دو ان ال شش وش 


۰ 1 0 
بگذارد حنجر به دم خنجر پیکار 


ای شاه ! نتوی شاخ حپان گذران‌را ایزد سو داده‌ست مین راو رمان را 
بردار تواز روی زمین قبصر و خان را يك مام تفه ووی از ما به چان و 


,| ملك چکارست فلان را و فلان را 
خرس از در گلشن نه وخوك ازدر گلزار 


۷ 
هر کو بجز از تو به جپانداری بنشست شاد کرشت الت وس و و یت 
دادار جپان‌ملك جړان وقف تو کردست بر وقف خدا هیچکسی را نبود دست" 


از وقف کسان دست یما ید سرامت 


بکو مثلی گفته ست « الثار ولاالعار»ه 


a‏ ۱1 ۹ ه 
جد ان تواز مادر ازبپر تو زادند از دهر بدین ملك برای تو فتادند'' 
۲ 5 ۱ 1 
این هلك به شمشیر برای تو گشاد ند خود ملك و شهی خاصه ز بهر تونهادند؟" 


۱۱ 
زین‌دست بدان‌دست» بەمىر اث توداد ند 


از دهر بداین شه راء این شتا 


| ك مجه « آن . ۲ - بجز تك , شود از . ۳ - بجن ۲۵ ۰ بخوشد. ۴- بجن 
ن۲ ؛ بدوشد . ۵ _ س۲ ؛ مصراع را ندارد ؛ مچ۲ ۰ ن! , مج۳ ۰ ج۱ : بگذارد خنجر ... ؛ 
مج‌۵ ۰ ك , نو : نگذارد جز ددده و خنجر بدو قنطار 4 مج 6 ؛ بگدازد جز دیده و خنج 
قنطار ؛ مج ۱ ۰ يك ذره نخرد بدو خنجر بدو مکار ؛ ج۲ ۰ نگذارد جن دید ۰ وخذجر بدومکار 
( حاشیه قنطار ) ؛ س۱ ؛ نگذارد جز دیده وخنجر بدوفس کار . ١ ۲۵ - ٣‏ پسنده .. ۷ - نو 
هر کس . ۸ - ۵ ۲ : هیدادگر است و ملك میخرد ؛ در فرهنکك جهانگیری و رشیدی ( ذیل 
لفت جلك ) : بیداد گر است و چپك ... ٩‏ - کا ج۲ , تك , س۱ ۱۶۰ , مج , مج ؛ در 
وقف جهانرا نبود هیچکسی دست ؛ ۲8 (بندرا ندارد ) ؛ نسخ دیگی : در وقف جهان . (متن 


از استاد دهخداست ) . ۱۰ - ۲۵ ؛ اجداد . ۱۱- در تك ؛ فوافی مفردست ۰ ۱۲- مج ۰۲ 


مج۳ , مج ع » نو ( بندر | ندار ند ) . 


* بسلیقات نگاه کنید . 








۱۵۵ دبوان منوچپری دامغا نی 


te 
تا تو بولایت بنستی چو اساسی کس را نبود با تو درین باب سپاسی‎ 
۰» هم و۰ ۱ ۰ ی‎ 5 a ۳ 
زین » داد گری باشی‌وزین‌حقبشناسی پاکیزه دلی ۰ پاكتنی » پاك حواسی‎ 


کز "خلق بخلقت نتوان کرد فیاسی ۱۹۸۵ 


7 کا 
ور خوی و طسعت نتوان کردن بزار 


۱ ۳ 
ای بار خدا و ملك و بارخدایان ای نیزه ربای بسر نیزه ربابان 
ای راهنمای ا راهنما بان ای سته‌گشای در هر بسته‌گشابان 


ای ملك زداندة هر ملك زدا بان 


ای چارةٌ بچاره و ای فزع زو ار 


ای بار خدای همه احرار زمانه کز دل. بزدا ند لطفت بار زمانه 
کردار تو ا همه کردار زمانه در پشت عدویت تو که" بار زمانه ۱۹9۰ 


از پای افاضل تو کنی خار زمانه 
وز بستر غفلت تو کنی ما را بندار 


و راھ مات اهاز مر ودی بر جان و روان پدرانت بفزودی 
چندانکه توانستی رحمت بنمودی چندانکه توانستی ملکت بزدودی 


کشتی حسنات و مراتش بدرودی 


فقو ان تو اسان شه و اسان تو دشوار 





۱ م۲ : نشناسی ؛ ن ۰ ۱۴ ۰ م۳ .ك س۲ »مج۱ ؛ مجه ؛ شناسی . ۲ - مج۵ , 
نو ؛ وزخود بطبیعت ؛ ن۱: وزخود ...؛ فسخ دیگن : وزجود طبیعت . (معن‌از اس تاد دهخداست). 
۱ شم ای س تم کر موه مغ ی ریایی بسر . ۴ - سا ۰ ك ۲۸۰ ؛ راهنما 
پسر ؛ نسخ دیگر بجز نو» مج ۴ : راهنمایی‌سن. ۵ -س۱ ن۱ : نو.ای‌سته گشابان‌و زه...؛ ك 
ای سته کشایندة هر ...؛ کا : ای بسته گشایی در ؟ مج ۴ ١‏ ای بسته گشابان در 


مج‌۵ . ك » نو : کنی . 


۰ ا بچن 


دبوان منوجهری دامفانی ۱۵۶ 
۵ بته مشواد" آ نچه به‌نصرت بگشادی پاینده همی بادا هرچ آن" تونپادی 
همواره همیدون بسلامت بزیادی با دولتو با نعمتو باحشمتو شادی 

وز تو بپذیراد ملك هرچه بدادی 

ور کت پان حافظ ای را ترا 


4 


مسمط دوم 


در وصف خزان و مدح سلطان [ مسعود غز نوی ] 


آ ت انکر فان نه که ا بان مات کار مکروبه بکام دل شاهنشاهست 

وقت منظر شدووقت نظر خر گاهست دست تا بستان از روی زمن کوتاهست 
e‏ آب انگور خزالی را خوردن گاهست 
کا کی امار اک دت اروا ظا 

شاخ انکور کپن دخترکان زاد بسی که نه از درد پنالید و نه برزد نفسی 

همهرا زاد بنکدفعه › نه‌پیشی ئەيسى ئە ورا قابلەيى بود ى قە فر ياورسى 


اینچنن آسان فرزند نزاده‌ست کسی 
که نه دردی بگرفتش متواتر » نه تبی 


۱- تك » ن۲. س ۲, کا:مج ۲, مج۳ , نو: نشود ؛ مج : شواد . ۲- ن۰۲ هر [ نج آن. 
۳ - مج :ك م۳ :عدو . ع - ترتیب بشدهای این مسمط طیق نسخهً ان ۲ > است . 


ه - س + س۲ ك ۰ج۲ , مجع : یکروی . ۶ - مج , 2 : طرب . ۷ ج ١‏ : قافلهة . 





۱۵۷ دیوان منوچپری داهغا ی 


چون بزاد آن‌بچگا نرا»سراو کشت دزم ودرا و خت تفروده : بچگانرا» به‌شکم 
بچگان زاد مدو ر همه بی‌قد و قدم صد و سی ها اندر زده دودست بهم ۳۹-8 
دوتکز درشکم هربك » نه بیش‌و نه کم 
نه‌درا شان‌ستخوانی» نه رگی. نه عصبی 
0 
چون‌نگه کرد بدان دختر کان مادرپیر سب" بودند «کايك,چه صغیر وچه کبیر 
کردشان مادر بستر همه از سبز حر یر نه خورش‌داد مرآن بچگکان راو هشیر" 
نه شغب کردند آن بچککان و نه نفیر" 
بچه گر سنه د دی که ندارد شغمی؟ 
رزبان گفت چه‌راست و چه تدببر همی هادر این بچککا نرا“ ندهد شبرهمی ۲۰۱۰ 


زه بیروردنشان باشد ند «می نه رهاشان کند از حلقه ز نجیر همی 
۷۰ : : 
ببم انست که دیوانه شوم ای عجبی! 


N“. FT : .‏ 
رفت رزبان » چو رود تبر بپر تاب همی تبره زانده بکشید آبز دولاب‌همی 


۰۱ - ج۱ ۲ مج ۲ ؛ بدوده ؛ مج۳ ؛ دراوده . ٣ے‏ مجچ۲ »6 , ۲۵ »جا ٣٤١‏ ؛ بچه و. 
۳ س۱ .ك ۰ مج۴ , ن۱ : در سراندر ؛ مج ۳ : دو سه اندر ؛ فسخ دیگر : دو سر اندر > 
( متن از استاد دهخداست ) . ۴ - مچ۳ , مج۴ ۰ س۲ ۱0۰ ۲۸۰ :سیر ۰ ۰-۵ ۱ ,مج ۲: 
چو صفیر و چو کبیر . ۶ - مچ۲ ۰ ۳۶ »مر آن بچکانرا و نه شیر ؛ ۲۵ ؛ مراد آن‌بچکانرا 
و نه شیر ؛ نسخه‌های دیگر : مر آن بچکانرا هيج و نه شیر . ۲۵-۷ ... کرد بدان بچگان 
و ته نقیر ؛ مج۲ ۲ جا ۰ سا ۰ ... و نه نفیر ؛ ك :۰ ... نه تقصیر؛ سخ دیگر بجز‌«د» : بچگان 
نه هیچ نفیر ۰ ۲۵-۸ .رز بچگان ...؛ مج ۱ مج۳ , مج۴ ؛ بچگانرا چون ؛ مج۲ ؛ بچگان 
چون ۰ ٩‏ -مج۴ » مج۵ 6 , ك , دمانشان ؛ س ۱: دمانتان ۰ ۱۰ - مج۰۱ ۳۸ ۰ آنهمگان» 
مج۳ » مج۴ . مج۵ ۰ س۱ ۱۵۰ ۰ ۲۵ : اینومگان ؛ ك , مچ۲ .کاس ۰۲ همگان ۰ ۱۱-س۱: 


سیر ۰۰ . مثعاب؛ ك شیر را نده متاب از ؛ تسخ دیگن: تیزرانده شتاب امتن‌ازاستاد دهخداست )۰ 


۲ ۰ ۲ ۰ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۵۸ 
گەت اگر شیر ز مادر نشود یاب" همی این توانم که دهمتان‌شب‌وروز آب‌همی 
هزد با بد که گنه ن دراین باب همی 
تا خداو ند پدیدار کندتان سیبی 
بچگاش بنهادند تن " خویش در آب" تجپیدند و نجنبیدند" از بستر خواب 
گردکره‌ند سرین محکم کردند رقاب رویها یکسره کردند به‌زنگار خضاب 
دادشان دائم و موستد مرآ بی چو گلاب 
نشد از حانبشان غاب , روزی و شی 
گفت پندارم کاین دخترکان زان" منند ‏ چون‌دلو چون جگرو چون تنو چون جان هنند 
تا بیاشند ورا“ رز در مهمان هنند رز » فردوس هنست » آاشان رضوان منند 
تادرىن باغ ودر ن‌خان ودر بن‌مان‌منند 
دارم اندر سرشان سبز کشیده سلبی 


رزبان تاختنی کرد بشپر از رزخویش در رز بست بهز نجیرو به‌قفل آزیس‌وپیش 
بود بك‌هفته بنزدیکی ببگانه و خویش زآرزوی کا رز » دل او خسته و رش 


ی ۱۰ e‏ ‌ 
گفت کم صبر نما نده‌ست‌درین‌فرقت بیش 
ی NN Te‏ 
رفت سوی رز » با تاختنی و خسبی 


۱ - اصل » شیر زمانه نبود ناب ( متن از استاد دهخداست ) . ۲ - اصل , مرد باشد که . 
( متن از استاد دهخداست و ۲« مزددايم که کنم » نین تصحیم کرده‌اند ) . ۳ - مج : لپ . 
۴ ك »س۱ , س۲ » مج4 ؛ مر آب ۵ - مج ۱ ۰ نچخیدند ... ۰ س۲ ۰ نخمیدند ...؛ س ۰۱ 
نه چنمیدند و ... ؛ ك ؛ بجهیدند . و بجنبیدند . تسخ دیگر بجز کا , مج ۴ »مج ۵ ۱۵:۰ ۰ 
نچمیدند و : . ٦‏ ك : مر این . ۷ - اصل ١‏ دادشان مادر پیوسته شرابی. ( متن از استاد 
دهخداست ) ۰ ۱۲ اصل ١‏ این دختر کان آن . ( معن از استاد دهخداست ) .۰ ٩‏ - کا, ج ۲ * 
مج۱ » مج۴ . س۱ ؛ س ۰۲ ك : براین . ۱۰ - اصل ؛ که . (متن از استاد فروزانفرست ) . 
۱ - ل ... رزیان ختنی وحبی ‏ س۱ ۱0۵۰ ۳۸۰ , مج : ... رزبانی ختنی وحبی ۲ ۱ ۰. 
وخبیی ؛ س۲ .. رزبانی جیبی و حسبی ؛ مج : ... باختنی و خنبی ؛ مچ۳ , رزبان تاختنی د 
جنبي ؛ مج + > رز بان تاو ختني وخنبي ؛ م۲ : سوی رزرفت همي تاختني .۰ 


۱۵۹ دیوان منوچپری دامغانی 
درچو بگفاد » بدان دخترکان گردنگاه ‏ دید چون زنگی هربك را دو.روی سیاه 
جای خای که تانان چون ر ڪر و اه بچه سرخ چو خون و بچهٌ زرد چو که 
EEE‏ خی تبره و ونان 
هر یکی با شکم حامل و پر ماز " لبی 
رژبانرا به‌دو ابروی برافتاد کره گفت: لا ول ولا فة الا بال 
این بلایه انوا رک کی هه مه ۱ سن کم يك ره که و مه 
نیست يك‌تن بمیان همگان اندر" » به 


۳ ۰ ۷ ‌ ۸ ۱ 
اینچنین زانیه باشد بچة هر عنبی 


N ۰ 2 6‏ ا ره ۱ 
نوز تان مادر سش رور ثباشد که بزاد نوزتان ناف نىر ده و از ره نگشاں 
نوزتان سنه و ستان يدهن بر نهاد نوز تان روی نشست و نوز تان شر نداد 


همه تم كفت و همه ديو نزاد 


۱۱ 
ی 


رات گوس که سناچ ان که مان کو کو نید که کت 


این چه سشر می‌و بباکیو نذاو کر تست حای آ ست که با د بشما OE‏ 
۱۳ 


این مکافات چنن باشدتان اجر شم 


نه یکیو نەدو و نه‌سه » هشتادو دو ست 


هرگز این دخت بسودن نتواند عزبی 
۱ - ۲۵ + جایی ( هتن نیز مشک و کست ) . ۲ ۲۵ ۳۸۰۱۵۲ , هجا ۰ مج ۲ ۰ مج ۳ مج ۵» 
س۱: روی ؛ س ۲: رخ . ۳ - کا »مج »مج ۱۰ ۲۰ ۰ ۱۵ ,۲۵ : پرذاز » فسخ دیکن: 
پر بار.(متن‌ازاستاد دهخداست ) ۰ ۴ اصل ١‏ این بلای بچکان در حق من آمد زه . ( معن‌از 
استاد دهخداست ) . ۵ - اصل:يك شب . (متن‌ازاستاددهخداست , چون‌غیبت‌دهقان یك‌هفته بود 
ن‌يك‌شب) ۰ ۶- مج۳ , ص۱ ۰ ایدر . ۷ - بجزم۱ *مج۵ »۰ س۱ ,سس ۲: باشند ۸ -مج۳: 
بات ؛ مج! » مچ ۴ , ك » س۲ ؛ ۲۲ ٩‏ م۳۲ : بچه من. (نسخه‌های ج ۲ »س ۱ . س۲ ۲۸۰ .ك 


دثبا له هت مط را ندار ند) ۰ 0-٩۹‏ باشد .  ۰‏ سل ۰ ورروده نگشاد e‏ مج [ ۱... 


اجر نبی ؛ ۱۵.... ای حر بی ؛ ۱۴ ۳۸۰ ... چنین را من‌واین اجرنبی . (متن‌نیزاستوار نیست) 
۲ مجه :... درنگریست (ژیرسطر ؛بگریست) ؛ ت۱ ؛ نبا یدیشما در نگریست ۰ ۱۳ - مچ۳: 
۱۵ ۰ بتر کی و نه فارسی و نه هشتاد و نه بيست ! هج ۴ ١‏ نه یکی و نه دو و سی و ۰ ۰ فسخ 
دیک مه و هشتاو و دویست . ( متن از استاد وهخداست ) . ۱ 


۲ ۳ ۰ 


۳۰۳۵ 


۲ ۰ ۰ 


دیوان منوچپری دامفانی ۶۰ 


هه .۴ ۰ ۱ 1 
دختران رز گفتند که ما نیتم ما تن خویش بدست بنیادم ندهیم! 
۳ سم 2 ۱ 
ما همه سر بسر | بسن خ<ورشیدومپیم ما توانیم که از خلق زمان دور جهیم 


نتوانیم که از ماه و ستاره برهیم 


ل آفتاب و مه‌مان سود ندارد هربی 


روز هر روزی » خورشید بناید بر ما خویشتن برفکند بر تن ماو سر ما 
ون ر وو ور شنت از مت ها ماهتاب آبد و درخسبد در بستر ما 


و ین دوئن دور E‏ بام و در ما 
نکند هیچکس این بی‌ادبان را ادبی 


0 ۳ 
اتان همه مانندهة شمس وومر ند زانکه همسیرت‌وهم‌صورت هردو پدر ند 
تابناکند » ازیرا که دو علوی گر ند" بچکانآن‌بنسب تر که ازین باب گر ند' 


. 1 ۸ 
چپرهو رنگ و رخو عادت | با سپر ند 


تهمت آلوده نگردند بدییگر سیبی 


تاشکمشان ندرم ¢ ۳ سرشان بر نکنم ۲ بخو نشان نشود معصقر ی پیر هنم 


تا" فراوان نشود تجربت جان و تنم 


کاین خشو کان‌راج زشمس‌وقمر نیست ابی 


1 - بجزمج۴ , مج۵ » ن۱ گویند ۲-مج۳ , ۱۵ ننهیم ۰ ۳ - ن۱,همهس تأبسر. 
6 ۳۸۷۱۵ ک:ج۱ ۱۵۲ ن۲ , مج! , مج۲ ,همج۳ » مج مج۵ : بتابد برها . ۵ - ۰۱۵ 
SS SE EO O TEE AEE EL hS‏ 
مج ۳ ... بر ند .؛ نسخ دیگی ۰ آن به نسیت که ... (هتن‌|زاستاد دهخداست ) . ۸ م۱۴ م۳ 
مج ۰:۱ . آنهاسیر ند ؛ ن۱ : چهره و عادت رنگک رخ آبا سیر ند ۰ ٩‏ - ( بنظر استادٍ دهخدا ؛ 


مخر فه ) 0۰ ۱۵ با. 


۱۶۱ دبوان منوچپری دامفا نی 


اگرایدو نکه به کشتن نمر ند' این پسران! آن خورشد و قمر باشند این جانوران 
زان کجانیست مه روش‌وخورشیدمران ‏ به‌سب باز شوند" این پسران با پدران 
وگر ایدونکه بباشند ز پشت دگران 
ازو کفتن زئنه ققوید ء ای و 
رزبان آمد و حلقوم همه باز بريد قطره‌ای‌خون بمشّل از گلوی کس نچکید 
نه بنالید آزا یشان کس › نه‌ کس بتیید بازامداقی‌اه اش جر تفت که 
به‌لگد ناف و زهار همه از ها سر بد 
که‌ازاشان » بتن| ندرشده بوق عط 
بوست هر مك بفکندوستخوانو جگرش خو نشان کرد به‌خم آندر و پوشید سرش 
پس به‌ساروج بیندود همه بام و برش" جامه‌ای گرم بیفکند پلاسین زبرش" 
پنج شدای سای کاو تور 


۱۲ 
دو ر بیع و دو جمادی و تمام رجبی 


اھا ا جنانجون ۰ ملکی تا سند که چه بوده ست یر کود کک 
بەخما ETN‏ دیدا ندرخم‌سنگین؟! همهرا گشته یکی 


۱ - کا؛ ج ١‏ پمرند. ۲ - اصل بچگان . ( معن ازاستاد دهخداست )۰ ۳ - مجن 
۴€ ۱ ه«ست . ۴ اصل : قران. ( متن از اتاد دهخداست ) . ۵ - مج۵ * هست ( نیست ) 
تا زنده شوند . ۶ - کا ۰ جا »هج ۱ مج ۳ , مج۵ , ۲۵ ؛ نباشد . ۷ - ک , ۱ » مج ۲ , 
۲۵ : مرده ...؛ مچ۵ ۰... شود .. ؛ ن۱ :۰ . مشود .۰ ؛ ۱۴ : از پس کشتن زنده نشود ای 
عمی ؛ م۲۶ ؛ از سر کشتن زنده نشود می عجبی ؛ نسخ دیگر : ... ای عجبی . ( متن از استاد 
دهخداست ) . ۸ - اصل , از بن. ( متن‌از استاد دهخداست ).۰ ٩‏ - مجه :ن۱ : شده بودش 
بتن آندر . ۱۰ مج ۵ * ن ۱ »همه رهگدرش . ( بنظر استاد دهخدا : بوم و برش ) . 
۱۱ مج , مج ۲ , مج۳ ؛ مجه ,نا ۲ ن۲ ۲ کا ۰ چا ؛ بسرش ۰ ۲۵-۱۲ ۰ کا : مج ۱... 
شمبان و رجبی ؛ نسخ دیک بجز مج۳ , مج۵ , ۱۵ ۰ دو جمادی و شعبان رجبی ۰ ۱۳- بجر 
ذ۲ ۰ سیکی ۰ ۱۴ - مج ۴۸۲۱۵۰ : سنگیش ؛ مج۵ ۰ سنگش ۱ سنگن یعنی سنگی - بنظر 
استاد دهخدا شاید «روئین» بدلیل مصراع ؛ « داشت خنبی چند از روی بگنجینه » از خود 


ماعر در مسمط دهم , هر چنّد آ li‏ خم سنگینه نیز بکار رفته است ) . 


eV 


دبوان منوجهری دامغالی ۱۶۲ 
با رخ رخشان چون گرد می بر فلکی 
بر سماوات علی برشده زشان لهیی 
رزبان گفت که ابن تلعبتکان کد هیچ" شك فیست که‌از نسبت خور شیدو مپند 
ازسوی ناف و ز پشت دوگرانه‌ابه شپند عمشان نست‌کر آن مادر کانشان سیپند 
کا سے کار نت و سخ برد 
جای آنست که امروز کنم من طربی 
مجلسی سازم با بر بطوبا چنگی و رباب با ترنج و بپی و نرگس و با نقل و کباب 
بکسارم به‌صبوح اندر» زین‌سرخ شراب که همش گونة کل بینم » هم بوی گلاب 
گویم آنگاه اه بکی‌داروی‌خواب 
ناد باد ملکی > ذوحسمی ۰ دو سمی 


© 
ملك شر دل دہ قيترة. يىل شین بو سعیف بن ابوالقاسم بن ناصر دين 
OE 2‏ هھ rs ٦‏ ۷ 
نه من و نیمش تبغی که بدو حویدکن سمرش ونیم » درازی‌بکی‌قیضه ازین 


ای او ی ی 
A e ۳‏ 2 
خوشخویبی ۰ خوش سخنی خوش‌منشی ۰ خوش‌حسبی 


ملك حق و ملکزاده چو مسعود نود کز سخا و کرم کلی موجود دود 
هیر کز گوهر پاکیزة محمود بود همچو محمود بنای کرم و جود بود 


هر کجا عود بود » بوی خوش عود بود 
۱ ۰ 
ندمد بوی ز هرچوبی و از هر حطبی 


۱ - مج ۰۵ ۱ ۰ زافنکه .۰ ۲ - مج۱ , مج۵ ۰ ۱ ۰ کا : آیستن ؛ نسخه‌های دیگی 
بجن مج۳ › ن۱ ۰ آست ز ۰ ۳ - مج۵ . ت۱ ۰ سختی و محنت ؛ نسخه‌های دیگن بجز مج ۰۱ 
مج ۲ » مج۳ ۰ ۱ ۰ ۲۵ : محدت وانده . € ۵ 1 :۰ ۰ ډده زود ؛ مج ۵ ؛ بره رود ۰( منظن 
اتاد دهخدا ؛ بیار ند ) . ۵ ۱ بنظر‌استاد دهخدا ؛ پیل دل ) . 1 - رش » مخفف ارشاست. 
۷ ( و کذابذظر استاد دهخدا : رمح گزین؟) . ۸ ۱۵ : گز ين . ٩‏ - مج ۳ ۽ ن۰۷... خوش 
منشی ۰ <وش ‌نفسی ؛ همج | » هج ۲ »مج ۵ ۳۴١ ۱۴١‏ ۰ خوش حسبی خوش لقبی ؛ سخ دیگی: 
خوش نفسی ...؛ «د» :... خوش لقبى . ۰ مج ۵ ؛ نه رهد بوی ز ... وز ...؛ ۳۵:... دهد 
بوی .۰۰: نسخ دیگر يجن مج ۱ , مج ۲ : ندهد دوی ته هر‌چوبی و نه هر‌حطبي. ( این‌بند تنها در 
تسخه‌هاي ۱8 ۳۶۰ . مچ۵ هس ) . 


۱۶۳ دبوان منوچپری دامغانی 


مير بایدکه چنو راد" و ملکزاده پود ایزدش فر" و شکوه ملکی" داده بود 

هند بگشاده و زابل همه بگشاده بود لشکر صعب سوی ترك فرستاده بود 
در دل قیصر بیم و فرع افتاده بود ۲۰۷۵ 
تا بیارند به غزنی سر او بر خشبی 

ملك العرش همه ملك به‌مسعود" سپرد کشورعالم » هرهفت< » بدو بر بشمرد 

جمله زنگار همه هند بشمشیر سترد "ملکت‌هند بدو سخت‌حقیر آمدوخرد 


ا ملك سیاهان را بازید و برد 


روم را مانده‌ست اکنون که ببازد ندیی 


۸ 
تا حپان باشد » خسرو سلامت ماناد ایزداز ملکت اوچشم بدان ' دور کناد 
تن‌او تازه‌جوان باد و دلش خر موشاد پنشه او طرب و مذهب او داش و داد ۸۰« ۳ 


دشمن و دوست بکام دل این خسرو باد 


مرسا نار خد او ند بەرو ش تعی. 


1 چ ۱ ,0 1 .0 ۲ مج ۳ :هج ۵ :زاده . ۲ - ھج » هچ ۲ ,ج Pa‏ 
ان ۳۸۷۱۸۰۱ , کا : فرو دزر گی هلك . ۱۱-۳ 4ھ ۴ ن |[ :. . ازوه‌فزع. 


۵ ن۲ : محمود . ٦‏ - کذا . کلمه نا استوار می‌نماید . ۷ VCE‏ هج۲ , Fea‏ , مج ۵ ° 


۵ ۰ ج۱ : هدتی ؛ ؟ ؛ مدت ؛ ۳۵ ؛ مدنی . ۸ - مجه : بران ؛ نسخ دیگر بجز ن۱۵ Te.‏ 
کان . 





دبوان منوچپری دامغانی ۷۱۶۴ 


1۰ 
مسمط سوم 
در وصف خزان و مدح سلطان مسعود غز نوی 
باز دگر باره مپرماء درآمد" جشن قر بدون ان بدر آمد 
عمر خوش دختران رز بسر آمد کشتنیان را سیاستی دگر آمد 


دهقان در بو ستان همی سحر ا 
تا ببرد جاشان بناخن و چنگال 


۵ دختر کان ساه E‏ زاده بس به‌وضیع وشر یف روی گشاده 
مادر کانشان به دأ به هبج نداده ور در کپواره‌شان برون ننهاده 


در سر کپواره‌شان بروی فتاوه 


2 4 
هروحه سز در دو دست ‏ هه سال 


دختر کان بيست بيست" خفته به‌هرسو پهلو بنپاده بيست بيست" به‌پهلو 
گیسو دربسته پیست بيست" به‌گیسو گیسوشان سبز و*گیسو از بر زانو 
۳۲۰۹۰ هر یکی از ساعدین مادر و بازو 
خویشتن آويخته به اکسل و قیفال 
شر دهدشان بیای ۰ مادر ار کودلگد بدی کجا بپای خورد شیر ؟ 
مادرشان سرسپید و جمله شده‌پیر و ایشان پستان او گرفته بز نجیر 


دهقان روزی ز در درا ید شبگیر 
گوید کای دختران گربز" محتال 


۱ ۲۵ :ی ر‌آمد . ۲ - همه‌جا آبتن بعقديم اء برتاء ( متن تصحیح قیاسی است ) . 
۳ - مجه : پخر‌آمد ؛ نسخ دیگی جز س۲ ۵۰ ۱ ۳۸۰ ۱ بخراهد . ۴ س۱ + س۲ ۰ ۱5 ۰ 
۲۴ م۱ ۰ هج۳ ۰ کا : ... یں دو دست ؛ مج۵ ؛ بروچه سبن ... ۵ - مج » م۴ » مج۵ » 
۵ » ن , ۲ ۱۸۰ ,م۳۵۰۲ س س۲ .وشت پشت . ۶ ۱ ۲۸۰ ۳۸۲ ‘IO. Ye,‏ 
ك » مج ! , مج ۲ ( حاشیه ) » مج , مج۵ » پشت و پشت . ۷ - سا : وابسته پشت و پشت ؛ 
س۳ : دی سته پشت و رشت » مج | , مج۲ ° مج۴ » مج۵ < A‏ , ۱0 ۲ ۲ + م۱ , م۲ , م۳:... 
بشت و پشت . ۸ - اصل : سر سیاه . ( متن تصحیحی است بر اساس گفعه خود شاعر در دوبیت 
دعد ) ٩‏ ك ؛ پرفن ؛ مج ۱ , مج ۲ , مج۳ .»س ۲ ۰ چا مرن ۲ ۰ ۰6 ع۱ ۰ جادوی ؛ مج 
( کلمه را ندارد ) ؛ س۱ : وله . 





۱۶۵ دبوان منوچپری دامغانی 


مادرتان بر گشت و مشت بخم کرد موی سر او سید کشت و رخش زرد 
ناکی ازین‌گنده‌پیر » شیر توان خورد سرد و هرچه بود سرد ۲۶۹۵ 


من نه مسلمانم و نه هرد جوانمرد 


گر سرتان نکسلم ز دوش به‌کوپال 


1 ۱ 2 ی 
آنگه رزباش را بخواند دهقان دویسر خوش را ودو بس رزبان 
هربك داسی بیاورند یمان برده بآ تش درون و کرده بسوهان 


ون خان هش تلا اسان 

اور اش گل رت سا 
نادره تر اینکه طفلکان نخروشند خون زگلو بر تیاور ند و ۳۱۰۰ 
وان کشتککان‌سختکوش نکوشند" پس به‌کواره فرو نهند و بپوشند 

در طمع انکه کشته را فروشند 


آنکه آرند کشته را به کواره بر سر بازارشان نیند بفزاره 
| ید بر کشتگان هزار نظاره ا کشند 9 با ستند تاره 


نه به‌فصاصش کنند خلق اشاره A‏ 


نه به‌دیت بادشه بخواهد ازو مال 


بلکه بخر ند کشته را ز کشنده گه بدرشتی و که‌بخواهش و خنده 
ای عجبی تا بوند اشان ز نده نایدشان مشتری تمام و ا 
راست حو کشته شو ند و زار فکننه 
آیدشان مشتری و آید دلال 0 


| - بجز س۲ , ك )»هجا , مج ۳ ؛ لامحال ۰ ی 
دهخداست - پس = پسر )۰ ۳ - بجز ن ۱ ۰ ۴۲۱ ۳ : ایشان . ۴ ۲ :ن۱ .مجه 
بجوشند ؛ ۲۵ ۰ جا : نخوشند . ۵ م۲ : ان کشتان ... بکوشنه ؛ ۰۱ ۲ . کارن۱ ۰ 
ن۲ ؛ و ان کدیگان  ..‏ س۱ . س۲ : وان کشتگان .. بکوشند ۱۶۱ ۰ ۳۵ ؛ وان کشندگان... 
بکوشند ۰ ( شاید ؛ با آن کشندگان ... یا ؛ با آن‌کوشند‌گان ...)۰ ۶ ۱۰۲۵ . چ 
کا , همج۳ : پرده ؛ ك .سر ؛ مجه ١‏ بیره ۰ ( بنظر استاد دهخدا : رده ) . ۷¥ ن۲ ؛ پسنده . 





دبوان منوچپری دامغا لی ۶ع 


زود بخر ندشان ز حال نگشته هر گز که‌خر بده بوددختر کشته ! 
۰ کشته و بر کشته چند روز گذشته در کفنی هیچ کشته را ننبشته 


روژ دگر آ کی به ناوه؟ و بشته 


در بن چر خشتشان بما لد ؟ تال 


باز لکد کوبشان کنند همیدون وشت کی از تن بکايك برون 
بر سرشان بر تپندو پشت‌وستیخون" سخت گر ان‌سنگی ازهز ارمن‌افزون 


تا برود قطره فطره از تنشان خون 
دس فکند خونشان بەخم در قتال 


۵ ۲ چون به‌خم | ندرزز خم اوت وق تیر زند بی کمان وسخت بکوشد 
هرد سر خمش استوار بپوشد تا بچگان از ميان خم بنجوشد! 
آید هر ساعتی و پس“ بنیوشد 
تا شنود" هيج قیل و تا شنود" قال 
چون بنشیند زمی معنبر جوشه " گو ید کابدون تما ندجای به‌نوشه؟" 
درفکندسر خ‌مل" " بەر طل‌دو گوشه روشن گرددجمان ز گوشه بگوشه 
۳۳۰ گوید کاین می ها کرو اوش" 


تا تخورم اد شپردار عدو مال 


۰ - بضرورت شعری حرف 2خ> بابد ساکن تلفظ شود . ۲ لك : پیاده . ۲ ۲ : 
بمالند ؛ ك ؛ تماید ؛ تسخ دیگر بجری۱. س۲ » مچ۴ » مج ۵ , ن۱۵ مر ۲ : بمالد . ۴- ن ۰.۱ 
س۱ » س۲ ۰ کشند . ۵ - س۲ . . شبیخون ؛ مج۵ ۰ ۲ :... ستیخوان ؛ ك ۰ دست شبیدون. 
٦ے‏ ك : اندر رود زخم‌نفروشد ؛ ۱ »س۲ : .. زخم ...4 ص۱ .. بخروشند. ( هتن نیز استوار 
نمی‌نماید شاید تلقیق خبط «ك> و متن مناسیتر باشد ) ۷ - کا , نه بجوشد ؛ مج ۱ ۰ مج ۰۲ 
مج۳ ۰ ۰۱ ۲۵ , ك ؛ بجوشد ؛ م۴ ° ما ۰ م۳ ٩‏ ج ۲ ۰ ن ۱ ۰ نجوشد .۰ ۸ - ۳۵ , کا. 
°1۴ ۲۴ م۳ .مچ ۰ مج۵ ۰ بس . ٩‏ اصل. نشود. (متن‌از استاد دهخداست) . ٠١‏ ك... 
سفینه خوشه ؛ نسخه‌های دیکی ... خوشه. امتن تصحیح قیاسیست ).۰ ۱۱ - بجز ن۱ * س۰۱ 
مج ۱ مج۵ ۰ م۱ ۲ م۳ .ك ۰ نیوشه . ( بنظر استاد دهخدا : شنوشه. وشدوشه معنی ءطسه‌دارد 
و مراد از آن صیر و شکییای است ).۰ ۱۲ - جر ۳ ۰ ج۱ ۰ ۲ ۰ گل . ۱۳ - س ۱ ۰ 


س + ك , میج ؛ توشه . 


۱۶۷ دبوان منوچپری دامغا نی 


۰ ۱۰ ,8 ۱ ۲ ۳ 
بار خدای جهپان خلینه معبود نبکو مولود و نيك طالع مولود 
گویی محمود بود بنش زمسعود؟ نی نی‌مسحود هست بش ز محمود 


.۰ 
همچوسلیمان که بیش‌بود ز داوود 


پیشتر از زال بود رستم بن زال؟ 


باش ! که آن بادشه هنوز جوائست نسم رسیده یکی هزیر دماست 
ان رمه گوسفند مت کال فتتت ك شته تا بدین حظره شا نست 


گر گی بر اطراف این حظره رواست 
گرگ بود بر لب حظیرء علی حال 5 


گرگ ,كاك توان گرفت" » شبانرا صبر همی بايد این فلان و فلانرا 


هر که بحنبا ند این درخت کلانر | 


از بر او مرعکان زنند پر و بال 


عاقبت کار نمك با ید فردا عاقیت کار » نىك باشد حقا 
روی‌نپاده ست کارشاه‌بیالا د بدماروشن استو کار هو بدا 


ایزد کرده‌ست و غده ۳ ملك ما 


۱- بجزمج۲ ,۲0 ۰ ۰۱ ۰۲ مسعود .۰ ۲ - اصل‌نیکش. (متن ازاستادده‌خداست). 
۳ ۱۵ »که بود بیش . ( بنظراستاد دهخدا ۰ پیش بود ) . 4 - مج ۲ ( در حاشیه ) , رستم 
از رستم بود و بیشتر از زال ( بنظر استاد دهخدا : پیشتر ... ) . ۵ -مج۱ » مج ۲ مج۴ : 
مج » س۲ , ۱ ,م۱ ۳۰ : پادشا. ٦‏ - م۲ ۰ س ۱ :س ۲ , کا» چ ۱ ۰ مچ ۲ »هج ۰۳ 
م۴ » یکرمه ؟ ج۲ ١‏ یکرهه ؛ ك : یکره . ۰۱6-۷ کاس( ۰ مج۲ ,هج ٣‏ + ن۲ گرگ 
یکی توآمان کرفت ۳۶۰۲۱۱۰ ۰ مج۱ ۰ مج۴ . مج ۵ ' کر گت سکی را توآمان گرفت . 
در « ج۲ ۰ ( سکی توأمان را خط زده است و مانند متن ما روی آن توشته .۰ ۱۵-۸ 
اک راا ی ۱ 


ہے 


* «علی حال» مخفف < علی ای حال > است . 


۲" ۵ 


۳۲۳ | ۳۰ 


۲" ۵ 


۲ ۱ ۴ ۰ 


۲ ۵ 


مملکت خالبان همه بتاند پر درد ماچن خلیفتی بنشاند 
هرر خراسان به‌مرز روم رساند لشکر شرق از عراق در گذراند" 


باز ندارد عنان و باز نماند 


تا نزند" در يمن سناجق اقبال 


زود شود جون بهشت ITS‏ یدنه این روز کار سختی از ابران 
روی بەر امش نهد امیر امزان شاد و بدو شاد این خسسته وزبران 


دست به‌می‌شاهر او دل به هر یران 
دیده به روی نکوو گوش به قو ال 
ای ملك ابزد جپان برای تو کرده ست ما همه را از يی هوای تو کرده ست 
هر چه بکردای ملك سزای تو کرده ست یکو کاری که او بجای تو کرده ست 
عالم را خاك کف دو پای تو کرده ست“ 
عز و جل ايزد مپیمن متعال 
هر چه توا ندشه کردی ای ملك از بیش آ نیمه ایزد ترا بداد و ازان بش 
هر چه‌بخواهی‌کنون بخواه و میندیش" کت برساند بکام و آرزوی خویش 
ای ملك این ملك را تودانی معنیش 
ملك بگیر و سر خوارج بفتال' 


بنشین در بزم بر سربر به‌ابوان خر گه بر تر زن از سرادق کیوان 
درکن زا هنت رزم خصم‌زمیدان در گذر این تبر داشکاف ز سندان 


از دل گردان برار زهره به پیکان 
در سرمردم‌بکوب مغز » به کوپال" 


و - ك ؛ ملك ید ...؛ مج ا , مج ۲ ( در حاشیه ) » مج۵ : ملکت تورانیان ؛ س۲ » ملك‌همه 


چینیان ۰ ۲- س۰1 م۰۱۲ م۲ SAFE i ‘Fe‏ مج ۱ .مج ۰۳ مج ع °“ مج ۵ ۰ بر گذراند؛ کا: مکذ را ند. 
٣‏ ك ۰ مچ ا٤‏ هج۴ » ج۲ ۰۱۸۰ م۲٤‏ م۳ ؛ بز‌ند . ۴ س١‏ -عالمرأاز خاك St E‏ 
خاك عالم مزير های . . . ؛ نسخه‌های دیگن بجز «ل» عالم را خأك کف پای تو کرده ست . 
ه - م٩‏ او آینجا اا مسط را تداید ) وغ اکا بیندیش ۰ مج ٩‏ ا 
۶ - م۴ , ك » ۱۵ : سر خواجه پفتال ؛ مج | ( بالای سطر ) , س ۲ : سر خواجه باقبال ؛ 
س٣‏ ۰ به تیر خواجه نه قتال ؛ مو. سی‌خواجه بقتال . ۷ - این بند‌تنهادر حاشيةٌ مج ۲ آمده‌است. 


۱۶۹۵ دیوان منوچپری داعغانی 


سال هزاران هزار شاد همی باش باد همیدارمان و باد همی باش 
با دهش دست ودين و داد همی باش میر همی باش و میرزاد همی باش 
جمله براین‌رسم و این نهاد همی باش 10° 
قدر تو هرروز و روزگار تو چون فال" . 
۰ 
مسمط چبارم 
در وصف بہار و مدح ابو<رب بختیار محمد ۲ 
آمد" نوروز هم از بامداد آمدش فراخ و فرخنده باد 
باز جهان خر م و خوب استاد مرد زمستان و بهاران بزاد 


۱ ۶ 
ز ابر سه روی سمن وی راد" » 


کی تا 


روی گل سرخ بباراستند ز لفك شمشاد بییر استند 
کسکان: ھر کو مت :اسه بلبلکان" زیر و ستا" خواستند۲۱۵۵ 


لا له رشمشماد بر | مختند زاله به گلنار وو 
بر سر أن مشك فرو بختند وز بر این در قرو رز شختند 


از دل خاك و دو رخ کوهسار 





1 ۱۵ ؛ قدر تو بی‌روز روژگار توچون فال ؛ نسخ دیکر بجز سی! » س ۲ ۰... حال. 
(فال‌یعنی‌فر خنده و خجسته) . ۲ - ۲ ۰ ... ابوحرب بختیار ؛ ن ۲ ...۰ ابوحرب بختیارخواجه 
محمد ۰ ۳ - لك »مجه ؛ نو ۰ آمده ۴ - جز میج ۲ :هج ۳ , ن ۲ .ل :س ۱ زخه‌های 
دیگر : ابر سیه روی سمن بوی زاو . ۵ ص ۱۵۰۱ ۰2۰ کا. ۱ ۰ ۲ , مج ¥ Pea‏ 
گردیده » مج ۵ ۰ کرد بر ؛ نو : آداست . ۴ مج ۳ »مج © ملگ من ۰۱ س ۱ : فاخی‌گان . 
۰-۷ ج۲ .ك :سا زیرستا . ۸ - مج ۳ ,م۵ ۰ ك + ن۱ پلبلکان . ۸ ۰۲۵ میناستند. 
e‏ ال SASS STS eg‏ ۱ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۷۰ 


۰ قمریکان نای باموختند صلصلکان عشك تبت سو ختند 
زرد گلان شمح برافرو ختند سرخ کلان باقوت اندو ختند 


سرو بنان جامهٌ نو دوختند 


زشسو و زاتسو بلب جویبار 


طوطیکان بر گلکان" تاختند آهوکان کوش برافراختند 

گور خران میمنه‌ها ساختند زاغان کلزار بیرداختند 
۲۱۱۶۵ بددکان حان و روان E‏ 
با" ترکان جگل و قندهار 

بازجهان خر مو خوش بافتیم؟* زی سمن و سوسن بشتافتی؟ 

زلف پریرویان ‏ برتافتیم؟ دل ز غم هجران بشکافتی ٤‏ 


ہے 2 


خوبتر از بوقلمون ‏ افتیم 
بوقلمو نیپا در نو بهار 


| بن‌کاشتيم لاله بر لاله فرو کاشتیم 
۰ کنتی را چون ارم" انگاشتيم 0 هراق تر“ انباشتيم 


باز به هر کوشه برافراشتیم ` 
شاخ کل و سترن آبدار 
باز جپان کشت چو خر.م بپشت خوید دمید از دو بنا گوش" مشت 


۱ - ج . ۲۵ : کاکان . ( کبکان » نظر استاد دهخدا ) . ۲ ن۱ ,۰ ۲۵ ۰ ۰۱ ۲ ۰ 
مج (بالای سطی : هم) * مج ۲ » مج ع » مج ۰ م۲ » کا , نو + مل » ك , سا . بیدلکان در 
پی او تاختند ؛ س۰۲... در پی او تاختند . ۳ -ص۱ :ك ک , مجع , ۲۸۰۱۵ , مل : بی: 
نبا .» ۳۲۵ ۰ مج ۱ ( بالای سط ) مج ۲ , مج ۵ رز بالای سطر ) » س :چون . 4 _ س ۰ 
۲ ۰ ك , کا , چ ۲ , مچ۵ ۲ ۱۵ ۰ ۲۵ ۲ ج۱, نو:... یافتم ... پشتافتم ... تافتم ... مشکافدم... 
بافتم ۰ ه - مچ۱: سمن‌بویان ؛ ك : سمن‌رویان . ۲۵-۶ ۰ مج۳ , مج۴ , ج۳: پیکر دوپیکر. 
۷ - بجزج۲ ( در حاشیه ) مج ۰ چمن ۰ ۸ - اصل : دست ( من ازاستاد دهخداست ) . 
٩‏ ك » س ۱ :س ۲ ( مصراع ۴ و ه را ندارند و مصراع ٦‏ اشت : شاخ گل و نسترن 
افر‌اشتیم ) . ۱۰ - تا . نو ( مصاع ۵ و + این ینت را ندارد ) . ۱۱ - بجر مج! و 
فر‌هنگ جهانگیری ( ذیل لفت مشت بمعنی جوی آب ) همه‌جا : کشت . 


۱۷۱ دبوان منوچپری دامغانی 
ابر بآب مره در روی کشت! گل به مل ومل‌به گل اندرسرشت 


باد سحرگاهی اردیبپشت 
کرد گل و گوهر بر ما نثار 


صحرا گو بی که‌خور نق شده‌ست ستان همر نگ ستبرق‌شده‌ست ۲۱۷۵ 
ا ۲ A‏ 
پلیل‌همطبع فر ز دق شده‌ست سوسن در دببه ازرق شده‌ست 


ماده حوشبویر مر وق شده‌ست 


پاکتر از آب و قوشر ز نار 


هرغ نبینی که چه خواندهمی ميغ نبینی که" چه راندهمی 

دشت نی بدچه ماند هعی دوست نبینی چه ستاند همی 
باغ بتافرا بنشاند همی ۳۱۸۰ 
بر سمن و نسترن و لالعزار 

من بروم نیز بپادی کنم بررخش از مدح نگاری کنم 

بو رش از ور خماری کنم بر تنش از شعر شماری کنم 


و شهمه تا وه ار کنم 


پیش امیر الامرا بختیار" 


بار خدایی‌که به‌توفیق بخت بر ملك شرق عز مزست سخت 
میر همی بر کشدش لخت لخت واخر کارش بدهد تاج و تخت ۲۱۸۵ 


عالی گردد بمیان مرغزار 


اب ھج , مجع , مج۵ ۲ س۱ »س۲ ۰ , ج۱ ۰ چ۲ . ن۲ ,2 ۰ نو: ابر مر آب..۰؛ 


۶ ,ابر بر آب مه و روی کشت ؛ مج | : ابر پر آب موه و دوی زشت . ۲ - مي‌ه . 


بالای سط ۰ با ؛ نسیخ دیکر بجز ن ۱ ۰ ؛ چون. ۳ - اصل : ندانی که. ( معن از استاد 
دهخداست ) . ۴ -مچ۳ »ك ,۲ , نو ٣‏ مو :درد . ١ك‏ , وقف .۰ ٩‏ - بجز مل : 
امیرالامر! روزبار. 


دبوان منوچپری دامغانی ۷۱۷ 


ایزد تیغش سیب ضرب کرد قطب‌همه شرق‌و همه غرب کرد 


و ۳ 
از لطف وان سخن چرب گرد 


خلق جپان طالیش و“ دوستدار 


۰ از کرم و نعمت و آلای او" کس شنیدهء‌ست ژلب لای او 
فر خدابی همه آلای او هست بر آن قالب و بالای او 


صورت او و رخ زییای او 


هست چنان ماه دو پنج و چپار 


ی رای شوت مت کز خر دش‌جا نست از جان قنش ۲ 
کدف اه ی کر نت نت وف دای ور اام 
۵ ۳ خلق ندانم به‌سخن گفتنش 
در همه گیتی ز صفغار و کبار 
همتهای فلکی بینمش سیرتهای مکی بینمش 
دو لمهای مکی بیتمش مدت بر ج فلکی بیئمش 
بویا چون مشك زکی"" بینمش 
کات فان دهم و کا 
همتش از چرخ همی منود اھ خی ت کم در 
۰ همت او چنگل شبران درد دولت او سعد اید درورد 


۰ ك » س۲ :مچ ٣‏ ۰ مج » مجه 6 , ن ۱‏ نو ؛ او حرب ؛ هجا ؛ ۲ ؛ بوحرب 
۲ - نو ؛ کرب ۰ ۳ - نو :از ره لطفش بسخن چرب کرد ۴ - کذا و شاید : طالب وهم ۰: 
ه - بجز مج۱ ۳۰۱ : لالای . ۶ ن۱ .مجه ؛ رخ بالای او ؛ س۱ . س ۲ ۰ مج۴ : 
رخ وبالای او؛ ك . فرخ ویالای او؛ مج ۱: ورخ ولالای او؛ ن۲ : دورخ والای او؛نو» مو:دردخ 
و پالای‌او؛ مج ۰۲ج۱. ۲: رخ‌والای او. ۷ - س۱ ., ۲ 2.۲۵ نو ۰ کز خردش ‌خواستز .: 
۸ - مج۴ . مجه . ۱۵ ك , نو کرد ۰ ٩‏ - کاه چ٣‏ , مج »مجه ۰ ۱ ك . نو . ست 
٥‏ سك رین ۰ ۱۱ = ت۱ ۰ و؛ یگی: فسخ دیگر بجزمل , ۳۸۰۱ ۰ مکی . ۱۲ ین بند 
قط در م۱ » م۳ . مل »> ۵( »نو ۰ صا هست ؛ مو ( نها بمت اول را دارد و «نو» میت دوم را 


ندارد ) .۰ ۱۳ - ص۲٩‏ ۰ غیت . 


۱۷ دبوان منوچپری دامغا نی 


2 ۲ ۱ 
بخش هر رور همی اورد 
قا فلة نعمت را ر قطار 


تاگل خود روی بود خوب روی تا شکن زلف بود مشکبوی 
تا بت کشمیر بود جعد موی تا زن بد مپر بود جنگجوی 


تا زير سرو کند گفتگوی 
ل وی باواز: او < 


عمر خداوندم پاینده باد بختش هر روز فزاینده باد ۲۲۰۵ 
دستش هرگاه " گشاننده باد راش هر ٤‏ زرگی" زدانده باد 


1 1 ۷ 
درد رو ده طرب | بنده باد 


اک او را بحق کرد گار. 


١‏ جا ۰ هج , ن۲ ۰ همی‌پرورد . ۳۵۰۲ : زیر قطار ؛ ك » ن۱ » مچ۴ ١‏ زاس 
قطار مج ۵ 1 زار قطار ۳ «هر » | ینا از ادات همیشگی و دو اهنت شا فان دهر گاه» 


یعدهی همیشه . ۴ - اصل : از. (معن از استاد دهخداست ) . ۵ - مج ۴ : ... از رنگ ؛ ك ؛ 
اش ...؛ نو ؛ روش ...؛ چا ( ند را ندارد ) . ڄ هو :روز . ۷ - این مصراع دراصل 


بجای‌مصر اع دوم این بند بود جای آنرا تفییر دادم . 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۷۴ 


در یمیت عید و مدح سلطان سعود غز نوی 


. توروز بزر کم بزن۲ ای مطرب . امروز زیرا که بود نوبت نوروز به‌نوروز 
برزن غزلی » نغز ودل انگز و دل‌افروز ور ثبست ترا بشنو و از هرغ بیاموز ۱ 
۳۳۱۰ کاین‌فاختهز ین ˆ گوزود گرفاختهزان گوز 
بر افيه خوب همی خواند اشعار 
کبکان دری غالیه در چشم کشیدند سروان سپی عبقری سبز خرید ند 
بادام بتان مقنعه بر سر ۶ شاه اسپرمان چینی درز لف کشید ند" 


طوطی بچگان را سلب سبز بریدند" 
شلوارك با پایچه های " طبری وار 
کبکان بی آزار که بر کوه" بلندند بی قهقهه یکبار ندیدم" که بخندند 
۵ ۲جز خار بنان جایکه خود نیسند ند بروهلوازاین نیمه بدان نیمه یگرد ند ۲ 
هر ساعتکی سینه بمنقار پر ندند 
Ee ۳ ۱۷۹, ۲‏ 
چون‌جز عپرسینه وچون بسدمنقار 


۱ - مو : نوروز بزرگت آمد . ۲ - بجن نو . از مرغ تو آموز . ۳ - ۰ ج۲ . 
هچ۳ , مچ۴ . مج ه ۱۵ .۰ ۲۵ ۲۸۰۱۸۰ , س ۰۲ ج۱: ژان . ۴ ۲۵ :تیریدند. ۵ م۱ 
۳۴ : ... چنیه در زلف دمیدند ؛ مج ۱ ( حاشیه ظ : چنیلی ) ۰ چنبه ... ؛ مج ۵ ۰ خیته . 
هت و تا ای ی او ا فا موی مه مب و مچ۳ است » نسخه‌های‌دیگی 
کس این ترتیبند ؛ ۲۴ ( مصراع ٤‏ و ۵ را ندارد ).۰ ۷ - بجن مج »مج ۳۰۱۰۵ : 

ماهچه‌های . ۸ - تو : در‌کوه - ٩‏ - هو ؛ نییثم . ۱۰ - س ۲ : فنگر‌دند ؛ ك » ن۱۵ )»هج 8 : 


بغلطتد ؛ مو : بدند ند . 1 - مجچ۳ : بر‌وسیته ؛ نسبخه‌هاي دیگن بجز ك , ن۱ ۰ بر‌سینه , 


۱۷۵ دیوان منوچپری دامغا نی 


شگر ز گل فاختگان بانگگ برآرند گو که سحرگاه همی خواب گزار ند 
ماه سه شیه از کر گار ند از غالیه » بی آنکه همی غالیه دار ند 
تن با بروزی در » برها شمار ند 
چون ئيم دیری که غلط کرده به اشمار ۳ 
چون آهوکان سم بنپند و نکر از فث گویبی که همه ههر نرد شمه باز یں" YY‏ 
آن گردن مخروط هر آنکه که بیازند . وز گوش و سرو تیر و کمانی بطرازند" 
چون گردن سمی‌خماری (؟) بفراز ند 
بر فرق سر تیر و براز شیر بدیدار(؟)" 
هر ساعتکی بط سخنی چند بکوید در آب جهد جامه دگر بار بشوید 
در آب کند گردن و از آپ" برو ید گوییکه همی چیزی در آب بجو بد 
چون سنه بجنبا ند و بك لخت بو ید ۳۳۳۵ 
از هر سرپرش بجهد صد در" شهوار 
در اج کند گرد گیا راه (؟) تکاپوی از غالیه عجمی بزده " برسر هرموی"" 


۱ ۲ ۷۲ 
هزمان بکند بانگی نمازی بلب جوی در سجده رود خیری با لاله خودروی 


۱-۰ : از بر‌گردون ۰( ومضمون نظیر ۰ « ماه نو مشکسف در گلوی فاخته است » 
دریند ۱۱ از مسمط ششم است ) . ۲ - مو :راه . ۳ -مل : داغ بروسینه ( بر‌سینه ) باز ند؛ 
۴ ۰ داغ به . . نسخ دیگر بجز «د» داغ نه سینه بازند . .ع - س۱ .س ۰ ۲۸۰۵4 .نوه 
۵ ۰ مج۴ ۰ دو گوشه شبرین کمانی ؛ مو ؛ وز گوش و برین ... 8 - کذا ۰ ٩‏ ما مج( 
مج۵ ۰ بر فرق سرو تیروپر از ...* مج۳ . هو : بر فرق سر از تیر و بر از شیر پدیدار ؛ م4 : 
بر فرق سر سرو و بر اذ شیر پدیدار ۰ ۳۴ : برفرق سروتیر ین از شیر پدیدار ؛ نسخه‌های دیگی 
بجز ۲ : برفرگ سر تیروبرآزشیر پدیدار . (متن نیز دوشن‌نیست) . ۷ -مج۲ › مج۳ » مج . 
5 ۰ ۲ »نا .ن ۰ ۰۱ ج۲ , ك , س۱ , در آب . ۸ -مچ۳ : بیوید . ٩-(پنظراستاد‏ 
دهخدا , لۇلۇ ) . ۱۰ - مج ۱ » هج , ۰۱۶ ۳ ؛ بزده ؛ ا . مج۲ ۲ ھج , مچ۴ . ۷ ۰ 
6 + نو »س1 »ن۱ را ن۲ ۰ ۲۸۰۵ , مل ١‏ بیرو س۲ ١‏ به برایر ؛ نسخ دیگر بجز مج۵ ۰ 
۶ ۰ ۸ :يرو . ۱۱- مج۳ : سرموی ؛ ك ؛ از بن هرموی . ۱۲ - بجر «مل» درنسخ دیگر 
مصراع مقدم بر مصراع قبل است . ۱ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۷۶ 
تا سرخ کند گردن › تا سبز کند روی 
سرخی نه بشنگرفتش وسبزی نه بزنکار 


ناد از سانش مذ تیاه یه خی کر هر فان 
YY‏ ابر از طرف کوه واش ووس یا یه از شرم بەر خسار فرو ی وقا یه" 


آورد" لا لى به‌جوال و بهعیابه 
از شا عدر ا جو الان کا 


چون باد بدو در نگرد دلش سوزد با که دبرننه ازو کننه نتوزد 
گاهی بکشد مشعله" گاهی بفروزد گاهی یدرد برهن و کان بدوزد 


گاهیش بیاموزد(؟)و گاهیش بسوزد" 
گاهی به‌بیا با تش‌بردگاء " به‌کپسار 
ابر از فزع باد چو از کوه بخیزد با باد درآمیزد و لختی بستیزد 
تیفی بکشد هنکر و میغی بنگیزد آخر ز پس اندر بپزیمت بگریزد 
چون‌مهتر پا کیزه‌همه‌حال" بر بزد 
هم در" بی‌اندازموهم لو لشپوارت. 


7۳۳۵ 


۱ - مل » مج۲ , مچ۳ » مج۴ , کا چ لگ ن۲... آید ‏ م۲ :سبك آید ؛ م۲ : 
سبك‌آید . ۲- تونبابید . ۳ مجه ٠ك‏ . آید . 4 - بجزك : مج ۱. مج۳ » مج ۵: فرروهشت. 
۵ - (بدظر‌استاددهخدا ؛ غیایه) . +( نظر استاد دهخدا ۰ آورده ) . ۷ - مچ۳ .... چو 
حمالی.. ؛ مج۴ . ن۱ »۰ س۱. س۲ », ج۲. ك , م۲ ۰ نو:. . دریای چو چوگان بکف پار ۰ نسخ 
دیکن :... یکتف بار . ( متن اژاستاد دهخداست) . ۸ - موه‌گاهی بکند مشمله ؛ نسخ‌دیگی: 
بکشد شعله . ( متن‌تصحیم قیاسیست ) ٩‏ -کذا قاقیه مکرر است ۰ ۱۰ - بجن ن۲ ۰ مج ۰۱ 
مج ۲ (حاشیه ) نسخه‌های دیکر ؛ گاهی ببیامان نگرد ۰ ۱۱ -( بنظر استاد وهخدا ؛ جای) . 
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۱۷۷ دبوان منوچپری داهفا نی 
۳ 


مسمط ششم 
در وصف صبو<ی ۱ 
آمد بان خروس موّذن مبخوار گان صبح نخستین نمود روی به نظار گان 
که به كتف برفکند چادر بازارگان" روی بمشرق نپاد خسرو سارگان؟ 
باده فراز آورید چاره بیچارگان 
قومواشرب" لصبوح» باایهاالنائمین 


می زدگانیم ما »> در دل ما غم بود جاره ما بامداد رطل دمادم نود 
7 0° 
راحت کردم زده »> کشته کردم بود هیر ده راهم به‌می‌دارو و مر هم بود 


هر که صبوحی زند با دل خر م بود 
با دو لب مشکبوی » با دو رح حورعین 
a ۳‏ ۰ ۰ 1 ت 
ای پسر می‌گسار » توش لب و نوش گوی ونه بچشم و بحشم فسه به‌روی و بموی 


۳۳۳۰ 


ماسیکی خوار نيك » تازه رخوصلحجوی" توسیکی خوار بد » جنگ کن و ترشروی ۲۲۴۵ 


9 ۸ " 
پیش من آور" نبید در قدح مشکبوی 
8 چوآب‌گلاب صاف " چوماه معن 


تازه 

۱ - در ت۲ : مسمط صیوحیه در طلب جام مدام و مخاطبه ساقی ۰ ۲ - این مصراع به 

صورت متن با پنج مصراع دیگر این بند در حدائق السحر آمده است ؛ نسخه‌های دیگن ۰... 
بر‌گرفت جامة بازار گات ات زت . جار گان . ۳ مجه م1 ۰ م۳ ۰ م۳ ° ج۲ 7 لشرب. 


۷ - مو : وصل جوی . ۸ - هچ ۳ , مج 
. کا ج۲ ۰ سا .س .۵ از آن . ٩‏ -مل » باوه . ۱۰ - مل : پاك . 


۵ نت ان ۰ کے ۶ مج 1 بحشم و حدم 
دمج © كت 


# مضمون مصراع اول را شاعر در شمر دیگر خویش ( ص ۱1۳۲ بیت ۱۶۳۲۵ ) 
آورده است و مضمون مصراع دوم نیز در شعری منسوب به مجنون آمده است » به تعلیقات 


نگاه کنید . 





۳۲ ۵ ۰ 


۳۳ ۵ 


دبوان منوچپری داهغا نی ۱۷۸ 


در همه وقتی صبوح خوش بودی ابتدی" بهتر و خوشتر بود وقت گل بسّدی" 
خاسته از مرغزار غلغل تیم و عدی در شده ا کنود در زره داودی 
آمده در نعت باخ عنصری و عسحدی 
وامده اندر شراب آن صنم نازنین؟ 
بر کف" من نه نبید » پیشتر از آفتاب نیز چه سوزم بخور » نیز چو بویم کلاب 
می زدگانرا گلاب باشد قطره شراب باشد بوی بخور » بوی بخار کباب 
آخته چنگ و چلب , ساخته چنک و رباب 
دیده به شکر لبان » گوش به شکر توین" 

2 ووت صیوح » خوشا می خوردنا روی نشسه هنور » دست به‌می بردنا 
مطرب سر مست را باز هش" آورد نا در گلوی او بطی" باده فرو کرد نا 
گردان در بش روی بایژن و گرد نا 
ساغرت اندر يسار » باده‌ات اندر یمن 
کرده گلو پر ز باد قمری سنجاب پوش كبك فرو ریخته مشك به سوراخ کوش 
بلسلکان با نشاط » فمریکان با خروش در دهن لاله مشك » در دهن نحل نوش 
سوسن کافور بوی » گلین گوهر فروش 


4 :۷۱ 
و ر مه ارد سپشت کرده بهشت برین 


۱ - مچ۱ ؛ بود ایتدای ؛ نسخه‌های دیگر بجز چا » کا ن۲ . مج۲ : بود و اجتدی . 
۲ مل ؛ وقتی بر‌مسندی . ۳ - این ند در :۱۵ :س۱ س۲ »مو چ۲ ۰ ۲۵۰۵ , مج ۰۴ 
مج۵ نیست ۰ ۴ مج , مج۲ » مج۳ » ك ۳۸۰ :در کف . ۰ - اصل ؛ دوا . ( متن‌از 
استاد دهخداست ) . ۶ - س۲ , تا : بشکر‌توهان گوش بشک توهین ؛ مچ۳ » مج۴ ۰ وشکر 
توهان گوش بذ کی توهین ؛ مجه : بشکی توحان کوش مه نو بین » هجا ۰ ۳۸ ؛ بشکر توحان 
گوش بشیرین ترین ۰ م۱ ۰ بشکر توهان گوش پام توهین ؛ ۲۴ » چ۲ , سا : بشکی توحان 
کوش بحرف توهین ؛ لك ۰ بشکر تو هان » گوش بحرف توبین . ۷ -مو ؛ بارهش ۰ ۸ - مل: 
در کدوی بر بطی . ٩‏ - سا , هج۳ : فروبردنا . ۷۰ ك ۰ ۲ »مج * همج۲ , مچ۳ » 
مچ۴ . مج۵ ۲ ۱۵ ۰ ۲۵ ۰ ۱ ؛ وز می ؛ مو ؛ از می . (مصراع استوارئیست . شاید : زمین 


(زمی) به اردی بهشت ( ز اردی بهشت ) گشته ( کرده ) ... 


۱۷۹ دیوان منوچپری دامغانی 


: 3 . 
شاخ سمن بر گلو سسه بود محفه شاخ گل اندر مان بسته بود منطقه 
ابر سیه را شمال کرده بود بدرقه بدرفةً رایگان بی طمع و مخرقه 

ار کان کد و 

۲ E AES 

حرمن در وععیق بر همه‌روی‌رمین 
چوك ز شاخ درخت خویشتن آویخته ‏ زاغ سیه بر دو بال غالیه اشپیخته" 
ابر بهاری ز دور اسب برانگیخته وز سم اسیش براه“ لول تر ربخته 
در دهن لاله » باد » رخته و بخته 


بخته مشكك ساه », رشته ور" تمان 
سرو سماطی<» کشید بر دو لب جویبار چون دو رده" چترسبزدر دو صف‌کارزار 
هرغ نهاد آشیان بر سر شاخ چنار چون سپر خیز ران بر سر مرد سوار 
کشت نکارین تذرو پنپان در مرغزار" 
همچو عروسی غر بق در بن دریای چين 
وقت سحر گه کلنگک تعسه‌ای ساخته‌ست و ز لب دریای هند تا خزران تاخته‌ست 


میغ سیه برقفاش تیغ برون آخته‌ست ‏ طبل فروکوفته‌ست » خشت بینداخته‌ست 


۲۵-0 ۰ گلوی . ۲ - مج۴ ١‏ پر و بال . ۳ - در فرهنگ آقای نخجوانی «شاهد 
لغت کوج ؛ بانگ کنان تا سح آب وهان ریخته ؛ نسخه‌ها . آمیخته . ( متن از استاد 
وهنحداست . و نوشته‌اند « زاغ غالیه را با دو بال نیامیغعه‌است بلکه پتالیه ملون یا مدهون 
کرده است و این غلطست » چون اشپیخته را کاتب نفهمیده باین شکل ءوض کرده است ) . 
۴ - اصل ؛ اسب سیاه . ( متن از استاد دهخداست ) ۰ ۵ ن۴ : چون زده ؛ مو ۰ چون زده 
صف . ۶ - قك ١‏ کشتزار . 





# سماطی » سماطین ده سماط ( معمول بوده است که هنگام عبور سلطان دو رده 
سوار در طرفین راه » رو رشان بسوی خارج وپشتشان سوی داخل » می‌اسدادها ند و این‌دورده 
سوار محافظ را سماطین ( بصیغة تثنیه ) میگفته‌اند و علت قرار گرفتن رویشان بسوی خارج 
داه این بوده است که نه خود بتوانند بسلطان سوء قصدی روا دارند ونه دیگران بعوانندازپشت 


قصدی کنند . ( از افادات استاد دهخدا ) . 


۳۳۶۰ 


۳۳۵ 








دیوان منوچپری دامغانی ۱۸۰ 


r۷‏ قافن مایت ووا کار فا ت 
طوطیکان با حديث ۰ فمریکان با افين 

کوت نظ یامه به اوق ر ت كبك دری ساقپا" در فدح خون زده ست 

بر گل 3 عندلیب گنج فر :دون زده ست لشکر چين دربهار خیمه افون 
لاله سوی جویبار خر که بیرون زده ست 
خیمه آن سبز گون » خر که این تشن" 

از دم طاووس نر ماهی سر بر زده ست ee‏ ۆرد کرو د ست 

۷۵ ۳۳ شانگکی زا بنوس‌هدهد برسر رده ست بر دو بنا گوش كبك غا له تر رده ست 
قمر ىك طوقدار گویی سر در زده ست 
در شبه گون خاتمی » حلقهُ او بی‌نگین 

باز مرا طبع شعرسخت بجوش آمده ست کم سخن عندلیب دوش‌بگوش آهده ست 

از شغب ا لاله بپوش ان ون ز بر بمانگکآمده‌ست بم بخرو شآ مده‌ست؟ 


۰ - هل هنکشف ؛ لگ ,رس ۱ س۲ ,6 ۰ ۱۵ ,ن۲ ۱ ۰ مجا :هج ۲ ۰ مج ۳‏ مج۴۳۴ 
مج ۵ ؛ مدذکسف . ( فظیر هضمون : ماه سه شبه از بر گردن متگارند ص ۱۷۵ بیت ۲۲۱۹ ) . 
۲ اصل : ساق پای . ( متن از استاد دهخداست ). ۳ - درفرهنگ سروری ذیل لغت « گنج 
فر‌یدون» : بر گل بر  .‏ - ن ۲ .تك : بر که و هامون زده أت ؛ همج ۰۱ ۰ مج ۲ . مج۳ ۰ 
مج ® . ج۱ ۰ ۲ ۰۱۵۰ ۲۵ » مو (مصراع ۲و۳ را ندارند . و کلمه چین بر اساسی نمی نما ید 
و ظاهرآ[ اسم گلی بوده که تحریف شده است ) . ۵ - ١‏ , مج۲ , هج۳ ۰ خیمه او .. 
مج ۱ " مج . مجه » س ۰۱ س .ك , کا , ۲ + قك . ن۱ ۲۸۲۱۰ ۳۰ : خر گه او ... 
خیمهٌ او. ( تر تیب متن‌تصحیم قیاسی است < آن > اشاره به لشکی چین و د« این » اشاره به 
لاله است ) . ۴ چ ۱ ۰ ۲۵ »مور در ؛ مج۳ ۲ مور داد ؛ مج ٤‏ ,م۲ , س ۲ : مورین ؛ کا د 
مورتی ؛ س۱ : موز ر + ك ؛ نود بن ؛ مو « مورد بر ؛ ۱۵ . تك : مورتن . ۷ - س »موہ 
برسی ؛ کا , هج۵ » ۱۵ شقن . ۸ - ۱۵ ۰ ك : کوه ؛ مجه + کوه باز . ٩‏ - مو ٠‏ چهار 
مصراع اول را ندارد . و در مج۲۳ بجای چهار مصراع اول ادن نند آمده است : 
بادهٌ صافی به خم تا که بجوش آمده‌ست این را نوش روان . آن را «توش» آمده‌سعت 


4 سو من ۳ ډه زیان از جه خوش را سئیل از جو بار غا ليه پوش آهده‌ست 


۱۸۱ دبوان منوچپری دامفانی 

نسترن مشکبویمشك فروش آمده ست 

سیمش در گردئست » مشکش‌در آستین" ۱ 
چون توبگیری‌شراب مرغ سماعت کند لاله سلامت کند » ژاله و داعت" کند ۲۲۸۰ 
از سمن و مشكث و بید باغ شراعت" کند وز گل سرخ و سپید شاخ صواعت کند 

شاخ گل مشکبوی زیر ذراعت" کند 

عنبرهای لطیف » گوهرهای گزین" 


: ۲ ۸ 
باد عبیر افکند در قدح و جام تو ابر گهر کسترد در قدم و گام" تو 
۰ ۹ ۰ ۳ ۳۷۹ ۰ = ۰ - 
بار سمتیر دهد بوسه براندام تو هرغ روایت کند شعری بر نام تو 
خوبان نعره ز نند در دهن و کام تو ۳۳۸۵ 


۱ ۱۰ 
در لىشان سلسیما J3‏ کفشان باسمن غ 


۲۸-۱ جا . مج۴ ( تمام بند را ندارند ) ؛ س۱ .س۲ ( چهار مصراع آخر را 
ندارند ) و تصور میرود که در فاصلهٌ این بند و بند بعد چیزی افتاده باشد , زیرا در بند آخر 
بدون ایتنکه قبلا از ممدوح نامی برده و با وصفی از او کرده باشد او را دعا میکند 
و برایش شادمانی میخواهد . ۲ مل , سماع . ۳ -مل , ملاغت ( یداعت ) ۴ -مل : 
وداعت . ۵ مل » شراعت ؛ نسخ دیگر بجز م۳ , شفاعت . ٦‏ - مل زرد زراعت ؛ تك ... 
زراعت . ۳۵۷ : مین .۰( این بند تند تنها در مل ۰ ۳۸۲۱ ٩‏ هست ) . ۸ - مج ۵ ؛ 
۵ :دهن و کم . ٩‏ - ن۱ ١‏ م۱ ١‏ پارسمن بردهد ؛ مج ۲ , مج۳ , ۰ ج۱ ۰ ن۲ ؛ بارسمن 
۱ 


مدهد . ۱۰ - مج له ,س س ۲ ۰ ۲ .مو ۲۴۰ ( بتفرا ندار ند ) . 





دبوان منوچپری دامغا نی 3 


۴ 
مسمط هفتم 
در مدح خواجه خاف ‏ روح الروسا ابو دبیع بن د بیع" 
سبحان الله جهان نبینی چون شد دیگرگون‌باغ وراغ دیگر گون شد 
شمشاد بتوی" زلفك خاتون شد گلنار برنگگ توزی و پر نون " شد 
از سبزه زمین بساط* بوقلمون شد 


ود میع ہوا بصورت پشت پلنگ 


در باغ کنون حریر پوشان بینی بر کوء صف گهر فروشان بینی 
۰ شبکیر کلنگک را خروشان بینی دلپا ز نوای مرغ جوشان بینی 


بر روی ہوا کلیم گوشان بینی 

دردست عبر و نافةٌ مشك بچنگک 
هنگام سحر ابر زند کوس همی با باد صبا بید کند" کوس همی" 
برلالهکند سرخ کل اقوس شي نر گس گلرادست » دهد بوس‌همی 
4 کشد شیشم و قا لوی همی 
بی پرده طنبورو نی‌ورشته چنگه 


٩‏ تون تھا ام معط نوات داز و وا روز له امه اوور هفاج میم خاچبة 
ما عنوان مدن را از خود قصیده برداشته‌ام ؛ «عملیقات نیز نگاه کنید . ۲ - اصل ۰ پبوی . 
( استاد دهشدا نوشته‌اند ؛ « ظاهرا ؛ برنگك و چون کلمه در مصراع بعد تکر ارشده است کاتب 
آثرا ببوی اصلاح کرده است > . متنتصحیح قیاسیست و « بتوی » ینی«با توی . پا تاب» ) . 
۳ - اصل : پرخوت ( معن از استاد دهخداست ) . ۴ - اصل : برنگ . ( متن از استاد 
دهخداست ) . ۵ چ۲ + س ۰ ك , مج۳ ۰ گلیم پوشان . ۶ ن٣‏ , ص۲ »مج ۲ ۰ مو ۰ 
ز ند کوص؛ مج ۳ ۰ کندبوس . ( بنظر استاد دهخدا ؛ بر پیدزند پادصیا کوس همی ) ۰ ۸ - اصل: 
شاخ گل ( معن از استاد دهخداست ) ۰ ٩‏ - در فر‌هنگك سروری ذیل لغت قالوس ۰ بی پر ده 
طنبورونی و دستهٌ چنگگ ؛ نسخه‌ها ... و بی‌رشنة چنگ . ( معن تلفیق این دو ضیطست ) . 


۱۸۳ دبوان منوچپری دامغا نی 


هر طوطیکی سبز قبایی دارد هر طاووسی" دراز پایی دارد ۲۲۹۵ 
هر فاخته‌یی ساخته نابی دارد هر بلبلکی و دارد 


تیو به دهن شاخ کیابی دارد 
و آ هو بدهن‌درون گل‌رنگ بر نگ 


بلیل به غزل طيره کند اعشی را صلصل بنوا سخره کند لبلی را 
کلبن بگپر خیره کند کسری را موسیجه‌همی بانگ کندموسی‌را 
قمری بمژه درون کیٹ و را Te‏ 


هدهد بسرأندرون ز ند تیر خد نگ 
هر روز درخت با حریر دگرست وز باد سوی باده سفیر دگرست 
هر روز کلنکک" با نفیر دگرست مسکین ورشان بابم وزیردگرست 
هر روز سحابرا مسیر دگرست 
خر ووز فا تاد کررستور نگ 
هر زرد گلی بکف چراغی دارو“ مر آهوکی چرا به راغی دارد 
هر باز بزیر چنگه ماغی دارد هرسرخ گل از بید جناغی دارو" ۳۳۰۵ 
هر قمریکی قصد" بباغی دارد 
رالد فته لا لایور بر که "۱ 





| - + ج۲ : طاوسئی ؛ م۲ ۰ ۳۸ : طاوسکی . ۲ ن۱ ۰ س ۱ سس ۳۸۰۲ نوت 
مو ؛ زیرستایی ؛ ك . سبن ستایی ؛ م۲ (مصراع دوم را تکرار کرده است) . ۳ - ۲۵ » کشد . 
۴ - مو , نو : کلنگ‌را. ۲۸-۵ ۰۳۸۰ چ س۱ , س ۱۵۰۳۲ ,ك , مج۳ ۰ مج ۴ , مج ۵: 
هر روز گلی ... ؛ ج۱ , ن۲ . نو : هر روز بکف گلی ... ؛ مو : هر روز گل از بید چناغی 
دادد ۰ ٩‏ - مچ۵ ١‏ هرنور ؛ مج۴ ۰ ۵2 » ۲ ۲۰ : هر ووز ؛ نو : هر یوز ؛ مو : هر‌چرغ 
۵-۷ ۲ س ۲ .مج ۴ ۲ مج ه , ۱۵ .نو ؛ چناغی ؛ مو : هر سرخ گلی جام ایاغی دارو . 


۸ - بجن مجن " مو ؛ قصه ٩‏ مج ١‏ واله‌یی . ۶ - ل سگ . 


دیوان منوچپری دامغا نی ۱۸۴ 


در باغ به توروز درم ر بزانست بر نارو نان لحن دل انگیزاست 
باد سحر ی سېده دم خىز ا نست با هيخ سه تک آو یزانست 


هب ۱ ۱ ۲ 
وان همع سیه رز چشم خون ریزانست 


۳ باد کا ر ميغ" واوو کت 


۰بر دل دارد لاله e‏ داغ سباه دارد سمن اندر زنخش" سیمین چاء 
و کت ار ری کا بر فرق سر چکاوه يك مشت گیاء 


گلنار چو مر بخ و گل زرد جو ماه 

شمشاد چو زنگارومی لعل چو زنگ! 
لاله مشکن دل و عقیقن طرف است ‏ جو آتش" اندر اوفتاده به خف است 
گل با دوهزار کر وناز و صلف" ات زیراکه جوهعشوقة خواجه‌خلف" است 


۵ ۳۳۱ آن خواجه که با هزار بر و لطف اسی 
حلمش بشتاب نه و "" جودش بدرنگث 
۶ ۷۲ 
دح روسا ابو رح بن دیع او سحت بدیع و کار او س خت بدیع 


۱ ای وه ی E a‏ ۱ و 2 ۳ ۱ 
جون او بجهان‌در » نه‌شر ف و يريج ز مرا که‌شر مقست و لطیفست‌ومنیع 


| - جز م ۲ ۰ م ۳۳ »مجم ۴ ۰ 4 » نو . بچنگ . ۲ -م ۳ : وزمیغ سیه چشما خون 
ریزانست 2-۳ »تا باردگر ز تیغ ؛ هجع , ۲ ؛ تا باردگی ...؛ نسخ دیگی مجن هجا ١‏ 
تا باد دگی ... > - ن۲ : ذقنش . ۵ - اصل ؛ بر زرد . ( هتن از اتاد دهخداست ) . 
1 -( مشب ؟ با چیزی شبیه‌آن دمعنی تار و لاغ یا فتیله نظراستاد دهخدا ) ۷ - همه‌جا. 
رنگ ۰ ۸ - ۲:۰۱ » کا , مچ۱ , مچ۲ ۰ مج ۵ ۰ آتشی .۰ ٩‏ هع ۰۱ م ۱ :.. لاف و 
صلف ؛ هج ۵ * ن ۱ ؛ گل ماز هزار لب بار و صلف ؛ ك , گلدار هزار لب نازد ضعف ؛ س ۲ ۰ 
گلتار هزار لب نارو صلف ؛ س ۱ : گل بار ( پمدش را ندارد ) ؛ چ ۲ : گلنار هزار کید و 
ناز ...؛ ۲۲ ۰ گلنار هزار لب نیاز ...؛ مو : گلذار مدار لب و یار صلف ۰ ۱۰ - ۱۵ ؛ جلف . 
۱ ك , م۱۲ برو؛ 1۴ ۲۵۰ :نه نه . ۱۲ س۲ : بور بیع ؛ ك ؛ امی‌ربیم . ۱۳- مج ۰۵ 
ك ؛ کا . نو : وضیع * س۲ «رفیع ؛ ج۱ , ن۲ موایدیع ؛ الف ؛ مریم ؛ م۳ ١‏ وضیم وشریف ؛ 


اسح دیگر 0 صدیم ) هتن از استاد دهخد است ( ۰ 


۱۸۵ دیوان منوچپری دامغانی 


۳ ۱ ۲ 
گر بنده‌جر درست و حسب است و صریع 


در راه نا کفتن او کور کف 
والا منشی که بشت در پشت | گاه برشاه جهان عز یز وبرحاجب شاه 4 
وات شاه و شاهرا نیکو خواه ‏ زین‌صاحبعز آمده»ءزان‌صاحب جاه۲۳۲۰ 
برده سبق از همه بزرگان سپاه 


ياك از همه ععب وعارودور ازهمه ننگف 


همواره شپنشاه جپان خر م باد در خانة بد سکال او ماتم باد 
فرما نش“ رو نده در همه عالم بأد بدخواه ورا دم ردن اندردم باد 


ماهر دو اده کن ند بت فا 


1 س مم۳ ھج .هج »سا س۲ ۰ ۱۵ ١‏ مو : خلیف ك »هجا »ج۲ م۰۲ 
ACSA asas AST FCN EE E Sa‏ رز 
مج ۴ »مج ۵ » ك » نو . ج ۲ »س ۲ ۰م ۲ :ضریع ؛ مو ۰ سریع ؛ ۲۵ + ج۱ ۰ کا ؛ ظليع . 
( ممکن است که اسامی خاص : جریر و حبیب و صریع صفات : جدیر و خلیق و ظلیع باشد 
بمعنی سزاوار و چايك ) . ۳ - اصل : این طالب عز آمد‌و آن طالب جاه . ( متن از اسعاد 
دهخداست ) . ۴ - اصل ؛ فرمانت . ( من از اتاد دهخداست ) . ۵ - اصل , ترا . ( متن 


از استاد دهشداست ) . 


# به تعلیقات نگاه کنید . 


۲ ۳۳۲ ۵ 


۱۳۳ 
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۵ 


مسمط هدء 


در مدح سلطان مدعو د غز نوی 


۲ ۴ 
پوستالبانا حال و خبر بستان چیست وندرین بستان چندین‌طرب‌ستان‌چیست 
٦1 ۳ ۶ 9 e‏ 
گل‌سر پستان بنموده»در آن‌پستان چیست ‏ وین‌نواهابه‌ کل از بلبل پردستان چیست 


hs‏ ۷ ا 
درسروستان بازست » به‌سروستان چمست 


اور مزدست » خجسته سرسال و سرماه 


° ۰ ا 5 ۰ ۸ 
درز نخدان‌سمن» سىمىن چاهی کند ند وسر ف کن محمور طلی دو ند ێل 


سرو را سیزقیابی بمیان در بندند 
EO‏ 
برسر نر گس تر ساز ند از زر " کلاه 
: ا 2 ١‏ 
سندس رومی در ارو نان بوشاندند خرمن هنا بر بید بنان افشاندند 


‌ ۰ ره ام ی 2 ۱۳ 
زندوافان پی ر ند ر در بر خوا ند ند بلان وقت‌سحرز بروستا حشا ند ند 





١‏ در تسته‌ها این مسمط عنوات ندارد . عنوان فوقرا از خود مسمط پرداشته‌ام 
( این مسمط در سا ٠‏ س۳ »مج ۰ ج۲ ؛ ۲ مو فیست ) . ۲ - ۲۵ ؛ بر گو . ٣ك‏ 
و ندر آن .۰ ۴ ۲۵ :سراژزستان ... ,تان ؛ ۱۴۲ . ن۱ ... بستان ... بستان ؛ مج۳ ۰ گل 
سرودستان ... بستان ؛ مجه ۰ ... پستان ننموده .. بستان ؛ نسخ دیکر بجن ۳۳۶ . ك › مج : 
دستان ... دستان . . 9 - مج[ ؛ وین نواهای خوش ؛ ۲۵ : وین‌تواه‌ای گل . + ك :خوش 
الحان . ۷ -مج۳ , یا سردستان .. ؛ ۱۵ ۰ ...مار است . ۸ من :یکی ؛ ك ١‏ تلی - 
٩‏ - ن :زرد ۱ ان( ك ؛› مج : یاسمتان ۰ 1۵-۱۱ .ك : سندسیان . ۱۲- مج ۱: 
زند و آفاق ...+ ن۱ ... بسی .۰ ۰-۲۱۳ ۳۸۵۰۱۵ ,مچ »مج ۳ »مج : زی‌ستا ؛ ك ۰ ن۱ 


زیر دهان . 


۱۸۷ دبوان منوچپری دامغا نی 


2 ۱ ۲ 
قمر بان راء گل و نوش لمینا راند ند 
۳ .۳1 
صلصلان باغ سباووشان با سرو ستاه 


٤ 3 ۰ a ۰ "‏ 
© 
ورشان نو حه کند بر سر هر راهروی بلمل‌از دور همی گوید بر من بجوی ۳۳۳۵ 


: 1 ۷ 
حول طنبوره تو کوبی ر ند ولاسکوی 
۸ 1 

از درختی بدرختی شود" و گوید : ۰۱ 


کرده بنداری گرد کله‌ای هرو له‌ای تادر افداده بحلقش در مشکن تله‌ای 


هر چكاوك را رش کلام 

زاغ در باغ ` گرفته بیکی کنج پناه 
كىك چون‌طا لب علمست‌ودر ین نیست‌شکی مسأله خواند تا بگذرد از کټا شی ۱۳۶۶ 
بسته زیر گلو از غالیه تحت‌الحنکی ‏ ساخته پایکها را ز اک موزگکی 

ببرهن دارد زین طالب علمانه ا 


در دو ترز ۱ فلم و کرده سباه 


٤6 - 1‏ جا ۲۵۰ 2۰ . نوش لبینان ؛ ن ۱ . بوس لبینان . ۲ - اصل افعال آخر 
مصراءها چنین بود؛ پوشاندد - افشانند - خوانند ‏ جنبانند - دانند (متن‌ازاستاددهخداست). 
۳ م۳ »ك .. سر‌وسیاه ؛ ن۱ . سرواستاه ؛ ن۲ ؛ باغ مییادستان برسر شاه . 4 - ن۰۲ 
ESSE OR AS OER EEE Ta ETE‏ 
د ووی » یعنی «واوی» ) . ۵ - ۱۴ ١‏ بر من تحوی ؛ ك ۰ از من‌بجوی ؛ مج ۵ : ددمن بجوی ؛ 
نسخ دیگر بجز ۳۴ , مج۱ . ن۱ ١‏ برهن نجوی . ۶ -کولثی . ۷- 2 : تا سه گوئی . ۵4-۸ 
مج۳ : رود ۰ ٩‏ - ۱6 ۰ هج۳ ١‏ بسر آندر ؛ ك :نا : یرس مر . ۱۰ ن۲ رم کا 
6 ۰ ۰۱۵ 2 , مج۲ » مج۳ ۰ مجه : باغ با زاغ » نسخ دیگر بجن مج! ۰ ۳۸ : ذاغ درباغ. 
1 - جای مصراع در اصل موخر بر مصواع قبل است . ۱۳ ۱۵ ۳۸۰ ۰ ن۱ ۰ مجه ؛ در 
دو ...؛ ك ؛ دردرس بر سرده ۰٠۰‏ مج۱ : دردوتیرین ستوده ...۱ هج۲ ١‏ ازدو ... ؛ نسخ دیگر 
یجز هج ۳ ١‏ وز ... سترده 


۳۳۳۵ 


۳۳۰ 


دیوان منوجپری دامغانی ۱۸۸ 


هد‌هن 2 پيكبر بدست که در اوا چون « پر بدانه‌مرقم» بتن| ندر فکند 
راست چون دکان نامه سراندر بز ند نامه گه باز کند » گه بهماندر" شکند 
بدو منقار" زمین چون بنشیند بکند 
گو بی از نکن نامه نپان بر سر راه 
سمنژار درون لاله "نعمان شا“ وی دوا سف تواست رانا وار 
وان وزات ستاو را نە ستو هگار aT‏ | 
خرن 5اک یریک کیو سل ار 
فووات .مسد اسن سكن كا 
بادخوشوی دهد دس زا مژده همی که گل سرخ بدر آمد او کا 
باتو در باغ قداو کند وعده همی تر گس ازشادیآن‌وعده» کندسحده همی 
سکایوی سحاب ]۳ از جنه همی 
بهاب" باغ » کند در سلب باغ نگاه 
٩‏ - پعز م۱ » مچ۲ ۰ ا, ۱ ۲۵۰۳۸۰۱۵۰ ۰ .۰ ييك ۰۲۵۰ ۳۱۱ ,۰ج ۰۱ 
َ6 


. مج ۱ مج ۲ ۰ مج ۵ : پيك پرید است ۰ ۲ - لك ؛ که بر ایر تند ؛ ن۱ ؛ که از ماید ند‎ ٠ 
۰۱10 - ۵ ۰ پرید آ] ندو... ۴ مج۵ .ك ؛ بر‌اندر + ت۱ ؛ بیراندر‎ ١ مج۲‎ ٣6۰ ج‎ ۲۵-۳ 
گاه بهم در ۶ - (آیا هربك از دوجانب دهان یعتی هرك از دوقسمت نوك مرغان را منقاد‎ 
سیار . ( هتن‎ ١ میگویند ؟؟ استاد دهخدا ) . ¥ - دجزمج۵ .۰ ۱۵ همه‌جا ؛ سهم . ۸ - اصل‎ 
ستدیین ۰ ( این مصراع ممینه درص ۲ میت ۱۸ آمده است).‎ ۰ ۱۵-٩ . ) از استاد ده‌خداست‎ 
, ۱۵ - ۱۲  )تسادخهد جرج , دوانگشت . ۱۱ - اصل : دبرانه . (متن‌ازاستاد‎ - ۰ 
: مج ۱ » مج۳ , مجه ,ك »م ۱ : وقت . ۱۳ - ج ۱ ,مج ۲ ؛ فکار ۰ ۱۴ من ۲ ؛ نار ؛ کا‎ 
نگاه ۰ ۱۵ -مج۳ : پدیدآمد از خنده ؛ فسخ دیکی بجن ك : پدیدآمد در خنده ۰ ۱5 م۰۱‎ 


پدیدار ؛ ن۱ : پدید . ۷ - :۱۵ ۰ آمد ۰ ۱۸ - 2 , مج۵ ؛ بابل . 


۱۸۹ دبوان منوچپری دامغانی 


۲ 2 ۳ ۱ 
باع معشوفه بد و عاشق او نوده سحاب خفنه معشو فه و عاشق شده‌هپجورومصاب 


عاشق از غربت بازآمده‌باچشم پرآب" ورادا ات وی کرت رات 

دودستکان دست برآورد و بر ید نقاب 

از پس پرده برون امد با روی چو ماه 

1 o 9 

عاشق از دور بمعشوقةٌ خود در نگر بد بخروشدو خروشش همه گوشی بشنید ‏ ۲۳۵۵ 
آ و شت به‌دل » دست زدودل بدر ید تا بدیده بت او اشن واش ید یك 

آب‌حیوان زدو چشمش بدو یدو بچکید 

تا پر ست از دل و از دبد معشوق گماه 
همچنین هاه دوسه از بر بالىنش تافت؟ گەو نا گام چنن دل بدر ید و پشکافت 
عاشق از دور بدید و بدو ید و بشتافت تا دل و دیده بافش ازو گرم بیافت ‏ 
گرچه"" خورشید فراز آمدو بردوست بتافت"" YF,‏ 
بشدش کالبد از تایش" خورشید تباء 


Fe ce ۲۵ ۰ مهحور سحاب . ۸-۲ ۱ : تراب . ۳ کا ج۲‎ :۱ ۰ ۲۵ ١ 


مج‌۲ " مج۳ ؛ دوستانوا . ۴ مج! ١‏ بر کرده جواب . ۵ - اصل ؛ «معشوق خود اندر . 
( متن از استاد دهخداست ) . ۶ - ۱۵ : شنید  .‏ ۷ - اصل : هجرانش . ( مشن از استاد 
دهخداست) . 31-۸ »ن۱ , مچ۳ : یافت . ٩‏ اصل ؛ تاکه ناگاه . ( متن‌از استاددهخداست). 
٩‏ - هجا , مچ۲ ؟ مج ۳۸۵۰ ... بیش بیافت ؛ ن! : با دل ودده باین زرهش گرد نیافت ؛ 
۶ .۰ بتافت ۰ ۱۱ ۱۵ مج : هر که ؛ مج۱: همچو. نسخ دیگر: هر چه 


دهخداست) ۰ 1۳ ھج ۲ سافت ۰ 


من از اتاد 
( کنا قا وه مکرراست وممکن اشت مصر اع ونا بنظر اسعاد 
دهخدا چنین نیز باشد ؛ تا چو خورشید فروزنده بر اودست بیافت ) 


۱۳ - بچر‌هج ۳ » مج 6 ؛ 
ك : پر و . 


۳۳۶۵ 


FV 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۹۰ 


E Nk ۰ ۲‏ ۳۳ 
انمه زاری عاشق بنمود و ننیفت هیچ" معشوفه اورا دلو دنده نوکت 
ساهی با او فو ووی فت تشدش " کالید از زاری وز فرقت" زفت 


اینچنین سنکدلی » بیحق و بیحرمت جفت 
شاه ءسعود مبیناد و میفتاد" براه 
ملکی کش ملکان بوسه بها کلبل ز تند ميخ دیوار سرایرده صد هنال وت 
چون به لشکر که او آ ین پیل زنند شاه افر بقبه را جامه فروننل " زنند 
چون رسولانش ده گام بتعجیل زنند 
قصر از تخت فرو گردد و خاقان از گاه 
ملکی کو ملکانرا سرمایه" شکند لشکر چين وچگل را ب‌طلایه شکند 
گرز اومغفر چون سنگک صلابه شکند درسرش‌مغز › چوخا بسك که خا به‌شکند 
همچو خورشیدکجا " لشکر سابه‌شکند 
لشکر دشمن ۳ شکند شاهنشاه 
پادشاهی که به‌رومش در " صاحب‌خبران ‏ پیش اوصف‌سماطین زده زر ین کمران" 
رای کرده‌ست که شمشیرزند چون پدران که شود سهل بشمشیر گران شغل گران 


1- (بنظر استادده‌خدا : که عاشق) . ۲ ۱۵ ۰۳۵۰ : پنهفت . ٣ك‏ ن۱ ۱۱۵ 
وانچه ؛ نسخ دیگر بهنم۳: وایچ . ۴ - ۱۵ . دین س بشکفت ۱2۰۱ ۰ .. شکفت ؛ مج۵ ۰ 
شکفت ‏ ۵ ۳۸۰۱۸ مج۱ ۰ مج۵ ۰ شدش .۰ - ۲۵ : در فرقت 2-۷ , ن۱:نیفتاد.؛ 
فسخ دیگر: بیفتاده . (معن‌ازاستاددهخداست) .۰ 241-۸ : پیل» ن!؛پیل. ٩‏ - ک » مج ۰ 
مج۲ , مج۵ ۰ ۱ ۰ م۳ ۰ ن۲ آینه برپیل . ۱۰ _ لك » ن : فرانیل. ٩٩‏ - ك 
مج ۵ بر ن۱ : سرویایه ۲ :سخ دیگر : سروهایه . ( متن از استاد دهخداست ) . 
۲ ن1 . چنگل . ۱۳ لك ؛ چسان . ۱۴ - ك مج۵ ۰ ۱۵ ۲ زاب . ۱۵ - اصل: 
بروم اندر . (متن‌ازاستاددهخداست) ۱۸ - ك , پیش صف سماطشی زده . » ۱۵؛پیش 
وصف‌سماطشی زد . ؟ مج۳:.. صاحب کمران ۰ سخ‌دیگر»» سلاطین . (متن ازاستاد دهخداست 


بتوضیی پاورقی ه ص ۱۷٩‏ رجوع شود ) 


۱۹۱ دبوان منوچپری دامفا نی 
بامدادی" که زمین بو سەد هندش سران 
۲ 
حپل و اند ملك بینی با خیل ساه 


ن ی و شاو مھ از ان بت و زد وا 

چون سپه‌را بسوی دشت برون برده‌بود گرد اشکر صدوشش" میل سراپرده بود 
چون سواران سپه را بهم ا ود ۷۳۷۵ 
بیست" فرسنگ زمین‌ بیش بود لشکر گاه 

گر همی فرعون قوم" سحره پیش آ رد رسن و رشتۀٌ جنبیده بهمار انگارد 

بال و بال و بال که قاط تفای ا و ی ونر 


رو و شمشر چو تعبان‌دارد 
دست ابلیس و جنودش کند از ما کوتاه 

قو فزغون ره را وی ن ورا ران نکن ره دشانو نون گردانن 

ک ايى وو ون را ار جبرثبل آ ید و خاکش بدهن افغا یں" ۳۳۰ 
وندر آن دریاوان آب و وحل درماند 


که فان | مان از اا ¢ نتو اند 1 


. .ك ,ن , ۰۱ مج۲ »مج ۰ مجه ؛ بامدادان . ۲ - اصل ۰ خیل و سیاه‎ ١ 
۰۱۵ هتن ازاستاد دهخداست ) . ۳ - ك : نوپرده ۱۸ : نویره . ۴ - ك : زده سی هيل ؛‎ ( 
زده پس میل ؛ ن ۱ , زده بس هيل . ۵ - ترتیب مصراع ۴ و ۵ مطابق « ك » است و عکس‎ 
قومی (متن‌ازاستاد دهخداست).‎ ١ نسخه‌های دیگر. ۶ - ن۱ : شش ؛ ك شصت . ۷ - اصل‎ 
مج۵ , ن1 : زانکه موسی ۱۵-۱۰ ۰ بگمارد؛‎ . 2 - ٩ . بخلط انکارد‎ : 2 ۰ ۱۵-۸ 
aS ی جر رن وهی موی و هی‎ SAK 
۰۵ مچ۵ : ... درته .۰ ۱۳ ۳۵۰۳۸۰۱۵۰۱ »مچ : نکو . ۱۴ - مج۱ »مج۳٣۳ , مج‎ 
.ك : تترصدی ؛ نسخ دیگن : بترسیدی . ( متن از استاد دهخداست ) ۱۵ - جز‎ ۳۸۰ ۶ 
م۱ ۰ ۳ : داند. ۱۷- اصل‎ ۱٩ . هج ا٣ مج ۳ ن۲ ۰ م۰۱ ۳ , ج۱ ؛ فرعون و خدا را‎ 
درشاند . ( متن از استاد دهخداست ) . ۱۸ -ن ۱ ۲ آید .. ؛ مج۳ ۲ ...از آنها نتواند ؛‎ 
آیند آنها نعواند ...؛‎ ١ مچ۳ , ج۱ ؛ نمایندآ نها نتواندد ...؛ مج۱,آیندآنها متواند ۰ ؛ مج۲‎ 


م1 ها نند آ نها «عو | زد ماه ؛ ن۲ 1 فا تید آ نها نتواند .. 








۳۳۵۸۹۵ 


۳۳۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۱۹ 


ملک در ملکی فر" هما ست قرا ٿا بحا ست خان ملف بجایست قر | 


امن ولایت ستدن حکم خداست ترا" 


نبود چون و چرا کس را ا حکماله 


ایزد امروز همه کار برای تو کند همه عالم به‌مراد و به‌هوای تو کند 
از لطف هرچه‌کند باتوسزایتو کنیا زانکه‌ضایم نکندهر چه* بجای‌تو کند" 


همه شاهانرا خاك کف بای تو کند 
از بلاد حبش و باديةً زنک و هراء" 


تا جپان باشد جبّار نگهبان تو باد بخت مطواع توو چرخ" بفرمان‌توباد 
بر کت عمر" تو و مال تووجان تو باد امر امرتو و سلطان همه سلطان‌توباد 


خودهمی‌دان که بود «ارحو» ان‌شاء ال . 


٩‏ سان۱ ؛ تخت ؛ ك :مخت ۲ م۳ .... کار خدایست ترا ؛ 2 دولت و سلطنت‌از 
حکم خداست ترا . ۳ - این مصراع بمینه در ص ٩‏ میت ۲۱۶ آمده است و بدان اشاره 
کردیم . ۴ - 2 ن۱ , مجه : آنچه . ۵ - این مصراع با اندك تفییری در ص ۱۵ بیت 
۵ آمده است . ٦‏ _ ك ۰ن۱ ؛ از بلاد چن تا بادیه و ز نگ و هراه ؛ ۲۶ » هجا ۰... بیاه؛ 
۶ مج ۱ . .. و بادیه و زنگگ ... ۷ ك ؛ تخت مطبوع بود ؛ مج ؛ بخت مطبوع تو ۰..؛ 
۰۶ ۳ :... مطواع بود ؛ ن1 ؛ تخت ... ۸ ۰۳۵ ك : بر کة مال ؟ نسخ دیگی : بر که بر 


عم . (متن از استاد دهخداستِ) ۰ ٩‏ ك , ن۱ :خود همین دادکه تا بي خوردش آسان‌شا . 





۱۹۳ دیوان منوچپری دامغانی 


15 
مسمط نیم ' 


بوستانبانا امروز به‌بستان بده‌ای؟ زبران گلبن چون سبز عماری شده‌ای؟ 
TT‏ ۳ . ا ۳ 
| ستین برزده‌ای ؟ دست وکل زده‌ای ؟ غنجه‌ای چند ازوتازه و تر برچده‌ای ؟ 
r o‏ 
کا ی شا را می 


تا نشان آری ما راز دل افروز بہار ؟ 


Vi - ۰ 1 1 1‏ ۸ 
باز گرداکنون و آهستگشان برسر و روی آبکی خرو بزن خالك لب جوی بروی 


۷ ۷۱۱ 
حامه‌ای؟ بشکن و بر گردبیبراهن حوی هر کجا تازه کل بابی از مپر ببوی 
ANY‏ و 
هر کجا با بی ازین تازه هشه حودروی 


7T ۱‏ ۱۳ 
همه را دسته کنو بسته کنو بیش‌من | ر 


۲ ی ۱ 7 ۷۶ 
چون بهم کردی بسیار بنفشةٌ طبری باز بر گرد وبه‌بستان شو" چون كبك دری 
تا کجا بیش بودتر گس‌خوشموی‌طری که به‌چشم تو چنان ید » چون در نگری 


۱۷ 7 N 
که ز دینار در اویخت کسی چند پری‎ 


هر چه کته دود ياك E‏ با مدار 


۱ - این مسمط در اسخه‌ها عوان ندارد . برای هن از ممدوح شاعر درین هسمط 
به تعلیقات نگاه کنید ( ۲۲ , س۱ > س۲ ج۲ » مو * مج ۴ ۰ مسمط را دار ند ) . ۲ ل 1 


ك ,۰ ۳۸۰۱۵ ۰ مج * مچ۳ »مج ؛ در . ۱۵-۳ :بر ترچده‌ای ؛ کا ١‏ تو ؛ سخ دیگ 


بجن نو : تازه و نو . ۴ هجا ؛ دسته‌ای . ٥ن۱‏ , مجه » نوه ته . ۶ - کا .ك 
آسته شان ..؛ 1۴۲ ۳۲ » مج ۱ , مج ۵ . ن۱ ؛ آسسته فشان ...: آهسته ... مج ۱ : نشان. .؛ 
مج ۲ ۰ ستمشان بادبروی ۵-۷ , ۱۵ , نو. پاك 
ن ؛ جامه را . ۱۰ . ما م۳۸ ك . 


۸ - بجز ك , بشوی . ٩‏ - مج ۵ 
بدان دامن چوی. ۱1۱ — 4 ۲ ۰۱۵ ۳۶ , مج ا 1 


هر کجا مهن و مھی یابی چون مهن ؛ مج۳ , مج » ن۱ .. بینی ...۰ ۳۸۰۱۳۲ :... زان ؛ 
نو + تا کجا بینی . ۱۳ - ك ؛ خوش بمن آر . ۱6 نو , باز گردید ببستانها ۰ ۱۵ ك 
ISS‏ تا اس ی کر :۱ ودر ۰ 
۷ - مج۵ » ن ۱ ۰ نو ١‏ فندهری . ۸ - مج ۵ › نو » ك »ن ۱ ۰ بشکسته ؛ نسخ دیگر : 


ناشسته . ( هتن از استاد دهخداست ) : ٩۹‏ - بجز ك : مكن . 


۳۳۹۵ 








۳۳۰۰ 


۳۳۰ ۵ 


۳۱۳۴۱۰ 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۹۴ 


گذری گر از بسوی لا له ستان طوطبان بين همه منقار به پر خفته ستان' 
1 ه : 
هریکی همچویکی جام درو غالیه دان بالش غالیه دانش را میلی بمیان" 
ميل“ آن غالیه پر غاليه غالیه دان 


زین نشان هرچه بیابی بمن آور عکبار 


ای شرا بی به‌خمستان رو و بردار کلید در او باز کن و رو بر آن خم فف 
ازسروروی ویا ندرفکن آن‌تا ج‌تلید تا ازو بىدا ا هه و خورشد فف 


جامپایی که بود پاکتر از مروارید 
چون بدخشی کن وپیشآروفرو نه به‌فطار 
به رکوع آو"" صراحی را در قبلةٌ جام چون فرو ناله شود" باز در آوربه قیام 
از سجودش به‌تشهد بر و آنگه به سلام ‏ زوسلامی و درودی ز تو بر جمع‌کرام۳ 
این نماز ار در خاصست , مباموز به عام 
عام نشناسد اين سیرت و آ ین کبار 
مطربا گر تو بخواهی که می‌ات نوش کنم . بهمه و جهت سامع" شوم و گوش کنم 
شادی و خوشی , امروز به از دوش کنم بچمم دست زنم > نعره و اخروش کم 
غم بیهودة ایام فراموش کنم 
به‌سوی پنجه بر آن پنج و سه توا 


. اصل ۰ چسان ۰ (معن از استاد دهخداست ). ۲ ك : همگی . ۳ - بجز ن۱‎ - ١ 
نو » ك : تابشی غالیه دان زاتش و میلی بمیان ... ۴ - ك :هثل ( شل ) . ۵ - مج۵ ۰ نوا‎ 
بر غالیه ۰ ( و بهر حال متن و حاشیه هيچيك استوار نیست ) . ۶ - ۲0 : سیید . ۷- اصل:‎ 
. کلید . ( متن از استاد دهخداست ) . ۸ ت۱ : ا اژو گردد ناگه ؛ نو : تا اژو گردد آثه‎ 
ن۲ : دید . ۱۰ - لك ؛ قرابه . ( و موصوف در اینجا محذوفست ععنتی جون یاقونت‎ ٩ 
بدخشی کن) ۰ ۱۱ - نو » ن۱ , م۵ (بالای سط مانند هتن ما) « زود پیش آر . ۱۲ - بجن‎ 
چون سرافتاده شود . ۱۳ ل : تمام ۱۵-۱۴ ؛ وجهیت مسامم . ۱۵ - این بیت‎ : ۵ 
: در فر‌هنگک شموری ینام منجيك ترمذی آمده است : ( ال افادات استاد دهخدا ) . ۱۶ - لك‎ 


سه راهی سوی چار . 


۱۹۵ دبوان منوچپری دامغانی 
بر بط تو چو یکی کودککی محتشم است سرمازان سبب" ] نجاست‌که‌اوراقدم‌است 
کود کست او, زچه‌معنی‌را پشتش بخماست؟ رود گاقش جرا نیز برون" شکم است 


زان همی زا لد کزدرد شک" ۳ الم است 
o‏ 
سر أو نه بکنار و شکم‌ش نرم بخار 


گرسخن گوید » باشد سخن او ره راست زو'دلارام ودل‌انگیز"سخن بابدخواست 
زان سخنپا که بدوطبع ترا میل وهواست گوشمالش‌ده‌ازانگشت" بدا نسان‌که‌سزاست 
گوش مالیدن و زخم " ارچه مکافات خطاست 
بی‌خطا گوش به مالش » بزنش چوب هزار" 
تا هزار آوا" از سرو پر آرد آواز گوید : او را مزن ای بار بد رود نواز 
که بزاری وی‌وزخم توشدازهم‌باز " عا بداوا همه در وهعه: و دقار 
تو بدو گوی که ای بلبل خوشگوی میاز*" 


کا و ا 


1ن۱ » مج۵ : زین سیب ؛ نو ؛ سر نأرنج . ۲ - هج ۱ , مج ٣‏ ۰ مج ۵ ۰ ج۱ : 
کودك او ز چه ... ؛ ن٣‏ * مج۲ ۰ کودك او ز چه معنی داست ... ؛ نو ؛ کودك تو ز چه معنی 
بخم است . ۳ ك ؛ چرا گشته پرون از 1 ؛ پارشکم . ۵ ك :. . فين بخار نو 
نه او را یکنار . ٩‏ - دره راست» » متضمن ایهامی است از نظر اسامی الحان . ۷ - ۱۵ . 
مج۴ : زان ۰ ۸ ن ۲ نو : بانگیز . ٩‏ - ك ؛.. بسر افگشت ؛ همج۲ :... بدو أفنگشت ؛ 
نسخ دیکی بجز ن۱ › سج۵ ۰ گوش مالش تو بانگشت . ۱۰ - ن ۰۲۵۰۱ ج٥‏ » نو ؛ مالیدن 
رخم . ۱۱ - نو : بیخطایش گوتم‌ااش سرچوب حزار . ۱۲ ۲۴ هزار آواز ۱۳ اصل: 
دور و دراز. ( متن‌ازاستاد دهخداست )۰ ۱ - اصل مناز . ( متن از استاد دهخداست ) . 
۵ - اصل : ... از عشقی است ان .۰ معن از استاد دهخداست ) ؛ ك , ن۱ , نو ,۰۳ 


( پند را ندارد ) ؛ ۱۶ ۱۰ ( مصراع ۱ و ۶ را ندارو ) . 


۳۴-۵ 


PY. 


دیوان منوچپری دامغانی ۹۶ 


خاصه‌هنگام بپار ان که‌حپان خوش گشته‌ست اشتعان ابلق وروی زمی ایرش گشته‌ست 
دشت مانندء دسای هنقش گشته‌ست لاله بر طر ف‌چمن چون کهآ تش گشته‌ست 
مرغ در باغ چو معشوقةٌ سر کش گشته‌ست 
که ملك را سر آن شد که زین جام عقار ؟ 


© 
ملك عادل 6 حورشد رمن 6 تاج زمان بل ا حارت منصور امام جىلان )¢( 
e ۲‏ ۴ ۲ ماه ا . 
۳۲۵ انکه, چون او ننم‌ودم‌ست‌شهی‌چر خ کیان هر جه از کاف و ز نون بدر کرده‌ست عبان 


از بد مہا که کر هت , ورا عقل نان" 


5 2 ۸ مر . ۸ 
دين گر فتەست ازوز ن » سرف ودوده فخار 


1 - 1 : خوش . ۲ - ن١۱‏ ؛ نو ١‏ همچو ... ؛ مج۵ : چون که ابرش : فسخ دیگی ؛ 
که آتش . (متن‌از استاد دهخداست . گه = بوتهٌ زر گران) . ۳ _ ك ( پندرا ندارد ) . (بذظر 
استاد دهخدا شاید ؛ که ملك را سرد اروی بدهد...؟ ) € - مج۳ : بوالاسد . ۵ - مچ۱.«ج ۰۵ 
۶ : او ه جیلان (؟) . ۶ - مج ۱ , مج۵ ۰ ۳۵۰۱ ۰ کاف و نون ؛ ن۲ ,ج , کا . هج۲۳ : 
نون و ز کاف .۰ ۷- ج۱ ۲۵۰ ۰ کا , مج۲ ١‏ زمان ؛ سخه‌های دیگر ؛ زیان . ( متن تصحیح 
قیاسی است ) . ۸ - اصل ' زین ... دین . ( معن از استاد دهخداست ).۰ ٩‏ - ( این بند در 


ذو» ن۱ فیست وشامت دنباله این طس مط بعنید نبا له وصف ممدوح نیز از ون ر فته باشد ) ۰ 





۱۹۷ دبوان منوچپری دامغانی 


¥“ 
مسمط ده" 


در تہنیت جشن مر گان و مدح سلطان مسعود غز اوی 


شاد باشد که جشن مپر گان امد بانگ و آوای درای روان اهت 
کاروان شر گان از خزران آمد 5 ر افصای بلاد E‏ اه 


نه از ین تن ¢ بال زه ازان امن 


که ز فردوس‌برین و ز آسمان آمد 


خر گان آ س هان در بگشا مدش اندر نین و تواضع بشما مدش ۰ ۲۴۳ 
© 
از غبار راء ایدر بزداییدش" بنشانید و به لب خرد بخاییدش 


حوب دار د و فراوان بسنا ندش 


هر زمان خدمت لختی بفزاسدش 


خوب دار ندش کز راه دراز ۳۳۹ با دو منت کف و با خوشی و تا زآمد 
VT. ۰ a ۰‏ ‌ ۷ .۰ و ۲ 0 
سفری‌کردش وچونوعده فراز آ مد با قدح رطل و قنینه بنماز امد 
زان خجسته سفر این جشن چو بازآمد ۳۴۳۵ 


سحت خوب ا و سار ساز اه 


۱ ن مج۲ . مج .هج ۲۵۰ ۳۷ ۰ س۱ ۲ س۲ , مو ( این مسمط را ندارد ) . 
۲ اصل: چبینان (متن‌ازاستادده‌خداست) ۰ ۳ ۱۸۰ : وآسمان؛ ك : باآسمان € انا 
از میان راء اندر بر باییدش . ( متن از استاد دهخداست ) . ۵ - کا, ن۲ » چا ۰ م۱ . ... 
خورد ؛ لك : دو لب خورد .( تاأیید مضمون متن است مصراع رودکی که گوید : ترسم که ود 
گوارد کایدون نه خرد خاید. (ازافادات استاد دهخدا ) . ۶ - (حرف شین که در آخر«کر دش» 
آمده علامت فاعلی و نظیر این شمر فردوسی است : ه گرفتش بش و یال اسب سیاه ...» ودر 
لوجه‌های کنو نیز بان‌فادسی هم این‌حرف هست) . ۷ - چ۱ , ۲۵ , کا : قدع و رطل . ۸- اصل: 
بایسته ۰ ( هتن از استاد دهخداست ).۰ ٩‏ - در نسخه‌های دیوان منوچهری بجز ك , ن۲ این 
بیت فیست , ( متن مطابق ضبط «ن۲ » است) و در «ك» چنین ]مده است : 

او چو با ناز بر اهل فیاز آمد با سرور وطرب و عشرت باز آمد 


۳۳۳۰ 


۳۳۴۵ 


دیوان منوچپری دامغا نی ۱۹۸ 


نگربدآ بی‌وان رنگ رخ آ بی گشته از گردش این چسبر دولا بی 
3 او چون‌رخآن زاهدمحرابی بررحش » اثر سبلت سقلا بی 


۳ 7 ۳ 
با چنان زرد یکی جام عتابی 


ی ۰ 
درر بر خاسته زو»چون‌سر مرغابی 


۰ ۲ ۱ ۷ r 
وان ترنج ایدر چون دبۀ دیناری که بمالی و اال و دادم‎ 

T^ ۳۳ ۰ ۳ رو‎ e Ate 
رو «مقراض بر سی دو سه برداری کسه‌ای دوزی و دررس فيك ید اری‎ 


وانگه آن کسه ز کافور * بینباری 
در کشی سرش به ابر شم ز نگاری 
ارا کی اسف کت وا ال هار ونم اش این ایا 
سغره پرهرجان » تو بر توو تا بر تا دل حر مرجان چو لۇلۇكى" لا لا 
سر او سته به پنپان ز درون عمدا 


سر « ماسورگکی > در سر او بیدا 


۲1 ۶ . ۰ ° 
فکرید ان نز وان بای رردازان درهم افکنده چو ماران ز بر ماران " 
دست درهم زده چون باران دز ازان پیج در پیج چنان۷ ز لفك عباران 


بر گهای رز چون بای خشنساران 


زو کوق ادون همچون رخ ناا 


۰ م۱ :.. این ؛ ك , زرو چنان . ۲ - ك , برخش . ۳ - همه‌جا عنابی ۰( متن 
تصحیم قیاسی است ) . ۴ - 2 , مج ۲ ۰ کا ؛ چا ۰ ۲۵ ۰ پر ز پر .۰ ۵ - ۲۵ ۰ خواسته . 
۶ - اصل ؛ ی (متن ازاسداد دهخداست ) . ۷ - ۲ ۲ اندر . ۸ م٩‏ :زان . ٩‏ - بجز 
ن۲ . ك ؛ نه بدید . ٩۰‏ - اصل : بکافور . ( متن از استاد دهخداست ) . ٩۱‏ لك ؛ نار 
مانند یکی . ۱۲ - ك مج ۱ ۰م ۱ ۰ ابره‌اش . ۱۳ - اصل , لو لوك . ( متن از استاد 
دهخداست) . ۱۴ - (بنظراستاد دهخدا : نالك ٩‏ ).۰ 2-۱۵ , ز پی ماران . ۱۶- (ینظی 
استاد دهخدا , ماران بر ماران) . ۱۷ مج ۱۱ پيچ س پیچ ...: ك .... چنو ۰ ۱۸ مج ۱: 
رز کواران ایدون چون ...؛ ك :رز کواران چورخساره ...؛ ن۲ ؛ رز کواران همه ایدون رخ 


بیماران ؛ زسمتده‌های دیکر 1 رز کوار ان ایدون زج ۰ ) متن از استاد دهخداست ) ۰ 





۱۹۹ دبوان منوچپری دامغا نی 


رزبان شد بسوی رز سحرگاهان کو دلش‌بود همىشه سوی رزخواهان 
بکشادش در با کیر شپنشاهان گفت بسم الله و اندر شد ناگاهان 
تاك رز را دید اسن چون داهان ۳۴۵۰ 
شکمش خاسته همچون دم روباهان 
دست بر رو زد و بر و گفت بسباری لا حول ولا قوت 
باز رز را گفت" : ای دختر بیدولت این‌شکم‌چیست, چوپشت وشکم‌خربت 
باکه کردستی این صحبت و این عشرت 
بر تن خویش نبوده‌ست ترا حمیت؟ 
من ترا هرگز با شوی ندادستم وز بداندیشی پایت نگشادستم 
هرگز انگشت ۳ ‌ تنهادستم که من از مادر با حمست زادستم۲۴۵۵ 


بقضا حاجت پیش تو ستادستم 
وز حلم بتو اندر نفتادستم 


چون ترا ددم از پیش بدین زاری کردم از پیش رزستانت دیواری! 
E ۱۰ > ۸‏ 
بردم بر سر دیوار تنو من حاری کنجکی کرد نو همچون دهن‌غاری 


بس دری‌کردم از سنگو « درافزاری » 
که بدو آهن هندی نکند کاری 





۱ ك ؛ دست برد و بزداو برسرو ..؛ کا ؛ دست برو بزد و بر سرو ..؛ اسخ دیکن: 
دست ہر رو میزد و بر سرو بر ... ( متن از استاد ده‌خداست ) . ۲ - ك : دختررزرا گفت 
او . ۳ - ( منظر استاد دهخدا ؛ طبل ؟ با طشت ؟ ) ٠‏ ۶ - ك ؛ خجلت . ۵ ك :در ید 
اندیش بیامت ؛ نسخ دیگر ؛ در بد ... ( مین ازاستاد دهخداست ) . ٩‏ ك :ید . ۷_ك, 
۲۵ ۰... پیش تو چو سلطان دیواری ؛ ۱۴ » ک : ... پیش در سلطان دیواری ۰ ۱6 : ... بدین 
زاری ۰ ۸ ك :هر چار . ٩‏ - اصل ؛ بر ۰ ( متن از استاد دهخداست ) .۰ ۱۰ - کا : تو 


خاری ‏ ن۲ ۰ ج۱ ۳ , هر خاری ؛ لك ۰ دبواری . ٩‏ ۱ _ ك : ماری . 


دیوان منوچپری دامفا نی ۰۰ 


زوم ا بر در يك ففل سیاحانی ۲ نچنان قفل که من دا نمو تودانی 
os 1‏ ۳ 
چون شدم بنپان ازدرت بلرزانی نىك مردی بنشاندم به نگهبانی 


۱ ۳ 
باهمه ز بر کی و ر ندی و پردانی 
سم 4 

تخل این کار براورد يشما نی 


گفتم ای زن که تو بپتر ز زنان باشی از نکوکاران وز شرمگنان باشی 

پاكتن باشی و از پاكتنان باشی هرچه من گفتم «ارجو» که‌چنان‌باشی 
9 شوی نا کرده چو حوران جنان باشی 
چان بیرزنان و کپنان باشی 

من دگر گفتم > ويحك" تو دگر گشتی روزبه بودی چون روز بتر گشتی ؟ 

گهرت بد بد با سوی گہر گشتی همچنان مادر خود بارآور گشتی 


دشتری بودی 4 بر یام و پهور ‏ گشتی 
تا چنین با شکمی"" برچوسپر"" گشتی 

راست بر گوی که در تو شده‌ام عاجز بکدامن ره برون شده‌ای زین دز 

۴۰ راست کو زنافرا aE‏ ع رقاف اکن ان هر گز 
بر هوا رفتی چون عیسی"" بی معجز 


با چو قارون بزمين » وین نبود جايز 


- مج۲ » کا ؛ زدمی ۰ ۲ لے : از دست ددژانی ؛ نسخ دیگی بجن مج ۱ : ... 
بارزانی . ۳ - مج ۲ .۰ ج۱ ۰ کا . رندی‌ و آن کاردانی ؛ نسخ دیگر ؛ کاردانی ۰ ( متن‌از استاد 
دهخداست «به دانی » نیز حدس زده‌اند ) . ۴ - در «ك) بجای این بت آمده : که تیا ید 
سوی تو راه با سا نی-آن کزودختر کان یکسره بهتانی . ۵ - ك .گردی . ۶ - اصل ؛ هيگفتم. 
( متن از استاد دهخداست ) .۰ ۷ لك : چنو .۰ ۸ - 4 : و اینك . ٩‏ - بجن مج ۰ مچ۲ . 
۶ نز K٤ ١‏ : ینام پدر . ۱۰ - اصل ؛ یں . ( متن از استاد دهخداست ) . ۱۷ - مه : 


بنظر ۰ ۱۲۳ - ك . راست بر گوی زنانرا بگذارد عز . ۱۳ م۱ , نيامت ؛ ك : نعابه . 


۱ تب اصل * مر مم . ( هتن از استاد دهخداست ) 


۱ دیوان منوچپری دامغا نی 


تاك رز گفتا : از من چه همی‌برسی کافری‌کافر » ز ایزد نه همی ترسی 
بهحق کرسیو حق آ تا لکرسی 2 که نخسبیده شبی در بر عن نی 


حستم آبستن » لیکن ز چنان جنسی 


که نه اوه سمي حنے و نه خود انسی 


۰ ۰ ۱ ها بر بت | و ام ۱ 
سم ۳ ۳ a‏ 5 ۳ 
جبرئیل امد روج همه تعد سی کردم | بستن » چون مر م‌بر عس‌ی 


۱ ٤ 
بچه‌ای دارم در ناف چو برجیسی‎ 


o 
بارخ بوسف و بوی خوش بلقیسی‎ 


۱ : ۷ 
اگرت باید » این بچه بزایم من وین‌نقاب از تن‌ورو ش‌بگشايم من 
۹ ۱ 
7 نیا ردت بزادن نگرایم من همجن باشم و نازاده بپام من 
وگر استیزه کنی با تو برا یم من TA‏ 
روز روشنت ستاره بنمام هن 4 
وگرم بکشی » بر کشتن تو خندم ھن ر ج ن کو ن و دم 
" ۱ ۱ ۲ 2 0 6 
ور بدر ی شکم وبند من‌از بندم ترسف ذر ای از ار به ورر ندم 


گرچه بکشی تو مرا » صابر و خرسندم 
که مرا رنده کند رود خداو ندم 





و ك مج ۱ ۰ که مرا راه نتا ند زدن ؛ م۱ ۰ جا ۲ ۰ که مرا رش ... ٣‏ ك 
آمد و رو حی ۰ نسم دیگی 0 آمد و روع . ) من از استاد دهخد است ( a‏ ۳۳۳ ك ۱ جون 
مریمی از . ۴ ك : بچه آوردم . ۵ ل : خوب . ٦‏ س لك نام . ۷ س ك ١‏ نگشاوم . 


۸ - ك ,ور .۰ ٩‏ - 420 , همچنان . ۱۰ - 2 ۰ مج۲ : بنداز بندم !م ۱ ۰ چ۱ . کا : ندم 


# * این مصراع مثل است بتعلیقات نگاه كنيد . 


دیوان منوچپری دامفا نی ٍِ 


او ره رز گفت که و دك چه فصول اری :و هنور این ہو س اندر جن خود داری 


۱۳۸۵ بکشم منت « لك الو بل » بدان زاری که مسحت کته زنده بدشواری 


۳۳۹۰ 


۴4۵ 


ند بسنده ست مر این جرم و گنپکاری 
که مرا باز همی ساده دل انگاری 
جت از عایکه | اة و تناس ۲ هوس اندر سر و اندر دل وسواسی 
سوی‌اوجست » چوتیری‌سوی" بررجاسی با یکی داسی » مانندة الماسی 
حلق بگرفتش مانندة نسناسی 
بر نهادش به لو گاء چنان داسی 


داز و سر او به‌جدال او وانیمه تیان را به‌مثال اه 
پس بگردونش ناد او وعیال‌او گاوو گردون" بکشید ندر حال او 


در فکندش به جوال و به حبال او“ 


سر با ريش همیدون اطفال او 


ردان کی اوا تون جر خشت همفرا در بن چرخشت فکند " ازیشت 
لکد اندر بشت آ نگاه همىزد و مشت الاکن به بپلوشان پنج انگشت 


گفت کم دوش بام آمده از زردشت 


که د گر باره با ید یک 3 کش 


ی ره O‏ سا و ان و 
۳ - لك , جایکه آنگاه چنان ...؛ چ۱.... جایکه چوخناسی . ع - ك :بر . ۵ - بچز ك 
چنین . + - لك ببرید . ۷ - ك ۰ کشتککان بر ؛ فسخ دیکر: گشتککان را . ( هتن ازاستاد 
دحخداست ) ۰ ۸ - مج۲ ؛ گاو گردان ؛ نسخ دیکرپجزم۱ , مج ۱ ۰ گاو گردون .۰ ٩‏ - مج 


ك , م۱ , پخلال او . ۰ ك : نهاد . 


۱ 
یه کتک و دشن باره میا نهاشان ر گپاشان مر یك و ستخوانپاشان 
بدرید از هم تا ناف دهانهاشان ز قفا یرون اورد زبانپاشان 


رحم ناورده به بران و حوانپاشان 


a ۰ ۰‏ سس ۲ 
تا برون‌کرد ز تن شیر جانهاشان 


f :‏ £ 
داشت "خنبی چند از روی به گنجینه که درو بر نرسیدی پیل از سینه 
مانده میراث ر جد انش از بار ننه شوخگن کشته از شنبه و ادنله ۲۵۰۰ 


رزبان آمد » با حمیت و با کینه 
خونشان افکند اندر خم شک 


بر سر هر خم » بنهاد گلین تاجی افسر هر خم چون افسر در اجی 
عنکیوت آمد وآ نکاه حونساجی سر هر تاجی پوشید به دیباجی 


چون بر ایشان بسر امد شب معراجی 
رز بان اس تاز ند" چو حجاجی 


آهنی‌در کف » چون مرد غدیر خمجه به کتف باز فکند, سر هردو ‏ "کم ۵ ۰ ۵ ۲ 
۲ 2۳ 7 ۸ ی ۲ 2 
بر سر خم بزد آن آهن آهن سم بفکند از سر خم تاج کلین خم 


ی مت مب و 
بر شد از دختر رز تا فلك پنجم 
بوی مشك تبت و نور بر از انجم 





1 - لت : برید ؛ م۱ » مج | ۰ بگزید . ۲ م۱ ( مصراع وه و ۶ را ندارد ) ؛ «ك» 
بجای میت آخر دارد ۰ بگرفت از سر نواز تن‌جانهاشان - بسته جان نه » همی‌بلکه‌روانهاغان. 
تایه مک میم ار مقر RENIN‏ ات 
اه هه کی وی 


۷ - مج ۲ ۰ چ + س هرزه ٤‏ کا : بسن هرزژه ؟ 


مچ! ۰ ۲۵ ۰ ۱8 ۰ سر‌هرده . ۸( آهن سم , مخفف آهن سنب است ) . ٩‏ ك ١‏ پر شد. 


# به تعلیقات نگاه کنید . 


٭ # نظیر مضه‌ون بیت ۱۸۶۰ است . 


دبوان منوچپری دامغا نی ی 


رزبان گفت که هت دلم افزودی وانهمه دعوی را معنی بنمودی 
راست گفتی‌و جز از" راست نفرمودی گشته‌ای تازه ازات پس که بفرسودی؟ 
۳۹9 این عجبتر که تو وقتی حبشی بودی 
رومیی خاستی از گور بدین زودی 
بد کردم که به جای تو“ جفا کردم نه نکو کردم » دافم که خطا کردم 
سرت از دوش به شمشیر جدا کردم چون بکشتم نه ز چنگال رها کردم 


هم به زیر لگدت همچو هبا کردم 
بیکنه بودی ۰ این جرم چرا کردم 
زین سپس خادم تو باشم و مولابت چاکر و بنده و خاك دو کف پایت 
۲۵با طرب دارم ومردطرب | رامت با سماع خوشو با بر بط و با نامت 
بر کف دست فهم > مکدل و بکرایت 
وانکه اتدر دهر ۲ خوش دهم جات 
رزبان بر زد سوی رزگامی را عرش واه هروا هی وا 
بر گرفت از لب‌رف‌سیمین جامی‌را برلب جام تگارین ۲ غلامی را 
داد در دستش آاهخته حسامی را 


بر دگر دستش ای 'ومدامی‌را 





۰۱ _ ك ١‏ یمهی. ۲ - اصل : بجن. . ( متن ازا-تاد دهخداست ) . ۳ - لت : پفرمودی؛ 
ج ۱ : بفرم‌ودی ( بالای سطر مانند متن ما ) . E E EEE‏ 
هو اصل ۰ دانی ۰ ( متن از استاد دهخداست ) ۰ ٣‏ ۲۵۰ ۱۵۲ :هج ٩‏ , مچ۲ ۰ ک5 ۰ که . 
ی فا ای ام ی ی ی هو که ی ای 
٩‏ ۶ میت ۶ در این مضموت گوید : 

با در خم من بادی یا در قدح من ا در کف من بادی با در دهن من . 
۸ - اصل : مرادی را و .۰( معن اژاسداد دهخداست ) . ٩‏ ۱۰۵ , مج :زق . ۲0-۱۰ 
تکاریده ؛ ك ؛ تکار نده . ۱۱ ك : ... : طلب کردش ( کلمهٌ اول خوانده نمیشود  )‏ و 


مصر اع در اصل دو سطر با لا تر یعتی مصر‌اع جهارء يتك اشنت ۱ ( قر تیب هتن از استاددهخداست) 


®“ دبوان منوچپری دامغانی 


درد اندر حم حام و فدح ساده راکش دار خم آن جام چو بیجاده۰ ۲۵۲ 
باده‌ای د ید دان جام درافتاده که بن‌حام همی سفت چو سشباده 


3 ۱ 4. 
2 گفت نوان‌خوردن يك‌قطره از بن باده 


جز بیاد ملك مپترر آزاده 


سم 7 سم ۹ وا ۰ ۰ ۲ 

ان خداو ند من ان فخر خداو ندان دو لش در گه گفتن خندان خندان 

قو ش‌چندان" وانکه خردش‌چندان که ذرو عاجز گردند خردمندان 
ماده راحت و آزادی در بندان * ۵ ۲۵۲ 


o ۰‏ 
خدمتش‌راهنرو جودچوفرز ندان 
پیکر ظلم ز انصافش در زندان 


در گذر تبر جگردوذ وی‌ازسندان 


مر سعود که رابات حپانداری زده اقا لش بر طارم کار ق 
شه اجر امش ا آتیمه سالاری سر حجله ۳ به کله گوشه حباری 


شاه محمود يدر ناصر ‏ ددمش حد ور سعود فلکی طالع او اسعد ۵۳۰ ۲ 
قدرش اکلبل به فرق از گپر فرقد جاهشآراسته‌براو ج زحل مسند 


شده با فر و بپا زو شرف و سودد 


در او معبد. خلق و کرهش مقصد 


 (‏ اصل ؛ قطری ( متن از استاد دهخداست ) . ۲ كت :همه دم خندان . ٣‏ ك 
مچندین . ۴ - کا : در زندان . (یعنی ] نا نکه درمندند) . ( آزادی را پایندان . نیز ممکن 
است ۰ نظر استاد دهحد | ( ۰ م۱ ( ممت آ خر را نداد د) 4 مج ۱ ( یمد را ند‌ارد) و در رگ ۰ 


کنده از شیر نهیب سخطش دندان فتده‌عدلشرا انداخته در زندان. 


دبوان منوچپری دامغائی ۷۰۶ 


هیر جاو ید بماناد و همی شادان کنجش انباشته و ملك وی بادان 
کف کافش که خر م دل ازو رادان باد چون ابر گپربار به آزادان 
Yaro‏ از تکوکاران وز فر خ ادان 


در خطش از ری‌تا ساحت عمادان! 


۱ - نه بیت و بك مصراعی که آخر این مسمط آمده است در فاصلهً چاپ دوم و 
چاپ حاضر دیو ان‌ازماً خذی نقل کر دهام اما يه علت پاره شدن و-متی ازورفه باد داشت تام ماخ 


نقل از دست رفته است و حافظه نین در این مورد باریگر نیست . 


۰۷ دبوان منوحپری دامغا نی 


۸ 
مسمط بازدهم! 
در وصف بہار و مدح محمد بن نصر سپہسالار خر اسان" 
آمد بپار خرام و آورد خر می و ز فر نوبپار شد آراسته ز می 
خر مبود هميشه بدین‌فصل " آدمی با بانگگ زیروبم بودوقحف‌درغمی 


زوا که نست از گل و از باسمن کمی 
تا کم شیدشت آفت سرهاز کلشان 
از ابر نوبهار چو باران فرو چکید چندین‌هزار لاله زخارا برون دمید 
آن حلّه‌بی‌که ابرمراورا" همی‌تنید باد صیا بیامد و آن حلّه بردرید۲۵۴۰ 
آن حله باره بارء شد و گشت نا ید ید 
و آمد پدید باز همه دشت پرنیان 
از لاله و بنفشه همه کوهسار و دشت سرخ‌وسپید گشت چودیبای پای‌رشت" 
۱ چون باد نوبپار برو" دوش بر گذشت 
شاخ بنفشه باز چو زلفین" دوست گشت 
افکند نیلگون بسرش معجر کتان" 


۸ - این مسمط در م۲ »س , س۲ را ن ۱‏ مو , مج۴ › مجه فیست . ۲ ك ۰« در 
مدح محمد دن علی بن عبدالله سیهسالار خراسان » ؛ مج۳ : « صفت ربیع و مدح سیهسالار » ؛ 
نسخه‌های دیگر , « صفت بهار » يا « . . مدح وزير ساطان مسعود غز نوی » . متن از خود 
قصیده پرداشته ثد ۰ ۲۵-۳ : وقت ۰ ۴ - تك , ك , مج! :مر آنرا ۵ - تك , مج ۲ ۰ 
مچ۳, ن۲ › ۱۳ .کا؛ دیبایهای رشت ؛ م۳ : دیبای ملك رشت . ( بنظر استاددهخدا:دیباجهای؟). 
7 ك , درئوشت ۰ ۷ - تك ۳۰۱۰ ,مج۱ › مج۳ ١‏ بدو . ۸ - مج۳ ؛ چون بدوز لفن ؛ 
نسخه‌های دیگر بجز «» ؛ چون ورو زلفین . ٩‏ - ۰۲0۵۰6 ۰۳۴۰۱۶ ۱ ۰ هجا , مج۲ ۰ 
مچ۳ , کیان . 


دیوان منوچهری دامتالی 9 
۵ مد به باغ ظز گس چون علتق درم وز عقق کوش ور آوروه سر بهم 
زودسته بست" حرکی‌ما ند صقلم برحرقلم فعا رلو" پني‌شتی درم 
اسر مان حرظمی زو مکی شکم 


آ ده آن‌شکمش بکافورو زعضر لن 
آن سوسن سید عمکت ياغ در بك‌شاحلو زسیپوم گر شاحلو ز زر 
جر اهنت کومی وسا و شوشو کر یل ایرء ات و از عاح‌آستم 


۵8° از بهر بوی خوش چو مکی پاره عود ر 


دارو میاه دوخته از پیش" باد بان" 
رگه کل سید به‌ماند عغری بر گه کل مور نکه بکردار جسفری 
رگه کل مورد بفکتة طری چونر وی دل بایمن . آن ماه سر ی 
زی هر کلی که ژرف حم مر کو شښگری 
گویی که ر مکپارہ در مان 
چون مر در بد در کف" سحرا قاله‌حا رانا چکید و یفرید " ژالمعا 
۵ کرو دشنها همه مشکفت لالمعا ‏ چون ور ری اب مسرم عاالمها 
مشكقت لالمها جو عقن بالهمحا 





وانگه " پاله‌ها . حه آ كىىمغاكو بان 
¦ مج ۰ س ۴ مي؟ . صي؟ . صي۳ ۰ ۱6 ۰ م٩‏ ۰ عم ۳ ۰ 5 . زو + ۰ 
معا نیم ارو ۳ ۵ هر فشے را لصا رز ومیای ( می ار اعام محصمشلیت ) 


۵ مچ در میتی ١‏ لح دنگر معز ج۳ ۰ صر پیش 00 ور گت سای سه راع آڪر 
آمیہ است عو دش صصی دز بر شفت د۶د ر رع - و شرفت وم راموت و فص صو - و آےا لے 
منتدو حصصدر نی باجح پات ۷ صي ۴ .چ۱ .ت۷ کاره د (جطظ سارها .۰ حور ) 
٩‏ ق ۰ ور یصم مر کک ۰ نح وبکر صر ۲ ٩‏ ۰ ۳ : ورھ ور کلب ۰ ٩‏ .0 مار نت ' 
١‏ ۵ واسر 


۷۰۹ دیوان منوچهری دامغانی 


بنمود چون ز برج بره آفتاب روی گلپا شکفت برتن گلین به‌جای موی 
۱ 1 ا ۱ ۲ 
چون دید دوش گل‌را اندر کنارجوی | مد به با نکک‌فا خته‌و گشت‌جفت‌جوی 
۳ ۱ 
تلل خو شمه در ا کته مش کوی 


گاهی سرود گوی شر“ و گاه شعر خوان 


مرغان همی ز نند همه روز رودها گوند زار زار همه شب سرودها 


ا باهداد گردد 6 از شظ و رودها 


مرغان آب‌با نگ برآ رندوزا بدان" 


ی بوستان سان دہشت ارم شود صحرازعکس لا له چو بہت | لحرم‌شود 
بانک ها ردستان‌چونز برو بم شود مردم‌چوحال بیندار | بشسان‌خرم‌شود 
افزون شود نشاط و ازو رنج کم شود ۳5۹۶۵ 


7 و 
بی‌رود و هی نباشد » يك‌روزو یك‌زمان 


بلبل به‌شاخ سرو برآرد همی صفیر ماغان ار رف وا رد ارا کید 
قمری‌همی‌سرا بداشعار چون جر یر "صاصل‌همی نوازد یکجای بم و زر در 
چون مطر بان زنند نوا تخت اردشیر" 


که مپرگان خردك" و کاهی سپپیدان 


1 ۲۵۰۱ . دوش دید . ۲- در « ك » این بیت مقدم بر بیت بالاست ۰ ۳ - ل , 
مج [ ؛ دید سینه . ۴ - هج ۱ : سرود خوان شد ؛ ك :سر و گوش شد . ۵ س لك 
هر زمان ؛ نسخ دیگر : ازآیدان . (متن‌ازاستاد دهخداست) ۰ ۶ - ن۲ , ج۱ ٩‏ مج۱ » مج۲ , 


مج۳ 1 نی . ۷ تك ؛ پیش ار دشیر ( بنظر استاد دهخدا > مخت اردشیر ) ۸ س اک 


لد » مج ۳: خوردك 


دبوان منوچپری دامغا نی ۳۱۰ 
۳ 9 ۱ 
تا بادها وزان شد بر روی بپا ان ابا کرفت شکنپا و تابا 
۰ ابر گرفت ابر ز صحرا حجابپا سه اغا ر کل و فی ایا 
برداشتند بر گل و سوسن شرابها 


از عشق نبکوان بر بچپره » عاشقان 


عاشق زمپر مار بدین وفت می خورد چون می گر فت‌عاشق » درباغ بگذرد 
۳ ۰ ° :لق ۰ ۰ ۳ 
اطراف گلستان را چون نيك بنگرد پیر اهن صبوری چون غنچه بر درد 


از وکن طری و بنفشه حسد برد 

کان‌هست از دو چشمو دوزلف بتش“ نشان 
۷۵ خوشا بپار تازه و بوس و کنار بار گر در کنار بار بود » خوش بود بپار 
ای نار دل بای اعلا وهی بار کیو هرا وک سکن در کا 

با من چنان بزی که‌همی زستی تو پار 

ات قاد کان بو کی داز خان" 


تاز دن‌سپس همی گهو بی گاه خوش زیم دانی به هیچ حال زبون کف نییم 
تا روز با سماع بتانيم و با هییم داند هر آن که داند مارا که ماکییم 
0۸° آن مپتری که ما به جهان کپترو يم 


عر برو کو رش و افتان ‏ او خان 


۱-۱ , مج ۲ ۰ مج ۳ : یزان . ۲ 2 , مج ۳۴۰۱۴۰ :جنابها . ۰۱۸-۳ 
مج ( میت را ندارد ) ؛ م ۳ ( مصراع ٩‏ و ۲ و ۳۳ و ۴ را ندارد ) ؛ در د ك » بجای این 


نیت اكه اش ؟ 


با یوس و با کنار ره فاغ سیر د منت ز دل بر آرد و اندوه سترد 
ا کن 3 ۰ سی ؛ مج ۱ ۰ دو چشمش و دو زلفك ؟ نسخ دیگر: ... بتی.(متن 
از اسعاد دهخداست ) . ۵ لگ : میا . + لك ,تك ؛بار. ۷ - مج ۲ ۰ ن۲ ( مصراع را 


ندارد ( ۲ ج \ (تک‌ار مصراع * يتك با لاست ) A‏ = نظ استاد دهخحد | ۱ کمی) ؟ 9-اصل: 


اقبال ( يدون واو ) ( متن از استاد دهخداست ) . 


۳۱۱ دبوان منوچپری دامغانی 


پور سیاهدار خراسان » غل ست فرخنده بخت و فر خروی و مو بدست 
آزاد طبع و پالنهاد و مجر د ست نیک و خصال و نیکخویستو موحدست 


آ نکس که او وه جو سزاوار سوددست 
جز وی کسی ندانم اهروز در جپان 
نصرست باب ءیر که فخرا نامه (؟) بود ‏ بخشیدش‌همهزر » با" سیم و جامه بود 
از میر" مومنینش* منشور و نامه بود خورشید خاص بودو سزاوارعامه بود ۲۵۸۵ 
ارام ۱ که هال دم و شاد امه یود 
بود ند خلق زو بپمه وقت شادمان 
اندر عجم نبود به مردی کسی چو نصر بگذشتش" از سپیل سر برج کاخو قصر" 
فرمانبرش بدند همه سیندان عصر افزون بدی جلالت قدرش زحد وحمر* 
اعداش را نید ن الا عذاب و ۱ 
خوش باشد" ۲ آن‌پسر که پدر باشدش چنان"" 
اصل‌بزرگ از "بنه هرگزخطا نکرد کس‌راگزافه چرخ فلك" پادشانکرد۲۵۹۰ 
او بد سزای‌صدر. جهان ناسزانکرد این کارکو بکرد جز ازبپر ما نکرد 
ما را بچنگ هیچ کسی مبتلات» نکرد 
شک ر آن‌خدای را که‌چنن بااشدش‌توان * 
1 - اصل ؛ بحق و . ( متن از استاد دهخداست ) . ۲ - اصل ؛ با . ( متن‌ازاستاد 
دهخداست ) . ۳ - ما ۲ م۳ , ج۱ ۰ کا ‏ ن۲ :جا »مج , مج ۳‏ تك ۰ بهر. (متن تصحیم 
قیاسی ات ) . ۴ - ( بنظر استاد دهخدا : مومنانش ) .۰ ۵ - بجن تك .ك » مج , مچ۳ :۰ 


خامه . ۶ - ك , مج( : بگذاشت . ۷ ك , مج۳ » و کاخ قصر . ۸ ۳۸ بجای این مصراع 
دارد ؛ در بذل بخش وجود و سخاوت نداشت کسر ۱۰۱ ( مصراع را ندارد ) ؛ ك بجای 
مصراع 4 در مصراع ۵ دارد هر لحظه‌اش ز یزدان مد هره تح و نصر . ٩‏ - ك , زدی ؛ 
۶ :هدد نید . ۱۶ - تك ١‏ عذاب حصن . ( حصر در این مصراع به‌منی تنگ گرفتن و باز 
داشتن است و در مصراع بالا بمسی شمردن و انداژه ) . ۱۱ - اصل : باد . ( متن ازاستاد 
دهفداست ) .۰ ۱۲ - بیجن ۳۵ :... که پدر باشد آنچنان . ۱۳ - تك ۰ جرخ و فلك ؛ ك , 
کشت فلك ۱۴ سخه اد بجای این مصراع دارد : با پادشاه ماست خداو ند مهر بان . 


میتلی برای فانک قافیه ا الف فوشته کد است:: 


دبوان منوچپری دامغانی ۳ 
امروزخلق راهمه فخر ازتبار اوست وین‌روز گار خوش »همه‌ازروز کاراوست 
از بهر | نکه‌شاه جهان‌دو ستداراوست دو لت مطیم اوست ¢ خداو ند بار اوست 
٩ ۵‏ ۵ ۲ چون دید شاه خلق چان" خو استار اواست 


بر ملك خوش کرد مر او را نگاهبان 


ای میر ! فخر ملکت شاه" اجل تویی زین زمان توبی و چراغ دول توبی 
چونآ فتاب چرخ به‌برج حمل تویی حنگام ضعف ‏ مر ضعفا را امل تویی 
پرهیزگارتر ز معان جبل تویی 
جه یک آشکاره وه ا یک در نپان 
از جود در جپان به پراکند نام تو گردد حمی سپهر سعادت بکام تو 
۰ خورشید زد علامت دولت به‌بام تو تا کشت دو لت از بن‌دندان غلام تو 
چون دید پر کمان تو حاسد سپام تو 
ازسپمآن سهام دو تا گشت چون کمان 
از نام و کنیت توجپان را محامدست و زفشل و جودتوهمه‌کس‌رافوایدست 
خصم توهست ناقص ومال توزایدست کت بخت تا بمست وجپانت مساعدست 
تو آسمانی و هنر تو عطاردست 


وان بیقر بن لقای تو چون‌ماه | سمان 


1 س جز د ؛ مهن ۰ ۲۵-۲ .۰ چون دید پادشاه جهان ؛ مج۱1۱ ( مصراع را ندارد) ؛ 
ك ( تمام بند را ندارد ) و در د د » بجای این مصراع آمده است : محمود عم او که مهین 
شهر داد آوست ت ۳ اصل 0 ملکت و کا ي (متن از اساد دهدداست) ۸ ۴ س ود ۱ جندانکه ۱ 


۵ بت م۳ و ... نام ؛ ك : کرده سپور میل سمادت بای . 





۳ دیوان منوچپری دامغانی 
بااین‌تکوفیت که توداری بدین‌صفت دارد به‌کارهای تو" سلطان تو نیت۲۶۰۵ 
ون خاتم تو کرد" مملکت بفزود هرزمانت یکی جاه و منزلت 
امن کار را ز اصل نکو بود عاقبت 
آخر هزار بار تکوتر شود از آن 
تا آفتاب چرخ چو زر ین سپر بود تا خاك زیر گردد و گردون زبر بود 
تا ابر « نوبپار مپی » را مطر بود تا در زمن و روی زمن بر » لفر آبود 
اوقت شیر کان هه کے او رز ود ۳۰ 
از آب تیر ماهی و از باد مپرگان 
عمر تو همچو نوح پیمبر دراز باد حمچون‌جمت بهملك همه‌عز وناز باد 
سشت" به‌پای صد صنم چنگ ساز باد دشمنت سال و ماه به گرم و گداز باد 
پر تو در سعادت همواره باز ۳ 
عيش تو باد دایم با بار مپر بان. 


۵ ۰ ۳۶۰۱ ۰ مج » هج۳ :مى بکارتو . ۲ ك :کرده . ۳ - مج۳ : زمن 
در ...۰ ؛ هجا ... ير مطر ؛ ك : ... نصن . ۴ ( مظن استاد دهخدا ؛ کاری ) . ۵ - ك : 


کیش “٦‏ م۱ بجای این مصراع دارد ۰ کارت بروز گار همه نوش و ناز ہاو . 


دبوان منوچپری داهغا نی ۳ 


قطعات و ها ود زا تمام 
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ای با عدوی ما گذرنده ز کوی ما ای ماهروی شرم نداری ز روی ما ؟ 
۵ نامم نهاده بودی بد خوی وجنگجوی با هر کسی همی گله کردی زخوی‌ما 
"جستی و یافتی دگری بر مراد دل رستی ز خوی ناخوش وازگفتگوی‌ما 
اکنون به‌جوی‌اوست‌روان|ب‌عاشقی آن‌روز شد که آب گذشتی به‌جوی ما 
گویند سردتر بودآب از سبوی نو" کرهست آب ماکه کپن شد سبوی ما 
اکنون یکی به کام دل خویش افتی 
چند ین به خیر خير چه گر دی به کوی ما٩"‏ 


Ye 
دوستان ! ووت عصیرست و کباب راهرا گرد نشا نده‌ست سحاب‎ ۰ 
ی‎ 8 OR : 
سوی رر با ید رقمن بصيو ع خو دشتن کردن مستان وحراب‎ 
نیم جوشیده عصير از سر خم در کشیدن» که چنینست صواب‎ 
راد مردان را هنكام عصیر شا ید ار هی نود صافی و ناب‎ 


. ) ن ۲ ج ۱ ۰ مج ۲ , مج : ید خواه . ( بنظر استاد دهخدا ؛ خود خواه ؟‎ = ١ 
س جا * مج | » مج۳ , نو ؛ مجه . تو. ۳- اصل: بخیره خیره .. (متن ازاستاددهخداست)‎ ۲ 
١ و ۲ ۰ م۳ , ك » مج »س , س۲ ( قطعه را ندارند) . ۴ - ن۱ :در باید ؛ مج۵ » نو‎ 
درا تن ۲ و ا‎ 





۳۱۵ دبوان منوچپری دامغانی 


ی دو سه روز درین سایيةهٌ رز آب انگور کساریم به آب" 
بفروزيم همی اتش رز کسترانیم بر او سرخ" کباب ۲۶۲۵ 
تاك رز باشدمان شاسپرم یرگ رز باشد دستار شراب 
نقل ما خوشة انگور بود از بر سر بر چون پر عقاب" 


بانگ جوشیدن می باشدمان 
ناله بربط و طنبور و رباب 
۷ 
هی برکف من نه که طرب را سبب اینست 


ارام من و موس من روز و شب اینست 

راق ور کست اف شای ن ا ۱۶۳۰ 
نزديك خردمندان می را لقب اینست 

بی می نتوان کردن شادی و طرب هیچ 
زیرا که بدین گیتی اصل طرب اینست 

معجون مفر ح بود این تنگدلان را 
مر" بی سلبان را" بعزمستان سلب ابنست 

ای آنکه نخور دستی E‏ بچشی زان 
سو گندخوری» گویی : شېد و رطب اسیک 

هی گیر و عطا ورز" و نکو گوی و نکو خواء 


۱۲ 


ای دست کر نھن و طرق ادب ای مست 

۱ س نو :ها . ۲ - یمنی در ماه آب دومی . ۳ - ( ونظر استاد دهخدا : شرجه ؟ ). 
£ ت١‏ :یں ٥‏ _ ( نسخة آقای زرین کوب : غراب . باظر استاد دهخدا ؛ فر" عقاب ) . 
۶ - ك »س رس ۲ ۸۰ ۲ ( قطعه را ندارد ) . ۱۵-۷ :بر تاك ..؛ مج ۵ : ترياك ...؛ 
مل : ... بزر گانست ۰ ۸ جا ۲۵۰ :می ؛ مج ۱ ۰ یی ؛ مج ۵ ۵۰ ۱ , نو ؛ نی ۰ ( بنظر 
استاد دهخدا , هم ۲ ) ۰ ٩‏ -مل : سنگدلانرا ؛ مج۵ ١‏ نی سلیانرا. ۱۰ - مج۲ , مج۳ ۰ 
€ ۸ , کا : گرمی . ۱ - سجزمج۵ ۱0۰ ۴ نو : هخش . ۲ م۲ ,ك , مج۴ » س 
س۲ , ( قطمه را ندارد ) . 








دبوان منوچپری دامغانی ۳۷۶ 


۷۳ 

۵ سییده‌دم که وقت کار عاهست!" نبین غارجی" رسم کراهست" 
مرا ده ساقیا جام تخستین کممن* مخمورم و میلم به‌جامست 
ولیکن لختکی باریکتر ده نبیذ یکمنی دادن کدامست" 
نماز بامدادان کرد پاید سه‌جام يك‌منی خوردن حراهست" 
چو وام ایزدی ا باشم ا اگم واه 
۰ چنانکه باز نشناسد امام" ر کوعم را ر کوعست ارقیامست'' 
را خو شا کب ماخرو مارا غلا" 
دو ز لفش‌دوشب‌ودو خال مشکی* ظللام اندر ظلام اندر ظلامست 
متواه از وت آن اف ۲ صیوحست مدام ازدست ان ون مداهست 
غلام و جام می را دوست دارم نه جای طعنه و جای ملامست 

۱۶۰۳۵ همی دانم که این هردو حراعند 


ولیکن این خوشیها در حرامست 


۱۵-۱ . باریاهست . ۲ ن ۱ :عارضی ؛ نو ؛ غارچی ؛ تسخ دیگن : مشکیو . 
( متن تصحیی قیاسیست ) . ۳ - در الممجم شمس قیس ( ص ۱۰۳ چاپ آقای مدرس دضوی ) 
این بیت بدون نام گوینده چنین آمده , سییده دم که وقت تار ( نسخه نار ) با همست - فییف 
راوقی رسم کراهست . 64 - نو :بس . ۵ - نو : تمامست . ۴ لن ۱ : کرت ۱۵-۷ ۰ 
تمامست . ۸ - مج ۱ ننهاده ؛ ۳۶ : راداده ۰ ٩‏ - نو ؛ نیز . ۱۰ - ن۱ : چنان کن باز 
تعناسه زمانم » نوه چنان‌کان... یکیر ! ۳۴ ن۱ , ج۱ ١‏ مج۳ ؛ چنان کانبار .. ۱۱ - م۰۳ 
کا » نو « رکوعم بار کوعت در قیامست » نسخ دیگر , ر کوعم یا ر کوعست و قیام است . ( من 
از استاد دهخداست و «ار» مخفف اکر بمعنی « يا » و جای پیت دراصل بك سطر بالاترست). 
۳۲ - ن۱ ۰ ۳ ؛ صیوحی ۰ ۱۳ - ۱۵ ؛ نو ؛ شعری شهره .۰ ۱۶ - مل ؛ دو خال دو لب . 


۵ - :۱ ۰ نو ؛ این مهتر . 


۷ دیوان منوچپری دامغانی 
۷۳ 


این قسر خجسته که بنا کرده‌ای امسال ‏ با غرفةٌ فردوس به فردوس قرینست" 
همچون حرمش طالع سعدست و مبارك" مچون ارمش نقش مهنا و گزینست 
چون قدر تو عالی و چوروی تو کشاده چون‌عهدتو نیکو و چوحلم‌تو رزینست 
چوبش همه از صندل و از عود قماری سنکش همه از گوهر و باقوت ثمینست 
آ بش همه از کوثر واز چشمهٌ حبوان ۳۶۵۰ 
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۷۴ 


چرخست ولسکن له درو طالع نحس است 
خلدست ولسکن نه درو جوی عقارست 
چون أ بروی معشوقان با طاق و روافست 
چون روی بر برو بان با رنگگ و نگارست 
رکه 5 ۷ 
باز یثه شس و قمر و ببر و هزبرست 
منزلکه جود و کرم و حلم و وقارست 
‌ ۰ 3 
از روی سلاطینش هر روز ساطست 


وز بوسة شاهانش هر رور ارد 


۲۱ ۰۲۶ مج ۰۲ مج مج۵ . ك ۰ س۱ , س۲ ۱۰ ( قطمه را ندارند ) . ۲- اصل: 
سعدست مبارك . ( معن از استاد دهخداست ) ۰ ۳ - ۱۵ ۰ نیکوی. ۴ - ك س۱ .س ۰ 
۶ ۲۵۸ ۰ ۳۸ ( قطمه راندارد ) . ( دنبالة این قطعه از بین رفته است همچنانکه آغاز آن ) . 
۵ - ك , تیروهژیر ۱۶۰ ۰ ابروی هژبی؛ مج۵ ۳۸۲ » نو ١‏ اپرو هزین . ٦١‏ ہے نو : نشاطست. 


۷ - اين قطعه در مج۴ » س [ ۰ م۲ نیست . ابتدا و انتهای آن نیز از بین رفته آست . 


دبوان منوچپری دامفا نی ۳۹۸ 


V0 


۱۵۵ الا وقت صمو حست ؛ نه گرهست و نه سردست 


نها مر ست ونه‌خورشد » نه بادست و نه گردست 


بیار ای بت کشمیر ۰ شراب کپن پیر" 
بده پر و تی کر گفاهان کف ردس" 


از آن باده که رردست و فزارست و للكن 
نه از عشق تزارست و نه از محنت زردست 
به‌حان| تدر فوقس ت و به‌مغزا ندرمشکست* 


٦ o 
به‌ چشم| ندر نورست و بروی| ندر »وردست‎ 


۱ - مج۵ » نو » ن۱ :... وشیر ؛ ک٤‏ م۱ ۰ج۱ , ن۲ : کهن وپېر . ۲ - نو .که هان 
جنگ ؛ فسخ دیگی. نيك نبردست . ( متن از استاد دهخداست ) . ۳ - مج ٩‏ » مج ۲ ۰ مج ۰۳ 
کا ۰ م ۳۰ ۰ ۱ ۲ ۲۵ ؛ لاهو است ؛ ۱۵ » مج : قوی است . ۴ - نو : سکراست ؟ ن! ۰ 
مج‌۵ ؛ مسکه است ‏ ۵ - بچز نوهمه‌جا ؛ لهوست ۰ ٩‏ - این قطعه در نسخه‌ها بهمین صورت 
آمده ولی در نسخة « ك » اییاتی بدان الحاق شده است که ذیللا درج میکر‌دد : 
بدست بت خلخ » کنم سرخ ز می رخ ز هجران تو آوخ مرا چهرء زردست 
حریفانه شرابی .ده از هر ثوابی به‌می‌دار شتابی » که می دافم دردست 


دطی گیر تودر مشت »پر از آ تش ‌زروشت به‌می‌داد قوی پشت < که می پیشة مردست 


ذلك خاطر ھر نا »> به ھی دار توانا مخور عصه که دانا ؛ غم هیچ ذخوردست 
ہیں ۳۳3 نگاری مر دت لاله عذاری که در شو خیو نار ی ز «مه خو بان فر‌دست 
زنخ سیب سپاهان دو چشم آهوی فتان دو جعءداژدر پیچان » دورخ شاخة وردست 


زمستان چو در آید. بط یاده بيا ود بجز باده نشاید که می چارةٌ بردست 


بتا گوش به نی کن ۰ قدح نوش‌زمی کن غم حادثه طی کن . که عم روح نیر‌دست 





۷۱۵ دبوان منوچپری دامغا نی 
۷٦‏ 


آمف: ای سد آخر ار شی خفن شده 
شب <شن سده را جر مت ۰ بسبار ود 
برفروزآ تش برزین" که در ین فصل شتا" ۳۶۶۰ 
آذر بر زین پغمبر آزار بود 
آتشی بايد چونانکه فراز“ علمش 
بر تر از دایره گنید ؤا دود 
چون زگردون بر ازین‌سلسلةٌ زرا ندود 
قرص‌خورشید » فروخفته » نگو نسار بود 
۳ دود چو دنبال یکی طاووسی 
که بر اندوده به طرف دم او قار بود 
وان شرر کو بی‌طاووس‌بگرد دم خویش 
لۇلۇ خرد فتالیده به‌منقار بود 
چون یکی خیمهٌمرجانز برش ناف مشك ۵ءء 
که ھن کاس ان اف ار وه 
باچوزر ین شجری درشده اطراف شجر 


el ‘(A »‏ 
که بر او بر ثمر از لول شہوار بود 


١‏ مجه . نو «رژین . ۲ ج۱ »هج ۳ : بهار ؛ ۱۶ .6 :ما ۳ - ( برای قھم 
مقصود شاعر ازپیفمبری آذر ( آتش ) رجوع به‌قصيده ۱۷ شود . ۱ ازافادات استاد دهخدا ) . 
۴ -ن ۰۱ مج ۵ , نو ؛ فزونتی ؛ نسخه‌های دیگر ؛ فروزد . ( هتن از استاد دهخدات ) . 
۵ -کا : بگردون . ۶ نا مج ۵ : خود؛ نوه او. ۱۱۵-۷ درته . (اماضبطمتنو حاشيه‌هيچيك 


استوار نمست )۰ ۸ - مج۲ » هج۳ : شمی . 


دیوان منوچپری دامغانی e‏ 
باغبان این شجر از جای بجنباند سخت 
تا فرو بارد باری که بر اشجار بود 
می‌خور ای سید احرار ! شب" جشن سده 
داوم خورون: بل از غات خر از نود 
زان می ناب »که تا داری دردست وچراخ؟ 
باز دانستنشان از هم دشوار بود 
۰ هر که را کسه‌گران » سخت گران‌ماه بود 
هر که را کیسه سبك » سخت سبکسار بود 
من بر خواجه روم تا دهدم" سیم بسی 
تا مرا یز به نزديكك تو مقدار بود 
هست جبار ولیکن متواضع که جود 
متواضع که شنشدست که جبار نود 
طالب شعر و جوانمردترین همه خلق 
ان کر اتوش کر طالب اشمان بو 


VY 


۰ ® ۳ .' هھ £ ۸ 

جز به‌چش عظمت هر که درو در نگرد هره در دیده او خار مغبلان گردد 
۵ کر سیم کرهش بر در دوزخ به جېد اوه خوبتر از روضهٌ رضوان گردد 
E.‏ 2 ۱۰ ۱ "۷ 

هنرش‌هست‌فراو ان گپرش‌هست" نکو چون شجر نبك بودمیوه فراوان گردد 
١‏ - (۱ , مج ۳ ۰ مج۵ : در این . ۲ - ن ۱ : بسده خوردن می ... ۳ - اصل . 
۰ در دست چراغ . ( هتن از استاد دهخداست ) . ۴ - ن۱ ( بیت را ندارد ) ؛ مج ۲ ۰ مج۳ ۰ 
باز دانستت چه از غم »5 , م۱ ۰.. از قم . ۵ - همج ۳ , مج۵ + سنکبار. ۴ مج : بدهم ؛ 
ل ۲ ۰١‏ بدهد . ۷ -_ لك ۰ س ۱ ۰ س۲ ۲ ۱ ۰ ۳ :ن ۲ . مج ۱ . مج۲ ( قطمه را ندار ند ) . 


۸ - م۱ :دیده ازو . ٩‏ ۰۱۵ کا , هیا .هج ۵ )نو ؛ گهر هست ؛ ك .۰ کرهش هست . 
٠١‏ ۔ اصل یکی ۰ ( متن‌ازاستاد دهخداست ) . ۱ م۲ ۰ Te‏ , مج ۴ ء ی ۱( قطمه راندارد ) . 


١‏ دیوان منوچپری دامغانی 


۷۸ 

بقال نىك و بهروز مبارك شنبد نمیذ گر و مده روزگار زك! یمد 

بین موسی‌امروزخوشترست نبیذ بخور موافقتش را نبیذ نو شنبد 

اگر توانی یکشنبه را صبوحی‌کن کجا صبوحی نیکو بود به بکشنبد 
طز و ومد هن عسشی اة خوش نات" نگاهدارومزن بخت خو شرا به لگد ۸۰ ۲۶ 

6 ۳ ۱ 

بروز گار دو شنبد نبیذخور به نشاط به‌رسم هو بد پیشین وموبدان مو بد 

بگیر روز سه‌شنبد نبیذ را بك جام بخو ر که خوب بودعیش رو زسه شنبد" 

چپارشنبه که روز بلاست‌باده بخور به‌ساتگین می‌خور تا به‌عافیت گذرد 

به‌پنجشنبه که‌رو ز خمارمیزد گیست چوتلخ باده‌خوری داحتت فزاید*خود 
پس از نماز دگر روزگار آدینه ۳۶۰۸۵ 


نهد خور که گناهان" عو کا 


۷۹ 
با رخت ای دلبر عیار یار نیست مرا نیز به‌گل کار کار"" 
تارخ‌گلنار تورخشنده گشت"' در دل هن ر خنه گلنار نار 





. يجنز نو ؛ خویش . ۲ چا ۰۱۵۰ ۳ : اب‎ - ١ 
۱ استاددهخداست ) . ۴ ن‎ 
. ساتگینی‎ 


۳ اصل , بنشین . ( هتن از 
: ز موبدان موبد . ۵ - این‌بیت تنهادرك » نوهست . *- اصل: 
۱۵-۷ » مل, نو ؛ پنج . ۸ بجز ت۱ .مل : فروشد ٩‏ - نوه گناهانت . 
- ۲۵ ۰ س1 ۰ س ۲ مجه (قطمه را ندارد) .۰ ۱۱ - س۱ :م ۲ ۲ت۲ . .مج , مچ۳ , 
جا ۰ نو ؛ دگر بار بار ؛ ۱۶ ؛ دگر یار بار ؛ ۲۴ ؛ دگر ار بار (تکرار كلمة کار برای تا کید و 
کامه یز بمنی دیگرست) ۰ ۱۲ - نسخه‌ها ۰ دورخ رخشان توگلنار گشت . 


( متن از حدائق 


دبوان منوچپری دامغانی ۷ 


چشم تو خونخواره و هر جادویی مانده اران چشمك خو نخوارخوار 
فا دای مه بو اتقو ار زره وم هرآ و 
۰ داد کن ای كودك و بردار جور هی ی او وتان وان 
ای تو دل آزار و من آزرده دل فل شر رار" دل‌آزار » زار“ 


گر دل من باز ببخشی به من 


جورهکن لشکر تبمارمار(؟)" 


نوبپار از خوید و گلآراست ریگ ریگ 
ارغوانی کشت خاك و پرنبانی کشت سنگی 
گل" شکفت و لاله بنمود از نقاب سر روی 
آن ز عنبر برد بوی و این ز گوهر برد رنک 
۵ شاخ بادام از شکوفه لعبتی شد“ آزری 
جامپای می گرفته برگپا هر سو " به چنکث 
ابر شد نقاش چین " و باد شد عطار روم 


۱ ۲ ۰ ۰ 
با غ‌شدا بوان نور "وزاغ شددر بای کی ۱۳ 


| ج۱ مج ۲ : هوادار ؛ مج۳ : هوا خواه. ۲ - مج۳ : هوادار . ۳ - در لیاب 
الالباب : دل شده را زار ۴ س۲ ۳۰ ۰ مج , مج۴ . ن۱ ( قطعه را ندارد ) . ه - این 
میت تنها در لباب الالباب آمده است . ۶ - مج۵ , ن۱ ؛ نوبهار آراست گیتی از بهار ر نگ 
رنگ . ۷ ۰۱ ۲۵ . می . ۸ -مجه ۰ ۱۵ ؛سیز ۱۵-٩‏ : گشت . ۱۰ - مجزن۰۱ 
نو . ی‌گهای او . ۱۵-۷۱ ۰ نو : چیثی ۰ ۱۲ ۱۵ »مجه » نو ؛ نور کواکب ؛ مچ۴ : 


دربای گنگ . ۳ مج۴ ۰ ۲۵ ۰ ك , س۱ »س۴ ( قطمه را ندارد ) . 





YY‏ دبوان منوچپری دامغانی 
۸۱ 


۱ a 2 E د‎ ۰ 


۲ 
بەدست راست شرابو بەد ست چب زلفن همی حور مو همی بو سه میدهیم بهد نگ 
۳ 3 ەه 
نبیذ و بوسه تو دانی همی چه نيك بود یکی نبیذ" ودوصد بوسه‌وشراب زرنگث 
7Y ۲ a‏ ۸ ر 
گھی بتازد بر ھن › گھی به دو تازم بساعتی در گه | شتی و گاهی کف ۳۷ 


۰ ۵ د ۹ 
به‌گاه مستی چونان شود دو چشم بم 


۱ N 
که‌نرگسینی "غرقه‌شود به‌خون پلنگ‎ 
۸۳ 


هی ده سرا : برگل ۰ گل‌چون مل ومل چون گل 


خوشبوی ملی چون گل خودروی گلی چون مل 
مل ارفت یه نوی گل کل رفخ به سوی عل 


گل بوی ربود از هل » مل رنگگ ربود از گل 
در زیر گل خیری آن به که قدح گیری 


2 تار۳" )8( E‏ « بانگ و شخب 1 


۳۸-۱ ۰ عقیق گداخته بی زنگ ؛ م۱ ؛ عقیق گداخته ..؛ مج ۱ , مج ۲ . مچ۳ ۰ 


لا : ... رنگک 4 ن 1 4 مج ۵ ٤‏ ڏو ! عقیق کداخته در ر زگ ِ ۲ مل i‏ همی گوش هيدهيم 
زر نگ ؛ مج ۵ ۰ ن۱ ۰ نو ۰... بدر نگ ؛ د : بوسه میدهم بدر نگ . ۳ - زد 
6 - تو : پسند . ۵ - مل :ت۱ »مجه ؛ بوسه بر لب سرهنگه . 


ینازم بر می یکی بدو نام . ۷ - اصل : که در . 


: دانی‌چه‌سخت. 
7 -مجه ۰ ن ۱‏ نو یکی 
(معن از استاد دهخداست ) ۰ # - «جزن۱. 
مج۵ ۰ که در . ٩‏ ۱0 « ... دهم ؛ مج ۲ ۰ گهی زهستی i‏ ۰ مج ۲ , ۱۵ تور گسا نش 


۱۱ _ ك , م۲ ( قطءه را ندارد ) . ۳~ ج۱ س۲ ۰ کا > ۲۵ » مج۳ ؛ دل . ۳ - مچ 
مارك ؛ نا , بارك (؟) . 


دیوان منوچپری دامغا نی ¥ 


۵ هرگه که زند قمری » راه ماورالشپری 
گوید به گل حمری باده بستان » بلبل 
آن بلبل کاتورء برجسته ز مطموره" 
چون دستَهٌ طنبوره گیرد شجر از چنگل 
چون فاختهٌ دلبر بر تر پرد از عرعر 
گوبی که به زور پر » بر بسته یکی جلجل " 
آن قمری فرخنده با قپقبه و خنده 
اندر گلو افکنده ؛ هر فاخته‌ای بك عل؟ 
بو ید به سحر گاهان » از شوق به ناگاهان 
چون نکیت دلخواهان » بوی سمنوسنبل 
۰ آن زاغ در اسابر (؟) همچون حبشی‌کاذر" 
بر بسته به‌شاخ اندو" هم‌ستیل‌وهم عنصل (؟) 
آن کر کی با کر کی گوید سخن تر کی 
طوطی سخن هندی گوید به که مازل" 


۸۳ 
خیز بت روما تا مجلس زی سبزه برم که جهان‌تازه شد و ما زجپان تازه‌تر یم 
۸ 
بر پنفشه بنشینيم و پرشيم خطت تا به‌دو دست وبهدو پای" بنفشه سپر یم 


۱ مج۳ , ن۲ ۰ جا ١‏ کانوره 4 ۱۴ ۰ م۲ ۰ م۳ ۰ س ۱ ۰ س ۰۲( پیت را ندارد ) . 
۲ مج : ماطوره . ۳ - مهل » ۱ , س۱ خلخل ؛ م۲ ۰ حلحل . ۴ - س۱ ۲۶۰ ۰ بربافته 
يك گلفل ؛ س۲ » سه بافته يك ګل حل ؛ م۳ :... مك غلغل ؛ م۰۱... يك فاغل ؛ ن۱ ۰ سر‌یافته 
یك کل کل . ۵ مج ۱ : آن زاغ در آب پر ... ( شاید , آن زاغ در آب پر ( ؟ ) همچون 
حبشی گازر؟) . ۶ _ س۱ س۲ ۰ ۱۵ ( بیت دا ندارد ) ؛ ۳۰۱۶ ۰ ج۱ , مج[ : بشاخ در . 
۷ - مج » مجه ١‏ ك (قطعه را نداد ) . ۸ - (بنظر استاددهخدا : بسائیم) . *- اصل ١‏ دل و 


پای » ( متن از استاد دهخداست ) .۰ 


۳۳۵ دیوان منوچپری دامغانی 


چون‌قدح گیر یا ازچر غ" دو بیتی شنو م به‌سمنبر گث چو هی خورده شودلب ستر.یم 
وگر اسون که بنجا مدمان* نقلو ند چارةٌ هردو بسازم که ما چاره گریم TY‏ 
بمز م آب دهان تو و می انگاریم دو سه بوسه بدهیم آ نگه نقلش شمر یم 
نخوریم انده گیتی که بسی فایده نست اگر اسدون که بر یم انده او ورف 
پیش کاین" گیتی ما را بزند یا بخورد 


‌ ۲ 
ما ملك وار مر او رابزنیم و بخوریم 


AF 
ای دل چو هست حاصل‌کار جپان عدم بر دل هنه ز بپر جپان هیچ بار غ‎ 
۳۷۳۰ افکنده همچو سفره مماش از برای نان همچون تنور گرم مشو از پی شکم‎ 


توهست خواب غفلتی و از برای تو 
ا 


۸۵ 


ای بت زنجیر جعد » ای آفتاب نیکوان 

طلعت خورشد داری » قامت فردوسیان 
نافربد ایزد ز خوبان جپان چون تو کسی 

دلربا و دلفریب و دلنواز و دلستان 


۱ -مج۳ ؛ چونکه می‌گيريم ۰ ۲ - ( از چرخ مراد دولاب و چرخ چاهست . استاد 
دهخدا ) . ۳ - اصل ۲ غم . ( مدن از استاد دهخداست ) . ۴ - اصل : مه من انجامدمان . 
( متن از استاد دهخداست ) ۰ ۵ - اصل : در فبریم ۰( متن‌ازاستاد دهخداست ) ۰ ۶ اصل: 
از آن . ( معن از استاد دهشداست ) ۰ ۷ ك .ی ۱ ۰ س۲ ۰ ۲۸۰۱ .مجه ( قطمه را 
ندارد ) ۰ ۸ - این قطعه در دیوان کهنه ادن یمین فریومدی آمده است ۰( از افادات استاد 
دهخدا ) . ۱ ۱ 





دبوان منوچپری دامغا نی ۶ 


گرت خوانم ماه ماهی ۰ ورت خوانم سرو سرو 
گرت خوانم حورحوری » ورت خوانم جان چوحان 
۵ مشك جمد و مشك خط و مشك تاف و هشکبوی 
خوش سماع و خوش‌سرود و خوش کنار و خوش ز بان 
روت از کل درج دارد ۰ درجت از عنبر طراز 
مشکت از مه تافه دارد . مات از مشك آسمان 
هم .بت زنجیر جعدی ۰ هم بت زنجیر زلف 
ہم بت لاله جبینی . حم بت لاله رخان 
ای روان و جان من دایم ز تو با خر می 
ای سرا" و باخ‌من دایم زتو چون بوستان؟ 


A" 
نبیذ پیش من آمد به‌شاطی بر که" بخنده گفتم«طو بی لمن بری عگه»نه‎ 
خوشم نبیذو خوشاروی | نکه‌داد نبیذ خوشم‌جوا نی و این بوستانو این بر که‎ ۰ 
من‌و نبیذو بخا نه‌درون سماعو ر باب حسود بر در و سیار گوی درسکه‎ 
مراتو گویی‌می خورد نست‌اصل‌فساد بجان تو که‌همی | يدم زتو ضحکه‎ 
اگر فساد کند هر که او یذ خورد بسا فساد که در شرب است‌ودرمکه‎ 
وراین فسادزمن»دست بازدارو برو " که‌نیست باتومرانی نکاحو نی‌شر که‎ 
٩ چرا نمسذحرامست‌ و هست‌سر که‌حلال نه‌هم ثبین بود | بتدا از آن سر که‎ ۵ 


۰ تا : سرای . ۲ مج : گلستان . ( این قطعه تنها در نسخهٌ ۱۵ . مج۴وااف 
هت و پیداست که دنبالهً آن فیزاز دست رفته است ) . ۲- مج۵ » مل ؛ ساحل بر که ؛ نسخ 
دیگر بجز مج ۱ ۰ , بشادی و مر که . ۴ - اصل : دردن . ( معن ازاستاد دهخداست ) . 
۵ - سجن مج۵ ۰ ت۱ ۰ فساد مر‌ادست بار داد تو داد . 


کی کد 


# بتعلیقات بنگر ید . 





YY‏ دبوان منوچپری دامقانی 
نىڭ تلح چه انگوریو چه‌میویزی! ETE‏ سیم چه باسگه و چه بی‌سگه 
کیا نسدست أ ا بود حوانمردی 
خاد ۱ اتک وو ر کا 
AY‏ 


آخوشا قدح* نبیذ بوشنجه" اوا 

نه نرد و نه تخمه نرد پیش ما نه محضر و نه قباله و بنج" 

نظاره به‌ییش در" کشیده صف چون کافر روم بر در گنجهته ۳۷۴۰ 

"خنیاگر استاد و بربط زن ازس شکفه شده‌در اشکنجه 

وان‌رطل " گران بك‌نی مارا چون ماه سهو دوپنج در پنجه 

بردافتهسا ۲ حجاب‌شرم ازر خ که‌شادیو که نشاطو گه غنسیه؟۱ 

| ندرشده چشم‌ما به‌خواب‌خوش چشم حد ان بوادی طنجه" 

AA 

کرفھت که رسدی بدانچه مہطلبی کت که شدی آنچنانکه می‌یابی 1۷۴۵ 
له‌هررچه بافت کمال از بی اش بود نقصان ؟ نه هر چه داد › ستد باز چرخ مینایی ؟ 





۲۸-۱ ... چه انگور و سرکه و چه مویز ؛ نسخ دیگر ۰... مویزی . ( متن از استاد 
دهخداست ) . ۲ هجا » مجه » ن۱ : رود. ۳ - مج , س ۲ ۳۸۲ ( قطمه را تدارد) ؛ م۲ 
( بیت۱ و + را ندارد ) ؛ ك ( از بیت ۴ تا بیت آخررا دارد ) ؛ سا ( بیت > و ه و ۸ و 
9 را دارد) ۰ ۴ - بجز ن۱ ؛ نوشم .. ( بنظراستاد دهخدا ۰... قدحی) . ۵ ۱۵ : پوسنجه ؛ 
نسخ دیگی ۰ نوشنجه . ( متن از اتاد دهخعداست . و کلمه منسوب به بوشنج » فوشنگک است ) . 
٩‏ - ج۱ , مج۲ , هچ۳ : ساقی رنجه ؛ درجهانگیری ؛ ساقیان‌لنجه ؛ نسخه‌های دیکر ؛ ساقیان 
رنجه . ۷- ن۱ ؛ نه مختصن و قلیله وپنجه ؛ مج ا : کا .... نه يجه 4 ۱ ۲ ۳۵ ...و پنیده . 
۸- کاء ن۱ » مجا؛ پیش ما. ٩‏ -مل : شکر ؛ ن۲ » شکفته ( شکفه , مخفف شکافه بمعنی 
مضر اب است ) . ٩۰‏ - ن۲ : ريك ؛ نسخ دیگر : دیگ . ( متن تصحیح قیاسیست ۰ و منظر 
استاد دهخدا ؛ وآن ساتگنی يك‌منی .۰ )۰ ۱۱-بجزن! » مج! ١‏ تا ۰ ۱۲- ( ۲ با لنحه نبوده 
است ؟ استاد دهخدا ) . ۳ - مج۵ ۰ ۲۸۰۵ ۳۰۱ » سا , س۲ ( قطعه را ندارد ) و مضمون 
نظیر مضمون شعر زین از روو کیست : 

د نده ده ساله را به‌طنجه رماند شادی نو راز ری يارد و عمان » 





# بتعلیقات بنگر ید . 


دیوان منوچپری دامغانی ۸ 


رباعیها 


a DODO 
A۹ 
هر کار که هست جز به‌کام تو مباد هر خصم که هست حز به‌دام؟ تومباد‎ 
هرسکه که هست جز به‌نام تو مباد هر خطبه که هست جز به بام تومباد‎ 
۹۰ 
دو لت همه ساله بی جلال تو مباد همت همه ساله بی حمال تو مباد‎ 
3 ۲ ۳ 
هر بنده که هست بی کمال تومباد خورشیدجپان تویی » زوال تومباد‎ ۰ 
۹۱ 
تار مك شد از ههر دل افروزم روز شد نره شب ازآه تجگ سوزم رور‎ 
1. 0 a ۰ » ۰ 3 ۵ ۰ ۵ ۰ 
سد روسی از روز وسیاهی زشیم اکنون نه شم شبستو نه روزم رور‎ 
۹۳ 
ای کرده سیاه اختران باری تو فخرست‌جپانرابه جپا نداری تو‎ 
هستنتد م خا لقان زهشاری تو بخت همه خفته شد ز بسداری تو‎ 
: 4. مج ۰ ۲۵ ۰ ج۱ ( بالای سطر یدام ) ؛ وکام . کت م۱ س ۲ م‎ - ۰۱ 


یئام ؛ م۲ > کا , ن + مج » مجه ١‏ پیام . ۳( کلمه استواد نثمی‌نمادد ) . ۴ تب E‏ 
جهان نوچی زوال ؛ مج ه é Ke‏ م۲ ۰ م۳ E‏ دیژوال ۶ ك 8... به بیژوال ؛ نسحته‌ها ی گن هن 


پی‌زوال . ۵ - ك :... روشنی روز سیاهم و شیم . ۶ _ س۲ (رباعی را ندارد ) - 


۳ 
در يندم از آن دو ز لف یف | ندر یمد نالا نم از آن عقمق قند اندر فند ۳۲۷۵۵ 
ای وعد فردای تو مج اندر پیچ آ خرغم هحران تو چند اندر ند 
ar‏ 
مسعود جپا ندار چومسعود ملك سشست بەحق بجایمحمودملك ` 
از ملك جزاین نبودمقصودملك کز ملكت رست رسد حود ملك 
۹5 
هست ایام عید و فصل بهار جشن‌جمشیدو گردش گلزار " 
ای نکار بدریع وقت صبوح زود برخرز وراح دوح ببار ۳۱۷۶۰ 





4 این د باعی از « تش » و حاشیه دج ١‏ » تقل شد . ( از اقادات استاد نفیسی ) ۲ 


۳ مت ادن ریاعی تذها در تسده اف »> آهده اس 


دیوان منوچپری دامغانی e‏ 


بیثهای براکنده 





کا اق بنگرش گاه نغمه و غلفل؟ 
0 4 4 


ھ .اه .€ e ac‏ »له مرن ۳ 3 
در ع بش۱۰ تش‌جبین» گنبدسر ین و اتش کتف مشك‌دم» عشبر خو یو شمشادمویو سرو بال 


+ جه + 
نوا بین‌مطر بان‌دار مو بر بطهای گوینده مساعدساقیان‌دار مو ساعدهای‌چون‌فله" 
+ 4+ +4 
آهو با شیر کی تواند کوشید جوگك با باز کی تواند پر ید" 
© + 4 
۵ اآرغده بر ثنای توحان منست از انك پروردةٌ مکارم احلاق تو مني" 
4 4 ب 
ز کين تو غمناك گردد عدو وا و کرو ول 
© %4 هه 
مهرة ناچخ بکوبد مپره‌های گردنان نشتر ناوك بکاود عرقهای سهمکین" 
¢ 4 +4 


۱ - ابیات بسیاری از منوچهری در فرهنگهای فارسی بشاهد لغات آمده است و بیشتر 
آن ابیات ضمن اشمار موچود استاد در جست . ما اینجا تنها ابیاتی را ذکی ميکنيم که در 
دیبوان وی فیست و با قصاید و قطءات دیوان از لحاظ وزن و قافیه «ماهنکی تدارد و گر نه در 
صورت هماهنگی هر بیتی را در خلال قصیده با قطمهٌ متناسب با آن بیت درج ميکرديم » چنانکه 
در مورد برخی ابیات کرده‌ايم . ۲ - بیت در لت نامه اسدی آمده است بشاهد لغت زاغود 
دمعتی لك لك . ۳ ال دق گند ... ( هتن از استاد دهخداست ) . ۴ در لغت فاهة 
اسدی بشاهد لفت بش آمده است بمعنی هوی گردن اسب . ۵ - در لفت ناما اسدی وفرحنگك 
جهانگیری و مجمع الفرس سروری بشادد لعت فله آمده است بمعنی آغوز یا گوره ماست . 
7- درلخت نامه اسدی شاهدلفت جو گك آمده انت: بمعنی‌خر و چوما کیان ۰ ۷- درمجمعالقرس 
سروری‌بشا هدلفت آر غده آمده است» «معنی‌حر بص مت در مجمعا لفرس شا هد لفت‌داشاب آمده‌است,: 
نمغنی دشمن. .وی میت در فر‌هنگک جها نگیری «شاهدلفت داشاد ده‌عنی عطا و وخشش ده ینگو ته آ مده 
است : ز تيغ و ز کینت حزین شد عدو - ز داشاد تو شاد گردد ولی . ٩‏ - در جهانگیری 
بشاهد لغت ناچخ » «معنی تبر‌زین‌است (اما کلمة سهم‌گین استواد نمی‌نماید) . 


۳۳ دبوان منوچپری دامغانی 
چون قلم بست او ميان در هجو تو لیکن دها نش 
چون دوات از گفته‌های خوشتن پر لوش باد ' 
Q0‏ ج 4 
عجب دلتنگ و غمخوارم » زحد بگذشت تیمارم 
تو گویی در جکر دارم دو صد یا سنج گر گا" 


0© + 4 
زده به‌بزم تورامشكران بەدولت تو گپیچکاوك وگەراھوىوگپىقالوس ۲۷⁄۰ 
4 4 
نوای تو ای خوب ترك" نو آ بین در آورد در کار من بینوابی 
رهی‌گوی خوش‌ورنه بر راهوی زن که هرکز مبادم ز عشقت رهایی 
ز وصفت رسده‌ست شاعر به شعری ز نعتت گرفته‌ست راوی روابی" 
© 4 هه 
بکرده راست با مزمار شهرود بکرده راست با بربط رابا" 
جه CO‏ هه 


۵ 


چو رستم گشت در کوشش » چو حاتم کشت در بخشش 
چو لقمان‌گشت در حکمت . چو سلمان گشت‌درعرفان ۲۷۷۵ 
000 
هر که را شاه جپان بردارد و بنواندش درسخاگرقطره‌ای باشد چو صددر باشوو* 
آن نمی بینی که درباغ و چمن ازخارها در بپاران زابر" نیسانی چه گل ببداشود 


۱ - در مجممع الفرس سر‌وری بشا هد لت اوش آمده اسنتت ۰ دمعئی دهان کج و ول ناه ۲ 
۲ - درجهانگیری ومجمعا لفری‌بتاهدلفت باسنج بمعنی‌تبی آمده است ۰ ۳ - در فرهنگ رشیدی 
بشاهدلفت چکاوك بمعتی‌نوایی‌ازموسیقی آمده است . ۴ - درالمعجم ؛ چهر. ۵- درمجمعالفرس 
سر‌وری ذیل لفت نوا بمعنی آهنگک بیت اول بنام منوچهری است و در المه‌جم شمس قیسرازی 
ذیل اشعقاق ( ص ۲۵۵ چاب آقای درس رضوی ) هر سه فیت می‌ نام گو بنده قد 
۶ - در مجمع الفری سروری ذبل لفت شهرود آمده است بمعنی یکی از آلات موسیقی . 

۷ - تاربخ نامه هرات چاپ کلکته ص ۱۴۶ 

۸ - تار بخ نامه هرات . ۱ 

کر اصل روز( ی لوزن وا 


دبوان منوچپری دامغا نی ۳۲ 


شعر های هسوب ده هو هری 


7 اا کی ی سر ای س س یں 


در نسخ خطی و چاپی دیوان منوچپری و برخی کتا بهایدبکرشعرهایی دیده 
مسشود که از آن استاد تست و ها برای أ تکه خوانند‌گان عزیز بدان اشعار و بدلایل 
عدم تعلق | نپا به‌منو چپر ی یی بر ند بلامطلع ولد تاماخ لمل‌ردهر ىك رامینگار یم: 

۱ - فصيدة بمطلم : 

سلام على دار ام الکواعب بتان سيه چشم عنبر ذواثب 

این‌قصیده را صاحب مجمع القصحاء به حسن متکلم نسبت داده است ( ج۲ ص 
۴ ) ولی طبق تحقیق آقای دکتر معین و بدلیل بیت ذیل : 

کمال دول بو رضا کافر ینش بود در خطب زین الفاظ خاطب 

که‌نام کمال| لدو له ابوالرضا ازمعاصران ملکشاه سلجوقی درآن آمده است این 
قصیده از آن امیر معزی یایدرش برهانیست . نگاه‌کند به‌مقالةٌ آقای دکتر معین در 
شار ان ۱۳ له مب 

۲ - قصيده بمطلم : 

و کت ول انا نپادم مهر خرسندی به‌دل بر 

هما نطور یکه در لباب الالباب تصر بح شده است از سید الشعراء لبیبی است نه 
از متوچپری:: تاه كد بمقالة استاد مرو ملك الشعراء بهار در شمارع سوم سال 
سوم مجلة أ ینده و به کتاب گنج باز بافتة تگار ده بخش «لمیمی و اشعار او » . 

١‏ - مطلع ان صیده را مولانا نظام قاری در دیبوات البسه ( ص ۳۷ چاپ استانبول) 


متام سید حسن ترمذدی نقل کرده است و در جو اب iT‏ قصیده‌ای با مطلم ذیر ساخ : 
لبستا لباساً لطیف الجباب شبی صوف مشکین صفت در غیاهب 





۷۳۳ دیوان منوچپری دامفانی 


۳- فصدة بمطلع 

ای پیکرمنو رمحرور خون چکان عبان آ تشن دم رویینه استخوان 

این‌قصیده از خواجوی‌کرمانیست و در پابانآن بنام‌مدوح یعنی‌امیرمبارزا لدین 
چ از امرای آل مظفر اشاره شده است و این قصیده در وصف حمامی است که این 
امیر بسال ۷۶۱ هجری در شهر یزد ساخته است . به‌فهر ست نسخ خطی کنا بخا نه مجلس 
شورای ملی ( ص ۳۴۳۰ ج۲ ) نیز نگاه کنید . . » 

۴ - قطعةٌ ناتمامی که در چاپ تپران (چاپ! قای نپاو ندی سال ۱۳۱۹ص ۱۹) 
| مه ارت بمطلع ز بر ین ِ 

بنو بهاران غواس کشت مرخ هوا همی برآرد ناسفته لول از دربا 

از مسعود سعد سلما نست . بدبوان مسعود سعد ( چاپ مرحوم یاسمی ص ۱۱ ) 
تیان کف 

۵ - فطعة : 

چیست آن شخصی چو زرین سرو و چون سیمین بدن 
خویشتن سوزان و گریان و گدازان همچو من ... 

بقول هدادت صاحب مجمع الفصحاء از رافعی نبشابور ست و پىداست که این 
قطعه تقلید ست از صيدة لغز شمع ( قصدة ۲۳ ) منوچهری . 

۶ - در چاپ اخير تپران ( سال ۱۳۱۹ ص ۱۵۴ ) شش بیت تحت عنوان «وله 
۴ المتئنوی » آمده است که با بست زير آغاز همشود : 

بیا باغبان خرمی ساز کن گل آمد در باغ را باز کن 

این شعر نبزاز استاد نست بلکه از نظامی است . به‌شرفنامة نظامی‌چاب مرحوم 
وحند ص ۸۵ نگاه کټ : 

یر کنات شا الا و سود اوی می دام و جر ی ا ماد اس 
اماآن خودفسمتی ازمتسع مفصلسست ازقطران شاعر که تحت عنوان مسمط درمدح شاه 





. ۱۱۱۵ - ۱۱۱ نسخه خطی مجلس شورای ملی شماره‎ - ١ 


دبوان منوچپری دامغانی ۷۳ 
ابوالخلیل حعفر بتمامه در دبوان وی ہت است ( ص ۴۷۷ چاپ آقای نخجوانی سال 
۳ شمسی تبریز ) و شمر آغاز آن اشت : 

همی گردد صبا پیرامن گل همی در د زدل پیراهن گل 

۸ - نسخة «ك» هشت بیت اضافه بر قطعهٌ (۷۵) داشت که ذبل همان قطعه ( ص 
۸ ) نگاشتيم و همچنین در آن نسخه مسمطی است‌کامل بمطلم زیر : 
دی خیمه فرو هشت به که راکب و راجل بر شد دره و دشت ز آواز جلاجل 

ونیزء بند در دنبال مسمط‌هشتم درآن نسخه‌آمده است . ولی مسمط مذ‌کور را 
بدلیل آنکه سراینده تصر بح کرده است که مسمط ساختن منحصر به استاد منوچپری 
نیست بلکه او نیز ازین نمدکلاهی دارد و نیز بممدوح خود که شخصیست بنام خواجه 
علیاشاره مبکند | شکار است که نمتوان از استاد منوچپری دانست » گدشته از | نکه 
شعر وی نیز تقلیدی است از منوچپری و بسیار سست است و بمایبه . و اما شش بندی 
که آ نجا در دنبال مسمط هشتم هست بدلیل اینکه نام شروانشاه بالصراحه در آن 
آمده است ازمنو چپری نمتواند باشد " 

: در نسخة « مج۳ » قطعه‌ای بمطلم زیر آمده است‎ - ٩ 

این همی گوید که گر خواهی بگردم چون فلك 

وان همی گوید ز گردش مانم ار خواهی قرار 

امن شعر نیز تقلیدست از قصیده ۱۶ استاد و چون شاعر در آن از تاخت و تاز 
همدوح بنواحی بغداد و لشکر کشی وی از عراق به‌شام سخن میراند واین لشکر کشی 
و تاخت و تاز با تاریخ زندگانی هیچیك از ممدوحین منوچپری ساز گاری ندارد لذا 
شعر هذ کور نبز از استاد نمیتواند باشد . 

۰ - در نس « الف » « يك قطعهٌ ۵بیتی آمده است که بسار سبت است و با 


این بیت آغاز میشود : 


۲۳۵ دیوان منوچهری دامغانی 


بیامدی صنما بر دوبای بششستی دلم‌زدست برون کردیو برون‌حستی 
و باز چهار بیت دیگر در آن نسخه ثبت است که بیت اولش اینست : 
روی چون امه نکو کاران زلف چون نامه کنپکاران 
و همچنین قطعةٌ ۶بیتی بسیار سستی که با بیت ذبل آغاز میشود : 
چه دلبری چه عباری چه صورتی چه نگاری 
نه گاه خلوت حجفتی نه گاه جلوت باری 
اماهچبك ازاشعار فوق از استاد نمستواند باشد . 





دبوان منوچپری دامغانی es‏ 


توضیحی در بارة اشعار منو چهر ی 

مندرج درفرهنگپاو کتابربای ادب وعر وض و دو او ینشاعر ان وسفینه‌های شعر 

برخی اشعار وابیات پراکند منو چپری‌بشاهد لغات وصنایم شعری ویا بصورت 
تضمن در فرهنگها و کتب عروض و سفینه‌های شعرودواوین شعرا آمده است"» از آن 
جمله دوازده بیت است درلغت فرس اسدی و سی‌وچپار بیت در مجمعا لفرس سروری" 
و صد و شش بیت در فرهنگ جپانگیری" و چپل بیت و چپارده مصراع در فرهنک 
رشیدی" و دوبیت با يك پند مسمط در حدائق السحر رشیدالدین وطواط و بك قطعه 
به‌اضافةٌ نه‌بیت و بك بند مسمط در المعجم شمس فیس رازی و قسمت اول قصیده لغز 
شمع ( قصیدة ۳۳ ) و قطعة ۷۹( با يك بیت اضافه بر سخ دیگر ) در لباب الالباب 
عوفی و سه بیت در تاریخ نامه هرات و بك مصراع در دیوان مسعود سعد سلمان ويك 
مصراع در خسروشیر ین نظامی و ىك مصراع در دیوان معزی و مصراعی در دیوان 
لامعی وسه بیت در تار یخ جهانگشای جو نیو بیت دیگر درجنگی خطی ( بیت ۲۷۶ ) 
ودو بست‌درحاشیدد بوان‌منو چپری نسخهٌاستا دد هخداو يك‌مصر | ع‌درد بو ان‌سنا یو سه ست‌در 
تر جمان | لبلاغةرادو با نی‌و٩‏ بیتو يكمصرا ع‌از بادداشتی که‌مأخذ نق لآ نرا از دست داده‌ام. 

و لی‌ازمجموع اینابیات تنپابك قطعه وسی‌ودو بہت و يكثمصراعاست که دراشعار 
موجود منوچپری نبود و ما يك بیت آنرا در ص ۱( بیت ۲ )و بیت دیگررا 
درص ٩‏ ( بست ۲۷۶ ) و بیت دیگر را در ص ۸۸ (ببت ۱۲۰۹) و بیت دیگر را در ص 
۸ (بست ۷۹) ودو بیت دیگررا درص ۲۲۹ (بست۲۷۵۹ و ۲۷۶۰) ودو بت‌دیگررا 
درص۱۳۵( بیت ۱ ۲9۱۷۶ ۱۷۶). و هفده بیت نراف یل‌عنوان ۵| بیات پر | کنده» نکاشتيموقطعة 
| لمعجم نیز در صفح ةهدر ج‌شد وه بیتو يك مصراع یادداشت خود را در ص ۲۰۵ و ۲۰۶ 
نقل کردم . 

اینك برای مز بداستفادت عناو بن با لغاتی‌راکه در کب ارب و تار بخ وفرهنکها ٤‏ 


. ۲۳۵ یاه‌تشدای اشمار منعسب مذ‌کور در ص ۲۳۲ تا‎ ٩ 


۳ ور حسب فسخ خطی که دراخهیارداشتيم و مشخصات‌هر يكر ادر مقدمه کتاب خو اهیم گفت ۱ 





۷۳۷ دیوان منوچپری دامفا نی 
اببات منوچپری ذیل آن عناوین و لغات بشاهد آمده است بتر تیب مینگار یم 

۱- لفت قرس‌اسدیز بل لغات : چوك» جوژکگه»چك » خجسته » خماخسرو, 
موه زال » بینی » بپمنه » سوسنه , زاغور » فله » بش . 

۲ - مجمع الفر س سروری ذیل لغات : آرغده . اخروش» ابلاق » بېمنجه › 
بستگانی » تاری » خوارکار » خیلتاش ۰ خلنک > داشاب » دبوس » دله » زعفری » 
سبزءٌ بہار » سروسپی » شپرود » شاسپرم ( دوببت) » طراز ( دوبیت ) » فری ( کلمه 
را بغلط خوانده‌اند ) , فله . کهان ( = کیهان) » لفجن » لکهن . لاسکو ؛ لوش » 
مپرگان خردك ۰ مدین » نبازوهند » نوا » نوروز بز رگ > نای » یاسنج . 

۴ - حدالق‌السحر رشید و طواط : ذیل عنوان مسمط و تجنس مکرر . 

۴ - المعچم : ذ بل‌عنوان حرف قبد و عدول ازحاده صواب‌درشعر ( زبادات ) 
ها وم و بط و اى 

ه - فر هنگک‌جما نگیری ذیللغات : آزادوار ( دوبیت ) » آژیر ( بغلط آژخ 
ضبط کرده است)» آغار» بادر نگ » بارخداء باروز نه» با غ‌سیاوش » بام ۰ داشاد ۰ داشن » 
داو » رامش ؛ شاسپرم » کاتوره » کالبوه » لاسکو » نا »> ناچخ » ناخن برا » نارو » وال 
دبوس ( دوست ) » سبزه بپار > چباك » سپپبدان ( دوببت )» بتاوار » ستخوان » ( دو 
پیت) » خجسته » تخت‌اردشیر » سخت» شخسار » زرنگ » خر گواز » فر توك » فریش» 
فله » هربوه ( چپاربیت ) » استار ( دوبیت ) » استم » اسگذار ( پنج‌بیت ) » اشکنه » 
مشت » حشیوار ( دو بیت ) » افسر سکزی » خف ( دو بیت ) ۰ چکاد ( دوببت ) » چکاو 
(دوبت) » لک ( دوت ) » تکاو ؛ بلیل » خلنگک (دوییت) ؛ دل‌انگیزان ( دوست ) » 
دله » دمان » زلیفن » انوشه » بندشهریار » تنبل » تندر (دویت) » دن دنه » رنجه , 
زندباف » گنج بادآآورد , گنج‌باد » ون ( دوبیت ) » هند » اوژن ( دوبیت ) » چوك » 
خوارکاری » خول › زو لفین » شوندا » فوردین > کوهه » مورد » وروز بزر گی ؛ نوژ ' 
نوشنجه ۰ هویدا » اهور ( بغلط ضبط شده ) » بهمن ( چپار بیت ) » بیاغالیدن » 
تیف گنج ٠‏ چر ( = چیر ) » دیر نده » رید ( دوبیت ) » شیشم ۰ باسنج . 


دبوان منوچپری دامغا نی ۷۳۸ 

) فر هنک ر شیدی ذیل لغات : آذرشین ( مصراع ) > آرغده ( مصراع‎ - ٦ 
» آذیر » اشکنه ( مصراع ) ۰ آغار ۰ باز » بامیاد ( ضبط صحیح آن بامشاداست ) بتاوار‎ 
بپمنجه ( دوبیت ) » تخت اردشیر ( مصراع ) تراز ( طراز ) » تکاو » چپلك . چکاوه‎ 
» به‌علط به ادیب‌صا بر نسبت‌داده‌شده است) چکاوك » جوذر(مصراع) » خر کواز(مصراع)‎ ( 
. خلنگک . خوار کار » خول » داشاب ( داشاد ؛ داشن ) » دو آری › زوفلن » ساتگن‎ 
سبزة بهار » ستیغ » سراچه » سیوارتیر ( مصراع ) » شخصار » شنبد » فریش ۰ فری‎ 
باغلط خوانی ) » قالوس  فالوسی, قرقوبی(مصراع) ۰ قیصران (مصراع) »كبك دری‎ ( 
مصراع ) » کرزن » کشکنجیر » کلات (مصراع ) › لاد ( به‌لط به خاقانی نسبت‎ ( 
داده شده است) » لکا » ماردی » ماز ( دوبیت ) » مشت» مندور (مصراع) »ناء نوض‌لبینا‎ 
. مصراع ) ».ون » هند ( مصراع) » هو ید » باسنج‎ ( 

۷ - لباب الالباب عوقی ذیل : قسمت اول قصيدة لغز شمع و قطعةٌ ۷۹ با بك 
بیت اضافه بر نسخه‌های دییگر . 

۸ - تاریخ نام هرات تألیف سیف بن عل بن بعقوب الپروی چاپ کلکته 
سال ۱۹۴۳ ( ص ۸ و ۱۴۶ )سه بیت ۲۷۷۵ تا ۲۷۷۷ مذ کور در ص ۲۳۱ . 

٩‏ - در جربانگشای جوینی ( ج۱ ص ۲۰۴ چاپ ارویا ) دو بیت ۱۶۹۱ و 
۲ د( ج ۳ ص ۵۲ همان چاپ ) بیت ۷۸۷ بی‌ن‌کر نام گوینده . 

۰- در خسرو وشیرین نظامی : مصراع اول بیت ٩۲۱‏ بدون اشاره‌ای به 
گویندءآن بمنی‌مصراع : « سراز البرز برزد جرم" خورشید > .. 

۱ - در دیو آن مسعود سلمان : مصراع اول بیت ۱۸۹۳ سنی مصراع : 
د خزید وکر اوت که هنگام خزالست »> بی‌نام گویندء آن . 

۳ - در دیوان امیر معزی ( ص ۷۱۱ چاپ مرحوم اقبال ) : مصراع دوم 


بت ۱۳۷۸ دون ذ گر نام شاعر ۱ 


و - از افادات اسعاد نقیسی . 


۲ - در شم منوچهری ۰ قرص , 





۲۱۳۹ دیوان منوچپری دامغا نی 

۳ - در دیوان لامعی ( ص‌۵۵چاپ استاد نفیسی ) : مصراع دوم بیت ۶۰۰ 
با اند اختلافی در ضبط کلمات صراع و بدون ذکر نام شاعر آن . 

۴ - در دیوان سنائی : مصراع دوم بیت ۱۰۲۶ بدون دذکر نام شاعر 7 

۵ - در تر جمان‌البلاغۀ محمود بن عمر رادویانی : اببات ۱۸۹۳ و ۱۸۵۴ 
و ۱۸۹۵ 


سے س 


۱ 30 درچاپ آقای مدرص رضوی ( ص ۰ ۲ ۷ ( افن بيت ضمن قصیده منظور فیاهده است ۱ 





تعایقا ت 


ص ‏ 3صیدغ۱- دممدوح » : جنا نکه درف بل‌صفحه نیز تذ کردادیم , در نسخه‌ها 
ممدوح را ابوالحسن وزیر مسعود غز نوی نوشته‌اند و اين‌نکته اشتباهستز برا هسعود 
غزنوی وزیبری که کنبه‌اش ابوالحسن باشد نداشته است » از نروی تصور میرود که 
منظور از ابوالحسن ممدوح شاعر درین‌فصیده بوالحسن عمرانی باشد که منوچپری 
اشعار دنگری نیز در هدح وی سروده است . 

ص (صیدخ ۴ « فصدة دوم » : أبن قصیده در دو سخه قدیمی ملك و دهخدا 
که بتر تیب قدیمتر ین نسخه‌های موجود دیوان منوچهری هستند نیست ۰ و از اینرو 
ذهن اندکی متوحه این نکته مشود که‌شاید این قصیده از استاد نباشد » ولی چون 
دلیلی بر اثبات این حدس در دست نداشتیم > تنها بدین تذکر قناعت کردیم تا بعدها 
با بیدا شدن نسخی کهن تر حقمقت امررمکشوف شود . ممدوح شاعررا نیز درین قصده 
تتوانستیم معلوم گردانم که کیست و از خواجه مراد کدام کس است . با احمد بن 
عمدا لصمد وز بر مرادست ؟ ١ا‏ دى ؟ 

ص۴ بیت ۴۳۲ - د هفت کشور » : دراد بات فارسی غالبا سخن از تقسیمات هفت 
کشور ا هفت اقلیم در مبانست چنانکه خاقانی گودد : 


گویی اندر کشور ما برنمیخیزد وفا باخودا ندرهفت کشورهیج جایی بر تخاست 
و ایو حسفة اسکافی گو ید ا ES‏ نام ملك هفت اقلیم 6 . 


در برهان قاطع‌هفت کشور چنین آ مده‌است" : هندوستان - چن وختا - تر کستان - 

عراق و خراسان ‏ ماوراءالثبر - روم اقصای بلادشمال . 
در قسمتهای مختلفهٌ اوستا نیز غالبا از هفت کشور با هفت بوم سخن رفته است 
و اسامی آ نها چنین است : ارزهی ؛ سوهی ؛ فردذفشو ؛ ویدذفشو ؛ واروبرشتی ؛ 


۴۹ دبوان منوچپری دافانی 
واورو جرشتی ؛ خونیرث ( کشور مر کزی » مسکن ابرانیان ) » این اسامی در مقدمةٌ 
شاهنامها بومنصوری نیز باتحر بفاتیآمده است. برای اطلاع بیشترر جوع کنید به بیست 
مقا له قزو نیج ص۳۱ تا ۳۳ و حواشی آنو کتب اوستا (گزارش] قای‌پورداود)و حاشة 
برهان چاپ آقای دکتر معبن ج۴ ص ۲۳۴۹ . 
ص بیت ۸۴« جرعه برخاك ریختن » : رسمی بوده است‌کهن و ميان اقوام 
مختلفه متداول . مولوی قرماید : 
یك قدح می فوش کن بر باد من گر همی خواهی که بدهی داد من 
با باد این فتادة خاك بيز چو نکه‌خوردی»جرعه بی بر خاكر یز 
ایا و مایا کو 
گر چه در مجلس گردون شب و روز هه به ساغر خورد و هور به جام 


ا را نیز بهر حال که هست هم صیبی بود از کاس کرام 
حافط فرماید : 
اگر شراب خوری جرعه بی‌فشان بر خاله از آن گناه که نفعی رسد بغر چه باك 


در بارة این رسم پاستانی رجوع کنید بععقالهةٌ دانشمندان ارجمندآقایان دکتر 
غلامحسن صدقی و دق معن در شمارة هشتم سال اول محلهٌ باد گار و کتاب امثال و 
حکم استاد دهخدا ذیل عنوان« و للارض من کاس الکرام نصيب » و به مقالة علامة 
فقید نجل قزه بنی در شمارۂ ششم از سال اول مجله بادگار ( ص ۰-۶٩‏ ۷۰) . 

ص۷ بیت ٩۳‏ - « اسبی که صفیرش نزنی هی نخورد آب » : در جزه چپارم 
بتيمة الدهر ثعالبى شعری از ابو الطیب المصعبی عد بن حاتم آمده است متضمن این 


: ET ا‎ 


الیوم یوم بکور على نظام سرور 
و یوم عزف قیان مثلالتما ثیل‌حور 
ولا تکاد جیاد تروی بغیر صفیر 


1 ت رجوع کنید به کتاب گنچ باز با فته نگار نده جلد او ل بحش اشمارابوالطیب مصعبی . 





دبوان منوچپری دامفانی ۷۴۳ 

ص 4 بیت ۱۳۳ ے «نا کشته کشته صفت روح ودس بود» : ظاهرآاشاره است‌با ده 
دو ما قتلوء و ما صلبوه ولکن شبه‌لهم »( سورة النساء ید ۵۶). 

ص 4 بیت ۱۳۱ « مپتر بدو کوچك بدلست و بزبانست »: اشاره است بدین‌مثل 
تا زان : « المرء باصغر به قلمه و لسانه » . 

ص8۱۱صیدغ ۸ - « تاریخ سرودن قصیدهٌ ۸ ۲ : 

امن قصیده طاغرا هتکامی سروده شده است که ترکان سلجوقی از اطراف و 
جوانب پی در یی بخراسان دست اندازی میکردند و سلطان مسعود غز نوی را ر نجه 
مىداشتند وچون نخستین شحستی که‌این سلطان از سلجوقبان: بده در شعبان سال ۴۲۶ 
بوده است » بدینجپت تاریخ سرودن این فصیده پس از سال۲۲۶ و پیش از سال ۴۳۱ 
(سنی پیش از شکست قطعی سلطان مسمود در دندانقان مرو از سلجوقبان » رمضان 
۱ ) بادد باشد . 

ص۱۷ قصید ۱۰ - « ممدوح » فضل بن عل حسینی >: تنها در کتاب بتيمةالدهر 
ثعالبی وذیل آن و کتاب دمیةالقصر باخرزی بشخصی‌بنام قاضی| بو بشر فضل بن محمد 
جرجانی بر میخورم که سالبای آخر عمرصاحب‌ین عباد را در بافته و معاصر فا بوس 
نبز بوده است و بسر وی ابوالمظفر ,س ازفوت فلكالمعالی و روی کار آمدن با کالبجار 
بنیابت انوشیرو ان‌پسر فلك المعالی با دختر باکالیجار و مال‌ضمان در نیشابور بخدمت 
مسعود غز نوی رسده ات۱ و همچنن شخصی بنام ابو عاصم فضل بن محمد الفضیلی را 
می‌شناسيم که باخرزی او را در سال۴۴۵ دیدار کرده ات شاد این دو تن که نام 
فصل بن محمد دارند » یکی ممدوح شاعر باشد و نیز بعید نست که ممدوح دیگری 
باشد که از وی نتوانستیم اطلاعی بدست آوریم . احتمال اينکه قصیده از منوچپری 


نماشد نمز هست و قصدهة 2۶ دز در مدع این ممدو حست . 





¥ دیوان منوچپری دامفا نی 

ص ۹ قصید ۱١6‏ «ممدو ح » «خواجه | بوا لحسن بن حسن»: چنا نکه‌درن بل‌صفحه 
هذ کر شد یم نسخه‌ها عنوان قصیده را « ابوالحسن میمندی » نوشته‌اند و پبداست که 
اشتباهست وابوالحسن بن حسن که در خود قصیده آمده و ممدو ح شاعر است شناخته 
نشد زبرا شاعر در طی اشعار خود سه تن را بنام ابوالحسن ذکر و مدح کرده است : 
مکی ابوالحسن عمرانی » رئيس موّید علی محمد ( ص ۱۱۸ بیت ۱۵۶۸ ) ودیگری 
ابوالجسن‌بن على بن موسی و سومی همین ابوالحسن بن حسن و از این سه تن تنها 
اوا غر ان فا هو بت اف هو امین بو مین ها ابر 
عالبی ( ج ۱ ص ۰۲۹ ۴۴ و ج ۲ ص ۰۲۷ ۰۶۶ ۹۵ ) نکر شده است که معاصر 
ثعالبی است . 

ص ۱۹ بیت ۲۷۴ -«بود همه بودنی » كلك فرواستاد» : اشاره‌است به‌حدبت 
«جف القلم بماهو کائن الی بوم‌الدین» . مولوی گوید : 

و و انا مش نیح 
(امثال وحکم دهخدا) . 

ص ۲۱ قصیدة ۴ ۱- « بختیار» ( | بوحرب بختبارمحمد ) : در تَعلیقَهً چاپ نخست 
گفتیم که ممدو ح شناخته نشد و بدلابل‌استحسانی » نه قطعی» این ممدوح را بریکی 
از دو تن از معاصران‌شاعر یکی عد بن فصر بن‌سبکتگین و دیگری با کالیجار کوحی‌خال 
منوچپر بن‌قا بوس‌قا بل| نطباق‌دا نستیم ودر توضیح ص‌۲۸۵ آن چاپ افزوديم کها بوحرب 
فرز ندعلاءالدو له کا کو به (حاکم نطنز) نیزمحتمل است ممدوح شاعر باشد . ولی انك 
بجای نقل آن دلابل مشروح متذکر میشویم که مسجدجامع سمنان را کتیبه‌ایست‌از 
امیر اجل بختبار وسر حا کم قومش که‌بيشك میان سالپای ۴۱۷و ۴۴۶ بنا شده است؟ 
این اطلاع بر کتیبةٌ جامع سمنان" هر گونه تردیدی را در شخصیت مستقل ممدوح 
عنو چهری که حزاز آن دو تن مورداشاره باشدازمیان‌میبرد» منتهی‌ازاحوالاین‌ممدوح 
نیز جز كتيب فوق و اشعارمنوچپری چیزی در کتبی که مورداستقصای ما بوده‌است نافتیم 


س رجوع ده تەقات چاپ دج<ست ی ۰ ۱ ۳ ص ۰۳ ۱ شود . ۳ از افا دات استادمیدو ی ۰ 
۳ رجوع بمقالة سمنان در دائرة المعارف اسلامی شود . 


دیوان منوچهری دامفا نی ۴۵ 
اماجای آن دارد که این با نی‌جامع‌سمنان را که ممدوح منوچهری است بطور تقربب؛ 
نه بطور قطع و بقين همان ابو حرب فرزند علاء الدوله ابو جعفر تب بن دشمنز بار 
کاکوبه » حاکم نطنز بدانيم و تطبیق کنیت ممدوح منوچپری و نام پدر او را با این 
ابو حرب فرز ند علاء الدو له چ بن دشمنزار و تزدیکی دو محل قومس و نطنز را از 
لحاظ حوزة فرمانروابی و تطبیق زمان ز ندگی هر دو تن مورد بحث را علی العجاله 
دلیل صحت این حدس قرار دهیم و هر چند چنانکه گفتیم به قطعیت آن فعلا حکمی 
نمیدهیم ولی بر رد آن نیز موجبی نمیشناسیم؛ . 

ص ۲٩‏ بيت ۳۹٩‏ - «مرخ و عفار » : مرخ ( مفردآن مرخة ) و عفار» هر يك 
نام درختی است بسیار قابل اشتمال و از چوب آنپا تش کیره ساز ند و بتعبیر بپتر 
از مرخ زند اسفل وازعفارز نداعلی درست می‌شود . و در مثل است که « فی کل شجر 
نار و استمجد المرخ و العفار » واین هثل از | نجاست که چوب این دو درخت سرییع 
الاحتراق‌است . این‌مثل‌درموردبر تری چبزی‌برچیزی نیز بکاررود چنا نکه اعشی کو بد: 

ز ناد خر ز ناد الملوك بخا لط فیپن‌مرخ عفارا 
ولو 2 تقدح فى ظلمة حصاة بنبع‌لاور یت قارا 

ص۴ ۴قصیدة ۱۴ _ « ممدوح , خواجه طاهر » : نسخه‌های دیوان به اشتباه 
ممدوح راد بوطاهر» و ابوطاهررا کنیة احمدبن‌حسن میمندی نوشته‌اند و آن براساسی 
نیست ۰ فصیده در مدح طاهر دبیرست معتمدری و قصیدة ۴۸ نیز در مدح آوست . 

ص۳۷ بیت ۳۸۷ - د هر که اومجر وح گردد کره‌از نش‌پلنگک - موش گرد آ ید بر 
او تاکاراوز یبا کند» : | ین‌قسمت مورداعتقادقدما بوده‌است چ چنانکه بو رده ئی کو بد" : 


که‌گرچنک پلنگی‌در توا ید بیاید بر تو میزد تا بمیری" 


ص۲۰ قصیدخ ۱۷ - «تار بخ‌سرودن‌فصیدء۱۷» : آین‌فصیده راشاعر بدون شك در 

 !‏ موّید دیکی این حدس وجود فرامرز پس کاکو برادر این ابو حرب است بمنوان 

گروگان پدرش وا لدو له در وریار سلطان مسمود و ارتباط ع با در بار غز توبان (رجوع 
مه بیت ۱۳۰۴ شود ) . 


۳۳۳ دیوان ابوالفري ردنی چاپ ارمغان ص ۶۳ ۱ . ۳ ار افا وات استادفر وزا نتفر 


به و 








۴۶ دبوان منوچپری دامغانی 
وصف جشن سدهٌ دهم بپمن ماه سال ۴۳۰ هجری که بنا بمندرجات تاریخ بیهقی بعنی 
برد قفا یش کا ره ارو ی مه سا خر الب کرو شراق تور 
سروده است چه اولا نوروژ خا سان ووز هشتم جمادی الاخر بوده ( بدیپی است در 
صور تسکه عکی از دوماه حمادی الاول ور بیح‌الا خر سی‌روز تمام نباشد روزسده باجمعة 
توزدهم ر بیع الاخرمنطبق میشود)؛ انیا پل بستن مسعود بر جیحون (نيمهٌ نخست ماه 
ربیع الاول) و دنبال کردی بوری تکین همه وقابعی است که در پاییز و زمستان سال 
۰ به وقوع پیوسته است و مندرجات تاریخ بسهقی با وقایعی که شاعر بدان اشاره 
«مکند کاملا موافقت دارد . 

ص۳۳ بیتریای ۴۹۵ ۴۹۷ دیل بستن‌ محمودومسعود بر جبحون»: بل بستن‌محمود 
بر جیحون بسال ۴۱۵۱:(۴۱۶) بوده است ودر همین سفر بود که سلطان محمود باقدر- 
خان دیدار کرد و اجازه داد که تر کان سلجوقی به‌خراسان آیند . تفصیلاین پل بستن 
در تاریخ گردیزی (ص۶۴چاپ تهران )مشروحا آمده است. اماپل بستن‌مسعود بر 
جیحون (نزديك ترمذ) در نیمه نخست از ماه ر بیم‌الاول سال۴۳۰ هجری برای تعقیب 
ووی کن بوده است. مسعود روز نوزدهم ربیع‌الاول از پل گذشته وروز بکشنبه‌دو 
روزمانده ازر بیم‌الاخر باز گشته و به بلخ | مده است. این بل بدستباری بسک خو کا ندار 
محمودی درست شده است . 

ص۳۳ بیت ۰۰ -«سالار خانبان»: ظاهراً مراد ابواسحاق بوری نکن سر 

ابلك خان است که برسلطان مسعودعاصی شده :ود ومسعود در سال۴۳۰ س از تعمیر 
دل جیحون که در تعلیقَةٌ فوق بدان اشاره کرد ماز جیحون گذشت و او را دتبال کرد. 
و نز مم‌کناست که مراد از سالار خا تبان‌علی تگنن باشد. امااحتمال نخست اقوی است . 

ص ۳۸ بیت ۰۰*- لامعی حرحانی این مصراع رابی ذکر نام کو ننده وبا | زر 
اختلافی تضمین کرده است ( ص ۵۵ چاپ استاد نفیسی ) چنین : 

ا رخاو اد و ی مس ا E Ss‏ 


۳۹ این‌مصر اع در دیوان قر خی ص ۸ ۵ ١‏ مصحم گار نده تین آمده و پیداست که چ ۶ امعال‌است. 
رجوع به کتاب امعال وحکم دهخداج ۱ ذ بل هثل : «ایزد ندهه ماك جها ن جڙ بسن او ار » و رجوع 
به دیوان امیر ممزی ص۷۴ ۲ چاپ مر حوم اقبال شود . 





دبوان منوچپری دامغانی ۱۳۷۷ 

ص ۴۰ قصيدة ۲۱-«ممدو ح» : از کلمةٌ شپر بار که درعنوان! بن‌قصده | مده‌است 
و همچنین بقراین اوصافی که ممدوح را بدان ستوده » تصور میرود که ممدوح 
قصیده ۲۱ مسعود غز نوی و مراد از شپربار این پادشاه باشد . 

ص ۴۷ بیت ۵٩‏ - « کش وبند و بر و آر وکن و کارو خوروپوش...» : این 
شمر بادآ ور مضمون بیتی از متنبی است از قصیدتی بمطلم" : 

اجات فا اقا نوی لل غا اه فل ار کته وال 

و بیت ایشست : 
اقل | نل اقطع احمل عل سل اعد زد هش 0 تفضل ادن سر صل" 

ص۴۴قصیدخ۳۴۳۵ _ «ممدوح » : مراداژ خواجه احمددرین‌قصيده بدون شك 
احمد بن عبدا لصمدست نه احمدین‌حسن عیمندی » چه‌منوچپری‌ظاهر ا در کنف‌حمایت 
احمد بن عبد الصمد میزیسته و احمد بن حسن میمندی را در تیافته است و ما تفصیل 
آ نرا در مقدمه بشرح باز گفته‌ايم . 

ص۴۸ بیت ۷۴۴ - « حمیم و غساق » م]خوذست ازا یه « لا یذوقون فيا برداً 
ولا شراباً الا حمیماً و غساقا » ( سورة النباً آ به ۲۴ - ۰ ۲۵ ) . 

ص ۴۹ بیت ۷۵۴۳- « برطاق نهادن » :کنابه از یکباره فراموش کردست و کنا به 
از ترك گفتن نیز هست چنانکه در تاریح سیستان ( ص ۳۴۲ ) آمده : ... « امیر خلف 
جامۂ لشکری بر طاق نهاد و سلب عاما و فقها پوشید » . و نیز رجوع بکتاب امثال و 
حکم دهخدا ذیل مثل « برطاق نهادن » شود . 

ص هه قصید ۳۱۷ - «اسیپید» : چنانکه در حاشة صفحه ۰ اشاره کردهام > در 


سحخه‌ها اهت است 2 اسیپید من و چهر بن فا بوس ؟ » و ی چنانکه از توار مخ بنداست 





1۱ دیوان معهبی چاپ رصان سال ۵ ۱ ۳ [ ص ٩‏ ۵ ۲ ۰ 


۲ از افادات استاد فروزانفر . 


۱۲۴۸ دبوان منوچپری دامغانی 
اسپپیدان طبرستان خود سلسله‌ای مستقل و غیر از سلسلة آل‌زبار بوده‌اند و از سلسلهً 
اخیر کسی لقب اسپپید نداشته است و علاوه بر این‌هم درین قصیده و هم در قصید ۳۰ 
که‌آن نیز در هدح همین ممدوح است بپیچوجه نام منوچپر بن قابوس با لقب فلك - 
المعالی و با اشارتی که رساننده القاب و عناوین این پادشاه باشد ثىست ‏ معذلك ما 
به‌پیروی از قول سلف مراد از اسپپبد را منوچهربن قابوس دانستیم . 

ص۵۳ قصيدة ۴۸ - «ممدوح» دوز یر ' سلطان‌مسعودغز نوی > آین‌قصده‌بدون 
شك در مدح خواجه احمد بن عبد السمدست زیرا چنانکه در مقد مه کتاب گفته‌ايم » 
شاعر احمد بن حسن میمندی را در نیافته است » یعنی ازدو تن وذیر مسعود تنها احمد 
این‌عیدا لصمد را درك کرده و به‌امید احسان وی بدر گاه بوسته است چنانکه خود در 
ضمن همن‌قصده گو ید : « خداو ندا من نحا آمدستم ‏ بامید توو امید مفضل > و بدین 
ان تیه تار یح سرودن این قصیده پس از وزارت بافتن احمد ین عبدالصمد ( سال ۴۲۴ 
هجری ) بعنی سالپای ۴۲۵ و ۴۲۶ بابد باشد . 

ص۵۴ بیت ¥۸۷ - این بیت که مطلع قصیده است در تار بخ جپانگشای جوینی 
( ج۳ ص۵۲ چاپ ارویا ) امده است . 

ص‌هه بیت ۸۱۹ - « عرش‌بلقیس > : عالبی در ثمارالقلوب ( ص ۲۴۵ ) گو ید 
که عرش بلقسس مثل است وشعری چند نبزاثبات این گفته‌را نقل‌کند و از ا نجمله‌آرد : 

... وکان فی‌سرعة المجیء به اصف فی حمل عرش بلقیس 

ص۵۹ بیت ۸۹۵ - « مقرعه زدن » : مقرعه بکسر میم و فتح راء و عبن » در 
لغت بمعنی تازیانه و امثال آ نست ولی چگونگی مقرعه زدن در پیش پادشاه هنگام 
حر کت که در قار بخ هقی ( ص ۲۹۰ چاپ آقای دکتر فیاض ) و هم در شعر دیگر 
شاعر ( ص ۸۳ پیت ۱۱۶۱ ) آمدم است پر ها مملوم تست » شا ند با اشار سر تازدانه 
مردم را ازدوسوی راه دور مسکردها ند که در ابن‌صورت مترادف باه پردابرد »میشود . 

ص۴ بیت ۹٩٩‏ د نعام پیش اوچون چار خاطب - به‌پیش چار خاطب چار 


مؤذن » : شاعردر ست قبل ازاین‌ بست ده رابه‌متبری يك‌یله هماتند ساخته و تعایم را 
١‏ کلمه ور سس در جاپ افتاده است اضافه فر ما ید ۰ 


دیوان منوچهری دامغانی ۷۴۹ 
بمنز ل چارخاطب گرفته و چار مؤذن درپیش روی آ نپا فرض‌کرده است . بايد دانست 
که تاز بان‌مجرهء‌را به‌جوی اب تشبیه میکنند و تعایم راکه چپار ستارٌ روشنند برچهار 
سو نهاده از جمله د کمان » و د تیر » و « اسب » و «رامی » به‌شتر مرغانی که بآب 
خوردن آمدها ند »و | نا ترا « نعام صادر » خوانندیعنی باز گشته از آب‌خوردن ( التفپیم 
چاپ استاد همائی ص ۱۱ ) وبا این توضیح معنی شعر استاد و کیفیت تشییه وی واضح 
۳ 

ص۴ بیت ٩۳۱‏ - د سر از البرز برزد .. »اين مصراع را نظامی در کتاب 
خسرو و شیر ین تطمین کرده است بدینگونه : 

سراز البرز برزد جرم" خورشید  .‏ جهان را تازه کرد آ بین جمشید 

ص۴٩‏ بیت۰ ٩۳‏ - مضمون بیت ظاهراً مأخون ازین بیت عربیست : 

کان ومیضه ایدی قیون تعید علی قواضبها جلائی ` 

( از حاشه نسخهً منوچپری استاد دهخدا ) . 

ص ٩۸‏ بیت ۹۵۴ -< دیگ بهمنجه » : درجشن بهمنجه ( دوم بپمن ماه ) 
مرسوم ابرانیان بوده است‌که در دیگی‌از انواع حبو بات و گوشتهای‌حلال و سبز یهای 
مير بخته و می‌پخته‌اند . شاید این عمل برای آن بوده است که انواع تعمتهایی را که 
خداو ند از بقولات وسبز بها و گوشتها برای مصرفآدمی آفریده است یکجا پیش چشم 
ببینند و شکر هربك بجای آور ند . 

ص ٩‏ بیت ۱۰۳۰- «منوچهری‌وشعرایعرب و حافطو خیام»:ظاه رآمنوچهری 
مضمون‌تمام قَطعهٌ۲ ۳ راازشعرای‌عرب گرفته است بد نطر بق که این‌مضمون را نخست‌در 
شعرا ہوا لمحجن | لثقفی‌می با بیم وشعر وی بنقل از کتاب عقد الفر ید (ج ۸ ص‌۶۵)ینست : 


و۷ تدفننی فی الفلاة فا ننی" اخاف ادا ماخ ان لا اذوفپا 


و تنوخی هم درین باره گفته است : 
و اذامت اسطحانی وافرشا من‌غصونالکرم تحتی‌فرشا 


۱ - در شعر‌منوچهری : فرص . ۲ - خسرو وشیرین چاپ وحید ص٩۵‏ . 
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واقطعا لى کفناً من زقها وانفحا منه علبه و ارششا 

وادفناتی با ندیمی الى اصل کرم فرعه قد عرشا 

لیظل الفرع منی ظاحراً و برو الاصل منی العطفا 
و چنانکه درحاشية کتاب نگاشتيم ممکن‌است گمان برد که خبام‌درسرودنر باعی: 
چون در گذرم بیاده شو بیدمرا تلقین ز شراب ناب گو بید مرا 
خواهید بروز حشر ابید مرا از خاك در ميکده جویید مرا 


و حافط در سرودن شعر ذبرین ( با منسوب بوی ) بمطلع : 
من ار زانکه کردم بمستی هلاك بآبین مستان بریدم بخاك 
مضمون شعر استاد منوچپری را در نظر داشتها ند 
ص ۷۰ بیت ۱۰۳۹ سنا ئی |شعارمنو چهری‌را سبارمطا لعه ن است‌واز ان 
هتاثرست و در و فصد تی بمطلع : 
ای نموده عاشقی بر زلف و چاك يرهن عاشقی اری و لسکن بر مراد خو ىشن 
به‌قصیدء ۳۳ نظرداشته‌ومصر | عدوم بیت ۲۶ ۰ ۱رادرقصیدتی قضمین کر ده است بد بت‌گو نه: 
درد دین خود بوا لعجب درد ست کاندر وی چو شع 
« چون شوی بیمار بپتر گردی از گردن زدن » 
وهای ها ما ات ون ان سای ا 
آقای مدرس رضوی ص Ve‏ ( نست . 
e ۹‏ ِ ۲ 
ص۷۳ بیتربای ۰۴۷ تا ۱۰۵۴۲ ۳ اعلام فصده € : « کوامیه ¢ : اممة ین| بىا لصلت 
1 مهو چهری در دءواك خود ار اهخداص پکدا به ۳ یا ذ کر موطن و ۳ 5 نا مها بی که 
مشترك میان چندتن ازمعاریف است نام میبرد وچون ممیزات و مشخصات ابنچنین کسانرا یاد 
نمیکند و دمابه الاهتیاز تان دهمچو جه اشار تی ندارد از اینههت نعیین مقصود وی یمهی اتعخاب 
معروفیت آنانرا نیز نمیعوان ملاك تشخیص قرار داد " چه ممکن است شذاعر بجهاتی از میان 
دو با چندتن شاعر و ادیب همنام و با هم مسکن آن بك را که کمتر شهرت داشته است و یا 
امروز ۳ بی :امش می‌پندار دم منظور داشعه باشد ۰ ناجار «رای رفع ادن ادال وذ کر نام همه 
کسانیکه در :عت اسامی وعناو بن یا اوطات واحد مورد اشارة منو چهر ی دو دها ند( تا حدامعان ( 


پر داختها دم ۳ 


۲ - هه اقرب احتمالات مراد شاعر همین اميه است . 
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امية با بی‌عائد » امبة بن الاسکردامية بن خلف شناخته مسشوند ؛ « بوذر آن ةرك کشی » : 
برخی‌ازاد با بوذرو ترك کشیرا دکتن‌سدانند ون دو گرگانی » : ابوسلك گر کانی»: 
و ابوزراعةٌ معمری و قمری را مبتوان نام برد ؛ «دو رازی»: عضابری رازی » مسعود 
رازی » بندار رازی و منطقی رازی شناخته میشوند ؛ «دو و لوالجی» : تنپا محمد بن 
صالح واوا لجی‌شناخته شد؛«سه سرخسی»: بپرامی‌سر خسی» خسروی‌سر خسی »| بوا لطیب 
سرخسی ۰ خجستةٌ سررخسی و اماما بوبکر و اعظسر خسی هشپور هستند ؛ «سه سخدی» : 
تنپا ابو حفص سغدی و ابوالینبغی را مبتوان نام برد ؛ «آن شاعر اهل یمن»: شناخته 
نشد ؛«فاضل که بود اندر قرن »: شناخته نشد؛ «آن خجسته پنج‌شاعر کو 1 
پنج شاعر از شعرای عرب اسب که معاشیق آنان در مصراع دوم نام برده شده است و 
نام مشان‌چنین است: کثیر (معشوق عز ه) ۰ "عروه(معشوق عفرا) عبد الد بن عجلان(معشوق 
مية) وقیس (معشوق لیلی)؛ آن دو« امرژا لقیس»: امروالقیس‌صاحب معلقه مشپورست 
و چون شاعران دیگری که این نام دار ند شرح حالشان در دست هست و ذکر نان 
بدرازا می‌کشید ازآن در گذشتيم ؛ «دو طرفه» : یکی‌طرفةبن عبد منظورست و دوهی 
معلوم فست وما شرح حال چندطرفه نام‌را درفپرست اعلام خواهیم نوشت »شاید منظور 
شاعر یکی از آ نان باشد ؛«دو نابغه» : از هشت شاعر نابغه نام عرب » نابغه ذببانی 
ونابغة ‏ جعدی و نابغهٌ بنی‌شبان‌مشهورتر ند 4«دوحسان» : یکی حسان بن ثابت است 
و E‏ ظاحراً باید نا بغةٌ جعدی باشد که نامش حسان بوده است ؛ «سه‌اعشی» : از 
بيست ودو شاعر اعشی نام عرب ۰ اعشی همدان و اعشی تغلب و اعشی باهل شهرت 
ا ؛ «سه حماد» : ظاهر أ حماد راوبه و حماد عجرد و حماد ز برقان وی ۶ 
«سه زن»: خنساء » خرنق » ليلى اخيليه » جليلية بنت هر ة» ليلى العفيفه را ميتوان 


1 - در دیوان منو هری هی جا دطو ر مطلق اعشی گفته‌میشود ظاھیآاعشی ویس مر أدست. 
۲ - شهادت مورخین سه حمادی که درفوق نام برددم باهم ار تیاط داشته‌اند اژاینجوت 
آن سه تن را منظورشاعر دانستیم و گر نه‌حمادین زیدوحمادین سلمه و جز ان دو دانیزمتوان 


نام برد 
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نام برد ؛ «از بخارا پنج» : مرادی » امیر ابوالحسنآغاجی »ابوالمثل »رو نقی»سپپری» 
ر بنجنی » شاکری»جلاب» معنوی » ابواسحق جویباری از شاعران‌بخارا شپرت‌دار ند؛ 
ازمر ودی کا عار اوا کیان فان رظان خر واا مرو 
میشناسیم؛ «پنج از بلخ» : شپید » ابوشکور » ابوالمو ید » ابومحمد بدییم » معروفی» 
صانع > دقیقی» ( بقولی )شپرت دار ند 4« هفت نسشابوری » : تنها رافعی »استغنایی» 
خبازی, رفیع‌الدین و شاعر دیگر که در مر گی حسنك وزير مرثیه ساخته ( ص ۱۸۵ 
تاریخ بیپقی چاپ آقای دکتر فیاض ) شناخته میشوند ؛ «سه طوسی» : فردوسی » 
اسدی » دقیقی ( بقولی ) از اهل طوس هستند ؛«سه‌یوالحسن» : | ہوا لحسن شید بلخی»› 
ابوالحسن مرادی » ابوالحسن آغاجی را باید در نظر داشت . 

ص۷۹ قصیدة ۴۴ - د تار یخ‌سرودن‌قصیدة۳۴» : تاریخ سرودن‌قصیده سال ۴۲۷ 
هجری است زرا شاعر درین قصیده تصر بح میکندکه سال پیش با شاعری که حاسد 
و دشمن وی بوده است تزاعی يىوسنه و شعری سروده است و چون تاریخ سرودن آن 
قصده که قصیدة ۴۰ باشد بدلایلی که در همین تعلیقات خواهیم گفت سال ۴۷۲۶ است 
از شجهت سال ۴۲۷ سال سرودن این قصده هشود . و نیز بادآود میشوم که حاسد 
و دشمن مذوچپری که شاعری پیر واز مردم‌شروان بوده وشغل‌عارضی لشکرداشته است 
معلوم نشد کیست ! 

ص۷۵ بیت ۱۱۰۴ - «یکره انگشت در زلفین کردن » : مثلی است مر بوط به 
«ازهراین حبی ... ازخویشان بعقوب ليث وعم زادةّاو.صاحب تار بخ‌سیستان‌می گو بد: 
ازهر مردی گرد و شجاع بود و با کمال و خرد تمام و مردی ادیب و دبیر بود و 
مملکت بیشتر بر دست او گشاده شد » خویشتن کانا ساخته بود و چیزهایی کرد که 
مردمان از ان بخند ید ندی و تواضعی داشت از حد برون » و از حکاسپای وی 
یکی آن دود نادر» که روژی مردمان بر خاستند »اندر قصر عقوبی؛ اوانگشت به‌زفرین 
(زو لفن) اندر کرده بود و انگشت او سخت کرده و اماس گرفته و بمانده » چون او 
و ا از متا فن: ۱ کک ی بتاوزد ند ها ا یکت او ون کرد 
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از آن وبرفت » دیگر روز هما نجاپنشست. باز انگشت سخت کرده بود بزفرین|ندر . 
گفتند : چرا کردی ؟ گفت : نگاه کردم‌تا فراخ شد ؟ دقیقی بشعر اندر باد کند : 
بر آب گرم در مانده است پایم چو در زفرین در انگشت از هرا 
عنصری گو ید : 
مثل من بود بدین اندر مثل زورفن و آزهر خر 
مثل تازی « لا بلدغ العاقل من جحر مر تين » يا « لا یلسع المومن من جحر 
مر تن » نیز باد آور همین مضمونست . و این شعر فارسی نیز که در ترجمان البلاغه 
( ص ۱۲۰ ) آهده است همچنبن است : 
هر کرا مار ز سوراخی بك بار گزید 
گر دگر باره گزد وی ز در دار بود 
و نیز فخر الدین اسعد گر گانی در وس ورامین آرد : 
هر آ نگاهی که باشد مرد هشیار 
ز سوراخی دوبارش کی گزد مار 


مو لوی گوید 
گوش من لا بلدغ المومن شنید قول پیغمبر بجان و دل گز بد 
جامی گوید 
در از وی مدار چشم وفا هر که شد با تو در جفا کستاخ 
زانکه هرگز دوبار مؤمن را کو فاو از یک مورا 
ر هر دز دوبار مومن ر نئزد مار از ر سوراح 
ص ۸۱ بیت ٩۱۳۲‏ - « الاهبی > :آغازمعلقة عمرو ین کلئوم ایحا بد بم‌مطلم : 


ص ۸۱ بیت ٩۱۴۱‏ - ۰« بدرةٌ عدلی بہشت‌پیل ...۰ : ظاهراشاره است به‌صله بى 


که سلطان مسعود عز نوی روز عسد رمضان سال ¥ «حر ی به ز شی شاعر داد و این 


۱ تاریخ سستان ص ۲۰۹ . 
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صله را که پنجاه هزار درم بود بر پیلی بخان او بردند و هم آ نروز عنصری را هزار 
دیتار و شعرای دبگر را هر يك بست هزار درم داده بودند ( تاریخ بیپقی س ۲۷۴ 
چاپ آقای دکتر فباض ) . 

ص ۸۳ بیت ٩۱۲۱‏ - د مقرعه زدن» : چنانکه قلا در تعلبقةً ص ۰۵ بست ۸۶۵ 
کفتیم کیفیت مقرعه زدن در پیش پادشاه معلوم نشد . 

ص۸۵ بیت ۱۱۸٩‏ _ د اما صحا » : « اما صحا اما ارعوی اما انتپی » آغاز 
شعریست از آن عتاب بن ورقاء شیبانی" . 

ص۸ قصید ۵ ۸-<ممدو ح » شهر بار»:ظاهر اسلطان‌مسعودغز نوی عمدو حشاعر ست. 

ص ۸۷ بیت ۱۱۹۸ - « ماهی‌فرز ند دأوودنبی » : برای اطلاع بدین‌قسمت‌یعنی 
به‌حکایت سلیمان پیغمیر و میمانی کردن اوحیواتات را » رجوع‌کنید به‌کتاب « نوادر» 
تألیف احمد شهاب الدین بن سلامة القلیوبی چاپ مسر ص ۱۰۴ . 

ص ۸٩‏ بیت ٩۳۳۷‏ - « پرویز ملك چون سخن خوب شنیدی - آنرا که سخن 
گفتی گفتیش که هان زه » : رسم تخمةٌ ساسانیان چنان بودکه هر کس" که پیش ابشان 
سخنی گفتی یا هنری نمودی‌که ابشانراخوش آمدی و بر زبان ایشان برفتی که : «زء» 
در وقت خر له دار هزار درم بدان کس دادی ( به‌ساست نامه رجو ع کنید > دوحکا یت 
هم دربن خصوصآ نجاآ مده است ) . تیزدر نوروز نامه منسوب به عمر خیام ( ص ۱۵ ) 
امده است : 

» دگ عادات ملوك عجم آن بوده است که هر کس بش اشان چیزی بردی 
با مطر بی سرودی گفتی با سخنی یکو گفتی در معانی که ایشان را خوش آمدی 
گفتندی زه » _عنی احسنت . چندانك زه بر ز بان اشان برفتی از خزانه هزار درم 
بدان کس دادندی و سخن خوش بزر کت داشتندی » . 

ص ۸٩‏ بیت ۱۳۳۹ - د راه بده بردن » : مثلی است بمعنی اسای داشتن و از 
جزثبات کار مسبوق شدن . و استادعلامه فقبدقزو ینی در حاشهٌ دبوان حافظ (صس۲۳۴ 


۰۱ - از افادات استاد فروزانقر . ۲ - اصل ؛ ھر کس را . 
۳ اصل ؛ چنانك . ( متن تصحیم قیاسیست ) . 
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چاپ وزارت فرهنگ ) نوشته‌ا ند : راه بدهی بردن کنابه از صورت معقولیت داشتن 
سخن با کار ست و بشعر کمال اسمعیل که فرماید : 

مقصود بنده ره‌بدهی میبرد هنوز گر باشدش زنور ضمیرت هدایتی 

و شعر انوری که گوید : 

آخر این هریکی رهی بدهی است ‏ کفر محض این نجیبك طوسی است 

استشهاد کرده‌اند . حافط فرماید : 
زحد رندان نو آموخته راهی بدهیست منکه بدنام جهانم چه صلاح | ند شم 

خیام گوید : 

ی بر انرو رت از عه گرد هرگز نبرد دژم شده راه بده 

( مجله بادگار ص ۵۲ شمارء ۳ سال ۳ ) 

در تاریخ بیپقی نیز در وا و ل ا ماج است بدین گونه : « ... تا رسول 
پورتگىن ( ورین ) برسد و سخن وی بشنویم و اگر راه بدیهی برد بخوانیم . 
« ... خواجه احمد حسن سخن‌او بشنود و راه بده پرد" » . « و اگر زرقی نیست و راه 
بد ہی ی ٤‏ 

و نیز فرخی گوید: 

نه غریب است براین نعمت ابن بار خدای 

آن سخن راهنمونست و بده دارد راه 

شاه کبودجامه کو بد : 
عشق پیری سر بسر زشتی و رسوائی بود ره بده بردی اگر باری دلم برناستی 

ابن یمین گوید : 


آخر کار چو این ره دهی هی نرود باه رام که و ریک کو ول 


۱ - تاریخ بیهقی جاب آقای د کعر فیاض س ۵۵۹ ۲ - تاریخ بیهقی ص ۴۰5۰ 


۳ - تاریخ بيقهی ص ٩۰‏ ؟ 
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ناصر خسرو گوید : 
از مر گ‌کس نجست بچاره مکوی موه اشک ان رو وه وا 
ص 4۰ بیت ۱۳۴۳ - د انکور ز انگور برد رنگ و به از به » : این مصراع 
مثل است چنانکه نظامی گوید : 
مکن بابد آموز هرگز درگ که انگو رگیرد زانگور رن 
و دیگری کوید : 
مرا از فتح ایشان فتح شد عزم چو انگوری که گردر نگگازاتگور 
در مجمع الفرس سرودی ذیل لغت آونکت بمعنی گونه امده است : 
از من خوی خوش‌گیر از آنکه‌گیرد انکور ز انگور رنک و آونگف 
و نیز در یکی از مثلپای شوشی آمده : « انگور انگور و نه ر نگ و ثه » . 
و نیز رجوع‌کنید به‌کتاب‌امثال وحکم دهخدا ذیل‌مثل « انگورازانگور رنکه 
کرو 
ص ٩۳‏ بیت ۱۳۵۷ -راجم به قصعه باقعبةٌ مروانیه توضیحی لازمست چنین : 
مروانه لقب ام حکیم ساقي ولید بن بزید خلیفةٌ اموی است و « کاس ام حکیم » نیز 
معروف و در عداد امثال سائره است . ولد بن یزید خود در شعری آشاره بدین حام 
کرد است.۱ فا که گو ی : 
عللانی بعاتقات الکروم واسقیائی کاس ا حکیم . 
و پیداست که در شعر هتن مراد منوچپری ازقصعةٌ مروانیه همین کاس ام حکیم 
است . برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به کتاب اغانی ابوالفرح اصفهانی . 
ص۴٩‏ بیت ۱۳۵۸ - د چشمهٌ معمودبه » : بنظر کاز یمیرسکی 12210179 
مصحح دیوان منوچپری چاپ پاریس » مراد ماءالعماد با آب مقدس است‌که عیسویان 


کودکان خود را در آن سل مىدهند ۱ 


. چهار شعی اخیر از کاب امتال و حکم دهخدا نقل شى‎ - ١ 


دبوان هنوچہ‌ری دامغانی YAY‏ 

ص ٩۳‏ (س ۸ حاشیه) - « قرطپای‌مار به»: مار به دخترظالم بن وهب و بقولی 
دختر ارقم بن تعلبة بن عمرو بن جفنة است » این زن گوشوار خویشرا به کعبه اهداء 
کرد و برآن گوشواره دو باره در بود هانند ببضةٌ کبو تری که چشم کس مانندش ندیده. 
بوده است. بر خی نیز آ نرا گوهری دانسته‌ا ند به‌ارزش چپل هزاردرم . باریاین کوشوارء 
گرانىپا به‌ارث از ملکی ا تا بدست عمدالملك بن مروان افتاد و این 
خلیفه آ نرا بدخترش فاطمه هنگامیکه به عمر بن عبد العزیز تزو بجش کرد بخشید 
و کن عم کاو فیس از فاا رایت که کوشو ام را دی شتا تال بگذارد 
فاطمه نیز چنین کرد ولی بزید بن عبد الماك هنگامیکه بخلافت نشست | نرا پیش 
فاطمه باز پس فرستاد و این زن از قبول آن سخت امتناع‌کرد . هثل « خذه و لو بقرطی 
ماریه » بگرانبهایی این گوشواره اشارت دارد . ( تگاه کنید بمجمع الامثال میدانی 
ذبل همین مثل ) . 

ص 4۴ بیت ۱۳۹۸ - « چون داد سالار حبش مر مصطفی را جاریه » : ظاهراً 
شاعر در این قسمت اشتباه کرده است زیرا کسبکه به پیفمبر اکرم جار به داد مقوقس 
حاکم مصر بود و این کنیز بعنی ماربهٌ قبطیه مادر ابراهیم فرزند پیغمبر اکرم است 
و بااین کنیزاسبی لزاز نام بهدیه فرستاد . وسالارحبش که نجاشی باشد حر به‌ای به‌پیغمبر 
اکرم تقد کرده است و آن حربه‌که حضرت ا"بی بن خلف را روز احد بدست‌خویش 
باآن کشت به‌ارث بخلفارسید . (نگاء کنید بکتاب مفاتیحا لعلوم خوارزمی چاپ مصر 
ص ۷۲ - ۷۳ - ذبل كلمة «الحر به» ) . 


ص ٩۴‏ بیت ۱۳۷۹ - «ملحد ملعون خس» : منظور ابویز ید است. ( به‌فپرست 
اعلام نگاه کا 


ص ٩۴‏ بیت ۱۳۷۱ - « کش کرد مپدی در قفس » : مراد گرفتار شدن و درقفس 


. مندهی الارب ذیل همین کلمه‎ ١ 


۵۸ دبوان منوچپری دامغانی 
افتاد ابویز بد" است ولی باید متوجه بود که انتساب این عمل‌به مهدی اشتباحست زبرا 
کسیکه ابویزید را در قفس کرد نوادهٌ مهدی یعنی متصور پسر قایم پسر مپدی است نه 
خودوی" و استاد دهخدا معتقدست که منوچپری این قصیده را برای ممدوحی شبعی 
گفته که پیش او از فاطمی و مپدی سخن گفتن ممکن بوده است نه برای يسر محمود 
متعصب و کشنده حستك وز بر [ نهم بجرم اینکه چندین سال پیش تر خلیفه‌ای او را متهم 
کرده بوده است که خلعت خلفای فاطمی را بذ برفته . 

ص ۵ بیت ٩۳۷۳‏ - « سیف اصدق » : اشاره است بقصيدهٌ ایو تمام در فتح 
عمور به شام بدست هعتصم خلیغة عباسی در سال ۲۳۰ هجری ؛ بدین مطلم : 

السیف اصدق انباء من الکتب فی‌حد ء | لحد بین| لجد واللی؟ 

و معتصم فرمود که سی هزار درم بوی بدهند و لی چون بدین بیت رسید : 

رمی بك اللہ برجیپا فپدمها و لو ومی ك غر ال تت 

خلفه شاعر را گفت : دد قرت در اهمك » و سی هزار دشارش داد . 

ص ۹۷ بیت ٩۳۹۷‏ شاعر ظاحراً با ذکر كلمة دو یی به آل بو «ه اشار تی دارد . 

ص ۹۷ بیت ۱۴۹۸ - د کیا » عنوان عمومی دیلمیانست ولی در شعر منوچپری 
بالا خص ظن قوی اینست که مراد با کالیجار کوهی خال منوچهر بن قا بوس باشد»زیرا 
علاوه بر اینکه عالمی در کتاب تتمة البتيمة ( جا ص ۱۴۳۵ ) تصر بح هیکند که «کیا» 
در اینموردا بو کالیجارست » وقایعی که شاعر بدان اشاره ميکند ودر تار بخ بیهقی بتفصیل 
هرجه تمامتر آمده است موّ ید این‌نکته است وجای هیچگونه شبهه‌بی باقی نمیگذارد 
وان وقایع به‌اختصار اینست که با کالیجار پس از مر کی منوچهر بن قا بوس (سال ۴۷۳) 
نامه‌ای به‌مسعودغز نوی نوشت و تعپد ادارة امورفلك! لمعالی‌را کرد » مسعود استدعای اورا 
پذیرفت و با وی عهدبست و دخترویرا بعقد خویش آورد » این دختر را با مال ضمان 

۱ اول بار باین‌نکته کاز «میر‌سکیمصحم دیوان‌مذوچهری چاپ‌پار یس تو جه کرده است . 

۲ - عنصوی این بیت دا نیکو بقارسی تر‌جمه کرده است » آنجا که گوید : 


بتیغ شاه نکر نامه گذشته مخوان که راستکوی‌تر از نامه تيخ او سیار. 
( سخن و سخنوران ج۱ ص ۰ ۰ 1 ( . 


دبوان منوچپری دامغانی ۵۹ 
عبدا لجبار پسر خواجه عبدا لصمد وزیر از گر گان به نیشابور آورد و | نجا مسعود باوی 
عروسی کرد . در هدتی که مسعود بسمت هندوستان رفته‌بود (۲۵ ۳هجری) با کالیجار سر 
دزطر یق عصیان نپاد و از پرداخت خراح‌سالبانه ابا کرد و با برخی از مخالفان سلطان 
درری همدست شد . مسعود در زر بیع‌الاول سال ۴۲۶ به‌گر گان لشکر کشد . باکالمجار 
نوشیروان سر منوچهر را برداشت و به ساری و از | تا بطرف 5جور و گبلان رفت . 
سلطان پس از سخیر گر گان و استراباد و ساری به آمل رسید و در ماه جمادی‌الاو لی 
از همین سال در محل ناتل" از آ بادیپای مغرب آمل بر سپاه با کالیجار غلبه بافت و 
سپپسالار او را که شهر آگیم پسر سورسیل امیر استراباد بود بگرز خویش از پای 
درآورد و مقید ساخت . با کالیجار که مك پسرش در غز نین گروی سلطان بود » اچار 
تاک خود را بعذر خواهی فرستاد و از در آشتی در آهد ( سه‌شنبه سیم جمادی 
الاخرء ۴۲۶ ) و مسفود او را خلعت داد و بار دیگر به‌اهارت برقرار ساخت . 

ص ٩۷‏ بیت ۱۳۰۰ _ د کارمدد و کار کیا ... » مراد مدد و کمکی است که از 
گیلان برای باکالیجار رسید ( در توضیح مربوط به بیت ۱۲۹۸ بلشکر کشی مسعود 
نز کان هط ساره شکست کیا اشاره کردیم . ( برای آ گاهی بیشتر بتار یخ بیهقی 
رجوع کنید ) . 

ص ٩۷‏ بیت ۱۳۰۳ - <« سالار سپاهان » » مراد ابوجعقر عل بن دشمنز بار 
معروف بها بن کاکو به و ملقب به علاءالدو له است‌پسر خال ده خاتون زن فخرا لدو له 
دیلمی . وی پس از مر گی فخرالدوله ( ۳۸۷ ) بدستیاری همین زن بحکومت اصفهان 


رسمه . 


چون سلطان محمود در سال ۴۲۰ به‌ری آمد > علاء! لدو له در اصفهان و همدان 
وشاپور خواست ( خرم! باد ) بنام‌محمودخطبه خواند » تااین سلطان آهنکی متصرفات 
وی نکند ولی پس از باز کشت محمود به غز نین » سلطان مسعود اصفپان را متصرف شد 
و علاءالدو له رافراری ساخت » منتپی‌مردم پس‌از باز گشتن‌وی شورش کرد ند و گماشتة 
او را کشتند » مسعود بار دییگر اصفهان را بتصرف آورد و علاءالدوله‌راگربزانید ‏ 


۶۰ دبوان منوچپری داهغانی 


منوچهری در اشعار خود بدین لشکر کشیپا اشاره دارد . 

ص ٩۷‏ بیت ۳۰۴ - «فرز ندبدر گاه فرستاد ... » : در تاریخ بیهقیآمده‌است 
هنکامیکه بو سپل حمدوی از جانب سلطان مسعود به ری میرفت ( جمادی الاخره 
۴ ) سلطان را گفت که« علاء الدوله باید پسر را بدرگاه عالی فرستد و بنده 
وطاعت‌دار باشد » واگرچه در تار بخ بیپقی حاضر از فرز ند بدر گاه‌فرستادن علاءا لدو له 
ذکری نیست ولی در جنگ دندانقان ( رمضان ۴۳۱ ) صربحا آمده است که فرامرز 
پسر کاکو اسیر سلجوقیان شد" و این خود میرساند که علاءالدو له پسر خویش فرامرزرا 
بگروگان نزد مسعود فرستاده بوده است.. 

ص 4۸ قصيدخ ۴۰ - « تاریخ سرودن قصیدة ۴۰ > : این قصیده‌را منوچپری 
در سال ۴۲۶ سروده است زرا خود در ضمن همین قصبده گوید : « دائی که من هقیمم 
بر در که شپنشه - تا باز کشت سلطان از لالعزار ساری » و چنانکه از توار بخ 
و بالخصوص تاریخ ابوالفضل بیپقی پیداست مسعود درسال ۴۲۶ هجری برای سر کوبی 
باکالیجار کوهی به‌گر کان وساری رفته است وما در تعليةَةٌ ص ٩۷‏ بدان اشاره‌کردیم : 
بنا براین تازیخ سرودن قصيدة ۴۴ سال ( ۴۲۷ ) یعنی بکسال پس از سرودن این 
قصیده میشود زیرا چنانکه از اشعار خود منوچپری استنباط میشود کسیکه منوچهری 
در این قصيدةٌ خود بر وی تاخته و ازو شکایت کرده است » پس از یکسال ( که سال 
۷ میشود ) و برا جواب گفته و منوچپری در قصيده ۳۴ خود که ناچار پس از این 
صدة. ۴ ساخته شده است به‌اعتراض خود و جواب حاسد اشاره کرده است و صراحة 
میگوید ( بیت ۱۱۲۴ ) : 

سال پارین با تو ما را چه جدال و جنگث خاست 

سال امسالین تو با ها در گرفتی جنگ و کین 
و چذانکه ببداست منظور از جدال و جنگت وی سرودن همین قصدةٌ ۴۰ است 


| تارج بیهقی چاپ آقای دکتر فیاض ص ۳۹۲ . 


۲ - تاریخ بیهفی ص ۷ ۲ ۶ و۸ ۲ ۶ . 


دبوان منوچپری دأمغانی ۶ 

در سال ۴۲۶ هجری :۲ 

ص۱۰۰ بیت ۱۳۴٩‏ - «شاعر سبکدل » : این شخص شناخته نشد ولی ظاهراً 
مراد همان شاعر شرواتی عارض لشکرست که منوچپری در قصبد؛ ۳۳ بر وی تاخته 
و ازو شکامت کرده است" . 

ص۰۳ ۱بیت ۱۳۹۷ - «برمن زفر ت ارجو آن‌عزوناز باشد - کز فر میرماضی 
بوده است با غضاری > : ظاحراً اشاره به‌صله وانعامی است که سلطان محمود به عضایری 
رازی داده و غضایری در سیاسکزاری آن صله که دو بدره زر بوده قصدتی‌سروده است 
بمطلع زیر : 
اگر کمال بحاه اندرست و جاه بمال مرا من که بینی کمال را نکال 

عنصری را بر این قصیده جوا بست کهدر آن ابرادی حند بر غضابری گرفته و 


اشتباهپای لفظی ومعنوی او را برشمرده اش بدین مطلع : 


خدایگان خراسان و آفتاب کمال که‌وقف کرده‌براو کرد گار عز وحلال 
و عضا بریرا قصدء دک ت در و این قصده بمطلع ز بر : 

7 

بیام داد بمن بده دوش بأد شمال زحضرت ملك مال بخش دشمن مال 


قا کفته نماند که صله دادن محمود بفعضا بری برای جلب قلوب مردم ری و در 
واقع سیاستی بوده است برای تصرف‌ان شپر › ند خوب شعر سرودن غضایری ونه شعر 


شناسی محمود . 


۱ - ای حدس استاد دهخدا ( در حاشیه ۴ ص ۸۰ ) درست باشد و با لنعیجه مسلم‌شود 
که منوچهری با شاعر دیگری غیر از شاعر مف‌کور در قصید؛ٌ ۳۴ جدال و جنگ شمری‌داشته 
است باز خللی به ارکان تعیین تاریخ سرودن قصید؛ هذ کو و هم این قصید؛ ۴۰ وارد نمیسازد 
زیرا در هرحال مسلم است که قصیده 4۰ در سال ۶ ۴۲(سال عزیمت مسمود به‌ گر گان‌وهاری ) 
سروده شده است و صیدءه ۳۶ یکسال پس از وی . 

۲ - با فرض صحت نظر استاد دهخدا ( در حاشیه ۴ ی ۸۰ ) کس دیگری امت . 

۳ - رجوع شود بکتاب گنج بازیافته نگار نده بخش فضایری و اشمار او ۰ 


۲۶۹ دیوان منوچپری دامغا نی 


ص ٩۰۲‏ بیت ۱۳۱۶۲۷ «لنگی نتوان بردن ای دوست به رهواری » : مثلی است 
و در معنای با چر بدستی و چابکی عیبی را نهان داشتن بکار می‌رود ۰ در دیوان امیر 
معزی ( ص۷۱۱ چاپ مرحوم اقبال ) ضمن قصیدتی بمطلم : 
ای حسته‌حفا کاری جسته ز وفاداری بنمای وفاداری بگذار جفا کاری 

مصراع ذیل بدون اشاره بنام گوبنده |مده است : 
مکبارگی از عاشق دوری نتوان جستن «لنگی نتوان‌بردن ای‌دوست به‌رهواری» 
و مصراع خود مثل شده است . نیز رجوع به کتاب امثال و حکم دهخدا فيل مثل 
«لنگی را بعرهواری پوشیدن > شود . 

ص ٩۰۵‏ بیت ۳۹۴ - « تامیر به بلج آمد » : سلطان مسعود س از رسین 
بیادشاهی نخستین بار روز یکشنبةٌ نیمه ذی‌الحجه سال ۴۲۱ بیلخ آمده است" و بار 
دوم روز دوشنبةٌ سیزدهم ذوا لقعدء سال ۴۲۲ هجری؟ و بار سوم روز چپارشنبة چپارم 
محرم سال ۴۲۷ هجری " و بار چپارم روز پنجشنبةً چپاردهم صفر سال ۴۳۰ حجری * 
و در سقر آخبر عکیار دمگر از بلج برای تعقیب بوری تکن برون رفته و س از 

دشنن از رودجبحون و دتبال کردن وی باز گشته و روز چپار شنبهٌ دوم ماه جمادی 
الاو لی‌سال۰ ۴۳ حجحری ببلخ باز | مده‌است و به‌احتمال‌فوی‌اشارء منوچپری بها مدن امير به 
بلخ د ردفعهٌ چپارم یعنی صف رسال ۰ ۴۳ است‌و باحتمال‌ضعیفتری‌دفعهٌسوم بعنی‌محرم ۲۷ ۴ز بر | 
مسافرت اخیر پس از نخستین‌شکست مسعود از سلجوقیان (شعبان۲۶ ۴)ومسافرت‌چپارم 
وی‌هنگامآ شفتگی اوضا ع خراسانو پر بشا نی حالسعودو اختلال|امور کشور بعلتاستبداد 


٩‏ - تاریخ بیهقی جاب آةای دکتر فیاض ص۱۳۹ - ۱۳۸ (بیقایده نیست گقته شود که 
دق نة سین دهم که ور عتن کاب مه کور آمنه‌ووست, ینت ف نا ون فط گرفتن. ووتها 
وماههاییکه قبلا و بعد در آن کتاب مورد اشاره واقع شده‌است . باید تاریخ مذ کور تصحیم 
شود ) . ۲ - تاریخ بیهقی ی ۲۸۵ 

۳ - تاریخ بیهقی ص۴٩‏ ۴۶ 

۴ - تاریخ هقی ی ۵۲۳ 


دیوان منوچپری دامغانی (E‏ 
رای این بادشاة بوده است و منوچهری نیز بکنابه و اشاره اوضاع درهم و پیچیدة آن 
روز را بیان میکند و همین کته مید آنست که این قصیده‌را هنگام رسیدن مسعود 
برای چپارمین بار بیلخ سروده است و تگفته پیداست که خود شاعر نیز در این تاریخ 
در شهر بلخ مقیم بوده است . 

ص ۱۰۸ قصيدخ ۴۲ - « ملك خر قصری » : این مرد شناخته نشد و مانند 
ابوغانم معروف بن ل قصری و ربیع بن مطهر قصری را میشناسیم و شرح حال | ندورا 
در فپرست اعلام خواهیم نگاشت > شا بد ار تباطی خانوادگی بین همدو ح منوچپری 
و یکی از این دو تن باشد . به کتاب الانساب سمعانی ذیل كلمة « القصری » ( ورق 
۴۵۶ ) نیز نگاه کنند . 

ص ۱۰۸ بیت ۴۳۹ . د با زلف اباز و دیده فخری » : زلف ابازین ایماق 
غلام سلطان محمود غز نوی زبانزد شعر است » گویند وقتی سلطا نمحمود درحال هستی 
امر ببریدن آن داد و پس از هشیاری از کرده پشیمان شد و عنصری ر باعی مشهور : 

کی عیب سر زلف بت از کاستن است چه جای بهم نشستن و خاستن است 
گاة طرب و :شاط ومی‌خواستن‌است کاراستن سرو ز پراستن است 
را ساخت و سلطان فرمود تا دهان ویرا پر از کوهر کنند ( چپار مقالةٌ عروضی ) . 

اما « دیده فخری > را از چشم منابع و ما خف موجود دیدن نتوانستم . 

ص۱۱۰ بیت ۱۴۵۸ - مراد ہا بو لیلی‌حارث بن‌ظالم المر ی است و باا بو کیشه 
حارث بن‌ظالم المری . بفهرست نامهای کسان‌نگاه کنید . 

ص ٩۱٩‏ قصیدخ ۴۴ _ د میر کامکار > : ظاهرا مراد سلطان مسعود غز نوی 
است بقراین اوصافی که شاعر در مدح وی آورده است . 

ص ۱۱ بیت ۱۴۹٩‏ - این‌مضمون‌را ظاحراً او لین بار امیر سیف الدو له | بوا لحسن 
على بن عبداله حمدانی در طی قطعة عربی بکار برده است که در يتيمة الدهر ثعالبی 


و لباب الا لیات عوفی د است و دو بست آن بدىن ور ار است : 


۶۲ دبوان منوچپری دامغا نی 


کان‌بال خود اقبلت فی غلاثل مصبغة والبعض اقصر من بعض 


و این قطعه را امیر طاحر بن الفضل ترجمه کرده است و تشبیه را بدینگونه 
می آورد : 

بر بسته هوا چون کمری قوس‌قزح را 

از اصقر و از احمر و از ابیض معلم 
گو یی که دو سه پر ‌هنست از دوسه گو نه 
وز دامن هريك ز دگر پارگکی کم 
و امیر محر ی گو ید : 
نماید خویشتن قوس قزح چون چنبر رنکین 
که باشد در زمین پنهان یکی تمه ازان چنبر 
چو پوشیده سه پیراهن که هريك را بود پیدا 
بن دامن یکی احمر یکی اصفر یکی اخضر 
( از مقالةٌ آقای دکتر زرین کوب در مجلة جهان نو ) . 

ص ٩۱۳‏ بیت ۱۴۷۷ - د خود بدست چپ بود هر پنجپی » : در حساب عقود 
انگشتان ١‏ حاد و عشرات بدست راست ومآت والوف بدست چپ اختصاص دارد ومثل 
« بدست چپ شمردن » که کنایه از بسیاری است از اینجا برخاسته است چنانکه 
خافا نی گو ید : 

عاشق بکشی به‌تر غمزه چندانکه بدست‌چب شماری 

ولی بايد متوجه بود که این‌طر بقه خاص مردم خاورست و طريقة اروپائیان 
عکس آن اف بعنی مات و الوف را بدست راست و احاد و عشرات را بدست چب 
میشمر ند و اتفاقاً شعر منوچپری با طر یقهٌ اخیر سازگارقرست . ( برای اطلاع بیشتر 
نگاه کنید بمقالة آقای جمال‌زاده در فردوسی نامه مپر ص ۲۵ ) . 

ص ۱۱۳ بیت ۱۴۷۸ - « نیست | سوتر ز عبادان دهی » : این مصراع 
متضمن مثلی است و عبارت آن که در کتب قدیمه آمده اینست « لیبس وراء عبادان 


قرية » . نظامی در هفت پیکر گوبد" : 


بختم از دور گفت کای نادان لر قر ده آوراء عبادان 
و کمال اسمعیل گوید" : 
صدر عمار و محجد عبادان قر دة من وراء عبادان 


و عبادان به خوزستان و هماتجاست که امروز بعلت نادرست خوانی منقول این 
کلمه در خط لاتن | بادان گفته مشود . 

ص ۱۱۳ قصیدۃ ۴۴ - د ممدوح » : در قصیدہ آشارتی بممدوح نیست ولی 
بقراین اوصافی‌که در مدحآمده است ذهن‌متوجه بوسپل زوزنی و فضل بن غل حسینی 
میشود و تصور میرود که حدس ممدوح بودن بوسهل زوزنی اقوی باشد . 

ص ۱۱۳ بیت ۱۴۸۳ - «می»مخفف مبه‌است ازمعاشیق عرب. بقپرست اسامی 
اعلام نگاه کنید . 

ص ۱۱۴ بیت ۱۵۰۷ - د« آن‌روز کاسمان بنوردند همچو طی » : اشاره است 
بآ به « يوم نطوی السماء کطی السجل للکتب كما بدانا اول خلق تعیده وعدا علينا 
انا کنا فاعلن » (سورة الاتساء به ۱۰۴ ) . 

ص ٩۱‏ قصیدخ ۴٩‏ - «در بارثقصیدة ۴۶ » : این قصیده را منوچپری ظاحراً 
باقتفای قصدةٌ عنصری بمطلع ز بر سروده است : 

شه مشرق و شاه زابلستانی خداو ند اقرانو صاحبقرانی 

ص ۱۱۹ بیت ۱۵۹۱ - د شنیدم که‌اعشی‌بشهر یمن‌شد » : مراداز این اعشی › 
اعشی قسی‌است . 

ص ۱۳۲ قصیده ۴۵ - « عنوان قصیده » : عالاوه بر صفات و اوصافی که شاعر 
درا بن‌قصده | ورده است‌وآان با اوصاف مذ‌کور در قصیدة ۱۰ که بتصر بح خود شاعر در 
مدح فضل بن تد حسینی است مطابقت دارد نکتهةٌ دیگری نیز هوید صحت انتخاب 
عنوان مورد بحث برای ان قصیده است و آن نکته تصر یحی است که شاعر به علوی 





1 - هفت پیکر چاپ مرحوم وحید یں ۶ ۱۷ . 
۲ - از کتاب امثال وحکم دهخدا . 


۷۶۶ دبوان منوچپری دامغانی 
بودن ممدوح میکند و میگوید : 
بمردمی تو اندرزمانه مردم نیست که رای تو به‌علو ست و باب توعلوی 

و گذشته از اینپا شخص ثالثی که سزاواراینگو نه‌اوصاف باشد درمیان ممدوحین 
شاعر تست :گر بوسهل زوزنی . اما احتمال ممدوح بودن فضل بن غد حسینی از 
بوسپل دوز نی در این‌مورد اقوی است . 

ص ۱۳۹ بیت ۱۱۹۸ - و ص۱۳۷ بیت ۱۹۷۵ « قیس > : ظاهرا مراد 
مجنون لیلی است ولی قیس بن عاصم با قيس بن ذریح با قيس بن حظیم نیز ممکن 
است منظور شاعر باشد . 

ص ۱۳۷ بیت ۱۷۷۸ - « هزارسال همندون بزی ... » همه ابراننان بران 
قول همدل و همداستاتند که بیوراسب هزار سال ز ندگی کرد 1 اگر چه در خی را ك 
که بیش از هزار سال زست و هزار سال مدت پادشاهی و غلب او بود » و گفتها ند 
انکه ابرانبان مر بکدیگررا بدین‌گونه آفرین خوانندکه « هزار سال بزی > از آن 
روز رسم شد زیرا چون دددند که ضحاك توانست هزار سال بز د و هزار سال زستن 
درحد امکانست » هزارسال‌زندگی کردن را رواداشتند. (از ترجمها ثارا لباقها بور ان 
۳ ( . 

و و و 

هزار شهر بکیر و هزار شاه ببند ‏ هزار قصر برآر و هزارسال بمان 

صاحب تاريخ سيستان از كفتة طلحة بن عبداللة ( طلحة الطلحات ) گوید ( ص 
۱۰ ) : « و آن سخن که کسی گوید « هزار سال ترا بقا باد » آن نه‌بر خطا گو مذ بقاء 
هرد ذ کر و د € . 

ص ۱۳۸ بیت ۱۹۹۰ 9 ۱3۹۱ - این دوبیت درجلد اول جپانگشای<ونی 
چات زربا اهفدا اشت:: 

ص ۱۳۵ بیت ۷۰۰ -« باطنی » منسوب بفرقهٌ باطنیه است که نام دیگر 
اسماعیلیه باشد ومبنای ابو جه تسمیه | نست که اشان‌برای هرچیز ظاهری ( قشری ) 
و باطنی ( مغزی ) قابل بودند و بدین یه از قرآن‌کریم استناد میکردند « باب باطنه 


د یوان منوچپری دامغانی (ÊV‏ 
فيه الرحمة و ظاهره من قبله العذاب » ( سور حدبد | یه ۱۳ ) . 

ص ٩۳۰‏ بیت ۱۷۱۸ - « خرمن ...۰ » : این بیت در دیوان فرخی ( ص۴۴۱ 

چاپ نگار نده ) بمطلع زیر : 
ای دوستی نموده و پبوسته دشمنتی درشرط مانیود که با من تو این کنی 

آمده است و معلوم تست که ار ان متو ری است با فرخی . 

ص ٩۳۱‏ بیت ۷۳۴ - د سبحان الذی‌اسری»: اشاره است با به « سمحانالذی 
اس ا نن انس ان ای لے ا دی ور کا له رس 
آياتنا انه حوالسميع البصير » ( سورء الاسری أيه ۱ ) . 

ص ۱۴۴ بیت ۱۷۵۳ - د بویحیی» : شاید مراد خالدبرمك پدر یحیی برمکی 
باشد و با اینکه در اصل « بن بحیی » و مراد جعفر برمکی باشد . بو بحیی نامی نیز 
که در فرهنگ ۲ تندراج بصفت بخشندگی ستوده شده است » شناخته نشد . 

ص ۱۳۸ بیت ۱۷۸۹ -« چنانکه باز نیاید چو قارظ عنزی » : مثلی است در 
کتب عرب بدین عبارت « لا آ تيك حتی بووب القارظان » و قارظ کسی است که قرظ 
یعنی بر گت سلم‌چیند و جایگاء‌روییدن قرظ یمن است و گویند « قارظان » مورد مثل 
از مردم عنزه بودندکه رون وف و دی کر باژ نگشتند . در تاریخ طیرستان (ص ۱۵ 
ج۲ ) آمده : « و پسر خر کاش که خویش عاق زمانة شقاق بود از میان بیرون گر بخت 
... و انی فقیه ثقیف و ثالث قارظین کشت » . 

ص ۱۳4بیت ۱۷۹۸ - « هزار سال بزی » : رسم باستانی است که چون برای 
عرض تهندت و درودنزد شاهان ساسانی مبرفته! ند می‌گفته! ند : «هزارسال پزی». رجوع 
بَعلیقهٌ ص ۱۲۷ بیت ۱۶۷۸ شود . 

ص۴۰٩‏ بیت ۱۸۰۹ -« آ نکه گفتست آذنتنا » : مراد حارث بن حلرَءٌ مشکری 
است و این کلمه ابتدای معلقهٌ اوست بدین مطلم : 

kl‏ پیینها اسماء رب ثاو بمل منه الثواء 


۲۶۸ دبوان منوچپری دامغانی 

« بکه‌گفت الذاهبین » : مراد با قس بن ساعدة ابادی است" و « الذاهبین » 
اشاره بدین شعر اوست : في الذاهبین الاو لن من القرون لنا بصاثر . 

و با مراد امرژ القیی است" و « الذاهبین » اشاره بشعری ازوست بمطلم زير 
که بدان برادران خود را مرشه گفته است : 

الا یا عین جودی لی شنینا دیکی للملوك الذاهبینا 

« | نکه گفت السیف اصدق » : مراد ابوتمام است که در تعلیقةٌ ص ٩۵‏ شعر 
او را نکاشتيم . « آنکه گفت ابلی الهوی » : مراد متنبی است و ابلی الپوی ابتدای 
قصیدهٌ اوست بدین مطلع : 

ابلپی الپوی اسفا بوم‌النوی بدن وفرق الهجر بین‌الجفن والوسن" 

ص ۱۴۰ بیت ۱۸۰۷ - « بوالعباس ... » : ابوالعباس مروزی و با ابوالعباس 
عباسی ویا | بوالعباس ر بنجنیممکن است‌منظور شاعر باشد اا بوالعباس شاعر دییگری . 
«آ نکه از ولوالج آمد » : مراد ابوعبدالهة عد بن صالح ولوالجی است . 

د که آمداز هری » : مراد ابوشمیب صالح بن عل هروی است . 

ص ۱۴6۱ بیت ۱۸۱۵ - « اعلام بیت » از جعفر ظاهرا جعفر طبار و از عباس 
وحمزه ظاهراً دوعم پیغمبراکرم مر ادست و ازطلحه صحابی مشپور » از باران علی تک 
و از سعید ( سعید دارمی با سعید بن عاص ) و از سعد شاید سعد بن عبیده با سعد ین 
عاده با دیگری . 

ص ۱۴6۱ بیت ۱۸۱۲ - « احمد مرسل ندادی کعب را هدبه ردی » . چذانکه 
درشر ح‌حال کعب خواهیم گفت وی پیغمبر اکرم را هجو کرد و سپس از دراعتذاردرآمد 


۱ - نظر استاد فروزانقر . ۲ - ئظر آقای د کتر همین . 

۲ - مصراع نخست این شمر متنبی را امیر معزی در یکی از قصاید خود به‌طلم زیر : 
ای زلف دلیر من یں بند و پر‌شکنی گاهی‌چووعد؛ او گاهی چو پشت هنی 

تضمین کرده است و گفته ( ص ۷۳۰ چاپ مرحوم اقبال) : 

گفعم ستایش‌تو بر وزن شعو عرب تقطیع آن بعروض الا چنین نکنی 


مستفملن فعلن ستفعلن فمان ابلی الهوی اسفاً یوم النوی بدنی 


دبوان منوچپری دامغانی ۱۶ 
شعری سرود ودرم‌سحد برای آن حضرت خواندو از پیغمبر اکرم ردائی هدیه‌گرفت . 
چون کعب مرد معاو یه آن رداء راسی هزار درم‌خرید و در خاندان وی بود تاخلافت 
به عیاسیان رسد و آن جامه بتصاحب اشان در آمد و در خاندان بنی عباس بود تا 
فتل مستعصم بدست حلاکو ( ۶۵۶ هجری ) . چون آخرین خلفه عباسی کشته شى 
کسی ندانست که رداء بدست که افتاد » برخی گفتند چون رابعه خاتون‌دختر هستعصم 
( با دختر ابوالعباس احمدین مستعصم ) زن شرف‌الدین هارون‌بن صاحبد‌یوان جوینی 
بوده است این جامه را پیش شوه رخود برده است‌واین‌حدس دور نیست چه ممکن‌است 
که در واقعةٌ بغداد بدست وی افتاده باشد و با ممکن‌است بمادرش که همسر عطا ملك 
برادر صاحبدیوان بود رسیده باشد . ( نگاه کنید به تجارب السلف چاپ مرحوم 
اقبال ص ۳۵۴ تا ۳۵۶ ) . 

ص ۱۴ قصیدخ ۵5 _ «ممدو ح فطل بن یل = سینی :| ین قصیده را درمد ح‌فضل بن 
محمد حسینی دانستهایم ودلیل | نتخاباین‌عنوان سه‌بیت آ خر قصیده است و نیزممکن 
است که در مدح ممدوح دک باشد که از وی اطلاعی بدست نتوالستیم آورد . 

ص۱۴۴ قصیدة ۵۷ - « ممدوح ابو سپل زوز نی » : از شیخ‌العمید که در خود 
امن قصیده آمده است بوسپل زوزنی مرادست و اگر چه شاعر ابوالقاسم کثیر را نیز 
شیخ العمید می‌نامد ( ص ۴۳ بیت ۵۲۵ چاپ حاضر ) ولی چون منوچپری تصریح 
کرده‌است که شیخ| لعمید ندیم ساطان بوده است » جای شنپه‌ای‌باقی نممماند که منظور 
بوسهل زوز نی است نه ابوالقاسم کثیر با دیگری و این شخص چنانکه در شرح حال 
وی خواهیم خواهيم گفت پس از روی کار آمدن سلطان مسعود تا محرم سال ۴۲۳ 
شغل دبوان عرض داشت و در این تاریخ معزول ومحبوس گشت و سپس در بایان سال 
۵ سلطان بر او مخشود و آزادش ساخت و از حملهً ندمای خوش گردانید » و 
پس‌آزمردن بو نصر مشکان در سال (۴۳۱) به شغل دیوان رسالت متصوب کشت بنا براین 
تاریخ سرودن شعر فوق پس از سال ۴۲۵ و پیش از سال ۴۳۱ است . 

ص ۱۴۳ بیت ۱۸۴۳ - « دختر‌جمشد »> : مراد از دختر‌جمشد شرا بست ود 


افسانه‌ها | مده است که نخستن‌بار . جمشید پیشدادی شراب انگوری پدید آورد . در 


(Ye‏ دبوان منوچپری دامغانی 
کتاب‌نوروز نامه منسوب به خیام‌پیداآوردن شراب به شمیر آن‌شاء که‌از خو بشان‌جمشید 
بوده لت داج‌شده است :(تگاه کنید بنوروز نامهٌخیام چاپ | قای‌سینوی ص ۶۵ تا ۷۰). 

ص۱۴۷ بیت ۱۸۹۳ -«خیزید وخز آرید...»: مسمود سعدسلمان در مسمطی که 
مدح ابوالفرج صربن رستم دارد این مصراع را تضمین کرده است بدینگونه : 
ای آآنکه ترا دولت چون بخت‌جوانست بازار من امروز بنزد تو روانست 
طبعم چو تن‌ومدح تودر طبع چوجانست این کفتَهٌ مسعود بدان وزن و بیانست 
د خز بدو خز آربد که ایام خزانست > گر خواهی‌ازین به‌دگری گویم ا 

ص۱۳۹ بیت ۱۹۱۴ تا ۱۵۱۹ - برفسور هانری ماسه در خطابهٌ خود تحت 
وان ارما سا ترصن شا امه که ات تفن هر اوه فررنی اوآ 
کردمو در کتاب هزارةٌ فردوسی(ص۱۱۳ ببعد)چاپ شده‌است » متذکر است که‌اشعاری 
که فردوسی در | غاز پادشاهی‌هرمز یسر نوشیروان از زبان تموزدرخطاب به‌سب میفرهاید 
و آغاز آن بیت ذیل است : 

بخندید تموز با سرخ سیب همی کرد با بار و بر کش عتیب 

در خاطر منوچپری بوده است و در مسمطات خود آ تیا که رز بان بردختران 
آستن رز خشم میگیرد که از گناه آ بستنی از بیگانه بر کنار نمانده‌اند عمداً با بغیر 
عمد بدان اشعار نظر داشته است . 

ص ۱۵۴ بیت ۱۹۷۹ - « النارو ولاالعار » : مثلی است چنانکه قطران گوید : 

در بزم همه لفظ توآ کنده به‌دانش در رزم همه قول تو النارولاالعار 

استاد دهخدا نوشته‌انه : «العار ولاالنار » وظاهرا ابن اصل مثل مت کورست که 
مناسب این مکان نیز هست ؛ « القتل او لی من‌ر کوب‌العار - والعاراو لی‌من دخول‌النار» 
(از رجز حصرت سمدا لشپداء امام حسین درروزعاشورا) و رجوع به ناسخ| لموار بخ شود 
نیز در تاریخ طبرستان (ج۲ ص ۱۵۸ چاپ مرحرم اقبال) آمده است : 

« چون ميان اصحاب امیرالمژمنین‌علی‌بن ابیطا لب عبتاو ميان معاو به حکمین 
رفت و ابو موسی اشعری غدری بدان شنیعی که « عار و تار » خود را جمع کرد 


اس در دیوان منوچهری : هنگام . ۲ - ازافادات استاد نفیسی . 


دبوان منوچپری دامفا نی ۷1 
رواداشت...».و نيزدر تار بخ بمینی (ص۲)۳۸ مده‌است : «النارولا لعاروالمنيةولاالدنية». 
امن مثل در مورد کسی که نخواهد تن بزیر کاری که بنظرش جنبةٌ عار دارد بدهد 
گفته هشود . 

ص۱۱۳ بیت ۳۰۷۹ - « هفت کشور » بەتعلیقةٌ ص ۴ بیت ۴۲ نگاه‌کنید . 

ص۱۷۷ بیت ۳۳۴۳ - «راحت کژدم زده کشتهٌ کژدم بود - می‌زده راهم 
به‌می‌دارو مرهم بود » : این مضمون‌درشعرمجنون عامری نیز آمده است بدینگونه" : 

تداو بت من لیلی بلیلی عن الهوی کما یتداوی شارب الخمر پالخمر 

و ابونواس گوید" : 

دع عنك لومی فان" اللوم اغراء و داو نی باللتی کانت هی الداء" 

ص ۱۸۲ مسمط هقفتم - « خواحه خلف ۰ در تاریخ سهقی ( ص ۵۷۴ 
چاپ آقای دکتر فیاض ) بشخصی که نام خواجه خلف معتمد ربیع دارد و کدخدای 
حاجب بز رگ سباشی تکین بوده است برمیخوريم و چون منوچپری ممدوح خود 
( یعتی خواجه خلف را ) نزد شاء و هم نزد حاحب شاه عز یز میداند و این نکته مو ید 
پیوستگی‌ممدو حاو باحاجب بزر گی شاه است )انا تفت شتا هک O‏ ند که همدو ح 
شاعر همین شخ است: بو نتم | بکه:عتوان تسه ده ان خد وا عا ببداهیکته: بو 
البته در صورت صحت این حدس باید متذکر کشت که نام « ربیع » در تاریح بیهقی 
و فسخة «ك» با کنيةٌ « ابوربیع بن دبیع » در متن قصیده ممکن است از تحریف نسخ 
ایجاد شده باشد و با اینکه اصولا مانعة الجمع نباشد . 

ص ٩۸۵‏ بیت ۳۳۹۵ - « برشاهء‌حهان عز یز و برحاحب شاه» : از شاه جپان » 
سلطان مسعود و از حاجب شاه » حاجب بز رگ سباشی تگین مراد است و چنانکه در 
تعلیقۂ فوق گغتیم تاریخ بیهقی پیوستگیر بیع حاجب‌را بشاه و حاجب او تأبید میکند » 
عبارت تاریخ بیپقی اینست : « .... و در این سخن بودیم که چتر سلطان پدید آمد 
و از پیل به اسب شده بود .... بوالفتح را گفتم امیر آهد و هیچ نیفتاده .... به امیر 


| - دیوان محئون ص ۳۹ ۲ دیواتن ابو تواس چاپ مصر ص ۷۹ ۴ - از اوادات 
استاد فر‌وزانفر . 





تست 
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رسیدم ایستاده بود و خلف معتمد ربیع کدخدای حاجب بز ر گی سباشی . و اميرك قتلی 
معتمد سیاه‌سالار ( بعنی معتمد علی‌دابه سباهسالار خراسان ) | فحا تاخته بودند ... » 
( ص ۵۷۴ چاپ دکتر فیاض) . 

ص ۱۹۳ مسمط نریم -«ممدوح » : ظاهرا سلطان مسعود غز نوی ممدوح 
شاعرست درین مسمط » زیرا بپیچوجه قرینه و امارتی برای تعیین ممدوحی دیگر در 
وست لست و بقرینة وصف قصاید دیگر » سلطان مسعود را همدوح شاعر دانستیم . 

ص ۳۰۱ بیت ۳۴۷۴ _ » آية الکرسی » : مراد یه د اله لا اله الا هو حي" 
القيوم ... ولا بعود حفظپما و هو العلی العظیم > از قرآن کریم است ( سور؛ بقره 
اه ۳۵۶ ) . 

ص ۳۰۱ بیت ۳۴۷۵ - د که‌مرا رشته اند تاقت ابلیسی > : این مصراع مثل 
است و ظاحرا گاحی در مقام خودستابی گفته مبشود و گاهی از آن مکاری و فر ب‌کاری 
مرادست چنانکه در تاریخ بیهقی آمده است : « ... سپاهسالار غازی گر بزی بود که 
ال تاه او اه انش ات + 

ص ۲۰۱ بیت ۳۴۸۰ _ « روز روشات ستاره بنمایم من » : این مصراع مثل 
است نظیر آ نجه امروژه گفته مشود « روز کارت را ساه میکنم »> . در تار بخ گردیزی 
آمده است : « ... امیر ابوالحسن تیره شد و خشم گرفت و گفت والی خراسان منم 
و سپپسالار پسر من است ابوعلی » وال که من ستاره بروز بدیشان نمایم . » و همام 
تبریزی گوید : 

بخند اگر چه ز خندیدنت همیدانم که آفتاب بروزم ستاره بنماید 
و معنی لطیفی که منوچهری در ذیل این هثل از ستاره در روز نمودن ( شراب روشن 
از خم تاريك بیرون آوردن ) بقالب لفط در آورده است شایان بسی تحسی است . 
ص ۲۰۴ بیت ۳۵۰۵ - « مرد غدیر خم » : ظاهراً مراد حضرت امیر الموّمنین 


على عم است . 


۱ - تاریخ بیهقی چاب آقای دکتر فیاض ص ۲۲۳ . 
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ص ۳۰۲ - مسمط بازدهم - عد بن نصرسیمسالار خراسان » : اصر بن ناصرالدین 
تیا لا و خراسان برادر ساطان محمود غز نوی مشپورست ولی از بسر وی غد در کتا بپا 
۳ آ تجا که تکار نده تفحص کر ده است:‌کری بجای نمانده » هنتپی چون در خود مسمط 
سا قاتا نام وی آ مده است » حای هیچگو نه شبپه‌ای باقی نمیماند که فصر بن 
تاصرالدین را پسری بنام تد بوده است و اما اگرضبط نسخة « ك » را در نظر بگیر یم 
غ بسر علی ین عدا صادق معروف به علی دابه سپپسالار عسعود غز نوی میشود . 
ص ۳۳٩‏ بیت ۳۷۳۵۹ -«طوبی لمن بری عکه » : عکه شپربست از اعمال 
"اردن در ساحل دربای شام که سال ۱۵ هجری بدست عمروین عاص و معاو بة بن ابی 
سفیان فتح شد و بعدها ترقی بافت و در زمان باقوت ( نو بسند معجم الملدان ) در 
دست فر نگیان بوده است ( معجم البلدان ج ۶ چاپ مصر) . و این جمله حدیثی‌است 
بدیشگونه : « طویی من رای عکه » ۰ 
ص۳۳۷ ییت ۳۷۴۰ - در بار بردر گنجه آمدن‌رومیان ( بیزانسین ) مرحوم 
مینورسکی همست شرق نامی‌هن‌گام که بر ای‌شر کت در جشن هز ار بوعلی‌سینا ( سال ۱۳۳۴ 
هجری‌شمسی) به تهران آ مده بودشفاهاً به‌نگار نده‌اظهارداشت که بن و اقعه در تار بخ ابران 
وروم یکبار بیش اتفاق نبفتاده است لذا ازرویآن‌متوان برای‌حسات منوچپری (ووفات 
وی) تار بخ دفیقتری یافت ومحتمل تواند بود که شر کت‌ممدو ح منوچپری ( جز سلطان 
مسعود و ممدوحان وابسته بدر گاه او » یعنی ممدوحان دورة نخستن حیات وی ) در 
جنگ گنجه و یادآوری خاطرء آن موجب تأثر شاعر و انعکاس یافتن در اشمار 


وی‌شده باشد ۰ 


ذهر ست تامهای کسان" 


“e 
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آبتین- پس‌فر بدون‌پادشاه پیشدادی . 
این کلمه‌دراوستا | و به‌ودر بپلویآسپیان 
و در بر خی از کتا بپای ودم عر بی «صورت 
آثفيان ۳ انت .یبن بعد ھا تحر نف 
شده و صورت آبتی ( بتقدیم ياء بر باء ) 
بخود گرفته است - ۰۱۶۴ ۱۶۴ح 

آدم ۱۴۳۰۱۷۰۱۲ 


آزر-عم| براهیم خلیلو برور ند وی. 
برخی اورا بدر ابراهیم‌دا نستها ند. ۳۸ 

۱۳۵ ۷۸ 

آصف- وزیرسلیمان پیفمبر و پادشاء 
هود ۰۱۸ ۰۴۷ ۴۸ . 

آل بوبه - نام‌سلسله‌ای‌ازشاهانابران 
که از سال ۰ تا ۴۴۷ در ابران حکم 


راقده ان موس آن عماد الدو (ه 





أ الرحیم ابو نصر خسرو فير وز ناب کالمحار 


مرزبان است . دبالمه سه دسته: دیالمه 
فارس ؛ دبالمه‌عراقو خوزستانو کرمان؛ 
دبالمهة ری واصفهان و همدان‌منقسماند - 

. ۵۸ 





که از سال ۳۱۶ تایس‌ازسال۴۳۵ هحری 
در ماز ندران وطبرستان وایران مر کزی 
حکومت داشتند و موسس آن مرداو یج 
بود و آخر بنشان جسثان‌پسرمنوچپربن 
فا دوس است  .‏ ۲۳۴۸ 

ال مظفر - نام‌سلسله‌ایاست‌ازشاهان 
ابران مؤسس آن امیر مبارز الدیی ل 
ابن غیاثا لدین‌حاجی و بازپسین‌امیرشان 
شاه منصور بن‌شاه‌مظفر بن امیرمبارزالدین 


انت وازسال ۳ ۷ ۷درجنوب اران 


| بوا لحسن‌علی بن بو به و بازوسينشان| لملك < کوطت داشته‌اند. _ ۳۳ 


١‏ شرح حال کسانکه تاهشان در دیوان منوچهری و علیقات ما آماده است در 


این قهر ست U‏ حد ممکن و لازم نگاشعه قدو امت 


ڌا مها که با اجه ثبود هیچگو 4 شرع 


شرح وتوضیحی دار ند نسخه بدلها فین از اين فهرست محذوفست گر آ li‏ که مفید «متن 


دو ده امرخ , 


Vy 
_ الف‎ 





0 

قبطیه تولد بافت ودردو سالگی‌فوت‌شد. 
YAY‏ 

ابلیس- ۷۹ . ۸ ۲ ۲ . 


این‌اثر - عز | لدین‌علی‌بنابوالکرم ‏ 
تد ین عبد| کر یم‌موصلی‌جزری بزر گتر ین 
مورخ‌ومحد ث اسلاهی است‌متوفی ببغداد 
ال ر افو اش من اند 
فى معرفةا لصحابة تار یخ|تابکان موصل . 
تحفة العجایب و طرفة الغرائب - جامع 
اک مازعا ال هنن هروه 
الا نساب که‌تلخیص الا نساب سمعانی است 
و همچنین کتاب معروف کامل‌التوار یخ در 
وقایم حپان‌از آغاز تاسال ۲۷ ۶حجری . 

جوا خی یی وی ها نادات ىن 
الدىن مبارك ین ل وان جل مذشی 
و قا 
بطور مطلق گفته شودهمان صاحب کامل 
التوار یخ‌مرادست. ۱۹۲ (چاپ‌اول‌دیوان) 

ابن احمر - عمر بن‌احمر بن‌فراص‌بن 
معن‌ین اعصر . مردی بوده است دراز 
ز ند گا نی وقر یب بنودهالز سته وسرانجام 
بمرض استسقاء‌در گذشته» گو ند براثر تبر 


مر دیمخشی نام بیثا یی خود راازدست‌داد. 


۱ 
أ 
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تاریخ زندگانیش معلوم نیست - ۱۳۶ 
ابن البشیر - ربن بشیر ریاشی شاعری 
ظر یف طبع و بذله گوی و هجوسرابود » 
گویند بخدمت‌هیج خلیفهو بزر گی نپیوست 
" و ةعمز خو مقر ور بره اس اور دو 
از ۲ تجا پیرون نرفت. وی ظاهرا معاصر 
جر بر بوده است ۱۴۰ 
أبن بیض -حمزةبن بیض‌حنفی شاعر 
اسلامی > ازقبیلة بکر وائل (ربیعه )واز 
شعرای‌دولت اموی است.اخبار و احوال 
وی که غالبا با یزید‌بن مپلب وپسرش و 
ابان بن و لید بسر هیبرده‌است بسیارجا لب 
و شیر ین است. گو بندچون بز بدر از ندانی 
ساختند بنزد او رفت و سرود : 
اغلق‌دوقا لسماح والجود والنج 
دة باب حدیده اشب 
ابن بیض ثروت سباری بچنت آورد 
در سال ۱۲۰هحریاتفاق افتاد.- 
Ay‏ 


و وفا تش 


| بن جنی۔| بوا افتحعثمان بن جنی أدبب 
و نحوی موصلی »> بدر وی رومىهملوك 
سلیمان‌بن فهپد آزدی بود . ابن‌جنی‌شعر 
تیسکو مسرود و در نحو دست داشتو نزد 
ابو على فارسی قرائت و صرف و نحو 
اق سید رضی‌درعلوم اد یمه گا کرد 


. وی رامنظومه‌های نبکوو تصا نیف 


او بود 
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سبارست و سال ۲ هحر ی در گذ‌شته_ 
اش د ۱۳ 


3 ت 
این در یك - اموبکر لبن حسن بن 





درید ازدی لغوی . در بصره سال ۲۲۳ 
تولد بافت و همانجابزر گک‌شد وازریاشی 
نحوی و سجستانی نحو آموختو هنگام 
ظپورصاحبلز نج(۲۵۷ هجری) به‌عمان 
رفت و ۱۲ سال | تجا ماند و سپس ببصره 
باز کشت و مسافر تی به‌فارس کرد و بدر بار 
آل میکال پیوست و انجا رباست دیوان 
بهاو مفوض شد و کتاب الجمپره را بنام 
آ نان تالف کرو ا گا وی سال ۳۸ 
به بغداد باز گشت ودر سال ۳۲۱ در گذشت 
ادر کو ا و ا ان هس اناد و 
و خود نیز شعر نیکو میسرود ۰ مقصورة 
مشپور وی که درهدح اه بن مبکال است 
و نزد ادبا معروف و بر اوشر حپا نوشته‌اند 
با این مطلع آغاز میگردد 

اما تری راتو حاکی لو نه 

طرةصبح تحت ذ بال| لدجی 

نیز رجوع به بن‌در ید شود . ۱۴۰ 

این‌رومی - ابوا لحسن على بن الیای 





( عباس ) بن‌جریح باجرجیس‌اصلا رومی 
واز موا لی بنی‌عباس بود. بسال ۲۲۱ هجری 
در بغداد تولد بافت. شاعری بود فحل و 
نیکوسخن و بیشتر شهرتش بسبب معانی 
تازه و بدیعی بود که در اشعار | ورده است 


و تا عصر وی کسی بدان‌معا فی‌توجه نیافته 
بود. | بن‌رومی‌در هجو کو بی‌ازحد متعارف 
در گذشته بودو چون‌قاسم بن عبید ال وز بررا 
هجو کرد > در مجلس وز بر درخشکنانی 
شاعر را زهر خورانیدتد و او دریافت و 
از مجلس برخاست . وزير بدو گفت : 
بکجاروی ؟ گفت : | نجا که‌مرافرستادی ؛ 
گفت: چون برسدی بدرمرآدرود گوی ۰ 
گفت:راء‌من بدوز خ نیفتد . مر گکوی بسال 
۳ ا ۲۸۴ با ۲۸۶ بوده است.- 
\\T VF‏ ۲ 

ابن طثر به ابوا لمکشوح پزید بن 
سلمة بن سمرة بن‌طثر به » از بنی عاهر بن 
صعصعه است. در نام‌پدر | ین‌شاعراختلاف 
کرده و أ نرا گوناگون نوشته‌اند . ابن- 
طثر به شاعری نیکوسخن وشیرین بیان و 
فصیح و دبیر وخوش گذران ومتلف بوده- 
ات اة راردا نوا لب ان بر هه او 
طوسی و نیزا بوا لفرجاصفهانی‌مو لف اغانی 
گرد آورده‌ا ند . این شاعر بسال ۱۲۶ با 
۷ هجری به فلج ( از تواحی یمامه ) 
دروقعتی که‌میان بنی اميه وقبیلۀ بنی حنیفه 
EE‏ تشه اه E‏ 

ابن کا کو به - به‌علاء| لدو له نگاه کنید. 


۵۹ 
ابن‌معتز - ابو لعباس عبدالله بن معتز 


ابن‌متو کل بنمعتصم بن‌رشید خليفة عباسی 
متو لد بسال۲۴۷ هحری . ازشاعر ان بزر گت 
و تّدر و در أدب و شعر بگانةٌ روز گار 
خوش بوده است و درك صحبت سیاری 
از علما واخبار بین کرده و ازفصحای عرب 
شعر و لغت فرا گرفته است . وی درعاوم 
ادیبه شا گرد هیر د و تعاب‌است ۰ ابن‌معتز 
در ابداع معا نی وروانی قر حت › بو یژه 
در تشه بیش همه کس به‌استادی شناخته 
شده است و در حق او گفته‌اند : « کان 
اعلی طبقته تشبیپا» ومنوچهری در تشبیه 
پر وسبك‌اوست . چون‌درسال ۲۹۶ هجری 
مقتدر را ترکان از خلافت خلم کردند . 
اش متام الم ین بایه ناد( | تست ) 
ما ( القالب ) بخلافت نشست و لی‌پیش از 
بك شانه روز خلافت نکرد و سرانجام 
بامر مقتدرو بدست هو نس خادم کشته شد.. 
۳ ۳ ۶ ._. 

ابن مقبل - تمیم بن ابی معروف به 
ابن مقبل و بنا بکفتة ابن قتیبه در کتاب 
الوا لش اجه کین ا مغل و قل 
خزانة الادب » تمیم بن آبی بن م قبل و بنا 
بمتدرجات رسالة الغفران » تمیم بن ابی 


و در بلو غ الارب ا تمم بن‌مقمل ¢ 





از بنی‌عجالانو شاعر بست‌جاهلی که اسللام 
را قىز در یافته و مسلمان شده است و از 
فحول‌شعر ای‌مخضرم بشمار است. ابن‌مقبل 
و دال ھال وک ر 
در گذشته است . - ۵۹ 

ابن مقله ‏ ابوعلی چ بن على بن 
مقله کاتب و وبر نامی و مایب شگفتی و 
اقتخارحهپانبان‌در زيا نگاریو حسن خط 
سال ٩۷۲‏ در بغداد متو لدشد . در آغاز 
عمر زماتی در بعضی از دواوین با راتبة 
شش دیناردرهاه خدمت میکردوهم عامل 
خراج بخشی از فارس بود . سپس تب گا 
ا ا وتو ود تقو واه 
شا یان کرد و مالی وافر اندوخت . ابن- 
مقله‌شعر نیکومیسرو دو خوب تر هلل میکرد 
در سال ۳۱۶ هجری مقتدر خلقه وی را 
و زارت‌دادو لی سال۳۱۸ معزول ومحبوس 
شد » سپس بار دیگر بوزارت رسید و تا 
توا کار لاح اھ درل ناه انت 
سرا نجام الراضی بالله بسعایت دشمنان بر 
وی بدگمان شد و او را عزلوحیس کرد 
ودست راستش را ببرید . این مقله سال 
۸ در زندان در مه است .- 


و دا (YE‏ 


دیوان منوچپری دامفانی 


غ بن هانی بن عد بن سعدون الازدی 
الاندلسی . مولد وی قرطبه است و با بیره 
به‌اسپا نبا . پدروی هانی‌در مکی ازده‌های 
مودبةٌ افر ها مز ست و سپس درروز گار 
عبدا لرحمن ناصر بها ندلس رفت‌ودر | نجا 
اقامت گر :د » هانی‌شعر فز همسر وده است. 
این‌ها نی در۳۲۶ متولد و در دستگاء این 
خلیفه و پسرش بزر کی شد و چون کارش 
بالا گرفت دشمنان بسعاعتش برخاستند 
و حاکم وقت و يرا به افر بقه تشد کرد 
ابن هانی | نجا جوهر سردار سپاه خليفة 
فاطمی را ملاقات و مدح گفت و سيس به 
الجزایر شد و ,زر گان أن سامان‌راستود 
وسپس بخدمت | لمعز لین ال خلیغةفاطمی _ 
سوست . اغاق در این اوان هصر مفتوح 
خلفای فاطمی‌شد وابن‌هانی | هنگک‌مفرب 
ره کیان ورن و ارو اه نیون 
برفه‌بسال ۳۶۳ هجری بکشتند در سی‌وشش 
سالکی . اشمار ابن‌ها نی در مفرب‌شهرت 
عظیم داردو همچون متنمی‌است‌درمشرق. 
بجاست گفته شود که نام بدرابو واس نیز 
هانی است و ممکن است مراد منوچهری 


از « ابن هانی » ابو تواس باشد  .‏ ۷۳ 


۱ 


۱ 


۷۷۹ 


۱ بن يمين دو لمر ادسلطانمسعودغز نوی 
است » به مسعود غز نوی اء کی ۶۰ 
بن یمین‌فر بومدی - فخر ا لدین‌محمود 
ابن بمین| لد ین‌محمد طغرائی‌شاعر فارسی. 
در فر بومد خراسان سال ۸۶۳ با ۸۶۵ 
با۸۶۹هجری متو لد شد ومداح طفاتیمور 
وسر بداران بود . ومتحاوز از هشتاد سال 
زست - ۲۵ح ۰ ۲۵۵ . 
ابواسحق - به بوری‌تکین نگاه کنید 
۲۴۶ 
ابو اسحق جوییاری - ابو اسحق خد 
ابراهيم جوییاری بخاری از 
شاعران زمان‌سامانبان بوده است. - ۲۵۲ 


این 


| ہو بشرفضل بن عل جرجانی(قاضی ) - 
دق ار نی واو و اگوی و 
نویسنده‌بی ژ بر دست بود و بگرد آوری 
کتب حرص تمام داشت . صاحب بن عباد 
شغل وهای گر کان را بدوداده نود.جون 
شمس المعالی در سال ۳۸۸ هجری از 
خراسان باز شت ‏ شغل پیشین و برا بدو 
داد ور باست حرحان را نیز بدان افزود . 
نی شیک روف شم 


ناه کنمف کان تمه آلدهر عا لمی(حزء 


۰ ۷۲۸ دبوان منوچپری دامغانی 


چپارم ص ۲۵۶ چاپ مصر ) - ۲۴۳ 
ابو بکرواعظ سرخسی - امام ابو بکر 
و ا ات اسان 
عارف مشپور قرن چهپارمابو سعید ابی - 
الخبر است و ذکر او در کتاب « اسرار 
التوحید » دو جا ديده میشود و چون 
ابو سعید ابی الخیر در گذشت این مرد 
او را مررثیت گفت و از اینجامعلوم میشود 
که در سال۴۴۰ هحری که سال در گذشت 
ابو سعیدست این شاعر زنده بوده است - 

۵۱ 
ابوتمام - حبیب بن‌اوس بن‌حارث بن 
قیس طاثی . سال ۱۸۸۸۱۷ با ۵۰ با 
۲ حهجری در قر یه جاسم که از توابع 
بزر گی 
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دمسق اس بد نما ا و در هصر 


ابوتمام شاعری بلند مقام و شیرین سخن 
و بزر گمقدارست و کتاب حماسةٌ وی 
شپرتی دارد . این شاعر بخدمت معتصم 
خلیفه پیوست ومعتصم ووز رش ابنز بات 
را مدح گفت . گو ند از قل «طی» سه 
کس برخاسته‌اند وهر یك از نظر ی‌شه, ت 
حپانی بافته‌اند چنین : حاتم طائی د 


بخشند گی و کرم ؛ ابوتمام طائی در شعر و 
شاعری و داود بن نصیر طائی در زد و 
پرهبز گاری . فوت این شاعر بسال ۷۲۸ 
با ۲۳۱ با ۲۳۲ هجری بوده است . - 
۵ ح ۰ ۸ ۲۶۸ . 
ابو جعفر - ل بن دشمنر بار معروف 
بها ین کا کو به وملقب به عللاءالدو له (سالار 
سپاهان) . به‌علاءا لدو له نگاه کنید - ۲۵۹ 
ابوحرب - بختیار ( غد ) به‌تعلیقات 
( ص ۲۴۳۲۴۲ )و بو حرب نگاه کنید-۱ ۷ 
۲۰ «*: ۶۵ ح « ۱۷۲ ۰ ۲۴۳۴ 
اوخوت فر ىلاء اوقا نش 
عدبن دشمنز بار کاکو به حاکم نطنر . - 
۴ ۰ ۲۲۴۵ ۰ ۲۳۴۵ یم 
- به عمرانی نگاه هت 
۱ ۲۲۴۶۷۱ 


ll yT‏ ازامرای 
دربار توح بن منصور بوده است و منصب 
آغاجی که ازمناصب مهم در بارست‌داشته 
و بنا بنقل "عالبی بز بان‌تازی و پار سی‌شعر 
میسروده ود بوا نش‌در خراسان‌معروف بوده 
است. ا ن‌مردازممدو حاندقة کک تدز 


دبوان منوچپری دامغانی ۲۸۱ 


همان | لاس بن اسحق بن احمد بن اسداست 
که‌درسال ۳۰۱ بایدرخود اسحق ودر سال 
۶ بتنهائی بر امیر نصر سامانی خروج 
کرده است - ۲۵۲ . 

ابوالحسن بن حسن - شناخته لشد . 
رجو ع به بوا لحسن بن حسن شود ۲۴۴۰۱۹۰ 

ابوا لحسن بن‌علی بن موسی - شناخته 
نشد و رجوع به بو الحسن بن على بن 
موش شود . - ۱۴۷ ۸ ۴۴ 

ابوا لحسن سیمجور ( امير ) - عل بن 
ابراهیم سیهجور دواتی . امیر فپستان 
معاصر عبدا لملك اول ومن صور اول و نوح 
دوم سامانی اس اوه کرت حکمرانی 
خراسان کرده است ( از ۳۴۷ تا ۳۳۹ و 
۰ تا ۳۷۱ و۳۷۶ تا ۳۷۸ )- فوح دوم 
دختر وی را بزنی کرده است و بدو لقب 
نامز الول وا اشر ای ات مال 
۸ هجر ی در گذشته است ‏ ۲۷۲ 

ابوا لحسن‌شهید بلخی - به‌شهید بلخی 
ناه کته ۰ ۵ ۲ 

ابوالحسن - رجوع به علی‌بن عبداله 
حمدانی شود  .‏ ۲۶۳ 

ایوالحسن عمرانی - به عمرانی نگاه 





کید ۰۱۲۱ ۰۷۲۴۱ ۲۴۴ 
ابوالحسن مرادی به مر ادی نگاه 


کنید ۔ ۲۵۲ 

ابوا لجر اف کی ن د کا 
کنید بکتابتتمةا لیتیمة عا لبى ( ج۱ ص۲۹ 
و ۴۴ و ج۲ ص۲۷ و ۶۶و۹۵ ) -۲۴۲ . 

ابوحفص سفدی - حکیم بن احوص از 
مردم سغد سمرفندست و در قرن سوم 
هجری میزیسته است و می‌پندار ند که 
نخستن‌شاعرز بان‌فارسی ( دراوزان‌عرب ) 
اوست امانه‌چنین است . ویمختر ع آلتی 
ا د کم سا 
۳۰۶ هحری | ترا اختراع کرده است و 
همچنین کتابی در لغت بوی هنسو بست که 
مورد استفادٌ فرهنگ نویسان قرون بعد 
واقع شده است . اما پیداست مو لّف کتاب 
هز بور ومختر ع‌شهرود و ابوحفص شاعررا 
بضرص قاطع نمیتوان مکتن داضت یعنی 
تنا تشابه اسمی برای توحید این دو با 
سه تن کافی تست - ۲۵۱ . 

ابوحنیفة اسکافی - اطللاع ما بر شرح 
از فا شا وا و فا مس رخ 
بدا نچه ابوالفضل بیوقی در تاریخ و نیز 
عوفی در لماب الا لباب اوردها ند . بتار مخ 
بییقی و بخصوص به کتاب گنج بازيافتَة 
تکار نده ( بخش ابوحنيفهٌ اسکافی ) نگاه 
کنید - ۲۴۱ 


TA“ 
ابوالخلیل جعفر - ( شام ) ممدوح‎ 
قطر آن تبر بزی‌شاعرفرن‌پنجم‌هجر ی است.-‎ 
۳۴ 

اور بیع بند بیع . نگاه کنیدبه خلف 


مصنمد ربیع ۱۸۴۳۰۱۸۵۴۰۱۸۲ جح ۵ 





ابو ریحان - غه بن احمد بیرونی 
خوارزمی . از اجله مپندسان و بزر گان 
علومر باضی واز نوادر دهاة اعصار ونمو نة 
کامل ذکاء و فطنت وشدت عمل ادرالست 
وصاحب تصا نيف بسیار ون | لفهیم و ما للهند 
و قانون مسعودی وآ ثارالباقیه و جز آن 
و برای معرفت اجمالیاین داهی کبیر در 
هزارسال پیش : تفطن افتن بردو تسطیح 
از تسطحات چپار گانهٌ کره و نوع چاه 
آرتزین کشف کردن و به‌استخراج جیب 
درجهٌ واحد توفیق بافتن و بالاتر از همه 
بناای‌علوم‌طبیعی برر باضی نپادنوفر نها پیش 
از ببکن برای حل‌معضلات علمی و فنی 
وسل تفا تشه اع شن ودا المع 
بر کپر ترك و کالیله در مسمم و هرای 
پادشاهی مستید و متعصب در ظواعر دین 
چون محمود غز نوی بتحرك زمبن اصر ار 
ورز سن‌کافی است . ایور بحان در بامداد 


روز بنجشنبه سوم ذی الحجه سال ۲ ۳۶ 


دیوان منوچهری دامفالی 


حجری بجپان | ده و پس‌از غروب شب 
جمعهٌ دومر جب‌سال۰ ۴۴ در گذشته است. 
( نگاه کنید بەلغت نامهٌدهخدا ) - ۲۶۶ 
ابوزراعه - ابوزراعه معمری‌گر گا نی 
ازشاعران اواخرعهد.اما نبان سنی‌یا بان 
فرن چپارهست - ۲۵۱ 
بوسليك. | بوسليك کر کا نی‌ا زشاعر ان 
دور عمرو لبث صفاری ( ۲۶۵ تا ۲۸۷ ) 
است‌وازانقراروی‌درفرن‌سوم مىز سته و 
در لت امه‌ها اشماری ازوی بشاهد لغات 
آمده است . و رجوع به بوسليك شود - 
۵۰ 
ابوسهل زوزنی - شیخالعمید عدابن 
حسن زوزنی از بزر گان دور غز نوی ۰ 
مردی امامزاده و محتشم وا هه 
ابو الفضل بیپقی گان روزگار بود 
در ادبو لغت‌وشعر . چون‌سلطان محمود 
خوارزم را گشود و سر خود ر را 
والی هرات نمود این مرد را کدخدای 
وی کرد و با او بفرستاد 
ا مر مسر ا 
دردامغان بساطان پیوست ومسعوداند کی 


ِ جون مسعود 


بعد دیوان عرض را بدو داد ابوسهل 


ابتدا نزد مسع‌ود تقر بی داشت ولی چون 





دیوان منوچپری دأمغا نی 


شرارت و زعارت در طبع مو کد داشت 
پیوسته‌فساد برمی‌انگیختو تفتین میکرد 
و براثر همین تفتین از شغل دبوانعرض 
معزول شت(محرم ۴۲۳ ) و مسعود اورا 
بزندان فرستاد و بعدها ( پایان سال 
۵ ) ازاوراضی شد و از حمله ندم‌ای 
خویش ساختش‌وچون ابو نصر مشکاند بیر 
معروف‌عصرغز نوی‌در سال ۴۳۱در گذشت 
بوسپل صاحبدیوان رسالت گردید (روز 
چپار شنبة ۱۱ ماه صفر سال ۴۳۱ ) و 
یت ری رین 
مردس از قتل‌مسعودصاحب دبوان‌رسالت 
سال وفاتش معلوم 
نیست‌اها درسال۴۵۰هجری که ابوالفصّل 


مودود نمز نو ده اس 


ببهقی تار بخ خود را می‌نوشته » بتصر بح 
این‌مورخ چند سال‌ازمر گث وت کدف 
است - ۰۱۲۸ ۱۴۳۰۱۴۳ ح ۰ ۲۶۵ 
ابو شعیب - صالح بن عل هروی از 
بزر گان‌سخنسرا بان‌دورهساما ئی است.-۲۶۸ 
ابو شکور باخی - از احوال وی که 
مردی دانشمند بوده و درشاءری‌استادرش 
راهمگان پذبرفته‌ا ند » اطلاع وسیعی‌در 
دست نداریم . و از اشعارش نبزحزاییات 
پراکنده‌ای که در فرهنکپا بشاهد لغات 





AF 
آمده است چیزی برجای یست. ابوشکور‎ 
از شاعران اواخر قرن سوم و اوال‌فرن‎ 
چپار مست و ازمنظومه‌های او یکی‌مثدوی‎ 
موسوم به «فر ین نامه» است که در سال‎ 
شرو ع کرده و در ۳۳۶ با نجام‌رسانده‎ ۳ 
است . رجو ع‌کنید بکتاب گنج بازبافتة‎ 
۲۵۷ نگار نده. ( بخش| بوشکورو اشعاراو)-‎ 
ابو شیص - ( یا ابو جعفر ) غل بن‎ 

عبدال بن رزین . بکفتةٌ صاحب‌اغا نی‌عم 
دعبل شاعرمشپور و بقول ابن‌فتیبه پسرعم 
اوست » از شعرای متوسطست و نخست‌در 
دربار هارون مبزست و سپس ملازمت 
امیر رقه اختیار کرد و در بایان زندکی 
نابینا کشت . این‌شاءر بیشتردروصف هی 
شعر سر وده است. مدا حاو نیز بیشتر درحق 
فاو ره ا ا 


است.وی بسال ۱۹۶ در گذشته‌است. ور جو ع 


امیرالمومنی على ب است . و پغمبر 
اکرم پس ازوفات جد در کف حمایت او 
«وده أاست و ظاحراً از سید ام" القری 


درشعرمنوچپری اومنظورست - ا ا ۱ 


AF‏ دیوان منوچهری دامغا نی 


ازا ي ا اا و 
شام تست واد اشا وا تک کات 
ماندهاست ۵١‏ 

او لش نمی ےچ بن تما از 


از شعر اء و وزراءصامانبان وصاحبد‌یوان 





رسالت وممدوح رودکی و معاصر ما لبی 
است. ( بکتاب‌تمة الدهر تعالبی جزو 
چپارم و کتاب‌گنج باز باق نکارنده و 
لغت نامهٌّدهخدا نگاء کنید) ۲ ۲۴۲۰۲۴ ح 

ابوعاصم فضل بن یں الفضیلی - از 
بزر گان علم وادب بوده است و با خرزی 
او را در سال ۴۴۵ در هرات ددار و 
ا شار اروق قل کر ده است.: ( یاه 
کنید بکتاب‌دمیةا لقصر باخرزی ص ۱۶۲ 
چاپ‌حلب) - ۲۴۳ 


ابوا لعباس(خواجه)- رجو ع به بوا لعیاس 


و 
ابوالعیاس ر بنجنی - ابوالعباس فضل بن 





عباس . با بوعبدالفضل‌پن عباس ر بنجنی 
بخارا بی ازمر دمر بنجن‌ومعاصر رود کیست 
و نظامی عروضی اورا ازشاعران آل‌سامان 
فده ات و غیت ار افا او کور 
مدح نصر بن احمد سامانست در کتاب 


ر ) اط ها مت متشه 
مپترا بار خداباملك بغداذا 
سده#سی‌وییکم بر تومبار لك بانا 

و نیز در رثاء نصر بن احمد سامانی و 
تهنیت جلوس امیر نوح بن نصرشهء‌ری‌دارد 
که‌پنج تان دردستست (ر جوع بحاشة 

ص ۴۱ دبوان فرخی ۱۲ چاپ نکار اده 

شود ).- ۲۶۸ 

ابوالعباس عباسی - شاعر بست که در 
ورن چپار هجری میز سته است و اسدی 
در لغت نامه از وی نام هبرد و دهبست از 

اشماراورا بشاهد لعات تقل‌سکند . - ۲۶۸ 

| بو ا لعماس‌غز نوی‌شناخته نشد - ۴۵ ح 
|بوا لعباس‌مروزی - اہو العہاس بن‌حنون 
( جبود ) مروزی . مردی فقه و محدث 
وپیشوای تصوف بوده است‌و بر خی نخستن 
شعر فارسی را بوي نسبت میدهند که در 
مدح و و هنكام ورود این خلفه 

به‌مرو ( ۱۹۳ هحری ) گفته شده است . 

بزعم‌استاد دهخداصاحبت فصدءفوق شاعر 

دیگری غیر از ابو العباس مروزی شاعر 

ز بان‌فارسی که درقرن‌دوم‌هجری هبز سته 


بوده است و بر این ادعا ابیاتی از 


۱- دراین‌صفحه از چاپاولدیوان فر‌خی بغلط توح من‌متصور چاپ‌شدهاست. اصلاح قر‌مایید . 





دبوان منوچپری دامغانی ۱۸۵ 


فرهنگها ذبل‌شر ح حال | بوا لعباس مروزی 
در لغت نامه تقل کرده‌اند - ۰۲۵۲ ۲۶۸ 

ابو عبدالنه یں بن صالح مروزی - از 
شعررای‌دورءة ساما ریت 4٩‏ ىسەت و لوالجی 
نی زمعروفست ۲۶۸ 


ابو العلاء ششمری - از شاعران دورء 








سامانست و شاعری فحل و توانا بوده‌است 
از اشعارش هفت بت بسشتر در دست 
تست 45 چار بیت‌آن در لفت نامه اسدی 
و سه بیت د در حداثق السحر اشا 
است.رجوع به بوالعلاء شود . 

ابوعلی - مرادابوعلی پسر | بوا لحسن 
سمجوری سیپپسالار اردوی خراسان از 
جاثب ساما نیا نست . وی‌درسال ۲۸۷ هحری 
بدست سبکتکین افتاد و کشته شد ۔ ۲۷۲ 

ابو غانم معروف بن غد وصری ‏ از 
بزرگان دوستداران علم و ادب و از 
ازفتدان درد افو کت وه ات 
ثعالبی اورا در نیشا بوردیدار وشعری چند 
( نگاه کنید 


به‌تتمه الستیمهة ۱ ص ۲۱ و ٩۴‏ و ۱۳۰ 


از وی نفل کرده است ۲ 


و ۱۳۱ )- ۲۶۳ ۰ 


ww - و‎ 2 





ابن یوسف بن چ بن عبدالعز بزملقب به 
نظام الدیین کاتب بستی » شاعر معروف 
ابرانیست که به پارسی و تازی شعر 
میسروده » و بیشتر آشعارش به تازست . 
ولادتش سال ۲۶۰ درست بوده و در 
جوانی کتابت این شپر را بعهده داشته و 
درخدمت بایتوز بسر میبرده‌است . چون 
سبکتگن بر بست غلیه کرد ابو الفتح را 
باز خواند و اکرام کرد و دیوان رسائل 
بدوسپرد. ابوالفتح تا | خرعپدوی درآن 
خدمت دود ودر بدوسلطنت محمودغز نوی 
نمز دا هت ن اش منکرد و نخست 
فتح نامه‌ها از انشاء او در کتب و سفاین 
مذ‌کور ومشهورست. بستی در | خر بسبیی 
از محمود متوهم کشت و از غز نین ببخارا 
رفت و همانجا بسال ۴۰۱ در گذشت . 
بر خی نمز گفته‌اند که بدبار ترك رفت 
و هرگت وی در اوز گند سال ۱۴۰۰ تفاق 
افتاد. ورجو ع به بوالفتح بستی‌شود.- E‏ 

ایو الفرج اضفهانی غل ن العننن 
ابن جل بن هیثم اصفهانی متولد بسال 
۴ و متوفی سال ۳۵۶ هجری . علامة 
نسا یه واسع الروایه شاعری کو شعر 
و صاحب کتاب معروف اغانی‌است - ۲۵۶ 


NAS‏ د یوان هنو چهر ی داهفا ای 


ابوالفر جرولی - ایوالفر ج بن مسعود 
رو نی‌شاعرقرن‌ینجم هجری . مداح‌سلطان 
ابراهیم بن مسمود ( ۴۵۱-۴۸ ) و 
مسعود این ابراهیم بن مسعود غز نوی 
( ۵۰۸ ۴۹۲ ) و از معاصران مسعود 
سمد‌سلمان‌است. ZAF mF‏ 

| بوالفر ج نصر بن‌رستم - همدو ح‌مسعود 
سعد سلمان شاعر ورن پنجم واوایل قرن 
ششم هجری است . - ۲۷۰ 

ابوا لفضل بیپقی - عبن حسین‌الکاتب 
السپهی . 


ابو نصر مشکان و د بیر سلطان‌مسعودغز نوی 


ددر سلطان مدمود شا بت 


و آنگاه مودود و ریس دیوان رسالت 
اد رماع کار مروت بت 
با مسعودی است . وی بسال ۳۸۵ درقر به 
حار ثا باد هق متو اد شده و درصفر سال 
۰ ۷ هجر ی در گذشته است _ ۷۶۰ 

ابو القاسم حسن ‏ به عنصری نکاه 
کنید - ۲ ۷ 

وتان توص وی 
غز نوی کک بر ۱۶۲ 
ابو القاسم کثیر ‏ عمید الدو له ابو القاسم 


DD 


منصور بن ابی الحسين غد بن ابی منصور 

کثیر بن‌احمد هر وی خر اسا نی‌عارض‌سپاه» 

یعنی وزبر لشکر ساطان محمود غز وی 

و پسرش و صاحبدیوان خراسان در عپد 

مسعودبوده است . مو لدوی‌هر آت‌وجدوی 

احمد از مردم قاین است و ظاحرآ ابی- 

الحسین کثیر پدرابیالقاسم وز برساما نیان 

بوده است و جمحی شاعر در مدح او 

گفته : 
قزر ا لواو ان ره کر 
لابی الحسن خد بن کثر 

بدران اين مرد همه ازوزراء و اعان‌بوده 

و شغل و مقام خود را از عهد سامانیان 

به‌ارث مبیرده‌اند و این معنی‌ازمدحی که 

ابوالقاسم چ بن ابراعیم با خرزی مششی 

همین اپو القاسم کثیر در اده او کرده 
پیداست ‏ مطلع ان عراست 
قل للوزیر السید النحر بر 

فقت الوری و فشلت کل امیر ... 

EA «TF 

ابو کالیجار - نگاء‌کنید به باکالیجار۔ 





۰۵۸ 





دبوان مسوچپری دامفا نی YAY‏ 


ابو کيشه ‏ رجوع به حارث بن‌ظالم 
المری شود ۔ ۷۶۳ 
ابو لیلی - رجوع به حارث بن ظا لم 
ا ۲۶۳ 
ابوالمشل۔ا بوا لمشل بخارا بی‌ازشاعران 
SA a‏ 
لغت نامه‌ها وتذ‌کره‌ها بحای مانده‌است.- 
۵¥ 
اا ا 0 
عبداله باحبیب) بن عمرو بن عمیر بن عوف 
از فحول‌شعراو بزرگان وشحعان‌جاهلت 
واسللاهست .وی در سال ٩هحری‌مسلمان‏ 
شد و حدشی چند نز از و روات شده. 
است . اما با همه مسلمانی در نوشدن 
شراب بی‌اختیار بود و بهمین جهت عمر 
او را بجزیره‌ای تبعید کرد » وی‌از ‏ نجا 
بگریخت ودر قادسیه به عمروعاص‌پیوست 
و سراتجام در آذر بایجان یاجرجان هرد 
( ۳۰هجری ).هیثم بن‌عدی‌گوید بر گور 
وی سه در خءك رز دیدم‌زو تیده و شاخها 
وو کا اش کون کی دوو و اف وکو 
د هنا فیرابی| لمحجن | لئقفی 5 مرد گو دد 


چون این گورو تا کپا بدیدم بیتا بوالحجن 
مرا یادا مد که گفته بود ۷ 


امت ادق از ی هه 
۳۹ 

ابو د بدیم بلخی - مرادا بوغل بدیع 

ابن عد ین‌محمود بلخی‌است.مو اف‌مجمع- 
الجا او را ند هی ماس 
و تخلصش‌را ,دا یعین کر کرده واز شاعران 
دورة محمود غز نوی دانسته است ۰ ۲۵۲ 


ابوا لمظغر- پسر قاضی| بو بشرفضل‌بن 





محمداست . (رجوعبه تتمة اليتيمة ج١‏ 
ص ۲۱۵ شود). - ۲۳۳ 

ابومعان - رجوع به بشار برد 
و بومعان شود - دی 

بوموسی-عبدالنهبن‌قیس بن‌سلیم اشعری 
صحابی أز مردم قربةٌ رمعو از قبیلهاشعر 
یمن و از سرداران‌عرب و فاتح فسمتی 
از ایران و هموست که در جنگ‌صفن 
از جا نب باران‌علی ب حکم شدوعمرو- 
عاص‌اورا بفر بفت.سال وفات و بر۲۱ ۵۲۱۴ 
هجری گفتداند . (Ve‏ 

ابوالمۇید بلخی - معاصر ابوالقاسم 
نوح بن هنصور ( ۳۶۶-۳۷۸ )ساها نیست 
وازاشعاروی| بیاتی بشاهد لغات‌درفرهنگیا 


پجای‌مانده و کتاب « عجائب‌البلدان » با 


» عحاب بحرو بر > و باد عا وب الا شیاء» با 


« عجایب‌الدتیا » ازوی بدستست که بنام 
| ین بادشاه‌ساها نی برداخته .و نیز شاهنامه‌ای 
بر داشته و داستان بوسف و زلخارا 
منظوم ساخته بوده است ‏ ۷۲۵۲ 

ابو نصر مروزی - از شاعران دورءٌ 
سامانیست و بیتی ازو در لغت نامه اسدی 
بشاهد لفت «فرهست» آمده است -۷۵۲ 

ابو نواس حسن‌بن هانی‌بن عبدالاول 
ابن الصباح الحکمی الفارسی الاهوازی 
شاعر . مادرش« گلبان»ایرانی و پدرش در 
عداد لشکر بان‌مروان‌بن بود. ابو نواس 
در سال ۱۳۴۵ هحری تولد بافت و در 
کودکی بشغل عطاری دادو 
شوق‌تحصیل وادبآموزی و تشویق بر خی 
ازمردم ادب‌دوست‌اورایرانگشت تا قدا 
رفت‌و نز دا بی‌عبیده‌مءهر بن | لمثنی و ابیز مد 
انصاری‌درس‌خواند ودر بلاغت‌وعلوم‌ادبی 
مقامش بجابی رسید که‌جاحظ در حق او 
گفت : «مردی‌داناترو فصیحتر ازا بو نواس 
نیافتم > . و معمر بن المشنى گو ید: دابو- 
تواس در ميان متأخرین باامروّالقیس در 
بان متقدهن همسنگ است » .ایو نواس 
معاصر هارون بود و ان این خلقه 


تقر بی‌داشت.و فا تش‌در ۱۹۹ هجر ست-۲۷۱ 


ابو یز ید یسر کنداد است » وی‌در 
شهر تورز(قسطلیه) پرورش بافت‌ودرزمان 
قائم فرز ند ههدی علوی در شمال افر بقا 
شو کتی بزر گک‌بهمرسانید ومیان او وقائم 
و فرز ندش منصور جنگهای سیار روی 
داد که هر دفعه بقکست یکی از طرفن 
منتهی‌میگشت تا اینکه ابو یز ید درعهد 
اسمعیلمذصور پسر قاگم شکسته و فراری 
شد و بقلعهة کتامه که در کوهساری‌سخت 
واقع بودپناه برد › ولی لشکر بان منصور 
از حر طرف گردش را گرفتند وابویز ید 
سرانجام گرفتار شد و در سلخ محرم۳۳۶ 
هحری در گذشت . منصور کالبد و بر ا 
در قفسی با دو بوژینه محیوس کرد » 
| گاه دوست از تنش کنن و یکاہ 
انباشت » احوال‌وی در الکامل فی‌التار مخ 
ابن اثر مفصللا آمده است - ۲۵۷ ۲۵۸۰ 

ابوا لینبغی_عیاس بن طر خان‌از شعرای 
ابر آنیست ومحمدین عبدوس‌جهشیاری‌در 
کتابه« الوزراء والکتاب» ( ص۵۶ ۱جاپ 
مصر) راجم بان مرد داستان و مطلبی 
آورده است که از آن بطورصر بح استنیاط 
میشود که وی پیش‌از برافتادن برمکیان 
حیات داشته و از آن پس قسمتی ازعهد 


دران منوچهری دامفا نی 
فان را نمز در کرده است بنا براین دی ۱ 


مکی از شاعران قرن‌دومو آغاز قرن سوم ۱ 


هجری باید باشد ۰ - ۵۱ 

| بی بن خلف - از مخالفان اسلام 
است مقتول در ا حد.- YAY‏ 

ای ین کعب.- ابوالمتذرایی ین کعب 
ابن فیس بن‌عبیدا تصاری خزرجی » سید- 
القراء از صحابهٌ کبار و از اصحاب عقبةٌ 
امه وار کات وحی و بعداز حضرت‌علی 
تک دانا ترین‌صحابه به‌قرآن بود .وی 
بیش از آنکه مسلمان شود از کتابپای 
قدیم نیزاطلاع داشت و چون اسلام ورد 
جزء کاب وحی شد . وفات و برا ۱۹ با 
۰ با ۲۲ با ۲۰ هحجری در شهر هد ننه 
(شرب ) گفته اند وسال ۳۰ را عسقلانی 
در الاصابه مر جح می‌شمارد.- ۱۳ 


اثیر الدین اخسیکتی - از شاعران 
فرن ششم هجری ایران است .- ۱۲ ح 
اثبرا لدین‌اومانی- از شاعران‌فرن‌هفتم 
هجر ی متو قی سال ۵ ۶۶هحر ی‌است .- ۲۴۲ 


احمد بن حسن‌میمندی ۳ شم س| لکغاة 





ابوا لقاسم ا حمد بن حسن‌میمندی .بدرش‌از 
مقر بان درگاه سبکتکین بود ولی سیب 


۲۸۹ 


ی کوک طسو زر 
ستان‌شیر خورد و در يك مکتب بز ر کی 
شد و در ایام امارت محمود بر خراسان 
منشی حضرت بود و در سال ۴۰۱ وزارت 
این سلطان بافت ولی در تابستان ۴۱۵ 
(۴۱۶) یعنی‌پس از دیدار کردن محمود 
با قدر-خان ومراجمت بغز نین اورا معزول 
و درقلعةٌ کالنجرازقلاع‌هندوستان‌ز ندا نی 
ساختند(ص ۱۱۸ تاریخ بیهقی چاپ د کنر 
فیاض). چون‌سلطان‌مسعود سلطنت نشست 
(سال ۴۲۱ ) اورا از زندان‌بیرون ورد 
و وزارت داد و او در این شغل بافی بود 
تا اشکه در ۲۰ محرم سال ۴۲۴ مرد . 
احمد بن حسن از منشیان مشپور زبان 
عر بی و از وزرای صاحب رای و تدبر 
اف و ا ر ویج کی ای کان 
که‌درزمان| بوا لعماس‌فصل بن اح مداسفر ا شی 
از تازی بپارسی گر دا نیده‌شده بود» باردیگر 
بعر بی نقل شد. - ۴۳ ۰ ۲۴۵ ۰ ۲۴۷ ۰ 
۸ ۲۵۵ 
احمد بن عبد الصمد - شمس‌الوزراء 
ابو نصر احمد بن على بن عبدالصمد از 
کفاةرجالدر بار مسعودغز نوی وازداهیان 


عصر دو ده است ¢ بدرش در جدمت حسام 


Ne‏ دبوان هنو چهر ی دامغانی 


الدو له تاش ملابس دیوان رسایل بود و 
خود کی خدایی | لتو نتاش خوارزم‌شاءرا 
داشت و چون ا<مد بن‌حسن‌میمندی‌وز ور 
در سال ۴۲۴ در گذشت مسمود از میان 
چند نفر که نامزد وزارت بودند و برا بر 
گز دد و او را از خوارزم خواست . احجمد 
روزشنبه ششم جمادی الاو لی‌سال۲۴ ۴در 
نیشایور خلعت وزارت بوشد . این هرد 
ز ىرك و کاردان:ا با بان‌حیات مسعود(۴۳۲) 
وزارت اوراداشت‌و یس از آن تىز مودود 
ابن‌مسعود و برا وزارت داد و بقول بسهقی 
« وس ازوز ارت | تد كما به دور گار و نت 
(عتبی نام و کنية این وزير را ابو منصور 
احمد بن لین عبدالصمد شبرازی نوشته 
أت ( — ¥< < ۱۴ ۱ 


CO CA ۳۴۸ TEY CN CFF 


احمد بن ةو ص بن أاحمد -نام و نام بدرو 
نیای منوچہری است - بهنو چهری نکاه 
کی ۶ ۱۷۶ ج 
احمد حسن -گاه کنمدبه احمد ین 
حسن ھہمندی .- ۵ ۵ ۲ 


اه ابا تین وتا EE‏ 





صاب کتاب نوادر انت .- ۲ ۵ 5 





احمد قرشی- مرادپیغمبراکرم‌است . 
۷۱۴ 
احمدمرسل مرا دییغمیرا کر م‌است . - 
NEAR ۲‏ 
اخطل - ابو مالك عغباث بن غوث بن 
الصلت بن‌طارقة بن عمرو ملقب به ی - 
الل ار ر فلت اف وان كود كن 
شعر مسرود . شعرش عاری از کلف و 
حاو ی‌معا نی بد بع‌و | لفاظ ساده وروانست 
اخطل در زمان بنی اميه میزیست . او 
باجر بروفرزدق سه‌شاعر مشهورعهد اموی 
هستند و خمر یات وی‌شهر تی‌دارد. تو لدش 
در ۱۹ ووفاتش در ۹۰هجری بوده است. 
۳ ۲۷ ۱ 
اد ب‌یسشاوری_س دا حمدیشاو ری‌فرز ند 
سید شهاب الدین شاعر و أدب معروف 
قرن اخر و از مردم یسشاور است . وی 
سال ۱۲۶۰فمری در دبشاور هتو لد شد و 
در سوم صقر ۱۳۴۵ هحری در تهران 
در گذشت . دیوان‌وی بطبع رسنده است. 
(نگاه کید کا ادها کت حتاف تأ لیف 
رشید یاسمی و لغت نامهد هخدا) - ۲۱ ح 


أدب صابر 2 شراب این ادیب 


(1 ( در امن ama”‏ ده علاط خواجه‌عبدا اصمدچاپ شده‌است «جای خو اجه احمد بدا لصمی ۲ 





دیوان منوچپری دامقانی 


صابر بن ادیب اسمعیل ترمذی » شاعر 
معاصر سنجر بن‌ملکشاه و اتسز خوارژمشاه 
وانوری و معزی ومسعود سعد است . وی 
را سال ۵۴۶ بفرمان اتسز خوارزمشاه‌در 
حبحون غرق کرد ند .- SA‏ 


ارجاسب - نبیر افراسیاب تورانی و 





کد ات فاد کا ا دزا فة 
بخ . وی «دست اسقند بار سەر کشتاسب 


کشته شدهہ است ._ EY‏ 


اردشیر بابکان - اردشیر پسر بابك 


شتا تکد از تاطا ی اس بویت از 
برا نداختن‌ساسله اشکانی وغلبةٌ بر اردوان 
( ۲۲۴ میلادی ) و تسخیر تسفون(۲۲۶ 
مبلادی ) بتخت سلطنت نشست و مدت 
پا نزده سال ملكت راند یادشاهی خردمند و 
عادل و دا نشمند بوده وسال مر کش ۲۴۱ 
مبلادی ای ند ۶۱ 

ارژ نگ‌دیو-سالار دبوان بماز ندران 
بود در جنگ کیکاوس . رستم و درابکشته 
است . ۵۱ 


ارقم - أبن علبة بن عمر وین جفنة. 





این مرد بقو ی پدرمار به‌صاحب گوشوارء 


گرانبپاست که درصفحه ۲۵۷ تفصیاش 


4۱ 
را تکاشنم.:- AV‏ 
ازهر - آزهر بن بحیی بن زهیر بن 

فرقد بن سلیه‌ان‌بن ماحان. و سلیم(ظاهرا 
سلیمان) که‌جد خلف ین ليث و ازهر بن 
بحبی است با حاتم که بدر لبث و جد 
یعقوب وعمروو على بود برادر بوده‌اند . 
از هر مردی گرد وشجا عو با کمال وخرد 
تمام ودپیر وادیب بوده ومملکت یعقوب 
فشن ان دست او گشاده شده است ولی 
او خومشتن راکنا ( = نادان) ساخته بود 
و باکارهای خود مردم رابه‌خنده مبداشت 
و تواضعی ازحد فزون داشت بد نجرت 
اورایاا ین که‌سیم‌سالاری سان ادت داشت 
«ازهر خر »مب‌گفته| ندل(ا بوس نامه‌ص۸ ۶چاپ 
ذفسی).وداستانا نگشت به‌زفر بن‌در گردن 
که در تعلیقات( ص ۲۵۲ و۲۵۳ )آوردیم 





هر بوط همسن مردست ۰ ۲۵۲۳۰۲۵۲ 
۱ اسپپید - بتعلیقات و به منوچهر بن 


قابوس نگاه کت cB.‏ رم 
استغنایی نیشابوری - ابو المظفر 
نصر بن عد استغنا یی نمشا بوری‌ازشعر ای‌قفرن 


نو ده ا ریت YO‏ 


۹ دیوان مهنو چ ری دامفا نی 


اسحاق پسرابراهيم خلیل اله -۴۸ 

وف اه یی سای 
طوسی ازداستا نسرابان و لفوین بزرگف 
ابرانست و ازا ثاراو گرشاسب نامه‌است 
که آ نرابنام ابودلف‌فرمانروای نخجوان 
بسال ۴۵۸ بنظم| ورده است . تأ لىف دک 
وی« لغت نامه» است که بخواهش اردشیر 
أا ن اقا ادات 
و نیز نسختی‌از کتاب «الابنیه عن حقاق 
الادویه » تألیف ابو منصور موفق الدین 
علی هروی بخط این شاعر در شوال۴۳۴۷ 
تحر بر شده که هم اکنون در کتابخانة 
وین اتر ش است . وفات اسدی را بسال 
۴۶۵ نگاشته| ند .۱۳۸۰۱۳۷۰۳۸۷-۰ جح 
< ۰۲۳۷۰۲۳۶ ۲۵۲ 


اسفند بار ۹ اسفةمد یار فرز ند 


کشتاسب از شاهان کیانی و خود از 
پپلوانان و نام اوران داستانی و رواج 
دهندة دین زرتشت است و این پپلوان 
مطایق رواعت داستانی به‌تیر رستم زال 
بهلوان‌نامی کشته شده است . هیات اولی 
و اصلی نام وی مطابق اوستا سینتودات 
( = سینداد ) هنباشد . - ۱ 


اشعری - | بوا لسن علی بن اسمعیل بن 
ابی بشر اسحاق بن سالم بن اسمعیل بن 
عبد اله بن‌موسی بن هلال بن | بی بر دةعاهر بن 
ابی هوسی‌|شعری‌صحا بی پیشوای‌اشعر بان 
( مولد ۲۶۰ با ۲۷۰ هحری-ووفات ۳۲۴ 
با ۳۳۰) یکی ازشا گردانا بوعلی جبائیست 
وی دس از ۱ نکه مدتپا در حلقة درس 
استاد خود از عقا بدمعتزله پیروی میکرد 
بر بعض | راء استادخود اعتراص کرد واز 
ف دا دن اول ام ماقف 
در باب‌فرو ع »ادل کلامی رابا وجودنهی 
اسلاف » در تحقق اعتقادبات بکار برد و 
اصول ۱ نرا با عقاید اهل سنت وفق داد 
و تاشروواضع کلام‌میان فرقةٌ اخیر کرد ید. 
اشعری راتا لبفات سمار ست و یروان او به 
اشعر مه معروفند.- ٣ح‏ 
اصمعی ا بو سعےدعبد الملا » ین‌قر یب 


ابن علی‌بن اصمع الباهلی بصری لغوی و 
راوی عرب درسال ۱۲۲ هحری در بصره 
تولد بافت و همانجا بزرگ شد و نزد 
عمرو بن علاء و خلیل بن احمد قرائت 
شوت > اصه‌عی مردی شد‌ید الحفط و 
درفوت‌حافظه از نوا بغ روز کاو وکات 


گو نند دوازده هزار ار جوزه از برداشت ۰ 


دبوان منوچهری داهفا نی ۹۳ 


رت زندگی‌اومقارن با خلافت هارون- 
الرشد (۱۹۳-۱۷۰) بوده وهارون و برا 
«شطان| لشعر »میخوا نده است وا و 
بخلافت نشست‌اصمعی را بدر گاه خواست 
ولی وی بعلت پیری از رفتن سر باز زد. 
این مرد بسال ۲۱۴ با ۲۱۶ در گذشته 
اش ییوت 


۱۶۰۶۰۳ 


اعشی ۔ نگاه کنید به اعشی‌قیس . 





اعشی باهل - اباقحفان‌عامر بن حارث 
از شاعران مشم‌ور عرب و صاحب فصنده 
غر | ست وز مر ت بر ادر که نی ازان 
اشست : ۱ 
انی انتنی لسان لا اله بپا 
من علولاعجب‌منهاو لاسحر 
AY ۷‏ ۲۵۱۰۵۸۰2 
اعشی تغلب - ر بیعة بن بحیی بن‌معاو به 
از بنی تغلب و مولدش در نواحی موصل 
است . اعشی در عصر اموبان شپرت‌بافت 
و از مولد خود ا هنک شام کردو بولیدین 
عبدا لملك‌پبوست.؛ اورامدحمی گفت و صله 
میگرفت و تا زمان عمر بن عبد العز یز 
بز ستو بسال۱۰۰ هجر ی‌در گذشت ۲۵۱ 


اعشی قیس - ابو بصیر میمون بن‌قیس بن 


جندل از بنی‌قیس است و نسبش به‌بکربن 
وائل میرسد . اعشی ازشاعر ان طبقه اول 
است در دورءٌ حاهلی و ازمبان‌شعرای‌آن 
عصر بمدیحه سرآیی و توصیف‌شراب‌امتیاز 
دارد . گویند اعشی بخدمت خسرو 
شاهنشاه ساسانی نز رسیده است . این 
شاف عم دار ماقت وس ایام قاتا 
شد و پس از ظپور پیغمیر اکرم اهنك 
خدمت آن‌حطرت کرد و لی کفار و برا باز 
گردا نید ندو چون نا بینا بود نزد يك‌مسکنش 
یمامه ازشتر درغلتید و بمرد (۷هجری)- 
AA <®‏ ۱۹۹۹۵ ۱۸۳۰۱۳۹ 


(۱) 


۵ ۵۲ ۱ ح < ۲۶۵ 


اعشی همدان - عبد الرحمن بن 
عبدالنه بن الحارث الهمدانی شاعر » از 
مردم یمن است و در گوفه میز :ست . وی 
از شاعران دوات امو ست ودرعدادفقهاء 
و فراء نیزمحسوبست . درزمان حجاج‌بن 
بوسف پجنکه دیلمیان رفت واشعار بسیار 
در وصف دار آ نان سرود . چون عبد - 
الرحمن بن اشعث خروج کرد » اعذی 
نزد وی رفت و بکمت یکدیگر سیستان 
را گرفتند ولی درجنگ باکسان حجاج 


(۱) در سطر ۱۸ این صفحه تام « اعشی قیس » و شماره ۱ بالای کلمه که آشاره به 
پاورقی ۱ همان صفحه دارد در چاپ افتاده است اضا هه ور ماید . 


۴ دبوان منوچهری دامغانی 


اسر کشت و بامر این امیر کشته شد . 
( مان ۸۲ تا ۸۵ هحری ) ۰۱۳۲ ۲۵۱ 
افریدون ‏ بکلمةٌ فریدون نگاء 
کنید. ‏ ۴۸ 
اقبال (عىای) - استاددانشگاه تهران 
دا نشمند ومحقق‌معاصر (متوفی سال۱۳۳۴ 
هحری‌شمسی) ۲۴۳-۰ ۰ ۲۴۶ جح ۲۶۲۰ 
Ve TEQ‏ 
ام اوفی - کَنيةٌ محبو به ز هیر بن‌ابی- 
سلمی است واین نام در |آغاز معلقةٌ زهیر 
ف وة جود 
امن ام اوفى دمنة لم تكلم 
بحومانة الدراج فالمتثلم 
۱۳۳ 


ام حکیم - لقب مروانه ساقة ولید 
ابن‌عیدا لملك است. وه کاس |ام حکیم»جزء 
اهثا لست .- ۲۵۶ 

امروٌالقس - حجر ین حارث کندی . 
که ماوت با ابووهب و ملقب به 
الملك الضلیل وذو القروح صاحب معلمقَة 
مشپورست.یدر وی ازملوك کنده بود و بر 
پتی اسدو غطفان حکوعت مبکرد» مادرش 
قاطمه دختر ربیعه و خواحر مهلهل شاعر 





ات . اهرو :القس خسن کنشست که 
گریه بر اطلال و دمن و استیقاف صحب 
را در شعر خود داخل کرده است و برخی 
از تشبیهات او نیز از بدایم و استکارات 
خود اوست , معلقةه وی مشپور است . 
مولد او به نجد حدود سال ۱۳۰ بیش از 
هحرت و وفات او در ۸۰ بش از حجرت 
بوده است . 


۰ ۱۳۳۹۵ ۰ ۲۳ ۷ ۳ 


NFA‘ ۱‏ 
امىة ‏ به‌تعلیقات ( ص ۵۰ ) نکاء 


کک ۷۳ 


امية بن ابیا لصلت عبدالله بنا بىر بىعة 


ابن عوف ثقفی شاعر جاعلی و از جملة 
کسانست که در عهد حاهلت آرژوهند 
دين نوين بودند . پدر امیه شاعر بود و 
خود وی درطائف ,زر ک‌شدو پس ازظهور 
پیغه‌براکرم با انکه از صحت رسالت‌اآن 
حضرت] گاه بود بهحضرت‌رشاك بردو قر مش 
را برا یشان تحر بض کر دو درو فعة بدر کشته 
شد گان کفاررامر ثبت گفت. پیغمبرا کر م نهی 
روایت شعر او فرمود . گو نند هنکامکه 
پیغمبر اکرم شعر او را که در بارة 


تو حد سروده است می‌شنود ممقرمود : 


دبوان منوچهری دامغانی ۹۵ 


د آمن لسانه و کفر قلبه > امية 
سال ۵ ا۹ هحجری‌در گذشته است. ۲۵۰ 


امية بن ابی عائد - ازشاعران عرب 


تم 


اس .د ۵1 

امية بن‌الاسکر - امية بن حرثان‌بن 
الاسکر اللیثی الکنانی المضری . شاعر 
مخضرم » از بزرگان وسواران قبیلةٌ خود 
بوده و در طائف و حجاز سکونت داشته 
است . وفات وی‌درحدودسال ۲۰ هجری 
اتفاق‌افتاده‌است .- ۲۸ 

امية بن خلف بن وهب - ازبنی لوّی 
بود و از سادات و جباران فرش در 
جاهلیت . امية اسلام را درك کرد ولی 
ایمان‌نیاورد وروزجنک بدر( ۲ هجری ) 
اسیر عبدالرحمن بن عوف گردید و 
بتحر يض بلال حبشی که از وی ایذاء 
بسبار دیده بود کشته شد . - ۵۱ 


٩۳ › ۷۹ - اميرالمۇمنین‎ 


امیر المؤمنین على بن ابیطالب عم 


امام نخستن‌شیسان. مقتول‌در ۲۱ رعضان 
سال ۴۰ هجر ی است . - ۲۷۰ <« YY‏ 


سلطان مسعود غز نوی و معتمد شبدیها ج و 








على بن عبیدالنه صادق معروف بهعلی‌دابه 
است( بتاریخ کا کنتت ) هط 


انوری ‏ اوحد الدین غل بن غد » با 





علی بن اسحاق» ائوریاسوردی ازشاعران 
بزرگت و سخنسرایان نامی قرن بنجم 
خکر ی اش نیام کید ته کات سور 
وسخنوران ( جاص  )۳۹۰-۳۵۶‏ ۲۵۵ 

انو شیر وانپسرفلك المعا لی‌منوچپر بن 
قا بوس از امرای آل زبار است . پس از 
فوت پدرش منوچهر بن قابوس ( ۴۲۳ 
هجری ) وی ظاحراً نام امارت داشت اما 
مو تفت دار و ي 
باکالیجار وهی خال نوشیروان بود تا 
اسنکه درسال ۴۲۵ که طبرستان و گر گان 
بدست طفرل ساجوقی حفتوح کشت › 
نوشیروان فرصت افت و با کالبجار را 
دستگیر کرد اما در سال ۴۳۳ مجبور شد 
که‌تبعیت طغرل سلجوقی‌را بپذ‌برد و بوی 
خراج دهد . این‌امیر بسال۴۳۵در گذشته 
ا YF‏ 

اوس بن حجر - اوس بن حجر بن 
مالك‌بن عقیل تمیمی . نسیش به تمیم‌بن 


مر 2ممرسد » وی‌از شا عر ان دور ءحاهلست 


۹ دبوان منوچپری دامغا نی 


وعمری دراز بافته‌است . شعراوس حاوی 
نکات حکمی وبا رقت‌معانی و دقت الفاظ 
ی هراد رن ور 
سلمی بر تری داده‌است ' این‌شاعر حدود 
دوسال قبل از بعثت‌در گذشته است.- ۱۱۰ 

یار ایو ال اياز بن اتاق از 
غلامان‌محبوب‌در بارمحمود غز نوی است 
و پس از مرگ محمود ( ۴۲۱ هجری ) 
از سراو تد روی گردان‌شد و باعلی دایه 
از غزنین بگر بخت‌ودر نیشابور به‌مسعود 
و و مودک جدود پبوست و در 
دستگاه او عمر گذاشت - ۱۰۸ ۲۶۳ 

ايلك خان - پدر ابواسحاق بوری 
نکی از امزای تر کستان انبی .۲۷۶۰۰ 

ابوب نام یکی از پیغمبران است 


۱۳۵ 


باغرزی - علی بن حسن باخرزی 
دهنة القصر وشا کرد عالمی اک ا YEW‏ ۳ 
¥( ح 


باریده - خنیاگر و موسیقی دان 





معروف زمان حسرو بر و بر شاهنشاه 


ساسانی » از احوال وی اطلاع بسیار 
دردست نمست و تنا الحانی که‌در موسیقی 
دارد بنام وی بجای مانده است . رجوع 
کنید به‌شاهنامةٌ فردوسی و خسرو شیر ین 
نظامی‌وفرهنگهای فارسی ۰ - ۱۹۵۰۱۹ 

باکالیجار - باکالیجار کوهی پسر 


ویهان » خال فلك المعالی منوچپر بن 
قابوس . وی وس از فوت فلك المعالی 
( ۴۲۳ هحری ) بعلت خردسالی نوشروان 
فر فلك اال اس ف ان سوه 
عهده‌دار ادارة امور کشور منوچپر شد 
و اینحال اطاعت دوام داشت تا اننکه 
مسعود بپندو ستان‌مسافرت کرد » پاکالیجار 
فرت وا شت وا ست و خان غاز 
کرد سلطا تمسعود نیز چنانکه در تعلقات 
اشاره کردیم » به‌گر گان لشکر کشید و 
با کالیجار را مغلوب و سپس عفو کرد و 
کا نای خو بای کا ارو با نار 
پس از مراجعت مسعود از گر گان تا سال 
۳همچنان بنیا بتمنوچهر فرما نر وای 
میکرد اما در خلال این مدت که طغرل 
سلجوقی نیز بر قسمت غربى ممالك 
غز نو دان دست افته‌بود از تست غز فو بان 


روی بر تافته‌ودر حقیةت مسقل سره دود 





AY 


سرا نجام نوشیر وان که‌در این تار مخ بسن رشد ۱ سلطئی داشته. ودومی که جا نشین نبو ولسر 


وه قرو او زا ت کر کرد و خود 
به امارت نشست(۲۳۳هجری) .- ۲۷۶۲ ۰ 
۴ ۰ ۲۵۸ < ۲۵۹ < ۲۶۰ 


بامشاد - از موسیقی‌دانان و مطر بان 





زمان خسرو پرویز ساسانی بوده است . 
از احوال این اک اطلاعی چنانکه 
باید بدست نناهده است .- ۱۹ 
بشینه_دختر حیاا لعذر به »شاعره‌ای‌از 
بنی‌عذرة معشوقةٌ جمیل بن معمر العذری 
شاعرعر ست » حمیل‌ییش از شنه بمرد و 
شنه معشوق رارئاگفت و اندکی پس از 


وی دن. گذشت :- ۱۳ 


بخت نصر-در با بلی نبو کد نصر ودرعر بی 





بخت نصر گفته‌میشود. و بخت نرسی‌ایرانی 
شده انست -کلمه و کف نم مر کت ات : 
«نبوه‌جز ءاولآن» یکی از ار باب نوا ع با بلی 
استو نبو کد نصررویپم‌یعنی : « نبو تاج‌را 
نگپداری میکند > و این کلمه از 
عالیترین القاب بابلیان بوده است . 
در تاریخ کلده دو بخت نصر بوده است » 


نخستین د رسا لهای ۱۱۴۶ تا۲۳ ۱۱( ق.م. ) 


۵۶ بوده است از ۶۰۴ تا‎ Naboplaٍar 
(ق..) کم میرانده و ادن بخت نصر دوم‎ 
شپرت سشتری دارد و حدائق معلقهٌ با بل‎ 
۶۱ . هسوب بدوست‎ 

بختیار - نگاه کنید به ابوحرب 
بختیار عل ( بختبار بن غل ) .- ۳,۲۱ 
۱ . 


نیشابوری پدرامیرمعزی شاعر قرن پنجم 
هجری‌ومداح لب‌ارسلان‌ و ملکشاه‌سلجوقی 
است ودراوان دولت بادشاه اخیر در شهر 
زوین در گذشته است . - ۲۳ 


بر هم ۰- ۷۸ 


فر کم وزیر انوشیروان بادشاه 
ساسانی » بر خی وی‌راهمان پرزوبهطییب 
دانسته اند که برای آوردن کتاب «کلیله 
و دمنه » بپندوستان مسافرت کرد و 
گروهی در وجود برزويةٌ طبیب نیز شك 
کرده‌اند و «باب برژوبه» را ازاختراعات 


عبد الله بن المقفع مدا تند ویاره‌ای نبز 


۹۸ 


کلمة بز رجمهرر اعنوان‌وز یرودستورشاهان 
ساسا نی می بندار ند e‏ بهر صورت به‌این‌مرد 
حقبقی با افسانه‌ای داش و فضیلت سار 


ماسو ستو داستا نپاو حکا بات سباری‌در این 


بابدر کنب ادب‌فارسیو تازی توان‌یافت .۳۲ 


6 3 
بشار برد - ابوهعان بشار ین بردین 





برجوخ عقیلی ثاعر مشپور بصری . این 
شاعر تابینا بدنیا آمد ٩۷(‏ هجری) و از 
ده شا لک شعر سرود » گویند دوازده 
هزارقصیده ساخته‌است . بشار لقب ٥رعش‏ 
داشت و اصلش از تخارستان و ابتدا 
طرفدار علودن بود ولی چون منصور 
بخلافت رسیدپیشاو رفتو مهدی عباسی 
و خالد برمکی را نیز هدح گفت. گو بند 
وی أ تشر ابر خاله بر تری مدادهو در شعر 
خود گفته است : 
الارض مظلمة والذار مشرفة 

والثار معبودة مذکانت الذار 
و برخی گونند بمذهب زرتشت تمایل 
داشت و بواطءٌاختلافی که با بعقوب‌بن 
داود یبدا کرد نهدو او برداخت و ننی‌امبه 
را بدو بیت معروف خود بستود؛ بد ینجهت 


مہدی عباسی » ممدوح او . امر کرد تا 





د بوان منوچپری دامفغا فی 


عقاو عاز اة اورا دو ر اش ان ور 
گذشت ( ۱۶۷ححری). ۰۵ ۷۳ 


بشار مرغزی ازهردم مروستو ,کا نه 





قصیده‌ای که‌ازوی‌در کتاب «مو نس الاحر ار > 
بجای‌ها نده درو صف‌شرابست‌و با این بیت 
اغاز کرد : 
رز را خدای ازقبل شادی افر ید 
شادی و خر می‌همه ازرزشودید ید 
۲ ۵ ۲ 
بشربن ابی حازم - ایو نوفل بشر بن 
عمرو بن‌عوف‌الاسدی . شاعر تواناوشجاع 
جاهلی از هردم نجد . گونندوی اوس‌بن 
حار ئة طائی را در پنج وصده دجو 
کر دو پس از آن اتفاقا در جنگ بااین‌طا بفه 
مجروح و اسر شد واوس و برا از گرفتار 
کنند گانش بدو بست‌شتر بگرفت و اکرام 
کرد و صد شترا نعام اوا اش 
بشر در برا براین نکو بی پنج‌قصید؟ دیگر 
سرود و درآ ن‌پنچ‌قصیده > اوس را بستود 
و پنج فصیدء سابقرا بد بنطر بق‌محو کرد . 
بشر بسال(۲ ۹ق .ه.) کشته شده‌است. ۱۳۲ 


بکتگی ت جو گاندار محمودی از 





سرداران نامی رمان محمود و مسعود 


دبوان منوجپری دامغا نی 


غز نوی و همان ر است که برای عور 
مسعوداز جحون‌در نیمه نخست ربیع‌الاول 
سال۶۳۰ هجری بر آ ن‌رود دل سته شت 
۷۴۶ 

پلقیس - زن سلیمان پیغمیر پادشاه 


بپود و از مردم سیاست - ۵ ۰ ۵۵ ح » 
(FA < TEWE ENN‏ 


کی ای ی داه کی 


۱۳ 


قاد وار یار رای نفد اون 


قرن‌پنجم هجری و از مداحان ومعاصران 
پادشاهان اخبر دبالمة ری و وزرای 
اشانست » در تذ کر دواتشاه سمرقندی 
و مجالس الموّمنین فاضی ورال ی خر 
وچپارمقا له عروضی والمعجم شمس قیس 
نام بندار دیده میشود . ازاشعار وی حند 
بستّی بش در دست نست و کتاب « نقض 
بعض فضا بح | لروافض » شيخ عبد الحلل 
قروینی که در حدود ۵۵۶ هجری نوشته 
شده‌است‌ازقد دمتر دن کتا با بست کهاز بندار 


نام برده است . - ۵۱ 
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بن‌در ید - نگاه کنید بها بن در ید.-۱۴۰ 








قرن سوم هجری است . - em‏ 
بن مقفع - به عبداله بن مقفع رجوع 
9 ۳ 
بن بحیی - نگاه‌کنید به‌جعفر برمکی. 
2V‏ 


بوبکر ربا بی - از این بوبکر ربایی 


دررسالهٌ دلگشای عبید زاکانی ( ص ۱۲۷ 
و۱۷۶ چاپ بر لن ) دو حکابتآهده است 
و ادیب صابر در اشارت بدو گوید : 
چو شعر نيك بیابی نظر نباید کرد 
به‌هز لهای ربابی و طنزهای جحی 
و مولوی نیز در تمه صهٌ حاسدان بر 
علام سلطان گوید : 
شاه از اسرارشان واقف شده 
همچو بوبکر ربابی تن زده 
و در حاشه مثنوی چاپ علاءا لدو اه 
(ص۳۹؟) شقانت ہو بکر ر با بی یکی 
از مشا بخ و صاحب جذبه بوده‌است وهفت 


سال‌سکوت‌داشته»اما | نچه‌از شعرمنو چهری 


۳۰۰ دیوان منوچهری دامغا نی 


و اد.ب صاير ودو حکادت‌من کور دررسا له 
دلکشا برمیا ید آنست که بوبکر ربابی 
مر دی بذ له ویو هز ال بوده‌است همچنا نکه 
جحی » و ظاهراً نیز در عصر غزنویان 
هم سته‌است.- ۷۴۰ 


بو تمام- .۵ ایوتمام‌نگاه کنید .- ۲ ۷۱ 


بو | لحارث_شنا خته نشد .- (YE‏ 


بوحداد -معلوم نشد کیست . به بو خر اش 





نىز تا کت ¥۰ \ 


بوحرب - به | یوحرب‌نگاه کنید -. 





۵ ج 

وا ده ا بو ا لک کا کن 

۹ 

بوالحسن بن حسن - نگاه کنید. به 

وت بن ین ۹ .۰ 
بوالحسن بن علی بن موسی ( با . 

علی ناموسی » را ... على قابوسی ) - 


شداخته شد.- ۸ ۸ ۷۱ ی 


رجوع کنید.- ١‏ \ 


بوالحک ‏ ابوالحکم عمرو بن حشام 
ابن مغیرة مخزومی قرشی ۰ از بزرگان 
دوران جاهلی‌قَبیلة فرش ومردی شجاع 
و دلیر بود و با پیغمیر اکرم دشمتی و 
عداوت زاید ا لوصف داشت. مسلمین کنية 
او را ابوجپل گفته‌اند . ابوجل دروقة 
بدر (سال‌دوم هجر ی) کشته شده است . - 
۱ 


بو خر اش - خو یلد هذ لیا بن‌هرة فردی 


صحابی و شاءرست و دیوانی دارد و در 
عهد خلافت عمر ذر کف هه ب 

2 - 

بودرید - معلوم نشد کیست ۰ شاید 


در اصل » «ن درد ؟ وده است تعمی 
ابوبکر ل بن حسن درید که شرح 
حالش را نگاشتیم ( ص۲۷۲۷ ) .- ۱۴۰ 


بودواد - ابو دواد ایادی › کنبه عدی 





ابن الرقاع شاعر است . - ۱۴۰ 


«وذر - نگاه کنہں به قرك وش »ص 


NA\ ۳ 


دیوان هنو چپری دامغا نی ۳۱ 





تا پم و دای سا ر ن 
شاعر مخضرم هذلی‌است واو را در مدح 
و ان اقا و وو وت 
فصائدست و دیوانی دارد . شپادت او 
در ۲۷۱۰۲۶ هحر ی در مکی ازغزو ات‌روم‌با 
اف بقیه بوده است‌وقصید#او در رثاء پنج 
فرز ند خویش که بیکسال در طاعون مصر 
هلاك شد ند معرو فست‌و بس حانگداز ._ 
۱۳۴۰ جح 

بوری تکین - ابواسحق ابراهیم 
بوری تکین(پور تکین)پسر ابلك ماضی 
از امرای‌ترك و همان کسی‌است که بعدها 
پادشاه بزر گی‌شد بنام طغان خان | براهیم. 
این مرد با سلطانمسعود غزنوی آغاز 
مخالفت کرد و مسعود برای دقع وی در 
سال۴۳۰ از جیحون گذشت.ولی پیش‌از 
آنکه بدستگیری او موفق شود » بنا 
باشار احمد بن عدا لصمد بعات حملات 
سلجوقیان مجبور از گشت گردید. این 
هرد در نبردهایبی که ساجوقیان با مسعود 
داشر کت واه اس وک 


وندانقان ) نزو مك مرو ) و در تاخت و 





تاز های دیگرفیز مددو بار سلجوقان بوده 
ا 
(تر کستان بار تلدصس۳۰۰) بنا براین‌ظاهراً 
ضبط « بوری تکین » از « پورتکین > 
مناسب تر باشد - ۰۲۴۶۸۳۳ ۲۶۲۰۲۵۵ 

وسل کا فة ای سات 





کارت ۱۴۰ 
a‏ 
یناه ۷۶۶۰ 


بوسهل حمدوی - شيخ العمند ابو - 
سهل احمد بن حسن‌<مدوی از بزرگان 
دورءغز نوی است.در جوانی صاحبدبوان 
غعزنن بود و وزارت امیر غد را داشت و 
در جمادی الا خرة سال ۲۴ ۴ عمسدعراق 
شد وبه ری رفت و ميان او وعلاء الدو له 
ار ات اادد وی یو تم فر شی ابت 
و چنانکه از مدا بحاو بر می [ ید بو سپل 
ازخاندا نهای‌کهن| بران‌بوده استو بگفتة 
ببپقی وی تا زمان فرخ زاد غز نوی فیز 
زسته است . (نگاه‌کنیدبتار بخ بیهقی).- 

۶۰ 


بوسهل زوز نی - به ابوسپل زوزلی 





رجوع شود - ۲۶۵۰۱۲۹ ۰ ۲۶۶ ۲۶۵ 


۳۰ 


بوشعیب - ( شاعر فارسی زبان ) به 
ابوشمیب صالح بن عم هروی نگاء 
کی ¥ (E‏ 


پوشعیت بت (شاعر عرب) شناخته نشد 


وشا بددراین‌مورد نزمرادهنوچپری‌همان 
بوشعیب فار سی بوده است منتهی نام اورا 
همراه گویندگان عرب زبان در قصیدة 
خود ذف کر کرده است .- ۱۶ 


بوشکور - به ابوشکور دجوع 


شود ۷۴۰ 
بوشیص_ به ابوشیص نگاه کنید. ۷۳ 


بو العباس ( خواجه ) - این ممدوح 


بوا لعباس وه بتعلقات ص۲۶۸ نگاه 


کشد . ۷۴۰ 
ششتر ی ۱۴۰ 


بوالعلی نا موسی ت نگاه کشد به 





دیوان ممو <پری دامغا نی 





مرد که ازمعاصران هسعود غز نوی اف 
بتار يخ سهفی نگاه کشد 2 Y1‏ 
بوفراس- لقب‌فرزدق‌شاعرعرب‌است. 


به فرزدق تگاه کی ب ۴ح 


کنر .- ۳۴ 


۱۴۰ 


بومعان - کویا مراد بشار برد باشد 


بخارا یی ۳۳ 


که ابومعان کنبه داشته ست . به بشار 
برد رجوع کنید .- 5 
بوملىك شا ید مراد حطگه باشد که 


ابوملیکه کنه داشته 0 نگاه کنمد به 
حط ثه._ ۷۴۰ 


تومتصور- این کلمه دریکی دو اسخه 


خطی دیوان هنو چهری برای طاهر دبیر 
بصورت کنبه | مده‌است‌امادر نسخه‌های‌دیگر 
«ممصور و بصو ر ت‌صفت ضبط شده. - NY‏ ات 


بو نصر (میر) -شاید مراد همان کسی 


۱ باشد که دقیقی او را بدین دو بیت هرثیه 


دبوان منوچپری دامفانی 


که امد ۶ 


مير بونصرا درا 


در بغا 
که‌بس شادی ندیدی از حوانی 
ولیکن راد مردان جپاندار 
چو گل باشند کوته زندگانی 
( نگاء کنید به ص ۳۷۷ تاریخ بیهقی 
چاپد کترفیاض) . 


بو نواس چ نگاه کف به ابو نو اس ۳ 


1۰ 


۱۴۰ < ۱۱۵ ۰ ۴ 


بو دهمی - ناه کش نه‌شا نویر مات وت 


YEY ۴ 


بویحیی - مردی بوده است کر م و 


بخشنده نظبر حاتم طا تی 5 بقر هی کک 
آتدراج ذیل‌همین کلمه نگاه متفه ارت 
NEV‏ 


بهار 5 غل تقی ملك الشعراء دا نشه‌مد 


ا دوو و ا مقا د 
اسشتادوا تشگاه تبران متوفی سال ۱۳۲۳۰ 
هجری‌خورشیدی .- ۲۳۲۰۳۱۵۰۰۱۰ 


بهرام گور - پسریزدگرد اول‌معروف 


۱ او را برام گور لقب دادها ند a‏ 





۱ 


۳۰۳ 
به مزدگرد بزه‌کار . از شاهان بزر کی 
ساساثیست و ازسال ۴۲۰ ۴۳۸۱۶ مبلادی 
سلطنت کرده است و چون شکار گور خر 
سبار دوست مبداشته است از انسجپت 
۶۱ 


بپرامی سرخسی - از شعرایست که 





نام و شعرش در لغت فر س اسدی ا 
اه از انحجپت متوان او را از شعر ای 
فرن‌چپارم محسوب واشت ۵۱ 


بپهمن - هراد من سر اسفند بار 


پپلوان داستانی ماست که از نظر منابع 
تار خی او را بااردشیر دراز دست ( دسر 
خشایارشا ) یکی دانسته‌اند . این بادشاه 
از سال ۴۶۵ ا۴۲۴ بش‌ازمبللاد سلطنت 
کرده است.- ۰۶۵ ۸۶ 


بیژن- پسر کیو؛پسر گودرز کشواد کان 


۶۲ ۶۲ 


ببوراسب هراد صدا ا ود ها 


بادشاه داستانی ات که مطا بی روایات 


اوسا نه‌ای هزار سال دادشاهی کرده است 


۳۴ دیوان منوچپری دامغا نی 


ویس از ظپور فر یدون وقیام کاو: آهنگر 
دست‌گیرو در دماو ند کوه ز ندانی گردیده. 
کلمهٌ بور پپلوی و معنی آن ده‌هزارست 
بنابراین معنی بیوراسب « ده‌هزار اسب » 
ویب ۸ ۲۶۶ 

ای 

پرو یز - مراد خسروپرویز پسر هرمز 
و نواد انوشیروان بادشاه مشهور ساسانی 
است که از سال ۵٩۱‏ تا ۶۲۸ مسلادی 
باه کارت مد 

پرویز خاتون - از شاعرانیست که 


(OF «< A 


تامش در لغت فرص اسدی د است و 
بنا بر اين در فرن چپارم و ا پنجم 
هحر ی‌هیز سنه اض زک AV‏ اک 
پسر خر کاش خر کاش سالاری است 





از خویشاو ندان قابوس وشمگیر . برای 
اطلاع ازاحوال پسر وی رجوع به تاریخ 
طبر ستان ابن اسفندبار ( ج ص۸ و ۱۵ ) 
و (EY‏ 

پسر کیقباد-به‌کاوس نگاه کذید .- (e‏ 


پورپشنگ ‏ مراد افراسیاب تورانی 


کیقباد و کیکاوس و کیخسرد بوده‌است 
هيات اصلی و اوستای كلمة افراساب 


, فر نگرسن < Frangrasyan‏ و دریپلوی 


« فراسالكگ» است .- ۵۱ 
بورتکن کت نگاه‌کند به‌بوری‌تگن.- 
۳۳ ۲۵۵۰ 


پورداود - دانشمند نامی معاصر استاد 
دانشگاه تهران و نخستین گزار ده کتب 
اوستا به فارسی . - ¥( 
پورسپاحدارخراسان ‏ به غد بن نصر 
E‏ 
ییغو ‏ لقب امرای ترك است . ( این 
قلبه سورت نوو و نیز بکار رفته 


أ ( ۳ 


۳۲ ح 


‌‌ 


رت 

تاج عمرانیان - رجوع به على بن 
عمران شود »= ۱۷۸ < ۲۰ ۱ 
تر بست (غد علی) - ازدانشمندان فرن 


اخبر ۰ متوفی سال ۱۳۱۸ حجر ی شمسی 


أست‌صاحب کتاب«دا نشمندان] ذر با بجان».- 


۵ ۲۰۰ ح » ۲۵ ح تا ۹ ح۰ ۳۴ ح 
۳۵ 

ترك کشی ایلاقی _ از شعرای زمان 
سامانیا نست و چنانکه در تعلقات مذ کور 
شد بعضی ویرا با بوذر یکی دافستهاند 
و به این تعبیر بوذر و ترك کشی نام مك تن 


۵ ٤ YY -. مشود‎ 


دبوان منوچپری دامغا نی 


۳۰۵ 


تنو خی از شاعرانمعر وف‌عرباست.- ۱ که جف حکات از وی| تحاهست.- ۷۱۴۰ 


۲۴۹ 


مشپور داستانی ات 


ثعالبی - امام ابو منتصور عبدالملك 
ثعا لبی نیشابوری (۳۵۰ - ۴۳۹) از جملهٌ 
ادبای وز رگ اران و صاحب تا لیفات 
بسیارست و خوشبختانه بیشتر آن‌تًلیفات 
باقیست. مپمترین کتاب او بتيمة الدهر 
است ۴۳۰۲۴۲۲ ۰۲۵۸۰۲۴۸۰۲۴۴۰۲ ۲۶۳ 

ا 

جبرئیل یکی از چھارفرشتة مقرب - 
۸ ۰۱۲۳ ۰۱۹۱ ۲۰۱ 

جامی - عبدالرحمن شاعر معروف 
فرن نیم هحری است - Xar‏ 

جحی - نام مردیست بسیار کودن 
و نادان از فراوه‌وا باغصن کشه داشته است 
حکایات بسیاری‌از او در کتب‌ادبو امثال 
نقل شده است . برای اطلاع بیشتر نگاه 
کنید به‌کتات مجمح الامثال‌میدانی ذیل 
مثل«احمق‌من جحی» و برخی‌از تألیفات 
عبید زاکانی و از آن‌حمله ISS‏ 


1 


۴ ج› ۶۵ 


جر یر - آبو حزره جریر بن عطیه بن 
حذيفةالخطفى الكلبى أل بو سال 
۸ هجری بجپان آمدو در بادیه 
بزر گگ شد و جوانیش با عهد معاو بة 
ا ابی سفیان مقارن بود و در تاه 
سرش دز ید آمد و شد داشت و فز 
بوسیلة حجاج در دستگاه عبدا لملك‌و ارد 
شد . جریر شاعری بزر گست و بقوت و 
وسعت تخیل شهرت دارد . طبعش بهجو 
سرایی متمایل بود و میان او و فرزدق 
مپاحاتی‌روی داده‌است . وفات اودر ۱۱۰ 
هجریو چندماه‌یس‌از مر گت فرزدقاتفقاق 
افتاده و در بمامه‌مدفون شده است_ ۳۴ ۰ 
۳۴ ح› ۶۰۶ ۷۳ ۰ ۴ج ۰ :۹ ۲۰ 

جمفر برمکی - ابوالفضل جعفر بن 


بحبی وزیر با تدبیر هارون‌الرشيد و از 
کریمان و بخشندگان جپانست . در 
بلغت و سخندانی و کقایت و زیر کی نمز 
در جهان شهرت سار دارد . ۹ 
این اثیر هارون در سال ۱۷۶ حکومت 


مصر را بوی دادو لی‌در ۷۷ معزو لش کرد 


۳۰۶ 
و چون‌درسال۱۸۲برای مأمون‌بیعت گرفت 
وزارت را بحعفر سیرد و در ۱۸۵ بمکه 
رفت‌ودرصفر ۱۱۸۷ بن وز بر با تدیررا کشت . 
برای اطلاع بر احوال جعفر بر مکی 
و خا ندا اش بکتاب تار بخ براهکه بيراستَه 
استادعبدا لعظیم قرب رجوع شود -۲۶۷ 
جعفر - جعفربن ابوطالب پسر عم 

ی اکن است که به‌جمفر طیار شپرت 
دارد - ۱۴۱ 


جلاب ۔ جللاب بخاری ازشاعران‌فرن 


چهارم با پنجم‌است و شعر و نامش در لغت 
فرس‌اسدی ودیوان‌سنا ثی | مده‌است-۲۵۲ 
جلیله ‏ جلیله دختر مرة خواهر 





جسای شیبانی کشنده کلیب بن د بیعه و 
زوجه مقتول است ۰ اخبارش در اغانی 
و الشعراء النصرانه دوچ اس 
زن حدود سال 


این 
۰ پیش از حجرت 
۵۱ 


در لش اک 5 


چم - به EDS‏ نگاه کنید - ۰۳۹ 


۸ ۰ ۰۸۳ ۲۱۳ 
جمال زاده ( غ علی ) - دانشمند 


د نو سنده معاصرو صاحب تا لىفات‌متعدد 





دبوان منوچپری دامغانی 


از قبیل« یکی بود یکی نبود»و«عمو حسینملی» 


و«دارالمجانن»و«قلتشن‌دیوان» و« سرو ته 
بك کر باس» و غیره - 


جمشد _ از بادشاھان يىشدادی و 


۶۴ 


پسر وبونگهان است . کلمةٌ جمشید از 
از دو قسمت مر کب است : یکی جم (در 
اوستا بیم)»دسگری شیدل(در اوستا خشگت 
بمعنی نوروفرو غ ( - ۰ ج 
(E ۵ ۹‏ 

جمیل - ابو عمرو جمیل بن عبد الله 


ا بن| لمعمرا لعذریا لقضاعی از شعراءوعشاق 
عر بست. وی‌مفتون بثینه از دختران‌طايفة 
خود :ود و داستان دلداد گیشان ز با نزد 
مردم گفته است. شعر وی رقفتی‌دارد واز 
مدح نیز عارست و بیشتردر غزل وفخر 
و تشب‌سروده شده‌است. <میل مساقر تی 
بمصر کرد و | نجا به‌عبدا لعزیز بن مروان 
و اردشدو پس از چندی‌همانجا در گذشت . 
(۸ هجری).- ۹۹ ۱۳۳ 

و مروت ای ن نجل وتا 


ملك بن بپاء‌الدین غدبن چ الجوینی 
ملف تار یخ‌جهانگشای بوینی . رجوع 
به عطاملكو رجو ع بمقدمه‌مر حوم‌قزو ینی 


دیوان منوچهری دامغا نی اقا 


برچاپ لید ن کتاب‌جهانگشای‌شود ) . - 
(PA ۳۶‏ 
جیپال - به‌چیبالر جو ع‌شود. - ۳۲ج 
چ 


چبپال - نام امرای سرزمین راچپوت 





درمغرب هندوستان است‌و بەتعبیر دشق تر 
نام شاه کابل پسر بهیم از اعقاب کلر از 
براهمه است وانکه چیپال‌درفرهنگها و 
توار مخ ادا لقاب‌روّسای‌هنددا نسته شده‌است 
بر اساسی نیست. محمود غز نوی درسال 
۳۹ ی چىپال را برانداخته‌است. - 
۳ 

‌ 
حاتم - ابوسفانه (|بوعدی ) حاتم بن 
عبدالله بن سعد الحشرج الطائی از قبیه 
طی و از بخشندگان وحوانمردان مشپور 
جپانست » دختر او سفانه نیز به‌کرم و 
بخشند گی شهرت دارد . شعرایی مانند 
حطیگه و بشر بن | بی‌حازمنزد او آ مد وشد 
داشتند واز خوان کر ماو بړره‌مند ممشدند 
ازاشعار حاتم محموعه‌ای در سال ۱۸۷۲ 
در لندن چاپ شده است . حاتم بسال ۴۵ 
قبل‌از هجر تدر گذشته است . - ۰5۹۴۰۱۸ 


STN ۰ (۳ 


حاجب بز رگ › سباشی کن ت 


رجوع به سباشی شود  .‏ ۲۷۲۰۲۷۱ 

حارث بن حآزة بشکری - از قبيلة 
بترواثل‌بود وصاحب معلقه . وی‌شاعری 
ک‌شمر ستو جز قصیدمعلقه که باعت شهرت 
اوست . اند شعری ازو در « اغانی > و 
« الشمروا لشعراء »ود یکر کتبادبمذ کور 
افتادمومثل « افخرمن الحارث بن‌حلزه > 
حارث را بفخر در مان عرب داستان 
ساخته‌است. | ین‌شاعر حدودسال ۵۰ یش از 


حجرت در گذشته است . - (EY‏ 





حارث‌بن ظالم‌المر ی - ابو کبشه. از 


سرداران اسلامی است و ذکر وی در 
فتوح‌البلدان بلاذری آمده و ظاهراً بسال 
۲۰ هجر ی‌در گذشته است . ۔ ۰۱۱۰ ۲۶۳ 

حارث‌بن‌ظا لمالمسر ی - ابو لیلی‌حارث 
| بن‌ظالم‌مر یا زخو نر بزانمعروف‌عر بست» 
در کود کی‌بدرش را کشتند » چون حارث 
بسن بلوغ رسید بخدمت نعمان بن مندر 
رسید وا نجا بجعفر بن خالد کشنده پدرش 
برخورد و شبانگاه او را در خوابگاهش 


بکشت 0 سان حعفر بخو نخواهی او 


۱ بر خاستند» حارث به‌قمبلهخود ¢ بنی‌فحطان 


۳۰۸ دیوان منوچمری دامفا نی 


باز گشت و لی کسی از او حماعت نکرد ۰ 
حارث پحاجب بن زرارة تمیمی بیوست 
NTE SEE‏ 
شهرت حارث میان قبایل عرب پیچید و 
بخاطر وی‌جنگهای خو نمی روی داد» 
آ تاه ار هط شاه شور میتی 
بطا بقه‌دارم پیوست ودراین هنگام احوص 
برادرجعفر مقتول بخو نخواهی برادرش 
بر وی تاخت و در این جنگ بنی‌دارم 
گر ختند » حارث فز متواری شد و بشام 
افتاد ودر حوران در حدود سال ۲۲ پیش 
از هحرت کشته شد  .‏ ۰۱۱۰ ۲۶۳ 


حار :ٹثمنصور امام یلان )( .- NE‏ 








شیر ازی متوفی بسال ۷۹۲ شاعر غزلسرا 
وشیر بن‌سخن قرن هشتم هجری است . - 
۳A‏ ج ۳ Cc ۳ ٩۶‏ ۲۲ ۰ ۲۲۶۷ ۰ 

۲۵۵ ۰ 


ح - ظاهرا مراد ابو تمام ات 0 


بها بو تمام نگاه کنید . - ۷۳ ح ۰ ۱۸۵ 
۵ ح 


حجاج - ابو ل حجاج بن بوسف 


ابن لحکم‌ثقفی ( متولد سال ۴۵ حهجری ) 
ازسرداران و خطبای نامی است » وی در 
جوانی بخدمت روح بن ز نباع از باران 
عمدا لملك‌رسید و سیس بخدمت عبدا لماك 
پیوست و بحکومت‌عراق وخراسان مأمور 
گشت‌شپرت او ليه حجاح بعلت فتح مکه 
و جنگ باعبدالاین‌زبیر است . فوت‌وی 
در شپر واسط سال ٩۵‏ حجری اتفاق 
افتاده است . - (e‏ 


حسان - ابولیلی حسان بن قيس بن 


عبدالنها لجعدیعامری‌مشهور به نا بفة جعدی 
شاعر مفلق و از معمرین است . وی در 
حاهلیت شپرت افت و از کسانست که 
پیش از اسللام نهی‌از خمرو بت‌پرستی کرده. 
است» سپس بخدمت پیغمبر اکرم رسیده 
و اسلام آورده . 
فمز حضور داشت ویس‌از آن یکوفه آمد 
و اتجا ساکن شد » سپس معاو یه او را 
با مکی از ولا خود باصفهان فرستاد و 


4 وی ۳4 
نا بغه در حت صعن 


ویآ نجا بدرودحیات گفت . عمرش ازصد 
در گذشته ووفاتش حدود سال ۰ ۵ هسر ی 
اتفاق افتاده است س ۵1 


حسان بن ثایت - ابو الولید حسان 


دیوان منوچپری دامغانی ۵ ۷۳۰ 


ابن‌ثابت بن المنذرا لخزرجی | نصاری‌شاعر 
رصان ادو ار حول کر ای رن اس 
وی مداح ملوك مناذره و سانمه بود و از 
اشان صله‌های فراوان مییافت و هنگام 
هجرت پیغمبر اپو نیز همراه بود و با 
ببان خود کار شمشیر می‌کرد . پس 
از رحلت بیغمبر اکرم امزدرخدمت خلفا 
بود و از ببت‌المال اهر ار معاش کرد ! 
گونند حسان ۱۲۰ سال عمر بافته و در 
بایان حبات کور شده است و سال ۵٤‏ 
هجری در گذشته . - ۰۵۸ ۰۱۴۱ ۲۵۱ 


معروف به حسنك » وزیر سلطان محمود 
غزنوی است که در سال ۲۱۶۱۸۴۱۵ پس 
از عزل احمد بن حسن میمندی وزارت 
بافت و چون ساطان محمود سال ۴۲۱ 
دز گذشت‌هسعوداورا اھر ا بجر مقر مطی 
بودن و باطناً بعلت عنادی‌که با وی بعلت 
كمك این وز بر در به سلطنت رسا نیدنځل 
داشت و بیشتر بسعا «ت| بوسهل زوزنی »در 
پابان صفر سال ۴۲۲ هجری در شهر بلج 
بدار | و بختوجسد این‌وزیر قریب هفت 
سال بر سردار ماند در حالیکه سرش را 


بر بده و به بغداد فرستاده بودند . برای 





تفصیل حکایت بردار گردن وی رجوع 
کنید بتار یخ بیپقی (ص ۱۷۸ ۱۸۹۱چاپ 
دکتر فیاض ) . - 

<سن‌متکلم نیشا بوری _معاصروه داح 
ملك معزالدین کرتوشاگر دمظفر هروی 


گویندة قرن هشتم‌هجری است . - ۲۳۳ 


VAA<TAY 


حسین( امام )-سیدالشهداء حسین بن 


على بن اببطالب مقتول در عاشورای سال 


۶۱ هجری در صحرای کربلا امام سوم 
شعمان است . - V.‏ 


قهت اون که خرو ل ن اون 
آ نها غ از شر ای بر کف بواز 
فصحای معروف و کسی است که در تمام 
فنون‌شعری از هجا و نسیب وفخرو مدیح 
دست داشته است و بخصوص در هجو 
سرابی شپرتی‌دارد تابحدی که بدرومادر 
حتی خویشتن راهجو گفته است . بیشتر 
هجوهای حطیثه در بارةٌ زبرقان بن بدد 
است‌واین مرد سرا نجام‌از زخمز بان‌حطیثه 
به‌عمر شکادات‌برد » عمر حطىئه‌را ز ندا نی 
ساخت . حطثها بیاتی‌چند سرود و ضهن 
آن‌از خلیفه طلب عفو کردو بدان وسیله‌از 


ز ندان رهایی بافت ¢ مر گت شاعر حدود 


۱ سال ۳۰ هجری اتفاق افتادة است. _ ۷۳ 


۰ ۳۱ دبوان منوچپری دامغا نی 


حماد الکوفی - ابو اسامة حماد بن 





اسامة الکوفی ( ۲۰۱-۱۲۱ ) از حفاظ 
. - ( پاورقی ۱ ص ۲۵۱ ) 

حماد بن ز ید ابواسماعیل حمادین 
زید بن‌درهم‌الازدی لجهضمی(۱۷۹۵۸) 
از علماء و حفاظ حدیث و شيخ عراق‌در 
عصر خویش » اصلش از سیستان و مولد 


ووفاتش بصره امتی ی 


حد بت اد 


۰۱ ح 

حماد ین سلمه - (فوت ۱۶۷ هجری). 
حماد بن سلمة بن دیثار بصری‌مفتی بصره 
از نحاة و رحال حدت و حافظ و ثقه و 
مأمون است » اما در پیری حافظه‌ازدست 
اهاز تشر وی کر رف اعتماه نکر هدند 
١ح‏ 

حماد روایه - ایو القاسم حماد بن 


ابی لبلی السابور و بقولی ميسرة بن 
مباركبن‌عبید دیلمی کوفی » ازردانیست 
که بقوت حافظه شپرت دارد و مبان 
متقدمن در دانستن انساب و اخیارشمراء 
و ایام عرب ار همه داناتر بوده است . 


گو ند در مجلس و لبد اموی ادعا 


که بر هر حرف تهجی صد قصیده از 


بر دارد . حماد اصلشارالست؛ و جامع 

معلقات است و بسال ٩۵‏ هحجری از مادر 

بزاده‌و بسال۱۵۵ هجری‌در گذشته‌است.- 
۵۱ 


حماد ز برقان - شر ح‌حال‌اورانیافتم.- 


ای 


حماد عجرد - ابو عمرو با ابو بحیی 


حماد بن عمر بن بوس بن کلیب کوفی 
و بقولی واسطی » شاعری معروف و از 
مخطرمین است . در زمان مپدی عباسی 
ببغداد آ مده ومیان اوو بشار برد هجوهای 
قاحش رد و بدل شده است . تولد حماد 
بسال ۹۵هجری وفات بسال ۱۵۵ با ۱۶۱ 
و بقول این‌حوزی در۱۶۴ است . - ۲۵۱ 


حمزه - حمزة بن‌عبدا لمطلب بن هاشم 


قرشی»سیدا لشهداه عم پیخمبر اک مازسناد ید 
عرب و سادات قرش و بشت و یناه اسلام 
است و در روزاحد سال دوم هجرت 
شپید گشته است . و برا در هدننه ااك 
سپرده‌ا ند .- ۸( ۶۸ 


حوا - ۲ ۷۱۷ 


‌ 
خاتون - لقب زنان ترك . خاصه شاه 


زان آ نان است . - ۹۳ ۰ ۱۸/۳۵ 


خاقان - لقب عمومی شاهان چن 
کان ات ۱۹۰۰۱۳۱۰۳۲۰ 
خاقا ئی۔افضل| لدین| بر اهیم با( بد بل » 
عثمان ) بن‌علی خاقانی شروانی ( متوفی 
بسال ۵۹۵ ) شاعرعا لیمقدارو سخن پرداز 


بز رگ قرن ششم هجری است . - ۲۳۸ ۰ 


۲۶۴ ۷۱ 


خالد برمك - خالدین برهك ۰ ا 


از افرادخاندان‌تجیب و شر یف برمکنان 
است و نبا کانش از دیر زمانی در معبد 
نو بهار بلخ‌منصب‌سدانت وتولیت داشتند . 
وی بنا بگفتهٌ ابن‌اثر و طبری در وقایع 
سالپای ۱۳۱۱۳۰هجریو بعد » درعداد 
سرداران اسلام و جزء قائدین لشکر 
ابومسلم وقحطبه بوده‌است‌و پس از برافتادن 
امو بان بخدمت سفاح پیوسته و در ۱۳۳ 
بر باست‌دیوان‌خراح ودر ۱۴۸ بحکومت 
موصل زسده و منصور او را بحکومت 
فارس فرستاده و سپس احضار و مصادره 


E ES‏ درزمان‌مهپدی خلیفه .هارون 


و خالد به غزای ( صاگةه ) رفتند و دس 
از باز گشت در سال ۱۶۳ خالد وفات 
اوه است و نت NEY‏ 


خان لقب عمومی امرای تر کستان 
اس نت ۲ ۰۴۸ ۱۲۴ ۱۵۲ 


خبازی نیشابوری ‏ بتصر یح نظامی 


رو ضی‌در چپارمقا له » وی‌ازشعر ای‌دورة 
بسال ۳۴۲ نوشته است . - YAY‏ 


ابن نصرمامون بصری شاءر ی‌مشهورست . 
در بصره‌دکانی‌داشت و نان بر نج می‌پخت » 
خواستار اشعارش سار ودکانش مجمع 
از باب‌دانش بود . در تاریخ بغداد و شمه 
الدهر ثعا لمیاشعارو اخباراوهست . تاریخ 
و فا تش حدودسال ۱۷ ۳ هجری‌است ۱۳۸۰ 

خثعم - خفعم‌ین‌انمار بن اراش » از 
طایفهٌ قحطان و خود جدی جاهلیست . 
منازل بنی‌خثعم| بتدادر نوا حی‌ یمن و حجاز 
بودسپس‌متفرق ویراکنده شدند وجز عدء 
کمی از ا رشان در سرزمینهای‌اصلی خود 
باقی نماندند . - ۶۰ 


۳۹ دیوان منوچهری دأمغا ئی 


دورة سامانست و اشعارش در فرهنگگ 
ا ۱ مب ۵۱ 

"خرنق - دختر بدرین هفان بن ملك 
وخواهرمادری طرفة بن عبد است وزوجهُ 
بشر بن عمرو بن هر ثد ( سید بنی‌اسد )) . 
این زن‌را اشعار سیار بوده است و سشتر 
آ نس وی ول ارا تیمها تارود 
بدست است اژینحجاه‌مت متجاوژ تست . 
بشر بن‌عمرو شوهر خر فق را بنی‌اسد گشتند 
و این زن‌را در رثاء شوی و انانکه با 
وی کشته شدند جنانکه گفتیم اشعار 
سمارست . - ۵١‏ 

موق رخا مج يم بو بجر 
ې بن علی خسروی سرخسی از مداحان 
شمس المعالی قابوس ( ۳۶۶ - ۴۰۳ ) و 
اه اضر ادوه ابوا میتی تن ا 
ابراهیم‌سیم‌جوردواتی ( متوفی در ۳۷۸ ) 
و صاحب بن عباد ( ۳۲۶ - ۳۸۵ ) است 
و چون ابوبکر عم بن عباس خوارزمی 
( ۳۲۲ ۳۸۳ )قصبده‌ای‌درمر ثبهٌاودارد › 
معلوم میشود که پیش ازسال ۳۸۳ که‌سال 


فوت ابو بکر خوارزمی‌است‌فوت کرده‌است 





حخسر وی بدو بان عر فی 2 فارسی شەر 
همساخته است N ۵\ e‏ 





أبن ضحاك جرجانی الاصل . صاحب‌مصر 
اصلش از مذار بود » این شخص ددر 
| بوالعباس احمدبنابی تصرالخطیب ویر 
منتصرعباسی است کهدر سال ۲۴۸ بجز رة 
اقر بطش ( کرت ) تیعید شد و جد احمد 
ابن اسمعیل بن ابراهیم بن خصیب است 
EGS‏ مش طاشن 
مردی بلیغ و ادیپ و شاعر بوده است . 
خصیب ازطرف هارونالرشد عامل مصر 
گشته وابونواس وی را مدح گفته است . 
سعدی در گلستان حکایتی در بار اودارد 
و أبن بطوطه نیز درسفر نامه حکایتی نظیر 
خی ان و وز است و لی هیچيث 
از این دو حکات مقرون بصحت نست » 
جپشیاری در « انوزراء و الکتاب »و 
هندوشاه در «تجارب السلف» نیزمطالبی 
در بارة او کر کردها ند . بر ای‌اطلاع بیشتر 
بدین دو کتاب و حواشی استاد مرحوم 
آقای قریب بر گلستان سعدی چاپ معظم 


له رجوع شود . - ۱۱۹ 


دیوان منوچپری دامغانی 


لف( امس اموا اه اف 
امیرا بوجعفراحمدبن‌عمر بن خلف بن لیث 
ازامراءصفاری‌است.وی‌ازسال ۳۵۲ تاسال 
۳ بر سستان‌حکومت کرده وسرا نجام 
بسال۳۹۹ هجری‌در ز ندان‌سلطان محمود 
غز نوی جان سپرده است . - ۴۷ 

خلاف‌معتمدمعر وف بەر بیع کدخدای 
سباشی تگین‌حاجب بزر گی سلطان مسمود 
غز نوی بوده است.( تار بخ سپهقی ص ۵۷۴ 
چاپ دکترفیاض). 

خلیل بنا حمد.-| بوعبدا لرحمن خلیل 


TV «< \A¥ 


ابن احمد بن‌عمرو بن تمیم‌فراهیدی ازدی 
سدمدی . از علماء لغت‌وادب و استادعام 
نحو و واضم و کاشف علم عروض و ناظم 
ابواب| نست. بدین تعبیر که پا نزده بحراز 
بحور عروضی را یافت و بس‌ازوی‌شاگردش 
خلیل 
فا Ea‏ و مان E‏ 


اخفش لمز یك باب بان افزود ۰ 


وفاتش ۱۷۰ :۱۷۵۱ هجری است . -۱۲۶ 


خنساء- تماضر دخترعمرو ین حارث 


این‌شر بدمضری‌از اهل تودست. رواءة شعر 








۳۳ 
متفق القولند که در عرب زنی شاعر تر 
از وی نبامده است . گو ند شعرش را در 
سوق عکاظ بر نابغه عرضه کردند » سخت 
بشگفت آمد و بسیار تحسین کرد . بیشتر 
شقن اوور و اء ترا در مر انیت ی 
شاعره اسللام را درك کرده و درحدودسال 
۴ هحری در گذشته است. - ۰ ۲۵۱ 


وروح‌الروساء نگاء کنید ۰ ۱۸۴۱۸۲۲ 
خواجوی کرمانی - شاعر نامی قرن 


هفتمو هشتم هجر ی‌هتو لدسال ۶۷۹ ومتوفی 


سال ۷۵۳ هجری است. - YY‏ 


خوارزمی - غل بن احمد بن بوسف 





الکاتبا لخوارزمی‌متوفی بسال۳۷۸«جری 
اور است‌مفا تیح| لعلو م که بنام‌عتمی‌ وز در نو ح 
این‌متصورسامانی کرده‌است . - YAY‏ 


خیام ید غباث الدین ابو الفتح‌عمر بن 


ابراهیم خیام (خیامی ) متوفی در ۵۱۷ با 
۸ با ۵۲۷ هجری » صاحب رباعیات 


مشپو رو از شاعر ان‌عا مقدارور یا صی‌دا نان 


۳۹۴ 


و منحمان مشپور ابرانست بح 
۱۴۳۹۰۳۳۸۰ «< ۲۵۰ ۰ ۲۱۴۰۲۵۵ 


داوودمرادداوودیغمیر بدرسلیمان 





بادشاهء بیغمیر بمودست که تاسال۷۱٩بیش‏ 
از مبلاد سلطنت داشته است . - ۸۷۰۳ 
(AF «( \FY‏ 

دخترعمران-به‌مر یم نگاه کنید ۹ 


دعبل- دعبل‌بن علی‌بن رز ین‌خزاعی 
اصلش از کوفه نود و در بغداد اقامت 
داشت . دعبل نكو شعر منسرود و در 
هجو سرا بیو لعی‌داشت و دراین باره دست 
سنه کس داشت ورا غا 
گرفته تا پست‌ترین مردم راهجو میکرد. 
تو لدش ور ۱۴۷ ووقا تش در Eg‏ هحر ی 
بوده‌است ۰ دعمل ملقب ده «مادح الرضاء 
هشیم شه‌بان کرده است. ۱۳۱۷۳۵۷ 

دقنی- ابومنصور عدین‌احمد دقیقی 


بلخی و بقولی طوسی و بقولی مروزی از 


شاعر ان تاو کت ابرانست ۰ 





وی با منصور 
أبن توح (۳۵۰ ۰ ۳۶۶)و نوح بن منصور 
) ۶۶ ۸۱۷ ۳ ( سامانی معاصر نودهو و 


دیوان منوچپری دامغانی 


و مدح ایشان میگفته .ابن‌شاعر قسمتی 
از رزمپای کشتاسب و ارجاس را بنظم 
آورده است و این‌منظومه را که‌مشتمل بر 
هزار بیت‌است فردوسی‌در شاهنامه بنام‌او 
آورده است . قتل‌دقیقی که‌بقول فردوسی 
در جوانی و بدست بکی‌از بندگان اتفاق 
افتاده است به اقرب احتمالات با در 
حدود سال ۳۶۷ باشد . _ a‏ 
دهخدا (علی اکبر) دانشمند و شاعر 
EE.‏ 
سال ۱۳۳۴ خورشدی . - اح 
کح ۲ج ®< «2A <F‏ ۱۱ج 
۷ ۱۸ ۳۱۹ ۲۲:۲۰ :۲۳ج 
۴ ۲۷ ۹۸ج ۳۰ج ۳۲ج 
۳ ۳۳۴ ۰۳۷۰۳۳۵ ۳۹۰۳۸ ح 
۳۴۰ ۰۳۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۸ج 
ZAZAN ۵۷۰۵۴ 2۵۱ ۹‏ 
۶۸ ۶۲ ۶۳ ۶۵ج ۳۶۶ ۶۷ح 
«EER‏ ۷۵ ۰2۷۷۰۷۶ ۷۹:۷۸حج 


۸۸۰2۸۵1 ح تا کح ۴ج تاه ۰ اح 


۰۹ ۱۱۷۰2۷۷۱۳۸ تا ۲۳۰2۱۰ ۱ح 
۱۲۸۰2۷۱۶۰۴ ح تا ده رت زد 
۴ ۱۳۷ ۱۳۹۰ ح تا ۵۰ حح» ۳ ح 


دیوان منوچپری دامفا نی 


۱۵۷۰۱۵۵2۴ حتا۲ ۱۶۵۰2۱۶ ح تا 
۱۶۹۶۷ ۱۷۵۰۱۷۳۰۱۷۱ 
۱۸۷۰۱۸۵۰۱۸۴۰۱۸۲۸ ج 
ا۵ ۲۰۷۰۲۰ ۲۲۱۱ ۲۲۳۰2 ح تا ۲۷ ۲ ج 
۴۷۱۷۳۶۰ ۰ ۲۴۲ ۰ ۲۴۹۰۲۴۴ 
۸ ۰ ۱ ح < Ve‏ 

ديك الجن - نام عبدالسلام بن‌رغبان 
این عبدا لسلام بن‌حبیب کلبی ملقب بهد بل - 
الجن . اصلش از سلميه ( نزدبك حماء ) 
است جدش در اوابل اسلام ایمانآورد 
ديك الجر سال ۱۶۱ هجری درحمص‌از 
مادر بزاد. وی لسمت به‌عرب شد بدا لتعصبت 





بود و در شاعری ازابوتمام پیروی‌میکرد 
و شعر نیکومی سرود . ومرائی سیار در 
بارة حسین بن على ع دارد . وفاتش 
بسال ۱۳۵ هجری در حمص روی داده 
اسے۹ ی ۷۳ 

ذو یزن - سف بن ذی بزن حمیری 
(۵۰-۱۱۰ ق. ۵. ) ازملوك عرب قسمت 





یمن است . گویند تامش معد‌یکرب‌بود. 
درصنعا متو اد وهمانجا بزرگگشد . چون 
حیشپا بر یمن تاختند ۰ سف‌برای‌رهابی 
| نجاا بتدا بقیصرروم شرقی‌پناه برد ۰ و لی 


قیصر از کمك بوی خودداری کرد ۰ سیف 








۳۵ 
بتوسط نعمان منذر که از حانب خسرو 
رظان مق ای وا 
شاهنشاه ابران كمك گرفت و حبشان‌را 
از یمن براند و بيست و پنج سال شاهی 
کرد و عاقبت بدست کی‌از بازماندگان 
حبشان کشته شد . ابرانیانی که بکمك 
سیف رفته بودند همانجا مقیم شدند و 
بعدها احفاد ایشانرا د ابناء »گفتند. فیز 
تاه کف و .۷۵ 
ذى الرمة - ابوالحرث غیلان بن‌عقبة 

العدوی المضری معشوق مية و شاعری 
تبکو سخن است ( ۱۱۷۱۷۷ هجری ) . 
برای اطلاع بر احوال وی نگاه کنید 
بمقدمهٌ دیوان او چاپ بروت . - ۲۵۱ 
رابعه خاتون دختر مستعصم حليفة 

عباسی ( یا دختر ابو العباس احمد بن 
مستعصم ) زوجه شرف الدین هارون بن 
صاحب دیوان جونی است .۔ ۲۶۵۹ 


رادو بانی - محمد بن عمر رادو با نی 





ملف کتاب ترجمان البلاغه و از مردم 
فرن پنجم هجری است . - ۲۳۶ ۰ ۲۳۹ 


رافعی نبشابوری - تنپا در چهارمقالهة 


۱ نظامی‌عر و صی نام این‌شاعردرعدادشاعران 


۳۶ 
ملوك طبرستان آمده است و ظاحراً از 
شعرای پایان قرن چپارم و اوایل قرن 
پنجم باشد . - OXY‏ 


راهتین - مکی ازخنیا کران وموسیقی 





داتان دوران ساسانی نوده اسنت:» او را 





درامی » نز مب؟ مكف . - ۸.۰ 
راي ت لقب‌عمومی‌شاهان‌و حکمرا نان 


ر بنجنی - نگاه کنید به ابو العیاس 


ر بنجنی ۰ - YAY‏ 


ر بیع بن‌مطیر ا لقصری_طبق ضبط بك نسخه 


از قابوس نامه ( ص ۱۵۷ چاپ نفسی ) 
کاتمی محتشم و فاحل بوده است دردیوان 
صاحب بن عباد (۳۷۵۰۳۲۶). - ۲۶۲ 

ربیم حاجب ‏ نگاه کنید به خلف 


هعتمد ربیع . - ۲ ح۰ ۲۷۱ 


رستم (روستم ) - پپلوان داستانی 


معروف و سر زال زر نواد سام و از 


و کیکاوس و جانشینان‌وی تا بهمن یسر اسفند بار . 


قسمت داستانی شاهامه در از دلاور ما 


وردم جو سهای‌اوست ۲۴۴ ۰ ۴۸ ۰ ۰۶۱ 


دیوان منوچپری دامغا نی 


۰ ۱۶۷ ۰ ۱۱۸ « ٩۴ ۰2 ۶۵ ۰0 
۲۳۱ ۰ ۷ 


رسول هاشمی - مراد حضرت محمد 


ابن عبدالله اه پیقمبر اسللام است که 
در عام الفیل متولد شد و درچپل‌سالگی 
به بیغمبری هبعوث کشت و در۵۳ سالگی 
هحجرت و در ۳ سالگی ( ۱ هحری ) 
رحلت فرمود . - ۱۴۱ 

رشدالدین و طواط ‏ ۰حمد ین څل 





عمری » از افاضل شعرا و نو سندگان 
زو اللسانن و دارای تألیفات و آ ثار بسیار 
است که از ان جمله دیوان اشعارپارسی 
و رسائل عربی و کتاب حدائق السحرفی 
دقائق الشعر را میتوان نام برد . شعر 
وطواط مجموعه‌ای از صنایع بدیمی‌است 
که با کمال استادی در عن تکلف اعمال 
شده اما سلاست بیان و سلامت الفاظ را 
از دست نداده است . - ۰۲۳۶ ۲۳۷ 


رشید خلیفه - هارون الرشید پسر 





چ ( مپدی ) بن منصور و پنجمن خلفهة 
دو لت عباسی است . در سال ۱۷۰ هجری 
بخلاات نشست. مردی‌فصیح کر بموفاضل 


و ادب بر ور و عاقل بود و شاعرانر ا 


دوست مداشت و صله مداد ۲ گو نند بر 
در گاه هیچ خلفه چون او فضلاء و ادبا 
و فقپاء گرد نبامده‌اند . هارون در بادی 
امر برمکیان‌را که‌ازخانواده‌های نجیب 
و بخشندءة ا وان بودند محترم هت 
و بحیی بن خالد برمکی و پسرش جعفر 
را که از نهصای عالم است وزارت داد » 
ولی بعدها حال رشید نسبت ببرمکیان 
بگشت,جعفر را کشتوخا نواد برمکیان 
را بر انداخت . رشید سال ۱۹۳ هحری 
هن‌گام مسافرت بخراسان در شپر طوس 
در گذشت » قبرش در جوار مرقد مطیر 
امام رضاست . - ۰( 


رفیع الدین نیشابوری ‏ تنها در 





مجمع | لفصحاء ذ کر او ان افتنت و دو 
بیت از اشمارش نیز در ج‌شده که از تذکرة 
عرفات العاشقین منقو لست. - ۲۵۲ 


رو به عجاج- رو به بن‌عبدالنه العجاج 





انو اا ا فاق وو 
شعرای مخصرم و از علمای بزر گت لت 
بشمارست‌و شعرش بد بنجهت مورد استناد 
و استشهادقرار میگرفته‌است. بمشتر اقامت 
وی‌در بصره‌بود وچون در سال۱۴۵هحری 





در گذشت بعلت علو مقامی که داشت 
در شأن او گفته شد : « و فصاحت نیز با 
او مدفون گردید ». _ ۷۳ 


روحا لرۇساءا دور بیع ین ان تمعن به‌خلف 


معتمد ربیم فگاه کنید ۰ - ۱۸۲- ۱۸۴ 


رود کی بوعبداننه جعفر بن ځرو د کي 





بزرکترین شاعر قرن چپارم و پدر شعر 
فارسی است و استادی وی را یشان 
همه مسلم داشته‌اند» تولدش در نیمه دوم 
. رودکی در 
ظل عنایات و تر بیت فصر بن احمد ساما فی 
7 و 


شعر شپرت‌دارد و بقول رشدی سمرقندی 


فرن سوم هجری‌بوده است 


شمارء شعرش « سبزده ره صدهزار > 
بوده » ولی از آنهمه جز مقداری کم 
امروزه چیزی‌بر جای نمانده است . این 
شاعر در بشتر فنون شعری دست داشته 
ودر بیشترانواع‌شعر بنحو بلیغ‌طبع | زمائی 
کرده است . اشعمارش از حمث متالت و 
روا نی و ساد گی و تشییهات بد یع وح<سن 
تناسب معانی» دردرجه نخستین از اشعار 


پارسی است . رودکی در بایان حبات از 


۳۱۸ دبوان منوچپری دامغانی 


دود ده جپان بین نا ببنا گشت» سال فو تش 
بقول سمعانی ۳۲۹ و بقول شاهد صادق 
۶۰ هحر ست . 

۱۹۷ ۰۱۴۰ ۰۱۳۹۰۳۷۳ VPA 


۷ ح 
رو نی - ابوالموّ بد رو نقی بخارابی 
از شعرای دور سامائنست . - AY‏ 


زال زر - پدر رستم پپلوان داستانی 
و فرزد سام نریمان و از مردمان کار 
آزموده و پپلوانان بزرگگ و با تدبیر 
۷۶۶ حح 


داستانست بے 





ابرانی است که در حدود (۱۰۸۰ پیش از 
میلاد ) در حوالی دریاچةٌ چیچست 
( اورسه ) بدنیا آمده و از آنجا بسوی 
خاور ایران رهسپار شده و بدربار کی 
گشتاس پدراسفند بار رس ده و دين خود 
را بوسیلةٌ این پادشاءو بکوشش فرز ندش 
در خاور ابران متف ساخته است . کاتپا 


که‌از قدیمترین | ثار کتیی ابران وقسمتی 


آین مزدسنا 0 بش از حمله عرب 
دىن رسمی اران نود و اکنون نىز در 
حدود ۱۵ هزار تن درابرانو ۱۵۰ هزار 
تن در هند بیرو دارد اج ۲۴ حح 


زرین کوب(د کترعبدا لحسین)-_فاضل 
معاصر اشتاد دانشکد؛ الپبات طهران 
آزلز لرازی - منصور. ملقب به زلزل 





از موسیقی دانان مشپور و شاگرد و 
حمعصر ابراهیم موصلی موسیقی دان 
معروقست و خواهرش نیز ذن ابراهیم 
موصلی بوده است وخود شهره‌بنواختنءود 
چنانکه « اطرب من عود زلزل > در حق 
وی گفته شده است . این مرد در ایام 
هارون و مپدیو هادی شپرت بافت و از 
اثار ساختمانی او بر که آابست که در 
بغداد ایجاد و وقف مسلمین کرده است . 
نفطو ده در بار آن‌گفته : 
لوان زرا و موی امیش 
ملاحة ما تحويه بركة زلزل 
لماوصفا سلمی و لاام" جندب 
و الا اکثر انكر الدخول فحومل 
گویند رشید بر زلزل خشم گرفته و 
سا لی‌چند بز ندا نش افکنده‌وا بر اهیم‌در بارة 
حس وی شعری حانسوز سروده است . 
نگاه کنید به معجم الادباء ج۱ ص۵۹۲ 
و ج ۴ ص ۱۲۳ و ۲۵۲ و شفاء الغلیل 
ص ۱۱۷ و الاغاني ابو الفرج اصفهانی 


دیوان منوچپری دامفا نی 


زواره- بر ادررستم‌پپلوان‌داستا نی است 


9ج 


زهرا - ظاهرا مراد حضرت فاطمه 





لش دختر بیغمبر اکرم است . - ۱۰۰۹ 


زهبر بن‌ابی‌سلمی - زهیر بن‌ابی‌سلمی 


ربيعة بن رياح المزنی » سومین دانشمند 
وحکیم شاعران جاهلیت‌است . درغطفان 
بزرگی شد و نزد پدر و خالش بشاشة بن 
نذبر تعلم کرد و بمدح حرم بن سنان 
ذبیالی پرداخت . خواهر وی سلمی و 
خذساء و پدر وی ابی‌سلمی و خال وی 
بشاشه و دوپسرش کعب و بجیر همگی 
شعرمیس روده| ند. حسن! بجازوراستگوئی 
در مدح و حذف حشو کلام و اجتناب 
از تعقید لفظی و معتوی و بسیاری حکم 
و امثال در اشعار زهیر باعث شده‌است که 
برخی وی‌را برنابغه و امرژالقس بر تری 


داده‌اند . فوت زهیر در سال ۱۳ بیش از 











۳14 
از هحرت اتفاق افتاده و بقولی بسال 
هحر ی بو ده | ست ت ۱۱۱۳/۱۳۶۰ ۷۱۳۳ 


دینیی - زیشی‌علوی ازشعرای در بار 





سلطان‌محمودو مسعودغز نوی و نزد این‌دو 
محترم بوده و از ایشان عله‌های گران 
ستده است چنانکه سلطان مسعود شبی 
هزارهزار درم و يك‌پیل بدو بخشیده و بار 
دیگر پنجاه هزار درم با پیلی بخانة او 
قرستاده‌است. وی مسلماست که‌سلطنت مسعود 
( ۴۲۱ ۴۳۲ ) را در بافته است ۰ امااز 
تاریخ در گذشتنش| گپی ندار یم. - ۲۵۳ 
س 


سالارحبش - مراد نجاشی فرما نروای 


حبشه است که حربه‌ای به پیغمبر اکرم 
هدبه کرد و مسلمین را در هحرت او لی 
به‌حیشه باری مود . - 


YAY ۴ 


سالارخا نيان ۳ نگاه کنید ده «و ری - 
تن ۳ ۷۴۶ 
سالار سیاهان بیس نگاه کنید یه 


AA < AY _ . علاءالدوله‎ 


Pe 


سباشی‌تگن - حاجب بزر گی سلطان 


ا 
که سال ۴۲۹ با تر کان سلحوقی کرد و 
ظاهراً نیز بااین‌طابفه دست داشت اموال 
خود را بر گرفت وبرفت و باعث شکست 
سپاهیان مسعودو با لنتیجه‌انقراض سلطنت 
غز نوبان درابران گرد بد.رجو ع به‌حاجب 
بزر گی شود . - ۷۱ 
سیاهدار خراسان - نگاه کند به 


فصر بن ناصر بن سبکتگن . - 


سند مار ‌ بهاسفند بارر جو ع شود »= 


1١ 


۳ 
سیهری بخارابی - از شاعران دورء 


او را معاصر رودکی 


A“ 


ساما لیست 
دالستهاند 2 


سپپسالار - نگاء کنید به نصر بن 


۰۷« ح‌ 


ستی‌زر بن-باستی زر ین کمر ۰«مطر به 


نا صر الدین 





بود و یبفامپای‌سلطانر اسرایها او میرد » 


۱ 
| 
۱ 








دیوان منوچپری دامغانی 


( بتار مخ بیپقی مراجعه شود ) . - ۱۳۳ 
سروری - غل قاسم بن‌حاج چ کشا نی 
متخاص به سروری مؤلف فرهنگه 
گرانقدر فارسی مجمعالفرس است . - 
۴ ح › ۲۳۶ < ۲۳۷ 


سعد نگاه کنند بەتعلقَة صفحةٌ ۲۶۸ 


سعد ین عباده نت ابو ابت سعد ین عمادء 


بن‌دليم بن حار تا لخزر جی‌ازمردعدینه 
صحابی‌و بزر کگ خزرج ویکی از اشراف 
جاهلیت و اسللام‌است . وی‌سال۱۵هجری 
در حوران کشته شد و چنین شهرت بافت 
که جنیان اوراکشتند و بدین شر حجت 
آ وردند از فول حشان : 
نحن فتلنا سيد الخزرج سعد بن عباده 
و رمیناه بسپمن‌فلم نخطی فواد» .- ۲۶۸ 
سعد - بن عبید بن همان بن فيس 
ابن‌عمروبن‌ز بد انصاری ازجمم کنندکان 
قرآن در ءپدیغممر اکرم‌است . وی روز 
فادسه ( ۱۵ حهحری ) بسن ۶۴ سالگی 


TFA E OUTED 


سعدی فارسی ۰ شاءعر بلند مقام و عالی 
قدر و شیر بن سخن قرن هفتم است و از 
مفاخر بزر کی عا لم‌ادب‌است وصاحب کتاب 
مشپور گاستان و بستان و دیوان قصاید و 
رش ری یو همع 
IF‏ 

تشد ا لغ فة2 كاه كىك 





سعید بن عاص - سعید بن عاص بن 


الان اة لاال ف سا انت 


وی در حجر تر بیت عمر بن خطاب بر آمد 
وعثمان با وجود جوانی او را حکومت 
کوفه داد و دس از قتل عثمان به معاو به 
پیوست. فاتح طیرستان است. مردی‌خوش 
خطوفصیح لسان و نیزیکی از نو نسندگان 
مصحفز مان‌عنمان بوده است . ( وفات٩۵‏ 
هجری ) . - ۲۶۸ 


سعید دارمی (نمیم) - شاعری ظر مف 





طبع و از اهل مکه بوده است و در ایام 
عمر بن عیدالعز یزهیز بسته » اخبارش در 
اغانی (ج۳ ص۱۷۸ )۱ مده است ۰ -۲۶۸ 

سلمان - ابو عبدانة سلمان فارسی 


صحابی مشپور . اصل وی از محوسان 











اصفپان است و از اصفهان شام و موصل 
و صیبین و عموره برفت و کتب فرس و 
روم و مهود بخواند و سپس اهلگ دبار 
عرب کردو پس ازمدتی از ظپوراسلام | گاهی 
ماقتو | هنگ خدمت ب غمبر کردو در خدمت 
آن حضرت روز گذارد . حفر خندق 
گرد مدننه در جنگ احزاب به تدس 
اوست . مردی نرومند و درست رای و 
عالم بقوانن و شرایع بوده است و حم 
از باران و دوستداران پیفمبر اکرم و 
ا عل د ار هی کم وتا ای یو 
او گفته است : «سلمان مثا اهل الیست» 
سلمان در زمان عمرحکومت مداین 
داشته و علی المشپور در ۳۱ ( با ۳۶ ) 


سلمی.ظاه رآشخص‌هعینی تست بلکه 





ازعر اس شعر ی عر ست . با این حال‌در 
این مورد سلمی خواهر زهیر را نباید از 
یاد برد . - ا 


سلبمان - سلیمان بن داود پیغمبر و 





بادشاه ا ا ٠‏ وی از سال ۹Y۱‏ 


است . ورا در کتب ادب و تواریخ قدیم 


۲ ۳ 
به‌اشتباه باجم یکی دا نسته | لد۱۰۶۱-۰ ۶ 
۱۶۷ ۲۵۴ 

ان ا 

مو لف کتاب نفس « الا ساب » است . _ 
ع 

سنائی - ابو المجد مجدود ين آدم 

غز نوی شاعر بزر کك قرن ششم و صاحب 


کتاب <د بقةا لحققة و سیر العباد و طر ىق 


التحقیق و دبوان شعر اقبت ۰ وفات او 
در سال ۵۴۵ هحری اک ۳۲۳ 
TA‏ ۵ ۱۵۰ 


سمو به بت ابو مشر عمرو بین عدمان 





ابن قتبرملقب به سیبو به نحوی مشپوراز 
آعل بیضای فاری است . شمو دة استاد 
قواعد ز بان عرب بو یژه‌علم نحو و ازفحول 
متقدمین و پیثقدمان این‌علم بشماراست 
و«الکتاب »اوشهرتی بسزا دارد . وفا تش 
در شیراز (و بقولی در بنضا) بسال ۱۶۱ 
یا ۱۸۰ ا ۱۸۸ و بقول این حوزی ۱۹۳ 
بوده‌است‌و لی‌سال ۱۸۰ هجری‌بنا بتحقیق 
برخی از ادیا گویا اصح اقوال باشد . - 

۱۲۳ 


دیوان منوچپری دامغالی 


سیداما لقری‌مراد ظاحراً | بوطا لب‌است 
عم پیغمبر اکرم . - ۱ ۰»-< 
سمد حسن ترمدی ممدوح نظام قاری 





شاعر شماخنه | 
سیدالشعراء لبیبی - یج به لبیبی 
۳۲ 


۱ ح 


۳ 
تفه خا قوب زان ف ااتوله یل 

و خواهرزاده کا کو به‌یدرعلاء الدو له کا کو به 
زنی با تذبیر و کقات :وده است و پس 
از مر کی‌شوهر بسیب‌خردسالی مجدا لدو له 
رستم فرز ندش روز گاری عپده دار ادارة 
امور کشور بود . قبراو در جنوب تهران 
بنام«سیدملك‌خا تون»هنوز باقست.۰ ۲۵۹ 
سف الدو له _ (امیر) ابوا لحسن‌علی 


این عبدالهٌ حمدانی ( ۰۳۵۶ ۳۰۳ ) از 
ملو كحمدان‌وممدو ح‌متنیی شاعر ات 
۶۳ 


سیف[و یزن به کلمةٌ ذو پزن مراجعه 





شود چ کے A‏ 
سیف بن غد بن بعقوب الهروی مو لف 


تار بخ هرات است . - STA‏ 


دبوان هنو چپری دامغا نی 


س 
شابور شادور و الا کتاف بادشاه 





ای بسا ان وب تاه فان 
( چند ماه پیش از تولد ) بعنی از ۳۰۵ 
تا ۳۷۹ میلادی بادشاهی کرده است . در 
کودکی شاپور عر با بخاك ابران تاختند 
ووی پس‌ازرسیدن بشا نزده‌سالگی اشکری 
گرد آورد واعرایر! سر کوب کرد » سپس 
فرمان داد تا کتف اسیرانرا سوراخ کرد ند 
و طتاب از آن گذرا ندند» بد د نحهت اورا 
ذو الاکتاف ( هوبه سنا با هوبه سنا ) 
خواندند » بر خی گو ندیمناست‌شانه‌های 
فا خداشتن ین لقب یافته‌است ۳۹۰۳۹ 


شار - لقب عمومی آمر اء غور و 





غرجستان است  .‏ ۳۲ ۰2 ۱۰۴ ح 

شاکر - شاکر بخارایی از شاعران 
بش ار عېد منوچپری است و دو بیت از 
اشعارش در کتاب المعجم ( ص۱۸۹ چاپ 
تهپران)آمد» است و گویا دردیوان سنائی 
نیز( ازافادات علامهٌ مرحوم قزو نی ) .- 
۲ب (۱) 
شاه کبودجامه - شاید مراد اسیپید 


۵۵ 





شاه صرءا لددن باشد ها 


۰ در این صفحه شا کری چاپ شده است اصلاح قر ما ید‎ - ١ 





۳۳۳۳ 
شرف الدین هارون بن شس الدین 


صاحبد‌یوان جوینی از افاضل عصر خود 
است‌ویرا بعه‌خا تون‌دخترو لیعپدا بو العباس 
احمد بن | لمستعصم ما بنا بمندر جات تجارب 
السلف دخترخود مستعصم آخرین خليفةٌ 
عباسی‌را بز نی کرده است . این وزیرزاده 
در حمادی الاخرءٌ سال ۶۸۵ بفرمان 
ارغون بن اباقا کشته شده است . رجوع 
به مقدمةٌ جپانگشای جوینی جلد اول 


و ۶۹ 


شروانشاه - فرمانروای شروان و 
شروانشاهان سلسله‌ای از امرای محلی 
۲۳۴ 


بودها ند دنت 


‌ 


شمس قیس راژی - شمس الدین غل 


این‌قیس رازی صاحب کتاب « انمعجم فی 
معاییر اشمار السجم » است . از جزئیات 
زندگی این مرد اطلاع مبسوط و دقیقی 
بدست نىست و خلاصة اة استاد علامه 
مرحوم قزو ینی در مقدمةٌ كتاب المعجم 


کاش هه ره ناه ها بش شاط کر دما 














ات کو ف منت طی با درس واه امین 
و خراسان و خوارژم مقیم بوده ودر ۶۱۴ 
همراه سلطان عد خوارزمشاه به عراق 
اهدو ر ۷ در عداد همراهان این 
پادشاه براثر حملةٌ لشکر مغول اذ شهری 
ھن یکر کر یه وکن وی ۶ عراز 
عراق بفارس مپاجرت نموده و بخدمت 
اتا بك سعد ویک ف ووو رسنده و 
از اصحاب و ندمای خاص او شده و بس 
ازوفات‌او ( ۶۲۳) در سلك‌نده‌ای سرش 
ابوبکردرآمده است . - ۵ح › ۵۶ ح »› 

۸ حح » ۲۱۶ ح ۰ ۲۳۱ ح 


شم ان‌شاه یکا کت به نو روز نامه 


شهر ا کیم چ شھر ا کیم پسر سور سیل 
امیر استراباد وسیپسالار اردوی باکالیجار 
در جنگ ناتل است . وی در این کارزار 
بزخم گرز سلطان مسعود غزنوی از پای 


ور هد و اسر شید است ۾ کد OQ‏ 


شپید بلخی - ابوالحسن شهید بن 


حسین بلخی جهودانکی از بزر گان‌حکما 
و متکلمین قرن سوم و چپارم هجر ست 
و بیشتر دوز کارش بمطا لعه و کسب فضایل 
بسر آهده است . شهید در دو زبان عر بی 
و فارسی استاد بوده و بپردو زبان شعر 
مسروده است . استادی شهید از همان 
آغاز قبول عام بافته بود و شاعران دیگر 
بسلندی مقام وی اشارت کرده‌اند . سال 
اتو ا اه ادو زود کل 
شاعر او دا مر ثبه گفته است . - ۰ ."۰ 
STON ۰۶‏ 


شيخ العمید - ( ابوالقاسم کثیر ) - 
نگاه‌کنیدبها بوالقاسم کثیر . - ۳۴ 1۶۵۰ 
شیخ العمید (ابوسپل زوز نی) - نگاه 


کنمد بها بوسپل‌زوز نی ۰-۰ ۱٩۹‏ ۰ ۱۴۳ ۰ 
۷۱-۳ جح < ۱۳۴۵ (E‏ 


لب عمومی 


ص 
صاحب عاد = کافی | لکفاة | سمعل 


این‌عباد . اصلش‌ازطا لقاناصفهانو تو ادش 
به‌سال ۳۲۶ هجری است . صاحبت ابتدا 
بخدمت ابن عمید پیوست و از محضر او 
بهپره‌مند شد و بکاتبی‌موّ بد الدو له اشتغال 
ورزید . چونبن‌عمید در گذشت صاحب 
زمینهٌ ترقی کار خود را فراهم دە از 
اشر او ال ران فد را از 
وزارت انداخت و خود بوزارت رسد وتا 
سال ۴۸۵ که فوت کرد در همین مقام‌باقی 
بود . وی نخستین‌وز بر بست که لقب‌صاحب 
داشته است و علت انتخاب این لقب رااز 
مصاحیت وی با ابن عمبد دانسته‌اند . 
صاحب از توسندگان بزر ی و ز بردست 
و از دا نممندان نامی ابرانست و بز بان 
عربی نیز شعر میسروده ومحضرش مجمع 
ارباب فضل و شعر و أدب بوده است . - 
۸ ۳ ۰ ۲۴۳ 

صانم بلخی - از شاعرانیست که فقط 


در تاریخ ^ سشستان و ری از او رفنه ایت 
و چون بشرحی که در آن تار بخ e‏ 


صمن ر باعبات خود قصه ماکان و ابو حعفر 


راباد کرده ور باعی‌مذ کور که بد ین‌قسمت 
اشار تی دارد پس از مر گت ابو جعقر(سال ‏ 
۳ ) سروده شده است از این جهت 
مبتوان گفت که وی از شعرای اواخرقرن 
چپارم بوده است . - ۵۲ 


صبور بارسی - شنَاخته نشد . - ۷۳ 


ی و 





و دا نشمتدان‌معاصرایرانی و استاددا تشگاه 
تپران . - ۲۴۲ 


صریع الفوانی - ابو الولید مسلم بن 





و لد الا تصاری معروف به‌صر یح الغوانی 
شاعری مشپور و ننکو سخن بود . وی در 
آغاز نزد بزید بن مزید قاگدرشیدخلیفه 
رفت و سپس به رشید پیوست و برامکه 
را مدح گفت . چون ذو الریاستین فضل 
ابن سپل روی‌کار آمد وبرا بخودنزد مك 
ساخت و ولات گر کان داد و ضاعی در 
اصفهان . چون‌فضل‌در گذشت ملازم خا نه 
گشت و کسی را مدیحه نگفت و به سال 
۸ به‌گر کان در گذشت . صر یع الغوا نی 
نخستین کسی است که کلام بدوبین رابه 
حضریین آميخته و معانی بدیع در لباس 
| لفاظ ظر یف پدیدآ ورده است .این‌شاعر 


وک دیوان منوچپری دامفا نی 


د کف غا و و 
ملازمت بشار برد بسر میبرد » بدسجهت 
او را تىز مانند بشار از لحاط دين متهم 
شا تفه که معدا بل نکی زر قشت ام 

118 .< ۱۸۵ ۰ ۱۸۵ح 


صفار مرغزی - از شاعرانست که در 


تذ کره‌ها نام او ست و تنپا در فرهنگها 
اشعار او را بشاهد لغات آوردها ند وچون 
در فرهنگگ اسدی نیز نام او امده است 
ببداست که از شعرای فرن چپارم و پنجم 


ات ۰ ۵۲ ۲ 


ض 
ضحاك ‏ رجوع به بیوراسب شود . - 


۶۶ 


ط 


طاهر - خواحه طاهر دیسر › نخست 


بو ده اسب . چون هسعود بشاهی تست 
این شخص نامزد صاحبدیوانی عراق شد 


و روز تنحشنبة هشتم ربیم الاخرة ۴۲۳ 


به ری رفت ۰ و لی‌چون از مهمات کشوری 
دل فارع کرده بود و به خوشگذرانی‌روی 
نهاده » مسعود او را معزول کردوایوسهل 
حمدوی را به جای او متصوب ساخت 
» بکدخدابی ری که عمد عراق باشد 
(با بان جمادیالاخر۴۲۳۴2) وروز نکكشنبة 
وک صفر(۲۶ ۴)طاهر د بر اازری بباوز دند 
و بپندوستا نش بردند و بقلعت« گیری» باز 
اف بسا سایق و ار خی 
رها شد ولی چون از دسءٌ سلطان افتاده 
بود ae‏ شغل بدو داده نشد و درعطلت 
در گذشت > (تاریخ بیپقی) . - ۰۲۴۰۲۳ 

۲۳۴۵ < \¥¥ 


طاحر بن الفضل ابن عى بن محتاج 


چغا نی( امیر | بوا (مظفر )- از امرای‌چغا نبان 
متوفی به‌سال ۳۷۷ ت است . ۔ ۲۶۴ 

آطر فة بن عبد - ابوعمروطرفة بن عبد 
ابن سفیان بکری‌وائلی خواهرزادةٌ جر یر 
ابن عبد المسیح معروف به متلمس و از 
شعرای طبقهٌ اول حاهلی و صاحب معلقه 


امش ۰ طر فه در باد ده بحر ین متو لد 


دبوان منوچپری دامغالی ۳۷ 


شد و بخدمت عمر و بن هند رسد و از 
ندمای وی کشت » سر انجام نیز بفرمان 
امن امیر توسط مکعبر عامل بحر ین کشته 
شد . (۸۰ ا ۶۰ بیش از هجرت ) . فقتل 
طرفه در جوانی اتفاق افتاده است و شعر 
مشپورش همان معلقهٌ اوست .- ۲۵۱۰۷۴ 

طرفة - برادر بنی عاهر بن ربیعه - 
( به تعلقَهٌ صفحهٌ ۲۵۱ نگاه کنید ) . - 

طرفة - طرفة بن‌الاهاة بن نضلةا لفلتان 


ابن المنذر بن سلمی بن جندل بن نهشل 
ابن دارم - ( به تعلق صفحهةٌ ۲۵۱ نگاه 
ا 

طرفة - طرفة بن الجذمى » یکی از 
بى حذيمة بن رواحة بن قطمفقة ين عبس 
ابن بغیض و شاعری سوا ر کار بوده است .- 
( به تعلِقَهٌ صفحهٌ ۲۵۱ نگاه کنید ) . - 

طلحه _ طل 2 بن عیدالله بن عثمان 
المیمیا لقرشی‌المدنی . معروف به‌طلحة 
الجود . صحابی مشهور و یکی از عشرة 


مبشره و یکی از شش تن اصحاب شوری 








و یکی از هشت تن‌سابقن در اسلام است 
و از باران على ل که بعدها از در 


مخا لفت بای حصرت دراهد و درحنگی 


حمل با عاشه و زیر همدست شد و در 
همان جنگ نیز بقل رسد ۰ - ۰۱۴۱ 
۶۸ 
طلحة بن عبدالنه بن خلف الخزاعی 

( طلحة الطلحات ) بخشنده ترين هردم 
بصره در عهد خوش و والی سیستان از 
جانب زياد بن مسلمة است  .‏ ۲۶۶ 


ط‌وی - مراد با ابو الغول الطهوی 


شاعر اسلامی است ( حماسه ج۱ ص۱۴) 
با شماس‌بن الاسود الطهوی ( حماسه‌ج؟ 
ص۳۶) و با ذوالخرقالطهوی » د ساربن 
علال که باقرط با ابن قرط الطهوی‌یکتن 
پنداشته میشود ( لغت نامه دهخدا ) . - 

۷ حح 


طیان مرعزی - از شعرای معروف 


فرن چپارمست ۰ اشعار این شاعر شاهد 


لغات در فرهدت اسدی دة انستت 


۳۲۸ دبوان منوچپری دامغا نی 


و چون هجوهایر كيك می‌سروده است‌از 
این‌حمت اورا «راژخای» لقب‌داده‌اند . - 
NO‏ 

ظ 
ظالم بن وهب - بقولی پدر ماربه 
صاحب کوشوارة کرانبهاییست که شرح 
ان در تعلیقات (ص ۲۵۷ ) داده شد . - 


۰۷ 


ع 


عارف - ابو القاسم عارف فز ونی 





شاعر خوش‌فر بحه وز بردست فرنآخیرست 
یرای کی هو نو هو اون 
به مقتضصای وقایع عصر درافکار عامه با ندازمٌ 
قدرت بل" سیاه موّثر بوده است . تو لد 
شاعر حدود سال ۱۳۰۰ هحری قمری در 
زو ین ووفاتش در بپمن‌هاه ۲ ۱۳۵هجری 
قمری در همدان بوده است ۰ - ۱۴۳ 


عباس بن عبد المطلب - عم پیفمیر 


اکرم از بزر گان قر ش‌در حاهلمت و اسلام 
و جد خلفاءعباسی است(وفقات؟ ۲هجر ی ).- 


۲۶۸ ۷۱ 


عبدا لصمد که در رجب سال ۴۲۶ دروافعهة 
خوارزم کشته شد . س YA‏ 


عبدالنه عجلان - با عمرة عبدالله بن 


عبد الاجب بن عامر بن کعب النهدی 
شاعری مقلق‌وسخنگویی تیزز بان ومردی 
ادیب و نازك طبع بود و عشقبازی وی با 
هت امشو رشت کو نت نان قوی 
خویشرا بز نی کرد ولی سالی چندبر نیامد 
که ودرا محبور ساختند تا همسر خود را 
رها کند و عبداله درین اندوه سالی چند 
پیش از عام الفیل هلاك شد .۰ ۲۵۱ 


عبدا لملك بن مروان- (۶۸-۵۵هجری) 


بنجمن خلىةة اموی است . - YAY‏ 

عبدالنه بن مققع - نام‌فارسی اوروز به 
بوده است بیش از مسلمانی » و کنیت او 
ابوعم‌رو وسپس | بوعل ومقفع پدر او پسر 
مبارك واصل‌اوازجورفارس . وی نخست 
کاتب داود بن عمربن هبیره وسپس کاتب 


عیسی بن علی بود عم سغاح عباسی و 





دبوان منوچپری دامغا نی ۳۹۹ 


نیز از نقلهٌ فارسی است بعر بی . اوراست 
کتاب‌التاج درسیرت نوشروان و خدای - 
نامه و آثین نامه و ترجمهٌ تازی کلیله و 
ادب الكبير و ادب الصغير 
و كتاب الىتىمة . فتل وی سال ١٤۲‏ با 


دهمه و 


۳ بفرمان منصورخلیفه و بدست سفیان 
والی صره بوده است . - ۳ اج 
آعتاب بن ورقاء شمیانی - بنا بكفتةٌ 
ابن فندق صاحب تاریخ بیپق از اولاد 
عمروابن کلثوم شاعرعرب‌بوده است . ابن 
اسفند باردر تار یخ‌طبرستان (ص۲۲۱ ج۱) 
گوید « طاهر بنءبدالنه پن‌طاهر بطبرستان 
بود سنة ست وعشرین ومأتن ( ۶ ) و 
بکسال‌وسه‌ماه پادشاهی او را بود .... و 
عتاب‌بن‌ورقاء القیبانی با طاهر بن عبدالله 
بطبرستان‌می بودواین قصیده گفت » شمر : 

اذا ما الجبال ات بالبتات 
و انوارهاا لحسنات المجب .. الخ» . - 
۱۳۱ 


عذرا - نام معشوقهة وامق اس 





عنصری داستان وامق و عذرا را برشته 
شعر کشیده اما حر ابمات براکنده 
ازا ن جاخ نما ندء است . بەد بوان‌عنصری 


چاپ تکار نده مراجمه‌کنید ۰-۰ ۱۳۱ 


"عروه - عروءین‌حزام‌ین مپاجر › از 





بنی‌عدره‌است » در کود کی بدرش‌در گذشت 
عروه دخترعم‌خودعفر آرا دوست داشت و 
در صحیت وی بزر گگ شد وسرانجام اورا 
خواستگاری کرد » ولی مادر عفرا از 
مرو سای از و آست او عزوم. اجان 
نزد عم دیگر خود که در یمن بود رفت 
و مراجعت کرد . ولی در این فاصله عفرا 
را بمردی شامی دادند . عروه چون از 
مسافرت باز کشت » بدین زن و شوحر 
پبوست » شوهر عفرا مقدم او را گرامی 
داشت » ولی عروه چند روزی بیش نزد 
آ نان درنگگ نکرد و چون آ ندو را ترك 
گفت مس از اندك مدتی در گذشت . 
و برادروادیا لقری ) نز د ىڭ مد نه ( دقن 
کردند (۳۰هجری) .- ۲۵۱۰۱۳۲۰2۷۴ 

عزراثیل . - ۱۳ 





عزه - دختر جمیل بن حفص بن 
ایای بن عبدالعزی معشوقةٌ کثیر است . 
ار زنان مشپور وشبر بن‌سخن و ادب بود 
وعبدا املك بن‌مروان و بر ادر حرم خویش 
درآ ودده‌بود تا ازوی ادب فراگر ند. عزة 
روز گاد عبد العز یز بن مروان در مصر 


در گذشت(۸۵هجری) ۰- ۲۵۱۰۱۱۲۰۷۴ 


م۳۳ 
عسجد‌ی - ابو نظر عید العزیز بن 
متصور معروف به عسجدی . ازاهل مرو 
و از مشاهیر شعرای عپد محمودی بشمار 
است و گذشتگان به‌استادی وی گواهی 
داده و نامش را هنگام ذکر سخن‌سرایان 
دورةٌ محمودی باعنصری مقرون کردها ند . 
سشتر اشعار عسحدی ار مان رفته و جز 
مقداری متفرق در تذ‌کره‌ها و سفننه‌ها و 
کتب لغت چیزی برجای نمانده است 
وفاش مسلماً پس از سال ۴۱۶ حجری 

و بقول هدات در ۴۲۲ بوده است . - 
۲ ج ۱۷۸ 


عطام اك - leye‏ لد ین عطاملك جو نی 





از بزرگزادگان جوین است و خاندان 
او شغل صاحبدیوانی داشتها ند وخود وی 
از جانب هلاکوو اباقاخان چندین سال بر 
عراق عرب حکومت کرده است » تاریخ 
جبانگشای که مشتمل است بر قسمتی از 
تار بخ مغول و خوارزمشاهمان و اسمعيلية 
الموت تا سال ۰۶۵۵ ر يخته قام اوست . 
وفا تش در ۶۸۱ بوده است . ونیز رجوع 


به جوینی شود . - ۲۶۹ 





| 


دبوان منوچپری دامقانی 


عفر اء - دختر حاصر , معشوفه و دختر 


عموی عروة بن حزام اش رجوع به 


عروه‌شود ۰ ۰۷۴ ۷۴ ۱۳۲۰ ۰ ۵۱ ۲ 


علاء| لدو له 2 ابو حعفر یل بن‌دشمنز بار 


معروف به ابن کاکوبه سر خال سیده 
خاتون زن فخرا لدو له و مادر محدا لدو له 
دیلمی است که پس از مر گت فخرالدو له 
( ۳۸۷ هجری ) بدستیاری همین زن 
بحکومت اصفهان رسد و در سال ۴۶۱۴ 
بر سماءالدو له پسر شمس الدو له دیلمی 
دست یافت و پس از فتح همدان » دیور 
و شاپور خواست ( = خرمآ باد ) را نیز 
گرفت . چون محمود غز نوی بهری آمد 
یواست 
عالاء ا لدو له‌یشدستی کر دودر اصفمان بنام‌او 
خطبه خو ا ند تاا من سلطان | هنک متصر فات 
او نکند . چونمحمود باز کشت مسعود به 
اصفپان تاخت و علاءالدوله را متواری 
ساخت » و لی مردم پس از مراحعت وی 
شورش کرد ندو نما :ند ة اورا کشتند. مسعود 
باردیگر ازری باصفهانآ مدو پنجم زار نفررا 
کشت وعلاءا لدو له رامتواری‌ساخت.یس 
ازرفتن مسعود به خر اسان‌سیان‌علاءا لدو له 


و تاش و علی بن‌عمران در سالهای ۴۲۳ 
و ۴۲۴ جنگ شد و در نخستن جنگ 
بود که علاء الدو لهزخم برداشت و بیکی 
ازقلاع پا نزده فرسن‌گی‌همدان بنام فرود- 
جان گر بخت . چون بوسپل حمدوی به 
ری آمد (۴۲۴) ادا علاءالدو له با وی 
صلح کردو لی بعد بعلتاستنکاف از پرداخت 
خراج سالیانه » میانشان اک حنگت 
زبانه کشد وعلاءا لدو له شکسته وفراری 
شد و ببلاد لر بزر کی بپناه | بوکالیجار 
گر یخت . بار دیگرعلاء! لدو له‌در ۷ 
بوسپل‌حمدوی نبر د کرد لیکن بازشکست 
خورد و به طارم گر بخت . این مرد بار 


رد۴٣۲‎ ٣۳ ری را گرفته وسرانجام در‎ a 


گذشته‌است.-۴۴ ۲۶۰۰۲۵۹۲۴۵۰۲۴۵۰۲ 


علی - ابوتراب‌علیا بن| بيطا لب ع 


پسرعم پیغمیر اگرم و نخستین آمام‌شیعیان 
ون حضرت در نوزدهم ماءرمضان 
سال‌چپلم‌هجری به‌شم‌شیر این‌ملجم‌مرادی 
مجروح و در ۲۱ ره‌ضان مقتول گردده 


أت - اجه 


KFA“ \\¥‏ .< ۲۷۰ < ۷۱۷۲ 
علی‌بن! براهیم - برادر منصور زلز ل 
زار ست و در اواخر فرن دوم هبز سته 


علي بن عبید الله صادق - ابوالحسن 


عل تست ا ان هان ان 
است که در تار یخ‌بیهقی و طبقات انز 
شرح حال وی آمده اما آ نجا نام پدرش 
باشتیاه عبد ال کر شده است » وی از 
سپاهبان مبرز و از سرداران کاری لشکر 
محمود غزنوی بود و پس از مرک این 
امیر و روی کار امدن غل با جمعی از 
خواص محمودی و ایاز ایماق و غیرهم 
از غز نین برونرفت ودر نیشایور بخدمت 
مسعود رسید و پس از بر افتادن غازی 
حاجب اسفت کین که‌مد تی‌سپهسالاری‌مسعود 
را داشت رور دوششه غره جمادی الاول 
سال ۲۳ ۴ بخواهشا حمد بن حسن‌میمندی 
بسپاهسالاری‌خراسان رسد ودرین شغل 
بود تا عسعودازطغرل‌سلجوفی‌دردندانقان 
شکست بافت و بغز نین رفت و در آ نجا 
دستورداد تاسپه‌سالار را باحاجب بزر گی 
سباشی و سالار یکتفدی روز چپارنبة 
۸ ذی القعدةٌ سال ۴۳۱ در قلعة غز نن 
گرفتند . سال وفات وی معلوم فیست . - 
۲ ۷۷۳۷۲۰۷۰۶۵ 

على بن عمران - ابوالحسن على بن 


۳۳۲ دیوان منوچپری دامغانی 


ابوشیروان پسر فلك اسان است . 
هنکامیکه سلطان مسعود برای تصرف 
تاج و تخت از اصفپان و ری بخراسانو 
غز دن‌رفت و عللاءا لدو له بارد بگر متصر قات 
خود را س گرفت مسعود لشکری از 
خراسان بدین نواحی فرستاد و لشکر 
دیگر ی نیز با این سپاء‌بارشد که على بن 
غمر ات وران نود این دو تعکر رع: و۱ 
از علاءالدو له بازیس گرفتند. علاءا لدو له 
در گير و دار معر که زخم برداشت و 
گر بخت . در سال ۴۲۳ علی بن عمران 
و تاش‌فراش برای‌دنمال کردن علاءا لدو له 
بهمدان رفتندعلاءا لدوله بجاف اصفهان 
رفت و علی بن عمران نیز بتعقیب وی 
روان شد و لی 2۶<ءالدو له فرصتی بافت و 
بار دیگر بپمدان بازگشت . على بن 
عمران ناچار بپمدان باز گردید و لی در 
راه از علاءالدو له شکست خورد و فرار 
کرد و پیش تاش آمد و باتفاق مکدیگر 
بار دیگر علاهءا لدو له رامتواری ساختند 
بعید نیست که كني این‌شخص ابوالحسن 
تاک تاک ی ۱۸۰۹۶ 
علی بن یں - ظاح ر آمرادعلی بن عمران 


است که و کرش گذشت .۰ - ۰۳۶ ۳۸ 


على تگین - از امرای خانيةٌتر کستان 
و بر ادرطغان‌خان‌است( بیهقی‌ص ۹۱ ۵۲۶ 
چاپ دکترفیاض ) . چون طغان خان در 
۸ مرد و ابو منصور غل ارسلان خان 
برادر بغرا خان ( بغراتگین ) جای اورا 
گرفت. علی‌تکن مدعی‌او شدو تا اندکی 
پیش از فوت وی ( ۴۱۵ ) کهغليةٌ کلی‌با 
علی نکی ودا نن ردو چۈ زى اوا اشن 
علی تگین با سلجوقیان نیزهمدست بود. 
محمود غز نوی در ۴۱۶ برای سر کوبی 
على کین بماوراءا لنپررفت‌و او رامقلوب 
کرد . چون اس‌پادشاه در گذشت سلطان 





مسعود برای غلبة بر برادرش غل » ازعلی 
کی باری خواستو CER‏ فکه‌جوابی 
بدرخواست وی برسد کار عل بکسره شد 
وعلی‌تگن نیزدیگر چندان اعتنابی بشأن 
سلطان جدید یعنی مسعودفکرد . درسال 
۳ مسعود » آ لو نتاش خوارزمشاه را 
برای‌دفعوی فرستادو لیا ین لشکر بیحصول 
نتیجه باز گشت و | لتو نتاش قىز در نبرد 
زخم برداشت و گذشته شد . علی عگین 
تا سال ۴۲۵ در حیات بودو با تر کما نان 


سازش و دو سی داشت (E ES‏ 


دبوان منوچپری دامفا نی اقا 


علی دابه - نگاه کنید به على ین 





عبید ال صادق . - ۷ 
علی مکی - ترانه‌سازی بوده است در 
دستگاه بو بکر ربابی و هموست که این 
دو بت را ساخته است سلطان یں غز نوی 
رام تاه که از اف شوم شاد 
مندیش برمیشد تا زندانی شود : 
ای شاه چه بود اينکه ترا پیش آ مد 
دشمنت هم از پیرهن خویش آمد 
از محنتها محنت تو بیش امد 
از ملك پدر بپر تو مندیش آهد 
اما نام اودر تار یخ بیهقی‌ظاهر ا شحف قفا 
است چنین : « ... وناصری و بقوی که 
با ما بودند و یکی‌بود (ظ : ومکی بود ) 
از ندمای این بادشاه و شعر و ترانه‌خوش 
گفتی بگر ست وپس بدبپه نیکو گفت : 


ای‌شاه. . »( ببپقی چاپ‌د کت فماض‌ص ۷۵).- 


۱۳۳ 
علیعد - به على بن یں . و نیز به على 
این‌عمران تگاه کنید e‏ ¥ 


عماره مروزی ی ابومذصور عمارة 5 


ال مروزی از شاعران بایان عمد سامانی 





و آغاز کار عز تو بانست . وی محمود 
غز نوی‌رامدح گفته‌است‌ و همچنین مر ثیه‌ای 
در مر گت ابوابراهيم اسمعیل بن توح بن 
متصورسامانی‌ملقب به منتصر دارد وچون 
این‌امیر درسال۳۹۵ کشته شد ازانجپت 
مسلم است که عماره تا این سال حیات 
داشته است . دوحکایت ازعماره نک در 
اسرارا لتوحیدودبگری دره‌جمع‌الا نساب 
شبانکاره‌ای امده است . - ۵ 

عمرانی ( عمرانیان ) - عمرانیان‌دو 
e‏ 
اقامت داشته‌اند و ازاین دو خاندان چند 
تن‌شناخته مشو ند : یکی علی بن عمران 
ممدوح منوچپری که ظاهراً ابوالحسن 
کنمه‌داشته‌است‌ودیگریا لریسابوالحسن 
على بن چ عمرانی همنام ممدوح 
مذوچپری که انوری وبرا مدح گفته است 
و این عمرانی آخیر بعنی ممدوح انوری 
درسال ۵۴۵ هجری بامرسنجردریکی از 
ده‌های مرو کشته شده است . خاندان 
عمرانبان موصل نز که اهل علم و فضل 


بودها مد شهر تی دار ند به کتاب انساب 


۳۳۳ دیوان منوحهری دامفا نی 
سمعانی یل کلمة عمرانی و دمبه آلقصر 
باخرزی و ما خذ دیگر رجوع کند ۸ 


۱ ۲۰ ۷۸ 


مردی‌دلیر و خوار یز . عزت نفس و بلندی 
همت او ز بانزد مردم بوده است . شور 
مشپور وی معلقة اوست . عمرو عمری 


عمر بن عبدا لعز یز بن مروانابنالحکم رار اهو دو دوو تال ا بش از 





هشتمن خلیةه | موی‌است(۱۰۱-۹۹هجری).- | هجرت در گذشته است . - Yar‏ 
AY‏ عمر (؟) ۶ ح 

عمر خبام - رجو ع به‌خیام‌شود .- ۲۵۴ عمر پوالحسنا۔ (؟) .  -‏ ۱۳۲ جح 
عمرو بن عاص - ابو عبدالله عمرو بن e‏ - ۱۶ 
غاس ود اف ال الق هن اسرد اوان Oe‏ ۱۳ 


معروف و فاتح مصر در سال ۱٩‏ و ۲۶ 
هجری و از زیر کان و عظماء عرب است 
و هموست که در جنگ صفين از طرف 
معاو یه حکم شد و ابوموسی اشعری را 


فر هت و بس از خلافت دافتن معاو به ¢ 


بحکومت مصر که آرزوی دیرینه‌اش بود ۱ 


رسد و در قاهره بسال ( ۴۳ هجر ی ) 
VY IS‏ 

عمروبن کلثوم - ابوعباد عمرو بن 
کلئوم بن‌عمرو بن‌ما لك بن‌عتاب از بنی تغلب 
بود . مادرش لیلی دختر مپلهل برادر 
کلیب است و از شعرای طبقه اول‌جاهلی و 


عنصری - ابوالقاسم حسن بن احمد 
عنصری از عردم بلخ و تولدش در تمه 
دوم‌فرن‌چپارم‌هجری است . پدرش پیش 
بازر گا نی داشت و خود او نبز در حوانی 
بد ین کار اشتغال‌میورز بدو لی چون اموا لش 
بتاراج‌دزدانرفت»روی بتحصیلادب | ورد 
و بدستباری امیر تصر برادد سلطا نمحمود 
غز نوی بخدمت محمود رسید و در دو لت 
قوتگام وی شپرت بافت و یسشروشعرای 
م حمودی گشت . حشمت و دولت عنصری 
مثل و زبانزد مردم بوده است و اشعارش 
بجزالت و استحکام وداشن نکات فلسفیو 
اتکاءببر اهین عقلی‌ممتاز است .همه اشعار 


دبوان منوچپری دامغانی ۳۳۵ 


عنصری بر حای نمانده است این 
شاعر یس از محمود بمداحی مسعود 
غزنوی پرداخت و سر انجام در سال 
۲ در گذشت. داستان و امق و عذرا و 
کف بت وسر ح بترا نزمنظوم ساخته 
بود .- ۵ح« ۰2۱۳ 2۲۳ ۷۰۰ ۷۲۰ 

۰ ۲۵۴ < ۲۵۳ ۰۱۷۸ ۹ 


۲۶۵ ۰ ۲۶۲ ۰ ۶۷ ۰ 7 ۸ 


عنیزه نام‌مه‌شوفهامر وا لقس‌است و 





۵ 

عوفی- نورآلدین عد بن چل بن بحیی 
ابن‌طاهر بن عثمان عوفی بخاری حنفی » 
نوسندة قرن هفتم صاحب کتاب معروف 
لباب الا لباب و همچنین کتاب جوامع 
| لحکایاتو لوامع! لروا بات‌است. — ۲۳۶ 
۳۸ ۲۶۱ 


عیسی - عیسی بن‌هر یم پیغمب ر مشهور . - 





4 ۱۰۰ < ۱۳۱ ۰ ۲۰۰ ۲۰۱ 
ع 
غازی - اسفتگین(آسفتگن) حاجب» 


سپپسالار لشکر سلطا تمحمود بود. وی‌درماه 


ربیعالاول سال ۲ هحر ی موس و 
بقلعه گردیز باز داشته شد و همانجا بود 
تا قیال ۴۷۵ ون گذشت: نت ۲۷ 

فاو ی رازھ و او 
از شعرای عراقو مداح‌بهاءا لدو لهدیلمی 
بوده است .چون صت‌شاعر نوازی‌مسمود 
غزنوی جپانگیر شد غضایری قصیدتی 
سرود و بخدمت محمود فرستاد . سلطان 
فاا او کی مان که رای رف 
ری و استمات‌قلوب‌مردم| نجا داشت وبرا 


کو رر دا هه قضا ار ف میور 


در شکر گزاری سلطان سرود مشتمل 
برغث وسمینو این‌قصیده را عنصری جواب 
کات و فن آن اراد نی بر عضایری 
وارد کرد » غضایری ضمن فصیده سوم 
خود اعتراضات عنصری را که غالماً وارد 
و درست بود رد کرد . وقات شاعر در ۲۶ ۴ 
بوده است. (رجوع به کتاب گنج باز بافتة 
نارهم بخن عضا برع شود 
.\e¥‏ ۲۵۱ ۰ ۲۶۱ » ۵( 
غنوی - طفیل بن عوف بن کعب » از 


بنی‌غنی » از 9س‌عاان. شاعری‌حا هل(.ست . 
او راطفیل الخیل گفته‌اند . معاصر نا یغه 


۳۳۶ 


قل حرم بن‌سنان در گذشته است ( حدود 
۳ قىل از هحرت ) . - ۷ ج 
ف 

فاطمه - فاطمه دختر عبدالملك بن 


مروان»زوحه عمر بن عبد ا لعز دز .- NOY‏ 


فخر ا لدو له ا بوا لحسن علی فخرا لدو له 


) ۳۶۶ ۲۳۸۷) یسر ر کن | لدو له‌حسن بن 
بوبه دیلمی ( ۳۲۰ - ۳۶2۶ ) از ملوك 
دبالمةري و اصفپان و همدان‌است .۰ ۲۵۹ 


طبع ‌قرن‌پنجم و ناظم داستان و س‌ورامن 
اش امه ركن ازیو 
طغرل سلجوقی و عبدا لملك کندری که 
بنام‌عمیدا بوا لفتح مظفر حکمران‌اصفپان 


در حدود ۴۴۶ و در همان شپر اصفپان 


اف غات 


بپا بان در ده امنت NAF‏ 


فخر ی - شناخته نشد. \eA-‏ ¢ ۲۶۳ 


1 


دبوان هنو جهر ی داأمغا ف 


فرامرز_فر امرزیسر علاءا لدو له کا کو .د. 


عالاءا لدو لها ن‌فرز ندرا بنواو گرو گان نرد 
سلطا نمسء‌و دغز نوی فرستاده نودو فرامرز 
مالازم‌در باروی بو ده است.- Ne EI‏ 


فرخی - ابوالحسن على بن جولوغ 


فرخی سیستانی شاعر ظریف طبع و خوش 
ببان و سخن‌پرداز ومقتدر و خوش‌قر حه 
عپد محمود و مسعود غز نوی ومداح این 
خا ندان‌و خا ندان‌چفا نیان ( ال محتاج ) 
و بزرگان و وزدای دربار غزنن است 
و سال ۴۲۹ در گذشته است ( به مقدمهٌ 
دبوان اوچاپ تکار ندممر اجعه کنید). ‏ 


۸ ح » QAF‏ > ¢ ۱۳۰ ح ۲۵۵ ۰ ۲۶۷ 


فردوسی - ابوالقاسم حسن دن اسحق 


شرفشاه فردوسی . وی‌در ده‌باژ ار ده‌های 
طابران طوس‌در۹؟۲ ۳ یا ۰ بد نبا | »دودر 
۰۱,۳۶۵ ۳۷ هجری بنظم‌شا هنامه‌پر داخت و 
دورة کامل | ترا درسال ۴۰۰ بنام محمود 
غز نوی با نجام‌رسانید . این کتاب مشتمل 


دیوان منوچهری دامغا نی 


و نمایشدء | بين بزر گی و مفاخر تار خی 
اثر حاو دان زبان قارسیست و تا ابد نام 
این شاعر آزاده و ارجمند را باینده 
ساخته‌است. فو تش درسال ۱ ۱۴۱۶۸۴۱ فاق 
اقتاده است ۰ ۔ ۲۷۰۰۲۵۲۰2۱۹۷۰2۱۴ 


فرزدق - ابوفراس همام بن غالب بن 





صعصقه تمیحی دارمی سال ۱۹ هدر ی 
متو لد و در ره بزر گی شدو درسال۰ ۱۱ 
هجری همانجا وفات باقت . و براافخرسه 


شاعر اموی ( حر بر » فرزدق » اخطل ) 


دانسته| ندواىنسەرا اگ اا E‏ 


(Y1 YY 

فرعون - لقب عمومی بادشاهان 
قدیم مصر بوده است ولی اینجا مراد 
فرعونیست که مرنپتاه نام داشته و پسر 
رامس دوم و معاصرموسی بوده واز سال 
۵ ۱۲۲۵ پیش از مبلاد ساطنت 
کرده است . 


فروزانفر ( بدبع الزه‌ان ( چ استاد 


1۱1 AT 


دانشگاه تهران (دانشور ومحقق معاصر )- 


۷۰۲ جح 9 ذه ۷۰ <؛ 





۳۳۷ 
۳۴۴۰۴۰۰۳۶۰۳ ۰۴۶ ۳۸ج 

(ENF ۰ ۷۲۳۰۳۶۰۰۵۲۰۵۰۰‏ 
۳۱۵۳ ۱۰۳۰۳۹۳ح ۱۰۸۰ح 
۱۱۵۰2۱۱۳۹ ۱۱۶۰2 ج؛ 

۹ ۱۲۶ ۲۲۸۰2 ۱۳۰۰ ج» 

مج , تا ۱۵۰ ح » 

» ۵۳۰ ۲۳۷۰۳۷۲۴۵۰۳۱۵۸۰۶ 

۶۸ ۰ ۲۷۱ جح 


فر دون 2= افر :دون »> وسر این از 


بادشاهان بسگ‌دادی است . هبات اصلی و 
اوستای نام وی ثرائتون 1۳26/2085 
هساشد . نگاه کشت ات به افر دون . - 
۴ ۵۲ ۰ ۱۶۲۴ 

فضل بن ل <سینی- به تعلق صفحه ۳ ۲۴ 
نگاه کنید . ۱۷۰۱۶۰ ۰۱۵۱۰۱۲۶۰ 
(EQ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ «TEY ۳‏ 





تعلیقه صفحهً ۲۳۳ مراجمه شود . ۔ ۲۴۳ 
فضل بن غل جر جا نی ) قاضی| بو پشر 


به تعلیقه صفحهٌ ۲۴۳ مر اجمه‌شود . - ۲۴۳ 


۳۳۸ 
فغفور - اقب عمومی شاهان و امرای 

چين بوده است. ففقور با بغیور بمعثی پسر 
خداست ٩۷ ۹۶ ۰ ۴۶۷ ۸ ۳× ۱۲  .‏ 
فقیه ثقيف - ( بتار بخ‌طبرستان نگاه 

کنید ) . - 
فاك المعالی امیر فلك المعا لی 


۶-۷ 


منوچهر بن فابوس ( ۴۰۳ - ۴۲۳ ) 
ینجمن امیر ار او وداماد ساطا نمحمود 
غز نوی‌وهمدو حمنو چپری‌دامفا نی است. ۳ 
۹۰«( («صىث«صچث«+غپغچ۷۹۷۹/ ۷/۰۷۰/۷۰۹ TOA < TFA < XEF < Te‏ 


وور لقب عموهمی امراء و بادشاهان 


همدست. . - ۷۱۴ 


فیاض ( دکتر علیاکبر ) - ( دانشمند 
معاصر » مصحح تار بخ بمهقی ) . _ Nef‏ 
XNO® ۰ ۲۸۵۴۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۳۴۸ ۰ ۰ ۶‏ ج؛ 


۲ ۶ ج ؛ اش ۰ ۲۷۲۲ ۰ ۴ ح 


ى 
قا بوس شمس المعالی قابوس بن 


یت کی زباری ( ۳۶۶ ۷۶۰۳ ( سوهمن 


امیر ازامرای لز بار و خود مردی اد بب 


دیوان نو چپر ی دامغا نی 


و شاءر د سخن‌سدج «و ده و سا بو 
او بقول صاحب بن عباد ز یبا ئی‌پرطاووس 
ر بخاطر اود انت ت ¥( 


وارون ۳ نام توانگری بوده‌است بسار 





مال ¢ ازمر دم بنی‌اسر ایل ¢ معاصر ہو سی 
بعنی در حدود سده سیزده پیش از میلاد 
AA‏ ۲۰۰.۵ 


همز سنه است و 


قاثم - ابوالقاسم ال سەر مهدی عاوی 





وی مس از بدر ریاست بافت و مقتدای 
روان بیشماری که این طایفه در شمال 
افر بقا داشتند گرد :د و حکومت خلفای 
فاطمی مصر را که توسط پدرش بنیان 
کد ار شده بود بیدا کرد ۰ هم اوست 
که‌با |بویزید جنگهای بسیار کرده است. 
و قات قاثم سال ۳۲۲ هحری است . - 
۵۸ 


قباد - مراد کیقباد پادشاه‌کیانی و پدر 


کیا نی با وی شروع میشود . كلامة قباد 


دیوان منوچپری داأمغا ای 


رر اوستا بصورت کوات 18742 آمده 
ا 2 ۳ 
قدرخان - بوسف قدرخان یکی از 
شاهان تر کستان است که معاصر محمود 
و مسعود غز نوی بوده و با محمود معاهده 
و پبوند خویشی داشته است و هموست که 
در سال ۴۱۶ با ۴۱۵ در سمرفند با 
سلطان محمود دیدار نموده است . 
سلطان مسعود پس از رسیین بپادشاهی 
دختر وی شاه‌خاتون را بزنی گرفت و 
دختر پسرقدرخان یعنی دختر بفراتکین 
( که بعدها بغراخان لقب یافت ) را نیز 
بنام پسر خود موده د کرد ولی این دختر 
بش از وصلت‌در گذشت . وفات درخان 
پیش از عروسی مسمود با دختر او و 
بنا بمندرجات :ار بخ بیهقی ظاهراً بکسال 
پس ار رسیدن مسعود بشاهی ( ص ۲۵۸ 
تاریخ بیهقی چاپد کتر فیاض ) با دوسال 
( ص ۸۴ تیار ان بوده است نی 
( ۴۲۳ ۴۲۴۱ هجری ) ۰ ۴۲۰ ۲۴۶ 


فزونی -( ع بن عبدالوهاب ) - 





در شب‌شنبهُ ۲۹رحب۱۳۶۸هجری قمری 


۳۳۹ 


برابر ۷ خرداد A‏ هد ری شمسی »= 
۱۳۹ و <« ۶۲ ۲۵۲۴ 


فس بن‌ساعدة بن‌عمر و بن‌عدی ین مالك 





ابادی - از خطیا و حکمای مشپورعرب 
و از شعرای آن طایفه است و چنانکه 
گفته‌اند قبل از بعثت همانند او در فضل 
وادب مبان عرب کس نبوده و گفته‌اند که 
در علم طب و فال زدن و برخی از علوم 
دست داشته‌ودر بالاغتو طلافت لسان بدان حد 
رسیده که باعث اهده است تا در بن این 
قوم مثل « ابلغ من قس » سابر گردد . او 
اول کسی است که هنگام) برادخطابه بر 
بلتدی بر آمد و برعصا باشمشیر تکبه کردو 
در نگارش لفظ« اما بعد »را که‌فصلا لخطاب 
گویند؛,وعبارت«ازفلان به‌فلان» راآورد . 
فس بن ساعده در جاهلیتایمان بتوحید 
داشت و بمعاد معتقد بود . بیغمیر اکرم 
قبل از بعثّت او را در سوق عکاظ رده 
بود که بر شتری سوارست و ادای خطبه 
میکند و از حسن کلام او تعجب فرموده 
و ویرا ثنا کرده :وده (وفات‌حدود۲۳ قبل 


FR  . ) از هجرت‎ 


۳. 


۶ 


قصی - زید بن کلاب‌بن‌مرةبن کمب بن 
لوّی » بزر گی قریش و رئیس ایشان‌و جد 
پنجم پیفمبر اکرم . پدرش در کودکی‌از 
جپان در گذشت و مادرش بمردی از 
بنی‌عذره شوهر کرد وچون بشام مسافرت 
کرد ز بدراباخود بمرد › اذاشجپت‌و بر ا 
قصی خواندند » چه از خانه و فسلة خود 
دور افتاده بود . قصی ببرر گک‌منشی و 
بزر گواری‌شهرت داشت و برده‌داری خا نه 
کعبه با وی بود و این اهر س از او در 
خاندانش موروثی گشت . - ۷۱۴ 


قطر ان_قطر ان تبر بزی‌شاعر شیر ین سخن 





و لطیف ببان‌فرن پنجم جر ی ومداح ملوك 
گنه خا ند ان حستا نمان است ۲۷۰۰۲۳۳ 
قمری گر گانی - بنابنوشتهة عوفی در 
لیاب‌الا لباب نامش زیاد بن غك قمری و 
کتیفاش آنوا خاش ورههاخمقمین | ا 
ابو ینوش کی اه زار ع اس وین 
بت نز از اشعار وی که در مدح وا بوس 
است در کتاب‌عوفی نقل‌شد» است ۰ - ۲۵۱ 
قیس - نگاه کنید به فة صفحةٌ 


۱۶ ۲۶۶ 


دبوان منوجپری دامغا نی 


فیس - قيس بن ذریج بن سنة بن 
حذافة الکنانی » شاعری ازعشاق متیمین 
بود و در عشق لبنی دختر حباب کعبیه 
شهرت بافت . فیس از شعرای ا«و ست و 
مادرش حسین بن علی را شیر داده است › 
شعرش از نظر وصف و تشبیب و شوق و 
سوز و گداز امتیازی دارد » وفات فقس 


حدود سال ھغتار هدر ی :وده اک 


۶ 

فیس - فیس بن خطیم‌بن عدی‌الاوسی 

شاعر اوس و از صناد بدا ن‌طا دفه بجا هلت است. 
در #اسللام کرد و لی بیش از مسلمان شدن 
در دا شاعری‌ثبکو شعرست و چون 
پدرش‌را مردی از اهل خزر ج در کود کی 
وی کشته بود قس دس از بروهند شدن 
بخو تخواهی پدر برخاست و بر کشندهوی 
ظفر بات » اخبارش در اغانی و اأجمهره 
هست ( ووات حدود ۲ ق . وه . ) . - 


EF 


دبوان منوچهری دامفا نی 


فیس ( مجنون‌لیلی ) - قرس بن ملوح 








از مزاحم با معان‌بن مزاحم عامری‌شاعر 
عاشق بشه از متیمین و اهل نجد بود و 
چون در عشق لبلی دختر سعد سر گشته و 
واله بود » بدینجپت او را مجنون لقب 
دادند ۰ مجنون از کودکی با لبلی قرین 
بود و چون بزر گی شد شیفت‌کیش از حد 
گذشت » شعر مسرود و در بابان بسر 
میبرد و با وحوش انس گرفته بود گاهی 
در شام و زمانی در نجد بود و سرانجام 
که انش وا فررسان شتا ات 
( حدود ۸۰ قبل از هجرت ).۰-۰ ۲۵۱ 

فس - فیس بن عاصما لمنقریا لتمیمی 
از امراء عرب و مردی شجاع وحکیم و 
شاعر بوده و اسلام و حاهلیت هردو را 
درك کرده و مسلمان نز شده است . 
اخبارش در اغانی » خزانة الادب 
رف بات O‏ بان فا 
پیصره آهد و همانجا نبز وفات بافت 


( ۲۰ هجری ) .- ۲۶۶ 


فصر لقب‌عمومی بادشا هان‌روم‌است. 


سزارو تزار نیز صورت د ب گر همین کلمه‌است. 


(1 < \YFA\TTAVAFTTNTIN\ 


+ ۳ ۴ 





۳۴۶۱ 
ك 


کاز یمیرسکی Kazimirski‏ _— از 





خاورشناسان و چاب کننده ومترحم دبوان 
هنو چهری‌است بفرانسه . - 
(AA ۶‏ ا 


< 2 - ابوصخر کثر بن‌عبدا لر حمن 


ابن الاسود بن عامر الخزرجی مشپور به 
ابی جمعه معشوق عز ء دختر جمیل بن 
محفص . کلمی در جمپرة السب او را به 
ماءا لسماء ین حار 4 بن تعلمة‌مشمورمسیو ندد. 
کشر از مردم حجاز است اما پیشتر مقیم 
مصر بوده است . نگاه‌کنید به کنات تز من 
الاسواق ( ص ۴۷ جاپ مصر )  .‏ ۲۵۱ 


مجدالدین کسائی از اهل مرو است و 
بقول خودش در چهارشنبه ۲۷ شوال سال 
۱ هحری متولد شده‌است ۰ وی مداح 
دو خاندان سامانی و غز نوی است . سمث 
کسائی اطیفترین و شیرین‌ترین شعر 


وکسا و سامانی را نشان هد هد . 





۳۴۲ 
کسائی تا سال ۳۹۱ زنده بوده است ولی 
از این سال ببعد اطلاعی از وی دست 
ای زاون ید ۵۲ 
کسری - این کلمه معرب خسر وست 
و لیاینجا منظورا توشیر وانست . ( بکلمة 
نوشیر و انر جو ع شود ) ۰ ۰۱۳۱۰ ۱۷۳ 
کعب - کعب بن زهیر بن ابی سلمی 
ماز نی از اهل نحد و در حاحلت شهرت 
کرد و چون اسلام ظاهر کشت بمجو 
پیقمبر اکرم پرداخت » بیغمیر خون اورا 
هباج فرهود ععب از در عذر خواهی 
و هت وقصدهءلاهه مشهور خود را ساخت 
بد ین مطلع: با نت‌سعادفقلبیا لبوم‌مبتول. . . » 
حضرت عذر وی بیذ‌برقت و او را ردائی 
هد به داد . پدر کعب یعتی زهیر و برادرش 
بجیر و دو پسرش عقبه و عوام همه شاعر 
پووت کت پال ۶ هری ا اد 


۲۶۵ ۸ ۱ 


اسه د 

کلئوم بن حیی - شا ہداز حیی» حیی قتیبه 
حامی‌فردو سی مراد باشدو فرز ندی کلتوم نام 
واشته است » اها تصحیح متن ددوان باین 


صو رت قطعی نسست . - ۷۲۳ 


دبوان منوچپری دامفا نی 


کمال الدو له ابو الرضا - فضل‌اله بن 


غل صاحجت دیوان انشاء و طغر اء مل‌کشاه 
سلجوقی :وده ارت و ۳ YY‏ 


کال ا ادل خن الان 


مقمول در ۶۳۵ فرز ند حمال الدین ل 
و سر ار شاعران معر وف فرن ششم و 


هفتم هستند . - 


۲۶ ۵ ۰ ۵ 


کوفی سال ۶۰ هحری متو لد و در کوفه 
و قصایدی بلند و بلیغ در هدح او لاد علی 


دارد که به‌ها شمیاتمعر وفست. کمیت‌چون 


بزر گگ شد . 


بجو دما نپا ور دا ته بود بد سشجپت خا لد ین 
عبدانه قسری والی عراق که خود یمانی 
بود بر وی خشم گرفت و از او نزد هشام 
ابن‌عمدا (م(اك سعادت کرد و مت بز ادان 
اه نان 
گر بخت وبشام رفت و بسال ۱۲۲هجری 


۷۲۶ (VE E e 


دیوان هنو چپری دامغا نی ۳۴۳ 


کیا - نام عمومی دیلمیان ولی ابنجا 
ف دا بو کالیجاراست > چنانکه‌در تعلیقات 
اشاره کردیم . ( بکلمة باکالیجار نگاه 
کف )بات ۷ TAA‏ « ۲۵۹ 


کمخسرو ۳ ازیادشاهان‌داستا کان ¢ 


بسر سیاوش و نوه کیکاوس از مقدسین دهن 
زرتشت وجزء سوشیانت ( = موعودهای 
دین زرتشت ) میباشد هبات اوستایی نام 
وی « خنئوس رونگهه » است یعنی 
نیکنام و بلند آوازه . - ۴٤‏ 


کیقباد - پدر با نیای کیکاووس‌وموّسس 


شلسته کا اخ کا کی | سا 2 
قباد  .‏ ۷ 


کنکاو وس - از شاهان داستانی ادج 





در افسانه‌های ما این مرد يدر ساوش و 
يسر کنقباد است و لی‌در اوستا کاووس بسر 
ایو کو و وء ۷ 
است هیأت اوستایی نام وی کوی اوسن 
Kevi-Usan‏ با : اوسدن Usadhan‏ 


همناشد . - ۸ ۲ اج 


او 

کشتاسب - کی کشتاسب . از شاهان 
کیانی » پسر لپراسب و حامی و رواج 
دهنده دين زر تشت است و يدر اسفندبار 
بپلوان معروف . نام وی در اوستا صورت 
و بشتاسب ۷1۵۳۱2۰۲۵ آمده‌است ۰ ۱۱۸ 


کلشن ( دکتر عبدالحمید ) - ( فاضل 





و دانشمند معاصر ).۰ - ۲۲ ح۶۹ ح› 
۶ ح » ۱۲۷ 9 


گومرث ۳ مطا بق داستا نپا نخسن 


بادشاه ومطایق‌عقاد مزد سنان و برخی 
از تواریخ نخستین بشریست که در روی 
زمین پیداشده‌است. گو ند چون‌چپل‌سال 
در 5و هساران سر برد نطفه‌ای‌ازوی‌بزمین 
چکیدو از آن نطفه‌گیاهی بشکل«ر بواس» 
رویید و اين گیاء شبیه بدو تن آدم 
بهم پیوسته است و آنرا دمردم‌گا » نیز 
ءیگویند. از«مردم‌گیا » باهر یواس» مشه 
ومشیا نه( = | دم‌وحوا) پدیدارشد بدینجهت 
آدم بعقيدة زر تشتیان اصل نباتی دارد 


وحال | نکه‌سامیان برای وی اصل خاکی 


مس 
قائلاد . کلمة گومرث با کیومرث دراصل 
د کيو مر تن» بوده‌که از دو جزء‌گیو ( از 
ریثةٌکی وجی بمعنی زیستن ) و مرتن 
( ازریشةٌ مر بمعنی مردن )تر کیپ بافته۔ 
است و حعنی آن : زندة میرا (= حی 
وت )وا سس عبر بغر وا قهر امک 
لامعی-! بوا لحسن بن محمد بن اسمعیل 
اللاممی الجرجانی الدهستانی از شاعران 
قرن‌پنجم‌هجری عنیعهدملکشاه‌سلجوقی 
و تظامالملك وز بر و معاصر برهانی پدر 
همست . - 
۸ج ۱۳۶ ۰ FA‏ ۷۴۶ 


لمیبی - سیدااشعراء لمیبی ازشاعران 
بزر کک‌فرن‌چهپارم واوایل قرن‌پنجم‌هجری 
است ومدا حامر ای چفا نیان.وی تاسال۴۲۵ 
که سال فوت فرخی شاعر است در فد 
حیات بوده‌است. رجوع کنید بکتاب گنج 
بان باه اوه و ۲۳۹ 

یه هبخن 
مهن شاف ها انا ند 


است بدرش از کب ملعاهر بن صعصعهو مادرش 


دیوان منوچهری دامفانی 


لبید شعرهای لیکو 
سر رده و حزالت القاط و قخامت عمار ات 


از قبیلة عبس بود . 


و روت معانی و اشتمال بر حکم شعر 
اورا ممتاز کرده‌است. گو نندلسد۱۴۵سال 
ز ندگانی کرده و بیشتر عمرش درجاهلیت 
گذشته‌است . بس ازانتشاراسلام این‌شاعر 
مسامان شد و لب از شعرسرائی فرو ست 
ودر عپد عمر بکوفه آهد وهمانجا بود تا 
در اوابل عید معاو به در گذشت . ( ۴۶۱ 
هجری ) بیشتر آشعار لبید در جاهلیت 
سروده شده است . - 

۲۷۶۱ ۰ ۷۱۰ (VC (fF: 


لقمان‌پسر باعورا - بحکمت منسوب 


است و نامش درقر ان کرم مذ‌کور. برای 
اطلاع براحوال وی رجوع به لغت نامه 
دهد | شود ا ۳۱ 


لو ری - ابو الحسن على بن غد 


متصور ۸۷-۳۶۶۱ ۳) و برادر او | ی بن 
منصور و ابوالحسن عبیدالنه بن اجدعتبی 
وز بر معروف سامانبان موده است و ا 

لیلی اخیلیه - لیلی دختر عبداله 


ی 





الا خملءه / شاعره‌ای فصیح و تىزھوش و 





دیوان منوچپری دامغانی ۳۳۵ 


نیکوسخنست و بسبب‌روابطی که باتو بة بن 


حمیرداشته‌شهرت بدا کرده‌است»وی چند بار 


بر حجا ج| بن پوسف وارددد و حجاج‌مقدم 
او راگرامی داشت . درشعرو برادررد یف 
خنساء شمرده‌اند . فوتش در ۷۵ هجری 
است . بلاذری درفتو حالبلدان نوشته که 
لبلی اخبلیه ازحجاج نامه‌ای برای‌عامل 
ری‌گرفت ولی‌پیش ازا نکه به‌ری بر سددر 
ساوه مرد وهما اجا مدفون شد . (فتوح- 
البلدان ص۳۰۸ چاپ مصر ).۰ - ۲۵۱ 
لیلی - دختر سعدبن ربیعه مکنی به 
ام مالك معشوقة قیس‌بن ملوح معروف به 
(مجنون لیلی)است.وازء رایس شعری‌عرب 
E‏ 
۷۴ ۴۳۳ 6 ۲( 
لیلیالعفیفه - دختر لکیزبن هرةبن 
ا ات و اش و 
شاعران عرب عصرجاهلی وازز نان بسیار 
زا وسکو شعرو ادب دوست بوده‌است. 
مکی از امراء عجم و برا اسر کرد و 
بفارس برد آتگاه برأق‌بن روحان نامزد 
وی‌نزداو ا مدو باوی‌ازدوا ج کرد.- ۲۵۱ 


مار یه - ماريهٌ قبطبه دختر شمعون 





و مادر ابراهيم »زن پیغمبر اکرم وهمان 


کنیز ست که‌مقوقس حاکم مصراورا ضمن 
هدا بای‌دیگری بر ای ببغمبر اسلام‌فرستاد. 
این زن‌در خالافت‌عمر نما ند.اوراخواهری 
بوده‌است بنام سیر ین »حسان‌بن‌ثابت اورا 
YAY ET‏ 


مار به - دخترظالم بن‌وهب ( با دختر 


أرقم...) صاحب کا گرانبپابی که 
شرحش را در تعلیقات(ص۲۵۷) نگاشتيم.- 
۳ج 

مانی- ما نى وسرفاةڭ دردهی نزديك 


با بل‌بسال ۲۱۵ ۲۱۶ مبلادی تو لد بافت 
و در سال دوم جلوس شاپور اول ساسانی 
(۲۴۲ میلادی ) آغاز تبلیغ‌کرد ؛ شاپور 
باصرار موبدان ویرا بحضور طلبید ولی 
فر فته بیان او شد واز کشتنش صرفنظرو 
بخار ج ابران تبعیدش گرد ۰ مانی‌درزمان 
بپرام اول (۲۷۲ - ۲۷۵) پسرشایوربنا 
بدعوت پیروان خود بابران بر کشت و با 
موبدان بمباحثه پرداخت بالذتیجه بنا 
بدستور شاه واشارت موبدان بوشتش را 
کند ندو با کاه| نماشتندو بر یکی از در وازه‌های 


شهر حندی شاپور او ختند 1 اعراب وس 


۳۴۶ 


از فتح اران آن دروازه راکه بذام مانی 
معروف شده بود باب الز نادقه تاهمد‌ند » 
چه ړبر وان‌ما نی‌راز ندیق‌می‌گفتها ند.مذهب 
مانی مخلوطی از عقا د زر تشتی وعسوی 
و بهودی وستاره پرستانست . مانی چون 
در نقاشی ز بردستی داشت » کتابی بر از 
تصاو بر جرب ساخت و آنرا معجزه خود 
داشت و ایی کات اور یکت ا ار کف 
نام دارد . از ما نی کی چون شاپور گان 
وغبره مانده که درو برانه‌های شهر تورفان 
تر کستان کشف شده است . - ۰۳۴۵ ۱۱۵ 
۷۱۳۳ 

ماو نه - ماو به‌دختر غقور از بنات ملوك 
یمن وزن حاتم طابی بوده است ۰ - ٩۴‏ 
مبارز الدین غد مظفر بن منصور بن 
غماث الد:ن‌حاجی(امیر) (۷۵۶ --۷۱۸) 
اولی امیرازال مظفرست . - ۳۳۳ 
مبرد - ابو العباس عد بن ,بزید بن 
عبدالاکیر #مالی ( سمت باماله که قسسله‌یی 
از «ارد » است ) درسال ۲۱۰ هجری در 
بصره هجو اف شد و وس از رش ادا هم 
و آنجا اقامت گزید .وی مردی قوی 
الحافظه بود و در نحو نیزدست داشت . 


صاحب الفہر ست ۷۳۴ اف در لغت و ادب 


دبوان مسوچپری دامفا نی 


و نحو و بلاغت بوی اسبت میدهد » و لی 

مشپور تر از همه کتاب «کامل» اوست . 

هبرد بسال ۲۸۵ هحری در گذشته است . 
۸ ۵۸ ۳ < ۷۲۳ 


هتمبی - ابو الطب احمد ين غد بن 


حسین الجعفی الکوفی . شاعری حکیم و 
از مفاخر ادب عرب بسال ۳۰۳ در محل 
کندة کوفه بدنا امد و در کود کی بشام 
رفت و مَحصیل ادب درداخت » و برابدان 
جپت متنبی گفته‌اند که در اديه سماوه 
ادعای پیغمبری کرد و گروهی بسیار از 
بنی کلب بر وی گرد آءدند . ولی لول 
حاکم حمص که تاثب اخشید بود او را 
ابر و بارانش را براکنده کرد > مععمی‌در 
سال ۲۳۴۶ هجر ی بمصر رفت و کافوراخشدی 
را مدح گفت وسپس درسال ۳۵۰ آزمصر 
باز گشت و بمداحی سیف الدو له حمدانی 
پرداخت » متنمی بقصد دبدار عضدا لدو له 
دیلمی بفارس آمد و عصدالدوله و أبن - 
عممد رامدح گفت هنگام مراحعت‌سان 


و اسط و بغداد در محلی موسوم به صافبه کشته 


دبوان منوچهری داهفا نی 


شد (۳۵۴). مقام متنبی‌درشعر تا بحدیست 
که امه ادب و شعر متفقند که دس ازوی 
شاعری ببالاغت و فصاحت او نرامده است؛ 
برخی نبزاورا برابوتمام بر تری‌داده| ند.- 

۶ » ۲۸۶ ۰ ۲۴۷ ۰ ۱۲۷ ۰ 


متی - نام مادز بو نی پیغمبرست . - 


11۰ 
مجنون ۔ بکلمةٌ فیس (مجنون لیلی) 
رجوع شود . - 
(VI ۶ ۰ NYY » ۱۳۴۲ ۰ ۱‏ 
ل - پیغمبراسلام» عل بن عبدالله بن 
عبدا لمطاب در مکه از آهنه دختر وهب 
بد نما نو در کودکی از ڊدر. تیم ما نى 
ها نات با ات ان رو 
چون اوور گذشت ابوطالب عم او بکفات 
وی برخاست . غد پیغمبر اسلام » شجاع 
عالی همت ۰ صادق » کامل عقل » فاضل 
اخلاق و امن بر آمد . آن حضرت در 
چپل سالگی بپیغمبری مبعوث شد و در 
ر بیع الاول سال ۱۱ هجری بدرود حبات 
3 ۳۲ 


۴۷ 


ف ا کج 


۲۷/۳ ۲۴۴ ۲۲۱۷۱ ۷ 

تد بن صالح و لوالجی - به ابوعبدالنه 
عد بن صالح نگاه کنید . - ۱ 
تە بن على بن عبیدالله سپپسالار 


خراسان‌نگاه کنند به تعلیقه ص۲۷۳ . ۔ 

۱۷۳۰ z۷ 

چ بن نصر سپپسالار خراسان ‏ ار 

احوالا ین امیرز اد اطلاعی بدست نياوردیم. 
نگاه کنید بتعلیقات (ص۲۷۳) .- 

۲۱۲۱۲۹ (۸ Ye¥ «YT 


چں ( خواحه ) . - ۸ A۹‏ 


ری زب اهنا تسه 
۳ نگاه تفیل :و 

۷۶۳ ۸ 

محمود بن عمر رادو انی - رجوع به 

رادویانی شود . - ۲۳۹ 


محمود غزنوی - ابو القاسم یمین - 





ا لدو له محمود بن ناصر الدین کن 
در سال ۳۸۷ هحری سلطنت نشست 


و ۳ سال ۷۶:۳۱ بادشاهی داهن ۰ وی از 


۳۳۴۸ 
سلاطین مقتدر و جپانگشاست و قسمت 
اعظم هندوستان را فتح کرده است. در بار 
محمود مجمع شعر ایآ ن‌عصر بو ده‌است 9 
CFV PF‏ ۵ ۶۲ ۶ ۷۶۳ @ 
١ ۰ ۲۰۵ ۰. ۷‏ ج NA‏ 
(VT ۰ ۲۶۲۳۲ < ۲۶۱ ۰ ۲۵۸ ۶‏ 
مدرس‌رضوی-(دا نشمندمعاصر و استاد 
دانشگاه تپران است )  .‏ 
ھج ۰ ۵ ح ۰ ح < ۲۵۰ 
یکلا ,د مولفت کنات اظ 
الانشاء اس YW‏ 


مرادی - ابوالحسن چ بن غ مرادی 


بخاری از شعرائست که بزبان تازی و 
پارسی شهر نے مساخته اٹ و اک 
مرشه‌ای که بەرود کی منتسب است در حق 
وی باشد » نه از مولوی در حق سنائی. 
معلوم مشود که فوت‌مر اد ی بش از رود کی 


«عمی بش از ۲ ۳ هحر ی نو ده است ۰ 


مر ةفوق بر و ات‌اول دین بت | عاز مشود: 


مرد مرادی نه همانا مر د . 


دبوأن منوچپری دامغا لی 


و برواین دیگر کهازمو لوی‌ودرحق‌سناگی باشد 


کفت مک واه اسائ تمه 

هر گی چنن خو اجه نه کار ست خر د . 
۵ 

ا ۶ .۰ p1‏ 
هر دعدف بر خم-اميرالمۇمنىنعلى ل .- 
TV‏ 
مروانه - امحکيم ۳ ساقیهة و لندست 2 
ر ۶ به ام حکیم شود . - ۳ ۵۶ ۲ 
ریا لقسی-به‌امرژا لقسی نگاه کد 
۱۹ 
برم‌عمران مادر حضرت‌عسی است .- 
4 ۲۲۷ < ۱۰ < ۱۳۱ ۰ ۲۰۱ 
مستعصم - عبدالله بن مستنصر آخرین 


خلیفة عباسی‌است که بدست هلاکو بقتل 





رسد و از ۶۴۰ ۱ ۶۵۶ هحری خلافت 
کوک اتک بت ۶۹ 
مستعین - احمد بن معتصم دوازدهمین 
ان است که از سال ۲۳۴۸ تا 
۱ هحجری خلافت کرده است .۰ - ۸۱ 
مسمود رازی - بگفتةٌ عوفی از 


شعر ای آل سبکتگن است و بنا بتصر م 


دبوان منوچپری دامغا نی 


تاریخ بیپقی (ص ۵۹۴) ,دروقایع‌سال۴۳۰ 
ساطان‌مسعود بر او خشم گر فته‌و بیندوستا نش 
فرستاده است . سيس درروز سنحشنبه۸ ۱ 
حمادی الاو لی سال ۴۳۱ که جشن نوروز 
بوده « و بر شفاعت کردند و مسعود اورا 
بخشید و سیصد دیتار صله فرمود و هزار 
دینار مشاهره هر ماهی از معاملات جیلم 
و گفت که همانجا ( هند ) بباید بود > 
نا براین تاسال ۱۴۳۱ ین‌شاعرحمات داشته 
است . (ص۱ ۶۱ بیهقی چاپد کت رفیاض).- 
۵1 


هسعود سول لان ) ۴۳۸ - ۵۱۵ ( 


شاعر عا لمقدار و سخن‌سنج و نکته‌برداز 
ورن پنجم وششم هجری » مداح سلاطین 
غز نوی و معاصر عثمان مختاری و معزی 
و راشدی و سنافی 7۳ ۲۳۳۰۳۸ 

۲۷۰ ۰. ۲۶۶ ۰ ۲۳۸ ۰ TF 


هسعود غز نوی دو سعد الناصر لد ین 





الله مسعودین مجمود غز نوی ممدوح 
هنو چمری‌است. درسال ۴۲۱ یتخت نشسته 
و سال ۲:۳ حکومت داشته ست . وی 


س از شکست خوردن از سلحوفیان در 


۳۴۹ 
هندوستان در مبان راه اسیرسپاهبان‌خود 
کشت و در زندان بقتل رسید . تولد 
ان مو ا نت 
بشهادت بیهقی در تاریخ خود (ص۱۱۱) 
در سال ۴۰۱ که سلطان محمود غزوغور 
TT‏ | 
مب‌گذشته‌هم اه‌یدر بو دهو در جنگ غو ربان 

شحاعتها و دلر ها تفه اتب 
Acet (‏ ی Ne‏ 
۸۵۰ ( ۴ ۰ ۴۶ ۰ ۰۲۷۷ ۰۴۸ ۰۴۹ ۵۲ 
A AA AF ۹۵ ۸ ۰ ۶۷۱ ۷‏ 
۳ ۷۲ ۱۵۶ ۰ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 
۲ ۲( ۸۶ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱۹۰۷ .۰ 
X(T ۰ ۱ RTE ۰۵‏ 
۴۵ جح ۰ ۶ ۰ ۲۴۷ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲۵۲۳ ۰ 
KAA ۰ ۲۵۸ ۰ ۴‏ ۰ ۲۶۰ ۰ اا 
VE ۰ ۶۳ ۴‏ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲۱۷۳۰۲۷۲ 


هسعودی مروزی مسعودی از 





سخسرایان فرن سوم و چپارم ابران 


است و ذکر او یکجا در کتاب غرراخبار 


۳۵۰ دبوان منوچپری دامفا نی 


و التاریخ مقدسیآمده است و چون این 
دو موف در فرن چپارم ممز سته‌اند ؛ 
بنا یراین زمان‌مسعودی بر[ نان‌مقدهست. 
مسه‌و دی‌شاهنامه‌ای بنظم‌داشته است شامل 
تاریخ ابران باستان از کیومرث تا آ خر 
ساسا تىان که چند ببتآن دو‌دستت: اتب 
۲۵۲ 

مسیح - بکلمةً عیسی رجوع شود . - 

۷۰۲ ۷ 


مصطفی - بکلمه چ ار و رسول 


هاشمی رجوع شود . - 


۲۵۷ ۰ ۱۲۴۶۱ ۰ ۱۰۰ ۸ ۴ 


مخضر مبن دولت اموی و عباسی است . 





شاع_ ی ظر یف و نادره گوی بود و بز ندقه 
متهمش داشته بودند ۰ مولد و منشاً وی 
کوفه است . مطیع با حماد عحرددوستی 
داشته و هد اکن در ۶۶ هدر ی اتفاق 
افتاده مت ۷۱۱۳ 


معاخ جبل - ابو عبد الرحمن معان 





أبن جبل بن‌عمرو بن‌آو سا تصاری <زرجی» 


صحا بی‌جلیلا لقدر و داناترین هردم عصر 
و5 خا و اون ور ام و ان 
در جوانی بدین اسلام گروید و پس از 
غزوة تبوك ۰ پیغمیر اکرم منصب قضا و 
اراد وق اف ان با رای 
پیغمبر اکرم آنجا بود ولی در خلافت 
ابو بکر بمدینه‌باز گشت» درسال۱۸هجری 
بجای | بوعبیدة جراح که هنگام فتح‌شام 
بمر ض‌طاعون وقات بافته بود انتخاب شد 
ودر همین سفردر ناحبهٌ اردن در گذشت. 
1۲ 
معاویة بن آبی‌سفیان - صخر بن حرب 
ابن امية بن عبد شمس بن عبد متاف . 
اة خلفای اموی و اولن خلقه از 
شعبةٌ آل سفبان است که از سال ۶۰۱۴۱ 
هجری خلافت کرده است ۰ - 
TFA‏ < ۰۷۷۰ ۲۷۳ 
معبد - | بوعبادمعبد بن‌وهب . خنیا گر 
. اصلش از 


موالست . هعد در مد يله بزر گت شد 9 


مشهور عرب در صدر اسلام 


ابتدا شتر موالی را میچرانید و گاهی نیز 
تجارت میکرد ۰ چون نبوغش ظاهر شد 


دبوان هموجپری دامغا نی 


بزرگان مدننه بر او اقبال گردند ؛ معند 
شام رفت و به‌امرای‌آن نواحی پبوست و 
مقامی بلند بافت . این خنبا گر عمر ی 
دراز یافت و درباءان حیاتآو ازش‌منقطع 
کشت و سال ۱۲۶ نماند - 
۶ ۱۱۵ ۰ ۱۳۳ 
معتصم - ابو اسحق بن رشید هشمین 
خلیفهُ عباسی است ۰ وی در ۲۱۸ هجری 
بسن هجده‌سا لگی بخالافت رسید و تا۲۲۷ 
هجری در این مقام بود ۰ ۰۸۱ ۲۵۸ 


معروفی ت ابو عبد الله عل دن حسن 





واورامداح ابوالفواری عبد! لملك بن نوح 
دا نسته‌اند . - 


۵۲ 


معر ی - ابوا لعلاءاحمد ین عبداله بن 


سلیمان المعرى التنوخی شاعر حکیم و 
هعرة و وفانش سال ۴۴۹ نز در معرة - 
العمان اتفاق افتاده انح . هعری در 


خردسالی‌از دود :ده حپان نفا ا داش 


أ 
أ 


۱ 


۳۵١ 


در باره این‌شاعر تفن و فملسوف‌شاگ 


متحبر کتا با برداختها ند وخود بت تاری 
گرانبپا از خوشتن بجای نهاده است . - 
وی 

معزی (امبر) - محمدین عبدالملکه 
مل‌کشاه و ستحر وماك | لشعر اء در بار 
سلجوقی. پدروی برها نی نیز شهر تی‌دارد. 
معزی‌درروز گار سنج رحشمت‌وشهر تی تمام 
افت ۶ عاقمت نیز براثر تبری که ازدست 
سجر رخطا رها شد و بروی آمد »سار 
چ:دی نا توا فیدر گذشت. (۲ ۴هحری).- 
۲ ۳۶ ۰ ۰۲۳۸ ۲۴۶ جح NET.‏ 
Z۶۸ (۶¥‏ 


مععوی بخارای - از شعر ای عد 


ساما نیان‌و اوایل دورهغز نوبان بوده است- 
۲۵۲ 


معن - ( دکتر شش ) استاد دانشگاه 


تهران) ۲۴۲۰۲۳۲۰2۱۹-۰ ۰ ۲۶۸ح 


۱۳ 


وا 


همقفم ‏ هسام ۳ هاشم 8 ما ن 


۳۵۲ دبوان منوچپری دامغا نی 
حکیم متوفی سال ۱ هحری ۰ یسشوای قاطمی است: وی‌در شمال‌افر بقاحکومت و 


سید جامگان «اهقنعه و با مسنضه‌است و 
۷۱۳ 2 
مقوفس _ تام حاکم دصر است که 


معاصر با حضرت‌ر سول بوده و مار به‌قبطیهرا 


با هد یا ید یگری بخدمتآن خر دو ساد 
است.هماکنون نامه‌ای‌در دست‌است که‌مدعی 


هستند همانست که بیغمیراکرم به‌قوقس 
نوشته است . - AV‏ 
ملك (حاح‌حسین|ا) - (فاضل‌معاصر 
وصاحب كتا بخانة معروف ملی ملك ) . - 
۴۹ 

ملك چ قصری - نگاه کنید بەتعلیقة 


ص۷۶۱ وبه عد قصرى(ملك) وشرح‌حال 
ابوغا نم معروف بن یں فصری و ربیع بن 
ف 
کته لر وا لو ابوا 
حسن بن الب ارسلان بن جغرى بيك › 
سومین سلطان سلسلة سلحوقی است . 


(۴۸۵ - ۴۶۵ ححجری ) . - ۳۳ 


۲۶۳ ۰ ۱۰۵ , ۷۱۰۸۹ 


هعصور - اسمعمل بن ل ٤‏ قائم باهرالل 





| 
ابن عبیداله مپدی علوی سومین خليفة | 


خلافت داشت و هم اوست که ابو یز ید را 
یس از جنگهای سبار گرفتار سات . 
منصور از ۳۲۲ تا ۳۳۴ هحری حکومت 
داشته است . مو لد وی قیروان است‌سال 
۲ و بسال۳۴۱در گذشته است . - ۲۵۸ 


منك ترمدی از شاءران معروف 


رواب فرش رای ات زد 
۴ح 

منطقی رازی - ایو د منصور بن 
ءلی‌منطقیرازی‌معروف به موردازشاعران 
در بارال بوبه و مداح فخرالدو له دیلمی 
است . منطقی درشعر فارسی و تازی‌دست 
داشته و گاهی منطقی و زمانی منصور 
یروت و اسان نب 
۷ و ۳۲۸۰ روی داده است .۰ ۲۵۱ 
منوچپر بن قا بوس - امیر فلك‌المعا لی 

منو چپر بن‌قا دوش بى عم کف اما ساطان 
محمودغز نوی است . در سال ۴۰۳س از 
خلم پدرش قابوس بسلطنت رسید و تا 
سال ۴۲۳ حکومت داشت و با غز نو بان 


از در ساز گاری در ات بود . گویتد 


دبوان منوچهری دامغانی 


باكالىجار کوهی و برا مسموم ساخت . 
منوچپري تخاص خود را اد نام این امیر 
گرفته‌است .۰۵۰-۰ ۰۲۴۳۰۶۶ ۲۳۴ 


۲۵۹ ۰ ۲۵۸ < FA ۷ 


منوچپری - بشر ح‌حال‌وی درمقدمه 





رجوع شود ° 0ج ¢ ۸ج ۵ ۰۷۰ 


۷۸ج e ٤‏ ۶۰ج 6 ۸ ۰ ۱ ۵ ۰ ۱ ؛ 


AEN‏ ۱ ۲۲/۱۳۱ ج 


CTA (TE (۳ (۳۳ ۲۳۲۱ 


YA ۷۷۰۴۵۸۴۴ ۳ TF 
۰۲۶۱۰۲۶۰۰ ۲۵۸ ۰۲۵۶ ۰۰ 
۷۶۷ ۰ ۷۶۴ ۸۲۶۳ ۰ ۲۶۲ ۰ ۶۱ 
۲۷۳ ۰۲۷۲ ۸۲۷۱ e ۲۷ 4 


مره ج دام در افراساب تورانی 


عاشق وهمسر بیژن پسر گموست . داستان 
وی‌رادرشاهنامه‌فردوسی‌میتواند دد.- ۶ 

موسی - موسی بن عمران پیفمبر 
بنی‌اسرائشل است که در عهد مر نپتاه 
(۱۲۹۲- ۱۲۲۵ پیش از مبلاد ) بسر 
رامسی‌دوم‌ازفراع41عصر بدنبا | مده‌است .- 
۸ کح 


۳۵۳ 


مولوی - جلال| لدینعدمو لوی فرز ند 





پهاءالدین ولد غد بن حسین بن اد 
خطبی متولد در ۶۰۴ و متوفی در ۶۷۲ 
هجری از بزر گترین شعرای ابران و از 
مفاخر عالم تصوف وعرفان است و مثنوی 
وی از توصیف مستغنی است و دیوان وی 
مشپور بکلیات شمس از تعریف بی‌نیازی 
دارد.- ۲۴۴۰۲۴۲۰2۹۶2۱۸ ۰ ۲۵۳ 


هبر بو نصر ‏ شاید مراد همان 


باشد که دقر قی‌شاءر اورا بدن دو بیت هر ثیه 
گفته است : 
دریغا مير بونصرا درغغا 
که ,س شادی ندیدی ازجوانی 
ولیکن راد مردان حپاندار 
چو گل باشند کوته زندگانی 
( نگاه‌کنید بصفحهً ۳۷۷ تاریخ بیهقی 
چاپ دکتر فیاش ) . - 


میرماضی ت مراد سلطان‌محمودست ۰ 


۱۱۰ 


به محمود غز نوی تاه کشت بسن 
F1 < \ °‏ 


میرعّی - به ابوحرب بختبار ل 


۳۵۳۴ دیوان منوچپری دامغالی 


لگا کتتها .بش ۱۹۶ 
میرمومنین ۔ یعنی خلیغة عباسی . - 
۰۱۱۰۸۹ 

مینورسکی - خاورشناس عالیقدر و 
نکته دان معاصر از مردم روسیه و مقیم 
انگلستان مّوفی به‌سال ۱۳۴۶ حجری 
( ۱۹۶۷ مبللادی ) است . - 1۷۳ 
مینوی ( مجتبی  )‏ ( دا نشمندابرانی 


ی ار ۱ 





۴ ح 6 ۷۰ 
کسیست که بتأسیس دولت فاطمی مصر 
برداخت و در فاصلةً ۲۹۷ تا ۳۲۲ شمال 





اف نها وا خر تفه وگن هید مرا 
بنا کرد . - 

می - دختر طلابة بن فیس بن عاصم 
بای سک از E ECE‏ اون 


معشوقه ذیا لرمة شاعر بود و شرح عشق 


۷۵۸ ۴ 





او در ابتدای دیوان فی الرمة ( چاپ 


عصی ) [مده‌است . - .۰ ۱۱۲۰۱۱۱ 


میدانی متوفی بسال ۵۱۸ هجری صاحب 
کتاب معروف السامی نی الاسامی در لغت 
و کتاب مجمم الامثال است . - AY‏ 
مير - به‌مسعودغز نوی نگاه کنید . - 


1A۱ ۵ 

ن 
ناه بنی‌شیبان - عبداللهبن المخارق 
این‌سلیم بن حصيرة بن قیس از بنی‌شیبان 
شاء‌ری بدوی است‌و در عصر امو بان 
هبز بسته است . نابغه از بادبه بشامآهد و 
بخدمت خلفای اموی رسید . عبد الملك 
و ولیدین یزید را مدح میگفت و صله 
میگرفت . در شعر وی ذکر انجیل و 
رهبانیت بسیارست . تابغه در سال ۱۲۰ 
هجری بروزگار خلافت ولید بن یز یبد 
در گذشته‌است.- ۲۵۱ 


نا بغحعدی - به‌حسان (ا بو لیلی‌حسان 





۵۱ TTT 


نا "۳ ذبانی - ابوامامه ز بادین‌معاو ية 





ابن ضباب الذبیانی از شعرای عالیمقام و 
بزر گ حاهلیست و در سوق عکاظ همشه 


داوری داشت . نا بغه بخدمت نعمان ين 


دیوان منوچپری دامغا نی 


منذر رفت و ملوك حیره را مدح گفت‌ودر 
دستگاه| بن با دشاه تقر ب بافتو لی‌دشمنا نش 
در حق‌وی سعایت کرد ند و شاه قصد کشت 
او کرد » نابغه بدستیاری عصام حاجب 
بگر بخت و بخدمت ملوك کنده و غسّان 
رسد وعمرو بن حارث و برادرش‌رامدح 
گفت . گو نندنا بغه بخدمت خسروشاهنشاه 
ابران نیز رسیده است و عمری. طولانی 
تاه و وو ]ی ای 
گذشته شدء است . - ۱۷۴۱۸ ۵\1 


ناصرالدین - ناصرالدین سبکنکن 


موس سلسلهٌ غز نوی است . وی درآغاز 
غلامی بیش نبو دو لی بواسطه کفا یی که‌داشت 
بدامادی وجانشینی البتگین دسید وسپس 
دست بکار فتوحات زد ودر ۳۸۴ از طرف 
نوح سامانی حکومت خراسان را گرفت 
وزمینه‌را برای‌ترقی پسرش محمود فراهم 
ساخت » سال وفاتش ۲۸۷ هجر ست . - 


۲۰۵ ۱۷۱۶۲ ۷ 


جر 


اصر خسرو - ابومعین ناصر بن خسرو 


۳۵۵ 
ابن حار قباد با نی‌مروزی ملقب ومتخلص 
به حجت بسال ۳۹۴ متولد و بسال ۴۷۱ 
در گذشته است . ناصر خسرو از شاعران 
بز ر گی فرن‌پنجم و بسیارقوی الطبع و نادر 
الاسلوب و دارای شعری پرمعنۍ و عمیق 
است.وی‌باراء اسمعبلمه‌معتة‌دودردرجات 
دعوت | نان مقام حجتی جز برءٌخراسان 
را دارا بوده است  .‏ ۱۳۳ ح ۰ ۲۵۶ 


نحاشی- لقب عم و می‌شاهان‌حیشه است 


ولی در اننمورد منظور سلطانیست که 
معاصر بیغمیر اکرم بوده است. په سالار 
رد وت دای که و YAY‏ 

نجييك طوسی - از معاصران انوری 
شاعر است . - ۵۵ 

نخجوانی - ( یں ) دانشم‌ند و فاضل 
معاصر تمر دزی . - ۳۴ 

نصر - نصربن ناصر الدین سبکتکین 
برادر سلطانمحمود غزنوی و سپپسالار 
اردوی خر اسان‌ازجانب سلطانمحمودست 


بس از رسیدن بسلطنت . وفات نصر در 


۳۵۶ دبوان هنو جپری داهفا ی 


جوانی و پیش از مر گك برادرش محمود 
(یعنی ۴۲۱) روی‌داده‌است .- ۲۷۳,۲۱۱ 

نصر بن احمد - ملك سعید نصر بن 
احمد بن امير اسمعیل پادشاء ساماني 
(۳۳۱ - ۳۰۱) ممدو ح‌رودکی و بادشاهی 
دا نشمند و ادب‌پرور و شعردوست و حلیم 
بود. امیر نصر بز بان‌پارسی‌علاقة بسیارداشت 
و در ترو ج آن سعی بسیار مینمود و از 
این ره‌گذرست که نام خویش راجاودانی 
سا تة :ا ست وید ۱۸ 


نصیب - ابومحجن نصیب بن رباح 





شاعری نیکوسخن و معاصر عبدالعزین 
مروان و آزادکردء اوست . باعبدا لعز بن 
مروان وسلیمان بن‌عبدالملك وفرزدق او 
او را اخبارست و سال ۱۰۰ هحری 
رگد فة ات وت ۷۳ 


نظام قاری - نظام الدین مجمود بن 


امیر احمد وار ی زدی صاحت دبوان 
اة انت ا ۳۲ 


نظامی - الباس‌بن بوسف بن ذف کی بن 


موّید , شاعر بلند مقام و سخن سنج 
نکه پرداز عالیقدر فرن ششم هجری و 
صاحب د و ان‌ومتدو بات خمسهمعر و قست .۔ 
FA ۳‏ ۰ ۲۵۶ ۰ ۷۲۶۵ 


تفطو به - ابوعبدالة ابراهیم بن چل 


عرفة بن سلیمان بن الغيرة بن حبیب بن 
اطلهب بن | بی‌صفرةالازدی»ملقب به تفطو به 
نحویو اسطی ۰ مردیعاام و پررهیز کار بود 
تو لدش‌در ۲۴۴ یا ۲۵۰ درشپر واسط اتفاق 
افتاد ودر سال ۳۲۳ با ۳۲۴ در گذشت . 
ابوعبداله تد بن زید بن على بنا لحسين 
الواسطی › متکلم مشپور صاحب کتاب 
« اعجاز قرآن کریم »> در حق نفطویه 
گفته است : 
مسر ان لا بر اقا 

فلیجتهد ان لاءری نطفو ده 
اذفه. انم .تفت نیمه 
و صیر الباقی صراخاً عليه 


۷۱۳ 


دیوان منوچپری دامغانی AY‏ 


یک ( سعید ) استاد دانشمند 





دانشگاه تپران ( متوفی در | بان ۱۳۴۵ 
شمش )بات EEE ANE ENY‏ 
ek‏ ۸۴۰۵۷۰۴ 
ای / ۸ج ۰ ۶ ۰ ۷ جح 


توح از پر بیغمیر آن‌مرسل‌است ۰ ۲۱۳ 





نوشیروان - خسرو انوشیروان پسر 
قباد از بادشاهان بزرکگ و دادکستر 
ساسانست . در سال ۵۲۱ بتخت نشسه 
و تاسال ۵۷۶ پادشاهی کرده‌است . پیغمبر 
اسلام در زمان وی بدنیا آمده و میاهات 
فرموده که در زمان ملکی عادل متو لد 
شده است . - ۷ ۶۲ 
نوشیرو آن‌پسرفلثالعالی هنوچهر ۰ - 
نگاء کنید بها دوشیروان‌پسرفاك ال معا لی ۰ - 
۲۵۹ 


نپاو ندی ( ادیب ) - طابع دیوان 





منوچپری بسال ۱۳۱۹ هجری شمسی .- 
۲۳۳ 


لپشل حر ی - نمشل بن حری بن‌ضمرة 





ابن جا بر بن‌قطن بن نهشل بن‌دارم. شاعری 
است نیکوسخن . جدش ضمره با نعمان 
معاصر بوده و بخدهت وی‌نیزرسیده است . 
در کتاب معجم الادباء ( ۳۳ 
چاپ ارو پا ) دو بیت ازاشعار این‌سخنسر | 
یل شرح كال احمدد بن الد ا ونع 
الق | هه اس رت ۱۳۲ 


و 


وامق - نام‌عاشقی است که معشوقه‌اش 
عذرا نام داشته وداستان‌آن‌دو را عنصری 
درشتة نظم کشیده بوده أست ( مثنوی بحر 
متقارب ) و آزروی بعض ابیات آن‌مثنوی 
که بحای مانده و امارات ۳ چنن 
مفروم مشود که اصل این داستان پپلوی 

( بونانی ؟ ) بوده است . - 
۱۳۱ 


و حید - و <ند دک ) دأ نشی 





فقىد معاصر › هتوفی در ۱۳۲۱ هجری 


شین 2 


YA < TFT‏ ح› ۶۵ ح 


۳۵۸ 


و لف ۔ دانشمند نامی آ لمانی E‏ 


کنند قپرست یسیار عشیور و عزیز 
شاهنامةٌ فردوسی . - ۴ح 

وليد بن يزيد بن عبداللك آموی - 
( ۱۲۶ - ۱۲۵ هجری ) بازدهمین از 
خلفای اموی است. - ۶ ۲ 
ھ 


قازفنب عکلمه وشید نکاه کف :2 





۱14 
هانری ماسه ۳ خاور شناس معاصر 


(Ve - . فرانسوی‎ 


هرقل هرا کلیوس‌امپراتور روم‌شرقی. 


وی‌هنکام حملهٌ خسرو برو یز بفرم » بجای 
قکاس امپراتور سایق بتخت نشست و بعد 
از جنگپای‌طولانی (۶۰۳ - ۶۳۸مبللادی) 
سرانجام خسرو برویز را شکست داد . - 
۵۶ 

هرمز بسر نو شروان - ببست و دومن 
ازسلاطی‌ساسا نی (۵۹۰ - ۵۷۹ میلادی ) 


(Ve 


ا 


دیوان منوچهری دامقانی 


حلاکو _ حلاکوخان ( ۶۵۱ ۶۶۳ ) 


وا کت و ازایلخانان مغول و فاتح 
بغداد و منقرض رت سلسلة عباسی در 
۵۶ ۶ هحری هو ۶-۹ 


همائی ( جلالا(دین ) استاددانشمند 
شاه یران اد ۲۳۹ 


همام - همام تبریزی از خواجگان 





الان رست کی کال از 
جناب خواحه نصیرالدین طوسی نموده 
و با شخ سعدی شیرازی صحبت‌ها داشته 
و شاعری غز لسرا بوده است .۰ ۲۷۲ 


۱ تا 


نسب این‌زن‌بچند و اسطه‌پنسب عبدانه‌بن 
۱ عجللان‌عاشق و ی‌میپرو ندد. بر ای‌اطلاع بیشتر 
بکتاب تز بن‌الاسواق ( چاپ مصر ص ٩۰‏ 
و )٩۱‏ نگاء کنید . _ ۴ ۵۹ 
هون بن‌علی | لیمامی-هونة بنعلی حنفی 


صاحت نمامه‌است و با خسرو انوشروان 





دبوان منوچپری دامغا نی ۳۵۹ 


ارتباط داشته و در سال ششم هجرت , 
پیغمبر اکرم بدو نامه نوشته ووبرا باسلام 
خوانده است » حامل این نامه سلبط ین 
فیس بن‌عمرو انصاری‌خزرجی‌است ۰ هوذة 
نیز رسولانی فرستاده است که مجاعة بن 
مراوه یکی از آ نان بوده است . در 
کتاب عقد الفرید ( چاپ مصر ج ۱ 
ص۲ 1)۳۷ مده‌است که شاعری از اهل ری 
بر ابویزید على بن‌عبدالله بن طاهر حاکم 
خراسانو ارد شد واین شعر را بخواند : 
اشرب هنیثاً عليك التاج مر تفقا 

من شان‌یاخ و دع غمدان للیمن 
فانت اولی بناج الملك تلبسه 

من هوذة بن على و أبن ذی‌یزن 
اعشی بکر نیز در حق هوذه شعری دارد 
و نیز بصفحهٌ ۲۴۳ ج۲ عقدالفربد رجوع 


تف 


۱۹ 


هوپه سذبا ( هویه‌سنبا ) - رجوع به 





شاپور زوالا کتاف شود .۰ - ۹ح 


ی 


یاسمی - ( غلامرضا » رشید ) - 


نب 


دانشمند ققىد ابرانی معاصر هم ۳۳ 





باقوت‌بن‌عبداله الحموی|لرومی|لبغدادی 
متوفی بسال ۶۲۶ هجری صاحب کتاب 
معروف معجم الادباء و کتاب معروف 
معجم البلدان . - ۱۷۳ 


دز مد ین‌عبداطلك بن‌مروان(۵ ۱۰۱-۱۰ 


هحری) هم از خلفایاموی‌است.- YAY‏ 


بعقوب - از پیغمبران بنی‌اسرائیل 


پسر اسحق بن ابراهيم خلیل الله است و 
اسراثیل لقب اوست . - 


بحبی برمکی ام بن خا لد بر مك 


۱۳۱۵۳۳ 


پدر فضل و جعفر برمکی . پیش از 
بخلافت نشستن هارون کاتب وی بود و 
پس از خلافت بوزارت این خلیفه رسید . 
هارون بحی را سیار محترم میداشت و 
او را پدر خطاب مبکرد وخلافت خودرا 
مرهون رای و تدیر او میدانست . بحیی 


مردی بلیغ‌و خردمندی فرزانه و جوانمرد 


و پا کدامن و حلیم ودارای هيبت وشکوه 
۱ و وفار بوده است . هتکامبکه هارون ار 


ون دبوان منوچپری داهفا نی 


برمکیان‌خشم گرفت بحیی‌را نیز بز ندان 
انداخت » این‌مرد بخشنده درز ندان بود 
تا بقول أبن خلکان در سال ۱۹۰ هحری 
در گذشت . - (EV‏ 


بوسف - پسر بعقوب پغمبر ۰ وی 


عرز ری هصر باقفت و داستا نش در قرآن 
کریم ( سورة بوسف ) و کتب دیگرآهده 
اس = FF‏ ۱ 


بو نس - بونس بن متی از پیغمبران 


است و متّی نام مادر اوست  .‏ ۱۳۵ 


فهر ست قمبله‌ها و طایفه‌ها و ثر ق4عاو سلسله‌ها و نستها 


آذری ( لپجه ) - ۲۸ح 
ارمنی ( دیبا ) - ۱۲۸ 
اسپپیدان - ۲۴۸ 
اسماعبلبه ۲۶۶ 

الانی ( دیبه ) - ۹۸ح 
باطنی - ۱۲۹ 

باطنبه - ۲۶۶ 

اهل ( قبیله ) - ۵۷ 
ریا( ى ۱۰۸ 
بکر( قسله ) - ۱۹۹ 


بوعمری ( آستن ) - ۱۰۸ 


بارسی-۰۷۳(سرود. ۰۱۰۸-۰۰( لفظ۰۰۰)-۱۳۸ 


تیم ( قبیله ) - ۱۰۵ < ۱۱۷۸ 
چینی ( لفظ ) -۱۳۸ 


یی 2 ۲۶۲ 
خانبان - ۳۳ ۰ ۱۶۸ 


خرخیزی ( مشك ) - ۲ 





ھر 


دامغانی- 1 

رازی - ۷۳ , ( لالُرازی) ۴۳ 

دومی ۲۰۴ » ( زبان . ۰۰) ۰۱۰۸ 
( دسه ٩۸)...‏ 

ساسانبان - ۲۵۴ 

نی ۳۱۰۹ 

۷۶۷۲ ۷۶۰ ۲۴۳  نایقوجلس‎ 

شاری ۔ ۱۰۳ 

شاعی ۔ ٩۴‏ 

شوشی - ۲۵۶ 

شری ۱۰۴ 

شعه -۱۱۲ 

شیعی - ۹۴ح ۰ ۲۵۸ 

طبری ( بنفشه ) - ۱۹۳ 

طی (قبیله) - ۱۱۳ 

عباسیان ( با بنی‌عباس) - ۲۶۹ 


عبری ( زبان ) - ۲۰۸ 


۲ ۳۶ دبوان منوچپری دامفانی 

عدی ( قبیله ) - ۱۷۸ کوفی ( مقری ) - ۱۰۸ 

عرافی - ۱۱۹ گر گانی - ۰۷۳( باسنج ... ) - ۲۳۱ 
"علوی ‏ ۰۱۶ ۱۲۷ 


مانوی (= منوی) - ۱۲۷ 


مزی - ۱۳۸ ۰ ۲۶۷ 
5 5 ماوراءالنپری (راه) - ۱۰۸ 


غز نو بان - ۲۴۵ ح 

فاطمی - ٩۴‏ ۰ ۲۵۸ مولتانی ( محمل ) - ۱۱۹ 
فرعونی ( جام ) - ۶ و لوالجی - ۷۳ 

قیروانی - ۱۱۹ یعقو بی ( قصر ) - ۲۵۲ 


فهر ست نام جادها 





1 


آ بادان - ۲۶۵ و رجوع به عبادان شود . 
آمل ۰۲۰۰ ۱۶۳۰۹۷ ح ۰ ۲۵۹ 
۱ 


اد - ۷۵۷ 


"ار دن - YY‏ 

ارم - ۱۷۰۰۸۱۱۴۰۱۵۹۰۳ ۰ ۲۱۷۰۲۰۹ 
ارمن - ۶ 

آرمینبه - ۹۰ 

ارویا- ۲۳۸ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۶۶ 

استارباد - ۲۶ ورجوع به استرا بادشود . 
استانبول ‏ ۲۳۲ ح 

استراباد - ۲۵۹ 

اسر ۹¥ 

اصفپان - ۲۵۹ 

اف بقیه - ۳۲ ۰ ۰۹۴ ۱۹۰ 

البرز - ۰۶۳ ۰۲۳۸ ۲۴۹ | 


ام القری- ۱۴۱ 


٩۳ - انطاکیه‎ 


ابران ۔ ۳ ۸۱۰۶۵۰۳۶ » ۰۱۶۸ 
۱۷۳ 


ابلاق - ۴۷ 
ب 


بابل - ۶۳۰2۶۱2۵۷۰۳۲ (کوه...) - 


۵۳ 
باد ده ۳ ۱۹ 8 
بامیان - ۱۰۳ج 


بخارا - ۴۷ح ۰ ۷۴ « YAY‏ 

بفداد - ۰۱۱۹ ۲۳۴ ۰ ۲۶۵ 

بلاساغون - ۴۰ ۰ ۴۲ ۰ ۴۷ 

بلخ - ۰۶۷ ۷۴ ح ۰۹۰ ۱۰۵ ¢« ۲۴۶ 
۲ <« ۲ ۲۶ ۶۲ 

بو شنج ( فوشنکگ )- ۷۷ج 

ببت| لحرم - ۰۳۲ ۰۶۱ ۲۰۵ 


اسب 


vw 


بارس ۲ج ۰ "۰ ۸ ح 


ت 
بت ۲۴۸۱ ۰ FF‏ ۰ ۰۷۵ ۰۱۱۲ ۲۰۳ 
تبر یز - ۲۳۴۳ 
تر کستان - ۴۶۷ 6 ۷ < ۴۱ 
ترمف ۲۴۳۰ 
توران - ۳۲ ۰ ۰۴۸ ۶۵ 
نهر ان - ۶۹ح ۰ ۲۳۳ 
ح‌ 
(AAD‏ 
حون - ۱۲ ۰ ۰۳۳۲ ۲۴۶ ۰ ۲ ۲۶ 


چ 


ARAS 


چين - Ae‏ ¢ ۰۸ ۱۸-۰ ۰ ج ۰ ۷۹۰ 
۲۴۱۰۲۲۲۰2۲ (دریا..۰) - ۱۷۹ 

۱۹۷  ناتسنیچ‎ 
CC 

حش - ۰۹۴ ۰۱۹۲ ۲۵۷ 

حجاز . ۰۳۲ ۳۲ ح ۰ ۴۱ 

حراز ( کوه ) (؟) - ۴۱ 

م۱۲۹۷ 

٩۳۰۸۷ - خانقن‎ 


خاوران - ۶۷ 


ختا - ۲۴۶۱ 


‌ 


ختن - ۰۲ ۷۷ 
خراز (کوه) )٩(‏ -۴۱ح 
خراسان ۴۸ « ۴۹ « ۰۷۳ ۱۶۸۰۱۴۰ 
۳/۷ ۷ 5۷ ۷ ۷ ۲۴۱ ۰ ۲۴۳ ۰ 
۶ ۷۶ ۰۲۶۲ ۰۲۷۲ ۷۲۷۳ 
خرم آ باد ( = شاپور خواست )- ۲۵۹ 
خزر ‏ ۳۲ 
خر ران ۰۱۷۹ ۱۵۹۷ 
خلخ - ۰۳۲ ۲۱۸ 
خم ( غدیر ) -۲۰۳ ۲۱۷ 
خواردم -۱۴۷ 
جور نو :۱۷۲ 
د 
د حله ۲۰ 
د ندانقان ۲۴۳ ۰ ۲۶۰ 
ر 
رشت - ۲٣۷‏ جح 


۱۶۸۰۱۶۳۰۱۱۱۲۲ A* < AF" < ۱۵ - روم‎ 


۲۷۲۳۰۲۲۴۶۱ ۰ ۲۲۶ ¢ ۲۲۲ ¢ ۰ 


۱ رومی (خلیج) ۷۱۱۴۰ 


دیوان منوچپری دامغانی ۳۶۵ 


و2 ۳ ۰۴۸ ۱ ۲ ۲ ۶+ 
۶ ۲۷ ح ۰ ۲۴۵ ۰ ۲۵۹ < 
۶۶۰ 

ز 

زابل ۱۶۳ 

زابلستان -۲۶۵ 

زرفگ - ۵۱ » ۲۲۳ 

زمزم - ۰۸۲ ۱۳۴ 


زنگ 2۱۹۲۰۱۹۲۰۵۳ 


س 

ساری - ۰۱۰۱ ۰۲۵۹ ۶۱ح 

٩۷ - ساوه‎ 

سیا - ۸۵ 

سپاهان - ۰۴۸ ۲۱۸۰۱۶۳۸۹۷ ۰ ۲۵۹ 
آسغد - ۷۳ 

سقط اللوی - ۵ 

سمرقند - ۶۷ 

سمنان ۲۴۴ ۰ ۲۴۵ 

سیحون - ۳۳ 


س 


شایورخواست ) خر مآ باد ( _ 0۵۹ 








شام ۲۳۴ ۲۵۸۰ (دریا ...)- ۲۷۳ 
شروان - ۰۸۱۰۸۱ ۲۵۲ 
شفتو- ( شوشتر ۰ ۰۱۱۷ ۲۰۸ 
ص 
صراط ( پول » پل ) -۴۱ 
صفا -۸۵ 
ها ۱۲ ۷۱۴ 
ظط 
طبرستان - ۲٤۸‏ ۰ ۲۵۹ 
طراز - ۰۴۱۰۴۰ ۰۴۲ ۴۴ 


اطنجه - ۲۲۷ ۰ ۲۲۷ جح 


"طور (کوه) -۳۹ 


یی ۲۵ 

ع 
EAE T+ £2111 jE‏ 
عراق - ۴)۲ ۱۶۸4۴۹۴۹۴۸ › 


YF \< YF 


۵- عقبق‎ 
۲۷۳ ۰۷۲۷۶ ae 


مان ۲۲۷۰ ح 


"عموریه ۰۳۲ ۹۵ح ۰ ۲۵۸ 


۳۶۶ دبوان منوچپری داهفا نی 


غ ۱ کلکته_- ۰2۲۳۱ ۲۳۸ 
غرجستان - ۱۰۴ح کوٹر ‏ ۰۷۴ ۰۳۱۳۵ ۰۱۴۶ ۲۱۷ 
غزلی (غز نین) -۱۶۴۳ ۰ ۲۵۹ وک 
غور ۳۲ج گرگان - ۸۱ » ٩۷‏ ,۰۲۵۵ ۷۶۱۰۶۰ح 
ق گنچه ‏ ۲۲۷ ۰ ۲۷۳ 
فرات ۰۱۳۳ ۱۳۸ گنگ -۰۵۱ ( دریا..۰ ) - ۲۲۲۰۲۷۲۷ ح 
فرخار - ۰۱ ۰۳۶ ۳۷ گیلان -۰۹۷ ۲۵ 
ق م 


قار ن (کوه) -۶۳ ماچن - ۱۶۸ 


مازل (کوه) - ۴۲ ۰ ۵۷ ۰ ۲۲۴ 


ماز ندران _ ۰۶۶ ۶۷ 


قاف (کوه) - ۳۲ ۰ ۱5۹۲ 
آقران-۰۷۳ ۲۵۱ 


قزو ین ٩۷‏ 
قرو ین ماوراء الثپر - ۷۴۱ 


قسطنطنیه (قسطنطانیه) - ۰5٩۳‏ ۹۳ح مجلس شور ای‌ملی( کتا بخانه)-۲۳۳۰۲۳۳ ح 


قمار -۳۷ مداین -۶۵ 
قتدهار ‏ ۰۲۲ ۰۲۹ ۰۳۲ ۱۷۰ مدین -۶۵ 
قومس(قومش) - ۲۴۵ هرو - ۰۱۵ ۲۵۲۰۲۴۳۰۷۴۰2۱۵ 
قروان - ۰۶۹ | مروه ‏ ۸۵ 

ك صر - ۰2۱۵ ۷۴۷ ۰ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ 
کجور - ۲۵۹ Y1‏ < ۲۷۳ 
کشمیر ۰۱۷۳ ۲۱۸ مغر بی (خلیج) -۱۱۶ح 


عة - AY‏ ۰ ۱۳۵۹ < ۲۵۷ مقراط - ۵ 


ی 


دیوان منوچپری دامغانی ۳۶۷ 


مکه ۲۲۶ 


موصل - ۰۱۱۹ (کوه ... ) - ۶۵ 
هید به  ٩۴‏ 
ن 
ناتل- ۲۵۹ 
نطنز ‏ ۲۴۴ ۰ ۲۴۵ 
نمشابور - ۲۴۱ ۰ ۲۵۹ 
نیل - ۲۸ ۰ ۸۲ح 


نینوی - ۱۱۲ 
و 


و لوالج - ۲۶۸۰۱۴۰ 


ھ 
هرات ( هراه » هری.) - ۱۴۰ ۰ ۱۹۲ ۰ 
۲ حح ۰ ۶ ۷۶۸ 
همدان - ۲۵۹ 
هند ۰۱۶۳ ( در با...) ۰ ۱۷۹ 


هندوستان -۲۴۱ ۰ ۲۵۹ 
ی 


شرت ۰۲۰ ۲۲۶ 

برد ۲۳۳۰ 

یمن ۰ ۲ ۲۰۰ ۰۷۳۰۷۳۰ ۱۱۹۰۷۷ 
۸ ۰۵۱ ۰۲۶۵ ۲۶۷ 


وتان - ۶۱ ح 


اعوج ( اسب ) - ۱۳۶ 
براق ( مر کب ) - ۴۲ ۴۹۰ 
حیوان ( چشمه ) - ۲۱۷ 
دلدل ( م رکب )- ۴۲ 
ذوالفقار ( تیغ ) - ۲۲ ۰ ۳۱ 





آرخش ( اسب  )‏ ۰۴۲ ۰۵۲ ۰۷۶ ۱۳۶ 





شىدىز ) اسب ۰۵۲۸ ۰۷۶ ۱۳۶ 


"شبرنگ ( اسب ) - ۴۲ 
طوبی ( درخت ) - ۴۷ ۱۳۳۰ 
عر OE‏ 
لات ( بت ) ۱۳۱ 

لزاز ( اسب ) ۲۵۷ 

ورد ( اسب ) -۷۶ 


ذهر س ت زام کا ده و مجله ھا 





7 

آثار الباقبه ( ترجمه)- ۶ء۶ 

آ تندراج ( فرهنگ ) - ۱۱۷ ۰ ۲۶۷ 

آننده ( مجله ) ۲۳۷ 

۱ 

ارمغان ( مجله ) - ۲۴۵ح 

اغانی - ۲۵۶ 

غراض السياسة - ۵۶ح 

امثال و حکم دهخدا - ۰2۶۱ ۲۴۲ ۰ 
‘ZAP . ۲۴۷ ۰ ۲۴۶ ۴‏ 
۶ ۲۶۲۰۲۵۶ ۰ ۲۶۵ ج 

| نجل ۱۱۸ 

| لاساب سمعانی ۔ ۲۶۳ 

اوستا ۲۴۱ ۰ ۲۴۲ 

بپ 

برهان قاطم -۲۴۲۰۲۴۱ 

پیست مقالهٌ قزوینی- ۲۴۲ 


تب 


تاج العروس - ۴ح 


تاح آلمائر - ۵۹ح 

تاریخ بیپقى - ۸۰۲۴۰۰۳۳۰2۲۳ ۰۲۴ 
۲ ۲۵۴ ۰ ۰۲۵۵ ۲۵۵ ح › 
cE ۲۶۰ ۰۲۶۰ ۰۲۷۵۵ ۸‏ 
۶۷ ۰ ۲۶۵ ۰ ۲۷۲ ۲۷۲۰ ج 

تاریخ جپانگشای جوینی - رجوع به 
جپانگشای جوینی شود . 

تاریخ سیستان - ۲۵۲۰۲۴۷ ۲۵۳۰ جح 

۲۶۶۰ 

تاریخ طبرستان - ۲۶۷ ۰ ۲۷۰ 

تار یخ گردیزی - ۲۴۶ ۰ ۲۷۲ 

تاریخ نامه هرات - 2-۲۳۱ ۲۳۸۰ 

تاریخ یمینی - ۲۷۱ 

تة التيمة ( ذیل‌ستيمة الدهر ) - 
۳ ۰ ۲۶۳ 

تجارب السلف - ۲۶۵ 

ترحمان البلآاغه- ۲۵۳۰۲۳۸۰۱۲۳۶۰۱۴۷ 

التفهیم - ۰2۸۵ ۹۱ح ۰ ۲۴۹ 

تنسر(نامه) - ۶۷ح 


توراء - ۱۱۸ 

ث‌ 

تمار القلوب - ۳۴۸ 

جنگ تربیت - ۱۹ ح ۰۷۰۰ ۵ح » 
۲۷۶ ۲۹۰۲۸۰2 ۵۰۳۳۳۰ ۲ج 

حپانگشای جونی ( تار بخ ( 3 ۸ ح؛ 
VPA ۶‏ ۰ ۲۴۸ ۰ ۲۶۶ 

جپانگیری (فرهنگ) - اح ح:۸ح. 
۳ج ۰ خ ۰ ھج »۵۰ج 
۱۲۵۰۳۸۷۰۳۶۶۰۵ جح ۰ ح؛ 
۵۴ح ۰ ۷ ف سای ۰ 
١ح (NF‏ ۰ ۲۳۳۳۷ 

جړان نو ( مجله ) - ۲۶۲ 

چپار مقا لد عروضی - ۲۶۲ 

"حدایق السحر - ۲۳۶۰2۲۲۱۰2۱۷۷ 

۳۳۷ 
خسرو وشیر دن نظامی - (FAC TPA. (FF‏ 
ای 

د 

داثرة العارف اسلامی EEF‏ 

ی سای نز 

د مية | لقصر باخرزی - ۲۴۳۰۲۴۳ ح 

دیوان ابن یمین - ۲۲۵ح 

دیوان ابو نواس - ففف 


دبوان البسه - ۳۲٣ح‏ 

دبوان امیر هعزی ۔ ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ 

دبوان حافظ - ۲۵۴ 

دیوان سنائی ۔ ۲۳۶ ۰ ۰۲۳۸ ۲۵۰ 

دبوان عارف زو ونی - ۱۴۳ح 

دوان فر خی - ۶۰ < ۲۳۶ ۰ ۲۵۷ 

دبوان لاععی - ۰۲۳۶ ۲۳۸ 

دیوان متنبی - ۲۴۷ ح 

دیوان مجنون - 27۷۱ 

دبوان مسعود سعد سلمان ۲۳۶۱۲۳۳۰ 

دیوان منوچهری - ۰2۱۹۷ ۲۳۸۰۲۳۳ 
2۱ ۲۵۸۰۲۵۶ ح 


ر 

رشیدی (فرهنگ) - ۴۷۲۰2۳۹۰2۱۳ 
۳ح ۱۵۴۰ ح ۰ ۲۳۱ جح < ۲۳۵ ۲ج 

س 

سخن و سخنوران - ۲۵۰ ۰ ۵۸٤ح‏ 

وزج رکه EEE‏ 
۲۰۱۸۰۰۳۱۴۶۰۳۶۶۴۲ ۱۸ح 
ورجوع به مجمع | لفر س‌سروری‌شود. 

سمنان ( مقاله ) - ۲۴۴ ح 

سند باو نامه - ۲۹ 

ساست نامه - ۲۵۴ 


a 


س 


دش دیوان منوچپری دامغا نی 


شاهنامة فردوسی - V+‏ 

شرفنامة نظامی - ۲۳۳ 

شعوری ( فرهنگ ) - ۱۲ ح۱۹۴۰ ح 
ص 

صحاح الفرس - ۵ح 

ع 

عقی" الفر ید - ۲۴۹ 

قف 

فردوسی نامه ههر :۔ ۲۶۴ 

۷۴ ۰ ۳۵  ناقرف‎ 

فرهنگ - ( آتندراج » جپانگیری » 
رش‌دی » سروری ۰ نخجوانی ) + 9 ۴۲ 
به هر بك ازاین‌اسامی دررد یف خودشود. 


قهر ست لغات شاهنامه ۳ دك EE‏ 


ق 
قر آن کر یم 2۱۳۵۰۳۷۴۰۶۱۰۱۰۰۹ ۲۶۶ 


ك 

کر ی - ۵۸ ۰ ۵۸ج 

گ‌ 

گنج باز یافته ۰۲۳۲ ۲۴۰ ۰ ۶۱ح 
ل 

لباب الالباب ‏ ۶٤ح‏ › ۳۲ ح ۰ ۷۰ ح › 


NF ¢ ST ۰ ج‎ ۰ ۳ 





۲۶۳ ۰ ۸ 

لغت فرس ( لغت نامه ) اسدی - ۸۷ح ۰ 
۸۸ج ۱ ۷ح ۴۸ج ۰ ۸ ح ۰ 
۰ ۰ ۳۳۶ ۰ ۲۳۷ 


هم 
دج الامثال میدا نی - ۲۵۷ 


مجح الفرس‌سروری- ۰۴ ۳ ۰ وا ا 


۱ ح ۰ ۰۲۳۶ ۲۳۷ ۰ ۲۵۶ ۲۲ و 


رحوع به سروری (فرهنگ) شود . 

آمجمم ال .صحاء - ۲۷۰۳ ۱۶ج 
۸ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 

مصحف اخری  (‏ قرآن کریم ) - 
۵ 2۷۱۳۵ 

مصحّف "اولی ( = صحف ابراهیم ) - 
۳۵ 2۳۵ 

"الم‌مجم شمس قبس رازی -۵ح»۵۵ح؛ 
EOF‏ < ۱۸ ۰ ۱۴۰ ۰ ۱۶ج 
SY‏ 

ال لدان ۔ ۲۷۳ 

مفاتیح العلوم خوارزمی - ۲۵۷ 

آمناظر الانشاء ۲۳۳ 


۶ 


> ?2 
مو نس الاحر ار ۳ ۷ھ 





(۱ در این ص فده وھ عاط سر ودی چاپ ده است اصلاح فر ها ید ۰ 


دبوان منوچپری دامغا نی ۳۷۱ 





مپر ( مجله ) - ۲۳۲ 5 

ن هزار فردوسی - ۲۷۰ 

اج الشواریخ ۳۲۷ هفت يکر - ۰۳۶۳ 0ج 

و ۳۵ ی 

نخجوانی (فرهنگه) ۰ ۱۷۹ یاو گار (مجله) - ۳۴ ۰ ۳۵ج ۰ ۳۶ج 

نوادر - ۲۵۴ ۲ ۲۵۵ 

نوروز نامه - ۱۴۲ ۰ ۲۷۰۰۲۵۴ شمة الدهر ۰۲۴۲ ۰۷۴۳ ۲۶۳ 
+4 © +4 


۱ 


الا سری - ۲۶۷ فاتحة الکتاب - ۶۵ح , ۱۱۰ 
الانبیاء - ۲۶۴ الثباً - ۷۴۷ 
البقرة - ۲۷۲ النساء - ۲۴۳ 


| لحد ید - ۲۶۷ 


"YY‏ دبوان منوچپری دامغا نی 


آهن‌کها ۱ الحات ) 


nnn rn 


هر منظرة طرب انگیز و مپیجی که يك لحظه عواطف و احساسات آدمی را 
بخود متوجه سازد و انقلابی در خاطر برپاکند و هر نغمة دلکش و روح بخشی که از 
راه کوش به اعماق دل بشر رسد و هیجانی بر انگیزد دانشمندان جهان آ نرا موجد 
زیبایی دانسته! ند پس زیبایی مطبوع و دلپسند بودن در چشم و کوش است . هنرهای 
زیبا همگی‌پرده اذروی این شاهد دلر با برمیدار ند ولی موسیقی‌میان آ نها تنهاهتر ست 
که و شاف ودای ام ععتاست و ارک ور موسقی: عتر بان افا و نبا ادن 
احساسات ووصف جلوه‌های طبیعت است بوسیلهٌ اصوات . این فن ازدیر باز در سرزمن 
ما ماه البساط خاطر و هیجان درون و تحر بك احساسات بوده است و عوارضی چند 
از قبیل زیبائی جمال طبیعت و تشویق و ترغیب شاهان و ذوق و استعداد فطری‌افراد و 
روح نشاط و توجه مردم بزندگی خوش» بترقیو تکامل این‌هنر كمك شابان کرده‌است » 
سرودهای اوستا که قدممترین سند کتبی ها هستند با این موهبت خداداد دست 
یکی کرده و در وجود آنان که دل خود را گنجینۂ تعالیم بهدینان ساخته بودند کار 
بادة عرد افکن میدموده است همان کاری که آهنگت دل انگیز قرائت قر آن با دل 
مسلمان میکند . موسیقی‌درا بران‌باستان طرف توجه بوده است واردشیر بابکان و بهرام 
گور و خسرو پرویز در ترقی و رواج این هنر کوشش و میلی نشان داده‌اند تابحدیکه 
خنیا گران زمان بهرام به تشکیل طبقه‌ای که در عداد طبقات دیگر مردم‌آن عصر باشد 
نا یل آمدند و این پادشاه زنده دل بقول اظامی در هفت پیکر ' : 


(۱) ص ۱۰۶ جاپ مر‌حوم وحید . 


دیوان منوچپری دامفانی تفه 


شش هزار اوستاد دستان ساز مطرب و بای کوب و لعست باز 
گرد کرد از سواد هر شپری داد هر بقهه را از آن بپری 
تا بپرحا که رخت کش باشند خلقرا خوش کنند وخوش باشند 


و در دستگاه پر شکوه خسرو دوم رامشگران وخنیاگرانی چون بار بد ونکیسا 
و س رکب و سر کش و باهشاد و رامتن مجال هنر نمایی بافتند و آهنکپا و دستانها 
ساختند و خسروانی سرودها پرداختند . 

در دوران اسلامی نیز بدون شك الحان و نواهایی بموسیقی افزوده شد و 
آهنگهای جدیدی روی کار آمد با جای برخی از الحان قدیمرا گرفت و با وجود 
نی اسلام این فن و هنر رایج کشت وطرفداران‌آن همه وقت بکار خوش‌وهنر نمابی 
سر گرم بودند . ۱ 

تحقیق و مطالعةً علمی فن موسیقی در نظر کسانیکه در دار العلمهای قدیم!یران 
طالب‌علوم عالیه بودفف » امری لازم شمرده میشد » با بن‌سب در بیشتر داثرةالعارفپایی 
که ابرانبان تصنیف کرده‌اند يك قسمت را به فن موسبقی اختصاص داده‌اند . 

بحث در بارء آ ثار و پیشرفت گذشتگان این سرزمین در فن موسیقی ؛ با همه 
دلکشی › سار دشوار و نیازمند تحقیق و تتبع سبارست بوره تکار نده را با عدم 
بضاعت علمید رین زمینه مجال سخن گفتن نیست و این بحث را بذکر نام چند کتاب 
موسیقی‌و چندموسیقی‌دان با بان بخشدن اولی است » چه بقول شاعر : 

چون اصول‌طبم موسیقیت نیست از تنا وتا و تانا دم مزن 

جای شك نیست که ابرانبان در قدیم کتابهایی راجم بفن موسیقی نگاشتها ند 
که از آ نجمله است : کتاب النغم و الابقا ع تاليف اسحق موصلی (متوفی بسال۲۳۵) و 
کتاب ال موسیقی الکبیر تألیف ابو العباس سرخسی ( متوفی بسال ۲۸۶ ) و کتاب اللو 
و املاهی تألیف این خرداد به ( متوفی بسال ۳۰۰ ) و کتاب ني جمل الوسیقی تأليف 


۳۷۴ دیوان منوچهری دامفانی 


ابوبکر رازی ( متوفی بسال ۳۱۳ ) و کتاب عظیم الشأن « الوسیقی »> تألیف فارابی و 
مفاتیح العلوم خوارزهی و رسالة في اطوسیقی در جزء رسائل اخوان الصفا و کتاب 
مدخل إلى صناعة الوسیقی تأليف ابن سينا و کتاب الکافی نی الموسيقى تأليف ابن‌زبله 
( متوفی بسال ۴۴۰ ) که به پیروی از استاد خود این سنا نوشته است . همچنن 
فخر الدین رازی (متوفی بسال۶۰۶) شرحی در کتاب جامم العلوم خود راجم بموسیقی 
نگاشته است . نیز صفی الدین عبد المؤمن الارموی ( متوفی بسال ٩۹۳‏ ) صاحب دو 
کتاب الادوار و رسالة الشرفیه درموسیقی راباءدنام برد » وی پس از فارابی بزر گتر ین 
و مهمترین کسی است که در اصول فن موسیقی تحقیق نموده است و عقاید او در تمام 
علمای که بعد از اودر باب موسیقی تحقیق کرده| ند تأ ثیر بخشیده‌است وشروحی برفرضهای 
او نوشته‌اند . قطب الدین شیر ازی ( متوفی ۷۲۱۰ ) در دائرة اطعارف خود موسوم به 
درة التاج هم دراین باب بحث کرده است و نیز از مقاصد الالحان عرد القادد بن غبی 
مراغی متوفی به سال ۸۳۸ با ۸۳۹ باید نام برد . پس ازقطب‌آلدین نیزموسیقی دان‌ای 
بساری با بعرصهٌ وجود نهاده و کتبی پرداخته‌اند که ذکر نام همها نان باعث طول کلام 
خواهد شد . برای اطلاع بیشتر رجوع کنید به ماله ( علمای بزرگی ایران در فن 
موسیقی ) از دکتر ه . ج . فارمر درج» شمارء ۱ مجلةٌ روز گار نو و کتبی که در این 
فپرست نام بردیم و در دست هست وهمچنین به‌کتاب سازو آ هنک باستان تا لیف قريب . 

نام نواعا و السایی. که‌در کنانهای بعف از اسلام دنده میشود و با هاغران دز 
شعرهای خود بدا نها اشاره‌کردها ند بسارست ودا نشمند تامی فقید علامة دهخدافپرستی 
از آن‌تر تیب دادها ندکه درشمارء سال ۳ مجلة فرهنگستان بنقل‌از کتاب لغت نامةٌ‌دهخدا 
( یل کلمهٌ آهنک ) چاپ شده است . 

کیکاوس بن اسکندر در کتاب قا بوسنامةٌ خود ( باب سی و هشتم ) در آداب 
خنباگری دستورهای این فن را چنانکه مرسوم و متداول زمان بوده و با از اسلاف 
خود بیاد داشته است ذکرهیکند و هر طبعی را سرودی و هر پیشه و شغلی را آهنکی 


دیون منوچپری دأمفا نی ۳۷۵ 
و اقتضای عرسنی را نوائی تعبین هینماید و نقل عبارت وی در اشنمورد غا :ده .نیست: 
« اول دستان خسروانی زنند و این از بپر مجلس ملوك ساخته‌اند و بعد ازآن 
طریقها بوزن گران ناده‌اند چنانك بدو سرود بتوان گفتن و آ نرا راه نام کرده‌اند و 
آن راهی بوږ که بطبع پبران و خداوندان جد" نزديك بود و آنگاه چون د ندند که 
خلق همه پیرواعل _جد نباشندگفتند این از بهر پیران طریقی نهاده| ند از بر جوانان 
پس بجستند و شعرها که بوزن سبکتر بود بروی راهپای سبك ساختند و خفیف نام 
کردند تا از پس هر راهی‌گران از این خفیفی بزنند » گفتند تا در هر نوبتی مطابق » 
هم پیر ان را تصیب باشد و هم حوانان را » بس کودکان و زنان و مردان اطیف طبع 
نبز بی بپره نماشند تا آ نگاه که ترانه گفتن یدید آمد این ترانه را تصمب این قوم 
کردند تا این قوم نز راحت اند و لذت » ازا نك از وز نها هیچ وزنی لطفترازوزن. 
ترانه ت ¢ . 
پس از این برای هريك از سنین عمر کودکی و جوانی و پیری و از پرده‌های 
موسیقی که خاص اشخاص گوناگونست و از سرودهای خاص عباران و زنان و غیرد 
سخن میگوید و دستورهای نغز و استادانه و دلیسند می‌دهد که اطلاع برا نها از نظر 
اختصاص هرآ هنگی بطبقه‌ای از مردم و نامآ نآ هنگها وموارداستعمال | نپامفیدست . 
نام سی لحن و سیصد و شصت دستان باربد در فرهنگپای فارسی آهده و نظامی 
در خسروشیر ین نام آن الحان را بنظم کشده است . 
برخی از این داستانپا حوادث قدیم ابران را بیان می‌کرده است ءانند کین 
سیاوش و کین ابرج و برخی در وصف قدرت و ثروت خسرو پرویز بوده است مانند 


باغ شیرین و هفت گنج با گنج باد آورد و برخی نیز دروصف جشنهای فصول مختلفه 





(۱) قا بوس نامه چاپ آقای نفیسی س ۱۴۱ . 


۳۷۶ دیوان منوجپری دامفا نی 
خاصه بپار و خزان بوده است مانند نوروز بزر گي با مپر گان خردك وآ رامش خورشد 
و غیره . پردژ راست یکی از آوازها بوده است که امروزه یکی از دوازده دستگاه 
موسیقی عرب و ابران میباشد . 

در خاتمه این نکته را باید متذکر شد که از نفون موسیقی ابران در عرب‌حتی 
در موسیقی ملل دیگر و بالنتیجه در موسیقی جدید نباید غفلت ورز ید . 

درد بوان منوچپری نام چندآ هنک و نواآهده است ولی چون امروزه از کیفیت 
ا.ن الحان بمامه اطلاعی ندار یم تنها بذ‌کر نامشان قناعت می‌ورز یم بدین شرح : 





دبوان منوچ,ری دامغا نی ۷ 


فهر ست نام پرد»هاو آمتگهای موسیقی 





آزادوار ۰ ۰۲۲ ۲۸ 


ارجنه ‏ ۸۷ 
اشکنه - ۸۷ 
اقسر بپار ۳١۱۱ح‏ 
افسر سکزی - ۱۳۸ 


باده (پرده) - ۱ 

پاروز نه - ۸۸ 

باغ سیاوشان - ۱۸۷ 

باغ شهر بار - ۳۳ 

بسکنه - ۸۷ 

پند شپر بار - ۳۴ ۰ ۱۱۳ 

بپمن - ۶۶ح ۰ ۶۸ 

بارسی ( سرود » لفظ ) - ۰۱۰۸ ۱۳۸ 

با لیز بان - ۲۸ ۰ ۸۸ 

تخت اردشر ( بخت اروش ).- ¥۴ 
۴ ۰ ۰۸۷ ۲۰۸ 


چکاوگ ۰۲۳۱ ۲۳۱ ح 
چکك - ۸۸ 





چینی ( لفظ ) - ۱۳۸ 


"خما خسرو - ۱۳۸ 


دل انگیزان - ۱۸۴ 
ARR‏ 

دیف رخش ( دیو رخش )- ۸۷ < ۷ 
راح روح - ۲۲۹ ح 

راست ( پرده » راه ) ۰۱ ۱۹۵ 
راه گل ‏ ۱۸۷ 

۲۳۱  یوهار‎ 

روشن چراع - ۸۸ 

راه ماوراء النپری ۲۲۴ 
زیر فصران - ۸۷ 

سبزه بپار - ۰۱۲ ۰۳۲ ۱۱۳ 


سیهمدان - ۲۰۸ 
ستا ( زیروستا ) ۰۱۶۹ ۰۱۸۳ ۱۸۶ 


سر کش ( برده ) - ۱۳۲ 
سروستان - ۸۷ 
سرو ستاه - ۰۸۸ ۱۸۷ 


۳۷۸ دبوان منوچپری دأمغانی 

سیوار تیر - ۸۸ ماده (پردء) - ۱ح 

شخج - ۸۸ ماوراء النپری (سرود) - ۱۰۸ 

شکر تون ۱۷۸۰۸۰ موه ذال - ۱۳۸ 

شیشم - ۱۳۸ ۰ ۱۸۲ مهر کان خردك - ۲۰۸ 

عشاق ( برده ) ۱۲۷ ئاقوسى - ۱۲۸ < COA‏ 

قالوس - ۰۸۰ ۱۲۷ ۰ ۰۱۸۲ ۲۳۱ نوروز - ۱۷۴ 

قصران - ۶۸ نوروژ بررگگ - ۰۸۷ ۱۷۴ 

کاو یز نه - ۸۸ نوروز کیقبادی - ۲۲ 

كىك دری - ۸۸ نوش‌لمنا ( نوش لبینان ) - ۱۸۷۰۱۸۷ ح 
گل نوش ۱۰ ئی بر سر چنار ۱۱۳ 

گنج باد - ۱۹ نی بر سر بهار - ۴١۱ح‏ 

کنجگاو ۰۱۵۹ ۰۶۹ ۸۷ نی بر سر شیشم (می برسرشیشم) - ۱۳۲ › 
گنج فر دون - ۱۸۰ ۲ ح 

سنا ۔ ۸۸ و و 

لملی ( برده ) -۱۳۲ هفت گنج ( تیف گنج ) - ۰۸۷ ۸۷ح 





کے جا که درحاشه اف ص 4<۵ نی ةف کر داده Ew‏ ست طاحر ا کلمه ناووس است يا ياء 
و <جدت :4 ایتکه نا قوسی از آهنکها باشد 








دفلی . 
زبان . 


زعفران . 


EE‏ فعا تی ار ن که نام اب گلها 
1 بر ای اطلاع بر شرح هر يك از این اسامی و صفحاتی از دیوان ۴ اء 


۳۷۹ 
دبوان منوچپری دامفالی 


فهر ست نام گلها! 





سچر) ۰ 


سوسن . 


شاسپرم ( شاهسبرم ) . 


کل بسدی . 
گل خمری ( حمری ) . 
گل خودروی . 


کل دورودی . 


در آن تة ات ماهر ست اا ی لفات نگاه کمید ۰ 


PA: 


گل وه 
گل سید . 
گل سرخ . 


کل‌شووی: 


گل مورد" ۱ 
گلنار . 
لاله . 

لاله احمر . 


لاله حودرو ن 


دبوان موچپری داهغا نی 


لا له نعمان . 


مش د . 


دیوان منوچپری دامفانی ۳۸۱ 


۱ 
۱ 


۱ 
۱ 


فهر ست نام بر ند کات ۱ 


باز 

باشه . : 
۱ 
بل ۱ 
پوپوك . ۱ 
تدرو ۱ 
چکاو . 
چكاوك : 
1 
ها 

را 

خاد ۱ 
خر بت 


۱ - برای شرح هر : 


آن آمد» است بفهرست القبائي [: 








شاهن . 


شتر مر ع . 


از این اسامی و صفحا تی از دیوان که نام این پر ند گان در 


ت مر اجعه فر ما اید 1 
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AY‏ دیوان منوچپری دامغا نی 


کر کس . 
کر کما . 


کر کی . 


دیوان منوچهری دامفا نی 


TAY 


اغات ویو ات منو <هر گ: 


موم س سس 


۲ 

آبا ( = آباء ) جمع اب » پدران - ۱۶۰ 

اقا انکر غد ات ۴ 
۹ 

آ بست _ مخفقف| بستن » باردار ۰ حامل. 
حامله ( دریپلوی| پوستن‌است و کلمه 
ازسه‌قسمت مر کیست : | ( ازادوات 
اتصاف)ودیگریپس بمعنی پسرومطلق 
بچهو سوم تن بهورو بهم‌معنی بچه در تن 
باتن بچه دارمعنی دهد ) - ۱۶۲ح 

ارت ا کی شوه 
۵ ۲۰۰۱۴۲۸۸۳۰۶۷ 

آبی - به . سغر جل - ۱۹۸۰۱۴۸۰۹۱۰۷ 

أ تش زنه - زند . چخماخ - ۸۶ 

آجل - آننده ( عقبی » آخرت ) - ۰۱۵ 
۰۹ ۰۵۴ ۱۰۷ 

آخته _کشیده همتد ۰ مقا بل منخی ۷۶ 
بیرون کشیده . بر کشیده از نیام - 
۷۹ کول کرده» سامان کرده - ۱۷۸ 


اذادی 


۵7 (۱) نام ماه ششم ازماهمای‌سر با فی 


ماه اول بپار - ۱۴۷۰۳۸۰۲۷ ۲۱۹ 

وی ۵ دار ۱۶۷۲۴ 

تک م ی تن 
۲ نچه‌از آ ذر بسوزد؛و آ ذرباك کند؛وشستهة 
درا تش؛وجامه‌ای از پنبة کوهی؛ و لمز 
فرشته مو کل بر وه پیوسته در 
ان باشد - ۱۳۶ 

آذرشین - سمندر. حر با(مخفف | ذر نشین 
اجزشتت ) - رجوع به | ذرشست 
وو 2 

آذرنگ - رنج ل . غم . اندوه. 
درد - ۵۱ 

ارغده - حرص اوھ (f.‏ 

ارادهان هت اتاق ۲۸:۲۲ 

آزار - رجوع به آذار شود . 

آزاری - رجوع به ا او توف 

آزری منسوب به آزر ؛ لعیت آزری . 


بت‌ازری؛ رن خوب چپر RS‏ 


)۱( در معن کتاب همه جا راو چاپ شده اش اصلاحم فر ما :ده ۰ 


)۳( در مدن کتاب آزاری هر دو جا چاپ ده اد اصلاح فرهایید ۱ 





AY‏ دبوان منوچپری دامفا لی 


آژدن ( آژیدن . آژیدن) خلايدن و | 


فرد کردن سوزن با خار و نظابرآن 
درچىزی ‏ ۱۲۹ ۰ ۱۴۸ 

آژیر هوشمند - محتاط . آماده» هپاد 
۱۷ ۱۶۶ 

اس - اسا . رای ۵۳۰۳۴۵ 

آسیمه‌سر-پر بشان. مضطرب. سر گر دان-۰ ٩‏ 

ا تا کا ۳ 

آغار بدن - فرو کردن نم به چیزی . تر 
پادن . خساندن - ۶ 

اکن سر کون : افاشتن ( خر کت از 
1 ۰ حرف نفیو کندن) - ۰۱۲۹۰۶۶ 
۲۰۰۴۸ 

آل - سرخ نیمرنگ - و نیز رجوع به 
توضیح ۶حاشية ص ۱۳۱ شود - ۱۴۱ 

آلاء - بعم. الى و الى بمعنی نعمت و 
تیکویی و نیکی - ۱۷۲ 


آمر - فرمان دهنده - ۲۴ 

آوار -ستم . آزار . رنج - ۳۹ 

آویج - آویز ٩۲‏ 

آو یزان - صفت فاعلی از مصدر آو یختن 
بمعنی معلق و آویزان شدن است ۰ 
و اینجا معنی دست بگریبان شدن 
در برد و جنگ دارد . جنگ و 


کرو کتان 2 ۱۸۳۴ 
بر کشده _ ۲۰۴ 


آحخته = کشده ۰ 


آهن _ ۲۰۳ 

اهنگگ ‏ قصد - عزم ۴ 

آهو ‏ عیب . ( هر کب از حرف فی «۱» 
و « هو » بمعنی خوب  )‏ ۱۵۱ 

آ ین پیل - نوعی‌از کوس یا شیپود بوده- 
است بلند آواز و در ردیف آلات و 
ادوات دیگری از همین نوع وظاحراً 
برپشت پیل ‌بسته ميشده است چنانکه 
در زین الاخبار گردیزی ( ص ۶۴ 
چاپ تپران )آمده است:ه پس‌فرمود 
تا بیکیار بوق و دبدبه و دهل وطبل 
بزدند و برپشت فیلان نهالی و أنه 
شاان وه ۶ مش و ستكة وشدی و 
سحور (؟) ( سجور؟ ) بزدند و جپان 
از | واز اشان کر خواست کشت . 

و باز در ( ص ۴۳ ) همان کتاب 
آهده است : « پس با نگ طبل و بوق 
و دحل و گاودم و صنج و نة پیلان 
و کرنای و سید مپره بخاست .. »> . 
در تاریخ ببپقی ( ص۳۷۱ چاپ‌د کتر 
فیاض ) نیز آمده است : « بردر گاه 


دبوان موچپری دامغانی ۳۸۵ 


کوس فرو کوفتند و بوقپا و یه پیلان 


بجذما نمد ند 6 اما این شعر نظامی 
هیر ساند که شا ید برای خیره کردن 
جشم دشمن بر پشت پیل از اينه و 
تور | فتاباستفاده‌می کر دها ند : فروع 
آنه پیل تو بروزنبرد - برون برد 


زعذار قمرغبار کلف-۳۱ ۰ ۱۹۰ 


الف 


اب - بدر - ۷۵ ۰ ۱۶۰ 


ایتّدی (مالا سداء) -آغاز کردن. شروع ت‌ 


۱۷۸ 


ا کت بر دده دم - ۱۳۴۶ 


| بدال - جع بدل با بدیل ؛ شر یف وکرم 


۳ 


و بخشنده ( | بدال در ز بان فارسی به 
صورت مفرد استه‌مال می‌شود و مراد 
از آن‌گروه معلوم از خاصان وصالحان 
خدای باشند که‌گو ند جہان بد یشان 
برپاست و هیچگاه زمین از آنان 


خالی نست ۲ مردان خدا) ]۵۰۰۲۳ 


ابد الد هر تا روز گار بحاست ھمسش ةس 


۹ 


ابرش - سرخ و سپید درهم آمخته . 


او باشد ی ۷۱۹ 


آبره رو به ماس ۰ ظپاره - ۱۹۸ 4 ۲۰۸ 
ابلق - معرب ابلك و آن‌به‌هر چیزدور نگ 


اطلاق‌می‌شود؛ اسب سیاه و سقمد رائبز 
گو ند - ۰۱۱۲۰۱۹ ۱۵۶ 


۱۱۴  رتخد‎  ةنبا‎ 


۵ ۶ 


اثر - شراره تش و مراد از آن اعتقاد 


قد مابه کرها ست‌یس از کرةٌ زهپر بر 
که هر دو فوق کر هوا قرار دارد - 
۳۵ 


| حرام 3 قع جرم ¢ ستاره‌ها ؛ شه اجرام» 


خورشمد ۲۰۵ 


احتراق - سوختن؛احتراق‌ستاره»سوختن 


ستاره و آن قرار گرفتن یکی از پنج 
ستارء زحل و مشتری و مر بخ‌وزهره 
وعطاردست با خورشید در یك برج - 


۴۹ 


| ححار ۵ a‏ ۳۳۳ 4 گت - ۰۳۸ ۶۲ 


| حداق- جەح حدفه 6 ڊمعنی سیا هچشم - 


۳۴۷ 


| حرار ات جمع حر ‏ آزادگان _ ۷ ۳۶ 


۲۱۲۰ ۲ ۲۵ ۰ ۸ 


| حمر - مرح ۳۸ 


| حمرار - سرخی ‏ ۲۲ 

احور - سیه چشم . که سینده چشم 
وی سخت سیید بود و سباهی سخت 
سیاه - ۶۹ح ۰ ۱۴۵ 

اختر - بخت . طالم ۴۶ 

اخروش = خروش — ۱:9۲ 

ای ےد انار فان ر 

اخگر ‏ پار آ تش . جرةة آتش ‏ ۳ 

اواو کون کت عها بدو لاال 
۷۱۴ 

ادرار - ر یزش.جاری و روان کردن اب 


و باران. دنو سته كردن بخشش . ( در 


متن پیوسته وپیوستگی ودر نگ‌معنی 
می‌دهد ) - ۳۷ 

ادکن_-تره . سياه ریگ . ھا بل بەس اھى . 
خاکستری ۶۳ 

ار -اگر - ۲۱۶ 


ارتقاع - دراصطلاح هیأت و نجومقدار 
شاف ند شن کو کشت از افق تا 
سمت الا عاف ان فود دة 
است - ۵ 

الب باد( کند وو) ت۷2 

ارجته ‏ ان آاهت‌گپای موسیقیاست- ۸۷ 


ار حو(فعل» اول شخص‌مفرد ( 5 امیدوارم- 


.. <A 6 

ارس - سرو کوهی عرعر . ابپل - ۶۶ 

ار ش ‏ واحد سنجش‌طولو آن به اتدارهٌ 
فاصلهٌسرانگشت میا نین‌است تاآر نج 
۰۵ ۱۶۲ 

ارین ‏ جمم ارض ؛ زمین - ۱۴۱ 

ارعد - غرش رعد زده ؛ ارعدالرحل » 
اصابه‌ا لرای» آسمان اورا فرو گرفت 
ورعد زده شد ‏ ۱۸ 

ارغن ( ارغنون ) - نام ساز ست که در 
افسانه‌ها اختراعش را به افلاطون 
نسبت دهندو کامه خودهمان:2(0ع0 
یو نا فی است . ارگ ۶۳ ۶۶ 

ارغنون زن - نواز ندةٌ ارغدون - ۶۳ 

ارغنون ساز - ارغنون نواز ۰ که‌ارغنون 
ساز کند و نوازد ۱۳۳ 

ارغوان - درختی است دارای بر گهای 
قلوء‌ای شکل و کلپای برنگ سرخ 
مايل به‌بنوش و پیش از نکه پر گهای 
درخت ظاهرشود می‌شکفد و از تیر 
دروانه‌داران‌است ۰ ا رجو|ان.Cercis‏ 
«TS « F\ ¥ — Siliquastrum‏ 
۰ ۲ ۰ ۳۷ + 


۱۳۳ 


دبوان منوچپری داهغا نی AY‏ 


ارغوانی - سرخ - ۱۱۸ 

ارم - ارم ذات العماد . 
محل آ نرادر عر بستان جذوبی درعدن 
دانسته‌ا ند و نوشتها ند شپر مذ‌کور که 
۳ احجار کر یمه و زر و سیم بنا شده 
بود در زر ریگ مدفون شد - ۳۲ 
e۵۹‏ ۱۷ ۰ ۷۱۷۰ ۰ ۲۰۵ ۰ ۲۱۷ . 

ارمان - ارزه . اقل ۱۱۷ 

اوه درد چشم دار . صاحت رمد . 
کسیکه چشمش درد کند با سرخی و 
ریزش آب - ۱۷ 

از بن دندان ‏ از ته دل . به ط وع ورضا 
و رععت - ۲۱۲ 

از در - لايق . سزاوار - ۰٩۳‏ ۱۵۴ ۰ 
۱۹۴ 

ازرق - کبود. کون ۱۳۷۱ 

ازهر - درخشان . روشن - ۱۳۴ 

ار هل تنب ال :۱ 

اسافل ‏ جمع اسفل » زبرتر . فروتر ؛ 
فروماه . فرودست - ۵۷ 

اسپر - سیر - ۱۴۴ 

اسپردن - سپردن . طی‌نم‌ودن - ۸۳ 


اسپرم ‏ ر دحان . گاه خوشوی - ۸۳ 


4 
و بپشت شداد 


استغنا - توانگری بی تبازی . (TT‏ 
استةها <سمدوی کامل . حید تمام ۰ 


کوشش بسیار - ۲۵ 


مرکز آن قوحان بوده است - ٩۴‏ 

استیر - وزلیست برابر شش ددم و نیم 
و این کلمه همانست که امروز سیر 
هی گوبیم - ۱۵۳ 

استیزه _ ستیژه ‏ ۲۰۱ 

اسعد . خوشیخت تر . سکیخت‌تر ۰ ۱۱۵ ۰ 
رت 

اسگذار - بر دی که از بپر شتاب‌در هر 
و منزل دارد و چون اد اسبی 
فرود اند بر اسب e‏ اشمند 
وو( کی وی ای کک 
و خر طهٌ حاوی نامه پىك ۔ ۳۱ 

او شاه ۔- ۰۱۶ ۱۴۶ 

اشیخته ۔ داشده. افشانده ۱۷۹۰ 

اشجار - جمع‌شجر ۰ درختان - ۲۲۰۰۳۶ 

ات ار ات بای وین اسی یب ۸۱۷ 

آشهب - سفید به سياهي آهیخته - ۲۵ 

اصحاب - حج صاحب؛ باران - ۱۵۲ 


اصحاب نمعوی ت «ارآن م دمسازان و افعه 


۱ ( در معن ده علاط از گهون چاپ بش د ه ادن اصلاح فر‌ها ید ۰ 





AA‏ دبوان منوچپری دامغالی 


کر بلا - ۱۱۲ 

اصفر - زرد ۱۴۶ 

اصقرار - زردی - ۲۲ 

اصل - بيخ . رشه - بن . بنیاد - ۱۴۱ 

"اضحیه ‏ گوسفندقربانی ؛ عید اضحبه . 
جشن گوسیند کشان - ٩۵‏ 

أضعاف ۔ جمع ضعف > دو برابر - ۱۰۰ 

اطلال - نشانپای سرای ۰۵۰ ۶ح 
Ar‏ ۱۴۰ 

اعا لی-جمعاعلی» بر تران. ارجمندان- ۵۷ 

اعتزاز ارجمندی . عز ت ۴۴ 

"اعدا- ( اعداء)-جمععدو «دشمدان-۰۱۲ 
FA‏ < ۷۱۲۴ 

اعراب - درست بیان کردن . فصیح سخن 
گفتن ‏ ۱۱۳ ح 

اعمش - سست‌بننایی. که شمش به علتی 
اپ‌راند ۷ 

اعمی - کور . نابینا ‏ ۱۳۴ 

اعناق - جمم عنق » گردنهپا ‏ ۴۷ 

اعو ج - نام اسپی :وده است سایق در 
جاهلیت از آن بنی‌هلال و نیز اسبی 
بوده‌است از آن بنیاءصر - ۴۲ ۱۳۶۰ 

اغانی.جمعم اغنیه» | وازها .سرودها۰ ۱۲ 


اغراق - گز اه گوی : مہا لفه کردن در 


ستاش با نکوهش کسی - ۱۱۳ 

افتراق - جدابی - ۴۹ 

افر یقیه - ناحیتی به شمال‌افر بقا ( حدود 
تونس حالیه ) - ٩۴‏ 

افسای- افسانشده . افسون کننده ‏ ۴۶ 

افسر ‏ تاج ۲۰۳۰۳ 

اف ارت از کا دوق اتب 
۳\ اح 

افسرسکزی - ازا هنگهایهوسقی‌است - 
۷۳۸ 

افصال- بخعش. افزو نی در ح<سب - ۱۴۳ 


افسوس - ر خد . اسمهز اء 


سر ده . 
۰۰ ۱۸۲ 

"اقحوان بابو ئه - ۱۳۱۸۵۰ 

اقصی - دور تر ین -۶۳ > ۰۸۰۰۶۵ ۱۹۷ 

اکحل - نام ر گی‌است‌در بازو . ور یدمیا نی 
دست ۳ ۰ ۱۶۴ 

اکلیل ‏ تاج . افسر . دهم ۰۸۴ ۹۹ 
۳ ۷۱۹۶ ۲۰۵ 

اکلیل - دو ستارهادست دوشن برپیشانی 
کردم (عقرب)و بر پهنا نهاده و اندر 
آن لختکی کم است (ص۱۱۱التفهیم) 
و قىز « کلیل که که نیز گو ید ششم 


اش از صور تهای شمال و عامه 


دیوان منوچپری دامفا نی ۳۸۹ 


مردمان‌او رابه کاسة بتیمان‌ومسکینان 
مانند کنند» (اکلیل صورت جنوبی 
نز هست) -۱۴۲ 

الانی (دیبه) - حریر منسوب به سر زمین 
الان (اران) به قفقاز به ٩۸-‏ 

الحان؛جمع لحن ۰ آوازها. آهنگها-۶۵ 

الفن - تنيةٌ » الف » دو هزار - ۸۸ 

ا لفیا لغیهوشلفیه» صورتهای همشوابگی. 
داستانپای شهوی مدو ن در کتابهای 
با لقوش شموت‌انگیز ٩۴‏ 

اللهم‌سل - خدایا آسان گردان - ۵۵ 

الم - درد > رلج - ۰ ۱۹۵ 

المنةله ۔ ساس خدای راست - ۸۸ 

الویه - جمع لوی ( لواء ) - درفشها » 
اخترها . علم‌ها ۳ 

ام - مادر - ۱۷ : ۷۵ 

امانی - جمع اسف آزژوضا ۱۳۰ 

آمالقری - مکه . ۱۴۱ 

امرد - جوان بی موی ساده. جوان موی 
برعارض نارسته - ۱۶ ۰ ۱۱۶ 

امطار - جمع مطر » باران - ۳۷ 

امل - آرژو . امیت ۰ ۲۱۲ 

املی (ممال‌املاء) - فرو خواندن بر کسی. 
مطلبی‌را برای‌دیگری‌گفتن تا پنویسد. 





۱۳۱ 
امم-جمع‌امت, پیرو ان‌پیغمیر ان ۶۰ 
اناس - مردم . مردمان . ناس - ۴۵ 
انامل جمم | نمله > سر انگشت ۰ ۵۹ 
انامه (بجای‌انام) - مردم . آفربدگان . 
مخلوق - ۲۱۱ 
انیار دن - انماشتن . بر کردن - ۱۹۸ 
الباشتن - بر کردن . مملو کردن . ۱۷۰ 
۲۰۶ 
انجامیدن - پایان گرفتن . آخر شدن. 
۲۵ 
انجم - جمع نجم » ستارگان - ۲۰۳ 
انجیردن - سوراخ کردن. سفتن - ۳۹ح 
اند - عددمجهول مان سه تا ه- ۱۹۱ 
اندودن ‏ دوشانمدن‌چمزی باما لیدن‌مادءه 
و ون ۳۱۵۱ 
اندوهگن - غمناك - ۲ 
اندی - الحمدلله - ۳۵ 
اند به - جمع ندی» شبنم و ام صبحکاهی_ 
۱ 
س - خوگری . موالفت - ۶٩‏ 
انس - هردم.آدمیان . اناس - ۲۰۱۰۵۵ 
الکین ‏ عسل ۱۷۹ 


انوشه - جاو ودان . جاوید . با ندار . 


۰ ۳۵ دیوان منوجپری دامفا نی 


باقی . ( سروری در مجمم الفرس 
خان مقر انا امه ات : 
۶۶ ۶۶ح 

انپار - جمع نهر ۰ جویپا - ۷۵۰۷۴۰۳۸ 

او = فكو خوش اڈ فت ا نکر +۵ 

امن - ناله .آواز . آواز سوزناك - ۱۸۰ 

"اوبار - جمع و پر شوخ وچرك . زوا.د 
بوست بدن از قبیل چرك و مو در 
انسان و بشم در حموان - ۱۵۰ 

او بار یدن - فرو بردن . بلع کردن - 
۸۸۷ ۱۹۰-۱۵۹ 

اوثان - جمع و تن » بتان . بتها - ۶۴ 

اوح - بلندی . فراز - ۲۰۵ 

اودبه - جمع وادی » رودها › مسیلها- 
٩-۰. < AY‏ 

اوراق » جمع ورق » بر گا - ۴۸ 

اورد - این کلمه را شاعر درمعنی آبرو 
و و و وغو وان 
بکار برده است اما استواری و ره 
آن معلوم نشد - ۰۱۶ ۱۱۵ 

اورمزد - یکی از نامپای خداو ند و نام 
روز اول هرماه بارسی - ۰۸۶ ۱۸۶ 

اوژن ۔ ( مر کب از بشاو ند «او» و رادشه 


د رن » ۰ بمعنی زدن و رو يهم معنی 


اندازه و افکن دارد اما همشه به 
صورت مر کب بکارمی‌رود ) ؛ خنجر 
اوژن ۰ خنجر زن - ۶۵ 

اوشاق ( تر کی ) - پسر - ۴۶ 

اوعیه - جمع وعاء ۰ ظرفپا .و ندها-۱٩‏ 

اهتزاز - حنیش - ۴۲ 

اهرمن ( اهر یمن ) - ( مر کب ازدو جزء 
است یکی « انگره- هتوده بمعنی 
فاسد و خبیث و دیگر « مینیو » 
mainyu‏ > بمعئی خرد و روح »۰ و 
کلمه روم معنی روح وخرد خبیث 
دارد و درمقابل « سپنت مهنو 
Spenta mainyu‏ « واقع است که 
روح و خرد مقدس باشد » نه مقا بل 
اهورا مزدا ۔ ۲ ۰ ۷۶ 

اهل بہت خاندان. خانواده. عائله  ٩۲‏ 

ای - آری - ۱۱۳ ؛ ای وربی » آری و 


سو گنّد ب۵ بروردگارم — ۷۱۶۱ 


Di‏ ایا لیف نقسی €“ افوس ترمن ۰ در نغا 


a 
۱۹۷ ۰۱۹۶ - ایحا‎  ردما‎ 
۷۶۶ - ادون - اسنچنین ۲ ادن گونه‎ 
۴۷ - ابلاق - شپر ست از ختا‎ 


اشت - زه.زهی ت افرين ودرمقام تعجب 


دبوان مذو جهری دامفا ا ۳۹۱ 


نیز بکار رود - ۱۶۵۰۱۰۰۰۹۹۷۹۰۶ 

ایند اند . شمار محپول - ۶۱ 

ب 

باب - پدر ‏ ۱۵۵ح 

باب - در .فصل؛ بیاب » درموضوع -۱۲۰ 

بابزن - سیخ کباب۔ ۱۷۸۰۷۶۰۶۸۶۴۳۰۲ 

باختر - مشرق ؛ مغرب - ۲ج ۰ ۸۴ 

باد ۔ نام روز بیست و دوم از ماهپای 
بارسبان - ۱٩۹‏ 

بادام بن - درخت بادام ‏ ۰۳۴۰۲۳ ۱۷۴ 

بادر نگگ - قر نج : بالنگ - .۵< AA‏ 

باده - شراب - ۷ ۴۰ ۰ ۰۴۵ ۶4 باده 
احمر > باده سوری » شراب مج نم 
AA ۰ ۹۳۰۸۸۸۸۷۰۵۵ ۸‏ ۱۸۳ ۰ 
۵( < ۲۷۲۲ 

باده(هرده)- از ] هدگهای‌موسیقی است-۱ 


بادیه پیا بان-۸۵۰۸۴۰۸۳؛ کاسه بزر گث. 


٩۰ - للگری‎ 


سم 


بار ۱ بستنی - ۲۷ 

بار - یکوکار - ۰۳۳ ۸٩‏ 

بار - احازمٌ حضور ۰ ۲۱ 

باردادن - اجازهٌ ورود دادن بادشاه - 


۹ + روزبار ۱ روزدر | مدن‌مردم به 


حصورآمیر با شاه - ۳ 


بار گاء - چای‌بار در پیشگاه شاه - ۴ 

بار گرفته - آ بستن ‏ ۱۵۰ 

بار گیر - حیوان بارکش - ۳۲ 

باروز نه - ازا هنگپای موسیقی‌است ۸۸ 

باره - قلعه ؛ اسب _ ۴۰ » ۷۶ 

باری - | فر بننده - خالق - ۳٩‏ 

بار يك - مقا بل‌حجیم. کم حجم ۲۱۶۰۳۷ 

باز - پرنده‌ایست شکاری » بزرکتر از 
کبوتر و کوچکتراز عقاب. در گذشته 
بزر گان و شاهان این برنده را دست 
آموزمی کردند» و بر ای‌شکار بر ندگان 
ان وف NAR‏ ۳ 
۰ ۰ ۴۳ ۰ ۱۰۰ ۲۳۰۰۱۸۳۰۱۱۸ 

باز - انداژه و فاصلهٌ مبان دودست - 
.¥ ۰ ۳۴۲ 

باز دار محافظط و نگهبان‌ومر بی باز -۳۲ 

بازدانستن . بازشناختن . تشخضص و 
فسن کرو ۲ 

بازل - ش:ر قوی . شتری که دندانپای 
نابش در حال روییدن باشد و آن 
در سال هشتم ا نهم است - ۵۷ 

باژیر ( مر کب از : ب ج آژیر ) به 
احتیاط › با دوراندیشی - ۱۴۸ح 


بات خشم . قدرت و توانایی- ۴۵۰۱۸ 


۲ ۳۹ د.وان‌سنوچهری داهفا نی 


باشه - پر ندها مست شکاری , کوچکتر از 
باز . ههز ات آن پاشق است و واشه 
صورت E‏ کلمه است _ ۴۳ 

باطیه - بادیه . ظرف سفالین که در آن 
شراب‌نگاه دار ند. جام شراب ۰۸۷ 
۰ ۰ ۱۲۳۸ 

با غ‌سیاوشان - از آ هنگهای‌موسیقی‌است. 
۱۸۷ 

با غ‌شهر بار - از آهنگهای موسیقی‌است- 
۳۴ 

بافدم - (هر کب‌از:ب ل افدم) - عاقیت 
سرانجام . به فرجام - ٩۲‏ 

بالل - سو گند بخدای - ۱۹۱ 

بالیده - نعت مفعو لی از بالیدن بمعنی 
نمو كردن و رستن ۱۳ 

بان بمدمشك اس بنا به نوشتةفرهنگپا 
اما بیدمشك درختی است از تبرهٌ 
دو لیه‌ای‌ها. بر گہا ش‌مر کبو گلها یش 
ورمز ما سفیدست د ۰۱۷۰۰۸ ۲۰۸ 

باندام - ( مر کب از :ب +۲ اندام ) - 
مرتب . منظم - ۱۴۸ 

بانگ نماز - اذان ۴۰ ۱۷۵۰۴۳۰ 


باسمن واجت وصروری ودن - ۵ ۱ 


م 


بت - هعشوق ‏ ۵ 


بتاوار- عاقیت . سرانجام -۱۵۲۰۱۵۲ح 

ت روی- ز ما روی - ۳ ۰ ۴۳ 

بتو( مر کب از: ب + تو » بمعنی تاب)- 
دارای پیج و تاب - باتاب - ۱۸۲ح 

بجای کسی ۔ در حق کسی - ۱۵ ۰ ۵۴ 
e AT‏ نک 

بحر - وزن شعر - ٠١۹‏ 

بخت اردشمر ( تخت‌ار دشر ). ازا هنگهای 
موسبةی است - ۳۴ ۰ ۲۰۹ جح 

بخور- « بوی برافروخته ۰ هرچه بدان 
بوی کنند > ( مقدمة الادب ) . هر 
ماده وشو که در ا عفن رز ند و 
بوی خوش دهد - ۰۶۹ ۰۱۴۵ ۱۷۸ 


۳۹5۳ ما۰ ۰ 
بد حسی ‏ بدخشانی ؛ 


بدخشان ۱۹۴ 
بد دلی - دك | ند شی ۰ مقا بل نسکدلی - 


باقوت منسوب به 


۱۰ 
بدر- نیم‌کرء روشن‌هاه . پرماه. گردماه- 
۱۱۰ 
" بدرالظلم - پرماه تار یکی‌ها - ۶۰ 
بدرقه - راهنما . راهبر - دلیل- ۱۷۹ 
بدره - همبان - کسه ژر - ۰۵۸ ۰۸۱ 
\NY* <A‏ 


بدست ‏ وجب شمر ۷۹ 


بدسگال شخ 


۱۸۵ ¥۴4 


بد آندش . بدخواه - 

بدعت - عقیده تاز برخلاف دین - ۴۸ 

بدبع - تازه . و۳ ۰ ۴۰ ۰ FF‏ ۱۰۹ 
\AF 6 ۸‏ 

بر اندام . تن ۱۴۴ ۱۳۶۰۰ 

بر - سکوی ۰۸۵ ۰۱۱۶ ۱۸۴ 

برآمدن با کسی- مقا بله کردن بااو-۱ ۲۰ 

مزا دب از دی :لا فق ۴۴ 

براق - نام مرکب پیغمیر اکرم است در 
شب معراج - ۰۴۲ ۴۹ 

بربار (گل)-ناچنده . بردرخت-۳۶-۱۰ 

بربط - از سازهای معروف و متداول 
اران وعرب وا ن‌طنیورما نندی است 
با دسعه کوتاه و کاسه بز ر گی ۱۸ 
۸۳ ۷۰ ۰۸۰ ۱۶۲ ۰ ۲۰۴۰۱۹۵ 
۷۵ ۲۲۷ ۰ ۲۳۰ 

خاس لاه وا ماه فرب ۱۳۲ 
كژك . شاخ درخت ۱۱۳ 

بر ج‌فلکی(مدت . ۰ - درحساب گردش 
بروج هر درجه با دقیقه در ٩۰‏ با 
۷۰سال طی میشود و دوری که بروج 
می‌پیمایند ۲۵۲۰۰ سال است که 


مطابق قول معروف حرکت خاصة 


آنانست و این البته غير از حرکت 
انتقا لی آفتاب و هدت بر ج معمول 
است که سی 
۱۷ 


ا ”یىی و بك روز باش 


بر جس - ستاره مشتری ‏ ۷۸ ۰ ۲۰۱ 


بر جمس رای » که رای متن دارد ‏ ۷۸ 


"برد - سرها - ۲۱۸ح 


بره( بر ج)- فروردین.حمل - 

برزین ( آند » آتش ) - مراد آ تشکده 
آذر برژین مهرست که در ربوند 
خراسان و کی از سه اتشكدة میم 
زمان ساسانبان بوده است - ۲۱۵۹ 


برکه - آبدان - استخر - ۲۲۶ 


کر 
برنا ‏ حوان - ۰۱۶ ۷۹ 


بر ی - منسوب به بر » بیابانی - ۱۰۹ 

ری کت رکا ری کین ور کان 2 
بی گناه و بالك شدن - ۴۸ 

برید - بيك . قاصد . نامه بر - ۱۸۸ 

بر یدانه - همچون فاصدان - ۱۸۸ 

بر هن ( بهشت ) - فردوس اعلی - ۰۱۳۶ 
۱۷۸ 

۳ _ حامه کتانی با ینبه‌ای - ٩۱‏ 

بر ین - ورنده - ۱۱۵ 

باز (مر کب از ب ل ساز ) - آراسته. 


۳۹۴ دبوان منوچپری دامفا ی 


ساخته و برداخته - ۱۹۷ 
باط - فرش کستردای . شادروان - 
Y\Y <‘ \AYT‏ 
بست مرجان ‏ ۱۷۴۱۱۴۹۸۳۷۰۱۶ 
عم (کل) - گل‌برنگ مرحان . 
گل‌سر خ - ۱۷۸ 
"بسدین - چون مرجان . مرجالی - 
۴ ۰ ۴۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۸۸ 
پسکنه - از[ هنگهای‌موسیقی است -۸۷ 
نجل تة > ذبح شده ؛ فيم بسمل ۰ 
نیمه مجروح - ۵۴ 
بسنده - کافی - ۱۵۴ ۰ ۰۱۶۵ ۲۰۲ 
بس دن سامان‌دادن - مجپزساختن. 
كارىراا ماده ومپا کردن - ۵۹ ۱۰۶ 
۳ - موی گردن اسب . بال اسب - 
۱۱۰۰۵ 
بشیر - (مر کب‌از : ب ۲ شیر)»شیردار. 
دارای شیر - ۳۴ 
بضاعت - سرمابه - ۰۳۴۱ ۴۴ 
"بط - مرغایی . بت. (بط معرب بت است 
ودر کلممة « خر بت » با صورت اصلی 
بر جای مانده است ) - ۰۱ ۲۸ ۰ 
۵ ۱۸۰ 


بط - صراحی شراب که بصورت بط و 


مرغابی ساز ند - e \ YA‏ ۸ حح 


هید - دور - ۶ 


بغل ‏ استر. قاطر - ۱۳۴۲ 


بقم - ماده‌ای که از درختی که از تبرء 
پروانه داران است و ساق قرمز و 
بر گهای شبیه ببر گك بادام دارد گیر ند 
و بدان جامه‌ها سرخ رگ سازند . 
Haermat -oxylon Campechianum‏ 


۵٩ - (بکم)‎ 


که گنه کنو کته 


A“ 


بکر - نام یکی از قبایل عرب است - 


۱۰۹ 
تکار :هرات ساله شرا :2 ۴۱:۵ 
بلایه - بدکار. بدعمل . ناحفاظ - ۱۵۹ 
بلمل- هزارآوا. هزاردستان . عندلیب. 
هزار . بر نده‌است کوچك و خوش 
آواز - Rossignol‏ — ۲۳ ۰ ۴ . ۱۶ 
۹ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۳۴ ۰ ۲۸ ۰ ۳۲۴ ۰ ۲۶ ۰ 
\N\T<\.A CA < AA FA ۰‏ 
(EI ۰ ۱۳۲ ۰ ۲ ۷۲ ۵‏ 
4۷1+ ۳ ۰ ۳ ۱ ۰۱۸۶ 
۷ ۱۹۵ ۲۰۵۰ ۰ ۲۲۴ ۰ ۲۳۰ 


بلبله - کوزۂ می » جام شراب -۴۰ 


دیوان منوچپری دامفا نی ۳۹۵ 


بللی - کوزءٌ می - ۱۴ 

بلسان - نام درختی است که صمخ 
آن حوشنوست. ۱۵۲۰ 

بیقر بت سعد کیت ۱۴۵ 

آبلی -کپنه . فرسوده - ۱۳۹ 

بن - بیخ . قعر . پابان - ۱۹۱۰۱۸۸ 

بنات - جمع بنت ؛ دختران - ۷۹ 

بذات النعش - هفت سنارة روشن است 
که بفارسی آنها را هفتورنگک 
گونند . هفتو رنگگ در اوستا 
هیتوایر ینگ هعم:11)61 است 
از این هفت چمار ستاره که ۰انند 
چپار گوشْهٌ تخت هستند «نعش» 
و سه ساره دیگر « مات » نام 
دار ند . درعر بی کلمه بنات النعش 
بدون الف و لام ( بنات نعش ) 
استه‌مال‌مسشود ‏ ۰۶۳۸۵۶ ۸۴۰۷۷ 


"بنان - انگشت ۱۲۴۰۴۴۰۵۰ 

بنجه ‏ ماله ملك . بنچاق- ۲۲۷ 

بت کیو دار - از هنکهای عوشیفی 
است - ۰۳۴ ۱۱۳ 


شقشه — Viola odorata‏ صآهسیت 


دایمی ۰ وان کوچك و علفی 


است . بیشتر در کنار جویبارها 
سبز میشود و بر گهاش بر بخت 
قلبست ۰ گل انواع‌گوناگون آن 
برنگهای بنفش روشن و بنفش 
تیره و ارغوانی و أ بی و سپید 
دیده میشود و بسیار خوشیوست . 
دور بر گها شد ندا ن‌دار و دارای 
دمیر گ در از ست‌ومجموع بر کہا 
توده‌ای تشکیل میدهد و ازمیان 
آ نهاچندین‌شا خه گل بیرون مہا بد- 
۶ ۰۲۸۰ ۰۳۴۰۳۲۰ ۳۷ ۴۳ 
۵٩‏ »۰ ۱۵۹ ۰ ۱۸۶ ۰ ۰۱۵۳ ۲۰۷ 
1° < ۹۴ 

۳3 - يسرك -۱۱۴ 

بنین - جمع این » پسران - ۷۹ 

بنکار(مر کب از: ب + نگار) - دارای 
نکار . منقش - ۳۷ 

بنیرو(مر کب از :ب۲ نیرو ) - تیرومند . 
زورهند . ووی - ۱۵۱ 

بواصل- (مر کب از:ب(واصل) نقد . 
دستادست - ۱۲۰ 

بوستان افروز - گل « خود خروه» با 


, تاج حروس > Amrarante‏ 


۳۹۶ دبوان منوچپری دامغا نی 


هر يك گل ۰ بك میوه میدهد که حبةالخضراء و بتر کی چتلاقوچ 
دارای دانه است سخت صاف و گفته میشود ‏ ۱۶ 

درخشان و دارای رقمپای متعدد بہاء ( بپا ) - روشنی - ۰۱۴ ۲۰۵ 
بر دگهای‌گو نا گون؛سر خ» نار جی. بپار- شکوفةٌ درختان عموما وشکوفة 
زرد » سپیدوسهر نگ ومهمتر ین نار نج وتا e.‏ 

آ نها : تاج خروس دم رو باهی بپار - بتخانه ۷۸ 

۷۶ - است بهام - جمم بپیمه » چارپایان‎ Amrarantus Caudatus 
۱۱۹۰۱۱۸ - که بر کش بیضی شکل و گلپایش بپرمان - باقوت سر خ‎ 
۱۱۹ - خوشه‌یی و آویزان است و در بهرمانی - نوعی بافوت سرخ‎ 
۸۶ - وسط تابستان گل میدهد و تاج بهمن - ماه‌بازدهم ازسال‌شمسی‎ 
۶۸۰۶۶۰ خروس برگت قرمز که گلش بهمن‌از ا هنگهپای موسقی‌است‎ 
ارغوانیست ۰ دیگر تاج خروس بهمنجنه - بومنگان. جشنی که پارسیان‎ 
که در دوم بپمن ماه کیر ند ۰ روردوم‎ Celosia Cristata مخملی‎ 


گلپاش ee‏ دو سته است ؛ شه.ه هرماه پارسی نیز بپمن نام دارد و 


بتاج حیوانی که خروس تام دارد مر سوم‌پار سیان بوده‌است که‌اجتماع 
وتاج خروس‌سه ڍر iكAtricolora‏ روز وهاه همنام را جشن‌مسکر فتند 
که نم قح ۳۴ ۴ 2 . 0 

بر گها ش‌سر نیز ی ورو با ہیں چنانکه مپرروز از مپرماه حش: 


و گلش سرخ با ارغوانی‌ومیا نش 


زرد و سبزست - ۱۱۱ 


بوقلمون - دیبای دومی که هرساعت تیر ماه حشن تیر کان نام‌داشته است- 
وک اف X‏ <« ۰۱۷۰ ۱۸۲ 
بوقلمو نی - متسوب به بوقلمون - ۱۷۰ 
بو كلك - نام میوه‌ایست مغز دار که منظم هوق 2 ۱۴۴ 


۸۶ ۸ 


مهتحار (مرکب از : ب ل هنحار ) د 


ازاون موو دعر دی ۱ بھی - به » آبی - ۱۸۶ 


دیوان منوچپری دامغانی 


بیاض - سفیدی ۰ ۵۶ 

بیتالحرم - کعبه » ۶۱ » ۲۰۵۹ 

بیجاده - کپربا . نوعی از باقوت - 
۹ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲۰۵ 

بمجاده گون - باقوت رنگگ - ۳۴ 

ببختن - غر بال کردن - ۰۵٩‏ ۱۶۹ 

بیخته - غربال کرده - ۰۲۸ ٩٩‏ ۰ ۱۷۹ 

یمد بن - درخت ببد . ۰۲۳ ۱۸۶ 

ببدل (ببدلك) - عاشق . دلداده - ۱۷۰ 

براء - گمراه . هتحرف . ۱۳۵ 

بیرم - نوعی پارچهُ ریسمانی شبیه به 
متقال ولی ناز کتراز آن - ۰۱ ۰۳۷ 
۸ ۰ ۸ ۱۲۲۲ 

ا نی_جیره‌ومقرری لشکر بان ۱۱۷ 

بلسراك ‏ شتر - ۰۵۷ ۱۱۹ 

بیضاء (لۇلۇ) - سپید . روشن - ۲۴ 

بیضه - تخم - ۰۷ ۲۳۰۱۳ ۱۴۲۰۳۷۰ 

تذل بت بادو بی که کشتی‌را نان جرت رأ ندن 
غراب ساز ند ۸۲ 

بپ 

پار - سال قبل از امسال - ۲ ۳۰۰ 

پاردم - چرمی که‌درپس پالان چارپابان 
دوز ند - ۸۲ ج 


پار گن کی تا ۱ جای گرد مدن | بای 


۱ 


۳۹۷ 


کثیف مطبخ وگرمابه - ۸۱ 
پارین - منسوب به پار - ۸۰ 

. هر بوط به‌سال 
قبل از امسال.ازسالقبل - ۲۰۳ 
پالپنگ - کمند.رسمانی که‌بدان چیز 

با کسی را بندند - ۵۱ 
پالیز بان از آهنکہای موسیقی است- 
۸ ۸۸۰ 


پار ینه - منسوب به پار 


بای رشت (دیبا) - بافته شده با پا . بافته 
شدہ با آلاتی که بوسیلهٌ با بگردش 
آ ید. نظیر دست‌رشت.دست بافت ۲۰۷ 

پایندان - ضامن - ۲۰۵ ح 

با بیدن - در نگک‌کردن . ماندن - ۱۵۰ 

یگ - چکش بزر گت » خاسك - ۶۷ 

بدرام - خر م ۱۰۹ 

پرتاب - پر تو - ۵ 

پرداختن- ترك کردن. رها کردن -۱۷۰ 

بردگی -زن ودختر باحجاب - ۱۴۹ 

E E E ER 

ورد راست. ازآهنگرای موسقی‌است-۱ 

وس دای اما مرش 
ات ۲ ۱۳۴۳ 

برد#عشاق_از | هنگهایموسبقی است-۱۲۷ 


برده لبلی-ازآ هنسکهایموضیقی است-۲ ۱۳ 


۳۵۸ د«وان هدو چپری وامغضا نی 


دردة ماده_از ا هنگهپای موسیقی است-۱ح 

ورز -کرك. پرر یز کو تاه که بر بعضی عرغان 
رو ید - ۱۹۸ 

پر ن - پرند . پرنیان . دیبای منقش و 
لطیف وفازك ‏ ۲ 

ورن مجموعهٌ ستاره پرو ین (ثربا) . این 
کلمه دراوستا,صورت پگوابر به اگینی 
PhO‏ 3 است - ۷۷ 

پر نون - دبای منقش لطیف - ۱۸۲ 

پروین -پرن. مجموعهستاره‌ثر یا ٩۵۰۷۵‏ 

رة دن _ صف کشمدن. خطی‌از سوار 
و بباده کشده شدن - ۱۶۵ 

پر «شمدن - بر شان کردن ۷۲۲۳۴ 

پژو هیدن.جستجو کردن. تتبع کردن-۱۲۴ 

ہس - پسر - ۱۶۵ 

تیه وی هه 


بگاه ت بامدادان ۰ صبح‌زود. اول بامداد- 


۱۸۸ ‘۱14 


چوپوك - پوپو. پوپومك . بو بو. بو بو بكث. 


ود ود . شا نه سر ۰ مر غ سلممان. 
Huppe‏ - \ 
دوستن - کناه از عب ات و دو سنن 


بر سر کی زدن ظاحرا کنابه از عیبی 


موجه کسی کردن باشد - ۸۰ 

پولاد پوش- مرد جنکی -۲۹ 

پول صراط - پل‌صراط . یل‌چینوت ۴۱ 

وی - اسم ازیویدن - ۷۵ ۰ ۱۳۷ 

پویه - اسم از پوییدن, بمعنی‌رفتن ته به 
شاب وفه رم _ ۷۶ 

ی ندر دی رهی کین فقت اھ امت 
قسمت غضروفی بالای‌باشنه با - ۱۳۶ 

پیرار - سال پیش ازپارسال ۲ ۰ ۳۰ 

پیراستن - آراستن چیزی با کم کرن از 
نے ز شت‌دادن بکاستن - ۱۳ 

مسرایه - زشت . ز بور ۹۴ ۱۰۵ 

اسه جرمه ‏ چرمه دو ریگ . اسب 
ابلق ۳۷ (۱) 

پیشاهنکک - پیشرو قافله - ۵۳ 

پیك۔ اصد. بر بد. چاپار. پیام بر . خبر بر- 
NAA AF “1‏ 

پیکان - آهن سر تیرو نیزه - ۳۸ 

پیکر - صورت نقش تصویر - ۱۷۰ ؛ 
ھچ مھ . تمداس ۲ 

پیلگوش ( پیلفوش ) - نام گلی است از 
جنس سوسن که آنرا سوسن آزاد 


خوانند بر کنار آن نقطهٌ سیاهی و 


. در هتن (سطر آخرص ۴۲ ۱ ) هنکام چاپ کلمه 2پسه» افتاده است اضافه‌فی ما ,ےی‎ - ١ 


دیوان منوچپری دامغا نی ۳۹۹ 


رخنهاست این گل را آسمان گون 


نیز مب‌گو ند ۱۵ « ۲۰۸ 
ت 
تاف - تو به دار .از گناه باز گردنده-۲۴ 
تاب - تو . پیچ - شکن - ۴ 
تاب‌تاب - در حال تابدن ۲۰ 
تابر :| - لابرلا - ۱۹۸ 
تاناری(ناقه) - نافهٌ منسوب به‌تتار -۱۶۵۰ 
تارك - میان‌سر.فرق‌سر ۲۲۳۰۱۲۷۰۸۳۰ 
تاری - تار ىك ۱۳۴۰۱۰۴۰۱۰۱۰۱۳۸۳ 
تاز اسم از تاختن - ۱۳۷ 
از ی - عربی.عرب - 6۱۰۸۵۰۸۱۰۷۵ 
۶ ۱۱۹ 
ار a‏ 
۱ ۰ ۲۱۱۵ 
تافتن - تابیدن . برتو افکندن - ۱۸۹ 
تبار - نژاد . گوهر . اصل ۳۲ ۰ ۲۱۲ 
تبتی(مشك)- از سرزمین تبت - ۲۷ 
مرزد - نبات ‏ ۱۴۹ 
تیش تایش.فروغ. پر تو . گرمی ۷۶ 
EE.‏ طمق.سید.ز ثبیل. خاشا کدان- 
۱۵۰ 
تبیره زن دهل زن ۰ ۵۳۰۱۹ 


تقاری _ تاتاری . از مر دم تاتار - ٩۹٩‏ 


تحت‌الحنگت - دنباله عمامه که از زیر 
ز نخ گذرا نند- ۱۸۷ 

تحمل‌کردن- ر نج‌ومشقت رسا ندن-۱۴۶ 

تخت ار دشیر »( بحت اردشیر ).از آ هنگهای 
موسیقی است - ۳۴ ۰۸۷۰ ۲۰۵ 

تذرو - قرقاول.مرغیست رنگن و شبیه 
خروس صحرایی و بهمین مناسبت 
خروس صحرایی نیز گفته ممشود . 
معرب ان «تدرج» است . «موزد؟ - 
۷ ۱۷/۹ 

ترابیدن - تراویدن » چکیدن . ترشح 
کردن ۱۲۹ 

تراس - جمم ترس» بمعنی‌سطحزمین - ۴۵ 

ترك - زن‌خوبروی - ۱۳۰۰۹۵۰۵۰۰۲۵ 

کر کی کات چ 

تر گت - خود. مغفر. کللاهآ هنی‌جنگیان- 
۹ ۵۷ 

ثر نج - تفاح ما بالنگث . اقرح 3 
۰۱ ۶۲ ۱۹۸ 

ترویه - سیراب کردن ؛ وم الترو ۵ 
روز هشتم از ماه ذیحجة - ٩۱‏ 

ترباق - بادزهر - ۴۶ 

تر اق بزر گث-تر باق کمیر. تر باقفاروق. 


معدو ن مخحد ر - ۲۱۵ 


۴۰۰ دبوان منوچپری دامغا نی 


قز ۔ مرغی‌است‌خوش آواز. صعوه - ۱۳۲ 

تزویر - دروغ پردازی .فرب - ۱۰۰ 

تزو بر گر - درو غ‌پرداز .هکار-۱۰۰ 

تشبیب - آ غاز قصیده کون ان بستهابی 
در بار عدو و جوانی | ورده باشند -۸۰ 

تشهد - گفتن‌شهادتین در نماز - ۱۹۴ 

تعسه - آراستن . ساختن. آماده کردن - 
AY‏ ۰۹۵۳ ۸/۷ ۱۹۸۵ 

تف - گرمی ۸۳ ۰ ۱۱۴ 

تفسیده - تافته و گرم شده از آتش با 
افتات ‏ ۶۴ 

تقدیس - با کی ستودن - ۲۰۱ 

تقر مب - نوعی است از حر کت اسب ۶۳ 

تكث-دو ودن دو-۵۰۴۱ ۱۶۹۰۱۶۴۰۱۳۷۰۸۷ 
به تك خاستن وخز دن»|غازدو دن 
کردن ۰۶۴ ۱۱۴؛اندر تكث! ستادن. 
شتافتن - ۳۰ 

تکایو - جستجو ۰ رفت و آمد بشتاب - 
۵ < ۱۸۸ 

تکاو - (تکاب) - زمینی که پس از گذشتن 
سل با رودخانه‌برخی نقاطش خشك 
و برخی نقاطش دارای آب و باره‌ای 
ازحاهایآن‌سمز باشد . (نام او 


نیز هست) ۱۹ 


تکاور - دو نده ۰ اسب تند رو - ۱۱۹ 

تلسس- تبر گك . تبر نگ‌سازی -۲۰۱۰۵۳ 

تلطاف ۔ مپر بانی - ۱۰۰ 

تلید - مال کهنه و قدیم موروثی - ۱۹۴ 

تماسیح - جمع تمساح » نپنگها - ۱۱۳ 

تمائیل - جمم تمثال - ۱۶۹ 

تمثال - نش و :صو بر وعجسمه ‏ ۱۱۲ 

تموز نام ماه اول تا بستان . تیر - ۶۴ 

تن - اسم از تنیدن ۷۳ 

تندن-بافتن‌و لفافه کر دن - ۲۰۷ ؛رسیدن- 
۷۱۸۸ 

تنعل تیر نگ . فرب - ۵۳۲ 

تادر - رعد 7 ۶۴ 

قنك - نازك - ۱۴۴ 

تنگ - بار - ۵۲ 

تنکث. بندی که بر ای نگهداریز ین باپالان 
از ز «ر شکم چار بایان گذرانند 
و از دو سوی به زین با الان متصل 
ساز ند - ۵۰ 

تنگ - بی‌فاصله - چسبان - ۵۰ ۰ ۵۶ 

تو ‏ قاب . هیچ - ۱۸۲ ۰ ۲ ؛ تأبش. 
فرو غ-۱۲۶ 

هو در و لا بر لا 2 ۱۹۸ 


توا - اکسید طبیعی و تاخالص و در 


دیوان منوچپری دامغانی 


پزشکی بکار برده می‌شد - ۲۵ ۸۵۰ 
توزی - لباس و جامةٌ تابستانی نازك یا 
بافته‌ای از جنس کتان - ۱۸۲ 
نوز دن - اندوختن - ۱۲۷ ؛ کشدن 
(کننه) ‏ ۱۷۶ 
توزیم - رجوع به مال توزیع شود - 
.\ ۰ ۱۳۷ 
توسن - سر کش . 
توسنی.- سر کشی ۱۳۰۰ 


توش تاب . 


رام ناشو نده- ۶۶۳ ۷۱۳۰ 


توانابی.طاقت - ۱۸۰ح 

توشه - خورالگوطعامهسافر در سفر .ز اد-۰٩‏ 

توقیع - نشان که برنامه کنند - ۴۴ 

تهمتن - شجاع و دلیر - ۷۸ 

تپغت - شاد باش - ٩۵‏ 

ترمه - تاستان - ۲۱۳ 

تیر یز - تریج جامه. بال و پرهرغ - ۱۸۷ 

تیم - نام یکی از قبایل عرب - ۱۰۹ 

تىمار - اندیشه وغم - 3 

تیو - پرنده کوچکیست شبیه به كبك 
واز آن کو چك ترو | نرافرفوز نیز کو ند 
grise Petite Perdrix)‏ <ز۳6۳0؛- 
(A <: \T YT + 1°‏ 
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ل 


تاد - فم - ۱۰۷ 


۳۰ 


ترا - پروین . «نام متزل سوم ربا » ای 
پروین › وان ستاره است مك 
به دیگر اندر خز بده مانا خوشة 
انکور و بر کوهان گاو (ثور) است 
وعامةٌ مردمان وخاصه شاعران| یشان 
برآ قند که پروین حفت ستاره است 
وان کمانست نه راست و هر چند 
نام نجم بر هر یکی از همه ستار کان 
افتّد و لسکن بروین را خاصه است >. 
( التفهيم - ۱۰۸ ) - (نجم » ۳ 
النجم » پروین) ۱۴۲۰۶۲۰۳۷۰۱۶ 

عبان مار بزرگت — ۰۶۴ ۱۹۱ 

ثقلین - هردم 2 دری - ۹ح 

ثقبلا لر کاب - گران ر کاب ۰ مجازٌاستوار 
و مقاوم در سواری - ۱۱۸ 

اٹمن - بپا ۷۲ 


مین - بپادار . گرا نیپا ۲۱۷۰۱۷۹۰۸۰ 


وب - جامه . پوشش -۲ 


ورد فاو‌وان از کور توا فلکت 
AF‏ ۷۱۳۶:۰۰۰۵ 

ج 

کاو ار 

٩۴ ۰۹۲ ۰ ۹۰  زینک‎  هبراج‎ 

ES‏ کرو 


3 د.وان‌سوچهری دامغانی 


سیب رسدن هصسی - ۱۹۰ 

جار ستمگر ۲۲۰۱۵۹۱۳۹۳۸۴ 

۲۰۵ ۰ ۱۰۵  یراکمتس‎  یراہج‎ 

جبال - جمع جیل » کوهها - ۱۳۶ 

جيل کوم ۱۳۲ 

جبلی - طبیعی . ذاتی . خلقی - ۱۱۶ 

جبهت - پیشانی - ۱۹5 

حمین ‏ یمشانی - ۲۲۶ ۰ ۲۳۰ 

جدال - پیکار . جنگ . نبرد ۲۰۲ 

”چک « ستاره است روشن اندر خرس 
کوچك ( دب اصفر ) سرد نال او » 
ستاره‌ای روشنتر از او به قطب نزدیکتر 
فعست »> او را به جای فطب شمال 
دار ند » . ( التفهیم ص ۹5) - ۶۳ ۰ 
۴ ۱ ۱۶۲ 

"جدیر - سزاوار - ۰۳۵ ۱۸۵ح 

جذر اصم - جزرهرعددی؛ که‌چون‌آن را 
مجذور فرض کنند برای آن جذر 
سالم بدا نشود چنانکه عدو ده که 
حزر تقر می‌دارد نه تحقبقی - وحدر 


عدد ست که در نفس خود صرب‌شود 


وحاصل‌ضرب را مجذور گویند ۲ء۶ | 


جراد 5 ملج ۳۲ 


جرس زنگی . درای - ۵۶ ۰ ۵۷ 


۱۵۰ - ی . تن‎ a e 

"جزر - این فتن آب دربا . آب نشست. 
۸ حزر و مد , بان رفتن و بالا 
آمدن آب دریا" . باز پس رفتن و 
پیش آمدن آب دریا - ۲۷ 

"جزع - ههره . هورش یمنی ‏ ۱۷۴ 

جزعن » از جزع ۶۰۰ 

جزم _ قلم - ۱۳۴ 

چسر - پل ند ۴۳۳ 

جحد پشك . هرغول. هوی برپیچیده - 
ATTN YY <‏ ۱۷۳۰۱۳۱ 
(XA < EYNA‏ 

جعفری (زر) - نوعی سکةٌ زر - ۰۱۲۹ 
eA‏ 

ارت برربانده . کشنده ۱۰ 

جلاجل - جمع جاجل › زنگپای دف. 
زنگوله _ ۶ھ ؛ آواز زنگها ۵۶ 

جلیعل - ر جرس ودف . نام مرغی 
خوش آواز ۲۲۳۴ 

جلتار ۔ ۷۸۰/۹۱ 

جلیل - جلاسب . پرده . کجاوه پوش- 
۷۱۶۹ 

از شر سار تبزرو ۳ 


A“ — شەر‎ e 


دبوان منوچپری دامغانی Pe‏ 


"جناح - بال - ۱۱۲ 

جناغ - سپابه‌ای که‌عاما. فستار بر ان 
نند - ۱۸۳ 

حذت العدن - بهشت حاویدی - ۱۰۹ ۰ 
۱۳۵ 

کےا لادی سیک از تفای دغ کا 
۱۳۵ 

جنود - جمع "جند (معرب گنند ) - 
لشکر و سیاه - ۱۵۱ 

جنن - بچهٌ ارسده ۸۰۰ 

"جواری - جمع جاریه » کنیزکان - ۱۰۲ 

جوانه ( عصیر ) - نوعی ازات انگور که 
کی مس ا ردو عفوی ات۵ 

جود - بخجشش- ۴ ۰ ۰٩‏ ۱۷ ۰ ۲۰ ۰ ۰۲۵ 


:«-,۸(۱(- ۸۰ ۵ ۲۲ ۰ < ¥4 


۰ ۱۲۲ ۲ ۰ <F 
۰۱۶۲ و‎ ۱۵۲ ۰ ۰ ۰ ۴ 
YI « YT e TAY «TY « \AF 
۱۴۶ جوذر - گاو وحشی ۔‎ 
جوزا - یکی از صور منطقة البروج که‎ 
۷۷ - بشکل دو توأم است . دو پیکر‎ 
۲۳ ۰ جوزبن - درخت گردو‎ 


جورك - حوحه ۱۴۸ 


۲۳۰  هجوج‎  كگوج‎ 

٩۶  ششوگ‎ - جد‎ 

جیش ۔ لشکر و سپاه - ۱۰۴ 
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چارچار - برابری و همچشمی مخالفین 
پا یکدیگر ۔ ۳۳ 

جامه ‏ شعر ۱۳۱۰ 

چیلك _کسکه خودرا بچیزهای ناشاست 
و پلید آ لوده کند - ۱۵۴ح 

چخدن - ستیز یدن - ۲۶ ۱۰۰ 

چرخ - این کلمه معنی روشنی در شعر 
منوچر ی ندارد ‏ ۳ 

چرخ - دولاب. چرخ‌چاه - ۲۲۵۰۲۲۵ 

چرخشت - چرخ با تحوضتکه دز آن 
افو راف رات الا دی ۳۹ 
۲ ۱۶۱/۱۵۰ ۰ ۲۲۰۱۱۶۶ ۲۰ 

جرم -بوست - ۱۷۶ 

چفته _ خمیده . کر . دوتا ‏ ۲۵ 

چغانه ‏ نام ساز ست , و نام برده‌ای از 
موسیه‌ی نز «هست - ٩۱ ۰ ۵٩‏ 

حکاد ‏ کوه سر » قله کوه - ۲۰ 

چکاو - 46اعتامله مرغست تاج دار 


چون گنحشگ که بعر ای قبره و نره 


۳.۴ 


( صحیح : فنزه ) گفته مشود و بر سر 
خوچی دارد و بانگی خوش زند» 
| بواطلیح کنية اوست . جکاو راچکاوه 
وچکوك وچکاوك نیز میگویند - ۱۹ 

چکاوك - به چکاو نگاه کنید - ۱۸۷ 

چکاوك - از آهنکپای موسیقی - ۰۲۳۱ 
۱ ح 

چکاوء - به‌چکاو نگاه‌کنید ۱۸۴ 

چلب ‏ سنج . شور و غوغا - ۱۷۸ 

چمانه - ببالهٌ شراب » کدوی سیک 1 
۱۰۵۹ 

ب 


چمچاخ - منحنی 


چمسدن - خرامیدن . بناز رفتن - ۰۱۸ 
۲ ۵ ۰ ۰۶6 ۸۸ ۰ ۱۹۴ 

چنبر - حلقه . هرچیز منحنی - ۳ 

چنبر دولابی - مراد آسمان است - ۱۹۸ 

جندن - صندل - ۶۳ 

چنه - چینه . دانه ‏ ۸۶ 

چوك - مرغیست کوچك و مشهورست که 
خو شتن را از درخت باو زد و همه 
شب با نگی ژ ند و آ نقدر بانگت ز ند 
تا خون از کلوش فرور زد اماچنین 
ندست.او را شباهنگت و هر غ‌شب نیز 


مک و 


دبوان منوچپری دامغا نی 


چهار با لش - بالشپای‌چپار گانه که‌هنگام 
جلوس بر تخت پشت سر و یربا ودو 
سوی خودمی نهادها ند . ها هسند. 
۱۷ 

چیره - غالب - ۶۱ 

چینی - نوعی از نسرین است ۰ بعربی 
ورد الصینی گفته مسمشود - ٩۸‏ 

كت 

حادثات - جمع حادثه » واقعه . اتفاق - 
پیشآمد تازه - ۱۱۶ 

حاشه - چاکر . خدمتگزار ۹۲۰۱۰ 
۹۷ 

حامل - باردار - ۰۵۴ ۰۱۳۳ ۱۵۹ 

حامله - باردار . | بستن ( درعر بی‌حامل 
گفته شود ) - ۰۸ ۶۶ 

حبال - جمع حیل » رسمانها - ۲۰۲ 

حبایل - جمع حباله ۰ دامپا. پایدامها- 

۵۵ 

حمر - دوده . ه رکب ۱۰۸ 

حبل - ر سمان ۰۸۲ ۰۱۳۶ ۱۴۳ 

حبل التن - رسمان استوار و محکم 3 

۱۳۴ 


"حبلی - آبستن - ۱۳۳ 


حیذا ۔ خوشا . نبکا - ۷۵ 


دبوان منوچهری دامغانی ۴۰۵ 


ا 
حسشی - هسوب به حش . میحازا سیاه ی 


Nef (WF 


حبوب - جمع حب »› دانه - ۸۴ 
حجاب - پرده ۔ ۲۵ , ۲۱۰ 
ارو و 
ححله ‏ خانه آراسته . 
گررك ‏ ۲۰ 


بردة عروسان - 

خو تنم دماین :و نا ۵ 

حد - اندازء کردم خدای . مجاژاتی که 
اسلام به نص همین برأی‌جرم تعیین 
کرده باشد - ۱۸ 

آحدئان - پیشامد‌ها ۔ ۰۱۰ ۰۴۱ ۰۱۳۸ 


NYY 


حد رث ۔ سخن . خر ۰۳۱ ۰۵۷ ٩٩‏ ۰ 
۱۷ 

حذر ‏ پرهیز ؛ برحذر بودن » پرهیز 
گردن - ۷۸ 

یا یی ۵ ۱ شی و فتاه ۲۵ 

حر م - گرداگرد مکانپای مقدس خاصه 
کعیه - ۲۱۷ 

حری- آزادگی . آزاده رای ۱۰۹ 

حزم - دوراندیشی. احتباط . هوشیاری 
۱۳۴ 


حزن اندوه ‏ ۶4 ۰ ۷۱ 


حزی - مخفف حزیران - ۱۳۷ 

حز «ران - نام هاه نېم ازماههای روممان- 
۱۳۷ 

حزین - اندوهناگ - ۰۸۰ ۱۱۵ 


بام ب شم شیرت Ne‏ 


آحسین ت یکو NN‏ 
حسناء - خوبروی- ٩۲‏ 
حسنات - ea‏ سه > کارهای ك 


حشم - خویشانو کسان و چا کران کسی_ 


۶۱ ۸ ۶۰ ۰ 


خا اک از 
حصر - بازداشتن. تنگ گرفتن - ۲۱۱ 
حصر - شمار . شمردن - ۲۱۱ 

حطّرت - با تخت . مقابل غربت ۱۰۴ 

۱۰۷ 

حطب ‏ هیزم ” ۱۶۲ 

حظره - شبگاه چاریابان.] "غل-۱۶۷ 
حقله - قوطی - ۱۴۸ 

حق‌الیقین - شپود حق درمقام عین- ۸۰ 
حلقه در کوش کردن - فرمانبرداری 

واطاعت کردن - ٩۷‏ 
حمام - گیوتر - ۱۳۲ 


شمشیر وغیره - ۵۴ 
حمایل کردن - از شانهآ و «ختن‌شمشیر و 
<ز آن 4۵۲۴ 

هری (عراء) - سرخ -۲6 ۱۱۸۰۳۷۰ 
ار وله NR‏ 
رهوش ۱۹ 

هل - بار ۲۵ ۰ ۱۵۲ 

حمیت - نگ . شکداشت - ۰۱۹۹ 

۷۰۳ 

حمیم - آب‌گرم - ۸ ۷۹۰ 

حنجر - حنحره. گلوگاه ‏ ۰۳۹۰۳ ۰۱۴۴ 
۶ ۱۶۵ 

حفوط - بر کنه. سدرو کافوری گه به‌هر ده 

ر ند - ۶۹ 

حنی ‏ حنا۔ ۱۳۲ 

حنین - ناله . فر یاد ۔ ۸۰ 

حواری ۔ بار ۔ ۱۰۰ 

حواصل۔ حع حوصله . چننه‌دان وژاغر. 
ظاحر فارسی زبانان حواصل را 
بهم رغی‌اطلاق کر ده ند که درعر بی 
« بشون » و د مالك الحزین »> نام 
دارد ووجه تسمية اين مر غ بدین 
اسمبسیب چینه‌دان بزر گت اوست. 


۵۶ — Klèron(m.)echasse (f.) 





۱ 
| 


دیوان منوچهری دامفا نی 


حوت - ماهی - ۶۱ 

حوت - ماه دوازدهم ازسال شمسی - ۱۹ 

رن بپشتی - ۰.۴ 

۲۲۶ < 

حوری - یکی از زنان بهشتی ۱۳۳ 

حوراء - زن‌سیه چشم . سیه‌چشم بپشتی- 
N°‏ ۲۳۴ ۰ ۲۵ 


حور - زن ماه چشم . 


۲ .۰ ¢ ۱۲۰ ۰ ٩۴ ۰ ۰ 


حور عین - ز نان سپید پوست سياه چشم - 


۸۰ € ۷۷ 
E‏ قله - ۷۲۲ 
ار ز ده - ۷۷۴ 


حیوان ( ات آب زندگی ۱۷۹ 

حبة - مار ۱۳۵ 

حة الحوا - ( مار عارافسای ) د صورت 
جرا رده و ا 
همچون مار ست ومارفسای مبان 
او بدو جای بپر دو دست گرفته 
دارد و مار سر و دتبال ر اود 
دارد » از سر هار افسای بلند تر > 
(حواصورت-یزدهم‌است)رالتفهیم)- 
۸۵ 
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۳ 
خا مه ۳۹ خم (N‏ 


خاتم - انگشتری - AE‏ 


دبوان هدو <مری دامغا نی ۴:۷ 


خاد - milan‏ عکه. بند. غلبواج . زغن. 
جنکلاهی . هرغ دوش را 
علو ت ۲۰ 

خارا شک سخت ۰۱۶ ۰۷۵ ۲۰۷ 

خار بن - بوئَهٌ خار - ۱۷۴ 

شاه انا باس شیب ۱۲۳۰۱۱۱۹ 

خازن - خزینه دار . نگپبان گنج - ۴۳ 
¥( 

خاطب - خطیب ‏ سخنران ۔ ۶۳ 

خافقن ‏ خاود وباختر. دو کنارء سمان- 
۸۱ 

خال - دای . برادر مادر- ۷۵ 

خاور - مغرت . مشرق ۳ 

خاوران - ولاسی درمرز خراسان کنونی- 
۶۷ 

خادن - جو ددن . بد:دان نرم‌کردن - 
۷۲ ۱۰۰ 

خایسك - بتك . چکش- ۱۹۰ 

خیب - نوعي آزپویه و دویدن - ۱۵۸ 

خبیر - آ گاء . مطلع . کاردان - ۳۵ ۳۶ 

آختن - داماد - ۷۵ 

۱۶۸ ۰۱۱۳ ۰۷۴ ۰۶۵  كرابم‎  هتسجخ‎ 
۱۹۷ 


خحسته ۔گل همیشه بپار ۰ Calendula‏ 


این کل از 


Com posées‏ دارای گلهای 


خا نوادهٌ 


زرد و نارنجی و اغلب ایام 
سال دارای کل است ۾ در 
فرهنگا خسته را آذر گون 
نوشته ند ۰۲۷ ۳۴ ۰ ۰۳۵ ۵۹ 
۹ ۰۴۷ ۱۳۷ ح 
۱۸۶ 
خد گونه ۰۱۸ ۰۲۶ ۰۱۱۴ ۱۴۲ 
خدنگ ‏ درختی است سیار سخت که 
از آن تیر وزین سازند و تير 
با زین خدنگ بدین اعتبار گفته 
شود . (تبر خددک » تر راست) - 
۱۸۹۰۳ 
خرابات - شرابخانه - هسکده - ۷ 
خراسانی‌وار - هما نندخراسانی.آن سان 
که مرسوم خراسانیان است ۱۸۸۰۲ 
خر بت غاز. (.ط)9توز د (.۶ اذه رجو ع 
شود به « بط » ۔ ۱۹٩‏ 
خریشته - نوعست از جوشن. ۰۱۸ ۱۵۴ 
Ed‏ نرم ؛ خرد خاییدن ۰ بدندان 
نرم کردن - ۱۹۷ ۰ ۱۹۷ ح ؛ 
خرد ساییدن » نرم کوپیدن - 
۱۵۰ 


۳.۸ دیوان منوچهری دامغا نی 


خردك اکرش - خردمنش _کوته نظر ۱۰ 

خردما - جانوری است خوش اواز و 
خوش ریگ - ۴۵ 

خرز - مورش . مپره . آ نچه به رشته 
کشند مانتد مهره - ۱۳۵۹ 

خرگواز- چوبی که بدان‌گاو وخر رانند 
و گواز و گواژ می گو دند 
راد تفت کار بانط 
«گواز - ۲22هع »مر کیست از گو 
( گاو ) و فعل « از - 22 » بمعنی 
راندنستو رورو م معنی‌سو رران 
با گاوران‌دارد - ۰۴۴ ۴۴ح 

خروس-01) فرما کیان بعنی‌مر خ‌خانگی. 
حیوانیست بقایت زیبا » تاجی بر 
سر دارد » در غبرت و دلیری و 
حمیت‌مثل‌است | نراخروه‌وخروج 
و خروزو خروه نیز میگو بند - ۱۷۷ 

خس-خاشاك. خاشه. ۱۴۲ ؛مجازآف روما به- 
۴ ۱۵۳ 

خشب - چوب . چوب خشك -۱۶۳ 

خشت - نوعی سلاح و آن‌نیزه کوچك 
دارای‌حلقه ور سمانابر شمست 
در جدگانگشت در آن درسمان 


می کرد ند و بطرف دشمن پر تاب 


هی نمود ند - ۱۷۹ 
تما وت هو شنت ن درک 
وسری سپید دارد ۰ تنش تیره‌گون 
انت وا و یی نا اور فار 
و خشیسار نیز میگویند و بدین 
ترتیب ممتوان گفت که صورت 
او له آن خشین سار بوده وخشین 
که شکل‌قد یمش« اخشينة » است 
بمعنی‌ر نک کبو دیاسیاه | هده است 
«و خشین‌سار» رو بهم‌سار کبود باسار 
سباه هعمی‌هید‌هد - ۱3۹۸ 

خشوك ‏ حرامزاده . سنت . ولد الز نا - 
۰ ۷۶ 

خصل - کمبتن ۰ ندب . داو بر هفت در 
بازی ترد . | نچه ار صر آن قمار 
کنند ‏ ۱۴۲ 

اعضات ویک نا سه و کتک د 
به حنا و جز آن ‏ ۲۱۰۰۱۵۸ 

خضب حسنا بسته » وگ بسته - ۶ 

۵١  یگدنسوون‎ - خط‎ 

خطاف ‏ پرستو - ۷۶ 

خط برآب - ناپایدار و تباء - ۳۴ ح 

خطی- منسوب به‌خط که سرزمیتی است 


در ساحل بر ین و ننزه خطی 


دبوان مہو چپری دامغانی ۳۰۹ 


هسوب بدا تجاست - ٩‏ 

خطیر - ارجمند. بزر 5مقدار.مپم‌عظیم - 
۵ ۰ ۱۱۳ 

خف ( بفتح‌وضم اول ) - رگوی سوخته. 
مرخ . پنبهٌ سوخته . نوعی از 


آتشگره-۱۸۴ 


خفچه _ شوشة . زر وسیم - ٩۲‏ 

خشقان - تیش دل - ۸ ح 

خفیر ‏ بدرقه - راهیر - ۳۵ 

خفیف العنان » سبك عنان. مجازاً چا بك 
سوار - ۱۱۸ 

خلخال پای پرنجن. پایآور اجن- ۵۶ 


و 


خلد ‏ بپشت ۰۱۱۶ ۲۱۷ 

اخلق - خوی.سبحیه ۔ ۱۵۵ 

خلنکگ - دورنکک . ابلق ۵۳ ۰ ۵۳ ح 

لو دا ا مره هروش 
۵ح 

خماخسرو ازا هنگپای‌موسیقست-۱۳۸ 

او و ا ۱ 
۴ ۰ ۱۷۱ 

مارد باده فروش - ۳۸ 

خماهن ‏ سنگی‌است تیره ر نگ بسر خی 
مايل . حجر حد دی - ۶۶ 

خمری (گل) سرخ- ۱۰۸ 


خناس - اهریمن . دیو سر کش - ۴۵ ؛ 
۳۰ 

خداق . دشتری - ۱۰ ۰ ۴۹ 

خنب - خم ۔ ۲۰۳ 

خنگ - اسب سپید موی XA‏ 

خنباگر - اوازه خوان . مطرب . مغنی- 
۰۳۴ ۳۰( ۲۷۸۵۵۰۸۷۰۶۷۰۳۴ ۲ 

خوار - بی‌اعتبار - ۰۲۱۰۴ ۲۶ 

خوارج . هم خارجه وخارجی» گرو هی 
که مخالفت جمپور مردم با امیر 
با خلیقه کنند - ۱۶۸ ۱ 

خوار کار - ستمکار . خواری کننده ۔ ٩۹۸‏ 

خوار کاری - عمل خوار کار- ٩۹۹۰۹۸‏ 

خواری - اهافت - ۲۶ ٩٩‏ 

خوازه - قبه‌ای که برای آذین عروسان 
بند ند - ۳۴ج 

خواسته ‏ مال. اروت . دارائی- ۱۲۰۰۱۹ 

خور - نام روزیازدهم ازماه پارسی- ۱٩‏ 

خور - خلیج . مصب رود ؛ زمن واقع 
مان دو تیه - ۱۴۲ 

خورنق - کاخ باشکوه . قصری بوده‌است 
در کنار حیره مقابل فرات که‌برای 
بور ام کور بدستور نعمان امیر حير ء 


ساخته بودند - ۱۷۱ 


۴۱۰ دیوان منوچپری دامقا نی 


خوش حسب - باك گوهر . نژاده - ۱۶۲ 

خوش منش - خوش طبع . نیکوطییعت- 
او 

خول - پر نده‌اایست به غاءت تیزپرو بلند 
A‏ 
در خی خول را abouette Ag‏ 
دافسته‌اند و باره ای دراج سقد . 
در مثل است که : د خولی به کفم 
به ز کلنگی بهوا » — ۸۷ ۱ 

خوی - عرق بدن - ۱۱۳ 

خوید - ( بر وزن بید ) کشتزار جوست 
هنوز خوشه‌ناسته ۲۲۲۰۱۷۰۰۳۷ 

خیر-بی‌وده ؛ برخیر. به بیهوده - ۱۵۷ 

۱9۹ نع وم‎ NE 

خیری - شب بوی زرد Cheiranthus‏ 
cheiri‏ از خانواده Crucifères‏ 


باچلیائیان ی شب «و ی زرد 


دش از همه گلپای بهاره کل 


میهد - ۰۱۸ ۰۳۷ ۰۱۳۱۰۱۱۵ 
SY ۰ ۷۵‏ 
خیل - گروه اسبان و سواران - ۳۳ 
خیل الا کرمین -_گروه حوانمردان - ۸۲ 
خبلتاش - سیاهی . لشکری - ٩٩‏ 
خیم - جمع خیمه بمعنی سرا پرده‌ها 


و خر گاهها- ۰ ۶ 

د 

دادار - خداو تى ۱۷۶۱ 

دار - درخت ‏ ۳۰ 

دارالةرار_ سرای ا رامش. جپان‌جاو بد. 
عا لم اخرت ۱۶۹ 

اين جپان . 

مقابل دار باقی و ۱خرت - ٩۷‏ 


دارفنا سرای نیستی . 


داشاب ( داشاد ) دشمن ۔ ۲۳۰ 

داو - نو بت بازی - ۵٩‏ 

داودی ( زره ) - زره منسوت به داود 
پیغمبر و ساخت او - ۱۷۸ 

داه - پرستار . کنیز ‏ ۱۹۹ 

دبوس - گرز احنن . تخماق ۔ ۱۱۰۰۲۹ 

دثار - باس رو ۷۲ 

دجله . مطلق رود ۱۰ 

در - دره - ۱۳۵ 

درای - جرس . طبل - ۱۲۲ » ۱۵۹۷ 

دراج - (.۶) Praucolin(m.)» gelinotte‏ 
پر نده‌ابست شبیه به كك و بزر کتر 
از ان نکش سیید و سیاء‌است و 
منقاری 5و تاه دارد .- ۵٩‏ ۰ ۰۱۰۹ 


۲۰۲ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۲ ۵ 


درازاهنگگ - بدراز کشیده.طویل ۶۳۴ 

در آستین کردن - نپادن دول در استن 
چنانکه امروزه در جیب - ۸۱ 

درافزار_ظاهر اا ینجا بمعنی [ اچه‌دررا بدان 
استوار کنند چون چفت و کلىدان 
وغیره آمده است - ۱۹۹ 

در" نه - صقت فاعلی از فعل در بدن(ادن 

طرز استعمال در قدم معمول بوده 

و نظا یر آن دوانه و روانه است 

که امروز روان ودوان کوییم)-٩‏ 

درج - صندوقحه . برابه دان ۲۲۶ 

درخش - ( بضم وفتح اول ) برق » فروغ 
و روشنی - ۵٩‏ 

در خط کسی-دراخمتار و تحت‌حکمرانی 
کسی - ۲۰۶ 

درزی ‏ خباط . دوز نده _ ۳۴ 

درشتناك - سنگللاخ _ AY‏ 

در ع - زره - ۲۳۰۰۱۳۶۰۱۱۵۰۱۸ 

درعمی ب هسوب په درغم که شهری بوده 
درحوالی سمرقند وشرابش‌مشهور 
دوده است ‏ ۲۰۷ 

درم زن - سکه زن - ۱۶ 

در ی( کوکب) - درخشان.روشن. ۱۱۰ 

در بایار . ساحل - ۶۶ 








دز - قلعه . در - ۰۱۳۹ ۲۰۰ 

دزم - غمگن . افسرده - ۲۵ » ۰۱۵۷ 
۸ ؛ خشمگن - ۶۱ 

درم رو - افسرده روی - ۱۶ 

دستان - داستان . فقصه ‏ ۰۴۴ ۱۸۶ 

دتان زدن - داستان سراسدن - ۵۶ 

دستاور نحن - دست ند حلفه ایکه از 
زر با تقره سازند و زنان بدست 
دند - ۶۲۴ 

دست بودن بر کسی - مسلط وقاهر و چره 
بودن بر کسی - ۶۱ 

دست کرای معا لته رو دده 

دسئور - وزور - ۵۷ 

دغا - ناراست . ناسره - ٩۸‏ 

دفلی- ۲ ۱۲۲۲ 6۳ ۱۷[ بو ته ودر خی 
است‌از تیر ۵ دارای 
بر گهای سبز خوشرنکک و دراز 
اندام و خیم . گلپایش سرخ یا 
سفیددرشتست .دفلی خرز هر ها ست 
که در جنوب ایران ( اطراف 
کرمان و شیراز ) بحالت وحشی 
»حو دارد Odorum Neriuın‏ 
و آ نجاا نرا کیش نامای ۱۳۴ 


دق - سل - ۷۹ 


۲ ۷۶۱ دیوان منوچهری داهغا نی 


ذل انگیز - از آ هنگهای موسیقی است - 
۱۸۴ 

دلو ‏ سطل . دول . ظرف و آوند آب 
از حاء ۰۸۴ ۱۴۱ 

۱۰  لد‎  هلد‎ 

دم - خون ۶۰۰ 

دمار - حالاك ‏ ۳۱ 

دم گر گت - دنبال‌گر گت ذنبااسرحان . 
فجر مستطیل . صبح کاذب - ۱۴۷ 

دمان - دمنده ‏ ۰۶۵۸ ۰۱۱۲ ۱۶۷ 

دهنده - فر وشمده - ۱۷ 

دمن - جمع دمنه . بمعنی آ بای اھ 
٩۳ ۰ ۷۴ ۰ ۶۵‏ 

دمدن - طلوع گردن  ٩۳‏ 

دن - خم شراب ۰۶۶ ۰۸۷ ۱۲۹ 

5 اسم ازرد نيدن . نشاط - ۶۶ح » ۱۷۳ 
۷۴ 

دن - دننده . رجوع به دیدن شود - ۷۵ 

دتان - خرامان - ۶۹ 

دنگ ۔ صدایی که از بهم جخوردن دو 
سنگگ با دو چوب برآ ید ۷۷۲۳ 

دنه از آهنگهپای موسیقیست - ۸۸ 

دله ‏ اسم اد دنیدن بمعتی خراعش - ۸۷ 

دنی - بست ۱۲٩۹‏ 


دندن - ننشاط رفن . خر آمیدن ‏ ۶۶ 
۷ 

دواری ‏ سکهٌ زری‌بوده است که هربك 
از ان به پنج شیانی خرج ميشده 
و شیانی درمی بوده است عیارش 
ده ھەت - ۱۰۱ 

دوال - تسمه . تسمه چرمی - ۸۳ 

دو پیکر - برج جوزا- ۰۸۳۴ ۱۴۲ ۰ 
بش 

دو تا (ز لف) ‏ زلفین - ۱۴ 

دو ته ‏ دو:ا . منحنی - ۴۶ 

دوده - نژاد. خانواده( از کلمهة‌دود بمناست 
گرد آمدن افراد خانواده گرد 
احاق خانه  )‏ ۱۹۶ 

دوزان - صفت فاعلی از فعل‌دو ختن(حروف 
«ھ» در خردوزانه. از استعمالات 
قدماست ) - ٩‏ 

دوستگان - معشوق - ۱۸۵ 

دوشزه - با کره ‏ ۱۰۸ ۱۴۹ . 

دوشز گی کارت - ۱۴۵ 

د ول-جمع دولت › اقبالها. تسکبختها- 
بط 

دولاب _ چر خ و | نچه در سیر و دور 


۱۵۷  دشاب‎ 


دیوان مذوچهری دامغانی 


دولابی (چنبر) - آسمان - ۱۹۸ 

دولت - بحت . اقبال ۰۶۶ ۱۱۸ ۰ 
۴ ؛ بی‌دولت. بد بخت - ۱۹۹ 

دهاء - زیر کی . جودت فکر - ۹۶۰۸۵ 
۱۵۷ 

ده دهی - زر خالص . تمام عبار - ۱۱۱ 

دهش - عطا . بخشش - ۱۶۹ 

دیار - جمع‌دار. سرای ۷۴ ۰ ۱۴۰ 

دییاج - دیبا . حریر -۲۰۳ 

ت خونمها - ۱۶۵ 

دور نده ‏ دیرپای ۰ طویل - ۵۶ 

دیف رخش(د یورخش) - بهآ هنگها نگاه 
کنید - ۸۷ 

اة دیکدان . سه ايه آ هنين 
۷ 

دیلمی وار - مانند مردم سرزمین دیلم - 
۱۸۷ 


ˆ 


ددم - جمع دیمه بمعنی ابرهای باران 
دار . بارانهای شبانروزی - ۵٩‏ 

دیناری (دییا) - سرخ - ۱۹۸ 

دبوان رسائل - دارالانشاء ساطنتی- ۵۷ 

ن 

ذاکر ‏ باد کننده . باد آورنده ۔ ۴١‏ 


ذراع - ارش - ۱۸۱ 


۴۱۳ 


"ذل - خوازی ۲۷۵۰۲۲۰۱۰ ۰ ۱۳۵ 

اقب گم :۱ 

ذقن - زنخ . چانه ۷۷۰۲ 

قکاء - نبزهوشی. فطنت .«شیواری-۱۵ 

دم با وهن ۶ 

زوا لطّولواطن (ذوا اطول‌وهن) - خداو ند 
افزو نی نعمت و حساب و عطا - 
۰۶۵ ۷۸ 


۳ 


ذوالذن - دارای نعمتها . خداو ند عطاها 
و احساتیا ۰۷۰ ۷۴ 

ذو حسب - دارای‌حست. گوهری. خداو ند 
گوهر نىك - ۱۶۲ 

ذوفنون - سیارهتر - ۶۵ 

وسب-دارای‌سب. نژاده.شر یف ۱۶۷ 

ر 

رائض - رام کذندء‌حیوانات - ۴۰ ۰ ۱۲۴ 

رائبه - ماهیانه . مقر ری - ۳۲ ح 

راجل - پباده - ۵۵ 

راح - شراب . می . باده - ۰۹ ۲۲۹ ؛ 
راح روح - رجوعبه روح شود. 

راحله شتر بارگیری . بارگیر. بار کش. 
بت ۱۱۳۷ 

راد - حوانمرد . صاحب همت - ۴ 

رادمرد - هرد بخشنده و کریم ‏ ۲۱۴ 


راست (راه در ده )ازا هنگهای‌موسیقی 


۷۴:۴ دیوان مموچهری دامغا نی 


است _ ۱ ۰ ۵ ۵ ج 

زاغ فرع ار سرا واه کرد باق 
صحرا - ۲ ۲۶۲۰ ۸ ۳۰ 
NAYS ۰۱۳۵۰۳۳۵۰۸ ۷۳۰ ۰ ۹‏ 
۳ ۷ (۱) 

راکب سوار - ۵۵ 

رام - نام روز ۲۱ از ماهپای بارسان - 
۱۹ 

رامش ساز و توا وعيش و طرب - ۶۸ 
۵ ۱۶۸ 

راهشبر - بر ندة شادی و طرب . حامل 
نشاط و طرب - ۱۴۵ 

رامشگر - خخشباگر. مطرب . ساز نده - 
FA‏ ۷۲۳۱۰۱۴۵ 

راوقی - منسوب به راوق » پالوده و تاب 
و صافی ¬ ۲۱۶ ح 

راوی - ووا وت کننده . تقل کنندء داستان 
با شعری يا مطلبی از دیگری - 
۲۳۱ 

راه به ده بردن- رجوع به‌تعلیقات پیت 
۹ در صفحه ۲۵۵ شود - ۸٩‏ 

واه کلب از ۱ سکیا خوسف اسب 
۱۸۷ 


راء‌ماوراءا لنپری - از آ هنگهای موسیقی 
است - ۲۲۴ 

راهوی - از آهنگپای موسیقی است _ 
۳۱ 

رابات - جمع‌رایت . علم . اختر - ۲۰۵ 

رایت - اختر . علم . درفش - ۰۲۸ ۲۹ 
۰ ۰۴۶ ۴۸ 


راض رام کننده و E.‏ حبوا نات ك 


۰۰ ۱۲۳۴ 
رای کسی کردن -قصدوا نگاو کردن - 
۷۴ 


رایگان - مفت ۰۱۴ ۱۲۵۹ 

راس سر - ۴۱١‏ 

رأفت - مپربانی - ٩٩‏ 

و دوف تسوت که ا نار ار ینکر 
ستاند - ۴۹ 

ر باب - الت موسیقی از سازهای زحی - 
۷ ۳۴ ۰ ۱۶۲ ۰۱۷۸۰ ۰۲۱۵ 
a‏ 

رباحی - منسوب به ر باح که شهری‌بوده 
است در اس انیا » با متسوب به 
ریاح شاهء‌هندوستان.و نیز رجوع 


به ریاحی شود - ۷ ح ۰ ۴۷ج 


1 در این ص دده ده علاط راغ چاپ شده ات اصلاح قر ما مید ۰ 


دیوان منوچهری دامغانی ۳9 


ربح - بپره . سود - ۶۱ 

ربیع - بهار - ۱۱۲ 

رجاء - ام‌دواری . اهید - ۱۵ 

و او ی کا جنگ 
جپت مفاخرت خوانند - ۱۳۷ 

رحال - جمع رحل ؛ پارها ۰ ۲۰۲ 

آرحایی- هسوب به‌رحی» بمعنی آسیا ٩۷‏ 

رحیق ‏ هې ویره . بادۂ ناب - ۳۸ 

رخت بر بستن - تیه سفر گردن - ۸۱ 

رخش اسب بطور مطلق و اسب رستم‌پهاو ان 
بالاخص ۔ ۰۷۶ ۱۳۶ 

رداء - جیه . عبا - ۶٩‏ 

رده - صف - ۰٩۱‏ ۱۷۹ 

ردی (ممال رداء) - عبا - ۱۴۱ 

رز - باغ‌انگور ۹۰۷ ۰ ۱۴۹۰۶۷ 
۸ ۰ ۰ ۲۱۴ 

رز - درخت‌انگور - تاك . هو . کرم - 
۸ ۲۰۲ 

۰ و‎ OT 
دختررز ) ۰ ۲۰۳۰۱۴۹ (بچة‎ ( 
۱۵۸ - ) رز‎ 

زان در چت اوو تور NY‏ ۶۰ باخ 


انگور ۷ 


رزبان - نگپیان رز - ۱۵۷ ۰۱۵۸ ۱۵۹ 


نت 





۲۰۳ ۰ ۱۹4 ۱۶ ۶۲ ۰۵ 
۰۴ 

رزدار - درخت‌رز - ۱۹۸ 

رزستان - موستان . تاکستان . باغ 
انکور - ۱۹۹ 

رزمه - سته‌لیاس. بقچه‌رخت .بشتواره. 


لنکه بار و فماش ‏ ۵۲ 


اف معرب روستا* . ده ناحبه‌ای‌از 


نواحی تابع‌شهر - ۴۸ 

رسم - نشان سرای - ۵ ۰ ۷۴ ۰ ۰.۱۳۹ 

آر سن ‏ طناب ‏ ۰۲۱ ۷۷ 

رسول - بیامیر. يىك . قاصد - ۱۹۰ 

رش - مشفف‌آزش . گز.ذراع ۰ "رش - 
۵ ۱۶۲ 

رش- رشن. دراوستا « رشنو - Rashnu‏ > 
نام‌فرشتهداد گستری‌است و « رشن 
راست » فر گوشدش . روز 
هجدهم از هر ماه شم‌سی سیرده 
اوست و آن‌تیز د رش » نام‌دارد - 
۱۹ 

رضوان - باغبان خلد . دربان بہشت - 
FV“ ۵‏ ۱۵۸ ۰ ۲۰ ۲ 


آر طب - خرمای تازه - ۲۱۵ 


۳ ۳ 
رطل - دما نه شراب ۰ ما نه نیم هی - 


۴۶ دبوان منوچهپری دامغا ی 


۱۷۷ ۱۶۶ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۳۸ < ۴ 
۷۱۹۷۲ 

رعد - تندر . غرش آسمان . غرشی که 
از بر خورد ابرهای الکتر سته دار 
بر اثر تخلية الکتریکی حاصل 
شود - ۵۵۰۱۳۱۰۱۹ < A‏ \ < ۲۲۷ 

رعوات - خودسندی . خودبینی ۔ ۱۲۹ 

رغم-( بررغم. به‌رغم)_خالاف‌میل-۰۲۳ ۱۰۲ 

رفیع - بلند - ۱۱۶ 

رفیع الشأن - بلندمقام - ۶۵ 

رقاب - جمم رقبه ۰ گردنپا - ۱۵۸ 

وت قطعه کاغذ که بر آ ونك 
۱۷ 

رقب - مراقبت سا هر ءك‌ازدو تن 
که‌عاشق شخصی‌سومی باشند رقیب 
یکدیگر خوانده هسشو ند - ۶ 

رکابدار - جلودار . خادم اسب . مپتر - 


۳۷۲ 
رماح - جمع رمح . نیژه‌ها - ۷۶ 


رمانی - مثسوب بهرهان . انار ۰ مجازا 
ناقوت . لعل ۲ ۰ ۶۷۲ 


و 


رهح - قیزه ۰۲۹ ۱۶۲۰۵۱ ح 


و وه > چشم (VY‏ 
هه که ۳ 


رمه‌بان - گله‌بان - ۱۶ 

ر می - تبراندازی - ۵۱ 

ر ندیدن - تراشدن ۱۷۴ 

رنکگ ‏ مکر و حیله _ ۵۳ 

رنگه بز کوهی ۱ آهو ۱۸ ۰ ۲۶۷ ۰ 


oc \PFY (ظ‎ (۳۵ ۸ ۲۲ ۳ 


۱۴۲ 
رواحل - جمم راحله بر ا راز ایند 
۵۵ 
رواق - پیشگاه‌خانه - سایبان ۰۳۲ ۴۹ 
۷ 


روایی رواج ۰ رونق ‏ ۲۳۱ 

روح (راح روح) - 1 نچه مايه شادما نی 
روح شود ؛ نیز نام تواسست از 
موسیقی - ۲۲۹ 

رود تام‌ساژ ست ۱۰۶ ۰ ۱۳۲ ۰ ۲۰۹ 

رودگاتی - منسوب به رود گان رین ۲ 
روده - ۱۹۵ 

رودنواز - بنوازش درآور ندهٌ رود - ساز 
زن - ۱۹۵ 

روز - خورشد - ۸۵ 

روشن‌چراع 2 ارا ھتكپاىموشسقى ات 
۸۸ 

۷۲۰ ۰ ۱۲۷ VF ANY - روضه - باغ‎ 


رومی-اسبت به‌روم » سفید . مقأبل‌حبشی» 
سیاه - ۲۰۴ :(دیبه...)دیبای بافت 
روم - ٩۸‏ 

I‏ آخرین‌حرف اصلی قافیه که مدار 
قافبه بر ۲ نست - ۱۲۶ 

آروی ۔ فلزی بەر گك خاکستری متما یل 
به آبی . صفر . نحاس الاصفر - 
۳۶( ۲۰۳ 

روین - رو ناس و آن روش گیاهیست و 
بدان جامه سرخ کنن - ۶۳ 

رو یدن ظا هرآشاعر بجای رفتن ورو ببدن 
بکار برده است ۔ ۱۹۳ 

رون - است به روی . از جنس فلز 
روی - ۲۲۹ ۰ ۰۶۲ ۶۷ 

ره راست راه مستفیم . از روی راستی 
و یز از ۲ هشگپای‌موسیقی است- 
۵ ۱۹۵ ج 

رهی - بنده . چاگر - ۱۵ ۰۸۸۰ ۰۱۰۲ 
۸ ۰" ۰« ۲۱۶۰۳ 

ریاحی -نوعی کافورفویالراحه.انطاکی 
گوید آ نرا بدان جهت ریاحی 
گو ند «لتصاعده معا ار بح » که با 
باد متصاعدشود. و ابن بیطار کو ید 


«وز هر هده الشجرة ووروپا ,ود بان 


روایح الکافور ».گل و بر کگ این 
درخت :وی کافور دهد - ۰۷ ۳۷ 

ریاحین . جمع ریحان » اسپر غمها . 

گہاهان خوشبو - ۴ 

ربدك - پسرساده موی نارسته . غللام‌ساده 
و نو جوان که در خدمت :ادشاهان 
و بزر گان‌باشد. جمع ر بدکان-۴۹ 

ریش - جراحت . مجروح . با جراحت 
۱۵۸ 

ر دمن - دغاباز . مکار . حیله‌گر- ۶۴ 

ریمنی - دغابازی . مکاری . حیله‌گری۔ 
۱۹ 

ر 

زار ناتوان . ضععف. نحیف - ۲۲۲ 

زاره - زاری -۱۶۵ 

زاستر - زالسوثر- ۸۴ 

زاغ - کلاغ . کلاع سياه . غراب . 
Cordeau noir‏ ۰ ۱۳۹۰۶۷۰۶۳ 
۱۸۶ ۰ ۰۱۷۰۰۱۵۳ ۱۷۹ ۰ ۱۸۷ 

زاغور - لك اك ۲۳۰ 

ژانبه - ز نا کار - ۱۵۹ 

زاهر - درخشان - ۲۳ 

زایل - بر طرف شو نده ۔۔ ۵۴ 


زار اواز شر - ۳۵ . ۸۲ 


۴۱۸ دیبوان منوچپری دامفا نی 


ز بان شا مدز بان گنج ےش که لسان اءصافر 
مراد باشه - ۱۳۱ 

زبانی - دوزخی . موکل جهنم - ۳۹ ۰ 
اه 

ز؛ون ‏ عاجز . مضطر ہے ۲۱۰ 

زبیب - هر میوة خشك عموماً و مویز و 
رما وسا 2 

آزجاجی- مذسوب بەز جا ج بمعنی‌شیشه - 


۸۶ 
رر تس ازار N‏ 
زحل کیوان. ازسیارات‌منظومه شمسی 


و پس‌از مشتری‌بزر گتر ین | نهاست 


۶ 


وور یب هفتصد برابر زمین است و 
حلقه‌ای نورانی کرد | نرا فرا 
گرفته است - ۲۰۵ 

زخم - ضربت - ۰۱۵ ۰۶۵ ۱۳۶ ۰ ۱۹۵ 

زخمه ‏ عضراب ؛ به زخمه گرفتن › 
زخمه زدن ‏ ۱۱۳ 

زدانشده - باك کننده . برطرف کننده - 
۱۷۳ 

زدودن( دا سدن) بت یا کردن . رطرف 
کردن . مدو کردن - ۰۳۶ ۴۱ 
(YF «AF‏ ۱ 


ز ده ) زر ( ت زر از دی ده عمور داده 6 


اراسته- ۷۲ 

زر اد خانه - کار گاء اسلحه ساژی - ۳۲ 

زر اق - مکار . فریبنده ‏ ۰۴۶ ۴۸ 

زرد گل - به‌ گل وکا ئ 
TA‏ < ۱/۰۵ ۱۸۳۵ 

زرق - مکر و فرب - ۰۱۱۳ ۱۱۸ 

زر نگگ.سستان -۵۱ ؛ زینزرنگث»زین 
ساخت شپر زر نگ ۵۲ 

زروار- همانند زر درر نگ و جلا _ ۳٣١‏ 

زره‌گر - زره ساز _ ۶۰ 

زریر - گیاهیست زرد رنگ - ۳۴ 

زعفران - گیاهیست پباز دار ۰ دار ای گل 
های غفا ہی (بنقی روشن) و کلالهٌ 
گل آن‌نار نجی‌ر نگ مایل بسرخی 
و سیار معطرست و در غذا بکار 
هیر ود . قدها معتقد بوده‌ا ند که 
زعفر ان خنده یکنت و سممامه 
جزء بدن میگردد ‏ ۲۵ ۴۴ ۰ 
۶۴ ۲۰۸ 

زعفری - زعفرانی . برنگی زعفران - 
۶۸ 

زغن - صدلذص گوشتر با » خاد ۰ این‌مر غ 
به قمز بینی‌ها نند کر ٩س‌شهرت‌دار‏ د- 


۷۵ 


دبوان منوچپری دامغانی ۴۹۹ 


"زفت. بخیل» گرفته و ستیزه خوی-۱۹۰ 

زکی ‏ پاك پاکیزه - ۱۷۲ 

زلازل - جمع زازله , حنش دمن - ۵۸ 

آزلیفن - خشم . تهدید . انتقام - ۶۵ 

زمام ‏ هپار . عنان - ۸۳ 

زمجره -آوازنی . قیل و قال - ۱۰۸ 

زهزهه - دعای‌زر تشتمان که | هسته‌خوا ند 
نغمه . ترام - ۱۶۸ 

زمی - زمن - ۲۰۷ 

زمر بر- جای بسیارسرد. سرمای سخت. 
جزء اول کلمه همانست که در 
ابتدای کلمةٌ زمستان دیده میشود 
و در اوستا زیم آمده و در بپلوی 
و فارسی بمعنی سرما و زمستان 
است و درشاهنامه بمعنی بادسخت 
زمستالی استعمال شده است - 
FF‏ ۱۱۴ 

زار - کمر بد خاص‌نزد برهمنان و نزد 

نصاری رل به صلیب است ۳۸ 

زنبر - چارچوبی که ميانش را بچرم و 
نوار با تخته کیر ند و گل و خاك 
با آن کشند ( امروز ز نبه گفته 
میشود ) - ۲ 

زنخ - ذقن . چانه ۰ ۰۱۱۱ ۱۸۴ 





ز نخدان - ز نخ - ۱۸۶ 

ز ندخوان - خواننده کتاب زند ( تفسیر 
اوستا ) - ۲۳ 

ز ندواف . زند باف . ز ندخوان . «رخی 
هزار دستان و گروهی" فاخته و 
برخی گنچشک ساه گفته‌اند و 
بزعم بر خی هر هرغ خوش اواز 
را بدین نام می‌ناهند و این شاید 
بمناسیت زند خوانی بهدنان با 
اواز خوش بحقیقت نزدیکتر 
باشد - ۲۳ ۰ ۰۳۴ ۱۸۶ 

زنگگ - برتو ماه و آفتاب ۰ ۰۵۱ ۱۸۴ 
NNT‏ 

زگ زنگی ۵۳ 

زان ات ها هدن کف که ود کاو ززت 
هوا و رطوبت بر روی فلز پیدا 
آ ید ۲ دارا زاگ مدب ۸ .۰ 
۰۶ ۱۸۳۴۳ ؛ زنگی فلز و جزء 
غبر اصلی آن ۔ ۱۶۳ 

زنگاری - سبزرنگ. ۸۶ ۰۱۵۸ ۲۰۵ 

زنگی - از مردم E‏ , سیاه دوست - 
۰ ۰ ۰۶۶ ۶۷ ۰ ۸۳ 

ارات تفت EA‏ 


وال - نءسمی . تابودی ۲۲۸ 


۴ 


زولفن - آهنی که بر در زنند و حلقه 
در آن کنند ۷۹ 

زه - روده و ابریشم تابیده ۵۲ » ۶۴ 
A۹‏ ۰ ۱۵۹۰ 

زه - آفرین ۸٩۰‏ 

روت | ست ۱۵5 

زهار - شرمگاه ۱۶۱ 

زهدان - بچهدان . رحم ۱۵۰ 

زهراء - درخشان - ۰۱۳ ۲۶ 

8 
۱۶۸ ۷ 

دومی ستارة منظومة 


› ۱۰۹ ۰ ٩۹۵ ۱۴ ۰ ۱۳ - شمسی‎ 


ر 


۱۴:۲ ۴ 

زی سوی- ۲۴ 

زی - شعار . امه ۱۳۷ 

زیر - گیاهیست بغایت زرد . زدیر . 
اسيرك _ ۲۳۴ 

زیر مرادف‌زار . تاری‌بار يك‌از تارهای 
ساز که مقا بل بم باشد ؛ سیم اول 
عود و بر بط -۲۲ ۰ ۱۶۹ ۰ ۰۱۸۳ 
۱۸۶ 

ز یرفیصران - ازآهنگهای موسیقی است- 


AY 


دیوان منوچهری دامغانی 


زین دشت ۔ ۱۹۶ ؛ ۷۲۱۲ 

زینپار__بناه. امان _ ۳۳؛ کلم تحذ بر -۳۱ 

زرف NE‏ غوررسی ودقت کردن- 
۲۰۸ 

ر 

ژزنده - عظیم . دز ر گی ‏ ۰۶۴ ۷۵ 

ژو لیدن - آشفتن . برشان کردن ‏ ۴۴ 

بان - خشمناك ‏ ۱۰ 

س 

ESE EA‏ . بیالهشراب . قدح 
بز ر گی - ۵٩‏ »> ۸۹ء ۰۱۵۲ ۲۱۶ 
۸ 

ساچگون - از ساج و ساج چوبیست 
سیاء ر نگ ۱۳۳۰ 

ساحت - فضا . تاحبه ‏ ۲۰۶ 

ی 

ساد گان - جمع‌ساده» جوان‌موی نارسته - 
۵۹ 

سارا (عنیر) - خااص - ۲۶ ۰ ۱۲۹ 

ساری - سار . مرغمست‌سیاه وخوش اواز 
و برخی اد انواعآن خالهای‌سفرد 
دارد . این مر غ همانست که در 
عر بی«شحرور» ودر فر أ نس۲[64مص 


ھی گو ند - ۱۳۱ 


ساعد - باژو - ۳۰ ۰ ۰۵۲۷ سيم ساعد» 
دارای بازوی سید - 1٩‏ 

سامح شنو نده - ۱۵۹۴ 

ساو (زر) - خالص ۰۳ ۱۳۰ 

ساهر - بندار - ۲۳ 

سابل - برسنده . خواهنده - ۵۸ ۰ ٩۳‏ 

سایدن - نرم کردن - ۹۸ 

سبا - شهری به عر سعان ودم در تا حه 
دمن وملکهآن بلقیس معروفست- 
۸۵ 

سباق - پیشی جستن . بیشی ‏ ۴۸ 

سبزة بهار از آ هنگهای‌موسیقیست -۰۲۲ 
\\T <F‏ 

سبق بردن - پیشی گرفتن - ۱۸۵ 

ی ۸۶ 

سيك تند . چابك ۔ ۱۵۱ 

سیلت - بروت - ۱۹۸ 

سمل - راه - ۱۴۵ 

سردن - نوردیدن . طی کردن - ۴۰ ۰ 
NE. < ۷9۹۰‏ ¥( 

سپرم - آسپرغم . سپرغم . شاهسیرم 
شاسپرم . شاه اسپرغم . نام 

نوعی از ر بحانست و ظاهراً گل 


که آنرا مطلق گیاه خوشو بدا نیم 
نظیر کلمه ر بحان در عر یی - EY‏ 
سید کاری سب تیکوکاری ۰ 
۰ ۰ ۱ 8 
۳ لحنی ات از موسیقی ۰ تنموره‌ای 


جوانمر دی 


که سه‌تار داشته باشد . سیم سوم 
از عود و بربط - ۰۱۶۹ ۱۸۳ ۰ 
۱۸۶ 

ستاك شاخه نورسته - ۱ 

ستام - لگام . ساز و برگ اسب - ۸۳ ح 

ستان - بر يشت خواسده - ۱۹۴ 

ستءرق - نوعی از حر یر زر بفت - ۰۶۷ 
1۵ > ۱۲۹۵ 

ستردن - محو کردن ‏ ۰۱۲۵ ۱۴۴ ۰ 
۳ ۲۲۵ 


سترون ( مخفف‌استرون ) - نازا . عقیم - 


آسته - مخفف‌ستوه» بمعنی ملول‌ود لتنگگ - 


۸۲ ۰۶۷ ۶ 

نهدن د ولک هدن ! (هسعهء ملولو 
دلتنگک مشو ) - AA‏ 

ستیغ - کوه‌سر . قله کوه - ۶۳ 

جع 2 کن هی سجن موروان ٩۰‏ 

سحاب - ابر - ۰۱۹ ۰۱۳۳۰۸۲ ۱۸۳ 


۷۴ د.وان منوچهری دامغا نی 


IF <c \AA ‘ \A^A 


سره - هم ساحرءجادوان - ۱۹۱ 

سق - هسحوق . سوده ‏ ۵ 

سحیق - دور ( هکان ) - ۶ 

سخا بخشش . بخشندگیت ۲۰ ۰۱۱۳۰ 
\TP‏ ۱ ۸ ۷۳۷ 

سخاوت - بخشند کی - ۰۴ ۰۱۲6 ۱۴۵ 

سخت کمان - سخت گر > پیر ح<م - ۱۰ 

سختکوش - بسبار گوشنده - ۱۶۵ 

سختمه - سمچجنده ‏ ۲۰۶ 

سده _ حشنی است که بارسیان در دهم 
بهمن ماه مسگیر ند » این کلمه از 
سد ( صد ) و حرف هاء تخصص 
مر کہست . دروجه تسمبه‌اش اقوال 


گونا کو نست و لی‌اصح‌اقوال ۱ اش 


که‌حون: مانا بن جشن پس از گذشتن 


صد روز از زمستان بزر کی ( بر 
حسب تقسیم سال نزد ابرانیان 
قد رم با ستان هفت‌ماهه وزمستان 
پنج‌ماهه ) بوده » بدین نام موسوم 
شده است برای اطلاع بیشتر 
نگاه کنید به‌کتاب « حشن سده »> 
نشر بهٌشمار۸؟ | نجمنا یر ان‌شناسی- 
۷۸ "۰*۰ ۰+-(ص,(حفظ/ (Ke‏ 


سراب - جایی که در بیابان گرم از دور 
جون ات نماید - ۸۳ 

سراعی ( غلامان )- خدمتکاران<رم ۔- ٩۷‏ 

E EE‏ و 

سی اوی امات اوه 6 

سرخاب - مرغیست آبی »سرخ رفک 
آنراخرچال و تورك نیزمیگویند 
واا افق که در فرانسه 
Pelican‏ گفته مسشود - ۷۲۳ 

سرخ‌گل - به‌گل سر خ‌نگاه‌کنید - ۱۷۰ 
۰ ۵ ۱ ۷۱۸۳۵ 

سرشتن -خمیر کردن. عجین کردن ۱۵۱۰ 

سر کش( برده)به] هنگها نگاه کنید-۱۳۲ 


سرهد جاو ید . هميشه - ۱۷ 


و - شاخ حبوان - ۱۷۵ 

سرو بن - درخت سرو ۱۷۰۶ 

شروو ما وی ت ار ا پائ و ت 
۱۰۸ 

قوف هاوواغ ای عم سار یراع 
موسیهیست - ۱۶۸ 

وتان کے ارا کک ا یم ن شک ۷ 

سروستان | اک سرو بسار بود ۱۸۶۲ 

سو وتنام از ۱ کیا ی موس مهس 


۷۰۷ 


دبوان مدو <پری دامغا نی ۱ 


سرون کفل — AY‏ 


ت 


سریر- تخت ۳۶ » ۱۶۸ 


آسرین - کفل - ۰۱۱۵ ۰۱۵۸ ۲۳۰ 

سطبر - ضخیم ۱۴۵ 

تج ان ( شاف ان لات )تاه 

سطیل - اصطیل - ۱۴۲ 

سعتری - معشوق - ۰٩۶‏ ۱۴۵ ۰ ۲۰۸ 

سعد - خچسته. مارگ - ۰۵۳۰۳۴۹۰۲۹۰۲۲ 
FF‏ ۷۱۵ ۰ ۱۷۲ 

سعد الاخیبه - منئزل بیست و پنج ( از 
منازل قمر ) سعد الاخبیه چهپار 
ستاو ات ور دس و اس ۱ وش 
همچون پای بط , سه از آن بر 
کردار مثلثك و چپارم که سعدست 
میان او واین‌مثلت « خبااش » ای 
خانه‌اش» . (ا لیم ص ۱۱۲ ) - 

۹ 
سعد السعود - «منزل بيست و چهارم 
سعد السعود سه ستاره است خرد 
بر پپنا نهاده و جایگاء ایشان 
دب جدی و باژوی آب رز - 
(ساکب الماء) (التفهیم ) ۰ - ۷۷ 
سعود - جمم سعد » خجسته . مارك - 

۲*۵ 





سفت - دوش و کتف - ۸۱ 

سفتن - سوراخ کردن - ۲۰۵ 

سفر گك سفر# كوچك - ۱۵۸ 

سغلی - مقا بل علا »> فرودهن ‏ ۱۴۱ 

سفن جمع سفینه ۰ بمعنی کشتیها - ۷۷ 

سفن - چوب‌شکاف .شکافنده. کو هه - ۷۹ 

سفینه - کشتی - ۷۷ 

سقا - آبکش - ۸۵ 

سقلابی - مغسوب به سقلاب - ۱۹۸ 

سقلاطون - ماهوت . جامة بشمین و گبود 
رانک ۳۸ 

سکن - دلارام ۰ ۷۴ 

هد کو کو ی ۲۶ 

سگالیدن - اندیشیدن - ۶۰ 

سلاسل - جمع سلسله . ز نجیرها - ۵۵ 

سلسله - ز نجیر - ۲۱۵ 

سلب - پوشش. جامه - ۲ ۰ ۱۴۸ ۰ ۰۱۵۸ 
ŞIA ۴‏ 

اة اس رت ات بت تغل 

سلسبیل - گوارا (آب) - ۰۷۴ ۱۴۵ 

سلطان_ فرمانروایی. تسلط ۲۱۳۰۱۹۲ 

سلیم - مار گزیده - ۱۶ ؛ بی‌آزار - 
۷۱۹۶ 


سما ‏ آسمان ۸۳ ۹ یه 


PP‏ دیبوان منوچهری دامغا لی 


'سماری کشتی بادی  ۱۰٩‏ 

سماطین - ( ۔ماطی مخفف آن ) تثنهٌ 
سماط ( رجوع به توضیح ذیل 
صفح۱۷۹۵ شود ) - ۰۱۷۹ ۱۹۰ 

"سماع - سرود. آواز ۰۴۰۰۱۳ ۵۱۰۵۰ 

سماوات ( سموات ) ا اتاد < AA‏ 
۸ ۱۶۲ 

سمر - افسانه - ۲۰ 

ae‏ ای 

و کات خوشو و هدور وصدبر گت 
بر خی آن‌را گل‌پنج بر گت دا نستها ند 
وو بر خوانند )٩(‏ - ۰۱ ۲ ۰ ۰۱۹ 
۸ ۰ ۳۰ ۴۶ ۸۷۱۰ ۰۷۲ 5۱ 
۷ ۱۷۹/۱ 6 ۲ 2+ 
TIF ۱۷۱۸۶۵ 6 ۸‏ 

ر ت ورای ا ای چون یس 3۱ 
لطافقت و سیہدی ‏ ۱۸۱ 

سمن بر گت بر گت گل‌سمن - ۰۲۱۹۰۳۷ 
۵“ 

سمن بوی - خوشبوی چون سمن ‏ ۰۴۶ 
۱۶۹ 

نھن اغرال که شم هاا 
بو باو معطر- ۱٩‏ 


سمنزار-جای رو سدن سمن- ۱۸۸۰۱۵۱ 


سمنستان _ سمنزار ۳۴ » ۱۷۶ 

سموم ۰ جمع سم » زهر - ۰۸۳ ۱۱۴ 

سمن - فر به - ۰۷۹ ۸۰ 

سابل » سئبله‌ها . خوشه‌ها - ۵۷ 

سناجق - جمم سنجق بمعنی عل ها و 
اخترها - ۱۶۸ 

سنام کوهان - ۸۳ 

سنان - سر نیزه . آهن نبزه ‏ ۷۶۰۲۹۰۹ 

سا نک که بدان کارد و شمش مز 
کنند ۳۴۷ ۰ ۲:۵ 

ستباندن - سوراخ کردن - ۰۳۹ ۴۷ 

سنل و:1عاصهنته Jacinth us‏ از خانوادة 
لبلیاسه 1111865 است و بوسبلهٌ 
پیاز تکثیر میشود و پیازش گرد 
است . بر گپای سنیل دراز و فوك 
تبز و رقمهای کم پر و پر پر . 
صورتی . قرمز . زردابی و بنفش 
دارد . سنیل‌پارسی( کم‌پر) معمولا 
در باغچه‌ها کاشته‌مسشود - ۰۳ ۱۷ 
<Y‏ ۴۲۳ ۰ ۰۸ ۰۷۱۷۲ ۱۱۴ ۰ 
YF 6 ۴‏ 

سنتور - نوعی ساز - ۱ 

سنتور زن - نواز ند ة سنتور - ۱ 

سنجاب ‏ بستانداری از راستهٌ جوندگان 


دبوان مسنوچهر ی دامقانی 


به اندازء گر به و دارای دم طو بل 
پر بشم وپوست‌وی‌مرغوب ودر تهیۀ 
جامه بکارست اما در این‌شعرمعنی 
جامهٌاز پوست سنجاب می‌دهد - ۴ 

سنجاب پوش - فبا از پوست سنجاب 
پوشنده ( باپوشیده ) - ۱۷۸ 

منجیدن - وزن کردن . کشیدن ‏ ۴۳ 
٩۰۶ ۰‏ ۰ ۲۴ ۱ 

سند باد کتابست که ظاهرا پیش از 
اسلام تاليف شدمو نخسترود کیو 
شین اررق شاع اماق از 
آنرا منظوم ساخته بوده است . 
(رجوع کنید بحواشی چپارمقاله 
چاپ لبدن ص ۱۷۵ از استادعلامه 
آفای‌قزو ىنى ومقاله نکارنده در 
مجلةًيغما ) .۲۰ 

صندروس - صمفی‌است زرد شه کاهر با - 
۷۱۹ 

سند - نوعی از حریر - ۲ ۰ ۱۸۶ 

سنگ - وقار . اعتبار - ۵۰ 


سنگینه از سگ . سنگی - ۲۰۳ 


۶ 


سن ۔ جمم سنت » بمعنی | بی‌و, سوم - 
۷۳ 


سنه ۔ سال - ۸۸ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








۴۵ 


آسنی- عالی-۱۳۰ 

سنن ۔ سالپا ۸۱ 

سواد - سیاهی - ۵۶ 

سودن - دست زدن . برواسدن - ۱۵۹ 

سودد - پزر گواری - ۰۱۸ ۱۷۰۰۱۱۶ » 
۰۵ ۱۱۱۰ 

سوده - ساییده . مسحوق ۔ ۷ 

سوری ( گل ) - رجوع به‌گل‌شود - ۰۵٩‏ 
۱۵۲ 

سوری (باده) - سرخ - ۵٩‏ 

سوسن - دیق Trisgermanica‏ از 
خانوادةٌ ابر بده‌است‌وافسام‌مختلفه 
دارد که در قد و بر گك و گل و 
ریگ گل با یکدیگر متفاوتند 
گل آن زردوسفید و بنفش است. 
سوسن را در برخی از کتابها 
lel: Hilium candidum‏ ند. از 
خانواده ۶ و رمق رشتی 
با ذلبق فرنگی نامیده میشود - 
KANE ۰ ۲‏ ۳۷ عع هر 
ITA ۲‏ 7-7۲ 
TeA‘“\YA‏ «*\( 

7۷۷ Ca EDE 

سوفار - دهان تیر . حایی از تیر که چلهٌ 


۶( دبوان منوچپری دامغا نی 


کمان را بدان یہو ندند ‏ ۳۸ 

و برادة فلزات که از دم سوهان 
ر زد ۱۴۸ 

آسو دداء نقطه‌ساهست درقلب - ۱۱۸ 

سپا - «ستار گکی‌است خرد بپلوی عناق» 
(یکی از سه ستارء بنات) » (ص 
۰ التفهيم ) - ۰۸6 ۱۲ 

میا ی ی هط ۲۳2 

یرب آسان ۔ ۲۶ ۰ ۱۹۰ 

پل رن 0 

ل اا و 

سهم - بیم - ۲۱۱۰۱۸۸۰۸۴ 

سپی (سرو ) - راست‌رسته. مستقیم‌رو بيده 
\¥Y‏ < هط 

ب ‏ کب دباي e‏ 
پپلوی عناقو به چشم دیده نشود - 
۱۲۸ 

س همل یمن - ستاره شعرای‌بمانی- ۲ ۲ 

سیکی - شراب مثلث ۰ شرابیکه دو 
تلتش تبخیر شده باشد - ۱۷۷ 

تشن تشه مکی بت ۱۸۷ 

سیمر غ نام مر غ افسانه‌ای - ۵5٩‏ 

سوار تیر - به آ هنگها نگا» کنید - ۸۸ 


‌ 


ش 

فانخو ای تعکر ان وان اد 
کاو 

شاد خواری -کارشادخوار - ۱۰۰ 

شارك - مرغیست کوچك وخوش اواز و 
برخی آواز اورا به‌چپار تار تشه 
کرده‌اند و گوئند مانند طوطی 
سخن میگوید ( بر حسب تعر یف 
فرهنگها) ۱۰ 

شاره - دستار و چادر رنگن نازك ‏ 
حامهٌ فانوس - ۸ 

شاری - منسوب بشار غرحستان - ۱۰۴ 

شاسپرم - به سبرم نگاه کنید - ۱۳ ۲۶ 
۲۹۵ 

شاطر - چايك - ۲۳ 

شاطی - ساحل ۔ ۲۷۶ 

شاکر - سپاسگزار - ۰۸۱ ۰۸۲ ۱۴۵ 

شاهر - نامی . سرشناس ۲۳ 

شاهسپرم - ( شاه اسپرم ) به سپرم نگاه 
نگاه کنید - ۲۸ ۰۵۵۰ ۰۵۰ ۱۷۴ 


شاهین - autour‏ در نده دست شکاری از 


جنس چر خ(صقر) با لپای‌درازدارد 
بلندا شیان: سبك بر . تبز با نگگ. تند 


دبوان منوچهر ی دامغا نی YY‏ 


نگاه. سپمگن چنکا لست. ودرشکار 


خوش ازجا نوران بزر گتر ازخود 
روی نمیگردا ند . شاید شاهین با 
و6٩‏ اوستائی از مكر بشه باشد. 
«سگن» دو بار دراوستایاد شده‌است 
همین کلمه حزء اول کلمه 
سیمرغ است یعنی « مرغوستن > 


پپلوی 


۵« سین مورو > ۷إsênmu‏ و در 


mérégh é 26۵‏ در 


قار سی سیمر غ شدہ است ۔ ۶۳ 
شبان-چوپان.راعی.شبان ( شو + بان ) 
ازواژ؛ لوسایی و عووط با فشو 
29۶ بمعنی‌جا نوراهلیو چاربای 
خانگی است ۰۱۰-۰ ۱۶۷۰۱۱۸ 
ید یز - نام اسپی آن خسرو پرو یز (شاید 
جزء دو م این واژه دس »۵26 
باشد که بمعنی شان و نماست از 
مصدر 0268 که در اوستا بسمار 
بکار رفته مانند حزءدوم و اژه‌های 
تندیس ( مجسمه ) و فرخاردیس 
eT‏ 
شب تما 


بنا بر این شبدیز یعنی 
> دز ود بره نمز جدا کا نه 
دراد مات‌ما بکار رفنّه اتف بمعحی 


ساه € دو بر ه اسب سیاه ۰ 3 الیته 


این « دیز » رانباید با دیز بمعنی 
دز و دز اشتیاه کرد و از بكر دشه 
دانست) ‏ ۰۷۶ ۱۳۶ 

شبرم - عنلءطه با شيرك . گیاهیست 
شردار . رنگ ساقه آن سرخی 
همز ند ودر کنار جو مها میرو ید - ۲ 

شبر نی نام اسبی آن _خسرو پرو یز ۳۹ 

- شبگیر_(شبگیر ان) سپیده‌دم . بامدادان‎ 
۰ ۷۳۱ ۰ ۷۰۸ ۰ ۴۸ ۰ ۴۳ ۰ (۷۲ 
\AA < \AT< \VDA< \NFFE ۷ 
YT 

موان کک است سباه که در 
جواهر سازی بکار مير ود امااینجا 
مپره معنی میدهد وشبه باز با مهره 
باز مترادف می‌افتد - ۱۷۵ 

شبه‌گون - «مچون شبه و شبه سنگیست 
سیاه و براق - ۱۸۰ 

شترهر ع - اناد بعر بی اقا قاح 
گویند. نعام. طلیم .هر غ تشخوار . 
اشتر مر غ‌نر .ابوالبیض .رفراف. 
E SES‏ 
که بشتر درصحاری وریگزارهای 
نواحی گرم زندگی میکند و جز 


مسافتی کم و بشاصله‌ای | دک از 


A‏ دیوان منوچپری دامغانی 


زمن ن‌یتواند پرواز ۱۳ Ax‏ 
شجاع - ( مار بارىك ) صورت حفمم از 
صور تهای جنو بیست - ۸۵ 

شجن - اتدوه . غم - ۷۵ 

شحم - پیه ۱۳۹ 

شح ج کوه ۱ اد سخت كوه - ۳۴۰ < ۴۶۱ 
(VF‏ ۷۲۵ ۲ ۲۱ 

شحج ازآهنکهای مو سیقی اس ۸A‏ 

داهنه کوه 

۵۶ 


شخسار ‌- کوه ۰ 


زمن سوت . 


شخ نورد -طی کنندءه شخ - ۴۰ 

شرار - اخگر ۰۷۲۲۰۱۸ ۷۷ 

شراع - مهمانخانه - ۰۳۲ ۱۸۱ 

شراع - بادبان‌کشتی ؛ شراع شتر» کردن 
او. الشراع‌من‌البعیر »العنقه - ۸۲ 

شرو ای اکن روم ۱۸ 
<Y‏ 14 

شرمکن - با حیا - ۲۰۰ 

شر نگ - مطلق زهر. حنظل . خرزهره - 
۵۲ 

کر و ا و کوان اد 

۱۸۷۴ ۴ 


شعار ‏ نشانه . ز بر یوش - ۲۲ ۰ ۱۷۱ 
شعر - مو ۶۴ ۷۸ 
بش عم به غهر مان فتگاه کشسه:- ۱۳ ۸۳ 
<c ۰ ۳۰‏ ۸۳۵ .۰ ۲۳۱ 
شعر بان - منظور شعرای یمانی و شعرای 
شامی‌است ۳ هردوستار#سگی 
پیشین را ذراع مقبوضه خوانند . 
ای بازوی بهم آورده و بزر گتر ین 
دوستاره را شعری شامی خوانند 
این شعری را نیز عمیصا خوانند 
ایھر دمك چشم و و آن بزر گی 
روشن که بر دهان کلب الجبار 
او را شعرای مانی خوانند که 
گردش او سوی یمن است و نیز 
عبورخوانند » ای گذز نده » ز بر اك 
گفتند این هردو شعری خواهران 
سهیل‌اند و وما نی مجره‌را سوی او 
گذشت و شامی زانسو بماند همی 
کو ۳0 چشم او شاه شد .. » 
(التفہیم ص۱۰۴و۵ ۱۴۲۰۵۶6۱۰ 
شغب - شور . خروش.فتمه - ۱۵۷ ۰ ۱۸۰ 
YT‏ 
شغبناك - با شور و غوغا - ۰۱۵۳ ۲۲۳ 


شقایق - نام‌علمی آن 2۷۲ و بقررانسه 


ی م2 بل سعیك ۰ 


د یوان همو چ ری دامغا فی 


٩‏ نامیده‌ممشود. شقا ىق 
اقسام متعد د دارد از پرپر و کم‌پر 
وانواع پرپر آن‌جزء گلهای‌زمینی 
کاشته‌همشود . خشخاش 0۸۷۵ تىز 
جزء شقایق است » گلپای شقایق 
سفید و صورتی و سرح دور نگ 
است . بر گهای بر يده بر بدة شقایق 
تعما نی دریا ین بوته وسافه راست 
ازمیان آنها بالار فته‌است‌ودرسر گل 
درشتی دارد که در برخی رقمما 
بر بر ودر برخی ساده‌است . قدری 
پابین‌تر از گل برگهای ریشه‌ای 
حلعه‌ای دورسافه شکل‌داده‌است 
که برزیبایی‌این شقایق‌می‌افزاید. 
آ لا له نیز از این خانواده است . 
مقوداز کل کاسه بشكنك نیز شقا ق 
است ووجه‌سمبهان اشت که‌قیل 
از شکفتن کل . دو کاسة برك آن 
(در اصطللاح‌علمی کاس کل ) 5هس.ز 
ر نگ استمی افتدو فقط چهار گلبر گی 
ان کاسه بافی‌همما ند . کاسه 
بشكنك مه به‌کاسه است و چپار 
فر کت دارد و قعرش اهنت ۳ 


تبره بخت ‏ ۲۵ 


۴4 
شکال ‏ بند‌ست که بدست و پای اسب 


وشتر وغیره بندند . چدار - ۱۲۳ 


شکر ‏ مجازالب - ۳۷ 


EE‏ بت از آهنگهای مو سقس ت کے 
YA cA.‏ \ 

شکردن - شکار کردن _ ۴۰ 

شکفه - شکافه . مضراب - ۲۲۷ ۰ ۲۴۷٣ح‏ 

شکن ) مار شکن ( ۳3 شکنج . نوعی از 
مار - ۷۶ 

شکنج - مار سرح ۰ نوعي ازمار ۰ ۶۶ 

شم بت دو ت۶۰ 


شمایل - جمع شمیله - خوی بسند دده . 


شکل زبا - ۵۸ 


اا تالاب - ۳۷ ۰ ۰۲۳۸ ۵۶ 


شی ت ا فا ۱۶ 

شمس الدةلان -آفتاب‌بر انو آدمیان ۹ 

شن الک د اقات اف گا ایب 2۸ 

شش الورراعت ]فا ور ران ده 

شمن - بت‌درست ( از لغا تست که بوسبله 
آین بودا درز بان ارسی تا مد 
است «مانند» «بپار» بمعنی بتخانه 
«فرخار» که نام شهر ست‌وابت» و 
غیره ) ۰۱ ۷۰ 


وة هاا 9 


بیهوش - ۸۴ 


.۳ دیوان منوچپری دامغا نی 


شنار - شاخ نورسته ۰ - ۱۸۸ 

شنبلید - گلیست زردرنگ وخرد برکت 
و خوشبوی شبیه بپار تار اج و بوی 
تبزی دارد و آنرا گل راهرو بو 
هیگویند . برخی گویند شنبلید 
کل وشکوفة سور نجان‌استو بر خی 
بر کت سورنجان دانسته‌اند ( بر 
یرت ر ا فرع پا .اشنا 
تعر ف سور اجان سور نجان 
یط( نباتی است بمازداد 
بباز آن قبوه‌ای رفگگك و مسطح 
است . بر گهایش بهارظاهر میشود 
یهن وشفاف و کشده‌است . گلهای 
أن سفید و بنقش و غفایی رنگست 
و موعفعی طاهر میگردد که 
بر گپا از ميان رفته‌اند و در پاییز 
گل می‌دهد - ۰۲۸ ۷۱۰۳۴ 

شنگرف - رگ سرخ ۱۷۶۰۳۴ 

شذوشه - عطسه ‏ ۱۶۶ح 

فد له تخت تون ی ام داش 
که برز گران‌برای‌باد دادن گندم 
بکار پر ند - ۸۶ج 

شنه -آواز اسب . و منوچپری درمعنی 


آواز شر بکار برده ات ی ۲۳۰ 








شوخگن - چرکن . آ لوده ‏ ۲۰۳ 

وی بربان ۔ ۱۲۶ 

کات ت ارام ورای که کت اعد 
آ سمان بصورت‌خطی کشیده شو ند 
و ذرات :را کنده درهوا هستند 
که از بر خورد با «وای محاور 
زمن بر افروزند - ۸۴ 

"شهب - جمع _شهاب - ۱۴۳ 

شهیا - را نگ سفیددارای‌خال سیاه - ۲۶ 

شید - عسل . انگین . شیر نی - 1۸ › 
۳ ۰ ۲۱۱۵ 

شپرود - نام سازی در قد یم - ۳1 

آشپره - نامدار . تامور - ٩۶‏ 

آشهی - مطلوب - ۴۵ 

شیار - شکاف روی حیزی - ۲۵ 

شیانی - درمی بوده است به خراسان 
عارش ده هقت - ۲۷ ۰ ۱۰۱ 

شب - تشیب . سراژ نوی ۰۳۴۱ ۷۷ 

شدا - آشفته. دیوانه . عاشق- ۰۱۱ ۲۴ 

شیری - منسوب به‌شیر لقب امیران باء‌یان- 
۱۰۴ 

شیشم - از آهنگهای موسیقیست - ۰۱۳۸ 
۱۸۲ 


شیفته - عاشق . |شفته - ۰۹۵ ٩۶‏ 


دءوان هنو چهری دامغانی ۳ 


شمت - خلق. خوی. طبیعت. سر شت- ۱۱۸ 
ص 

تا بردبار ٠‏ شکیبا - ۲۰۱ 

صایری - شک ی ۲۶ » ۵۵ 

صاحب - بار - ۱۲۴ 


E نمی‎ 


ا 

احبقرا نی صاحبقر ان بودنو صاحبقران 
کسیست که در عصر خود بجپتی 
از جپات بر همگنان بر تری داشته 
باشد - ۱۱۸ 

صادق ‏ راست ۱۰۳ 

صادق| لظن - راست گمان - ۶۵ 

فا تاو همال a‏ 

صوح صادق ۳ 0۳9 مقا بل 0 
کاب . پس از ظهور سپیده‌و پیش 
از طلو ع افتاب - ٩۳‏ 

صبح نخستین - صبح کاب - ۱۷۷ 

صبور- شکیبا . بردبار.صابر- ۱۳۵۰۲۰ 

ره ۱ شراب که به‌صیح <ور ند ۰۱۶۲ 
۷ ۱ ۱۷۸ ۰ ۲۱۸۰۲۱۶ ¢ ۲۲۱ 

صحاری. جمع صحرا . بیابانها ۰ ۱۰۱ 
۱۹۹ 


صحبت - همنشینی - ۰۱۱ ۱۵۹۰۱۱۳ 


صحیفه - ورق ۱۱۵ 


صد -اعراض‌ودوری كردن رو بر گر وا ندن- 
۶( ۰ ۲۷ 

صد - کوه و ناحیهٌ وادی و جانب آن - 
۱۴۱ 


صرت فان ۰و کی دراو کک- ٩۳‏ 

"صراحی - جام شراب - ۸۶ ح ۰ ۱۹۴ 

صر‌صر - تندیاد ۰ ۰۳ ۱۳۴ 

صعب سخت 8| ۰ ۰۳۸ ۰۱۶۳ ۱۶۷ 

صعوه ۹ پر ندها دست کو چکتر از گنحشك 
(bovreuil)‏ - ۲۶ 

صغار aE‏ صعین › کوچکتران ۰ 
کپتران ۲ ۱۷ 

صفا - محلی در دامن کو ابوقبیس به 


مکه و حاجبان « سھ 


از 


با اعاز کے د۸ 

صفرا کردن - تندی کردن . خشم‌نمودن - 
۲۵ 

صفیر - سوت - ۰۷ ۳۶۰۳۴ ۰ ۰۱۲۸ 
۹ 

صالا ده LEE‏ دهن و سخت ‏ ۱۹۰ 

و 
(Pigeon Ramier)‏ — ۳ < ۲۸ « 


\AY ۰ ۱۳۲۲ ۰ ۱۳۱ ۶۰ (۴ 


FF“‏ دبوان منوجپری دامفا نی 


۷ ؛ (صلصلك) ۱۷۰ 
ملف - خودسندی . ۱۷ ۷۱۸۰۴ 
صله - جایزه . بخشش ‏ ۱۲۷ 
صنم - بت . ۲ ؛ زن زبباروی - ۵٩‏ 
صذو بر - درختیست از تیرةٌ مخروطان و 
همیشه سبز و زیشتی - ۳۰ 
صواع - پیمانه . جام - ۱۸۱ 
صولجان - چو کان - ۱۴۲ 
صهبا - شراب ۰۱۳ ۲۴ ۰ ۴۴ 
صهیل - شیهه و بانگ اسب - ۷۵ 
صافت - نگهداری - ۲۴ 
صیرفی- صر اف - ۴۴ 
ض‌ 
ضاثر ردان رساننده ۲۴ 
ضاری - رز باندار - ۱۰۵ 
ضایم - تیاه - ۱۵ ۰ ۱۹۲ 
ضح که خندہ ۔ ۷۶ 
ا 
ضخم - ستبر ۰ کلفت ۔ ۱۳۶ » ۱۴۳ 
ضر اب - طرب‌زن. سگه زن-۱۱۴ 
ضراب - شمشیر زدن » مضار بهة - ۱۱۸ 
ضرب - زدن . زخم ۱۷۲۰۶۵۰۵۱ 
ضر بان - تبش . ددن نبض - ۱۰ 
حمان - کفالت. با یددا نی .ضمانت. كفا لت- 


تاوانداری . ضامنی - ۱۵۶ 

ضوء - روشنایی ‏ ۱۲۶ 

صیاء - روشنایی ۰۸۴ ۱۰۹ 

ضیمران - ر بحان‌دشتی با فارسی(برحسب 
تعر بف فر هن کہا ) ENR‏ 
\T\ ۶۸‏ 

ط 

طارم - تارم . خانهٌ چوبی . خر‌گاه - ۶۷ 

طارمز نگاری -آسمان - ٩۰۵‏ 

طا لب‌علم-دا نشجو .دا نش پر وه . متعلم-۱۸۷ 

طا لب‌علما نه چون دا نشجو بان ۱۸۷ 

طالع - بخت . اختر - ۲۴ ۰ ۲۹ ۰ ۰۳۱ 
۴ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۶ 

طالع شدن ‏ بر آمدن - ۲۴ 

طاووس - ٥٥م‏ مرغیست منقش ببزد گی 
بوقلمون ۰ خوش‌شکل» دمز یبایی 
دارد که چون بکشا ید و باصطلاح 
چتر زند نیم دایره‌ای مر کب از 
رنگهای زیبا بخود کیرد . پر 
طاووس در زیبایی ویاشدرزشتی 
مثل‌است - ۵۶ ۰ ۰۵۵ ۰۶۰ ۷۸ 
NIA ATA ۷ ۸‏ 
AAT ۰ ۰ ۷ ۶‏ 


۰۷۹ 


دبوان منوچهری دامفانی ۳۳۳ 


طاووسانب رک کوک دارای, .ای 
مس 
کم بر گی باشد » درفش گل پهن و 
راست استاده و شبیه جر طاووس 
است . نام علمی ان 501 
وازخا نو papilionacéesl‏ است-۳ 

\YY co YF — طاهر - با کیزه‎ 

طایر ‏ برنده . وران ۲۴ 

طباطیا - کسیکه ددر ومادرش هردو سید 
باشند . کرم الطرفین - ۸۵ 

طبر( تفه که از دزن 
طبرستان ۱۹۳ - (مداد) - ۱۸۸ 

طبطاب - چوگان . گوی - ۵ 

طراز - تار - ۱۲۳ ؛ طراز آخته » تار 
کشده ۱۷ 

طراز - نقش و نگار ۰۴۴۰ ۰۵۹ ۲۲۶ 
حاف امھ ۰۴۱۰ ۴۴ ۰۷۶ 
۳ بها . وضع - ۲۴ 

طر از دن اه قیاع حون 
( عرب کرون) ۴١‏ , ۱۷۵ 

رت اوا ۰ شائ وا ۷ 

طری - #ازه و قر ۱۱۵ ۰ ۱۹۳ ۰۱۰۸۰ 
۳ 


طرف بث کوش چشم — ۱۸۳۴ 


طرفه - ( طرف ) « منزل نهم است » ای 
چشم شیر و دوستاره‌اند و ميان 
| شان چند ارش بد دار ۰ بکی‌از 
صورت اسد اه گر مرون‌ازوی »> 
( قابت‌الاسد وطرفه هردو درشکل 
اسد ند) ( التفهیم‌ص۱۰۹) - ۱۴۲ 

طعان جمع طعن ۰ ضر به‌های نمزه . - 
۲۸ 

طعن - نبزه‌زدن - ۵۱ 

طفرل - ظاهرا «ملانععصه » مرغست 
شکاری - ۵٩‏ 

طلا - اندود . چون زر را روی فلز ات 
دیگر مالند بدینجپت بر آن طلا 
اطلاق می کنند - ۱۳۸ جح 

طلایه - جمع طلیعه بمعنی پیشروان و 
سشتازان اکن > منتهی در زبان 
فارسی طلابه بجای‌طلایم استعمال 
شده است و نیز ممکن است طلایبه 
تلفظی از کلمه طلیعه باشد - ۳۰ 
۱ ۷ ۵ ۵ ۰۵ -۲--- 

طلا ده‌دار - قرما نده برش تازان ۔ ٣.‏ 

طل - شبنم . باران - ۶۵ سح 

طلال - جمع طلل - ۶۹ح 


طلل - نشان‌سرای - ۶۹ ۱۳۹۰2 


طلول - جمم طلل - ۶٩‏ 

طلی - طلا ؛ طلی کردن . اندودن - 
۸ ۱۸۶ 

طنبور - یکی ازسازهای زهی است - ۳۰ 
۰ ۴۰ ۰ ۷۱۸۲ ۰ ۲۱۵ 

طنمورزن - نواز ندة طنبور ‏ ۱ 

طضشوره _ طنور . چخغانه ‏ ۰۱۸۷ ۲۲۴ 

طنز - قسوس کردن. سخر به نمودن - ۱۴۰ 

طواف - گرد چبزی گشتن _ ۲۶ 

و ها ۱۵ وی ای در 
عکه > خوشابه حال کسی که عکه 
رایسشه ‏ ۲۲۶ 

طو بی درختست در بهشت ۰ ۴۷ ۰ ۱۳۳ 

طوطی - 6۲۲0606 هرعمست بش گی 
کبوتر سبز رنگ ( برنگگ سفید 
فىز د بده‌هیشود ) دمی‌در ازومنقار ی 
بر جسته دارد و ساختمان زبانش 
طور ست که هتوا ند سختی را که 
ممشنود بهمان نحو ادا کند » در 
عربی | ترا « ببقاء » گویند - ۲ » 
۶ ۵6 ۰ ۸2 ۰ ۷۰۸۵ ۰ ۷۷۲ ۰ 
TT‏ ۲( ۰ 

طوطك - مصفغر طوطی - ۱۲۸ ۰ ۱۷۰ ۰ 
۱۸۸۰ ۷۱۸۳ 


طومار - صحفه . دفتر ‏ ۰۳۷ ۳۴۶ 

طوبله - رشتةٌ گردن بند - ۱۹۸ 

طی - نورد هدن _ ۱:۴ 

طی ( خاندان ) - قبیله‌ای ازعرب ‏ ۱۱۳ 

طسار ‏ پرواز کننده . پرنده_ تنم 

ار ر وار دەت ۱۷ 

طیبت - شوخی . مزاح - ۱۳۸ 

آطیره - خشمناك .غمناك - ۱۸۳ 

طیطو - نوعی مرغابیست - ۱۱۳ 

ظ 

ظبی ۰( ممال ظباء ) جمم ظبی؛ بمعنی 
آهوان _ ۱۴۰ 

طل ‏ سابه - ۵۸ 

ظلام - تار کی - ۲۱۶ 

ظلیم - چابك - ۱۸۵ ے 

ظپیر ‏ بار . بشتنبان . همیشت - ۴۷ 

ا 

عا حل حال ( دنا )- ۱۵ › ۰۲۹ ۵۴ ۰ 
۷.۰۷ 

عاخل: مر زر نی کنفهه:  CS‏ ۵۴ 

عارض ‏ سان گیر ندة لشکر - ۰۸۱ ۸۸ 

عارض - چپره . رخسار- ۱۶۰۲۸ ۱۲۲ 

عاصي - سر کش - ۶۰ 


عاقیه ‏ تندرستی . سالامت - ٩۵‏ 


دیوان منوچپری دامفا نی ۴۳۵ 


عامر - | باد کننده - ۲۳ 

عابل - تپیدست . ققبر ۰ نادار - ۵۸ 

عباد - جمع عبد » بندگان - ۱۶۲ 

عبا به - نوعی گلیم هنقش - ۱۷۶ 

عبقری ‏ جامهٌ لطیف . هر چیز نقیس - 
۴ ۲۰۸ 

عبهر - تر گس - ۰۳ ۱۴۵ 

عتاب - سرزنش . فپر . از - ۱۱۸۰۲۵ 

عتابی - لوعی پارچهٌ درشت موج دار 
مخطط(رامراء) با گلهای‌گوناگون 
منسوب‌به عتابیه ۰ یکی ازمحلات 
بغداد » بعدها هر پارچۀ موجدار 
اجه را عتابی گفتند گو که از 
عتا ية بغداد نباشد - ۲ ۰ ۱۹۸ 

عتیق - دیرینه . گهنه - ۶ 

عجم - نقطه - ۱۷۵ 

عجن - سرشمه - خممر شده ۔ ۲۱۷ 

عد - شمردن ( در هتن مصدر بجای اسم 
ودرمعنی شمار » بکاررفته‌است)-۱۷ 

ی ور که 

عدلی ( بدره ) - منسوب به عدل » نوعی 
سکه ۸۱ 


عدن ( بپشت ) - دارالقرار . خلد - ۷۸ 


ص 


عدو۔ دشمن۔ ۰۷ ۰۱۳ ۴۳ ۶۰ ۱ع 
۳ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۶۶ 

ذا و روا 
4 ۳۱ 

عذ ب ‏ گوارا۔ ۷۴ 

عرش - تخت - ۵۵ ؛ آسمان - ۸۲٤عءرش‏ 


عرض سان نکر یت ۲6۱۳ 


عرض - | برو . ناموس - ۷۸ 

عرضه گر دن-بشنهاد کردن . ارائه‌دادن - 
۱۷ 

عرعر - سرو گوهی ۰۳ ۰۶۷ ۱۴۳۲ ۰ 
¥ 

عرق رگف ۔ ۲۳۰ 

غر وة الوئقی - دستاو یز استوار ۱۳۴ 

عرین - نیزار . بيشه - ۸۰ 

عز ار جمندی-۳۵۸۳۳۰۲۲ ۰ ۸۶۱۵۳ 
۵ ۰۱۲۳۰۸۷۰۴6 ۰۱۳۰ ۰۱۳۵ 
I ۰ ۰ ۵‏ 

غر اسمه - گرامی است نام او - ۸۵ 

عزایم - جمع عزیمه . افسونها - ۶۴ 

عزّب - بیزن - ۱۵۹ 


عز وجل ۰ ار حمند وبزرگوارست ۱۶۸ 


. به توضیح ذیل صفحه ۲۲ نین مراجعه فرماأیید‎ ١ 





۳۳۶ دیوان هنو چهری دامفا ی 


دا © 
عز ی - نام ی از مان دوران حاهلت 
عرب از آن_ یله فرش و بنی 


کنانه ۱۳۹۰۱۳۱ 

"ءسجد زر ۰۱۶ ۱۱۵ 

عشر - ده | یه ازقر آن‌کر یم (رسم قار بان 
قدیم بوده است که شاگردان خود 
را هر روز ده اه سبق هیداده‌اند 
انحا شاد مراد افقط عشرات باشد 
که‌در حواشی‌فر آن‌می نوشته‌اند) - 
۱۳۰۶ 

ای یرو اھ ا تست 
۷۱۷ 


a 


عشرت ۰ عبش . خوشگذرانی - ۱۹۹ 

عشق - معشوق - ۵ 

عصابه ‏ سر بند . دستارسر - ۱۱۵ ۰ ۱۲۸ 

عصار - آ نچه با فشردن برآ ید - ۲۲ ح 

ءصیر فشرده انکور ۰۵ ۳۶ ۸۸ 
۱۴ 

عطارد ‏ کو چکتر بن‌سار منظومهٌ شمسی- 
۳۹ 

عطف - بیچید گی - ۰۴۰ ۴۳ 

عطفت - تمایل . انعطاف - ۱۳۵ 

عطن - خوابگاه اشتران و گوسفندان در 


:راهن ات - YA‏ 





عظام - جمع عظم بمعنی‌استخوانها - ۳۹ 

عظیم الفمال - با کردارهای بز رگ - ۶۷ 

عفار - نام درختیست بسیار فابلینت 
اشعال‌دار و از چوب‌ان کیره 
همساز ند ( ز نداعلی از عفارساخته 
هسمشود  )‏ ۲۱ 

عقاب - بر نده ست ماوخ ایآ 
منقار ی بر گشته. ارت اک 
چنگال هاش بقدری نیرومند و 
بزر کست که با ان طعمةٌ خوش 
را اززمن برمیگیرد و بالامیبرد. 
عقاب غالبا بر کوهساران و قلل 
هسکن میگیرد - ۰۲۰ ۵۲۰۴۳ 
۵« 

ات ھی د ٣١‏ جح ۲۰ › 
NIY < \AF‏ 

ھی دا روش 1 نب YN‏ 
۱۳۴ 

فد - جمع عقده » بمعئی کر ها ۷ 

عقرب - صورتی از منطقه البرو ج ميان 
میزان وقوس از صورتهای فلکی- 
۶ 

عةيةین ۔ از عقیق ۲ ۰ ۰۷۶ ۰۲۷ ۰۷۷ 


۰۸۵ "۳۵ ۵۹ 


دبوان منوچجور ی دامفا نی ۳۷« 


عکازه - عصا - ۸۳۲ 

عکن - فر به شکم - ۷۷ ح 

علم - نقش . نشان - ۵٩‏ 

غل مورک شرف ۱۶۲ 

عاوی. تیوه تغلی ٩‏ از ود سرت 
على 2 - ۰۱۴۱ ۱۶۰ 

علیا لحال - بهرحال . بهر تقدیر - ۰۱۴۵ 
۷ ۱۶۷ ح 

علث ین اله - چشم خدا بر تو باد. خدا 
نگهدارت باد ۱۲۶ 


عماری هودے ها نندی که «ر مشت سور 
كنك . کحاوه . محمل - ۵۶ » 
۶« ۱۳۳ 


عمود - گرز ‏ ۲۵۹ 

عنا - رنج . ستی . عذاب - ۰ ۰۱۵ 
۸۵ 

عنادل - جمع عتدلیب . بلبل - ۵۶ 

عناق - بکدبگررا درآ غوش گر فتن - ۴۹ 

عنب - انگور - ۱۵۹ 

عندلیب - پلیل و هزار دستان ( جمع 
ادن کلمه در عر بی عنادل است 
که شعرای فارسی گوی منجمله 


اساد مدو جور ی در اشعار دود 





بکار بردها ند عفادل در واقع 
جمع عندل است و در آن حذفی 
بکار رفته است زرا هر اسمی که 
از چہار حرف تجاوز کند وچپارم 
آن حرف مد ما لین اباشد بەر باعی 
یع گرا شه۳ با از ناش 
جمع می‌شود) - ۳۰ ۰ ۰۳۴ ۰۵۶ 
۵۹A‏ ¢ ۱۱۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۸۰ 

عندلیمك ‏ مصفر عندلیت - ۳۲ 

عنصل - ییاز - ۲۲۴ 

عنقا - سیمر غ - ۲۶ 

ا با نگ سک و حوانات در نده - ۸۳ 

عو ّا - « صورت پنجم از صورتہای‌شمالی 
عواءای بانگ کننده . چون‌هردی 
بر بای و هر دو دست دراز کرده» 
( ص۱٩‏ التفهیم ) وئیز « تام‌منزل 
سیزدهم » چپار ستاره‌انه ازشمال 
بسوی جنوب رفته و با خر پیچش 

دار ند . چون صورت حرف ( ل ) 

و بزیر و زبر عذرا اند و تازیان 

گویند که سکان اند وان ف فش 

بانگی همی کنند > (التفهیم ص 

۰ ) - ۸۵ ح 


عوار - عیب - ۲٩۹‏ ح » ۱۰۰ 


۳۸ ۷۶ دیوان منوجپری دامغا سل 


عوانا - ( ؟ شابت عواد ) : « آن چهار 
ستاره است که بر سر ازدهاست 
نامشان عواسواشان رائیزصلیت 
خوانند ومیانشان و ميان فرقدین 
دو ستاره است روشن > (ص ۱۰۱ 
التفهدم ) - ۱۴۳ 

عباد - باز شت - ۲۶ جح 

عبان ‏ مناه حای - ۲۰ 

عار - حوانمرد . چالاك ۰۷ ۰۱۳ 
YY\ < \AA‏ 

عیار- نسیت میز ان‌فلزقیمتی بدفلز غیر قیمتی 
یعنی بار - ۲۹ 

عبن ۔ زر - ۲۹ 

عين الیقن - مرحله دوم من كه سالك 
به صفای باطن کشف اسرار حپان 
کند ۔ ۱۳۴ 

غ 


عارحی - هعسوت به غارج . صو 


ی ۰ 
شراب صیح - ۲۱۶ 

غازی - حنگی - ۱۴۴ 

عاشه - دوشش رن . رون دوش - ۵ .۰ 
۳ 

غاشه کش ۱نکه دوشش دهن بدوش 


۵٩ - دشد‎ 


غافر - آمرز نده ۲۴ 

غالمه ‏ مشك . مشکدان ۰۸ ۰5۱ ۰۱۱۴ 
NYFF ۷‏ ۰۱۷۹۰۱۷۵ ۰۱۸۰ 
۰ < ۰۱۸۷ ۱۹۴ 

غاله یوش - دوشمده از غالمه - ۱۸۰ خ 

عالبه دان - مشکدان - ۰۸ ۰۱۲۹ ۰۱۴۸ 
۱۹4 

عالمه سا مشك سا ۱۴ 

غالیه فام - مشك فام . برنگ مشك - 
۱۳۷ 

غالیه موی دارای موی چون‌غالیه . سیه 
گیسو - ۱۳ 

غابة القصوی - کمال مطلوب - ۱۳۴ 

غبی - گول . حاعل . نادان ‏ ۱۱۷ 

عداثر - جمع غدیره . گیسوان بافته - 
۱ جح 

غد اری۔ مکاری - ۱۰۶ 

غدر - فرب و مکر - ۱۱۰ 

غدیر - آبگیر . تالاب ۰۳۵ ۸۳۰۷۶ 

غر - فحیه ۱۴۶ 

غراب - داغ ۔ ۵ ۰ ۲۱۵ح 

غراب بین - زاغ پیسه يا سرخ منقار 
ویا ‏ ۸۷ 


غرفه - بالا خانه ۰ برواره ‏ ۲۱۷ 


دبوان منوچهری دامفانی ۴۳۹ 


غرم - میش‌کوهی ۰ ۰۷۵ ۱۳۷ 

فر نگ ll‏ نگ نرم و شکسته ای که از 
کاو با گر به بر آ ید _ ۵۰ 

غر ه - هغرور . فریفته . گول خورده - 
۱۹۸ 

غریزی - طبيعي - ۷۴ 

ورن شورف فریا نگ N‏ 
۵۰ 

آغزی - منسوب به غز از طوایف ترك 
آسیای مر کزی - ۱۳۸ 

عساق - ات سرد هتعقن - ۴۸ 

غضا - درخت‌گز وآن چوبی بسیارسخت 
دارد - ۸۳ 

غضنفر - شیر - ۴۱۰۱۷ 

غل - زتچیر . و بند ۰۳۳ ۲۲۴ 

غلاف - پوشش و جلد چیزی - ۲۸ 

غلاق (لعت ترکی‌است)- گوش - ۲۸ج 

غلاله . زلف معشوق - ۲۰۸ 

غلغل -آواز و بانگگ ۲۳۰۰ 

غمری - گولی . جاهلي . بي تجر بگی - 
۱۰۸ 


غنجه - کرشمه و ناژ - ۲۲۷ 


۶و اصی - فرو رفتن در أب بحستجوی 


مروار یك — ۳ 


غوا فی جم ع غا نھ ¢ ز نا لیکه خو ای دود 


از پبرایه بی ناز باشند - ۱۲۰۶ 

غو فرباد و آواز بلند - ۱۸۷ 

غوغا - مردم آ میخته از هرجنس . هیاهو - 
7e \|‏ 

غوی ن کمزاه ۱ بر اه ۱ ۷ 

غبو - آوازبلند ۱۲۸ 

ف 

فا تحةالکتاب - او لین‌سورءفران کریم - 
۷۱۰ 

فاجر . تبپکار . گنپکار . زناکار - ۲۴ 

فاخته - مرغی بشکل ور نگ کیو تر چاهی 
و ارهمان جنس اماکمی درشت تر 
آوازی تیکودارد و بمشدر بر بالای 
کوان ات در خت گردو مکان 
کرو CEE Ea‏ 
\TY ۸ ۷ FF‏ 
۱۱ ۱۷۵۰۱۷۴ ۰ ۰۱۸۴ ۱۸۳ 
\AY‏ < کم (YF‏ 

فاطمی - منسوب به فاطمه ل > مرو 
خلفای فاطمی مصر - ٩۳‏ 

فال - خجسته . مبارك .۰ ۱۶۹ ح 

فا لدن - پیچیدن . درهم نوردیدن - 


۶۸ . ۲۱۹ ؛ برفتالیدن ۰ برهم 


۴۴۰ دیوان منوچهری دامقانی 


پیچیدن - ۱۲۵ 

فتن - جمح فتنه » اختلاف ۷۲ 

فحل ‏ اسب نر ۔ ۴۹ 

ار اب با ر ىدرى 2 
۱۹۶ 

ود فد - فالات سخت و درشت . زمین 
هموار و برابر ۱۸ 

ات ار دوه تفای ری شیک 
ETE‏ ۱۳۳ رت 

فرارون - سعد . نيك - ۶۶ح 

فراز - بسته ‏ ۴ ۰ ۴۲ 

فراز ۔ باز ۔ ۴۲ 

فراز - بالا-۱۸ › ۰۴۳ ۰۱۲۳ ۱۲۴ 

فراز - بلادی - ۰۴۱ ۰۴۲ ۰۷۷ ۰۲۱۹ 

فراز؛زد مك . مسلط بر ۰۴۰ ۰۴۳ ۴۴ .۰ 
۵۶ 

فراز - دور ۴۳ 

فراشته - (افراشته) . بلند بر آورده ‏ ۱۱۶ 

فر از دن - بلند کردن - ۴۴ 


فر وتات ر کته سا لخورده NY‏ 6 


افرح . جوجه . جواتة درخت - ٣ح‏ 
فر خجسته - مارك مہمون ۰ ۳۱ 


فردوس - بپشت - ۷۴ 





فری ۔ اسب - ۶۳ 

فرسودن - کهنه و بوسده شدن - ۲۰۳۴ 

آفرغر - آبپا که در گودالهای ذمین پس 
از گذشتن‌سیل بار ودها نده باشد - ۴ 

"فرقان - جدا کنندة حق از باطل . نامی 
قران کر یم را - ۰۳۵ ۷۳۴ 

و ان . دوری - ۱۵۸ ۰ ۱۹۰ 

روت - فرودان ‏ ۰۱۶ ۰۱۸ ۰۳۵ ۰۷۴ 
۵ ۰ ۱۷۱۶ ۰ ۲۰۵ 

فرقدان - « دو ستارة روشن اند بر سنه 
خرس کوچك » ( حملهٌ ستارگان 
خرس کوچك را بات نعش خرد 
خوانثه ز بر ا که فه‌ادشان مانند 
و هفت روشن است که اشانرا 
به دارسی هفتو رکو به تازی 
بثات النعشی بزر گت گویند » . 
( التغپیم بیروتی ص ۱۴۲-۹۵ 

فرو ببختن - عر بال کردن - ۵٩‏ 

فروداشتن - ختم کردن پایانرسانیدن - 
۱۳۷ 

فروغ - روشنایی ۔ ۳ 

فرو هشتن - آویختن . آویزان کردن - 
FX ۰ ۵۵‏ ۰ ۱۷۶ 


فر ت( وا نی E‏ ) حازالو شکوه خدا یی ۸٩‏ 


دبوان هو چپر ی دامغا نی ۴-۳۴۱ 


فرو هلیدن -دست باژداشتن.فرو گذاردن 2 


۳ 
فری - افرین . زه ۴ 
فزع - ترس . بیم ۱۶۳ ۰ ۱۷۶ 


فسا (فساننده) - افسون کننده ؛ کژدم‌فسا 
افسون کنندء عقرب ۱۲۲ 

فسردن - بخ زدن - ۵۶ ۰ ۷۹۰۶۷ 

هزل . مسخر گی - ۱۴۰ 

فش ۔ بال‌چهارپابان . موی گردن اسب ۔ 
۱۳۶ 

فعال جمع فعل» کارها . کر دار ها ۱۳۴ 

ما4۱ 


ی 


۱۱۵۰۸۵۰۸۱۰۷۹۶۲ ۰ ۷ 


فطن- aE‏ قطنتء زیر ٩‏ ی. تز خاطر ی- 
۷ 

فلاخنآ لت سنگثا ندازی»مر کب از قطعه 
چرمی که بر دو سوی ان دور شمه 
ابر مشم بارسن دف ند هر مك بقدر 
,ك ك و نگ قفا قطعه چرم 
نهند و دو سر رشته بدست گیر ند 
و گرد شو سکن دا فان آنگاه سر مك 
وه آ رش رها کی ها کت 
به سرعت و شدات پرتاب شود 








فگار - خسته . مجروح. آزرده _ ۳۳ 

فله دوه ماست : آغوز < 

وواکه ت وج فا ۵,5 دمحنی موه ها اس 
AA‏ 

فیافی - ( فیاف =) بیابانپا. (فیافه لیز 
ممکن ان 6 len‏ قیفاء بافیفی)- 
CE‏ 

قبیء - سایه - ۱۱۳ح 


ی 


قار قیر - ۳۲ ۰ ۱۴۹ › ۲۱۹ 

قاعده - بابه و اساس ‏ ۱۷ 

فاع - بایان حاف - ۷۶ 

فا وید وا هتکیاع موه کت ۸۴ 
YI ۷ ۷ (۷‏ 

فامت ود . بالا ۲۲۵ 

قان - سرخ رنگ ( در عربی « ا<مر 
قان» باهم استی‌ال‌میشود) - ۱۱۸ 


قاهر ‏ چیره . توانا ۲۳ 

قبضه - مشت . واحدطول. چپارانگشت- 
۷۷ 

فسال ات بسار کشنده _ ۱۶۶ 

قحف ‏ کاسه چوبی . قدح گوچك ‏ ۲۰۷ 

قدبر - توانا . از نامپای خدای تعالی - 


۳۵ 


۲ ۷۴۲۴۶ د.وان منوچهری دامغا نی 


قرابه - ظرف شراب و آب ‏ ۱۰۵۹ 

قرطاس - کاغذ - ۴۵ 

قرقو بی - ( دمه ) بارچه ای بوده است 
بافت عراق عرب - ۲ ۰ ۱۰۷ 

ورن شاخ - ۱۴۲ 

رن - بالای کوه ‏ ۷۶ 

قز - ابر یشم ۱۳۸ 

قصاص.- کف ر دادن ارب به ضرب وجار ح 
به جرح وقا:ل به فتّل - ۱۶۵۰۷۷ 

قصعه - ظرفی‌است و معمولا برای خوراك 
بکار رود - ٩۳‏ 

قصه - نامه . عرض حال ؛ فصه فرستادن 
داد خواست‌دادن ۱۲ ۰ ۴۴ 

قصیر ۔ کوتاه - ۳۵ 

قضب - شاخه نرم و تازه - ۶۸ 

قطا - :06۳0 Sorte de‏ مفردش قطاه 
هرغیست شبیه بكبك : ببزر کي 
کیوتر و بر دو نوعست : کدری » 
جونی . بانگش قطا قطاست . در 
فارسی | فراسنگ خوارك و اسفرود 
نیز گونند - ۸۳ 

قطب ‏ مدار اهر ۴ ۰ ۱۰۹ 

قفار - جمح قفر بمعنی بیایانپا - ۰۱۶۱ 
۱۳۳ 


قلاده گردن بثد - ۰۱۱۵ ۱۱۶ ۰ ۰۱۲۸ 
۱۳۹ 

قلیق - مضطرب . با تشویش - ۶ 

قلیل العتاب - کم سرز نش- ۱۱۸ 

ماری (صندل)( عود ) - ازسرزمن‌قفمار- 
۲۷ 

قمطره_حعبه‌ای که در آن کتاب باءطر بات 
تگاه دار ند ۲ ۳ 

قمری - 0۲9۲6۲6116 هرعست سقید و 
خاکستری . کوحکتر از كيك . 
باانگی خوش دارد و بشتر درمیان 
درختان سر برد ۰۱۲۰۱ 85۱۰۵ 
\YA ۲ 6 ۲ ۲۲۲ ۸‏ 
TTF 6 ۷ ۳‏ 

قمر ينك - مصفر قمری - ۰۱۷۰ ۱۷۸ ۰ 
۰۰ ۷۱۸۰۳۵ 

قندیل - چراغی که از سقف او یزند ‏ ۴ 

ينه - شه ۰۱۱۳ ۱۹۷ 

قواره - بارچۀ گرد بر بده شده ‏ ۳۴ 

قواعد - جمع قاعده » بابد ها - ۱۷ 

قوافل - جمم قافله » کاروانها - ۵۴ 

ل ادو ای کو 2 

۷۶۸ 


ووام = با به. اصل_ ۲۶ ۱ :رما زه ووام 6 اصل 


دبوان منوچهری دامغا نی ۳۴۳ 


و سنّون زمانه ‏ ۱۲۶ 

قوس - کمان - ۰۱5۹ ۱۳۶ 

قوس قزح - رنگین کمان-۲ ۰ ۰۷ ۱۹ 
۱ 

قوسی - کمانی - ۷۷ 

قوش - مر غ شکاری را گوند جمی‌باوع 
(این کلمه ظاهرا تر کیست ) - ۳ 

قول سرای - خطیب - ۱۶ 

قید - بند . حمس . زندان - ۵۱ 

قیرینه - از قیر - ۶۷ 

قصران- ازا عنگپای موسیقیست - ۸ء۶ 

قفال - رگست در بدن ۱۶۴ 

قىل و قال - گفتگو . جنجال - ۱۶۶ 

ك2 

کابن ههر . ډولی که دید گام عقد 
نکاح بر ذمهٌ مرد هقرر شود - 
۱۴۵ 

کاقب ‏ لو سنده دیسر ۴۲ 

کاتوره - شفته - ۲۲۴ 

کار نامه - تاربخچهً زندگی اشخاص 
( در بپلوی کار نامك ) - ۴۵ 

کافی - با کفادت _ ۲۰۶ 

کالید - قالب ‏ ۲۰ ۰ ۱۸۹ ۱۹۰۰ 


کالبوه - حبران . مر کقمه ت۱۲ 


کم دهان _ ۱۶ 

کانون - اتشدان _ ۴ 

کاو بدن - بژوهیدن. جستجو کردن ۲۳۰ 

کاو مز نه - ا تست - ۸۸ 

کاهل - شانه . کتف - ۵۵ 

کاس _ کاسه - ۴۵ 

کہار ‏ جمع کبیر کان وا 
\A¥ < ۲‏ 

کی نات عظمت . بزر گی - ۸۵ 

کہك ‏ «::۳8ظ مرغیست بدرشتی کیو تر 
خوش‌خرام . ز بباچشم . قپقههبی 
خوشز ندودر 5وهها دی و خاکی 
زست کند ۳۰۱ ۱۵ ۳۲ 
۳ ۰ ۵۲ ۲۰ ۰۶۰ ۷۸ ۰ ۱۲۷ ۰ 
۹۶ ۰/۱۶۵4 ۰۱۷۳۴ ۱۸۰۰۱۱۷۸ ۰ 
۷۱۸۷ 

كك دری — ۲۷۵6 ۳6۳0۲۶ از نو ع كك 
است و لی درشت تر . ساق بارش 
سرخ . غالا در کوههای بلندوقلل 
مرتفع مسکن‌دارد وصفیری خوش 
دئد ۱۶ ۰ ۱۹ ۶۰۰ ۰۱۳۲۸۰ 
۷6۶ ۰ ۱۸۰ < ۱۹۳ 
کك‌دری ازاھ مای‌مو سمقیست- 


۸۸ 


کتقسار - سر شانه - ۱۷۶ 

کا وات ار رات 

کحلی - ماسوب به کحای . سرمه ای - 
۵ ۱۴۲ 

کدری- ۳۵۲۲:۷ de‏ 90۲46 نوعی از فقطاست 
۷۰۸ 

کدیور - باغبان ( برذیگر » صاحب 

خانه ) ۳۹ 

کدبه - در بوژه . گدایی - ٩۷‏ 

کرامت ‏ بزرگواری - ۳۵ 

کی که رر کا ات2 

کرام - جمع کریم ۰ بزرگواران . باند 
همتان ۔ ۴۵ ۰ ۰۱۹۴ ۲۱۶ 

کرایی - به کرایه دهندة ستور - ۶۸ 

کرکس - ندر . لاشخوار . مردار خوار- 
برنده ست تیز بین . یله مرواز 
وی بال و تیرومندةرین مرغان 
شکار ستنت: حنگال‌های‌در از دارد 
و لی‌ما نتدعقاب آنر اجمع نمیتوا ند 
کرد :| طعمه خود را در حنگال 
گرد . کلم کرکس از دوجزء 
مر کیست: یکی« کر ك» ( Kahrka‏ 
کپرك اوستایی ) بمعنی هرغ که 
امروزه در برخی از لهجه‌های 


محلی كرك گفته میشود و 
دیگری « اس »که از ربشة (۵0) 
بمعنی خوردن است و در کلمانی 
چون اش . ناشتا وغیره (باتبدیل 
سین به شین ) دیده میشود که 
یبوستگی با 30 لاتن و لغتهای 
اقوام دبگر هند و ارویائی مانند 
to eat‏ از کین و se”‏ | لمانی 
دارد. کر کس‌رو بهم بمه‌نی‌م رغخوار 
است . ( به عقاب ۵۱16 تىز نگاه 
کنید ) - ۵۲ 

| EES 
۴۵ - صعوه گو ند‎ 

کر کی - و:ط: پر ندها ست بزر گث وخا کی 
رنگگ . پرابلق‌دارد ار کرو 
دراز پا و کم کا0 بو 
آب جای می‌گیرد . درعربی | نرا 
عر توف گویند ‏ ۸۳ »۰ ۲٣۲۴‏ 

ETA aS eS 

_کری - ( ممال‌کرا ) .کرابه؛ کراکردن» 
سود کردن . ارز «دن ۰ ۱۴۰ 

کر یز گه - جای‌پرر بختن پرندگان ‏ ۳۲ 

کر یم الشیم - زوک هن ب ۶ 

کر هیا نزو کو از ند کوب ۱۳۱۵ 


کر دم‌فسا افسو کک وم وم کر ۱ 


دیوان مدو <مر ی دامغا نی ۴۴۵ 


کلوف کک ورد 

کش ۔ زا - ۹۴؛ کش‌خرام» خوش رفتار - 
۰۷۶ ۱۳۶ 

کشفتن - براکنده کردن ۰ ۱۲ 

کشکذسر - اوی منجنیق. . آلتی که 
بدان قلعه انداز ند ومعنی تر کسی 
آن‌سوراخ‌کنندة كشك ( کوشك ) 
است ‏ ۵۱ 

E E E E 
\AV < \1Y < AY 

کفا ندن - شکافتن . از هم بازکردن - ۱۸ 

کفچه - چمچه . پیچ و تاب سر زلف . 
طره . نوعی از مار - ٩۲‏ 

كفو ت فراير .همسن . شال ك ۸۵ 

کی 

کلات - قلعه‌ای که بر سر کوه ساخته 
باشند _ ۳۲ 

کلان_عظیم . بزر گی‌اندام ۰۱۴۴۰۷ 
۱۶۷ 

کلانی - بزر گگ اندامی- ۱۱۹ 

کلك - قام - ۰۱۹۰ ۵1 ۰ ۰۷۳۰۵۵ 
۱۴۶ 

کل عماجم در ندها ست دراز گردن 
بزرگتر از لکلك او را شکار 


عسکنند : خروس بزر گث را نمز 
بدین نام می‌خوانند - ۴۲ ۰ ۵۲ 
AYA ۰۳۶ ۰ ۸‏ ۰۱۸۲ ۱۸۳ 

7 ا 

"کمیت ۔ اسب سرخ بال ودم سیاه - ۶۳ 

کنمزه - دخترك . ۱۰۸ 

کواره ‏ سیدی که وی ان قو ار قداو 
بر شت برداژ ند - ۱۶۵ 

کیال کرو ات ای وتو رد 
۵ ۱۶۸ ۱ 

کوس- طبل بزتر کت - \ <« \AY‏ 

گوس - دوش به دوش بقوت بهم زدن ده 
کی-۸ 

کوه لنگر - دارای نکر ی ڪون وی ۶ 

کوشمدن ‏ مقا بله کردن - ۰۱۶۵ ۲۳۰ 

که ۔کوچك ا ۵ ۱۵۹ 

کر کروی کو( شا 
شیئی) ۳۲ ۰ ۸۱ ۰ ۰۸۹ ۰۱۱۳ 
۳۱۰ 

کہف ‏ غار ۲ ۷ 

کہا۔ مرز بان : لقب مومی‌د ىلمان ۔- ¥ 

کیان بلند ؛ چرخ کیان TE‏ 
و بلاد - ۱۵۶ 


کید فروب . مکر ‏ ۱۳۹ ۰ ۱۵۶ 


وم دبوان منوچپری دامغا نی 


کے مخت ۔ بوست کفل‌اسب وخر که بطر زی 
خاص د باغی کنند. ساغری ۔ ۱۳۷ 
کیمبا - چاره . حبله ‏ ۱۱۰ 
کک 
گاز- ناخن پیرا . التی که بدان سرشمع 
وچىزهاى ئ هی بر بده‌ا ند - 
۴۷۴۶ 
گاه - تخت - ۲۹ ۰ ۱۹۰ 
گداختن - گداز بدن - آب شدن -۵۶؛ 
آب کردن ‏ ۰۱۱۷ ۱۲۴ 
گداز-حال کداختن. کاهش تن . غمور نج-۲۱۳ 
کداز بدن _ گداختن . اب کردن - ۷۱ 
ادن مد کدنا گرا 
پرتاب - ۱۵ ؛ دست گرای» 
حمله کننده بدست . دست افکن-۱۵ 
گراز - خوك نر ۴۳۰۴۰ 
گرازان - خرامان . نازان _ ۳ 
گراز دن - خرامدن - ۱۷۵ 
گر بر - مکار . حبله گر ۱۶۴ 
گردر یگ ( مار ) . افعی صر یم - ۸۳ 


ما 


گردون - ارابه - چپار چر خه حمل بار- 
Ye‏ 

۳ تاج از دیسا باقته و ده در و گوهر 
مغرق کرده - ۶۷ 





گرزه - (مار ) - نوعی افعی زهر دار 


مپلك - ۸۳ 

یی کر زر :۸۱ 

گرم - غم . اندوه . دلگیری - ۲۱۳ ؛ 

گردنا - سیخ کباب . کباب که کوشت 
آنرا اول بپز ند و بوی افزار برآن 
ز نند و به سیخ کشند و کیاب‌کنند - 
۱۷۸ 


گزاددن - تعبیر کردن - ۱۷۵ 

گزافه کار - مفرط ‏ ۳۰ 

گزاسدن - گز بدن . زبان رسانیدن - 
۱۵ 

گزی - مذسوب به گز » چوبی سخت - 
۱۳۸ 

گز یر چارہ _ ۳۶ 

گساردن - گساریدن . نوشیدن - ۶ . 
۰۹ ۲۱۵ ؛ هی دادن ۱۵۲ ۰ 
۲ ۷۷ میکسار » ساقی-۳۲ 

کی دی کر ون سرون بر ۵¥ 
باره شدن ۔ ۸۳ ؛ جدا کردن - 
۱۶۵ 

گل چت کل ر که مات کل 
سرخ . نوعی گل ۱۷۸ 

ود وتر کل وة گل ے۳ :۳ 


۲۰۵ ۰۱۸۳ ۰ ۱۷۸ ۰ ۸۲۴۳ ۴ 

گلبنك - بوتة کوچك گل - ۱ 

گل حمری ( گل خمری ) - گل سرخ ۔ 
۰۰4۸ ۳۴6۵۳ 

گل خودروی - ظاحرا گل معینی مراد 
و 
دبوان منوچپری برماً ود که لاله 
مرادست ) ۰۱۷۳ ۲۲۳ 

گل‌خیری - رجوع به‌خیری شود -۱۳۱: 
۳۳ 

گل دو رنکت - گلی که دور نگ مختلف 
داشته باشد - ۲۰۷ 

گل‌دوروی (دورو به‌ گل) - گل دو دیمه . 
گل دو یکت نام علمی آن 
Rose lutea Punimoa‏ است و از 
طایفة سوری است . بشت ا 
رنگگ دیگرست‌ و آن‌را گل‌دو [ تشه 
و گل قحبه و هبق و وردالحماق 
و ورد الجمار و ورد الفجار نیز 
ھی گو ند - ۲ ۰ ۰۳ ۱۲۹ ۰ ۱۳۲ 

گل زرد - به هیأت گل سرخ و غالبا کہ 
در است و زودتر از گل سرخ کل 
ممد‌هد نام علمی آن : rose‏ 


۲0۵96 1062  hlemis ۵ 


و از خانواده وع6عوهه است - 
۴۶ ۰ ۰۱۱۴۰۶۰ ۰۱۳۲۰۱۳۱ 
ب«۳( ۰ ۰ ۵/۰( ( ۷ ۳ NAF‏ 

کل‌سر خ 5 یکی‌از بهدر دن کلپا وسردستة 
خانو اد گل سرخی‌ها ۲0۵96664 
است . و رقمپای متعدد با گلهای 
کم پر و پر پر دارد ‏ ۰۳۱ ۳۷ 
۵ ۰ ۱۳۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۶۹ ۰ ۱۸۱ 
۳ ۱۸۸ 

کل سوری - نوعی کل سرخ است - ۵٩‏ 

گل مورد - به گل‌سر خ نگاه کنید - ۲۰۷ 

گل سید - معلوم تشد منظور شاعر کدام 
کاس و اغ ا که هی امه موی 
بر گت گل نظر داشته‌است نه نوع 
آن ۲۰۸۰۱۸۱۲ 

گلك ‏ کل خرد ۱۷۰ 

کار ( کل فان اب عل ارت و کل 
انار وتش و گل اضف ابر دسا 
ر نکی بغا یت خوش,عنی‌سر خآ میخته 
بسپیدی دارد. واین گل بردر ختی 
مبرو دد که کامالا شنبه بدرخت انار 
است کسام سال و[ همدهد - 
۰٩۰ ۰۲۳۷ ۰ ۲۳۴۰ ۳۲۸ Tec ۴‏ 


۰۱*۰۲ ۰۷ ۰ \ (10۵ ۱۰۵ 


۴۸ 


۴ ۰ ۲ ۷۲۲ 
کل توش از تیا و 
کلیم کوش - کوش پستر - ۱۸۲ 
کیان نوعی جواهر . نوعی لۇلۇ. 
انق ۷ 
گنج باد - ازآهنگهای موسیقیست -۱۹ 
گنج یادا ورد - نام گنج دوم ان رای 
خی ور و ۱۳۰۱۳۳ 
کنده پر سالخورد - ۱۶۵ 
گنج ‌فر بدون-از آ هنگهایهوسیقیست-۱۸۰ 
کنجگاو۔ ازا خت‌های موک قت 2۱۹ 
£< ۸۷ 
گند قا ب سی ۷۱۰ 
گنگ - جزم ره . و نام تکده ٩۰‏ 
گور خر دشتی ۰ خروحشی ۰۵۲۰۴۳ 
۷۵ 
گوز - جوز . 
گور - منحنی . 
گونه ‏ رنگگ ۱۵۰ ۰ ۱۶۲ 


\Y¥ - گردو‎ 

جمده - ۷۹ 

گوهر - نژاد . تبار . خاندان - ۱۷ . 
۳۵ ۸ ۶۸ 

گه ‏ بوت زر گران - ۰۱۹۶ 2۱۹۶ 


ل 
لا لى - جمع لو لو ۰ مر وار بد NV‏ 





دبوان همو چپر ی دامغا نی 


لا - نە ۱۷۲ 
لات - نام بت قبيلة ثقيف ( در طائف ) 
با قرەش ( در تخله ) پروز گار 
حاهلات ۱۳۱ 
ل ورو س 


آن در نقاشی بکار رود ؛ اب 


۲ب وکا وسا دة 
لاجورد» آمیخته بەلاجورد. بر نگ 
آبی. کبود فام ۔۷۷؛ چاه لاجورد. 
از لاجورد بنا شده . کبود ر تگ. 
نبلی‌فام - ۸۴ 

لاجوردی - کبود . یلی 

لا تمجلن - البته شتاب مکن - ۷۸ 

لاحول ولا فقو تاد( کو نام دة لا فوال 
ولاقوة الا بان دیست نیرووتوانی 
مگر خدای را) ۱۹۹ 

لاد - بنیاد. هرطبقهً دبوار گلی - ۰۲۰ ۶۶ 


VY 


لادن - نوعی از مشمومات بعنی بوی 
کردنیا و آن ماندد دو شاب سياه 
ناه و ۱ دا عنبرعسلی نیز گو ند 
و در داروها بکار پرند و ان از 
زمن وتان حاصل شود بدین 
طریق که گیاهی که از آن زمین 


روید با لادن غشته باشد و :زان 


گیاءر ادوست‌دار دو چون بپشگام چر | 


دیوان هنو چهری دامفانی ۳۲۴۶۹ 


رش و موی بدن بز بدان آ لوده 
شود از آن حدا ساز ند ۶۶ 
لاسکو - مرغست کوچك و خوش آواز۔ 
۱۸۷ 
لاش - تاراج . غارت - ۱۱۲ 
لاغ - شاخه‌ای از گیاه - ۱۸۴۰2۱۱۰ح 
لالا-در خشان( لو لو ۰..) - (مروار بد...) - 
ادا ۱5 
لحم - گوشت ۳۹ 
لحن آواژ . نقمه ۰۲۲۰ ۰۵۹ ۰۹۱ 


۱۸۴ ۳ ۰ 

لخت لخت - اند انداه ۱۷۱۰۵۳ 

لختی - اند کی - ۲ 

لختکی - اندکی _ ۲۱۶ 

123۵ RO CES 
۰۱۸۴۰۱۷۲۰۱۵۵ < (TA ۶ 
۱۹ 

لعیت - محیوب ز مماروی ۲۲۰۹۸۰۲۰ ۱؛ 
(اعبتك ) - ۱۶۷۲ ؛ لعبت آزری» 
اک ی اه O‏ 
لعمت فرخار » بت‌فر خار - ۱۰۷ 

از بر ا 

لعل سرخ ۵٩‏ » ۰۱۰۸۰۸۸ ۱۸۴ 


۳ , 


لفز چیستان - شمردن اوصاف حیزی 


بی‌نام بردن از آن - ۷۰ 
لغزی ‏ منسوب به لغز - ۱۳۸ 
لفج - لب حیوانات چون شتر و غیره - 
۱۲۹ 
الفجن درشت لب . ستبرلب - ۳۹ 
لقا ( لقاء) ‏ فان ۵۸4 ۱ 
ميارك لقا » فكو دیدار - ۱۴۵ 
لقلق - لك لت ( عدوم‌ونه ؛ در ندها ست 
دراز گردن و درازیا و مارخوار 
و در تبزهوشی مشړور و از دسته 
بابلندان و غالا گوشتخوارست 
خاصنه ازماروقور باغه و جو ندگان 
کوچك تغذده می‌کند . فا لرغس. 
فالرغوس ۱۲۸ 
لو ل واھ و 
ل6 ۔ کفش و بای افزار چرمی - ۱۸۷ 
لکپن - روزءٌ هندوان - ۶۶ 
لنجه _ رفتاری از روی ناز و یکت و 
خرامش - ۲۲۷ ح 
O ARE‏ ز نجیر با رسن 
که‌عتگام متوقف داشتن گشتی در 
أب آنداز ند ۴ ؛ کوه ا : 
که ری حون کوه دارو - ۶ 


لیوا بهر هو ا ری بردن ات با چر بدستی 


۴۵۰ دبوان منوچپری دامغا نی 


و چایکی عیبی را پنهان داشتن - 
N.‏ 
لوا ( لوی ) - علم . درفش . 


۱۳۹ 


اختر - 


لوح - هرچه پهن باشد و برآن نو سند؛ 
لوح روی » دارایر خساری چون 
اوح صاف - ۱۳۷ 

لوریان - قومی که در کوچه‌ها سرایندکی 
کمن وان تیان :۲۸ 

اوش - گل سیاه - ۰۲۳۱ ۲۳۱ ح 

لو لو - مروارید ۲ ۰ ۱۳ ۰ › ۲۴ ۰ 
٩٩ ۰ ۴۳۴ ۰ ۳۷ ۰ ۵‏ ۰ ۱۴۲ " 
AEA‏ ۷۱۷/۶۵ ۱۷۹۰۰ ۱۹۸۰ ۰ ۲۱۵ 

۱۶ E 


لیف ۰ حسرت؛ الپفی- حسر تاهر ۱۳۲-۱ 


س 


اہو ح بازی 5 | نچه‌مردم‌را مشغول دارد ۵ 
۴۵\ 

اهو تن ۳ آ نکه ده لېو بردازد - ۷۳ 

لملةا لقدر - شب قدر > شمی که در ا 
تقد بر امور شده اس ۔ N۰۹‏ 

لبلی ) در ده ( ت ازاهنگای هو همست 
۷۱۳ 

ھم 

هاء - اف ۸ ۱۳ ۰ ۱۱۷۷ 


ماده - غدا ‏ ۲۸ 

مایم کا بو هدوت یه اب 2 0۷ 
۱ ۱۰۵ 

مادح - ستاینده ۰ ۱۰۰ 

ادو وه اسان هرا فوش ی 
اح 

غاد افاي ب هار کن د اونگ غار د 
۴۶ 

ماردی - سرخ - ۶۴ 

ماز - شکاف . مطلق چین و شکن -۴۰. 
FY‏ ۱۳۹۶۵ 

ماسور گك - ماسورة کوچك. نی کوچکی 
که حولاهگان بر آن رسمان 
پیچنداز بهر بافتن - ۱۹۸ 

ماغ شرا درشت و کیک 
به تر کی‌قشقلداق گو بند . کوشتش 
بوی لای و لجن دهد . 82766116 - 
cE. CAF‏ ۱ 

مال_ توزیع - مالی‌که برای دادن بکسی 
میان دیگران‌سرشکن کنند و گرد 
ورات ۱۰ 

مان - خانه - A۴‏ ۰ ۱۵۸ 

مانبه _ اثاث خانه- ٩۴‏ 


هاورد ) ماءورد ( گلات NN‏ 


دبوان مدو جپری دامغا ئی 


ماه - نام روز دوازدهم از هر ماەشمسى - 
۱۹ 


ص 


ما خوار - هزد بافته - ج 
آمأذن - جای اذان‌گفتن - ۶۳ 


میداً - آغاز - ۲۵ 
م 


ت فما ذه . ( با سبط معنی)منجم ۳ 
۳۴ 


میعد - تنعل شده . نفی گردیده - ۷۱۷ 
اه دور شده - ۱۷ 
تا ها کپنه و قدیم - ۱۷ح 


> ی ه هه * هه 
مستفقه - قشمد . داندمند نم .۹ 


م 


در - مدعی بیغاهیری ۲۰ 


کے 


متقن - استوار - ۶۵ 


متین -استوار - ۰ ۸۷ 


متمزل - فرود آ ده ۸٩‏ 


م أب 3 جم معلسه 6 بد با _ ۰ ۱۰ 

ظ 1 
مجاز ۔ مزاج - ۳۴۰ ۱ 
مجال ‏ جولان - ۴۰ 


مجد - بزر گواری - ۴ 
۶ 0 ۳ 
محر ب - بخنه ِ کارا زموده - ۷۱۱ 
1 


مر ه ات دراه کاهکشان . هددوان 


دراه بهشت » و عوام در اه مکه» 


ون و او حمله شون سار 


۶-۵۱ 
ستار گاست از جنس ستار گان 
ابری که بر او برج جوزا و قوس 
همی گذرد هر چند که جابی تنگ 
شود و جابی ستیر و جایی بار مك 
و جایی پهن و که گاه دو تو شود 
وافزون » . ( التفهیم ص ۱۱۵ ) - 
۰۶ ۶۳ ۰۸۴ ۱۴۲ 


ص 


ت ga‏ ڌڏ ۱۳۲ 2۱۵ 


۳ 


(۱۴۵ ۱ 


۳ 


۶ 

مدا با - وروا : بی محا با : بی درو | Na‏ 

- a 2 ۶ 

محاق _ سه روزا حر ماه که مر فأ ید یت 
شود - ۴۸ 

ماف مج مو<دمفات . ستاش.ستودن 


کی و۹ ۷۳۱ 
محامل جمع محمل. کحاوه > ه«ودج-۵۷ 
"محبر ( ظاه را شاعر به جای "محبر به 
کار برده است به هعنی نو سندة 
خط نیکو ) ۳۰ 
تال ره ے2 
ی - بر همز کننده ‏ ۱۳۸ 
محرات ۔ حای امام در مسجد ؛ محرات 


داود 6 مو صعی دز مسیون اقصی ۳ 


محر ابی-عقيم محر اب .امراب ۷۱۹۸۰ 


محضر - استفتا . استشهاد - ۷۲۷۲۷ 
مععر - پیشگاه _ ۰ ۱۶ 


محل - اسب دست و با سقدد - ۷۵ 


محجن - چوب خمیده . چوگان - ۶۴ 


> 5 
محلی "۳ اراسته شده . ز دور شده ‏ ۲ ۷۶ 
آمحمدت - ستاش - ۲۳ . ۱۲۹ 


محمل - کجاوه ۰۵۳ ۱۱۹۰ 

حن - جمع محنت > رتجپا .ازماشها- 
۷۷ 

محمود - سند ده - ۰۴۳ ۱۲۶ 

آمخیر - صفات فيك مرد که از آن خمر 
دهنمد - ۴ ۰ ۱۷ ۰ ۱۰۲۴ 

موم رون ۱۱۳ 

مخرفه - راه فراخ ( توسعاً و با توحه به 
ر بشه کلمه » خرافه»سخن که باور 
تدار ند ) - ۱۶۰ح 


ص 


مخرفه - دروغ - ۰۱۶۰ ۱۷۹ 
مخلد جاویدان - ۰۱۶ ۱۱۶ 
مخلص - محل گر یز به مقصود در شعر 


5 فشر - ۱۳۱ 


۳ 


هه کر در شاب ۱۷۹ 
مداد - هر ماده ای که با ان دنو شیاه بت 
۷۱۸۸ 


مدار - جای دوران و گردش ‏ ۳ ۳ 


۳۲۳ ۰ <A 


دام شراب ے ۲۰۴ و عاب 
2 قد بر کننده : هو امن A®.‏ 
مدخنه - جای بخور - ۸۷ 

مدری - شاخ بارىك که ز نان بدان موی 


۳۹ ت خوار ورن E‏ 
rg‏ ت زر اندود — ۷۱۷ 


رای > ر با کار تس ۹۷ 
مراجل - جمم مرجل » دیگها - ۵۶ 
مراحل - جمع مر حله 6 منز لها تب ۵۵ 


مران - هیر نده - ۰۶۸ ۷۶ 


ص 


> 
مرتحل - کوچ کننده - ۶ 


> 


ك دمن aS‏ ۱۸۹۳۲ 


۶ 


هر تبون به‌گرو کر فة شدہ ‏ ۰۲۴۱ ۷۸ 

هرخ - هفر د ش‌هر خه . در خہ ست سيار 
قا بل اال کد اد اا 
ساز ند ( ز تداسفل . ازمرخ درست 
شود ) - ۲۱ 

مردهی - حوانمردی . «خشش - ٩۴‏ ۰ 


۱۰۷ 


مرزوق - روزی داده . بهره هند - ۵۸ 


مرسل تست فر سماده شده - VY‏ 


دیوان منوچپری دامفا نی 


مرصع - جواهر نشان . گوهر آمود - 
۱۴۳ 
مرغابی - مرغیست آبی کمی درشت تر 
از ما کیان به رنگهای گوناگون 
اهلی و وحشی دارد و و حشی آن 
در مردابپا و در گنار برخی از 
رودهای باطلاقی ودر یا یافت‌شود, 
دوشتشن بوی لای دهد - ۱۳۶ ۰ 
۱۹۸ 
آمرغزن - گورستان - ۷۵ 
مر فلا ERZ US gS‏ 
"مر قع - ژنده‌ای که بردوش کشند » دلق- 
۱۸۸ 
مرو حه - بادپزن ۱۶۳ 
مرود - مبله‌ای که باز بر آن فشک 
وز نجیری دارد که پای بازرابدان 
یمد ند - ۱۸ 
آمروه- موضعی‌است به مکه وعمل«سعی» 
حجاح که از صفا شروع شود به 
مروه انحامد - ۸۵ 
و وا 
مر بخ - از سیارات منظومةٌ شمسی۔ ۲ 
مزراق - حربه‌است چون نیزه -۴۸ 


م ‌ 


مزر د - زره حلقه حلقه - ۱۱۵۰۱۸ 


۴۳۵۳ 
۱ 


مزمار - نی . نای نواز ندگی - ۳۳۱ 

مزمر - ای - ۴ 

مزهزه - آفرین گوی - ۸٩‏ 

مز بدن - چشیدن - ۰۳۲ ۰۱۳۸ ۲۲۵ 

مساح - زمن پیما ۰۱۶ ۵۵ 

مستعار- عار بت گر فته شده ‏ ۲۵۰,۲۲ 

مستعیر - عاریت خواه ‏ ۷۷ 

میک - مقیم . منزل گرفته.( نگاه کنمد 
به ععتکن  )‏ ۷۳ 

هستور - برده نشین . عفیف ۔ ۳۹ 


. مکسان ‏ ۱۲۶ ؛ خط 


۶ 


مستوی - برآبر 
هسوی » خط راست و هستقیم س 
۳ 

هد وب استوار: شحی - ۱۱۶۸۱۸ 

آمسعد - تیکیخت . مسعود- ۱۱۶۸۱۷ 

مسعود - فیکیخت . سعادتمند - ۹۵۹۰۲۵ 

مساسل- بهم‌پیوسته . سلسله‌دوخته -۰۱ 
+۰ ۶ 

مسمار- میخ | هنی بز ر گی - ۴۸ 

"مسمتط - شمری‌شامل چند بند و هر یند 
شامل جند مصراع که جز مصراع 
آاخر همه ٫كڭ‏ وزن و قافىه دار ند 
و قاف مصراع | خر بند با قوافی 


مصراعپای آخر ھر بندیکی باشد 


۴۵۴ 


N. 


هسمن - فر به - ۶۳ 

0 منظم _- ۱۲ 

سند _ صر با (ش که - ۰۰۹/۲۶۰۱۷ 
۵۰ 


۶ 


مسپد - پیدار ‏ ۰۱۶ ۱۱۶ 

مسل -گذرگاهسیل ۔ ۷۶ 

مشاطه ‏ آرامشکر ۔ ۳۷ 

مشت جوی آب ‏ ۰۱۷۰ ۱۷۰ح 

هشتر ی - وتر از سمار ات منطو مه شمسی- 
۴ 6 ۱۶۲ 

مشتری - خر ددار- ۱۶۵ 

و 

مشعاه مشعل ۱۷۶ 

مشغله - داد وقر باد - ۱۸۷ 


مشك ساد مشك سارہ ار اج 

مشكك بيد - بان . بد مشك - ۱۲۸ 

مصاب - ماتمزده . مصمیت رسیده - ۱۸٩‏ 

مصاف - جمع مصف ۰ محل صف زدن» 
مها ی ۱۸ 

مصعت تقطیر شده 


مصلی - جای نماز - ۱۴۱ 


تمخیر شده - ۱۱۵۰۱۱۶ 


مصندل - آميخته بصندل - ۳۸ 


دیوان منوچپری دامغا نی 


مصراب_ زخمه . آلت تواختن ساژهای 


مصطرب - بر شان 2 

مطر - باران ‏ ۲۱۳ 

مطرا - تر و تازه ۱۱۵ 

مطر د - حریرت ۰۱۷ ۱۱۵ 

آمطر د - دراز. طولا نی ۱۷ 

مطر ناك - بارانی - ۱۷ 

مطموره - نپانخانه ۲۲۴ 

مطواع - فرما نیردار - ۰۰ ۱۹۲ 

مظالم جمع مظامه › رسیدگی به‌طلم و 
ستم - ۰۳۲ ۱۲۰ 

"معادا - دشمنی- ۱۱ 

ماع مود ۵ 

معا لی جمع‌معلاة. شرفها. بلندمقاهیما- 
۷ ۷۵ 

و 

معتکن - ظاهرا کلمه غلط است چه 
آتمکن بمعنی‌شکم گوشت بر آ وردن 
و چين دار شدنست و ممکنست 
بکوییم که از فربهی شکم › 
بای شدن وازان اقامت کردن 


و ما ندن اراده E‏ ۵ والمته این 


دبوان منوچپری دامغانی ۴۵۵ 


حمر سار دور وصحیحآن ف 
ان > رجوع ده هتکن شود - 
۳۷۳ 

آمعتنی - تممار دار نده - ۱۳۰ 

معجر - سر بند . پارچه‌ای که ز نان برسر 
نمشد تك ۲۴ ری ۷ ۱۴۳ ۰ ۲۰۷ 

معحون - داروهای بهم سرشتّه - ۲۱۵ 

معراج - صمود پیغامبر اسلام برآ سمان - 
e‏ 

9 ۰ گرامی دارقدہ ۔ ۴۴ 

2 ۳ اقسونگر ۶۳۴ 

معصفر ( معصفری ) _زردر نگ ۲ ۰ ۱۸ 
۷۵ ۸ ۱۶۰ ۰ ۲۰۸ 


معطی - بخشنده - ۱۷ 


و 


۷ «ر شا . قر ده شکم - ۶۴ 
معمود :هھ ( چشمه  )‏ ماء العماد . ( ا 
که عیسویان کودکان خود را در 
آ ن غ ت و د 
ی آمیخته به عنەر - ۰۳۸ ۱۶۶ 
فو و غات کرده شده - ۱۷ح 
آمعین ‏ صاف ۰۷۹ ۰۱۳۴ ۱۷۷ 
ا و ۱۷۷ 


ت 


مفروس . کاشته شده ۔ ۱۲۷ 


خر وو کک هی ۱۸:۱۴ 


مغملان - خارشتر . امغبلان ۲۲۰۰۱۳۸ 


هقر ح ( معدون ) ۱ داروی موی و 
فرح بخش - ۲۱۵ 
فزع - مناه ۰ فر بادرس - ۱۵۵ 


9 
فتن - در فده انداخته شدہ۔ ۷۲ 


مفطل - افزون کننده . 
کننده ۔- ۵۸ 


نیکویی و بخشش 


مفیق ۳ بمدار شو نده ۰ بپوش ۳ ۰ 
بهبود بابنده ‏ ۶ 


مقمل - دبکیخت . روی کننده د ۵٩‏ 
مقراض - دو کارد ۰ قیچی - ۴ ۰ ۱۹۸ 
آمقرعه -تاز دانه - ۵۹ ۸۰۳۰ 


مقری - قران خوان - ۰۱۰۸ ۱۱۰ 


هقشور - دوست بار کرده ۳ 


مقصوره - خانه كوچك ۔ ۱۳۱ 

ل کون ن با حمال به گردن. 
انداخته ‏ ۱۱۶ 

مقمعه - رو بال.سر بوش. سرانداز ز نان - 
۱۷۴ 

مود - افسار ‏ ۱۸ 

مکارم - جمع مکرامت » جوانمردی . 
دک ی ۱۳۳ 


۷۴ دیوان منوچپری دأمغا تی 


۳ جمع مکر وه > زشت » نادسند - 
۴0< ما ی ۱ 

مکثوم - متطاع - ۱۱۳ 

مکرمات - جمع معکرمت » حوانمردی. 
بخشنه گی ‏ ۱۷ 

مکرهمت- حوانمردی و بخشند گی - ۰۷ 
(f.‏ 

مکروہ - ناوسند - زشت ۔ ۱۹۶۰۵۳۰۳۳ 

E 

ھی کا ع 

مات شاه - ONY‏ ۴ ۶۶ ۱۷۱ 


ناخو شا ند دار نده ۔ ٩۰‏ 


TT 
. آملاحت - نمکن بودن ؛ با ملاحت‎ 
۷۲ - ملیح . دمکن‎ 
۲۳۲ آ بو . شر دعت ہے‎ 

ل ر ی ی ا 
لکت کے اوه ۱۳۰۱۳۱۲ 
۶ ۰۲۵ ۴۸ ۰ ۵۸ ۰ ۰۶۶۷ ۰۶۵ 
۸۵ ۱۲ ۰۱۵۳۴ ۱۶۲۳ ۰ ۰۱۷۳ 

تطف 


ملک - بادشاهی - ۹ ٤‏ ”م ملکی ۰ 


ی 
مون رنگین - ۶۵ ۰ ۱۱۱ 


مليك - مالك - ۱۴۱ 


همتحن - ر نج دیده .أ زموده شده - ۷۱ 

ممشوق - کشیده قامت . خشکانج . ز با 
NY. <4۵‏ 

مهمشوفه - زن زا - ۱۲۴ 

متازل_جمع‌منزل» جای ؛زول. همحل هرود 
آمدن ؛ فرودگاه - ۶ ۵۷ 

متازل - دراصطلاح علم عیثت « چنانکه 
منطقة البروج قسمت کرده شده به 
دو ازده بخشر است نام‌هر مکی بر ج» 
همجنان فەز سمت ۲ ده آ هنت 
با ندازمرفتن‌هاه هرروزی» چنانك 
هر روز بمنزلی از آن فرود آ ید 
و عدد این منز لپا نزدیك هندوان 
۷ است و نزددك تاز_ان ۲۸ > 
(التفهيم ص ۱۰۶) ( اعراب بدن 
گو نه وضع منازل ومر کرده‌اندکه 
از دو هلا لی ماه نی سی 
شبانه روز دو روز تحت الشعاع را 
کم کرده و :رای بیست و هشت 
روز باقی ۲۸ منزل از کواکب ثا بت 
اطر اف مَطقةالبرو ج نشان گذارده 
و دورة فلك را ۲۸ بخش کرده‌اند 
امن بخ شه اهمسا وی نیست‌و لی بتقر یب 


ذبوان مثوچپری دأمفا نی ۳۵۷ 


اختر گو - ۰۵ 


منجم - ستاره شناس , 
۰۸ ۰ ¥ 

هخسف - گرفته ۰ ( قد ما کسوف ¢ 
ES‏ خورشمد و خسدوف ¢ 
گرفتگی ماه را بحای حم بکار 
میمرده اند ) - ۰ ۱۸ 

فرسوده - ۳ 


اوو اس بندولت . سیاه خت - ۲۹ 


مندرس - کهنه . 


منزل - جای فرود آمدن - ۸ ۵۶ ۰ 
2۷ 

منشور - براکنده - ۳۹ 

منشور ‏ فرمان - 2۶ ۰ ۲۱۱۰۴۷ 

منْضد ‏ شر شمه کشده . خر سا ۱۱۵ »۰ 
۸4 \ 

منظر ‏ دددار ۴ ۰ ۰۱۰۶ ۱۴۵ 

منظر - ایوان . محل نظر . غرفه  ١۷‏ 
FA‏ ۰ ۱۴۳ ۰ ۱۵۶ 

منطقه ‏ کمر بند ‏ ۱۷۹ 

هکس مش اام د ۱۷۶ 

منکسقف ‏ گرفته ۴۹ ۰ ۰۱۲۶ ۱۴۲ 

منوی - مانوی - پیرو دین‌ها نی - ۰۱۲۷ 
۷ 

هنی نخوت . کبر ۱۲۹ 


م 


هنیر ‏ روشن کننده . 


سیم 


اشکار ۴ 


منیم - استوار . 


مواحهه - رو با روی ‏ ۳۱ 


بلند - ۱۸۴ 


موالی - بنده ( جمع آن موالی ) - 
Y۵‏ \ 

موبد ‏ روحانی زرتشتی ‏ ۲۲۱ 

مو بد حاو ید - ۱۸ ۰ ۱۱۵ 

Os a 
۲۴ خدا‎ 

موزن - بانگ نماز گو - ۰۵ ۴۳ ۶۳ 
۱۷۷ 

مورد از خانوادء myratacées‏ و نام 
علمی آن myrtus communis‏ 
درختی است که آ ترا اس کو ند 
نماد نمز گفته مشود . در تفه 
حکیم مومین اهبه است که اس 
معربآسای بو فا نیست . بر کش‌در: 
غات سبزی و طراوتست . ربکت 
مورد معطر از نظر مذهبی در 
روز کار گذشته مورد توحه بوده 
است ۰۱۳۱۰۲۱۱۱۰۱ ۱۸۰ 


مور د - سرح ۱۶۰ ۰ ۱۸ ۰ ۱۱۵ ۰ ۲۰۸ 


موزه ۳ یا افز ار <رمی یاوه بات 


۶¥ موز كك موزه كو حك - 


\AY 


۵۸ ۳۴ دبوان مدو جپری داأەغا نی 


موسیجه - موسیجه یاموسیچه - مرغیست 
سید ر نگ مانند قمری و برخی 
گفته اند بر نگ فاخده است و 
گروهی آن را صعوه دا لسته اند . 
آنرا دبسی ر میگویند و اها 
همانست که در عر بی « حسون » 
( در زبان عوام شویکی ) و در 
ر Chardonnoret 4.i Î‏ گو ند كت 
۱۸۳ 

موسقار - نام ساز ست - ۳۹ 

موقا برافروخته - ۱۸ 

موله - دلداده . شیفته - ۸٩‏ 

مولی - خداوند - ۰۱۲ ۱۴۱۰۱۳۴ 

مولی - بنده - ۰۱ ۲۶۰۴ 

مویز - کشمش - ۶ 

موی زال از آهنگهای موسیقی - ۱۳۸ 

مت کلان : ور کر بزر گ. ۸۶ ۰ ۰۸٩‏ 
۷۸ ۲ ۲ ۱۵۹ 

مپتر - بزرکتر. کلانتر . از اشیاء ومردم 
وسرورآ نان ۰۹ ۰۲۸ ۰۸۱۰۳۲ 
AIF <A‏ ۰۱۱۴ ۰۱۳ ۰۱۴۵ 
۷۵ ۱۷۲ ۰ ۰۱۷۶ ۰۲۰۵ 
Ns‏ 


مپجور ۔ دور - ۵ < ۲۹ <« \A‏ 


مهد - گهوارء ‏ ۰۷۸ ٩۹۹‏ 
مپر گان - حشنی است که بارسیان در 
شانز دهم ههر ماه که مپر نام دارد 
میگیر ند ۰ ابن جشن پس از نوروز 
از مهمتر ین جشنهای ابران قدیم 
و پس از اسلام نیز مدتها مرسوم 
بوده است . ههر در اوستا هیتّهر 
mithra‏ بمعنی فرو ع > دوستی و 
بیمان و خورشیه و روز ۱۶ ماه و 
ماه هفتم سال است و مسعود سعد 
سلمان آنرا در يك بيت جمع 

کرده است بدین گونه : 
روزم روماه م مرو جشن‌فر خمپر کان 
مهربفزا ای کار کر ر یران 
مپرکان بدلالت التزامی بمعنی 
خزان نیز بکارمیرود . برای‌اطلاع 
بسشتر نگاه کشد به‌کتاب دا ثار - 
الباقيه » و « المحاسن والاضداد» 
وفرهنگپا- ۷۱۰۵۲۰۵۱۰۵۰ 
(IT ۲ ۰ ۸‏ 

هپامه - جمع مهمه . بیابان ها ۔ ٩۰‏ 

مهر کان خردك - از آهنکهای موسیقی 
است - ۲۰۵ 

مپمه - بیابان - ۱۱۱ 


دبوان منوخهری داهفأنی ۳۸۵۹ 


هپسمن - امن کننده از خوف ۰ ار نامپای 
خدای تعالی - ۱۶۸ 

ما E‏ 
گرفته . تبر مك گفته شده - ۱۲ 


مورد تهنیت قرار 


۱۳۵۶۰۱۷ (E a oa 

مین - بزرگترین - ۸۰ 

می بر سر بہار - از آهنگهای موسیقی- 
۱۳ 

هیثاق - عمد . ہمان . ههر- ۴۷ ۰ ۰۴۹ 
4 ح 

هیسرہ - دست چب - AY‏ 

میغ- ابر ۰۵۳ ۰۶۳ ۰۱۴۱۰۶۴ 
\1۷ + ¥۶\ < ۷۰۷1/۷/۹ (/ ۰.۱۸۲۵ 
۱۸۴ 

میمون - مبارك . فرخ- ۲۹۰۳۴ 

همه طرف راست - ۱۷۰۰۸۷ 

همتا - از خانواده وع6وموصومن است . 
ساقه اش بچپل ا بنجاه ساتتیمتر 
مرسد بپاره تاستانی و بائیزه 
دارد و برنگهای صورتی و سفید 
و بنفقش دیده میشود . 
مینای در بر Reine marguerite‏ 


( Sinensis Callistephus ) 


بر گپااش دندانه‌دار و نوك تيز و 
ساقه‌اش به سی تا هفتاد سانتی متر 
میر سد » گلشن‌ساده و بربر برتگت 
آبی»قفائی» رهز » سفید و بنفش 
است - ۰۱۱۱ ۱۸۶ 

همو یز مور ۲۲۷ 

ن 

ناچخ - تبرزین - ۲۳۰۰۱۳۷ 

نائم - خفته ؛ ( یا ابها الائمن » هان 
ای‌گروه خفتگان ) - ۱۷۷ 

ناخن بیرا ( ناخن‌پرا ) - ناخن‌گیر ۱۲۳ 

تادره - شگفت . عجیب - ۱۶۵ 

نار - | تش - ۰۲۰۱۸ ۰۲۸ ۲۲۱۰۳۷ 

نار - انار ۰۸۰ ۰۳۴ ۰۹۰ ۱۴۸ 

نار بن - درخت انار - ۶۷ 

نارو - Puree‏ برنده است خوش 
آو از چون‌هز اردستان ۶۰۰۳۱۱ 
۷ ۱۳۳ 

ناروان - جمع نارو - ۰۳۱ ۳۱ج 

نارون - درخت انار ( ف از نار + 
ون‌که در اوستا و نا - رھ آمده 
و بءعنی درخت است و بعدها در 
فارسی بن شده بعنی رشه و تنه 
درخت)۳۱۰۱ ۰۰ ۱۸۶۱۱۸۴ 


۰ ۷۲۶ دیوان منوچپری دامغا ای 


ناری - | تشی ۰ ۰۱۰۱ ۱۰۵ 

نار - عرعر - صذوبر کوهی -۶۷ ح 

ناصیه - موی پیشانی - ٩۲‏ 

ناطور - دشتبان . باسبان - ۳۹ 

ناظم - آراینده نظم دهنده ۳ 

تافه ‏ کیسه‌ای درز بر پوست شکم احوی 
نر ختن و از آن ماد خوش بو 
برون | ید بنام مشك - ۰۷ ۲۷ ۰ 
۶ ۱۸۲ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۲۶ 

نافگك ‏ نافْةٌ كوچك _ ۷ 

ناقوس ‏ از آهنگهای موسیقیست - ۱۸ 

ثاقه - شتر مادیه - ۱۴۱ ۰ ۱۳۶۳ 

ناوك تیر - ۰۳۸ ۲۳۰ 

ناوه - پشتة چوبین ميان خالی که بدان 
گل کشند - ۰۱۳۷ ۱۶۶ 

نای آواز - ۱۱۳ 

ثای ‏ گلو . حلقوم - ۸۴ 

نای - نی. هزهار . نوعی سار بادی ہے ۰۱ 
EF ۰‏ ۱۲۲ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۸۲۳۲ ۰ 
۴« 

اد رة كا شعله ١‏ تن ۱۵۲ ج 

نای‌زن - نوازندة نی ۸۲ 

نایز نان - در حال نواختن نی - ۱۶۹ 

نایژه - کلو گاء ۰ حر نی‌میان‌تهی » ماسورة 


جولاهگان - ۱۵۲۰۱۸ 

نای - نای‌زن - ۱۳۲ 

وه . جدایی ۱۲۴ ۰ ۱۲6 ح 

۱۸۳ ماهر وی‎ a 

رک E‏ فا ون 

نبشتن - در نوردیدن . بهم پیچیدن » طی 
کردن ‏ ۱۶۶ 

ئەل - تیر ۰ ۱۴۲ 

نیو کد امیر * 

"نوی - متسوب به نبی - ۱۲۷ 

تبی ‏ قرآن - ۳۵ 

۵» ۴۰ ۱  رکسھ کیک :هی اب‎ 
۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۷۰ ۱۰۰ +A ۰ 
۰ ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰ ۷ ۷ ۰۷۰5۷ ۷۹ ۷۶:۷۰ ۸/۹۴ 
(XV. TF 

3 نام منزل هشتم است » ای ببئی 
شیر وجای خامش ( منزل نثره را 
جای‌مخاط و اب بینی شیر گفتها ند ) 
ڈو کوک است عراز اه 
سرطان و ایشان‌رادو سولاخ بینی 
خوانند ومیانشان ان ستارء ابری 
اشک که سر سرطان است و 
گروهی آنرا هلار شبر نام کنتد 
و اما بونیان آن دوستارة خرد را 


دبوان هنو چپهری دامغانی ۴۶۶۱ 


دوخر خوانند و آن ابری‌هبانشان 
رامعلف .ای‌علف‌گاء » . ( التفهیم 
ص ۱۰۹ ) . نثره در لغت بمعنی 
گشادگی مبان دو بروت شیرست - 


۷۴۲ 
پرو ین ) - ۸۴ 


نجوی - آهسته با کسی سخن گفتن - 
۷ ج 

تجیب - شتر - ۰۵۵ ۵۷ 

نحل - زنمور عسل _ ۳۶ ۰ ۱۷۸ 

نامبار کی - ۵۳ 


نخاس - برده فروش - ۴۵ 


نحو ست شومی ۰ 


تلخجیر - شکار - ۲۶ 

تخل - درخت خر‌ها ‏ ۲۰۰۰۱۴۲۸۱۳۶ 

نے وریا ست هی کت از مشك و عنمر 
و بان ۰۱۶ ۰۱۷ ۲۶ .۰ع » 
۷۱۴ 

ند ب - شرط بندی قمار » گرو . داو 
کشیدن بر هفت در بازی و چون 
از هفت بگذرد و ببازده رسد ان 
را د تمامی ندب » خوانند _ ۱۶۳ 

ندم پشیمانی _ ۶۰ 


ند در ۳۳۹ ترساننده _ < 


نر گس.2۵۲615#0 از خا نو lد-Amarillidées‏ 
و در :قاط شمالی و جنوبیابران 
حود روست . برگهاش دراز 
و باريك و کلش ساده و پرپرست 
گلیر گپا سفید با زرد و در میان 
آ نها کاسها ست زرد با سفید . در 
اسفند و فروردین گل میدهد و 
انواع گو نا کون دارد مانند پر گس 
کم کل که ساده و بربر است و 
نرگس پر گل که پر ساقه و پر 
گل‌است . رقمپایان‌عبار تنداز : 
تر گس معمولی ؛ ر گس شهللا که 
پسیار پریر و معطر ست » فر گس 
مشکن که دادر وسطش نیز سفند 
أا ارژنگی با ثر گس 
زرد کل درشت که داورة وسطش 
ما نند‌استکان درشت است ۲ ۰ ۰۲ 
۶ ۲۶ ۰ ۲۲۸ ۰ ۰۳۴ ۰۶۸ ۸۸ 

۲۷۱ ۲ ۰ ۲ ٩ 
۱ <\AF< \AT<S\FX 
۷۲۲۳۲ ۰ ۲۱۰ ۸ ۲۰۸ ۳ 

تزار - لاغر ۰ ۰۴۱ ۰۸ ۲۱۸۰۱۱۱ 

فزعت - خر می - ۱۳۴ 


تساج - بافنده _ ۲۰۳ 


۳۴۶ دیوان م:وجهری داهغا ای 


سترن - گلیت از انواع گل سرخها خواننه » ای کر کس نشسته » زبرا 
Rose arvensis‏ ولی کوچکتر از که | ندو ستارء خرد کد با ویاند 
آن برهر شاخه جندین گل یکسا ماننده دو پر او اند بخوشتن 
میشکفد» ر نگگ‌ان سقید وصور تی کشیده و هر سه حمچون دیگگت 
و سرخ است . سترن عمومابگل پایه » نسر واقم را عوام سه پایه 
سر خهای وحدی و گل سرخپای کویند - (التفهیم ص ۸۷ ۰-)+- 
بالا رو نده گفته ممشود - ۰۱ ۲۳ . ۱۴ 
۸ ۰ ۰۳۴ ۰۷۴ ۰۱۱۴ ۰۱۳۲ نسر ین - کل سفید.ست صد بر گث ودو او ع 
\A\ <\Y\ c\V‏ کاو سرن ٠‏ مشكن ٠:.‏ ترا 
سخ - بافته - ۱۸ بعر بی‌ورد الصینی‌خوانند» نسر ین 
تسر طابر « آن ستارة دوشن که بر پر را مشکنجه نیزمیگویند . نسرین 
عقایست نسر طایر خوانند . ای نج بر کت نیز دیده میشود و این 
کر کس پر لده » زر برا که هر دوژ در توعر | گل کوزه و کل مک 
او گشاده است و با وی براستی اصطللاح کرده‌اند ( مطابق تعر یف 
همچون ترازو . » (ستازةٌ نسرطایر فررهتگها) ۰5۵۰۳۷ ۱۳۲۰۱۱۵ 
ميان دو منکب عقاب است و با | سناس ‏ میمون آدم نما - ۷۰۲ 
دو ستارء دیگر از آن تاد یکتر نشیب - وستی .سر از «ری ۱۲۴۰۴۲۰۱۲ 
کف کے ی کین اود ری ی وود او ۱۳ 
ان کت چب صور ست کو نه نشمن ای نشستن - ۰۶۳ ۱۲۹ 
خطی راست در مده است و بدین فشممثی - متسوب به نشیمن - ۱۲۹ 
سیب عوامآ نراشاهین ترازو کو یند) نصرت -- میروزی ‏ ۱۵۶۰۳۴۹۰۱۲۰۴ 
( التفپیم ص ۱۰۴۳  )‏ ۱۴۲ یت ڊهره _ ۶ 
ار واقم -« ستارة روشنی است که اندر ار EES‏ 


چنگت روعی است‌او را نسر واقع نطم - سفرة چرمی - ۶۳ ¢ ۷۶۱ 


دبوان منوچپری دامقا نی 


تاره کرو ات ع 

نعاهه - شتر هرغ - ۸۳ 

نعایم - جمع لعامه » بمعنی شتّر مرغان 
6 ۷۶ 

نعا یم-ازمنازل ومر « بیستم‌همزل نعا یم» ای‌شتر 
مرغان و چپار ستاره‌اند روشن بر 
چپار نهاد از جملهةً کمان و تیر و 
اسب ورامی- وتاز بان مجر ه رابه 
جوی تشه کرده! ندو | ین‌ستار گا نرا 
بهشتر مرغانی که آمدند به آب 
خوردن و زین قبل « نعام وارد » 
نام گر دند , ای آمده > زراك 
برابر اینان چهار دیگر ی 
بر چپار سو نپاده اشان را «نعام 
صادر » خوانند ۰ ای بار گشته از 
آب خوردن >. (التفهیمس۱۱۱)- 
۶ 

نعمت وصف. وصف کردن ‏ ۲۳۱۰۱۷۸ 

نعم - آری ( قمد تصدیق ) _ ۶۰ 

نعم جمع نعمت ۶۳۱۲ 

نعیق - آواز کلاغ - ۵ 

نفز -خوب. خوش. نیک ۱۷۴۰۱۴۰۰۱۳۳ 

نفا به سیم ناسره . دور کرده . رانده . 


۳۶۳ 


و کرو تاه دوه تن وت ۲ 

نفیر - فرباد ۰۳۶ ۰۱۵۷۰۵۰ ۱۸۳ 

نقا ‏ تودم ریگ - ۸۴ 

قل ده برای تفر ذاثقه با شراب 
مو ردقد تقل کن (اصطلاح 
امروزیان مزه است ) - ۰۸۳۰۷ 
NTA: IAC ۰ ۵ ۰‏ 

نقم - تنگدستی . انتقام . محاژات . 
عقَو بت ( جمع اق مت و فتح 
اول ) - ۶۲ 

نکاح - عروسی . ز ناشویی - ۰۳۹ ۷۲۲۶ 

نکال ماه عبرت - ۳۹ 

نکو محطر که مجلسی گرم و برخوردی 
تنكو دارد - ۶۸ 

نکهت - بوش خوش - ۲۲۴ 

نگار ۔۔ معشوق - ۵۴ 

نگارگر - نقاش - ۸۴ 

تمل مورچه .۰ ۱۴۲ 

نو آ ین - تازه طر بقه . نو نپاد - ۲۳۰ » 
۹۲ 

نوا ا RÊ‏ 

نوا - نعمت ؛ ينوا . با نعمت ؛ نا بئوا» 

درو ش . بی چىز ٩۷‏ ۰ ۱۱۲ ۰ 


۱۳۷ 


۴۶۳ 

توال - بخشش - ۸٩‏ 

نوردیدن - طی کردن . سیردن - ۴۰ ۰ 
۷۶ 

توروز - از آهنگهای موسیقی - ۱۷۴ 

نو رور - حشن بزر گی ایرانبان در 
آغاز بهار یعنی | بتدای تحویل 
آفتاب بر ج حمل برای 

اطلاع بتفصیل این جشن و مراسم 

مفصل و دل انگیز آن قگاء کند 

بکتاب آثار الباقه و قالةٌ آقای 

دکتر صقا در مجلةً مهر سال ۲ 

(شمار ۱و۳) والمحاسن‌والاضداد 

و کتاب‌التاج جاحظ وشرح بیست 

باب مللا مظفر و فرهنگها - ۲ . 

۰۳۳۴ ۰ ۳۱۰ ۳۰ ۰ E C۹8 
۱۱ ۲ FB FE. 
۱۸۶ ۷ 6 6 ۴ 

اور ور فان کف ت ارا کپ ای غو فک 
CAY‏ ۱۷۲ 

وروز کیقبادی۔از ا هنگهای موسقست. 
<“ 

نوز - مخةف هنور ۰۸۰ ۰۱۶ ۱۵۹ 

نوژ - ناژ . عرعر ۰۶۷ ۱۳۳ 


وش - شر نی . شهد . عسل ۱۷۸ ۳ 


دیوان منوچپری دامغا فی 


گوارا-۳٩؛‏ نوش گر دا ندن. نوشدن. 
با گوارابیآشامیدن ۳ 
توشتن - طی کردن . نوردیدن - ۲۰۷ 
فوش لبینا ( لبینان ) - از آهنگهای 
هو سقست - ۱۸۷ 
نوشنجه - نوشن . کوارا ۲۲۷ ح 
نوشه - نوش _ ۱۶۶ 
نو بدن - لرز هدن . جنبیدن - ۱۳۸ 
نهمار - بسار ۳۸ ۰ ۱۰۱ 
نیام - غالاف شمشبر و خنجر - ۱۱۹ 
یران - ماه و خورشید - ۶۷ 
نی بر سر بهار - از آ هت-گهای موسیقی 
ات۱۳ 
نی بز سر شمشم - از آهنگهای موسقی 
ا 
نی بر سر کسری - ازا هنگهای موسیقی 
انست: + ۱۳۲ 
نیسان - ماه هتم از سال رومی ( مطایق 
قسمتی از فرورد نو ارد هشت ) - 
۳۸ 
قبسا نی (ار) ‏ ابر که در ماه نان مدید 
ید ۲۳۱ 


نیم بسمل - نیم کشته . نیم کشت . که 


دبوان مہو جپر ی دامغا نی 


خوت کشته نشده باشد - ۵۴ 

نمم د بير - دبیرغیر کامل . که در و سند گی 
توانا نماشد - ۱۷۵ 

ثیمروز - ظپر . مان روز - ۸۸ 

و 

وادی - مسمل . مین نشب هموار که 
گذر گاه‌سل باشد ۰ ۲ ۷۶۰ » ۱۱۲ 
TY < \AF‏ 

والا - ارحمند . بزر گی‌قدر _ ۳ ۰ ۱۳ :۰ 
٩۴۰ ۵۷۰۵۵ ‘° ۵‏ ۰ ۱۵۱ < ۱۷۲ 

والاهنش - بلندطیح دارای‌طیعءتعالی - 
۱۸۵ 

وال - شیفته - 5٩۰‏ 

واهب - بخشنده - ۵۸ 

وئد ‏ همیخ - ۲۶ 

و ثاق - اطاق . ححره - ۰۲۳۲ ۴۸ 

وی - بت ۱ 

وجه - صورت . طرق - ۱۹۴ 

آوحش - مقابل انس . دد . حانوری که 
یا ون شوم 8ة 

وحل - متجلاب - ۱۹۱ 

وحوش - جمم وحش ؛ ددگان .جانوران 
وهی وکن ۱۳۵۰۵/۹۲۵ 


YT oa ووا‎ 





۴۶۵ 
"ورد اسب گلگون 
اشةر بعنی‌فر هز ما دل به رردی ۷۶ 

ورد گل سرخ ۱۶ < N\A‏ 


ورز - کشت . زرع - ۳۵ 


۰ ما بین کھت و 


ورز دن - کوشدن. اندوختن. ممارست 
کردن . یبایی انجام دادن‌کاری - 

۵ \ 
ورشان - نوعی کبو قر صحرابی که رفگی 
تبره دارد و بالای دہش سفیدست 
و مر غ‌الپی وی دهعت 2 

۰ < ۱۰۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۸۷ 
وساوس ۔ جمع وسوای - ۴۵ 

و سن ‏ خواب ۰۶۵۹ ۷۲ 
وسواس - دورویبی . تردید و شك که در 
ضمیر پیدا | ید ۰۴۵ ۲۰۲ 
وشاق ( اوشاق  )‏ غلام . خدمت‌گزار_۳۶ 
وصل ‏ وصله . بینه . دریی .رقعه ‏ ۱۴۱ 
وضیم - فرومایه . ست ‏ ۰۱۶۶ ۱۸۴ 
آوعر - زمین سخت » جای و ۳ 
وفاق - همراهی . و حدت عقیده - ۱۱۰ 
وقار - آهستگی. بردباری - ۰۱۷۲ ۲۱۷ 

وفابه - معجر زبان. سر بشد ۱۷۶ 


وکیل عامل . دماشته . کار گزار - ۱۲ 


و لاء - دوستی - ۱۳۴ 


۷۴۶۶ دبوان هنو جهری داه‌غا ئی 


و لد - فرز ند - ۷۵ 

واب بسار بخشند» - ۵۸ 

و حك - کلمه است که در مقام تسین 
و تسه هاش گفته ممشود - 
<c ۲۰۰ ۱۶۱ ۰ ۰‏ ۲۰۲ 

ویژه - خالص ۰ بی آمیزش - بی‌آمیغ - 
¥ و ی 

ویل وای لك الو بل » وای 
۳ 

۳ 

هاتف - آواز دهنده ای که خود دیده 
نشود - ۱۴۵ 

هادم - و دران کننده - A‏ 

«امون - زمین دسیع هموار ۔ ۱۸۰ 

هاو به - جہنم ۔- T° ۰ ٩۳‏ 

هایل - ترسناك - ۵۵ 

آهبا ‏ مخقف هباء . گرد و غبار پراگنده 
در هو ۸۴ ۲۰۴ 

۸۴ ۰۶۳  داب‎ E 

حجی - ازم صدر(هجو) بمعنی‌عیب کسی‌را 
بر شەردن ۔ ۱۳۹ 


۶ 
ھحر - حوب جر ۰ نىك نژاد شر دت 
از : « هو » بمعنی خوب و چهر 


( چیثر اوستای )۳۵ 


م 


هدهد - 1120۲6 شانه‌بسر. مر غ‌سلیمان. 
بو بوك ۵۹ ۰ ۰۸۵ ۰۱۶۸ ۰۱۱۲ 
۱۰ ۰ ۸۳ ۱ ۱۸۸ 

هذبان - ببپوده گفتن بر اثر بیماری . 
پریشان کویی - ۸ 

هراس - امم - ۴۵ 

هرب - گر «ختن کر و NE.‏ 

هرو له تندرفتن. ور تمه‌رفتن(حر کت بین 
عد و و مشی) - ۱۸۷ 

هروی (زر) ۔ زر که‌درهرات سکه‌زد ندی 
با راج بودی . زر خااص - ۱۲۷ 

هر بوه ( زر ) - زر هروی . زر هنسوب‌با 
به‌هرات با رایج در آ نجا - ۱۴۴ 

ھراو ۱و۱ بل ھان وتان 2 ۱۹۵ 

هزاردستان - بلیل. هزار آوا . عندلت. 
۴۵ ۰ 


رھز بر - شیر ۰۵۲ ۰۱۶۷ ۲۱۷ 


هز بر گون هماند هر در . شرآ سا ۱۱۳ 


هز مان 9 هر زمان - < <‘ \VA‏ 


هزل-مزاح . بیود گوبی.شوخی - ۷۳ ۰ 
(EF ۴۰‏ 


و 


مت فرای ‏ کر ۱۷۶ 


هز نمه ۔ چاه ا ۸۵ 


هر در - بدهجیر نکاه کنند ۰ ۲۳۴ ۰ ۱۶۸ 


دیون منوچپری دأمغا نی 


هشتن - هلبدن . رها کردن - ۱۵۱ 

هشنوار - هشار - ۱۶۶ 

هفت گنج ( تیف گنج ) - از E‏ 
موسیقیست - ۸۷ 

هقعه ‏ د نام مزل پنجم از منازل قمر و 
او سه ستاره است خرد بر نپاد 
دیگك بایه و جابگاهشان سر 
حوزاست و از فل خردشان هر 
سه رايك‌ستارء ابری انگاشته‌اند» 
( التفہیم ص ۱۰۹ ) -۰۷۷ ۸۴ 

حل تدری ( جملهٌ عربی است  )‏ آما 
هیدانی تو ؟ ۱۰۹ 

هلا _ | گام باش - ٩۱۰‏ 

هلال ماه نو - ۱۱۲ 

هلیدن ‏ رها کردن ۰ فرو گذاردن - ۱۵۰ 

هما- 09911786 مر غست‌و کو بنداستخوان 
خوارست . همایاه‌مای ( دراوستا 
sHumaya lung‏ هوما (Hu-mûyalı‏ 
لفظاً به‌عنی خجسته وفر خنده است 
و بپمن معنی در اوستا مسان بکار 
رفتە‌است . این‌مرغ را با orfraie‏ 
که ازجوارح است برا بر کرده ا ند - 
(NAT ITT < 1۱۳‏ 


همداستان ۔ متفق - ۰۱۱۶ ۱۴۶ 





۴۶۷ 


هددی ۔ ساخت هند ۔ ۰۴۷ ۱۹۵ 
هندوانی -هندی ( شمشیر هندی ) - ۱۱۹ 
هنگ ‏ وقار . سنگینی شبات - ۵۲ 


۳ 


کیت دوارا ۱۳۵۰ 

هوان - سستی - ۱۰ 

هور - خورشد . خورشند در اوستا 
Hvare khshaeta‏ است که جز 
دومآن صفنیاست بمعنی در خشان 
و در فارسی « شد » شده است و 
حزء اول کلمه‌همان «هور»است که 
a ek‏ «ع4 بهاخ» «خوز» 
شده است - ۰۸۴ ۱۲۷ 

هیچا - جنگ - ۰۲۶۰۱۲ ۶۵ ۰۱۱۱ 
۲۱۸ 

هوبه سنیا ( هوبه سنبا) - سوراخ کننده 
شانه ۳۹ ج 

هو ید - نمد زین . و - ۵۵ 

هن - شتاب - ۸۱ 

هین - ستلاب - ۱۱۴ 

هین و هی - بشتاب و آگاء باش ‏ ۱۱۴ 

آهیون - شتر مست ۵۲ » ۰۱۱۹ ۱۴۴ 

هوا - مىل- ۱۹۵ 

هوی -میل. ارزو - ۱۴؛هوس . خواهش- 


۱۳۴ OF 


PEA‏ دبوان مہو جهر ی دامغا نی 
ی یالهفی - رجوع به لهف شود - ۱۳۲ 


۳ 


باره - باژو بند - ۳۰ بحموم - در لغت پمعنی دودسیاه و تام 


«ازان ك فصد کنان ۳ مرغی‌و وه سب هست 3 اما در شعر 


از فا | هیک ن و ردو مذوچپری مرادنام اسب حسین‌بن 
چبزی دراز کردن 5 ۱ از علی(ع)و نام‌اسب‌هشام بن ع,داطلك 

سان‌طا د نعمار ۰ ممدر ف 

FFE ۰‏ ۰ ۰۱۴۳ ۰۷۱۷۵ ۱۹۵ و جال طا ای و اعمان ین عر رر 
۱ - ءاست ۰۷۶ ۱۳۶ 
اسمن گلیستودرماز ندر ان | فر ا یاس‌در ختی e‏ 
2 دف دست ۶ 
زرد کو ند و و <شی ان درایران 
۲ روان - مرضی است که زردی بچشم 
وجودداردو در جنگلهای‌ماز ندران . 
د <هره ارد - ۸ ۰ N‏ 


اوت ووا کر ویب ۳۳۰۰۹۱ 
اس ۱/۵ 
eاficina‏ گە که دارای گلهای ۱ ۳ 


د دده مشود و دو گونه است : ۳ 

لJaھەەوصنہuص اسمن سفتك‎ - ١ 
سے‎ 

سر - توانگری ۔ ۱۱۶ 

سفید و معطرست و جزء انا | پسیر- آسان - دم 

اا رو نده هحسوب هشود . دغما - تاراج ۰ عارت - Nf.‏ 

E:N‏ اسمن زرد aS J.pruticans‏ بلدا دراز تر ن‌شمهپای سال که شب خر 

در ختکست با گلپای زرد کوچك. 


باسمن انواع زہمنی ویر دارد 


ماش و اول رهشاناعی ۲۵ 


ا ۳9 ءسعادت ‏ ۰۲۳۳ ۱۱۰ 
ما ننك باس <سبا و باسرازفی وگل ایض کنقا ند ۸۰ 
رازقی-۰۲۰۱ ۲۰۷۰۹۸۵۰۷۱۰۳۰ | یمن - طرف راست - ۱۷۸ 


باسمین به باسمن نگاه کنید NF‏ ۰ دوز موز بلکگ. از بستا نداران گوشتخوار 


۸ ۲۳ ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۲۸ ۰ ۰۱۳۲۲ واز رة گر به‌هاو از ل کو چکترست 
۷۱ ( ياسمىنك ) ۰ ۳۲ وچون با انسان می‌تواند انس بگرد 


یاسنج قیر س ۲۳۱ او را رام میکردند و برای شکار کار 


بافه درای - بنهوده‌گو - ۱۲۳ ھی برد ند - ۴۰ ۰ ۱۳۷۰۱۱۱۹۰۷۵۸۴۱ 


کی کی ی س یں ی ی رصح 


2 از مصحح کتاب حاضر 4€ 


۱ - دیوان استاد منوچببری دامغانی - با حواشی و تعلیقات و تراجم احوال 
و فررست لغات ( چاپ اول به سال ۱۳۲۶ ) ( چاپ دوم به سال ۱۳۳۸ ) ( چاپ سوم 
کتاب حاضر ) . 

۲ - دیوآن استاد فرخی سیستانی - با حواشی و تعلبقات و قررست اعلام و 
لفات ( چاپ اول بسال ۱۳۳۵ ) ( چاپ دوم قروب به انتشار ) . 

۳ - شاهنامة حکیم ابو القاسم فردوسی - براساس‌چاپ تر نرماکانو چاپه‌ای 
مهم دیگر . ( چاپ اول بسال ۱۳۳۵ ) ( چاپ دوم بسال ۵ -۱۳۴۴) . 

۴ - دیوان استاد عنصری بلخی - با حواشی و تعلیقات و فپارس و لغات 
و معا بلة نسخ معتیر ( چاپ سال ۱۳۳۸ ) . 

۵ دیوان دقیقی - با حواشی و تعلیقات و فپارس . ( جاپ سال ۱۳۴۲ ) . 

۶ - لیات دیوان شاه داعی شیر ازی - و مثنودات ست او - با حواشی 
و تعلمقات و متا ,۵ اقدم نسح موحود . ( چاپ سال ۳۳۹ . 

۷ - گنج باز یاقته -( بخش تست ) محموعه احوال و اشعار : لسبی - 
ابو شکور - دقیقی - ابوحنفه اسکافی - غضابری رازی - ابوالطب مصعبی . ( حاپ 
سال ۱۳۳۳۴ ) . 

۸ - زراتشت نامه زرتشت بېرام پژدو - با حواشی و تعلبقات و فهارس . 
( چا سال ۱۳۳۸ ) . 

٩‏ ترجمان القر آن ۔ شامل لغات قرآن کریم با معانی فارسی آن - تألیف 
میر سید شر یف جر جانی » ترتیب داده عادل بن علی . به ضميمة فپرست الفبابی لغات 


فارسی و معا نی معادل لغات اری ) چاپ سال ۷۱۳۳۴ ( 


PV.‏ دیوان منوچپری دامغانی 

۰ - لغت فر س‌اسدک طوسی - براسای چاپ‌پاول هرن با حواشی وتعلیقات 
و قهاری ۔ ( چاپ سال ۱۳۳۶ ) . 

۱ _ فر هنك غیاث اللغات - با مقابله و حواشی . ( چاپ سال ۱۳۳۸ ) . 

۲ - فر هنك چراغ هدایت - با مقابله وحواشی . ( چاپ سال ۱۳۳۸ ) . 

۳ - مجمع الفرس سرودی کاشانی ۰ ( تحر بر کامل ) - با مقابلد نسخ‌معتبر 
و حواشی ر فہاری در چپار مجلد - سه مجاد متن ( چاپ مجلد اول سال ۱۳۳۸ - 
دوم ۱۳۴۰ - سوم ۱۳۴۱ ) و مجاد چپارم فپاری ( زیر جاپ ) . 

۳۴ فر هنگگ ۲ نندراج ( در هفت محلد ) ( چاپ سال ۱۳۳۵ ) . 

۵ . السامی فی الاسامی - تالف هدای - هې مار ین لفت ومتکاهی تازی 
به پارسی با مقا بلهٌ اقدم تسخح . و فهرست القبایی لغات تازی با معادل فارسی آن۔( با 
شر کت دوست داشه‌ند آقای دکتر سید جعفر شهیدی ) - مجلد اول شامل متن عکسی 
( چاپ سال ۱۳۴۵ ) و مجلد دوم و سوم شامل فپرستها ( زیر چاپ ) . 

۶ - سر نامه ناصر خسرو - با حواشی و تعلیقات و فهپارس اعلام و لغات 
( چاپ اول بسال ۱۳۳۵ ) ( چاپ دوم بسال ۱۳۴۰ ) ( چاپ سوم بسال ۱۳۴۳۴ ) 

۷ - سقر نامة خوزستان _ حاج نجم اللك با حواشی و فهپاری . ( چاپ 
سال ۱۳۴۱ ) . 

۱۸ - نزهة القلوب <مد الله مستوقی ( بخش جفرافیایی مقالةً سوم ) با 
حواشی و فہارس۔ ( چاپ سال۱۳۳۶ ) ۰ 

۹ - تد کرچ الملو لگ - در بار تشکبلات اداری و مشاغل و مناصب دوران 
صفوی . با حواشی وامعان نظر در کتاب سازمان اداری حکومت صقویه باترجحة 
تملیقات پرفسور مینورسکی برتذ کرة اللوك ( توسط دوست دانشمند آقای رجب نیا). 
( چاپ اول سال ۱۳۳۲ ) ( چاپ دوم سال ۱۳۴۲ ) . 

۰ جشن سده - با شر کت چند تن از اعضاء انجمن اوران شناسی . ( چاپ 


سال ۱۳۲۴ ) . 


دبوان هنوچهری داء‌غانی ۳۷۱ 

۱ - قرپرست اسماء اعلام واما کن و کتب و قبایل تاریخ حبیب ااسیر- 
( ضمیمه حبیب السیر چاپ کتابخانة خیام ) ( چاپ سال ۱۳۳۳ ) . 

۲ - جامع‌التو اریخ ر شیدالدین فضل الله - (بخش اسماعیلیه) - باحواشی 
و تعلیقات و فپارس - ( جاپ سال ۱۳۳۷ ) . 

۳ - جامع التو ار بخ دشید الدین‌فضل الله ( بخش سامانیان و غز نویان ) 
با حواشی و تعلیقات ( چاپ سال ۱۳۳۸ ) . 

۴ - جامع‌التو اريخ ر شید ا اد ین فضل الله ( بخش تار بخ افر نج ) - باحواشی 
و تعلمقات ( چاپ سال ۱۳۳۹ ) . 

۵ - ز ند گانی سلطان جلال‌الدین خوارزه‌شاه ( جاپ سال ۱۳۴۴ ) . 

۶- شانز ده دسالا نشر شاه‌داعی شیر ازی ( چاپ سال ۱۳۴۰ ) . 

۷ - کشف الابات قر آن کریم - بر اساس کشف الابات فلوگل ( جاب 
سال ۱۳۴۴ ) . و ضمیمهٌ قران کر هم (جاپ کتابخانه اقبال سال ۱۳۴۵ ) . 

۸ - مشتی از خروار ‏ با نمونهٌ ثرهای بجا مانده قرن حپارم هجری (دفتر 
اول ) ( حاپ سال ۱۳۴۴ ) . 

_ مشتی ارخروار - با نمونهٌ نثرهای بجا ماندة فرن پنجم هجری ( دفتر 
دوم ) ( جاپ سال ۱۳۴۵ ) . 

۰ - نمونة نثرهای دلاو یز و آموز ند فارسی . (جاپ اول سال۱۳۴۳). 
( چاپ دوم بسال ۱۳۴۴ ) ( چاپ سوم بدال ۱۳۴۵ ) ( چاپ حمارم در دو بخش چاپ 
سال ۱۳۴۷ ) . 

۱ - دستودز بان‌فادسی - (جاپ اول بسال ۱۳۴۳) (جاپ دوم سال ۱۳۴۴) 
( چاپ سوم بسال ۱۳۴۵ ) ( چاپ چپارم سال ۱۳۴۷) . 

۲ - 4 گزیدخ تاریخ بییقی ( جاب سال ۱۳۴۵ ) . 


۳ - منتبخی از تاریخ بیهقی با فہرست و شرح اعلام و شرح لغات - 
(ز بر حجاپ ) . 


۴V‏ دبوان منوچپری دامغا نی 


۴- بر گز يدخ دیوان عنصری - ( در سلسلةٌ شاهکارهای اد بی فارسی ) - با 
:علمقات و شرح لغات ( جاب سال ۱۳۴۴ ) . 

۵ - بر گزیدخ دیو ان منو چہری ( در سلسلة شاعکارهای ادبی فارسی ) - با 
شرح لغات . ( حاپ سال ۱۳۳۴۴ ) . 

۶ - مجموعة قوانین جاری و مورد عمل مالیات بر در آمد با میاحثی 
راجع به مرور زمان و سر رسید پرداخت مالیات و تاربخ تسلیم اظهار نامه و جدول 
مسافات و فواصل شپرستانها از تهران برحسب راعپای ار تباطی مختلف . ( جاب سال 
1 

۷ - کشف الابیات شاهنامة فر دو سی - بخش اول تا پایان حرف «خ» 
( جاپ سال ۱۳۴۷ ) ( بخش دوم زیر جاپ ) . 

۸ - تاریخ ایر ان از 7غاز تا پایان قاچاریه ( تأ لیف مر حوم‌بیر تیاومر حوم 
عباس اقبال ) با مقدمه و فپارس ( چاپ سال ۱۳۴۶ ) . 

- مشتی از خروار ‏ با نمو ته نر عای بحا ماندة فارسی ورن ششم هدر ی 
( دفتر سوم ) ( زیر چاپ ) . 

۰ - گنج باز یافته ( بخش دوم  )‏ شامل احوال و اشعار ( کسایی . شهید 
باخی ۲ رود کی - عسعحدی - بپراهی و چند تن سر از شاعران ورن چپارم و بجم 
هجری) (۱ ماد چاپ) . 

۱ - صد سلساه - درشرح نام وعناوین‌ومدت حکومت شاهان وفرما نروایان 


دش از اسلام و روک از اسلام ) آأهادء چاب ( ۳ 





